جلد«۴» 


اثر استاد ناصر پورپیرار 





نوعی مباهله 


مدتی است با قصد ویرایش نهایی و آماده سازی برای تبدیل به کتاب» مشغول 
بازخوانی یادداشت های «ایران شناسی بدون دروغ»ام که هزار صفحه ی بزرگ در 
قطع آ چهار با حروف نسبتا ریز است. کار سترگی که در زمانی کوتاه با مدد خداوند به 
انجام رسیده است. در هنگام این بازخوانی از هیبت تحقیق انجام شده دچار حیرت و 
هراس می شوم و هنوز که در ابتدای بازبینی مطالبم به خود اجازه می دهم ادعا 
کنم در سراسر حیات فرهنگ آدمی, در هیچ مقطع و محلی. ردی چنین یکنواخت و 
هوشیارانه در ستیز با شیادی و دغل کاری و به چجنین شیوه ای دیده نشده. 
که دشمنان متعصب و بدنام و توطته ساز را در تعیین تکلیف نهایی مردد و نسبت به 


«آن ها در ظاهر به هزار اطوار بالا نشینی متوسل می شوند. با نیشخند یکدیگر را 
دل گرم می کنند که این مباحث و مداخل حدید قابل اعتنا نیست. قدرت حذف 
پذیرفته های پیشین را ندارد و دل خوش اند که این هیاهو موقت است و بی توحه 
û‏ ا هاگ سے که هت ال انست دایعا مس کی چ کی کی د جال 
گریز از لهیب آن» به یکدیگر اشاره می کنند که این جرقه به زودی خاموش خواهد 
شنن افا علی رغم آنن بالماسگه کا تاشیانه و بدلی خواب و ارام ار کف دادة اند 
محافل شان پر از سخن ناخواسته در این باره است. کتاب های چون حلوای شان» 
از شعر و نتر, به کام آن ها بی مزه و تلخ و عوامانه می آید. در خلوت و خمیازه 
کسی کر درون ان تما ای کرک عیام ار سم ذل وان انز 
که در یادداشت بعد چه رسوایی تازه ای برای باورهای آنان به بار خواهم 
آوزه رامش اد ایس شنم اد انش خوات ف جوانان می رسد چا ادا کر 
این ابواب از آن ها مطلبی بیرسند. سراسیمه اند که یکی از میان شان ناگهان به 
سود حقیقت خروج کند. برخی از آن ها تکیده شده. از خور و خواب افتاده اند. 
پاشنه بر زمین می گوبند و نمی دانند بدون آن فردوسی حماسه سرا و حافظ 
شیرین سخن, چه گونه روزگار خیال خود را سر و سامان دهند و چنان که در ميان 
بیابانی خشک و ناشناس اسب و استرشان سقط و مشک آب شان دریده شده 
باشد به وحشت افتاده و زندگی فرهنگی و شلخته گری های تاریخی شان بدون 


آینده و چشم انداز و بی صاحب مانده است». 


(از یادداشت ۰۲۴ بهمن ۸۵) 


این بلاتکلیفی هنوز هم ادامه دارد و وسیع تر شده است. بسیاری از صاحبان کرسی 
های سودا و سخن. نمی دانند این نوشته ها را تایید و يا تکذیب کنند و چون 
عوارض تایید ممکن است در آینده گریبان تعصبات شان را بگیرد و از تکذیب این همه 
داده های کوه سان مستند نیز عاجزند. پس تنها مفر به روی خود گشوده را 
پناه گرفتن در سایه سکوت می بینند و با دلوایسی کنجکاوانه منتظر فرود ضربه ی 
کلنگ یادداشت بعدند, تا چه دروغ و یاوه ای را ویران کند و گرد آن را به باد بسپارد! 
تجربه ی عرضه ی مدخل انتقالی بودن زبان های منطقه و نیز انتشار مستند طوفان 
نوح. که فریاد و هیاهوی مظلومانه ی مال باختگانی را به عرش رساند. به خوبی 
نشان داد که برگزیدن شیوه ی تدریج در بیان بنیان های تاریخ منطقه» بر چه حکمت 
متعالی متکی بوده است! 


«گاه بر خود می بالم که جریان این تجسس را به گونه ای هدایت کرده و به 
کاتالی فشتاده ام که سنا فک سا کھت و کوک سا شوه و گام ت 
گام از تریبونی محدود. اینک کسانی را آماده ی شنیدن این مدخل باور نکردنی 
ھن تیم که اة امه هات کو وة اند تفا ان کرای ها که را 
ترحمه فارسی در دارایی های قرون سوم تا دهم فهرست کرده اند. جدید 
که تنادورات جو ات وة فة اقا جو وه ىن 
ااام افم کیہ نامای که شنو تن کی ازات توه و اناا :ا 
مظاهر زندگی مردمی رو به روییم که به طور پراکنده» در قلایی فراز کوه می 
زیسته اند! اگر بر این سخن درخواست گواه کنید. بگویم نگارش آن قرآن های 
ترحمه داری را که در کتاب «فرهنگ نامه ی قرآنی» به اوایل قرن چهارم و یا حتی 
اواخر قرن سوم منتسب کرده اند. بر «کاغذ نخودی ضخیم آهار دار» می گویند. 
که نوع دست ساز آن هم در جهان تا قرن سیزده میلادی و در ایران تا همین 
اواشه شوه وی ی یی اس مام شیم وود اقل ات ها دو اانه که 
زه کور فو ام ها و وة امات اح ان هاش ای ول 
ا نت مگ ا کت و کیک تمدن ھا ا مطالنی که اطلاجات 
سیاسی - اقتصادی در این اواخر بروز کرده» از آن است که هرگز تصور نمی کردند 
این مباحثات دامنه ای چنین وسیع بگیرد و دودمان شان را به باد دهد و اینک به 
خود لعنت می فرستند که دير به حربه ی ممانعت متوسل شده اند و خشم 
بیش تر آنان زمانی زبانه می کشد که هنوز نمی دانند در آینده چه مطلبی به 
میان خواهم کشید و کنجکاوی وادار و ناگزیرشان می کند به مطالبی در حد 
۲ 


همین وبلاگ. برای نوآگاهی های مورد نیاز خویش. اجازه ی امتداد دهند و به 
راستی این دیدگاه درستی است که هنوز هم زمینه را آماده ی عرضه 
ی گزارشات هوش ربایی نمی بینم که از وسعت توجه بهود به اختفای ماجرای 
پوریم نزد مردم جهان حکایت می کند. زیرا ارائه ی آن ها مخصوص زمانی 
است که گره های ذهنی آن روشن فکری. اندکی بازتر شود که در یک و 
نیم قرن گذشته بر باورهایی لمیده که از تار و بود انواع بحعلیات تاریخی 
اة اند این هفات ایک ای ات که و اتف ان وه موه شید 


چاشنی و شیرینی. از حلقوم این ننران بد ادای روشن فکر نما پایین نمی رود». 


(از یادداشت ۰۲۳۴ دی ماه ۱۳۸۵) 


به راستی هم همراه کشاندن این روشنفکری علیل تا سرزمین باور به قلابی بودن 
حافظ و مولانا و تازه ساز و وام‌برداشتن زبان فارسی از زیان بومی 
یهودیان, نیازمند طی چنان مسیر مخصوصی بود, تا بتوانم این همه مدعی نق نقو را 
به وعده ی رسیدن به شهر آب نبات» همراه خود تا ارتفاع کنونی بالا کشم. 


«فرانسیس ریشار هم چون حصوری, گرچه معترف و معتقد است که تمامی این 
داده ها و مدعاها نیازمند تحقیق دقیق و موشکافانه است. اما انجام نشدن 
چنین تحقیقی را مانع انتشار موهومات موجود نمی بیند و از فول پیربداف نامی, 
که سرگذشتی شیرین تر از هری پاتر دارد. باز هم بدون ابراز تردید در اصل 
موضوع. گمان می کند که خانواده های شیرازی. که تروپ نسخه نویسی 
تشکیل می داده اند. کار خود از قرن هفتم هجری آغاز کرده اند. زیرا که لابد بر 
انتهای یک کتاب ظاهرا دست نوشت شده در شیراز. رقم تحریر قرن هفتم یافته 
است تا ساده لوحی او و نظایر او اثبات شده باشد و اگر توحه دهم که یافتن 
شهری با نام شیراز. با چنین توان و تربیتی» در قرن هفتم هجری چندان 
میسر و معتبر نیست. بی شک یکی از همین دست نوشته ها را سند 
رد اعلام من قرار خواهند داد !اگر هنوز نتوانسته اند و هرگز نخواهند توانست 
کہ کے وط ب رای فا رھک فقو یر فود فیک رکه کی که اتج 


یکی از آن ها را پایه ی رونویس های شیراز عهد صفوی بيانگاريم. پس آن نهضت 


۲ 


ایجاد رونق و رواج در بازار و زمان آغاز زبان فارسی معنا نمی گیرد». 


(از یادداشت ۰۲۱ بهمن ۸۵) 


اين نوشته شاهدی است از میان مطالب یادداشت های دو سال و نیم پیش که با 
اغتنام فرصت مختصرا تذکر دادم یاد کردن از شیراز ۷۰۰ سال پیش توحیه تاربخی 
ندارد. و چند ماهی بعد. در فروردین ۰۸۶ ضمن مطالب یادداشت ۰۴۸ قدمی پیش تر 
گذاردم. صراحت بیش تری به کار بردم و نوشتم: «و بر همین اساس نام پارسه در 
کتیبه های هخامنشی را با هیچ منطق و مدرکی نمی توان و نباید خطه و مردم 
کنونی فارس و ضمائم پر هیاهوی تاریخی - فرهنگی آن ها دانست. زیرا تا زمان 
صفویه کسی سرزمین و قوم و زبانی به نام فارس در ایران نمی شناخته و این الصاقف 
هم همانند بسیار دیگر, کاملا تازه ساز و جدید است. چنان که یافتن کم ترین رد پا 
و علائم مادی استقرار شهری با نام شیراز. پیش از حضور کریم خان در 
تاریخ» میسر نیست !«آن گاه به فرصتی دیگر, در مقدمه ی بادداشت ۶۵ و به خرداد 
۶ بار دیگر به اشاره ای آشکارتر به مطلب بازگشتم و نوشتم : 


«مثلا این یادداشت ها از مسیرهای مختلف اثبات می کند که پیش از زندیه 
شهری به نام شیراز. در عرصه ی جغرافیایی خطه ی فارس امروزین برپا نبوده 
و از آن نتیجه می گیرد آن حافظی که در غزلیات اش. قريب سه قرن پیش 
از زندیه. از شیراز بی متال خبر می دهد. خود و دیوان اش مجعول و 
برساخته ای هدفمند است که علاوه بر تبلیغ خوش باشی و یک لا قبایی و 
بی دینی و کفرگویی, از جمله به قصد رد فقدان عظیم هستی اجتماعی دراز 


مدت ناشی از پوریم در ایران فراهم کرده اند». 


ات تام من ES‏ رت اه با ماه ای مها ی ات 
زمینه ساز فاصله بود تا درک و هضم نوساز بودن شیراز بر متعصبان لانه کرده در 


آن همه مستندات و تصاویر اثبات کننده بی قدمتی شیراز و در نتیجه ابطال دور تسبیح 
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آشامیدن خون جگر باز هم ناچار و ناتوان سکوت کنند. 


«حند کس را در اول کتاب یاد کرد مکر خواجه حسن میمندی کی وزیر خاص 
محمود بوذ و از آنه سبب میان ايشان موافقت نبود کی فردوسی مردی شیعی 
مذهب بود و حسن میمندی از جمله نواصب و او را همه میل بذین مذهب بیش تر 
بودی و هرچند دوستان او را نصیحت بیش تر کردندی کی با وزیر اين معنی لجاج 
تشتاند بفون گفتاز رشان کون کر کی و خو ات مک تین توا کش دی ان 
بنهاذدم کی اگر خذای تعالی حنین تقدیر کرده است کی این کتاب به زبان من 
کته شود ماه مان ان وید کف رنه هام مس اش اش # 


(شاه نامه. نسخه ی عکسی فلورانس مقدمه) 


اين نمونه ای از نگارش زبان فارسی در قرن هفتم هچجری است که در مقدمه ی 
نسخه ی شاه نامه ی فلورانس می خوانيم. همان نسخه ای که بخشی از 
دعواهای بر سر راست و دروغ و صحت و سقم و سالم و مجعول بودن آن را 
شنیدیم و شاهد شدیم که به هم پریدند. خسته شدند و بدون اعلام نتیجه, 
سرانجام همگی صلاح را در سکوت دیدند. اما سعی کنونی من رسیدگی به 
احوال نگارش چند سطر فوق است که ظاهرا حرق چ را به رسمیت نمی 
شناسد و در جای آن ج می گذارد. به جای هر حرف دال که صلاح بداند. حرف 
ذال می نشاند و برای طرب بیش تر ماء گرچه بود را به صورت بوذ اما نبود را 
بدون ذال و به صورت امروزی آن می آورد تا از معجزه ی تاثیر حرق نفی ن بر سر 
افعال در ۸۰۰ سال پیش بی خبر نمانیم .که را همه جا کی می نویسد ولی در 
اقل فا ھک و وان انس مدمه امد هه سا که بر امن 
است تا بر معلومات خود بيافزاييم و بدانیم که را در فارسی قرن هفتم در نگارش 
به نثر, به صورت کی ولی در سرودن شعر همان با اصل که می آورده اند!!! در 
این حا چنین ها حنین و گفتارها. کفتارها شده. و تنها خدای تعالی می داند 
که خواننده از کجا به مقصود اصلی نویسنده پی می برده است؟ و به همین 
ترتیب در متونی که قصد الصاق آن به دوران ماقبل صفویه را داشته اند. پ را ب و 
ژ را ز نوشته اند تا گمان کنیم زبان فارسی هم تحولاتی را پشت سر 


۵ 


گذارده است و جیزی نمی گذرد که با ندانم کاری های آن ها در این باب 
نیز آشنا می شویم .» 


(از یادداشت ۰۲۳ بهمن ۸۵) 


شاید اینک که دیگر حقیقت را عریان کرده به صحنه فرستاده ام نکته سنجی هایی از 

قماش بالا چندان به جلوه درنیاید. اما از قبیل همین اشارات کوچک و کوتاه بوده است 

که چون سوهانی تعصب کور کسانی را سوده و برای تاثیر پذیری از مستندات بعدی 
SG ES SÎ‏ ری SES U‏ رادید 
مذهب و هستی و هویت ملتی» به بنگاه امن حقیقت» جز با حمل تدریجی و جز با 
همت مشتاقان به نواندیشی صادقانه» میسر نبوده است . 


«بر دار کردن حسنک وزیر :و آن روز و آن شب تدبیر بر دار کردن حسنک در 
پیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه ی پیکان. که از بغداد آمده اند و 
نامه ی خلیفه آورده که: «حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و به سنگ بباید 
کشت. تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاحیان را در 
آن دیار نبرد.» چوث کارها ساخته آمد. دیگر روز. چهارشنبه دو روز مانده از صفر 
امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه, با ندیمان و خاصگان و 
مطربان و در شهر, خلیفه ی شهر را فرمود داری زدن بر کران مصلای بلخ. فرود 
شارستان. و خلق روی آن جا نهاده بودند , بوسهل بر نشست و آمد تا نزدیک دار 
و بر بالایی بایستاد و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند». 


(نرگس روان پور, گزیده ی تاریخ بیهقی. ص ۱۴۳) 


این هم قاری درک همان فة ولي مهد تاك وودر او أف هة شاه 
نامه نسخه فلورانس و باز هم مکتوبی از همان اقلیم خراسان که پ و چ وگ و 
ژ سالمی دارد. نمی بینیم که را کی نوشته باشند و بود را بوذ .بدین ترتیب 
باید بروز نوعی بیماری لکنت زبان عمومی را محتمل بدانیم که مردمی به صرافت 


ترک معهود بيافتند. و ناگهان چنین را حنین و پدر را بدر بنویسند و احتمالا اين 
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جا هم باید معتقد به کاربرد نوع جدید هزوارش پس از اسلام شویم تا پرده را 
برده بنویسند و پرده بخوانند! این قضایا جز مسخره بازی نیست و تنها وسعت 
تا ها مه هه ها هی واه ها هه 
اين انبان شیرین زبانی از زبان و قلم عروضی سمرقندی و يا بیهقی, نه با قصد 
شرح روابط حیات يا دار زدن حسنک, بل تمهیدی برای اثبات حضور محمود و 
مسعود و این شاعر و آن حکیم و مورخ و بغداد و بلخ بوده است و بس, تا اين 
گونه قصص کاغذین و باز نویس شده در همین یکی دو سده ی اخیر راء حایگزین 
مسجد و کاروان سرا و حمام و آب انبار و خانه های اشرافی و بناهای حکومتی 
کنند!!۱» 


(از یادداشت ۰۲۲ بهمن ۸۵) 


در واقع این گونه بررسی های متون کهن فارسی, بالا رفتن از پله های نردبانی است 
تا سرانجام بر بام آن. دهخدا را نیز مشغول نفرین بر گنجینه سازان لغت کهن فارسی 
ببینیم که به التماس توصیه دارد آن اباطیل را که شیره و شاهدی برای قدمت این زبان 
می شناخته ايم یکجا به دور ریزیم و برای فرهنگ خود بی آبرویی نخریم! خردمندان 
می دانند که حتی برای عبور از آن شهادت دهخدا, تا اثبات تقدیمی بودن زبان 
فارسی. پرتگاه عبور از بررسی میرات یهودیان» به صورت متون فارسی-یهودی نیز لازم 
بوده است. کاری که به مدد الهی و با مهارت کامل عبور از آن میسر شد و به ضرورت؛ 
فریاد خفتگانی را نیز به آسمان رساند که خاندان و قبیله و گفتار خود را کهن و مصون 


«با این همه درستی این اشاره ها که آزمایش هر برگ نوشته ی قدیمی 
شاهدی بر صحت آن می تراشد. شاید که جز مینوی خطابی به هر یک از ما 
گرفته شود و با گوشه ای از مراتبی آشنا شویم که نه فقط نسخه دیوان خاقانی 
و قابوس نامه ی فرای و غیره. بل بدون استثنا هر دفتر نوشته ای به خط و زبان 
فارسی را شامل می شود که در فاصله ی قرن سوم تا دهم هجری تاریخ تحریر 
زده اند .اگر باور این مدعا بر کسی گران است. به حوصله ی خود تا بایان 
این سری از یادداشت ها فرصت دهد تا مگر ملافاتی دوباره در فضای 
تفاهم دیگری فراهم شود. زیرا که چندان ادله و اثبات در راه است که 


۷ 


حز واماندگان و آستان بوسان تلقینات کنیسه و کلیسا. هر حقیقت حوی 
بی غرضی را قانع می کند و از سوار شدن دوباره بر خر شیطان باز می 


دارد .» 
(از یادداشت ۰۲۵ دی ماه ۸۵) 


پس به عینه ببینید که تعیین تکلیف با هر ستون بحت به پایان محاسبات لازم حواله 
شده و مثلا تا زمانی که هنوز صفویه ی قلابی و نظایر دیگری را مستقیما به عرصه ی 
بررسی نکشانده ام در هر اشاره ی لازم به زمان صفویه نیز ارحاع داده ام که سود 
بردن از تقویم زمانی موجود و معهود آن سلسله بوده است. اگر عقب ماندگان زبان 
بسته ای که برای گریز از فهم نو خود را به بی عاری و کند ذهنی فرهنگی می زنند. 
بهره از چنین لوازمی برای پرهیز از اغتشاش غیر لازم در ارائه مدخل راء تضاد در گفتار 
تشخیص داده اند. پیداست به ريیشه ی پوسیده ای برای ممانعت از سقوط کامل 


متوسل اند . 


«نه این گونه آگاهی ها,ء نه آن خانواده های شیرازی که از مادر بزرگ تا نوه 
نسخه حعل می کرده اند. نه آن دانشگاه آموزش کتاب سازی در ارویاء نه آن 
انبوه نسخه نویسان هندی و اهل عنمانی که در اوائل قرن دهم به بعد, مرکز و 
مشغول انتشار متون فارسی بوده اند. نه آن مثنوی که در کابل و هند می یابند. 
نه آن دیوان حافظ که در مدت چند دهه از صد بیت به پانصد غزل متورم می شود 
نه نبودن کاروان سرا و حمام و بازار و آب انبار. نه زندگی پر از هراس و هزار ساله 
ی مردم بر بلندی ها و قلاع غیر قابل عبور, نه فقدان دو واژه ی فارسی (و ترکی) 
بر سنگ و پوست و چوب و کاغذ در ماقبل صفوی و احتمالا حتی نه اعتراف 
شخص فردوسی. حتی اگر از قبر برخیزد و منکر همه چیز و حتی شخص و مقبره 
ی خویش شود ظاهرا گروهی را ذره ای از جایگاه کنونی نخواهد جنباند که 
دریابند بر سر چه سرگرمی حفجغه سانی عمر می گذرانند. بر چه ريشه ی 
پوسیده ای آویزان اند و به صرافت نمی افتند از کنج بویناک خیالات تاریخی و 
ادبی خویش بیرون بلغزند. نفسی تازه کنند و هستی سرزمینی را با بازی آن 
کلماتی درهم نیامیزند که حتی نمی دانیم از حلق چه کسانی بیرون ريخته 


است !» 


(از یادداشت۲۲» بهمن ۸۵) 


غ کن انی فة ام دو اھ و ا ت وت وا تین 
فهرست فوق مجموعه ای از نوداده های بی معارض دیگر را بیافزايم و بگویم نه 
مستند تختگاه هیچ کس و نه نمايش کتیبه های نوکنده ی ساسانی و نه برملا 
کردن جورچینی پاسارگاد و نه حتی عرضه ی مستند شگفت انگیز و آدم ساز طوفان 
نوح نتوانسته است کسانی را از جایگاه قوم پرستی خود, حتی به میزان یک تعویض 
لگن بجنباند. آن گاه با شگفتی تمام مدعی می شوند که از پورپیرار نکات بسیار 
آموخته اند و البته به شرط آن که از قبیله ی آنان گذر نکنم! آیا انتظار دارند که سکوت 
کنندگان درباره ی مستند تختگاه هیچ کس و طوفان نوح را شایسته ی پاسخ نویسی 
بدانم!!؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. 


نوشته شده در دوشنبه, ۰۳ خرداد ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۲:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 


نوعی مباهله, ۲ 


آخرین نمونه از حاصل تلاش هایی که به صورت فیلم و نمایيش و سخن رانی و شعر و 
قصه و روزنامه و مجله و اظهار دل خوری و ارسال ناسزا و لغز پرانی و نشست های 
هفتگی و سمینارهای داخلی و خارجی عليه نوداده های «تاملی در بنیان تاریخ ایران» 
انجام می شود. فصل نامه بازسازی شده ای به نام فروزش است که با پست به 
دستم رسید و برای شناخت محتویات آن کافی است نگاهی به تصویر روی جلدش 


بیاندازیم. 





به راستی آن چه در این فصل نامه خواندم خیال پردازی و موهوماتی بود. درست 
به قواره ی همین عکس و به دور اندیشی و صداقت آن کسان آفرین خواندم که 
این وی سول یوت و ركت مت فى مظالت قضل نامةه آئ قرار داده اند که‌هال 
حز خیالات خام و خنده دار متنی در باب تاریخ ایران عرضه نکرده است. 


۱ 


«ایران از حمله کشور های معدودی است که درک وزن و موقعیت جهانی امروز آن» 
به میزان بیش از اندازه معمول, بستگی به تاریخ و فرهنگ آن و میدان جغرافیایی 
نفوذ تاریخی و فرهنگی آن دارد. در اين زمانه می توان به یقین گفت که موضوع 
ایران برای همه آنهایی که برنامه حهانی دارند. عاملی مهم است. ما نیز هم چون 
استاد محمد علی ندوشن بر اين باوریم که «ایران هنوز حرف هایی برای گفتن 
دارد». که اگر درست و به جا و از راه های موثر ادا شود. گوش های شنوا هم 


خواهد داشت». 


(فروزش. شماره اول دوره ی جدیيد.: ص e‏ سخن سر دبیر) 


بر مبنای آن چه در این فصل نامه قابل برداشت بود. کسانی برای ایران حرف 
هایی هزار بار مکرر شده داشته اند از این قبیل که سه سال پس از انتشار مستند 
تختگاه هیچ کس هنوز هم تخت جمشید را نگین معماری جهان می دانند و با باوری 
بچگانه آب و آتش و خاک و باد و عقل و آزادی را تحفه ی احداد نازنین شان به جهانیان 


«ایرانی هستیم پر شماره. پر جمعیت. نشسته بر میانه ی دنیاء مستقر بر 
یل فرو ريخته میان شرق و غرب. و میراث دار افتخاراتی درخشان و 
شکوهی بزرگ که بسیار به آن می نازیم و بسیار با خدشه دار شدنش 
آشفته می شویم وارئان نخستین تمدن حهان هستیم . بنیان گذار 
نخستین تمدن جهانی هستیم بر سازندگان اولین قوانین بین المللی پایدار 
هستیم و برای بخش مهمی از تاریخ بسیار بسیار طولانی خویش. ابر 
قدرتی حهانی بوده ایم. هر کس که سودای حهان گشایی داشت به خانه 
مان حمله کرد. چرا که برای دیر زمانی خانه مان مرکز جهان بود. و با سرسختی. 
مقدونی و عرب و ترک و مغول و روس را در خود هضم کردیم و باقی ماندیم تا به 
میراث خویش و تداوم خویش ببالیم. اینک ماييم صد و چهل میلیون نغر 
مردمان ایران زمین» بسیاری جوان» بسیاری با سواد و بسیاری مهاجر و 
ان که كوو راهان اف کک کک ا یران 


ایرانی میدانند». 


۱۱ 


(فروزش. شماره اول دوره ی جدید. ص ۴. شروین وکیلی, مقاله ی فراخوانی 
برای دگرگون ساختن هستی) 


از اين گفتار در باب احوال مستقران بر پلی فروريخته, که مفتخرا در میان امواج دروغ 
غوطه ورند. محظوظ شدید؟ به یاد آوردم ملا نصرالدین را که زمانی ادعا کرده بود در 
مائ اک دنا :ته انت و معترضین انار را هذایتے ھی کرد براک ائات اذاق او 
زمین را متر کنند!!! حالا چنین آدمی که افغان و ترکمن و ارمنی و گرجی و آذری و 
تاجیک را ایرانی می داند. به سرش زده است که همه را برای دگرگون کردن هستی 
به گرد خویش بخواند. به گمانم حاصل سعی او به آن جا خواهد رسید که اگر 
سرانجام هسته ای از حیات. به هر شکلی. در گوشه ای از کائنات شناخته شتا 
ایشان بی درنگ یک شناس نامه ی ایرانی برای آن صادر کنند. 


ا کو ا 
که در مرکز دنیای شناخته شده است؛ پیش از این که آمریکا کشف بشود و 
پیش از این که استرالیا شناخته شود و نامی از آن در میان باشد. اگر از شمال و 
جنوب و شرق و غرب به نقشه جغرافیا بنگرید تقریبا در مرکزی ترین نقطه به 
ایران بر می خورید. از طرف شرق می خورد به منتهاالیه چین. و همین طور از 
شمال و جنوب در مرکز آسیا قرار دارد. اين مرکزی بودن» یعنی محاصره بودن 
توسط مجموعه ای از کشور ها». 


از دور انداختن یک سری سرزمین هاء بالاخره ایرانیان را در مرکز جهان سکنی می 
حانان معتکف شده در مرکز زمین. حاضر به یک وجب جا به جا کردن خود نیستند؟! 


۱۲ 


«زمام تفگر را ایرانیان به دست گرفتند. یعنی توانستند شایستگی خود را از 
طریق کارهای فرهنگی نشان دهند. خاصه از زمانی که زبان فارسی دری پا 
به میدان عمل گذاشت استعداد ها توانستند خودشان را به زبان ملی ابراز 
کنند و اين کار هم شد., به طوری که در عرض ۰۵۰ ۶۰ سال - یعنی از دوره 
بعقوب لیت که اولین شعر فارسی گفته شد تا آغاز کار سامانی ها - چند شاعر 
بیشتر نداشتیم ولی از آن پس. یک باره سیل اشک سرازیر گشت. در زمان 
سامانی نه تنها شعر بلکه کتاب های تفسیر و کتاب های بسیاری دیگر به 
فارسی نوشته شد. رودکی بیش از یکصد هزار بیت شعر گفت. اگر اين 
تعداد نبوده لااقل چند ده هزار بوده که متأسفانه در طی زمان از دست رفته اند و 


جز اندکی از آنها در دسترس نیست». 


(فروزش» شماره اول دوره ی جدید. ص۱۰ محمد علی اسلامی ندوشن. مقاله 


با این وصف, ظاهرا زبان ما را از آن روی دری گفته اند که گویا ناگهان از در بیرون زده و 
وارد میدان عمل شده است! می گویند پهلوانی ادعا داشت که در یک شب برفی با 
یک ضربت مشت. ده گرگ را بی جان کرده است. اطرافیان یادآور شدند که با یک 
ضربه ی مشت ده گرگ را نمی توان کشت. پهلوان گفت شاید هم که هشت گرگ 
بود. باز هم کسانی قانع نشدند و گوینده را به تجدید نظر دعوت کردند. پهلوان دوباره 
گفت که در هیاهوی آن زد و خورد شاید هم که اشتباه کرده باشم و چهار گرگ بوده 
اند. اما هنوز ناباوری در صورت اطرافیان او باقی بود و معترض شدند که چهار گرگ را 
هم نمی توان با یک ضربت مشت کشت. پهلوان با دل خوری قسم خورد که محال 
ی ی اه ی دام یا ای 
گویند صد هزار بیت سروده از این دست: «شیب تو با فراز و فراز تو با نشیب. فرزند 
آدمی به تو اندر بشیب و تیب». که اندکی از اين گونه لکنت زبان ها را بر مبنای حدس 
و گمان هایی بی اساس باقی می گویند و اگر قبول نکنید که رودکی نام ناشناس صد 
هزار بیت سروده باشد. آماده اند به ده هزار بیت تقلیل دهند. ولی زیر بار کم تر از آن 
نخواهند رفت. چنین است اوضاع همه چیز این مردم تحمیق و تخدیر شده که جز 
افسانه هایی در باب هیچ چیز خود نشنیده اند. 


۱ 


«ساختن و پرداختن سریع پل استوار به هنگام لشگر کشی ها و حفر کانال 
ھک نک یر کانال. سود که نم هت ارافان خف تشه و اكاد تاهافت 
باشکوه. ذوق و هنر و احاطه ی مهندسان ایرانی را بر مسایل ریاضی و فنی 
نشان می دهد. آموزشگاه های درباری هخامنشی را باید نقطه ی شروع 
کار سازمانی آموزش و پرورش حهان دانست و تا جایی که اطلاع داریم 
اولین دانشکده ی یزشکی حهان به وسیله ایرانیان در مصر تاسیس 
د و ر کر ود ساسا مات و ا سه 


اک تراک تمام عدارسن عالین حمان فاته شنده آست»: 


(فروزش» شماره اول دوره ی جدید. ص۰۱۳ محمود امامی نائینی. مقاله ی پرتو 
فرهنگ ایران در تمدن حهان) 


به گمان شما دارنده ی چنین نگاهی به مسائل ایران و جهان را می توان با ساخت ده 
مستند دیگر نظیر تختگاه هیچ کس دعوت به تجدید نظر در قضاوت های ملی و جهانی 
شود کر ابا از آنها که مرک اراک اف خد سطک انرا تات را شارنده کت داش گاه 
هات و کی کر مض می دا که او فال ن ازاز و سا ای مرن و 
مورد تقلید در اتاق های جراحی امروز داشته اند. می توان پرسید که چرا یکی از آن 
دانشکده های پزشکی را در ایران نساخته اند و اصولا سلسله ای که مرکزی برای 
خوابیدن شبانه و استراحت روزانه امپراتورش ندارد. با کدام بضاعت به حفر کانال و 
درک ها ما رای ار ام هه ای اک اف 


نهایی با چنین اوهام و اوصافی یافت خواهد شد؟! 


«ابوریحان بیرونی می نویسد: در زمان ماء در «جی» که یکی از شهر های 
اصفهان است. از تل هایی که شکافته شده, خانه هایی یافتند که عدل های 
بسیاری از پوست درختی که توز نام دارد و با آن کمان و سپر را حلد می کردند. 
پر بود. این پوست های درخت به کتابت هایی مکتوب بود که دانسته نشد 
جیست. این ندیم آورده است: در سال سیصد و پنجاه قمری. سفی [سقفی؟] 


۱ 


خراب گردیده است که بحایش معلوم نشد. زیرا از بلند بودن سقف آن گمان 
می کردند که توی آن خالی و مصمت است. زمانی که فرو ریخت از آن کتاب 
زیادی به دست آمد که هیچ کس توانایی خواندن آن را نداشت». 


(فروزش. شماره اول دوره ی جدید. ص۰۳۴ فریدون جنیدی, مقاله آموزش و 
فرهنگ در ایران پیش از اسلام) 


بدون شک اگر ملتی بر سندی مهر تایید زند که در آن اقرار شده باشد به طور عام از 
زیر بته درآمده اند و حامل هیچ میراث فرهنگی در هیچ زمانی نبوده اند. باز هم هویت 
کامل تری از کسانی دارند که اين گونه مهملات محض را موجب گردن کشی فرهنگی 
خود قرار می دهند و جملاتی را موجب ارجمندی تاریخ و فرهنگ خود می شناسند که 
حتی درک عادی ترین مفهوم خرد پسند از آن نا میسر است. آیا از زبان کسانی که 
آماده نیستند با اين مباحثه درگیر شوند که خط عرب و با یقین کامل خط فارسی تا 
همین چند قرن پیش استعداد کتاب نویسی نداشته اند. تکرار ادعای ابن ندیم که دارو 
ساز ناشناسی را در قرن اول هجری مولف شش هزار جلد کتاب می داند. مطلب دور 


«زمان؛ ۵۵۸ پیش از میلاد است. کوروش ۴۱ ساله. پسر کمبوحیه (شاه - شاه 
استاندار پارس) و ماندانا (شاهدخت مادی. دختر آستیاگ یادشاه) به تازگی به 
حای پدر بر تخت شاهی انشان نشسته است. انشان؛ پایتخت ايلام بود که 
پس از حمله ویرانگرانه آشوریان» از نفس افتاده. پذیرای پارسیان» عمو زادگان 
مادی ها بود. او, با این نسب که پدرانشان سه نسل شاه بوده اند و هم حنین 
اخلاق خوبی که دارد (مهربان. دوست دار یاران و غم خوار مردمان). ميان دو 
قوم دارای محبوبیت است. کوروش که تیز هوشی و زیرکی ویژه ای نسبت به 
طبیعت انسان و درکی عمیق از نیرو های سیاسی جهانی روزگار دارد, به اين 
نتیجه می رسد که بسیاری از اشراف ماد که زیر فرمان آستیاگ اند از پادشاه 


راضی نیستند». 


کوروش بزرگ) 
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اين نقالی مطلقا ناشیانه که صدای بر هم کوفتن دست های مرشد نیز از میان آن 
شنیده می شود. حاوی اکتشافات بزرگی است که احیای بی استناد آن برای یک قلم 
خود کار در دست خیال پردازی قوم پرست چندان دشوار نیست. او به مدد اسطرلابی 
از تعصب و تعلق, از تاریک ترین زوایای ذهنی کورش و آستیاک و ماندانا با خبر است و 
دکوری بر پا می کند که شایسته ی نزول احلال شاه خوش اخلاق او باشد. که 
ظاهرا از زیر و بم امورات سیاسی جهان زمان خود. از طریق گوش دادن مدام به برنامه 
ی سی ان ان داریوشی خبردار بوده است. آن گاه به همین قصه پرداز 
آسان گمان. هزار تصویر از شیراز فاقد تجمع چشمگیر در بنجاه سال پیش نشان 
دهید. باز هم ذره ای از شیفتگی او نسبت به بزرگان ادب و حکمت فارس کم نخواهد 


«استورگان ایرانی در چهارجوب دولت های پی در پی سلسله های اشکانی و 
ساسانی همچنان محفوظ ماندند و بر خلاف سایير استورگان منطقه. هم چون 
این مان مدا که و اغ کی و ماد فداه دو واه 
ای کشت شناد سای واه واا ا و ما سانش 
سیاسی ايران در قرن یکم هچری نقش آفرینی کردند. همین قدرت و جذبه بخش 
ننسو انی ایخ ات فد که سا هی اسان تاره ان بش مارا ی 
هم عم وان ای ما ار له وه تسا امس 
اسماعیل صفوی به آن مباهات می کردند و با رساندن نسب خود به سلسله 
استورگانی و شخصیت های استوره ای ایران. هم و غم حهت استحکام دولت 
ایرانی و باز سازی فرهنگی, تاریخی, تمدنی و سرزمینی آن به کار می بردند. 
بسیاری از ایرانیان نیز از طریق تداوم شیوه های روایت گونه این تاریخ کهن و 
باستانی» هم چون شاهنامه فردوسی, به ویژه بخش استورگانی آن. با گذشته 
خود آشنا و به شناخت هویت ملی خود نایل می شدند». 


(فروزش. شماره اول دوره ی حدید. ص۰۴۹ حمید احمدی. مقاله بنیاد های هویت 
ملی ایران) 
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اگر دست چنین مولفی را بگیرید. دور این سرزمین بگردانید و هزار شاهد مستقیم از 
تھی بودن آثار تجمع و فقدان مراکز عام المنفعه ی مورد نیاز شهر نشینی چون 
گرمابه و آب انبار و آسیاب و بازار و کاروان سرا و معبد و مسجد و خانه های 
اشرافی به او بنمایانید. محال است نو دریافت های تاریخی و تمدنی مورد اشاره را با 
یک بیت از اشعاری عوض کند که به سلطان محمود از بابت فتح بت خانه سومنات 


«اوست ها در دو منطقه ی اوستیای شمالی در روسیه و اوستیای جنوبی در 
گرحستان پخش هستند. این قفوم بزرگ که به ایران شمالی معروف 
هستند. خود را به زبان بومی شان» ایرونی مینامند و کشور خویش را 
ایرستون (ایرستان) می گویند. اين ایرانیان دارای یکی از قدیمی ترین زبان های 
موجود ایرانی هستند و لهجه ی آنان مانند کردهای ایران است. مردمان بی 
نهایت مهربان. خون گرم و مهمان نواز و بسیار ایران دوست که در کم ترین نقطه 
ای از جهان می توان دید. آنها بازمانده قوم باستانی و ایرانی آلان هستند که 


هنوز هم جمهوری خویش را آلانیا می گویند». 


(فروزش. شماره اول دوره ی حدید» ص ۰۶۰ مقاله اوستیاء حامد کاضمر زاده. 
سرزمین فرزندان سلم و میرات داران فرهنگ ایرانی در قفقاز) 


این یکی مشغول تکمیل ادعاهای شروین وکیلی است و برای مردم اوستیا. که 
وکیلی فراموش کرده بود ایرانی بخواند در فهرست اصیل زدگان ایران جا باز می 
کند. باید سیاس گذار خداوند بود که هیچ کس در منطقه و در حهان این گونه لاف های 
در غریبی را حدی نمی گیرد و چنین نوشته هایی را دست آویز دخالت در امور دولت و 
مردم دیگر نمی داند. وگرنه باید هر ده سال یک بار با همسایه ای گلاویز شویم چنان 
که بر سر نام رودخانه ای با ملت عراق جنگیدیم تا سرانجام و به دنبال ضایعاتی 
نامحدود. هنوز هم عراقیان آن رودخانه را شط العرب بنامند و پارسیان در مرکز نشسته 
اروند رود! آیا چنین مولفانی صلاح نمی بینند ده سالی هم با کشور امارات و در صورت 
لزوم با هر عربی بچنگیم تا تکلیف خلیج فارس هم به ترتیب آن رودخانه ی مرزی غرب 
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«نگاهی به سیر تحول و تکامل فرهنگ در ایران علی رغم این که پیشینه ای بلند 
و بالنده را هویدا می کند گویای فراز و فرود بسیاری در طول تاریخ این سرزمین 
است به نحوی که فرهنگ و آموزش, گاه به دلایلی از جمله توحه حکومت. نفوذ 
دین و . . . در اوج عزت بوده و هم و غم ملت و دولت را به خود اختصاص داده و 
گاهی دیگر جز کورسویی از توجه آن هم در موارد بسیار خاص و در طبقات ویزه 
حامعه دیده نمی شود. با این همه پیش تازی فرهنگ و تمدن ایران و 
نقش موثر و زیر بنایی که در ساختن و تکامل تمدت بشری داشته 
است. بر هیچ کس پوشیده نیست. فرهنگ ايران باستان و به عبارت بهتر, 
نظام فکری و فلسفی حاکم بر جامعه ی ایرانی به گواهی تاریخ یکی از غنی 
ترین فرهنگ ها در طول تاریخ بشر است». 


متوسلین به قافیه ی گواهی تاريخ. که از هر مسند و منبری شنیده می شود 
معلوم نیست کدام تاریخ را می گویند و از کجا بر می دارند؟ کدی است که از فرط و 
فراوانی مصرف, به علامت و اشاره ای تبدیل شده تا معلوم کند مصرف کننده ی آن. 
مستند معینی برای ادعای خویش ندارد و می تواند میدان را چندان فراخ بگیرد که به 
دنبال و با اتکای بر آن, نقش موثر فرهنگ ایران بر رشد و توسعه ی تمدن بشر را بی 
معارض بگوید. حال باید به برآورد آن حکمت و دانش و توانی پرداخت که بکوشد به 
صاحب چنین نظری تفهیم کند که ایران پس از پوریم لااقل تا زمان به اصطلاح صفویه, 
فاقد تجمع انسانی متمدنانه و امکانات تولید و توزیع بوده است! 


«فروزش فصل نامه ای در زمینه ایران پژوهی و ایران شناسی است و تلاش دارد 
به هر آنچه که چیستی و کیستی ایران و ایرانی پیوندی دارد. بپردازد. 
فروزش می کوشد تا اين دست آگاهی ها میان همه ایرانیان - در هر رویه از 
سواد و با هر باوری - ببرد و بار دیگر اهمیت اندیشیدن به ایران را به آنان 
یادآور سازد... نقدهاء نظر ها و پیشنهادهای شماء باریگر ما در راهی که 
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پیش گرفنه ایم خواهد بود. ضمن آن که به نظر می رسد فروزش می تواند 
حایگاه مناسبی برای معرفی کتاب های که در زمینه ی تاریخ 9 فرهنگ ایران 


(از نامه تبلیغاتی ضمیمه ی فصل نامه ی فروزش) 


با فصل نامه ی فروزش. نامه ای تبلیغاتی با متنی مظلومانه همراه بود که چند سطر 
ففق ا ف و الا کی ارات را ان مریم ارگ رس 
زند. نسخه ای از تختگاه هیچ کس و مجموعه ای از کتاب های تاملی در بنیان تاریخ 
ایران و آدرس وبلاگ ناریا پنج را برای شان بفرستد و بخواهد آن ها را به مردم معرفی 
کنند. صحنه ی حالبی پیش خواهد آمد که برای قضاوت فرهنگ شناسان حال و آینده 


سودآور | ست. 


بدین ترتیب به تعیین کننده ترین حوزه ی بررسی» در دایره ی ایران شناسی وارد می 
شويم. چندان که به مطایبه مدعی شوم یادداشت های ایران شناسی بدون دروغ 
موجب برقراری وحدت میان فارس و ترک در نزد کسانی شده است. زیرا از قلم صاحب 
نظران ترک می خوانیم که من به زبان فارسی ظلم کرده ام. این چرخاندن در بر روی 
کوبه اش از آن روی صورت گرفته. که سرنوشت دو زبان فارسی و ترکی را به یکدیگر 
متصل می بینند و گرچه در اعماف ضمیر از نوساز و عاریه بودن فارسی شادمان اند 
اما قوم پرستی به یادشان می آورد که این شمشیر دو دم است و در غفلتی, اوراق 
گمانه های خودشان را نیز خواهد درید. پس به تر آن که اعلام کنند از ابتدا اين 
یادداشت ها ضاله بوده. موجبی برای دفاع ندارد و باید بر جان مسئولین مانع تراش در 
تام انشا غموفه ان ها خخاخه مار کرد خالا ارم مات ان کم دیگر ی 
دانند فارس و يا ترک اند. چنگیز خان دارند و يا ندارند. همچون بادکنکی. در هوا معلق 
اند و مدتی است صحنه گردانانی را می بینیم که این تحقیقات آن ها را مسخ و معطل 
گذارده است. چندان که دیگر جایگاه معینی ندارند. اگر پوریم را بیذیرند پس بر خالی 
بودن شرق میانه از تجمع متمدنانه ی انسانی تا عمق دو هزاره از پس آن قتل عام 
صحه گذارده اند. اگر نیمه ساخت بودن تخت جمشید را باور کنند. پس تداوم بی 
اعتنایی نسبت به آن مخروبه. خبر می دهد که ايران پس از خشایارشا. تا زمانی 
معین. از حضور مجرد آدمی و مراکز مقتدر سیاسی و اقتصادی خالی بوده است. اگر 
او ا ول کو ھن ی و من 
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فاقد نمایه های فرهنگی دانسته اند که عارضه آشکار فقدان تجمع متمدن است. اگر 
پیام روشن آن تصویر ساخت مسجد شیخ لطف اللّه را دریافت کرده باشند. پس تمام 
سلسله ی صفویه و به تبعیت آن قصه های تمدن فارسیان و ترکان فارسی گوی 
صفویه را به گورستان دروغ فرستاده اند. اگر شهر شیراز مقدم بر ۳۰۰ سال پیش را 
نيابند. پس ناگزیرند بیدا شدن شیراز در عهد کریم خان را آغاز تولد دوباره ی تجمع در 
آن منطقه بگیرند و برای شاعران و حکیمان گران مایه ی مدفون به شیراز و برای زبان 
شیرین فارسی فاتحه بخوانند. چنین است که این تحقیقات راه گریز از حقیقت را بر هر 
حست و جو گری بسته است. مگر بر آن ها که بخواهند به قواره ی صاحب قلمان 
نشریاتی چون فروزش درآیند و اگرهای بسیار دیگر که تا پانصد شماره رقم می خورد 
و هر یک راه تازه ای به صحت مطلق مدخل های تاملی در بنیان تاريخ ایران می 
گشاید. 


خط زنجیر به هم پیوسته ی این بررسی هاء که با خواست خداوند. به قریب ده 
bs‏ که هد هک ای ترا هه وه ی ی اف اه 
BES Es aS‏ ره 
های تاملی در بنیان ایران را پذیرفته است؟ او یا ناچار به سکوت پناه می برد» یا ناگزیر 
پاسخ می دهد که نتیجه گیری هیچ مدخلی را قبول ندارد. زیرا اگر حتی یکی از 
مطالب و مبانی از اين همه نگاه نو را بپذیرد, از فرط پیوستگی. سراپا و از ابتدا تا 
انتهای این داده های نوین در باب تاریخ و تمدن شرق میانه و جهان را منطبق با 
حقیقت گرفته است! بگذارید ادعا کنم چنین شیوه و اسلوبی در سازمان دهی ستیزه 
با دروغ در محصولات فرهنگی جهان تاکنون نظیر دیگری نداشته است. (ادامه دارد) 


نوشته شده در یکشنبه, ۱۰ خرداد ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۲:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 


نوعی مباهله ۲ 


سرانجام و به خواست خداوند سلسله بررسی های ایران شناسی بدون دروغ. به 
حوزه ی پایانی خود نزدیک می شود و آخرین قطعات این پازل عظیم در جای خود قرار 
می گیرد. که تصویر پر نقش و نگاری از مجموعه جعلیات شیادانه ماموران فرهنگی 
بهود. در کرسی های گوناگون علوم اجتماعی و انسانی و در سطوح عالی دانشگاه 
های بزرگ جهان از کار درآمده است. گردش زوایا در تنظیم و ترسیم این تابلوی بی 
مشاه و ماله كات فا ملاعظهه ال که جاه کک قدرت عل ظراحی و اخرا 
شده است. که از میان مداخل بس متنوع و مهم آن. حتی جا به جایی نام سرباز و 
صحرایی نیز دیده می شود .چاله ی بس کوچکی که در راه روشن فکری مهمل پسند 
ملی تراشیدم که با گردن در آن افتادند و معلوم شد آنان که با ریز بینی, اشکالات 
کوچک این نوشته ها را هم بیرون می کشند» درسعی جمعی, از حد همان تشخیص, 
که هم سرباز و هم صحرای آن قلابی است. پیش تر نرفته. و بر این هزار برگ نوشتار 
بی پیشینه ذره غباری بزرگ تر از آن را نیافته اند تا جار زنند و در بوق گذارند. از اين راه 
بوڈ اسک که معاندین غوام ارس این تڑها را شاه ایم که قی المتل چتی در بات 
علت تعویض آن لوگوی سنگی فراز سر داریوش نیز خموش مانده اند. که شرح آن را در 
یادداشت شماره ۵۰ آورده ام! اینک مخالفان اين مجموعه بررسی ها از هر سو در 
محاصره اند. راه گریزی نی يابند و مسلم می دانند بر اساس آن اشاره در مقدمه کتاب 
هخامنشیان» در پهنه ی وسیع این تاملات. اندک فضای تھی برای لم دادن هیچ پان 
اندیشی نمانده و قادر نیستند برای اختفای هیچ مضمون و محتوای قوم گرایانه. که 
سنانه نا بو که فطلافت: اسلا کار کشک سکاف و گوشه اک ییایند و 
چاره ندارند جز این که يا کلیت آن را مردود شمارند. که کوشش بی ثمری است. يا بر 
صحت هر سطر آن گواهی دهند که با دور ریزی بدایع و باورهای کنونی در حوزه های 
مختلف برابر می شود. این تحقیقات در حصار بسته ی خود راهی برای دخول 
مداخله گرانه و مخرج و روزن بازی ندارد که سوداهای قوم پرستی را در خود جای دهد 
و به مفهوم درست آینه ای بی رگه و شفاف است که به دست گیرنده ی آن, لاجرم 


باید جسارت دیدار شمایل نامنکسر و غیر بهود ساخته ی خویش را نیز داشته باشد. 


باید اندکی هم در باب زبان اين داده ها بگویم. نزد من چنان ذخیره ای از لفات و ذوقف 
بیان است تا به تعداد مضامین ذهنی خود سایبان مخصوص زنم و لحن و وازگان 
مناسب به کار برم. سنچش صحت این ادعاء با مراجعه به کتب. داستان ها و 


یادداشت های عرضه شده در وبلاگ هم میسر و آسان است. مثلا آن شیوه گفتار که 


۲۱ 


در شاهکار نقد ادبی جهان. یعنی کتاب مگر این ینج روزه آمده. بی تشکیک و 
تردید در یکسانی صاحب قلم به کلی با آن نحوه که در کتاب هخامنشیان آورده ام 
متفاوت است. چنان که الفاظ آرایشی در داستان گران سنگ یاغی با زبان حکایت 

نوبت و صلوات یکسان نیست. بهره و بلدی که تقریبا در دیگر نوشته های خودی و 
بیگانه به ندرت دیده ام. در عین حال می پذیرم که مار گفتار در این مجموعه 

مقالات. گزنده ای دردآور بوده و به زمان ورود به کتاب چهارم بعنی برآمدن مردم گزنده 
تر خواهد شد. که آن چه خوانده اید تنها مقدمه ای بر رویدادهای روزگار اخیر 

بوده است تا اثبات شود در هیچ دوره ای از کریم خان تا انقلاب ۵۷ هم به ميزان 
سطری از حقیقت تاریخ ایران نگفته اند. این گزندگی عمدی از آن باب بوده است که 
هرگز و در هیچ مدخلی خود را رویاروی صاحب نظری معتبر و محترم نیافتم. شیادانی 
در مقابل بوده اند, بر دکان قلب و قلابی فروشی خود, تابلوی دانشگاه های بین 
المللی زده و پادوهایی لایق آبدارخانه, که عنوان پروفسور ایران شناس داشته اند. در 
اساس از خوانندگان پوزش می خواهم که با ملاحظه کاری های بی هوده, خطاب 
های لایق این سارقان فرهنگ و عقلانیت مردم بی آزار شرق میانه و جهان را نیاورده 


مدت زمانی می گذرد که از خود می پرسم علت این همه گشاده دستی در اهدای 
رایگان انواع اطلاعات داثرة المعارفی. در علوم انسانی و ضمائم آن چحیست که به هر 
نحو و در بساط های گوناگون. در اوراف وب پراکنده اند و پاسخ خود را سرانجام گرفته 
ام که سود اصلی صاحبان این صفحات. در تزریق آسان دروغ به اذهان ساده لوحانی 
است که مشاطه ی ذهنیات قوم پرستانه ی خود را به این بزک خانه ها می سپارند و 
اين حقه بازان پرده باز را گواه می گیرند که به نام گردن کشی های تصوری و تاریخی 
آنان سند منگوله دار صادر کرده اند و چنین مترسکانی را نگاهبان جالیز خیالات خوش 
خویش شناخته اند چندان که گویا آن مبلغان ماهر خرابه های تخت جمشید. جور 
چینان کاخ های کوروشی در چفندر زار پاسارگاد. حک کنندگان کتیبه های نونوشته ی 
پهلوی در نقش رستم بالا برندگان مقبره ی قلابی طغرل سلجوقی در شهر ری و بر پا 
کنندگان مسجد شیخ لطف اللّه در اصفهان قرن پیش: به محض ورود به مرز زیانی 
ترکان. به فرشتگانی صاحب حجاه فرهنگی بدل شده اند. که از عهده ی نقش دو تکه 
سنگ در اورخون و يا بنای بدلی قلعه ای نونوار در ازمیر, مگر با همت سلاطین 
عثمانی موجود در باسمه های نقاشی بر نمی آمده اند و می توان به سلامت 
گفتارهای آنان سوگند موکد حاری کرد!!! 


۳۲ 


«ترکان عثماني قسطنطنیه را فتح مي کنند و به عنوان قدرتي منسجم مانع 


نفوذ اروپائیان در سرزمین هاي شرقي مي شوند. 


مي کنند! 


تال ها قاط ا کی ج ا 19[ فل ھی کید وگه رت را 


کنترل خود درمي آورند! 


شاه عباس به کمک نيروي دريائي سلطنتي بریتانیا و كمپاني انگليسي هند 


شرقي پرتغالي ها را از سرزمین خود بیرون مي راند. 
نبرد وین ثابت میکند که توسعه طلبي عنماني‌ها در اروپا محدود شده است. 


مانند سوریه و لبنان جایگزین نفوذ عثماني مي شود. فرانسه همچنین 
مستعمرات سابق آلمان موسوم به توگو و کامرون را ضبط مي کند.» 


تکرار ادعاهای فوق. که با قصد فریب چند سویه ی ما تدارک دیده اند. بدون 
رسیدگی های ضرور. از زبان هرکس و در هر اندازه ای, از موفقیت کامل تدوین 
کنندگان این داثرة المعارف ها در نصب کلاه بوقی نادانی بر سرها خبر می دهد و 
سخاوت آنان در عرضه ی مجموعه دانایی های لجن آلوده ی کنونی در حوزه تاریخ و 
علوم اجتماعی و ادبیات و فلسفه و عرفان و غیره. چنان است که بعید نیست به 
زودی حتی برای هر مراجعه کننده به این مراجع موهوم هدیه نیز بفرستند!!! بر این 
قرار برای مشتریان میدانی این گونه معرکه گیران کنیسه و کلیسایی و آن که همانند 
فی هه قبط وم و تفت ابا باه خی ارم ما ره تا ان یک 
ای رم ی اش و اس ان اش همان اس ها ره یووم 
کاروان سرا و حاده و بازار و حمام و آب انبار ندارد. بی اثر و اعتبار است. چنین کسان از 
خود نمی پرسند چرا موزه های کشوری که سلطان محمد فاتح و توب های دور زن 
له کته انیم که اخوا لا هس ادها نی مش هوهران و ها تیان ره وی 


شده. به جای چاشنی یکی از آن توب ها, موی ریش و قبای پیامبر را به نماییش 


۳۲ 


کا عم ام واه هوک نم را تفت و نم اس رسمه نان 
پیش هنگام از رویارویی با حقایقی در باب پیشینه سیاسی و فرهنگی قوم خود, که 
هنوز به آن وارد نشده ام حتی آماده اند همان چنگیز خون ریز را در جنته ی تاریخ خود 
نگهدارند و رشته جاده های سراسر چین را دیوارهایی در برابر شجاعت و بی پروایی و 
تیز چنگی مغولانی بگیرند. که باز هم ارتباطی با ترکان ندارند!!؟ 








مطمتن نیستم دیدار اين تصویر از جاده های چین هم که در جنگ جهانی اول 
تشه اند واو ڈو سنو گذرگاة گارواق هایی اد اسب ۵ فاطر هنشت رنه الاع اشتت واد 
ذره ای تحرک انديشه در کسانی پدید آورد که چون فارسیان نیازمند رستم دستان و 
سام نریمان خویش اند و اگر افسانه های دده قورقود و چنگیز خان را از آنان بستانید از 
نظر تاریخی خود را برهنه می بینند و شاید بنویسند این معبر مخصوص را چینیان برای 
گذر مغولانی تعبیه کرده اند که به علت کوتاهی قد توان بالا رفتن از دیوار را نداشته 
اند!!(! ما شاهد سکوت ذلیلانه ای بودیم که در برابر تصویر مسجد شبخ لطف اللّه در 
ال اکت ته ود ركا اة تر قرا فده جالا پم پروات شاه انسهاعیل صفوعه که 
باز هم در باب آن عکس که دانسته های کنونی صفوی مسلک را خاکستر می کرد. 
مطلبی نیاوردند در دیدار از این تصویر چه می کنند و چه گونه چنگیز خان شان را بدون 


پرش از روی دیوار مزاحم به یکن می رسانند؟!! 


۲ 








مدافع دیوار, که در طول آن رژه می روند؟! و به حد می پرسد مگر سرزمین چين جاده 
های مناسب نداشته است که آن چهارپا داران. با اسب و قاطر و شتر و این سربازان 


«ابتدا به اختصار توضیح دهم آن چه به اراده ی الهی در دو سه یادداشت آینده 
عرضه خواهد شد. گرچه مبحثی منفرد و مجزا می نماید. اما مقدمه ای است 
زمینه ساز برای ادای مطلبی که به عنوان برداشت نهایی از مسائل دوران 
مشهور به صفویه در پیش دارم و در خلال جمله ای بیاورم که محقق با انقیاد 
خویش در رسن رعایات و تعارفات» نمی تواند مطالبی را بیان کند و منطقی را به 
پیش راند که مقتدرانه آگاهی و فرهنگ کنونی را. در این يا آن حوزه. 
مختصرا تغییر دهد. از آن جمله ورود به مبحث خط و زبان و لهجه و غیر آن است. 
که کسانی با تمسک به عنوان زیان شناس. برای برداشت های تاریخی و 
تمدنی از آن هاء به متابه ابزار استقرار توهماتی بی پایان در مقوله ی دیرینگی 


اقوام و تثبیت هویت هایی سود برده اند. که تاکنون حتی مشمول نظارت های 


To 


نخستین هم نبوده است. تا آن حا که می توان گفت باز کردن مباحثاتی درباره ی 
زبان های کنونی و حاری در منطقه ما. نه گشودن دربچه ای بر مقوله ی 
شناخت. که فراهم آوردن فرمولی در حاشیه است تا تاریخ سرایا جعلیات شرف 
میانه را در لفافه لفاظی های دیگری بیوشانند که حاصل آن هرچه بیش تر 
نشناختن یکدیگر است. مورخ محصول نهایی سنه های متوالی کنکاش خود را 
که برای آن اعتباری یگانه و یونیک قاثل است. به عنوان آینه ای در برابر ملل 
شرق میانه قرار می دهد تا مگر بر حوصله ی خود شناسی و محاسبات رفتاری 
و گفتاری خویش بیافزاییم تا آن مرز که بپذيريم و قانع شویم علی رغم گمان 
های گوناگون کنونی. هیچ هویتی در شرق میانه. از پس حنایات 
پوریم جز موجودیت اسلامی. منطق تاربخی, واقعیت مادی. استمرار دورانی و از 
زمانی معین اصالت فرهنگی ندارد». 


(ارمقدمه با دداشت نع آترات ناسین دوت درو 


اين مقدمه ی یادداشت شماره ی ۱۶۰ از مجموعه نوشتارهای ایران شناسی بدون 
سند قدمت تاریخی قوم خود, که نمی دانم در صورت اثبات هم کدام گره از نا به 
هیچ تفاوتی با آن فارس پرست رستم ستا و شاه نامه خواه ندارد که خط و 
کتاب مجعول اوستایی را اساس فرهنگ جهانی می داند و هیچ یک علاقه ندارند که 
پورپیرار وضع قلابی و توطته آمیز موجود را درهم بریزد. زیرا کنیسه و کلیسا هنوز از 
توسعه ی قوم پرستی میان مسلمین شرف میانه نصیب و بهره ی کافی را نبرده 


اند؟!!! (ادامه دارد) 


۳1 


نوبت دهم (یادداشتی در باره اتتغابات ریاست جمهورک سال ۸۸) 


در برابر عظمت آن ايده ای که در مجموعه یادداشت های ایران شناسی بدون دروغ 
عرضه می شود و در مقایسه با آثار مثبتی که توحه به این داده های جدید در 
سرزمین ماء در منطقه و در کل جهان پدید می آورد. نوشتن یادداشت درباره ی 
انتخابات کار حقیری بود. اگر بیداری مردم, گزینش دهم را از صورت بالا کشیدن افراد 
برای تکرار احتمالی ندانم کاری هاء به حادئه ای تاریخی بدل نمی کرد. که بسیاری از 


ماجراهای رخ داده در صد سال اخیر در برابر پیام غران آن به زمزمه می ماند. 


تھا در ضف آین ابات اس ادم و در شاه سای که انش یی کش 
های رسمی و سیاسی را داشته ام جز دوره ی نهم انتخاب رییس جمهور» هرگز نه 
در زمان سلطنت و نه در این جمهوری به هنگام برپایی این گونه صحنه گردانی ها 
حتی تماشاچی هم نبوده ام و بی شک با معیار فرهنگی که سال هاست محک 
سنجش دیگران قرار می دهم مسلما نمی توانستم به مسئول و دستگاهی که در 
بات کدت اف دست فما کیان خا ھی ابا کد مادا کاب هات 
مرا ممنوع کرده اند» آری و یا حتی نه بگویم زیرا گمان دارم آن که دهان بند فرهنگی 
به دست دارد. تا صدای ناله شنیده نشود. بی گمان در پشت سر برای قصابی 


حقیقتی, خنجری دو دم و بی رحم پنهان نگه داشته است. 


با اس شمه شوه این اتفابای مات ایو ار اعد تاه معا ارات جتان گات 
دهنده بود که قلم را در مشت من به سوی خود گرداند و به عنوان مورخ وظیفه دیدم 
تلالو خیره کننده ی این رخ داد تاریخی یگانه را که بسیار می کوشند پرتوی آن را 
وتماند اف تاه ور مس یراع کست قفرت مان ڈاوطلیائنی کوک گند که لاقل ور 
بخش فرهنگی, چندان تفاوت بارز و تعیین کننده ای با یکدیگر ندارند. شاید سال ها 
بگذرد و سرزمین ما و حتی جهان تجربه ی چنین اقتداری در حضور آگاهانه و مصمم 
مردم راء برای اعلام گزینشی محاسبه شده. بار دیگر تکرار نکند. 


نخستین شراره های این آتش فشان به صورت زلزله ای پدیدار شد که صورت ظاهر 


چهره می دهند و مقدم بر همه پرهای کروبی بود که می سوخت و آن عبای از پشم 


۳۷ 


نازک بره شترش را از تن بیرون می کشید. ضربه ها بر او چنان کوبنده بود که 
سرنوشت رقت بار رسمی اش در این انتخابات. نسبت به گناهان او هنوز مهربانانه 
است و گواهی بر صحت کامل نتایج این انتخابات برحسته تر و عیان تر از آن آوایی 
نداریم که از صندوق های در حال گردش به سراسر اقلیم پهناور این سرزمین, به زبان 
های محلی گوناگون, تنها یک قضاوت و قصد درباره ی کروبی را منتقل می کرد: او 
حتی به میزان یک از صد نیز نزد مردم اعتبار ندارد! شما از این پیام جز این برداشت 
می کنید که مردم از آسیب دستبرد زنندگان به دارایی های ملی به جان آمده اند؟!! 
چنین مکافات و مجازاتی چنان جلوه ی صریح و طبیعی داشت که در هیاهوی خیابانی 
و مطبوعاتی موجود و حتی در نزد همسنگران اش, کسی حقوق او را غصب شده 
نمی پندارد و کباده اش را نمی کشد. تا آن جا که کرباسی معاونت آتی او با 
حسابگری مخصوص خود در نیمه راه از او برید!!! می پرسم در یک مجموعه تلاش 
رسمی که سرانجام به اعلام تقسیم آراء در حوزه هایی یکسان منجر می شود, چه 
گونه می توان در مورد کسی به عدالت عمل کرد و در باب دیگری به انحراف؟!! لااقل 
نزد من چنان کارکردی از امکانات فنی شناخته نیست که اعمال چنین معجزه ای را 
میسر کند. به زبان ساده اگر نتایج شمارش آرای کروبی قرین صحت و قابل قبول بوده, 
پس در منطق این گونه امور هر اعلام دیگری نیز در جنب آن صحیح می شود و اگر 
سهم کروبی را نیز دست برده می دانند پس چرا برای او مچ بند مثلا صورتی نمی 
بندند و در دفاع از او سطل های زباله را نمی سوزانند؟! 


آن گاه به رضایی می رسیم که ژست های او در ایجاد توهم تسلط بر مدیریت و 
آگاهی های اجتماعی سه دهه ی اخیر در عین متانت سخت نمایشی بود. او علیه 
احمدی نزاد اعلام خطای مشخصی نکرد و در مجموع آرزوهای خویش را بر می شمرد 
که تجارب زیر بنایی جریان های اجتماعی موجود بطلان و عدم امکان تحقق آن ها را از 
پیش تعیین کرده است. زیرا در وحه نحست ظاهرا نمی دانست که پدید آوردن آن 
تحولات خیال اندیشانه و آرزومندانه. در فضای موجود. در وهله ی نخست با بحران 
فقدان مدیران توانا رو به روست. چندان که برای مراکز بی اثر و آزار فرهنگی نیز 
کارگردان آگاه نداريم چه رسد به طراحان بنیان شناسی که در میان این همه 
رنجوری, لااقل سلامت را به عرصه ی اقتصاد باز گردانند. اگر احمدی نزاد ناگزیر است 
پیایی مهره های اصلی و ستون پایه های گردش امور اداری خود را تخریب کند و به 
شانس دیگری رو آورد. تا پس از چندی به همان نتایج قبلی رضایت دهد. از آنه است 
که انحصار طلبی دراز مدت مانع پرورش شایستگان دگر اندیش بوده است. اگر کسی 
به این ضایعه ی عظیم ملی, هنوز آگاه نباشد. درست به سرداری می ماند که به 


YA 


خدمه ی تویی که در آن گلوله ای نیست. فرمان آتش دهد .با اين همه خوی نظامی و 
دران سن اتام شاییت ته دای اس ضایف وتات ناه امه رصن ار 
صندوق های رای و نیز تکلیف مردم با او را معین کرد, آن جا که مدعی شد مدیریت 
دولتی در سال های نخست انقلاب در اختیار سپاه بوده است. هیچ تفاوتی در این 
مقوله نمی بینم که او بلوف زده و يا حقیقتی جاری در آن روزگار را علنی کرده باشد. 
زیرا همین ادعا او را از گمان آگاهی های سیاسی تخلیه کرد و ظاهرا اشراف نداشت 
که یی ک اف اک رها اقلا نمام شای و مراک میت ماع شالت هاف 
نخست انقلاب راء که از نداشتن اختیار نالیده اند. بر کرسی حق می نشاند و از 
اشن گان نارن گان تا ی ھک فی فوا ا سد قرا ادت این اعدا اعلام کید که 
ھا تابه سامائی هاگ قنتخا دک ماس ای اسان ها حاقل دخات هاف 
ناموجه سپاه بوده است. مردم این سخن قانون گریزانه ی رضایی را نپسندیدند و با 
ا اف که آو علوم شید که ماف موه انکا هکود و توا بای های 
جمعی و ملی است !رضایی نیز مانند کروبی مدافغ خیابانی ندارد و گویا همین رتبه را 
حق او شناخته اند و بدین ترتیب تاکنون نیمی از اعلام نتیجه ها منطقی فرض شده تا 
این سئوال سر برآورد که چه گونه می توان حتی به مدد شامورتی فقط نیمی از آراء 
یک صندوق رای را مخدوش کرد؟! 


سپس نوبت به موسوک رسید. که بی گمان باید سی سال گذشته را مشغول به 
امورات شخصی خویش بوده باشد. تا آن جا که حتی نمی دانست تجربه ی ملی از 
کان ی یس اه تا رم متا وت انوس کرتفق بیارض 
از که تن مرازب من رش کمن انعم هکس رن کوه ها کا کو واه 
بوده و اینک تعلق خاطرش به مراکز سیاسی و فرهنگی بیگانه حتی بدون پرده پوشی 
های لازم و ظاهرا در حاشیه ی امن انجام می شود! اگر موسوی در تراکت های 
انتخاباتی اش. خود را در پناه و زیر دست و پای خاتمی تصویر کرده است. پس 
یات هش ات هی کی اد ناسا ماه می اد که امت او 
از خاتمی نیز کوتاه تر است. او در مناظره اشتباهات عمده و عدیده ای مرتکب شد که 
بدترین آن ها اعلام تاسف از موضع گیری ناراضی شورای اروپا از رفتار بین المللی 
جمهوری اسلامی بود که ضربه ی نهایی را به پیکر بی تحرکی و خمودگی های 
معمول در بدنه ی ملی وارد آورد و معلوم شد که مجموعه ای از ندانم کاری ها و 
وابستگی ها برای در اختیار گرفتن سرنوشت کشور تجهیز شده اند. تشخیص و 


تشویشی که تا اعماق دهات و در خانوارهای معمولا ناظر شهری نیز رسوخ کرد. آن 
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ها را حتی از بسترهای بیماری و در حالت ناتوانی به پای صندوق های رای برد تا 
ی که تال انه موند وراک املال لی جد اکر بهاو عبان ا قال 
اند. از چه راه و چه گونه ملتی فاقد حزب و روزنامه و متینگ و روشنفکر پیشاهنگ, 
علی رغم کوهی از تلقینات مخالف. شیوه ی مقابله با خطر را در فاصله ای کوتاه و با 
این ساوک یی یر فاگ اھ کی که به کرک وا وهای ا رهش 
سیاسی این مردم تمایلی دارد» که حاصل تجارب صد سال نبرد پیاپی و پر خون» برای 
کسب آزادی و استقلال بوده است. کفایت می کند از خود بپرسد چرا در این نوبت» 
اين همه نیروی ملی. گویی به فرمان سروشی از غیب خود را به صندوق های رای 


رسانده اند؟!! 


حالا به انتخابات وارد شویم که شرح آن بسیار ساده و شناخت آن موکول به 
دادن پاسخ های صریح و امین به سنوالات زیر است: 


۱ .آیا حمعه ۲۲ خرداد بوده؟ 

۲ .آیا در آن روز انتخابات انجام شده؟ 

۳ .آیا استقبال از اين انتخابات به اعتراف بین المللی بی سابقه بوده؟ 
۴ .آیا این استقبال تا سطح ۸۵ درصد واحدین شرایط گسترش داشته؟ 
۵ .و بالاخره آیا چهل میلیون رای به صندوق ها ربخته شده است؟ 


ا تا ها ان انات اش هک شم قاتا الول ور 
نداشتن سیمای سینمایی, گم کردن پول و هر حاشیه ی دیگری درباره ی هر یک از 
کاندیداها در اصالت آن تغییری به وجود نمی آورد. مختصات ثبت شده در این شناس 
امہ بر ی و راخ آفتت نی سای کیا ھی یی هی که تام که کشک اس 
بدین ترتیب مردم در تجمع بی سابقه ی خود در ۴۵ هزار شعبه ی اخذ رای اعلام 
موضع کرده اند. که ظاهرا کسی مخالف روند و درستی اجرای عملیات آن نیست» جز 
آن که بازندگان مدعی دست بردگی در واخوانی آرای مردم اند. چنین پدیده ای در 
مورد انتخاباتی امکان اجرا ندارد, که در آن نه توافق حتی نسبی و موردی» بل خصومت 
و بدگمانی صرف حاکم است. همه با چند چشم یکدیگر را می پایند و هر اعلام نتیجه 
ای باید به گواهی نفراتی برسد که ارفاقی نسبت به یکدیگر ندارند. در چنین شرایطی 
هر کمانه کدی صالخ فده هر حون اف فاص له وه اسان تاظرین تخام عاننند 
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ها را به زیر سئوال می کشاند. چنین است که مدعیان اعمال نادرستی در بازخوانی 
آراء هنوز سندی مغایر با نتایج ثبت شده در صورت حلسه ي هیچ حوزه ای ارائه نداده 
اند. زیرا بی درنگ گویی به ماموران و ناظرین خود تهمت تبانی می زنند و تا زمانی که 
چنین سندی عرضه نشود نتایج اعلام شده ی کنونی ناظر به صحت است. آیا دولت 
آینده این درس های دیکته شده از سوی مردم در این انتخابات را خواهد گرفت و با 


همچنان در بر پاشنه های زنگ زده و پر حیغ و ویغ پیشین خواهد گشت؟! والسلام ! 


نوشته شده در پنجشنبه, ۲۸ خرداد ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۵:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 
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معلق در فضای حقایق! 


عالی ترین نمودار و نمايش عاقبت معاندین و مخالفین حقیقت. در قرآن فصیح و 
یت کت اس اهر نی کش ای ان با ای قاس وود 
هایی توسل به ناسزا و توطته و جعل و حذف آیات الهی. از تورات و انجیل. سرانجام 
اساس را بر هم زدند. به کلی منکر وحدانیت خداوند شدند. به شرک مطلق پیوستند 
و بدین وسیله راه خود را از یکتا پرستان مسلمان برای ابد جدا کردند. اینک بار دیگر و 


اوک فد گد گامل فی کا 


تا عرض ادب به پیشگاه فردوسی پاک زاد راهی ندارند. به تجلیل حافظ و مولانا و 
قدرت بیان زبان فارسیان مشغول اند. چند گام دیگر دولت ترک - پارتی اشکانیان را 
دوباره زنده می کنند و تخت جمشید را گوهر معماری جهان و موحب افتخار ملی و 
سروری فارسیان می دانند. زیرا عناد مبتنی بر منافع قومی و ملی و اعتقادی, در تمام 
دوران ها شناس نامه ی واحدی نشان داده و در این مرحله بدان سیب که بنیان 
شناسی ضایعه ای یکسان بر فرهنگ دو قلو و در یک رحم پرورده شده ی ترک و 
خاش اف م ای اقل قاف ات کر اس ی از سار این 


دیگری می داند ! 


«به یاد خاطره ای افتادم که در حوزه ی گذران بخش اعظم نوجوانی ام یعنی در 
محله ی امام زاده بحیای تهران شاهد و ناظر آن بوده ام در آن زمان مسجد محله 
را شیخ دهان گرمی سرخه ای نام می گرداند که بیش تر وقت منبر پس از نماز 
مغرب و عشای اش. به ذکر تاریخ اسلام می گذشت و از همین روی 
مشتاقان نقل های او, صرفا کسبه و مومنین سنتی نبودند و از میان محصلین و نو 
روشن فکران و صاحب منصبان نظامی و اداری و یکی دو طبیب شق و رق محل 
نیز مستمعینی داشت .شيخ سرخه ای بنا به عادت عام واعظین. در انتهای منبر 
خود. دعاهایی از قبیل فرج ظهور دفع و ذلت دشمنان اسلام و نیز شفای 
عاحل تمام بیماران داشت. که با سوز و اخلاص مخصوص خود بیان می کرد. در 
انتهای شب کسانی بر گرد شیخ جمع می شدیم و از هر بابی پرسش و 
خواهشی داشتیم و شد شبی که طبیب نام دار محله را نیز که مرد معتقدی 
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بود. نشسته نزد شيخ دیدم که با تاکیدی راستین و با خلوص کامل و تقریبا به 
التماشن ی کف آها اد ان که شا را فسات الع م انم عابتا قاف 
اف اھ ران آنتهای اھک ران کی س یرآ که نان اهل و یال 


ما بریده می شود !!!» 


این نقل برداشته از ابتدای یادداشت ۱۱۷ با موضع گیری کنونی ساده لوحانی از 
سران هویت طلب ترک منطبق شده, که التماس خروج از مبحث زبان و دیگر متعلقات 
مربوط به قوم ترک را دارند و در یشت آزمایشگاه پشکل شناسی خود. که اساس علم 
حهان می دانند. با خواندن دده قورقورت. هرچند که معنای قورقوت را هم نمی دانند. 
انرزی قومی برای ادامه ی عناد ذخیره می کنند و به همان میزان که زمانی در دور 
انداختن شاه نامه چالاک بودند. اینک با نگرانی دده قورقوت شان را در بغل می 
فشارند. بی آن که آماده باشند آن کتاب را نیز همانند همان فضولات کشتی نوح ابتدا 
به آزمایشگاه بفرستند! 


«روبرت رویمر یک محقق معاصر است که تا ده سال پیش زنده بود. کتاب اش را در 
اواخر عمر منتشر کرده. در آن به بررسی تاریخ ایران در فاصله میان قرن چهاردهم 
تا هیجدهم میلادی پرداخته. نسبت به مسائل موحود در مذاهب اسلامی 
حساس_ بوده و با این همه خوانديم که به سبب فقدان منابع مطمئن حتی 

نتوانسته است واقعا توضیح دهد که چه چیز را تسنن يا تشیع می گویند. این دو 
مذهب از چه بنیانی برخاسته, بر چه اسناد واقعا مطمتنی متکی است و از چه 
زمان و چه گونه این فرقه ها در معتقدات اصیل اسلامی رخنه کرده اند؟ !!! 
اگر خداوند اراده کند و هجوم متعصبان دکان دار فرصتی بگذارد. با دلایل 
عقلی لازم به مسلمین غرفه در احزاب بازی های بی بنیان 
مذهبی خواهم گفت که تسنن و تشیع. همراه دو زبان مهاحر ترک و 
فارس. بدیده هایی نوظهور در دین کامل اسلام اند. که یکی را به 
اصطلاح عنمانیان و دیگری را به اصطلاح صفویه. تقریبا به طور همزمان و 
در این اواخر. به حوزه شمالی و شرقی حضور حغرافیایی اسلام برای 
تضعیف زبان عرب. ممانعت از گسترش بیش تر و موثرتر مفاهیم قرآن و 
برداشتن خلوص از دین مبارک اسلام وارد کرده اند .حالا کسانی از سر 
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شادمانی دست ها را به هم می سایند که الحمد اللّه از امروز ترکان هم به صف 


مخالفان پور پیرار ملحق می شوند و علما فرمان و فتوای رحم مرا می دهند !!!» 


این هم ی امش نان همان اا غ W۷‏ دوا وا که فا ره 
بیست ماه پیش نصب کرده ام فاصله ای که مصروف آماده سازی زمینه و 
مقدمات بیان این همه گفتار. از جمله تولید مستند معتبر طوفان نوح شد. ابلهان 
دای تفت کم کا الا در فا میمعت کف مایت ردان قوف را 
تایید می کند, ذلیلانه سر بلند کرده و در برابر کلیپ کوچک طوفان عصبیتی صد بار بی 
فهاسر اه فارسان ذز فقابل اة شان مى هند فف أشعذلال ماش اشران و 
آگاهی های مورد نیاز تاریخی و فرهنگی, آنان را به موضعی کشانده است که مورخ را 
به حقانیت برخی قضاوت های پایه از سوی مراجع رسمی در برابر آنان هدایت می 
کند, زیرا تجربه های پیشین نیز به تردیدهایی در همین فصول دامن زده بود. به 
راستی اگر قوم بزرگ ترک پس از این همه ادعاء» در این عصر عقل اندیشی, فقط 
صدیق و از قبیل او را به عنوان مدافع فرهنگ قومی خود معرفی کرده. پس راهی را که 
می پیماید حتی به ترکستان نیز نیست. 


ماحرا چنین است که در مجموع. چند باری به تصادف و يا به دعوت» نشست های 
کوچک و کوتاه مدتی با سران هویت طلب ترک داشته ام .یکی در تبریز و در اين باب 
که برگزاری تجمع در خرابه ای بر کوهی و نام گذاری چهار دیواری فرو ريخته و نه 
چندان معمر, به عنوان مرکزی برای مقابله با مسلمانان». در هزار سال پیش, نه فقط 
بازی با آگاهی های عمومی, بل به معنای تایید تاريخ یهود بافته فارسیان و قبول خون 
ریزی و خیره سری اسلام است. شاید کسانی تذکر مرا جدی گرفتند و آن مضحکه و 
لکه ی لطمه زننده. شاید به قدرت آن یادآوری و شاید هم به افزایيش فشار سازمان 


های دارنده ی مهار امنیت متوقف شد. 


بار دیگر نشست بزرگ تر و پر جمعیت تری بود. بنا به دعوت و در خانه ای حوالی 
میدان شیراز تهران و در ابتدای آن زمان که مستند تختگاه منتشر شده بود و دست به 
دست می گشت. حاضرین نخست گلایه مند بودند که به میزان کافی و به صراحت از 
حقوق و آزادی های فرهنگی مردم ترک دفاع نمی کنم و در عین تمجید از مستند. زیر 
لب غرولند می کردند که آن سند کبیر حواس جوانان هویت طلب ترک را از توجه به 


حقوق قومی خود منحرف و به دوباره خوانی بی ثمر تاریخ معطوف می کند. نخست 


۳۶ 


پرسیدم مگر قرار کنترل و هدایت برداشت های جوانان هویت طلب ترک از دیدار تختگاه 
را دارید؟! به اجمال فرمودند که همه چیز در مکتب هویت طلبی وجه مقدم و موخر 
دارد. سوال کردم اصولا هویت طلبی ترک مگر در جست و جوی آزادی فزهنگی و 
گرفتن حق تعلیم و تعلم و تدریس به زبان ترک نیست و منلا اگر زمانی بنا بر معجزه 
که اتن ها ات ششض, خلت فرمای انا امین ونان ما اقوام يرات اهاد 
کرد آیا آقایان خواسته ی خود را محقق شده و ماموریت خود را پایان یافته می 
اک رن وت که ارو اس اش مایت تا سرا تاه 
آماده نبوده اند .سرانجام اعلام شد که مقدم بر همه خواسته های فرهنگی قوم 
ترک در حوزه ی آموزش و نیز اداره ی حیطه و حوزه های ترک زبان به مدیریت صاحبان 
صلاحیت از همان قوم مد نظر است. نپرسیدم که مد نظر بعدی چیست. ما دریافتم 
که مشغولان به ماحرای هویت طلبی ترک هیچ چشم انداز معینی برای آرمان های 
خویش ندارند و بیش تر به منتظران کسب دستورات می مانند. باری یادآور شدم 
تختگاه هیچ کس عالی ترین سند اثبات بی حقی فارسیان در تظاهر به دیرینگی و 
ات همه سانمدک افکایات اد واتوا عونت ها رد این رش ارس واگ 
فخ ات سار وه هم یی قار تایان ا ای ا اف فساده مت 
بیانیه ای را به امضای یک هزار و کم و بیش, از صاحبان اعتبار ترک و يا هر قوم دیگر, 
در حوزه ی اقتصاد و سیاست و فرهنگ و تخصص های فنی آزاد و یا دانشگاهی و 
روحانیون و هنرمندان و ورزشکاران برسانید. به همراه مستند تختگاه در برابر صاحب 
منصبان درحه ی اول سیاسی و فرهنگی کشور بگذارید و بخواهید تا داده های 
مستند. با مطالب کتاب های درسی و سخن رانی ها و تبلیغات موجود مقابله و عناصر 
دروغ را از اطلاعات ملی اخراج کنند؟! 


سپس توضیح دادم که این حرکت قابل سرزنش نیست و هیچ اتهامی بر آن نمی 
چسبد جز بر آنان که به درخواست آن بیانیه بی اعتنا بمانند. مدتی چانه زدند و 
سرانجام در لفافه بیان شد که شیوه های کارآتری برای رسیدن به مقصود می 

اا ھان ومان اد کال ام کته رک ی وا نام لیس شون ]ره 
کسانی توصیه کرد که نمی دانند وادار کردن دو مسلمان به ریختن خون یکدیگر. به 
اين یا آن بهانه. جز به آرزوی یهود انجام نمی شود و بخش بزرگی از این دکان هویت 
طلبی را عواملی می گردانند که در آرزوی تبدیل یک مبارزه ی فرهنگی, به خون ریزی 
های خیابانی می سوزند! اندک زمانی پس از آن هم چند نقد آیکی در سایت های 
ترک زبان به قصد تخفیف مستند تختگاه خواندم چنان که این روزها در باب مستند 
طوفان می خوانیم. حاصل آن جلسه بر من آشکار کرد که آرمان های فرقه ی 


To 


دموکراتی و باکو مسلکانه. سازشی با بنیان اندیشی نخواهد داشت. چنان که 
کرسی های ایران شناسی در دانشگاه های کشور آذربایجان متعصب ترین مبلّغ دروغ 
های یهودیان اند!؟ با این همه هنوز معتقدم که قاضی امین و درست کردار و کارکشته 
تری» از مستند تختگاه هیچ کس. برای حل مسئله ی اقوام ایران نداریم و اگر به 
دلایلی. که نیک از آن باخبرم سران کنونی هویت طلب اقوام ایران» از توحه به تختگاه 
منع شده اند. نیروهای آگاه و آزاد هر قومی, که برابری در تقسیم امکانات و وحدت 
واقعی در روابط ملی را طالب اند. حتی اگر یک گروه چند نفره ی بی تعلقی باشند, 
می توانند مستند تختگاه را همراه تقاضای توحه به داده های آن» برای سران فرهنگی 
و سیاسی کشور بفرستند و اگر چنین درخواستی از حجم معینی فراتر رفت. ناگزیر 
مندرحات تختگاه به حوزه گفت و گوهای رسمی و ملی منتقل خواهد شد که آثار 
مثبت حاصل از آن, پیشاییش قابل برآورد است . 


بار دیگر به منزلی در ابتدای خیابان پاسداران دعوت شدم. نشستی غیر رسمی و 
نوعی معارفه بود با چند دانشجوی ترک و عرب زبان» که همراه یکی از سران پر سر و 
صدای هویت طلب خوزستان آمده بودند. چنان که دانش جویان ترک هم با مهره ی 
شناسایی از هویت طلبان ترک همراه بودند. هنوز هیچ یک از مستند 
های تصویری آماده نبود. اما مقالات اسلام و شمشر را به قصد انتشار مرتب می 
کردم. برای ارزیابی اثر مثبت و منفی آن. مقدمه ی کتاب. همان که با کلام مشرکین 
کین ان ام وه ان در جخ ك انتم مقا افد سال ان مات که 
سران کنیسه و کلیسا در سراسر جهان و از آن قبیل را که امروز هم در فلسطین و 
عراقف و افغانستان می گذرد. شرح می داد, با اشاره ی موجزی به کشتارهای 

اسیک کهه دست سای وت وه هه ین وه ی رامک 
را در حرکات سران هویت طلب ترک و عرب می دیدم و انتظار اظهار عدم رضایت از 
مقاله را داشتم. چنان که در پایان. آن سرکرده ی سیاسی- فرهنگی ترک با پرخاشی 
آشکار نصیحت کرد که از چاپ آن مقدمه صرف نظر کنم. زیرا توهین به تمدن و 
خدمات غرب شمرده می شود که فرهنگ و علوم امروز, به آن ها مدیون است و اضافه 
می کرد که زمان این که غیر مسلمانان را نجس بخوانيم سپری شده است. توضیح 
دادم که از منظر قرآن, نه کافران غير مسلمان. که اهل کتاب پیشین» یعنی بهود و 
نصاری نجس اند و این حکمی است که نیازهای مصنوعی امروزین ما در برخی امور به 
غرب. نمی تواند قضاوت آن را باطل کند. به خصوص که اخلال دانشگاه های غرب در 
امور انسانی و تدارک هزاران صفحه جعلیات در باب هستی و فرهنگ و تمدن مردم 
ی مان ها انا ا غا ا ردو اس و رمعون همان 


۳1 


استدلال نابه خردانه ی متعارف را تحویل گرفتم که اگر غرب نبود قادر به گشودن 
وبلاگم نمی شدم. چنان که گویی انديشه ورزی انسانی با ظهور وبلاگ آغاز شده 
است؟! اما عارضه نزد آنه سرکرده ی پر سر و صدای هویت طلب خوزستانی به شکل 
دیگری بروز کرد. او همان سخنان در باب رعایت خدمات تمدن غرب را تکرار می کرد و 
گل :کک هد زا بای افدافات استالین ب نف قال هه سان دة امن کت ها ی 
سرانجام خاموش می شد که از دانش جویان ترک و عرب مجلس پرسیدم: شما چه 
می گویید؟ هیجان زده پاسخ دادند که حتی کلمه ای از مقدمه را حذف نکنم و تغییر 
ندهم. آن شب نیز بر من آشکار شد که عمده ترین ژزست های سران هویت طلب ترک 
و کذام قبلة دار؟ا شاید که حالا میتدا و متظق ماله با اده هاف تاملی 
در بنیان تاریخ ایران و رد تصاویر تختگاه و طوفان از سوی سران هویت طلب ترکان را 
دریابیم و به آن حقیقتی توجه کنیم که نمایه ی آن را در نبود همسویی در برداشت 


های آن جوانان دانشجو با مدعیان رهبری قوم خود شاهد شدم. 


(ادامه دارد) 


نوشته شده در پنج شنبه» ۰۸ مرداد ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۵:۴۵ توسط ناصر پورپیرار 


۳۷ 


یکی دیگر از بسیار دم های خروس حعل!!؟ 


به علت چند ستئوال پریشانوارانه. در مورد رسوایی کاربرد متعدد لغت عکس. به جای 
تصویر و نقش. در دیوان حافظ که مدافعان صحت و قدمت اشعار آن شاعر 
ساختگی را پریشان احوال کرده. نتوانستم بر وسوسه نصب این پست کوتاه. در میان 
بحث بس کلان تاریخ معاصر هند. غلبه کنم که به طرز شگفتی. درست همانند 
مستند تختگاه. با صراحت و نورانیتی غیر قابل مقابلهء به قبول حقیقت و دور ریختن 
توهمات دروغین و حاصل سعی بهود. دعوت می کند. 


خون دل عکس برون می دهد از رخسارم 

گر فتد عکس تو بر لعل نگین ام چه شود؟ 

مگر آن که عکس روی اش به ره ام چراغ دارد 
عکس روی تو چو بر آینه ی جام افتاد 

عکس خود دید گمان برد که مشکین خالی است(!۶) 
ما در پیاله عکس رخ يار دیده ایم 

می نماید عکس می در رنگ و روی مهوش ات 

اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد 

کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت 

کز عکس روی او شب هجران سرآمدی 


این ها ده نمونه از مصارعی در دیوان حافظ است که وازه ی عکس در آن به جای 
تصویر و نقش آمده است. در دراز گویی های بد آموز مثنوی و نقالی های ممتد 
شاه نامه این لغت دیده نمی شود و در کلیات سعدی هم لفظ عکس فقط دو بار 
و تلویحا با همان معنای تصویر آمده است: 


۳/۸ 


و هر دو هم بیرون از ردیف معمول گفتار در کلیات! 


لغت عکس در فارسی. به جای فتو در زبان انگلیسی نشسته و برداشته ای از طرز 
کار آینه و انعکاس وارونه ی شمایل سوژه ی مقابل لنز, در اتاق تاریک جعبه ی 
عکاسی است. لفظ عکس و هیچ گونه از ابواب و مشتقاتی از آن در قرآن فصیح نیامده 
و در شیوع عمومی و امرورین زبان عرب. به معناهای مختلف زیر دیده می شود: 


«وارونه کردن معنایی در سخن و يا شیثی از حای خود. برگرداندن مسیر شتر. منصرف 
زبان جاری و کنونی عرب هم لفت عکس نه با معنای تصویر و نقش, که با مفهوم سر 
و ته شدن مصداق دارد. تا بدانیم انتخاب این لغت. به علت آن واژگونگی تصاویر در 


حعبه دوربین است. نه در بازتاب اشیاء و از حمله رخسار یار در حام شراب ۱ 


بدین ترتیب از هیچ مسیر و با هیچ تمهید و بهانه و توجیهی نمی توان قبول کرد که 
حافظ پیش از ورود صنعت فتوگراف به ایران و نام گذاری عکس بر حاصل عمل آن» به 
جای تصویر و نقش در اشعار خود, لفظ عکس را به کار برده باشد. چرا که عکس یک 
مفهوم مخصوص است و با تصویر بدون وارونگی در اشارات این اشعار منطبق نمی 
شود. این که فردوسی به جای تصویر از نقش استفاده کرده و نه عکس. راه 
نمای عقل اندیشان به سمت این حقیقت است. که نوسرایندگان شاه نامه کار خود را 
پیش از عمومی شدن صنعت عکاسی, و نوسازندگان دیوان حافظ و هر منبع نظم و 


نثر دیگر فارسی. پس از آن آغاز کرده اند! 


در دفتر شعر حافظ تا این جا که یافته ام لااقل پنج گاف بزرگ لو دهنده در همین 
ردیف دیده می شود که دوستان و دشمنان را به جست و جوی بیش تر برای یافتن دم 
های دیگری از این خروس بد صدای حعل دعوت می کنم. موفق باشید. 

ی اه که اقا ال مادص یا ام ان شترا 
که و کوان کال سا کف فاه ھی کی تا ند ان خود می کان که 
عکس لفغت تازه واردی به زیان فارسی است ولی از خود نپرسيده اند در شعر کهن 


۳۹ 


http://www.loghatnaameh.com/dehkhodasearchresult- 


fa.html?searchtype=0&word=2Lnaqdiz 


مطلبي مهم در مورد جند سايت هك شده که به این سایت منتقل مي 
شوند. 


با سلام 


چند روز پیش آگاه شدیم که چندین سایت و وبلاگ توسط فردي نا شناس با نام 
مستعار راز هك شده و به این سایت منتقل شده اند. این سایت هیچ گونه ارتباط 
a aes‏ خاک هت که ان 


فرستنده راز 

موضوع کمک به سایت 

رمات ارس ال سه شنبه ۰۱ دی ۱۳۸۸ ساعت: ۲۱:۱۰ 
سلام 


سایت توپی دارید 


من جند تا وبلاگ هک کرده بودم که دو تاش رو وقف سایت شما کردم 
از این به بعد کل بیننده های او وبلاگ ها به سایت شما به صورت اتوماتیک لینک ) 
( ۲60[۲601میشن یعنی آمار سایتتون تقریباً روزی ۱۵۰ تا ۲۰۰ تا بیشتر ميشه 


لامیدوارم کارم مفید بوده باشه 


خداحافظ 


فرستنده 1234507 


وب سایت www.omransazehparsian.blogfa.com‏ 
موضوع هك سایت 


VEO MS Vas سای اس‎ 


اين کار شما ناجوان مردانه است که از سایت دیگران به نفع خود بهره برداري مي 
کنید مگه دوست عزیز شما وجدان ندارید . 


مدیر سایت عمران سازه پارسیان 


نوشته شده توسط مدیر سایت. محسن عابدي 
0 ۵) 2060 ۲۱۵۲۱5۹6۱۷۲۱ 


ارسال شده در یکشنبه. ۲۰ دی ماه ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۱۵ توسط مدیر سایت 


فراخوان - ارسال نظرات وبلاگ حق و صبر 


با سلام 


با توجه به حذف شدن متوالی وبلاگ های «حق و صبر» . سایت ناریا در نظر دارد. 
تمامی نظرات وبلاگ های «حق و صبر» را در سایت برای استفاده عموم آپلود نماید. 
از آن دسته از دوستانی که نظرات وبلاگ ها را از ۱۳۸۲ تا اکنون, به صورت ذخیره شده 
در اختیار دارند. خواهشمند است به ای میل ۵0601/)۵۷۵۲۱00.60۲۲ ۲۱۵۱۱56۷۲۰ ارسال 


2.۱ 


با تشکر و سپاس 
مدیر فنی سایت 


محسن عابدی 


ارسال شده در جمعه. ۲۸ خرداد ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۳۰ توسط مدیر سایت 


> 


Sun, June 20, 2010 4:55:48 AM 
پخش مستند مجعولات مجلل از شبکه رنگارنگ یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۸:۳۰ بوقت تهران‎ 


با سلام 


تلاشها و زحمات دوست گرامی و بنیان اندیش مان عباس به بار نشسته و طبق 
هماهنگی های بعمل آمده قرار است که فیلم مستند مجعولات مجلل از شبکه 
تلویزیونی رنگارنگ روز یکشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۸:۲۰ به وقت تهران ( ۲۰ زوئن ؛ 
ساعت ۲ بعدازظهر بوقت لندن - ۱۰ صبح به وقت واشنگتن دی سی - ۷ صبح 
بوقت لس آنجلس ) پخش گردد.م 


دوستان لطفا به همه اطلاع رسانی نمایید و در حد امکان از طریق تماس تلفنی در 
مباحثات بعد از پخش فیلم که به صورت زنده خواهد بود شرکت نمایبد تا بدین طریق از 
این تریبون بتوان انديشه های بنیان اندیشی استاد را به گوش همه رساند. ن 


تلفن تماس با شبکه 
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تقدی بر تفسیر عتیق نیشابوری. (۱) 


همان گونه که استاد پور پیرار در یادداشت های اسلام و شمشیر فرمودند کتاب 
تفسیرعتیق نیشابوری, معروف به سور آبادی. منبع و مبنای بسیاری از شبهات بی 
اساسی است که در نقاب تفسیر دل سوزانه و آیه به آیه ی قران مجید و در حقیقت با 
هدف خدشه دار کردن کتاب خدا و انحراف اذهان خواص و عوام تالیف شده است. 
پرسش های موذیانه و بی محل و پاسخ های خود ساخته و نامربوط که غالبا از قول و 
زبان ناشناسان بیان و در جای اشاره به صاحبان نقل, به لفظ «گفته اند» اکتفا شده, 
از سعی فراهم آورندگان تفسیر سور آبادی در ایجاد تردید و شبهه در مورد قران متین 
نشان دارد و خبر می دهد .اشکال تراشی های متعدد و مستقیم عتیق بر آیات و 
محتوای قرآن. ایجاد رخنه های ریز و درشت در یکیارحگی کلام خداست. که مستقیم 
و کته توراه ال شاد مانات قات ر انه ھل ردو اشارا فد دف ولاق 
لق کت که اه غقیتی سم را کار اھا ریا خیرت تماق شاهدیم که 
گنساآئی این کتاب سراسږ قه را کر انش گاة ها وکو ها و ته با قفد نقد و بحت د 
بررسی» بل به مثابه ی یکی از اسناد معتبر اسلامی تدریس و شاگردان را به 
روخوانی ساده انگارانه ی آن تکلیف می کنند. سعی من در ادامه ی کار استاد است 
و می خواهم به مدد خداوند اشارات ایشان به حیله گری های عتیق را توسعه دهم و 


همه را به بازبینی نقش تفرقه افکن و شبهه ساز این کتاب دعوت کنم . 


"در خبر است از رسول (ع) که گفت هر که سوره الفاتحه بر خواند به عدد هر 
بحهودی از مردان و زنان ايشان و به عدد هر ترسایی از مردان و زنان ايشان.؛ 
چهار هزار نیکی در دیوان او حاصل کنند و چهار هزار بدی از دیوان او محو گردانند و 
چهار هزار درحت در بهشت به نام او بکنند و روز قیامت او را با مصطفی (ص) 
بنشانند." ( تفسیر سور آبادی. ص۱۷) 


هم از آغاز, کار عتیق بر گستراندن خرافات در باره ی کتاب خدا و آن هم در پوشش 
روایات و احادیث می گذرد و بر اساس این نمونه. هر کس می تواند حان و تن به انواع 


1۵ 


فجور بیالاید و آن زمان که گناهان او از شمار درگذشت. باری سوره کوتاه حمد بر 
خواند تا نه فقط کارنامه ی اعمال نادرست خویش بشوید. بل ذخیره ی کافی از 
حسنات را برای پشتوانه ی سیئات بعدی خود فراهم کند و روز قیامت با چهار هزار 
درجت. همنشین پیامبر اسلام شود! آیا ساده تر از این می توان مسلمین خوش باور 
و مایل به خرافات را به سوی دریایی از گناه. بی هراس از مواخذه ی خداوند سوق 


داد؟ 


ار ی 1۱ 
بیرون نیست يا راه راست دارید يا نه, اگر دارید چه فایده است اندر این که گوید 


بدین دین خوانید؟" 


( همان ۲۳) 


در باب تقاضای هدایت به صراط المستقيم از سوی مسلمین. به توصیه ی 
قرآن» معلوم نیست چرا عتیق وجهه ای معترضانه دارد! پریشان بافی او در این 
باب خشمگینانه است و به تمسخری ابلهانه و بی اساس و سبک سرانه روی می 
کند که حز ستوال تراشی و سنگ اندازی مقصدی ندارد و نمی دانیم با چه قیاس و بر 
چه اساس مسلمین را در باب درخواست هدایت به راه راست سرزنش می کند و با 
لجاحی کودکانه می گوید که راه راست. اگر بشناسید. پس خود روید و اگر نباشد و 
نشناسید پس چرا دین خود را بر صراط المستقیم تبلیغ می کنید و دیگران را به این 
صورت و سمت توجه می دهید؟ بی تردید این سخنان عتیق را هرچه بتوان نامید. 


"الم ...".قطرب گوید: هذه حروف مسکته. و آن آن بود که چون پیغامبر (ع) وحی 

می گزاردی کافران شغب می کردندی به بانگ و غلبه و با یکدیگر می گفتند: لا 

تسمعوا لهذا القران و القوافیه. خدای تعالی این حروف تهجی را در اوایل سورتها 

بفرستاد تا چون رسول بدین ابتدا کردی, کافران به تعجب آن را سماع کردندی, آن 

گاه آن چه مقصود بودی بر ايشان خواندی .همچنان که قاص جون خواهد که 
۰ 


سخنی گوید که خلق آن را سماع کنند. نخست بلعجبی بکند بدان که 
آهنی بجنباند يا زنجیری بگرداند يا بانگی بکند تا مردمان خاموش بباشند و 


گوش فرا دارند. آن گاه مقصود خويش می گوید." (همان؛ ۲۷) 


این شنگول ترین گمان پروری برای حروف مقطعه ی قرآنی است! عتیق آن را چیزی 
شبیه صدای طبل و شیپور می شمارد که در آغاز شعبده بازی ها و معرکه گیری ها 
برای جلب توحه عابران به صدا در آورند و شگردی برای باقی نگهداشتن کافران برای 
اتا غ تافر اراک ی کا کا ی توانه این نی نانکاس مان ات 
محفلی او و همرده های اش. درباره ی قرآن گمان کرد؛ اما تفسیر خواندن آن. جز 


"ذلک الکتاب لاریب فیه .سوال: چرا گفت لاریب فیه, بعد ما که همه کافران از حقی 
اين کتاب در شک اند؟ جواب گفته اند معناه لاریب فیه عند اللّه و عند رسوله و عند 


المومنین." 
( همان؛ ۲۸) 


می گوید چرا خداوند قید «لاریب فیه» را برای کتاب می آورد. حال آن که 

کافران. از هادی شمردن قرآن و حق دانستن مطالب آن اعراض دارند. آن گاه بدون 
پوشش و پرده می گوید که «لاریب فیه» در آیه فاقد معنا و شمول بیرونی است. جز 
اين که خداوند و رسول و مومنین به اسلام آن را پذیرفته اند و از دیدگاه دیگران قیدی 
بعد را منظور کند. شاید بیان انتقاد از زبان یک غیر مسلمان بر آیات شمرده شود اما 


( ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ و ساعت ٩:۳۳‏ 
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«فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار النی وقودها الناس و الحجاره 
اعدت للکافرین :آن آتش که هیمه آن مردم است و سنگ های کبریت. و گفته 
اند آن سنگ هایی بود در پای دوزخیان چون آسیاسنگ ها نه از بهر آن را که 
بگريزند. لکن از بهر آن را که دوزخ جوش بر آرد دوزخیان را از قعر دوزخ با سر افکند. 
بجون بر سر آیند آن سنگ ها ايشان را به قعر دوزخ فرو کشد. ساخته اند آن آتش 
مر کافران را .» 


(تفسیر سور آبادیء ص ۴۴) 


در صریح این آیه و آیات مشابه دیگر» هرگز اشارتی نیست که چیستی و چگونگی آن 
آتش دوزخ را که به کافران وعده داده شده معلوم کند. لکن عتیق» به قوه وهم و خیال» 
می گوید آن سنگ های کبریت است که در پای دوزخیان می بندند و در شرح بی سر 
و ته و نامفهومی که از دوزخ می آورد. کافران به آتش افکنده شده را می بینیم که از 
قعر جهنم بالا می آیند. سر و ته می شوند و این سنگ ها که وبال پای آن هاست 
سنگینی می کند تا دوباره معلق بزنند و درون آتش بیفتند! بی شک این نمایش 
مک کک و ورو ین کان جر کی فط ادو اتاک ت اقات وول که 
بعید برای بارگاه رحمت الهی به بهانه ی تفسیر قرآن است. در حالی که در سوره 
های جزء بيست و نه و سی ام قران. که عمدتا به مرور احوال قیامت و صحنه 
حسابرسی اعمال بشر و توصیف بهشت و دوزخ اختصاص دارد, در این توصیفات اشاره 
تاکیدی ما ادریک آمده تا بنی بشر بداند حوادث مربوط به آن جریان» در مخیله نمی 
گنجد و نمونه ی زمینی برای قیاس ندارد. اما بسیاری مترحمان و مفسران و به 
خصوص عتیق نیشابوری, به دلخواه خود. صحنه های آن روز هنوز نیامده و ناشناخته را 
با تعبیرات و تشبیهات دهشتناک می آلایند تا قران را که سراسر دعوت به تدبر دانش 
و دانایی, انسان دوستی و رعایت انصاف و برابری است و آینده و سرنوشت اخروی را 
منوط به کردار آدمی می داند و از پاداش و جزای محتوم در برابر اعمال بد و خوب می 
گوید. به سندی شکنجه گر آدم کش و آتش افروز از مبداء اسمانی آن بدل کنند تا 


E۸ 


ذهن پیروان و مشتاقان. به جای تمرکز و تدبر در آیات انسان ساز و عبرت و حکمت 
آموز قرآن به مباحث حاشیه ای ناشناخته و غالباً هول انگیز و نیز وحشت از خدایی 
خشمگین و انتقام حو معطوف شود. اگر در قرآن مبارک دوزخ به چند لفظ غیر قابل 
تجسم توصیف شده. پس عتیق که چنین سینمای ترسناکی از روز جزا به نمایش می 
کا کی یی اون اوت رآ مما نظ وک ار ی ایی کین اتف وان 
اسلامی نیز غالبا همین تصورات عتیق به عنوان مناظر قیامت تایید می شود . 


«هو الذی خلق لکم ما فی الارض حمیعاً ثم استوی الی سماء فسوئهن 
سبع سماوات و هو بکل شیء علیم :ابن عباس گوید هفت آسمان,. هفت 
گنبد است زور یکدیگر هر یکی پانصد ساله راه ستبرنای آن و از آسمان تا آسمان 
پانصد ساله راه. هوا در میان. چون جهودان آفریدن آن شنیدند پنداشتند که خدا زیر 
عالم است به ذات در جهان .گفتند اگر میان ما و خدا هفت آسمان بدین 
بزرگی در میان است. او احوال ما جون داند و بیند؟ خدا گفت و هو بکل 
شیء علیم او بر همه چیز داناست و هیچ چیز علم او را و بصر او را حجاب نکند. 
زیرا که اگر عرش اجسام و اجرام مرکبات است. از ترکیب خود فرو شود و معدوم 
گردد و خالق ماند بی مکان. پس چنان که در ازل خالق بود و عرش نبود. در ابد هم 


جنین بود.»؟ 


(سور آبادی, ص49) 


این پرسش دور از منطق از قول ابن عباس که حضور محرز تاریخی و فرهنگی ندارد. در 
صدد است خداوند را در ظرف مکان قرار دهد و آن پاسخ لق و بی مايه که بیش تر به 
اثبات و ابقای پرسش می آید تا ارائه پاسخ به آن. جز اوهام پراکنی در میان مسلمین 
و برای انحراف ذهن عوام نیست تا احاطه و اختیار خداوند را به مکان محدود و دست او 
را از اهل و جریان امور بر روی زمین کوتاه نشان دهد. مشابه اين افترای آشکار به 
خداوند بلند مرتبه را در سفر پیدایش کتاب تورات نیز شاهدیم. کنکاش در شواهد از 
این جنس. از تلاش مولف برای تزریق عقاید یهود و به عبارتی, بهودی سازی فکر و 
فک لھ و ر کی کک رو 
ن ووو ا و ی ای کیک ا ا اک م و 
و پا نکرده باشند. به منظور تزلزل بوده است: 


۹ 


«سپس یعقوب از خواب بیدار شد و با ترس گفت: خداوند در این مکان حضور دارد و 
دروازه آسمان.» 


(سفر پیدایش. فصل ۰۲۸ آیات ۱۷ و ۱۶) 


نمونه های متعددی از نفوذ بارقه های فکری واعتقادی توراتی در تفسیر عتیق دیده 
می شود که نشان باورهای مکتبی اوست. از جمله آن که تفسیر آیات قرآنی آفریننش 
زمین و آسمان و آدم وحوا و حوادث مربوط به آن. غالبا بازگویی کلام تورات با لغات و 
عبارات متفاوت است: 


«... آن گاه آتشی زیر آن بیافرید و بر آن گماشت تا آن آب را بر حوشانید. کفی سر 
۱-1۰( 


«چون خدای تعالی خواست که آدم را بیافریند» جبرئیل را فرمود که به زمین شو و 
قبضه ای خاک از همه روی زمین بردار که من از آن خلیقتی خواهم آفرید...» 


«ابلیس ) به مار) گفت: مرا مرادی است و آن آن است که مرا پیش آدم بری تا با 
آدم و حوا سخن بگویم از سر توء چنان که یندارد تو گویی.»(سورآبادی؛ ۵۷). (برای 


«حوا برفت و بریازید نا از آن میوه بر کند.» (سورآبادی. .(O^‏ (برای مقایسه ر. کا . 


«وهب منبه گوید: خدای تعالی آدم را از خاک هفت زمین بیافرید. از هر زمینی 
عضوی .آن گه چون خواست که جان در او آرد جان را بخواند. جان گفت لبیک. خدا 
گفت در رو در اين کالبد. حان را دشوار آمد در شدن در آن کالبد. گفت يا رب مدخل 
کریه. دیگر بار او را امر کرد هم در نشد. سه دیگر بار او را امر کرد. ( همان» ص ۵۲) 


به راستی این روایت از پیش خود ساخته جهود بافته. که مدعی است خداوند دو بار 
امر و سعی کرد تا جان در کالبد آدم آورد و ممکن نشد و سه باره کوشید و به سختی 
انجام گرفت. جز تمسخر و ریشخند آشکار آیات قرآن و جایگاه الهی نیست. آیا صحت 
بیان این لغز پرانی از راه دیگری ممکن میشود. جز آن که عتیق را در لحظه ی حلول 
جان در جسم حاضر و ناظر و خبرنگار بدانیم؟!!! آیا این سخن عتیق تکرار ادعای 
دست بستگی خداوند از سوی بهودیان» در آیه ی آشنای سوره ی مائده نیست. که 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ و ساعت ۲۰:۰ 


«و اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا ءال فرعون و انتم تنظرون ... :تا 
موسی از وحی فارغ شد و عصا بر گرفت و بر دریا زد. دریا نشکافت. جبرئیل گفت 
دریا را به کنیت خوان. موسی عصا بر دریا زد و گفت یابا خالد انفلق باذن اللّه. 
هم بنشکافت .جبرئیل گفت يا موسی اگر خواهی که دریا بشکافد و تو را فرمان 
برد بر بر آن نبی امی عربی که خاتم پیغمبران است صلوات ده, آن گه عصا برزن 
تا عجایب بینی. موسی ده بار صلوات فرستاد بر مصطفی( ص) و عصا بر زد. دریا 
باز شکافت و راهی از کنار تا کنار پدید آمد.» 


۱ 


بنگرید این وقاحت تام و تمام در تلقین بی خدایی به بهانه ی ستایش پیامبر راء که 

موسی به دریا می گوید باذن اللّه بشکاف و دریا تمرد می کند و جبرییل یعنی 
فرستاده ی خداوند او را به نام دیگری هدایت می کند که گرچه هنوز به نبوت و 
ماموریت الهی نیز منصوب نیست. اما در این تفسیر منحرف. زمین و زمان بر او فرمان 
بردارتر از خداوندند!!! ممکن است این عوام فریبی. که اذهان را بر توسل به دون 

خداوند دعوت می کند. و پایه ای بر مرده پرستی و دخیل بندی موجود. حتی بر سنگ 
و درخت است. به مذاق عده ای کوتاه و ظاهر بین خوش آید. لکن کنه آلوده ی این 
خرافه پراکنی آشکار. اصل قدرت و اختیارخداوند قادر متعال را نشانه گرفته و اجرای 
اراده الهی را محتاج توسل به دیگری و در گرو صلوات بر پیامبر گرامی اسلام می 
فان حال آن اضر را اه میرم ان کان کاود آمدم که ها ماس 
برای شما شکافتیم و آل فرعون را در پیش روی شما غرق کردیم. و اگر این تفسیر 
عتیق را جدی بگیریم پس لازم بود تا آیه چنین ضبط شده باشد که ما دریا را به برکت 
نام بنده ای که بعدها به نبوت خواهیم گزید. شکافتیم. آیا این ادعای متضاد با آیه قران 
را می توان تلاشی در جهت توضیح و تفسیر بیش تر قرآن برای مسلمین بدانیم و آیا 
بنیان نوشتن تفسیر بهانه ای برای جای دادن تلقینات فرقوی در میان آیات هدایت 


الھی نیست؟ 


«فرعون خواست که عنان باز کشد. حبرئیل بر مادیانی ودیق نشسته بودء در 
پیش فرعون آمد .اسب فرعون بوی آن مادیان بیافت و آهنگ به وی داد . 
فرعون نتوانست که او را باز دارد و شرم داشت که کسی را گفتی مرا نگه دارید. 
EE O‏ ی 
پیش او داشت .فرعون آن را بدید. بدانست که کار از دست بشد. و آن آن بودی 
که روزی جبرئیل بر هیات شبانی نزد فرعون آمد و او را پرسید که چه گویی کسی 
بنده ای دارد, او را نکو می دارد و به ناز می پرورد. یک چندی بر آید. آن بنده بر 
خداوند بیرون آید و گوید خداوند منم نه او مکافات او چیست؟ فرعون گفت: 
مجازات آن بنده آن بود که او را بگیرند و در دریای قلزم افکنند تا هلاک شود. 
حبرئیل گفت مرا بدین متال ده. فرعون او را دست خطی از آن خود بداد. آن روز که 
فرا کنار دربا رسید. آن خط خود را بدید باز شناخت و دل از خود و از جان خود بر 
گرفت.»( همان؛. ص70 ) 


OY 


عتیق نیشابوری برای پردازش این نمايش فکاهی. جبرئیل را بر مادیانی می نشاند تا 
هوش و حواس از اسب فرعون برباید و نه به اذن خداوند که به هوس اسب ها. فرعون 
گرفتار آب دریا شود. فرعون که در اين تفسیر حتی به شبانان خط نوشته می دهد و 
فرعونیت خود را فراموش می کند. در اين جا با جبرییل هم سخن است که در قرآن 
مبارک تنها حامل وحی است و بدین ترتیب عتیق جایگاه فرعون را از ادعاهای شخص 
او نیز بالاتر می برد. و هنوز باید از دنبال روندگان اين گونه تفاسیر پرسید که چنین 
داستان هایی را عتیق از کجا و با چه منظور ضمیمه ی نص آیات می کند؟ 


«و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه: ... عنود. 
انکار ضروری باشد و حهودان را دانستن محمد ضروری نبود که ايشان را 
ولد اسماعیل بود ايشان گفتند :این نه آن است که ما دانستیم.»( همان. ص 
(٩۱‏ 


اینک عتیق نیشابوری مشغول دفاع آشکار از رد اسلام و پیامبری رسول خدا به وسیله 
ی قوم خود و توجیه آن است. می نویسد جهودان اشتباه نکرده اند که پیامبری رسول 
ال ادو هه اند را اھات ا که اد اهک اا وود و ارتل اشاق تشد 
و محمد از نسل اسماعیل بود و بدین ترتیب جهودان را در انکار دین و کتاب خدا از نظر 
ادلی نای مک کی کاک واف دو اراک سس الیی که اقات 
در باورهای قومی خود می گذارد. در حقیقت چنان که اندک اندک آشنا خواهیم شد. 
مجموعه ی قطور تفسیر عتیق تدارک ردیه ای عقلی و استدلالی بر مندرحات قرآن 
است و کسانی که لازم بوده است در برابر مجموعه سئوالات منحرف کننده ی این 
الف هی ای اسان ها فال فما که کید یا زو زک 
جمیل خود» که منبع الهام و مدد آن معلوم است» به انتشار خام و به ظاهر بی طرفانه 
ی مضمون سخن عتیق بسنده کرده اند تا کار بر عهده ی کسانی قرار گیرد که در اين 
گونه امور موظف حرفه ای نیستند و باید که امیدوار و شکرگزار هدایت های الهی بود. 


(ادامه دارد) 


oY 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۸۵ و ساعت ۱:۲۰ 


در آغاز از تاخیری چنین طولانی به بهانه دشواری درس و مشق و صرف ساعاتی دراز 
را به یاد گیری شاگردانه و یاد دهی معلمانه پوزش می خواهم. 


«ود کثیر من اهل الکتاب لو پردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند 
انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حنی یاتی اللّه بامره 
ان اللّه علی کل شیء قدیر.» (بقره, ۱۰۹) 


کر انس اه به خوت د فہ ارک اقل کاب کر مات سای شاه هروش 
آمده که به سبب رشکی که نسبت به مسلمانان در دل دارند. می کوشند حتی پس 
اد اقات در أفالت .و صخاقت شالت ناس مدشن اسلا اه هات اها و 
اقا تفا نات را مین کت افطلاح قافغو ا و افوا کر آي نان ناشت که 
معاندان ناموفق خواهند ماند و حتی قابل گذشتند چرا که امر و اراده خداوند تحقق 
خواهد یافت و به هیچ روی مفهوم وازدگی و میدان دادن به خرابکاری های مداوم اهل 
کتاب از آن بر نمی آید لکن حال که کور دلی غرض ورزان اهل کتاب از زبان خداوند 
ڈاتاک اسار بر امین قا شد سیق تابوت كه أ همين قماش اس 
هدفی جز اغتشاش اندیشه و خرافه پراکنی در ميان مسلمین ندارد. در تفسیر خود 


ساخته اش. آیه بعدی را به گونه ای به اين آیه مربوط می داند که در زیر می آورم: 


«و اقیموا الصلوه و اتوا الزکوه ... به پای دارید نماز را و بدهید پاکی خواسته 
را .یعنی با حهودان خصومت مکنید و به نماز و زکات و عبادت خویش 
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عتیق از شدت عصبیت. سر از پای نشناخته آن اشاره به اهل کتاب را صرفا به حهودان 
تعبیر می کند و برای آن که راه را بر مقاومت و ایستادگی نیروی فکری و فرهنگی در 
برابر شیطنت اهل کتاب و به ویژه جهودان ببندد. مضمون آیه را به جهتی می گرداند 
که گویا قران کريم دستور سکوت و انفعال به مسلمین داده و می کوشد افق انديشه 
و اقدام مسلمین را؛ همانند بسیاری از حهود صفتان بعدی. به ادای نماز و عبادت در 
خلوت محدود می کند. آشفتگی و تناقض این تعبیر نا بخردانه در مقایسه با دستورات 
انسان ساز قران مبین که همواره بشر را به پویایی و مبارزات اجتماعی و فرهنگی 
همه جانبه در برابر فتنه گری دشمنان می خواند و مومنان را از زهد گوشه گیرانه و 
انفعال دینی بر حذر می دارد. پرده دیگری را از هویت قران گریز و اسلام ستیز عتیق بر 


می دارد . 


«و قالت الیهود لیست النصاری علی شیء و قالت النصاری لیست البهود 
علی شی » ... چون آن که جهودان و ترسایان گفتند از تبطیل یکدیگر صدق بود. 
جنان که علی گفت صدقوا و برواء چرا خدا ايشان را ملامت کرد؟ حواب گوییم 
ملامت ايشان بدان است که یکدیگر را تبطیل کردند و بر آن حجت ننمودند و این 
تک 0ا0 تسه اه کی اه ھا 


عتیق نیشابوری در باب اين آیه که باز گوینده اختلاف عقیدتی میان یهود و نصارا است 
عبارت تایید کننده ای از قول امام علی می آورد که گویا او نیز بی اصل بودن اهل کتاب 
را تصدیق کرده است. آن گاه می پرسد که تعرض خداوند بر تبطیل متقابل بهود و 
نصاری از حهت فقدان حجت ابرازی است و بدین ترتیب نه تنها اصل تعرض تذکر داده 
شده در قرآن را فاقد حجت می گوید بل تاییدیه ی امام علی را نیز نه نشانه ی سخن 
اهل علم و کتاب که گفته ی نادانانه می داند. 


«و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات ... یاد کن چون آزمون کرد ابراهیم را خدای او 

به سخنانی... و گفته اند آن کلمات آن ده چیز بود که بر ابراهیم فریضه بود و بر ما 

سنت است. پنج در سر و پنج در تن. اما آن چه در سر است: فرق راست داشتن 
O0‏ 


و موی لب بگرفتن و مسواک کردن و آب در دهن و بینی کردن. و آن پنج که در تن 
است: زیر دست پاک داشتن و ناخن بچیدن و موی زیر ناف باز کردن و ختنه کردن و 


)۱۱٩ (همان»‎ 


هرز گویی عتیق به آن جا می رسد که آیات مربوط به تسلیم ابراهیم در برابر فرامین 
که ی و ات انا ای را مق و 
در سنچش ایمان و اعتقاد ابراهیم و گزینش او به عنوان اسوه و الگوی یکتا 
پرستی را با شانه زدن و مسواک کردن و موی زائد تراشیدن و آب در دهان گرداندن و 
وک کی کا 1 ع ها دار ی مار اس وی ای کد که 
پس آن که به صدق قران. تسليم امر خداوند. فرزند خود را به مسلخ کشيد. او که تن 
به آتش نمرود سپرد, آن که بت ها را سرنگون کرد و دست در دست فرزند خود بنای 
کعبه را به امر و احترام خداوند یکتا بر ساخت و از آزمون های صعب دیگر. سریلند و 
سعادتمند بیرون آمد که بود و اين اوامر که عتیق از پیش خود می سازد و هرگز 
یه ان تدای اه اوه اد تام و ا کک وای وک مات اما 
بود که عتیق می گوید. مسلمین که بیش از سایرین به پاکیزگی و بهداشت تاکید 
دارند و توصیه شده اند. از زمره برگزیدگان و به پیروی از سنت ابراهیم نزدیک ترند که 
قریب به هزار و چهار صد سال پیش و در منطقه جغرافیایی با آب و هوای خشک و 
خشن بی توجه به دشواری تهیه آب. دست کم به پنج مرتبه شستشوی پیش از نماز 
دستور دارند. آیا کسانی که مسلمین را به عقب افتادگی و دوری از تمدن متهم می 
کنند» هرگز اندیشیده اند قرن ها پیش از آن که اهل اروپا و آمریکا با مفهوم حمام و 
پاکیزگی و طهارت آشنا شوند و برای خارج شدن از آلودگی های روزمره به چنین 
عادتی خو کنند. مسلمین در زلال نماز و وضو» تن و حان می شستند؟! اقداماتی از 
این دست که شاید در نظر اول, آن هم با اين همه تکرار روزانه نالازم و زیاده بنماید, 
نشان از هدفی تعیین شده و برنامه ریزی دقیقی است که به منظور جلوگیری از 
فساد جسمی و فکری مسلمانان انجام می گیرد. از اين گذشته. عتیق در تالیف خود 
جابه جا داستان ها و روایات جعلی بسیاری شاهد می آورد که هیچ پایه و اساس 
موجه و پذیرفته شده ندارد. از جمله در باب معجزات پیامبر که بارها در قران تصریح 
شده هرگز معجزه ای جز قران نداشته و توضیحاتی درباره حوادث ماوراء طبیعی و 
احوال قبر و قیامت يا پاداش و جزاء شاخدار برخی اعمال و رفتار انسانی که توجه در 
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کنه آن ها, قلابی بودنشان را معلوم می کند و به موقع خویش به مرور آنها خواهم 
پرداخت. اما عجیب این که همین داستان ها و باورهای تزریقی. که عتیق بر می 
شمرد. در بطن جامعه اسلامی ريشه دوانیده و زدودن آن ها از حافظه فرهنگی 
مسلمین. نیازمند عزم و همت فرهیختگان و عوام است. 


«و قالوا کونوا هودا او نصاری تهتدوا ... و گفتند جهودان باشید پا ترسایان تا 
راه یابید به حق .سوال :این سخن کدام گروه گفتند جهودان یا ترسایان؟ اگر 
گویی جهودان. جهودان هرگز نگویند جهود باشید يا ترسا تا راه یابید به حق و 
ترسایان نگویند جهود باشید تا راه یابید به حق. پس این حکایت از کدام گروه 
است؟ خواب کوس معتاه حفودان گفتید-خوود باشید و ترسایان گفتند ترسا باستید 
تا راه یابید به حق .خدای تعالی هر دو گروه را حمع کرد در حکایت از 
ایشان .و گفته اند جهودان و ترسایان این سخن در مقابله مسلمانان گفتند بر 
مغایظه مسلمانان که: دین حق حهودی و ترسایی است. این مسلمانی باری 
چیست؟ جنانکه مخالفان ما بر مغایظه ما گویند #مذهب حق مذهب فریقین 
است. یعنی مذهب ابو حنیفه و شافعی رضی الّه عنهما, کرامی باری چیست؟ 
(همان ص۱۲۷ ) 


اک که اک اف ما وه ای همان مق ارو مه ازنای سقانت شیف اسان 
یگ فنا انی ی وی را نان می که می اناو و خی بى واهه و اسفاط. 
آن که تعلق ماهوی او برملا و دستش رو شود خود را از صف مسلمین بیرون می 
کشد و وانمود می کند به نظر خداوند نیز دعوای حقانیت تنها میان جهودان و ترسایان 
فمه اشست هون اما انا رصن ان ع بو خی ا کر طف که اش فی به 
مسلمین نمی رسد و سپس در مقدمه ی متالی که می آورد. گروه مسلمانان را به 
فان ا ا هی کید که اسای سین وها کک اک م و مات 
فریقین است و اشاره ی او را به فریقین بدانیم پس يا باید عتیق را به جهت ذکر 
قید مخالفان ما شیعه و یا به کلی خارج از دین اسلام بینداریم. 


(پایان جزء اول) 
(ادامه دارد) 
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+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در بز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۶ و ساعت ۲۲:۰ 


نقد تفسیر سور آبادی (۵)» (حزء دوم) 


«کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلوا علیکم ءایاتنا و یزکیکم و یعلمکم 
الکتاب و الحکمه . در آموند شما را نامه بعتی قران و شریفت و الحکمه: 
سخن درست. بعنی تغفسیر قران و گفته اند حجت های عقل و گفته اند سنن 
و احادیت.» 


عتیق در تفسیر خود همه جا کلمه کتاب را به نامه ترحمه می کند که به نمونه ای از 
آن در تفسیر آیه بالا برمی خورید او اهل کتاب را هم معمولا به اهل نامه ترحمه می 
کند. کلمه نامه, ورق يا لوحه ای نوشته شده را به ذهن متبادر می کند و عتیق می 
کوشد تلقین کند قران» به صورت نوشته ای بر پیامبر نازل شده که با اساس نزول قران 
مغایرت دارد و يا پیامبر. قران را به دست و از پیش خود نوشته است حکمت را هم 
همان تفسیر قرآن می گوید تا از زبان قرآن پرداختن به تفسیر را کوشش در راه کسب 
حکمت معرفی کند. اینک نمونه ای از حکمتی را که او می گوید. یعنی تفسیرش 
برقرآن را روبرو داریم و می بينیم که حکمت تفسیر او در مغالطه و مخالفت با همان 
قرآن و دین اسلام است!!! در عین حال عتیق از قول دیگران و با قید گفته 
اند اختمال مى دهد كه سظور اد حكمت رخو به أجاف فسنت ضقان ای سمخ 
به عقل جان مايه اصلی قرآن است که همه جا به صراحت توصیه می شود اما حدیث 
گفتن و شنیدن را همان حکمت گرفتن وجه دیگری از زیرکی های عتیق در ایجاد 
انحراف در برداشت مستقیم و صریح از قرآن فصیح است. بحث در باب احادیث جدید 
تشه ود کر اقا یی ی اشفا فى اعاشت لى اف دارو اوا اش کت 
تا درحه ای که منظور خداوند از ذکر کلمه حکمت در قرآن را شنیدن حدیث بدانیم خود 
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ماموریت عتیق را معلوم می کند که سوق دادن ذهن بی غش و شفاف مسلمین به 


«ان الصفا والمروه من شعائر اللّه فمن حج البیت او اعتمر فلاحناح علیه 
ان یطوف بهما ... سوال: چون طواف کردن میان صفا و مروة از شعاثر کار 
خداست. چرا گفت فلاجناح علیه ان یطوف بینهما, بعدما که لاجناح در چیزی گویند 
که در آن خطر بزه بود؟ جواب گوییم یاران رسول می ترسیدند که نبادا که سعی 
میان صفا و مروه روا نبود. از بهر آن که به بت پرستیدن ماند, چنان که ذکر 
کردیم .» (همان؛ ۱۳۴۱) 


اصطلاح فلا حناح علی به معنای ایرادی ندارد است که حتی مکث بدبینانه ی کاربرد 
آن در اين آیه در نهایت پرسنده را به این تصور می رساند که خداوند سعی میان صفا و 
مروه را به اختیار حج گذار نهاده و احبار و وجوبی در انجام آن مقرر نکرده است. تکلیف 
حح خانه ی خدا در قرآن مبارک به خصوص کشاندن صاحبان مکنت به خلوت دیدار 
امین ات تا کف اتخاس اماع و الفا قرت عم یی ده نطو 
لت كه هانه :الخاد و اتتام دياف الاو اميت ا تن زره شام و غا :ة 
اد کی وط انه کک خا ار واه خوافی و دهایرستی واناد فار ته خا اله کر 
روابط اقتصادی و اجتماعی پرهیز کنند. و خرد آدمی در این وادی سرگشته می ماند 
که عتیق چه چیز سعی مروه و صفا را به بت پرستی نزدیک دیده و اين تولید سئوال و 
اشاهکیی مر شاک فلا سا در آرمشه مین تاش اس اهر ای حه 
ی عنیق است که به بهانه تفسیر و ساختن شان نزو از جمله برای آیه ی بالا و 
درباره وحه تسمیه صفا و مروه افسانه هایی بتراشد که در وحله نخست نقاب نفاق را 


از چهره او برمیدارد . 


گویی روا بود ما را سعی کردن میان صفا و مروه؟. از آن که قريیش در سعی کردن 
میان صفا و مروه بت می پرستیدند. و سبب آن بود که وقتی مردی در مکه نامش 
اساف با زنی نامش نایله در خانه کعبه به هم زنا کردند. خدای تعالی در حای 
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انات را تشگ گرداست آهل که انشان با پراش اشناق :را بر گوة صقا بتها دن 
ر ا ا اقات او اکان شین کرد و نداد کو کان خا 
بی حرمتی نباید کرد. و آن دو صورت بودند. چون روزگار بر آمد مشرکان عرب 
پنداشتند که آن دو بت اند. آن را بباید پرستید... اما صفا را صفا گویند لانه جحلس 
علیه آدم اصطفی اللّه و مروه را مروه گویند لانها جلست علیها امراته حوا. و آن آن 
بود که آدم از بهشت به دنیا افتاد و از حوا جدا افتاد. چجون روزگار بر آمد. آخر حوا را 
ن فا باه باق و اورا آنا باد فاخت : آنا غرقا تا ی آن نت آنگاة اذم ر 
صفا بنشست و حوا بر مروه و با یکدیگر دیدار کردند... » (همان» ۱۴۰) 


حل الخالق از این همه قدرت ابداع و اختراع در خیال که برای هر اشاره ی قرآن 
داستان بدون ارتباط درهم ریخته ای می سازد. نخست این که مدرکی نداریم تا اثبات 
کند کلمه قریش که ذکر آن یک بار در سوره ی کوتاهی در اواخر قرآن آمده است. نام 
قبیله پیامبر باشد. داستانی که عتیق می سازد ایجاد این گمان بر مبنای هیچ است 
که سعی میان صفا و مروه» سجده بردن و تجلیل از دو بت زن و مرد زنا کار است که 
پیکره سنگ شده هر یک را بر بلندی های اطراف نهاده بودند. آیا نباید کسی تاکنون 
پرسیده باشد که عتیق این همه اطلاعات زمینی و آسمانی درباره ی محیط صفا و 
مروه و آدم و حوا را از کدام سروش گرفته است و آیا اتصال بی ربط احوال افسانه سان 
آدم و حوا به آن زن و مرد زنا کار در اين گفتار عتیق ماهیتا چه مقصدی را پیموده 


«ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی ...به درستی آن کسان که می 
بیوشند آن چه فرو فرستادیم ما از هویدایی ها - چون نعت و صفت محمد در تورات - و 


(همان, 141 ) 


مجازات رجم به عقوبت زنا و برخی موارد دیگر. مورد تاکید مکرر در تعالیم تورات است 
+“ 


نواه دو بیان که ا ور و و اکا وان کاک شوه رنه 
است. موضع قران در برابر زنا» با نظر تورات متفاوت است. در آیات ابتدایی سوره نورء 
اثبات وقوع زنا به شهادت چهار شاهد و سوگند چهار و پنج باره ی متهم منوط می 
شود. در آیات ۱۷ - ۱۵ سوره. خداوند مسلمین را موظف می کند هر گاه نقل و شایعه 
ای در مورد خبط و زنایی شنیدند. سخن چینی نکنند. خبر را دهان به دهان نگردانند, 
اظهار بی اطلاعی کنند. دنباله اثبات یا انکار آن را نگیرند تا قضیه فیصله پابد. سخت 
گرفتن حد اثبات وقوع زنا و قهر و وعده عذاب الهی نسبت به آن ها که بضاعت اثبات 
تهمت زنا را ندارند نشان است که قران کریم اهتمامی به سخت گیری نسبت به 
لغزش های آدمی ندارد زیرا آفریده های خداوند در حال تربیت اند و انتظار عصمت از 
آنان نباید داشت و به همین سبب خداوند کریم و رحیم و بخشنده. توبه را به لفظ و 
اقرار هم به دفعات می پذیرد و تجسس در احوال دیگران را نمی پسندد. چنان چه در 
صورت اثبات وقوع زنا نیز حکم قرآنی آن ایراد یکصد ضربه تازیانه در حضور مسلمین و 
مارک دار کردن آنان و دستور پرهیز و به انزوا بردن آنان از طریق منع ازدواج و اختلاط با 
آنان است. اما حکم رجم زنا کار هرگز در قران دستور داده نشده و خوش بختانه اینک 
در مجامعی. بحت و ستئوال بر حذف این عمل است که نادرست. به فرامین قرانی 
نسبت داده شده و موحب هجمه بی جا نسبت به مسلمین و ایراد توحش به قوانین 
قرآن است. لکن عتیق به سبب تفکر و تعصب مکتبی خود. رای دیگر گونه می زند. 

کتمان حق و بینه قران را برابر با جرا نشدن حکم رجم می گیرد و خاخام منشانه. در 
کار ها اکاک امه لام مهن وکا که خراخان 
اتخشته امت مامات این شارات ل دهده مام فن ا دی ره انت (ادانه 


دارد) 
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« یا ایها الذین امنوا کتب علیکم الصیام ... و امر به صوم به سه حکم بگشته 
آن گاه امر آمد به روزه ماه رمضان.... (همان؛ ۱۵۹) 


ملاک ما در تشخیص حلال و حرام و آداب و مناسک اسلامی, قران است و بس و هر 
چه در ذیل آن آورده شود بی اساس و از اعتبار ساقط است. قران فقط بر پیامبر اکرم و 
در زمان حیات ايشان نازل می شد و هر آن چه وحی گردیده در قالب قران بوده و 
خداوند متعال, پیام خصوصی و سری و تکمله و تبصره ای خارج از چهار چوب قران با 
پیامبر و با هیچ کس دیگر و علی الخصوص با عتیق نداشته که از مسلمین پنهان 
باشد. در متن قران فقط در آیات ۱۸۵ - ۱۸۳ سوره بقره به روزه داری اشاره شده که 
به ماه مبارک رمضان اختصاص دارد و در مورد روز خاص عاشورا و روزه داری در آن. یا 
روزه سه روز از هر ماه چیزی نیامده است. باید بدانیم منظور عتیق از روز عاشورا چه 
بوده. به یقین. عاشورا که او می گوید نمی توانسته همان حادثه مشهور کربلا که بر 
امام حسین و یارانش گذشته باشد زیرا موضوع منسوب به عاشورا به سال های پس 
از وفات پیامبر و قطع نزول قران باز می گردد و معنا ندارد که عتیق مدعی چنین روزی 
بوده باشد و چون چنین سخنی از عاشورا در قران نیست. شاید هم منظور آن 
عاشورای بهودیان است که با روز گذر بنی اسرائیل از دریای نیل و غرق شدن 
فرعونیان منطبق می دانند. 


«فلا رفت و لا فسوق و لا حدال فی الحج ... این هر سه به نصب روا بود 
و به رفع نیز روا بود و به رقع. رفث و فسوق و نصب حدال خوانند. به 
معنی نهی و به معنی نفی. سوال:چرا فلا رفث به رفع و نصب روا بود و 
لاریب فیه حز به نصب نخوانند؟ حواب گوییم لا تبرئه چون مفرده بود به 
نصب کنند. چنان که لا رحل فی الدار, و چون مکرر بود. رفع و نصب در آن 
روا بود و آنجا لا ریب فیه مفرده است و این حا مکرر است. از آن است که 
این حا به رفع و نصب خوانند و آن حا حز به نصب نخوانند. گروهی گفته 
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اند آن حا خود هم روا بود لا ریب فیه خوانی به رفع و تنوین. (همانء 
172( 


از نشان های غنای لغت عرب آن است که اگر کلامی را به فتح و رفع و کسر خوانی. 
انی ماف ھن سا ال له خو یتقو اون معا کی ف‌طاهه اه 
و کی ان کاک کی وآ اف ارت مق ایی د ای اه 
برخی موارد» تاثیر اساسی می گذارد. مثلا اگر درباره کتابی بگویند لیس فی الکتاب 
عوج. به یک قرائت یعنی در ظاهر کتاب ایرادی نیست و به روایت دیگر یعنی هیچ 
ناراستی در مفاهیم کتاب نیست. عتیق در غالب موارد از سوی خود, تغییر و تبدیل 
اعراب لفات و کلمات آیات قران را مجاز می گیرد و سر خود, آیات را با معانی گونه گون 
ترحمه می کند که اگر فلان کلمه را این گونه بخوانی چنین معنا دهد و به قرائت دیگر 
چونان معنی شود. صدور مجوز به قرائات چندگانه آیات قران, از سوی عتیق, به نوبه 
خود ایجاد اختلاف و پراکندگی در میان مطالعه کنندگان و تولید شک در دست 


«و ذکروا اللّه فی ایام معدودات ...گفته اند ایام معدودات ایام نشریق 
است و ایام معلومات. ده روز ذی الحجه. و بر بدل این گفته اندکه ایام 
معلومات ایام تشریق است و ایام معدودات عشر ذی الحجه. اما کلبی 
گوید در خواب ديدم که قیامت بر خاسته بودی و زبانیه مرا می بردندی 
که به دوزخ برند. رسول خدا را دیدمی بر بالایی نشسته. من به وی 
زینهار خواستمی که: يا رسول اللّه مردی ام از امت تو مفسر قران؛ مرا 
به دوزخ می برند. زنهار. رسول آواز دادی که: وی را نزد من آرید. مرا پیش 
او بردند. رسول مرا گفتی: تو تفسیر دانی؟ گفتم: بلی. مرا پرسیدی که: 
ایام معدودات کدام است و ایام معلومات کدام است؟ من گفتمی: ایام 
معدودات ایام تشریق است و ایام معلومات عشر ذی الحجه. رسول 
گفتی: احسنت. نکو گفتی. دست از او بدارید که او بهشتی است نه 
دوزخی.و گفته اند ... (همان. ۱۷۵) 
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ای فا فا سای ی هو هتفه ایا 
میتی ادا انامه دود و علو اناه کک ان قرات اک انی فاش که که 
می دانند گفته هاشان هیچ مدرکی ندارد» سخن یکدیگر را نیز باور نمی کنند و حتی 
آن خواب جعلی که از زبان مفسر نمایی به نام کلبی روایت می شود باعث نمی شود 
حساب کار دستشان بیاید و دست از اختلاف بردارند و هنوز ساز خارج از پرده می 
زنند. الحق که به ترین قسمت رویای کلبی آن است که می گوید جایگاه مفسران 
قران در جهنم است. هر چند که عتیق می خواهد با نقل این داستان خود ساخته. 
تفسیر قران را به امضاء رسول اکرم برساند و مفسران را از برگزیدگان و مستحق 
بهشت خداوند جلوه دهد. آن قیامت موعود را به مسخره بگیرد و بارگاه الهی را بدون 
عدالت بنمایاند .بنا بر رویای کلبی, اختیار و تشخیص بهشت يا جهنمی بودن افراد از 
دة داو مالک ی الین کا اة وا امت احا ته خا هرا ونم کاگاه 
ابدی کلبی را تغییر می دهد. کوتاه بینانی که موضوع رویای کلبی را باور کنند بهانه 
دیگری می یابند تا پیوسته به دون خداوند متوسل باشند. چه بساط غریب و مسخره 
ای برای مسلمانان چیده اند و سرشان را به چه طعام مرگباری گرم کرده اند این 


حهودان ! 


ها که ی امه سا که هه ال 
AS‏ او هی اه CSS O‏ ان تا 
به کشتن عده ای باشد. صورت امری اقتلوا می آید و هر گاه به مقاومت عقیدتی و 
فرهنگی دستور داده شود. صورت امری قاتلوا مصرف می شود. البته مفسران و 
مترحمان بسیاری برای خونریز حلوه دادن قوانین قران, به عمد کلمه قتل و قتال را به 
یک مفهوم می گیرند و باقی نیز بی تدبر, دنباله روی و تکرار می کنند. باری, عتیق به 
کی هه اس و و اي هش ار و نایم فا هل ره 
آورده تا زهر خود را به پیامبر و همراهنش بیاشد. در تعریف عتیق. جبرئیل مامور است 
bby o la. EE ESE‏ هی اک کی هل 
دعوت به اسلام نشینند. چنان که یاران پیامبر را می بینیم که نه دعوت کنندگان به 
شنیدن آیات قرآن که غارتگرانی قهارند چندان که گذر زمان را فراموش می کنند. این 
است آن تفسیر سور آبادی معروف که در حوزه و دانشگاه تدریس می شود و مبنای 
تحقیقات اسلامی و قرانی قرار می گیرد ! 


قران به تعبیری فتنه انگیزی را بد تر از قتل می گوید و این مقایسه بد و بد تر. کشتن 

مردم را به تر و قابل تحمل تر از آشوب گری و فتنه انگیزی میان آن ها می داند .این 

اشاره عام است و به گروه یا قوم و دسته ای خاص باز نمی گردد لکن عتیق در ادامه 
1 


قلب معنا و گردش تعبیر که در مورد کلمه قتل و قتال می آورد. این قیاس قرانی را به 
همان داستان غارت گری پاران پیغمبر مربوط می گیرد تا وانمود کند مشرکان و کافران 
از فرط زور گیری مسلمین به ستوه آمده و شکایت می کرده اند پس آیه ای از سوی 
خداوند نازل شده که اتهام مسلمین را ابقا می کند و می گوید بر ايشان ایرادی 
نیست و غارتگری ایشان به فتنه انگیزی مشرکان در!!! 


ترحمه ای که عتیق از کلمه محیض می آورد نمونه کامل پروردگی او در مکتب تورات 
است زیرا در تورات. قوانین سخت گیرانه ای راحع به عادت ماهیانه زنان و محدودیتهای 


مربوط به اين دوره آمده است : 


«زن تا هفت روز بعد از عادت ماهانه اش شرعا نجس خواهد بود. در آن مدت هر 
کس به او دست بزند تا غروب نجس خواهد شد. و او روی هر چیز بخوابد یا 


بنشیند, آن چیز نجس خواهد بود ...»( لاویان, ۲۰ - ۱٩‏ :۱۵) 


هنگام عادت ماهانه خود نجس است... زن بايد مدت سی و سه روز صبر کند تا 
از خونریزی خود کاملا طاهر گردد. در این مدت او نباید به چیز مقدسی دست 


بزند يا وارد عبادتگاه شود...» 


ETE) 


حکم قران در مورد حیض زنان در ادامه آیه به صراحت آمده که در این مدت که موجب 
رنجیدگی زنان است با ایشان نزدیکی نکنید. و دیگر کلامی در مورد نخواندن 

نمازء نگرفتن روزه » ورود به مساجد و اماکن مقدسه و غیره نیامده است. باز داشتن 
SE OSS ROE LS aS UE SSE‏ 
ESS N OLAS OIE ALESSI Sb‏ 
برای رفع بسیاری از مضایقه ها و محدودیت ها قرآن را نازل کرده است. 


"1o 


«من ذا الذی یقرض اللّه قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره ...کیست تا 
به خداوند قرض نیکو دهد نا به جندین برابر به او باز دهد... سوال: نه خدای 
نهی کرد از رباء ببس چرا خود با بنده ربا می کند که گفت فیضاعفه له؟ حواب 
گوییم معاملت ربا میان بندگان حرام است. لکن از خدای روا است و میان 
بنده و خدا رواست ...» (همان.ء ۲۰۹) 


این ایراد و پرسش و پاسخ شنگولانه عتیق به راستی که هوش از سر آدمی می رباید 
و بعید می دانم چشمان کسی از شنیدن آن گرد نشود و از شدت طنز موضوع. ریسه 
نرود. معلوم است حرمت ربا در قران؛ ظاهرا چنان کاسبی بهود را کساد کرده است که 
عتیق را وادار کرده است که به تلافی برای خداوند هم مضمون کوک می کند. عتیق 
باید بداند که خداوند در قرآن کریم بارها به بازگرداندن هرگونه نیکی به اضعاف وعده 


داده است . 


«وقتی به برادر اسرائیلی خود پول. غذا یا هر چیز دیگر قرض می دهید. از او 
بهره نگیرید .از یک غریبه می توانید بهره بگیرید ولی نه از یک اسرائیلی 
۰ (تورات. سفر تثنیه: قوانین گوناگون ۱٩‏ و ۲۰) 


ربا بر مسلمین حرام است پس مسلمانان واقعی هرگز خود را آلوده ربا نمی کنند. به 
حکم تورات. ربا در میان یهودیان نیز حرام است و ایشان مجازند فقط از غیر یهودیان ربا 
بگیرند. پس این دستور قران, همانند نهی شرط بندی و موجبات دیگر کلاشی و جایزه 
ترا کته ا اکل که ساط کا آنا کا موه و رات وک کک 
منافع یهودیان و در زمره ی ستیزهای بنیانی با آنان است که می خواهد دست ایشان 
را ببندد. عتیق با این اعتراض» خود را از زمره مسلمین بیرون می کشد و معلوم 
می کند شدیدا پای بند اصول و احکام تورات است و با این تفسیر می خواهد از 
دا کا به حاطو یی ااام کر (اخامه کار 


(پایان حزء دوم) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۸۶ و ساعت0:1 
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تفسیر سور آبادی (۷), (حزء سوم) 


«تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللّه و رفع بعضهم درجات و 
اتینا عیسی بن مریم البینات ... سوال: چرا از میان همه پیغمبران عیسی را به 
مادر باز خواند؟ جواب گوییم ردا علی النصاری. که ایشان می گفتند عیسی ابن 
اللّه. و نیز در حکمت روا نباشد زن خود را بر سر جمع نام بردن. چون احکم 
الحاکمین چند حای او را در قران به نام بخواند. بباید دانست که مریم نه زن خدا 
بود. ( همان ۲۱۸) 


به ميان می کشد که چون رسم نیست کسی در جمع نام زن خود بر زبان آورد. و 


خداوند چند بار به قرآن نام مریم را رده است. پس تنها به همین دلیل ناموس 


معطل می گذارد و به آن بهانه عامیانه متوسل می شود که در رسم مردان نام زنان را 
در جمع بیگانگان نمی آورند تا خداوند را نیز دنبال کننده و پیرو سنت های آدمیان بداند 
و اگر بپذيريم که عتیق در ذات و باور اصلی و نه آنوسی خود. خداوند را صاحب همسر 
و فرزند می داند. آن گاه به عمق گستاخانه اين به اصطلاح تفسیر می رسیم که در 


نظو اقل كمال ۲ خلمم ست:: 


الله لا اله الا هو الى القیوم .سوال لا اله کفر اشت یا آیمات؟ کر کف اس 


ملحدائ و دقرات و معطلا مى ودل اله بسن موی اما 2 


نقد این بخش از تفسیر سورآبادی انجام شده و به تمسخر هر مردم فریب بی دینی 


می گویند: «لا اله» را شنید ولی «الا اللّه» را نشنید؟!!! به راستی که با همین یک 


1V 


نشانه باید قبول کرد مردم بی ادعا دوست و دشمن دین را از این روشن فکران چجاپ و 


پخش و ستایش کننده ی کتاب تفسیر عتیق بهتر می شناسند . 


«و مما اخرجنا لکم من الارض ... و از آنچه بیرون آورده باشیم از بهر شما از زمین, 
عشر بدهید ... و حد عشر آن است که هر چه از آن از بهر قوت بنهند تا با سال از 
دانه ها و میوه ها, چون هشتصد من بر آید پنج شتر وار از یک جنس و بر این کس 
وامی نبود که از آن مال بباید گزارد. ده یک واجب آید که به درویشان دهد و از بهین 
آن دهند...» (همان؛ ۲۳۵) 


در قران کریم همواره به بخشش مال و اعطای صدقه به خویشان و دوستان و 
نیازمندان و مساکین و ابن السبیل بدون تعیین مقدار. توصیه شده و هر کس به حد 
وسع و به اختیار بخشش می کند. در باب غنائم و مال بادآورده هم صرف یک پنجم آن 
کر راخ کا کاک در ایی اا ھی شش این فنت مش ات نوات باه مارا 
آن را به بهانه ی تفسیر به جامعه مسلمین توصیه می کند . 


«قانون عشریه: از تمامی محصولتان هر ساله باید یک دهم را کنار بگذارید... در 
ضمن لاوی های شهرتان را فراموش نکنید چون آن ها متل شما صاحب ملک و 
محصول نیستند... در آخر هر سه سال باید عشریه تمام محصولات خود را در شهر 
جمع کنید...» ( تورات». سفر تثنیه: قانون عشریه) 


« و اذ قالت الملاکه یا مریم ان الله اصطفیک و طهرک و اصطفیک علی نساء 
العلمین ... سوال: می پرسد که مریم از فاطمه و عايشه فاضل تر بود تا گفت 
علی نساء العلمین؟ جواب گوییم علی نساء العالمین» مراد از آن جهانیان روزگار او 
بودند و این همچنان است که بنی اسرائیل را گفت و انی فضلتکم علی العالمین 
۰ (همان, 281) 
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قرآن بدون پرده پوشی, جایگاه و رتبه و مقام آدمیان و حتی پیامبران را با ادله لازم 
معین کرده و چیزی را به دریافت مفسران وانگذارده است. هرچند که نه تنها مفسران 
که مترحمان نیز در پرانتز و پاورقی و کروشه. به تقسیم رتبه ی زمینی و آسمانی 
میان آدمیان و از قول خداوند مشغول اند که عمل شان از دیدگاه صاحب قرآن پنهان 
نیست. قصد عتیق از به میان کشیدن محتوای این آیه آن برداشت سوء استفاده گرانه 
ی او در باب ارححیت بنی اسرائیل است مطلبی که کسان بسیار دیگری در هرفرصت 
و با سهل انگاری در برداشت درست از معانی لفات در قرآن. مسلمین را متوحه آن 
هر ان Es UES al SS UE SS‏ 
برگزیدن و انتخاب شدن به کار رفته و لقب پیامبر والا مقام را مصطفی می بینیم ولی 
اتی اال فول فر ید که اتی ماف سای اه ماه راک 
مال و افزونی دانایی» که هیچ کدام موجب برتری نیست زیرا که مال و دانش را در هر 
جهت و زمینه ای می توان به کار برد. چنان که عتیق به کار می برد. در عین حال 
یادآوری فضل و نعمت بنی اسراییل در قرآن کریم پیوسته به قصد سرزنش آن قوم بوده 
است که با وحود عنایت الهی در زمین فساد کرده اند. اما بهودیان می خواهند به 
عناوین و بهانه های مختلف خود را برگزیده خاص خداوند بنمایانند. چنان که عتیق با 


افتام فرصت امه امطلا تفسیر ابر آینر یات که اشت, (ادامه داره) 


(یایان حزء سوم) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصربه در جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۸۶ و ساعت ۷:۳۰ 
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نقد تفسیر سور آبادی (۸), (حزء چهارم) 


در باب آیات سوره آل عمران. عتیق بیش از تفسیر قرآن» بر تکرار و تقویت داستان 
های نخ نما و نادرست در مورد غزوات پیامبر اصرار دارد تا وانمود کند فرهنگ اسلامی 
به دست مشتی شمشیر کش و قداره بند و با خون ریزی و غارت لاینقطع صادر 
شده. و در این راه. همانند شاهد و ناظر تمام وقایع. جزئیات حوادث و گفتگوهای میان 
مسلمین و پیامبر و منافقان و مشرکان را که اندک نشانه ای در قرآن ندارد. ضبط 
کرده, کلام به کلام در تفسیرش باز می گوید. عتیق, آیات قرآن را دستمایه ذوق 
آزمایی در داستان سرایی و شخصیت سازی خود قرار می دهد و همانند شرح و بسط 
مفصلی که برای آیه ۱۲۱ سوره آل عمران آورده, و در چاپ های امروز یازده صفحه 


«خداوند دانا و شنوا بود آن گاه که سحر گاه از خانه و خانواده ات حدا شدی تا 
مومنین را برای مواجهه, آماده و راهنمایی کنی. آن گاه که دو گروه از شما نزدیک 
بود میدان خالی کنند. خداوند پاری شان کرد. پس مومنان باید همواره به خدا 
توکل کنند. به یاد آر که به مومنین گفتی: آیا می خواهید خداوند. سه هزار فرشته 
به پاری شما بفرستد؟ بگو اگر صبر کنید و راه درست برگزینید مانند آن است که 
خدا شما را به پنج هزار فرشته پاری کرده باشد .اما خداوند این وعده را برای 
آرامش دل شما می گوید چرا که یاری. حز از حانب خداوند عزیز و حکیم 
نیست.» (آل عمران, ۱۲۱-۱۲۶) 


بسیاری به بهانه تفسیر و توضیح و بیان شان نزول آیات فوق, بر طبل های جنگ 

نھ ها ها که اد الآ گس اس ان ات فا ام ات 
وا هن که ی سیسات اس مان کم اه 
وظایف خویش ببرند. چنان که ضمن آیات بالاء به صراحت و اندکی شوخ طبعانه تذکر 
5 می ود که مانت و اتات راد ورس ا سال بتو هار ره واک باکت 
ار است ا في ك الي به حن تور ساك نة اتاد ف 
طولانی فرشتگان شمشیر به دست در جنگی با نام احد کشیده است که در نتیجه ی 


این نمایش» اسلام را تنها به مدد شمشیر آوران زمین و آسمان موفق شمارد!!!! 


V+ 


«و اتوا النساء صدفانهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه 
هنیاً مریناً ... .امیر المومنین علی گوید کسی که شفا خواهد علتی را درمی 
از شمار کاوین به زن بايد داد تا زن آن را به وی بخشد. آن گه آن را به 
انگیین بدهد و به آب باران بيامیزد و بخورد تا او را هنی و مری و شفا و 
مبارک فراهم آید که خدای تعالی کاوین زنان را که به مردان ببخشد هنی و مری 
خواند و انگبین را شفا خواند و گفت فیه شفا للناس و آب باران را مبارک خواند و 
گفت ماء مبارکاً. چون این چهار فراهم آید. راحت بود. » (همان. ۳۸۴ - ۳۸۲) 


آیا این نمایش نامه ی متکی بر فقراتی از علم شیمی و چشم بندی و خرافه بافی که 
متضمن تمسخر زیرکانه ی تمام باورهای مسلمین و اعتقاد به معجزات عوامانه در نزد 
امار غلی: ا شک را ی ی هقی لام ایی کرو کک ی ان ان 
که خواندن تفسیر سورآبادی را به بهانه ی آشنایی با نثر فارسی ملوس قرن پنجم 
توصیه می کنند آیا نمی خواهند در ظرف شیر معتقدات اسلامی چنین آب خرافه 
ببندند؟ اين روخوانی بی مغز آیات قران و برانگیختن غبار با نقلی از امام علی. قصد 
پوشناندن کلالویک قرمان عتایت و دفت در زار بان را داز اب مسگره بان ه 
نسخه پیچی دور از منطق موجبی نیست که مسلمانان از اصل به فرع متوحه 


شوند؟ ! 


«... هر زانی که بکر باشد یک سال در زندان باید کرد و صد جوب باید زد و هر 
زانی که ثیب بود صد چوب بباید زد و سنگسار باید کرد. و حکم بر این می بود تا آن 
وقت که سوره النور فرو آمد و در آن جا حد بکر پدید کرد که ... سوال :حد همه زانیان 
از مردان و زنان در قران در این آیت و در سوره نور است و بس و هیچ جاک رحم 
نیست. پس شما از کجا می گویید وجحوب رحم؟ جواب گوییم نه هر چه در نص قفران 
نباشد در شریعت نباشد...» (همان؛ ۳۹۵-۰۳۹۶) 


ولی مسئله تازه ای درباره این موضوع تکراری آمده که خوب است بدانیم امتال عتیق 
۷۱ 


اگر دستشان کوتاه شود چنان در آشوب گری خود مداومت می کنند که حتی با دلایل 
و شرایط من درآوردی. بر لجاج خویش اصرار می کنند. اول آن که عتیق که عميقاً مقید 
به تعالیم توراتی است در بیان حد و حکم زنا کاران, شرط بکارت و ثبیت متهم را تعیین 
می کند و در هر صورت. حکمی جدا می راند. در مکتب بهود. بر شرط بکارت دختران 
اسرائیلی تاکید و اصرار بیش از حد می شود و مسئله را تا بدان حد جحدی می گیرند 
که اگر کسی یک دوشیزه اسرائیلی را مورد اتهام قرار دهد مستوجب مرگ می شود 
و هرگاه دامادی در شب زفاف مدعی شود عروسی که به حجله برده. باکره نبوده و 
ثابت شود دروغ می گوید تا آخر عمر و تحت هیچ شرایطی نمی تواند آن زن را طلاف 
بدهد و خدا نکند که دختر ناتو از آب در آید احال آن که در قران, هرگز و حتی در هنگام 
تعیین مهر و صداق. شرط و سخنی از باکرگی عروسان نیامده و کلمه بکارا به معنی 
دوشیزه» فقط یک بار و در آیه ۵ سوره تحریم آمده که به زنان پیامبر گوشزد شده اگر بر 
آزار او ادامه دهند. ایشان را طلاق خواهد داد و زنان نیکوی بکر یا بیوه جایگزین ایشان 
خواهد کرد. حساسیت عتیق منشائی جز آموزه های توراتی او ندارد که سعی می 
کند به ذهن مسلمین دیکته کند. هر چند که دیگر به خصوص بوودیان به این فرمان 
توراتی وقعی نمی گذارند. 


دوم ادعای لو دهنده اوست که معتقد است لازم نیست همه آن چه مسلمانان ملزم 
به رعایت آن هستند در قران ذکر شده باشدا! احتمالا به عقیده عتیق» اگر دستورات در 
تورات ثبت شده باشد کفایت می کند! در حقیقت. قران کتاب انسان سازی است که 
اهمیت والایی برای درک و شعور بشر قائل می شود و به هر بهانه. آدمی را به تعقل 
و خرد ورزی دعوت می کند. انسانی که در مکتب قران پرورده شده و به آموزه های آن 
معتقد باشد به مرحله ای از شناخت و پختگی انديشه می رسد که برای رام کردن 
طبع سرکش. نیازمند چوب تر و امر و نهی دائم نباشد. شیوه ها و مکتب تربیتی قران 
و تورات به حکم گذر زمان و تفاوت درجه درک و فهم موضوعات فرهنگی و عقلی, 
اساسا و کاملا با یکدیگر متفاوت است. در قران دستور است که هر گاه مومنین در 
امری شک يا حهل داشتند به قران رجوع و با یکدیگر مشورت کنند. بسیاری از حوادث 
زندگی معمول و جاری و ناقابل روزمره بشر در قران ذکر نشده. اما انسانی که طبق 
تذکرات قران بار آمده و نیک و بد را تشخیص می دهد خواهد توانست راه را از بیراهه 
معلوم کند و درست و نادرست را بيابد. عتیق این حقیقت عمده را نادیده می گیرد زیرا 
عادت کرده کسی بیاید و برای او از روی صفحات تورات بخواند که چه کند و چه نکند. 
چه بخورد و بیاشامد و برعکس. ذهن او جای این را ندارد که انسان به لحاظ فرهنگی و 
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به مدد ادیان و دستورات متعالی تر الهی متحول شده. حرف حساب را می فهمد. 


ايراد بنی اسرائیلی نمی گیرد و در حد فرامین تورات متوقف نمانده است. (ادامه دارد) 
(پایان حزء چهارم) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۸۶ و ساعت ۰:۰ 


نقد تفسیر سور آبادی ,)٩(‏ (حزء پنجم و ششم) 


«افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیر اللّه لوحد فیه اختلافاً کنیرا ... 
سوال :چرا گفت و لو کان من عند غیر اللّه لوحد فیه اختلافا کثیرا, بعد ما که در 
اين قران خود اختلاف بسیار همی یابیم یک جای می گوید یومتذ لا یسال عن 
ذنبه انس و و لا جان و جای دیگر می گوید فوربک لنستلهم اجمعین. یک جای می 
گوید هذا یوم لا ینطقون دیگر جای می گوید عند ریکم تختصمون یک جای می گوید 
لا تدرکه الابصار و جای دیگر می گوید وجوه یومنذ ناضره الی ربها ناظره. اين و 
مانند این اختلاف ها و تناقض ها که در قران است؟ ...و گفته اند لوجد فيه 
اختلافا کثیرا جواب آن است که کافران می گفتند که محمد این قران از خود فرا 
هی بافد: خذای گفت در این قران اخبار تسیار است: اد فرفن ماضیه و آفم سالفه و 
احوال دارسه. و محمد علیه السلام مردی بود امی بی تعلم و بی صحبت اهل 
اخبار, چنان که هیچ کس از علما و اهل اخبار - با عداوت ایشان از وی - بر وی 
حرفی کذب نتوانستند گرفت .چنین قران با اعتبار احوال مصطفی حز معجزه 
نبود زیرا که گفت ولو کان من عند غير الله لوجد فیه اختلافا کثیرا (همان», ۴۴۸) 


ملاحظه کنید زیرکی مخصوص بنی اسرائیل را که بر نفی و نقض قرآن صورت مدافعه از 
گوناگون صادر شده. آن ها را به عنوان نصی به هم پیوسته. اما متناقض فهرست می 


۷ 


فرستاده ای از حانب خدا بود. در آن اختلاف فراوان می یافتید؟ صریحا نتیجه می گیرند 
و القاء می کنند که اگر وحود تناقض دلیل غیر الهی بودن قرآن می شود. پس بفرمایید 
و جواب این همه تناقض را بدهید .آيا اين تفسیر است يا ردیه ای یهود واره بر 
آیات قرآن؟!!! در اين جا عتبق به صورت پوشیده و زير لب اضافه می کند که سعی 
محمد امی در ارائه ی چنین متن درهم ريخته ای جز به معجزه ممکن نیست تا در این 
نتیجه گیری ظاهرا خیرخواهانه نیز ردیه ی دیگری بر این سخن قرآن بافته باشد که 


می فرماید در اسلام معجزه عرضه نمی شود. 


«و بما نقضهم میتاقهم بدان شکستن ايشان عهد ايشان را و کفرهم بایات 
اللّه ... و بدان ناگرویدن ایشان به سخنان خدای و نشان های خدای چون دلایل و 
حجج و هم بدان دلایل که عیسی را بود و هم بدان دلایل که مصطفی (ص) 
بود جون قران و معجز و انشقاق قمر و حنین حذع و تکلم بحدی مشوی و 
تکلم عجل و انفجار آب از میان انگشتان او و شهادت ذثب و شهادت 
اشجار و تسبیح حصا به گواهی دادن بر نبوت او و حمله چهل هزار 
معجزه که مصطفی را بدیدند و هم بنگرویدند.» (همان؛ ۴۹۹) 


ام سم از ان ی و و ماس ات 
و چهل هزار معجزه برای پیامبر اسلام بر می شمارد که حتی یکی از آن ها لااقل 
قرآنی نیست چه اگر پیامبر گرامی معجزه ای به جز قران کریم داشت حتما در قران 
تذکر داده می شد و گرچه اشاره مستقیم آیات ۱۱۸ سوره بقره. ۱۵۲ نساء. ۷ رعد. 
۷ رعد. ۷ فرقان. ۵۰ عنکبوت» که شرح نق زدن کافران بر معجزه نداشتن پیامبر 
است. اما عتیق و امثال عتیق از شق القمر و سخن گفتن کوه و راه رفتن درخت به 


سوی پیامبر و غیره سخن می گویند. 


«و کفی باللّه شهیداآ ... و خدای گواه بسنده است تو را گر نیز کسی گواهی 
ندهد .سوال :گواهی خدا و فریشتگان محمد را غیب است. حجت نگردد . 
چنان که کسی دعوی کند آن گه گوید خدای گواه من است و فریشتگان گواه من 


اند. این دعوی نه به حجت باشد ... (همان» ۵۱۰) 
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اين دیگر حتی سفسطه هم نیست یک دعوی حقوقی مدرن است که علیه پیامبر و 
خداوند و قرآن گشوده می شود. خداوند در آیه می فرماید: «خداوند و نیز 
گات ادت مین خهته که آن نحه وق تال یدو ان لیر الیئ فرستتاده می 
شود». عتیق بر مبنای این که خداوند و فرشتگان حاکم بر احوال غیب اند و برای 
شهادت حضور شاهد در محضر قاضی ضرورت است. پس شهادت خدا و فرشتگان پایه 


ی حقوقی ندارد و حاصل این که قرآن نازل شده ای از سوی خدا نیست!!! 


«و ما اهل لغیر اللّه به ... و آن چه آواز برداشته باشند بر کشتن آن جز به نام 
خدای, که بر نام بت کشند یا بر مخلوقی کشند .اما اگر حهود بر نام عزیر کشد 
یا ترسا بر نام عیسی کشد حلال بود به عموم که خدای گفت و طعام الذین 
اوتوالکتاب حل لکم.» (همان, ۵۲۱) 


آیات سوره مائده. اختصاص عمده به احکام خوراک و آداب دینی ابتدایی مسلمانان 
دارد. در آیه ۲ سوره. گوشت خوک و مرده و آن جه بر نام غیر از خداوند ذبح شده 
فشا شاه هو در سا ان ی ی اک اما نات فا 
کتاب و برعکس را حلال می شمرد. این اذن هم سفرگی نخستین میان مسلمانان و 
اهل کتاب: حوه لوازم ولیک ماود ات :یراک ااه ی اشکام فرآبا و میات عدف ناگ 
میان آنان است تا به صورتی معمول و بدون مزاحمت و محدودیت چنین مجالست و 
مراوده ی قاعدتا طولانی میسر شود و مخصوص زمانی است که اهل کتاب هنوز به 
شرک نغلطیده بودند و دم از خداوندی عیسی و عزیر نمی زدند. اما عتیق زیرکانه می 
خواهد مارک شرک را از معتقدان به فرزند خدا بودن عزیر و عیسی بر دارد و چنین 
وانمود کند که حلال شمردن خوراک بهود و نصاری. که ذبح را به نام عزیر و مسیح 
انجام می دهند. حجتی بر قبول قرآن بر فرزند گرفتن خداوند است!!! این نهایت 
هوشیاری این بهودی ظاهرا مفسر است که خردمندان و صاحب نظران اسلامی از آن 
غافل مانده اند. و در همین جا بگویم که نگاه گسترده تر به این بحث را در یادداشت 
هاگ الام و شمش آقای بور ران دا ھی گید : 


(ادامه دارد) 
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+ نوشته شده توسط مهرناز نصریه در دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ و ساعت ۲:۰ 


نقد تفسیر سور آبادی (۱۰ 


« لکل حعلنا منکم شرعه و منهاحا ... سوال :لکل هری را بود پس از این 
واجب آید تا هر یکی را از ما شریعتی دیگر بود؟ جواب گوییم این خطاب جهودان و 
ترسایان را است. چنان که ذکر ایشان از پیش مقدم شد. لاجرم هر گروهی را از 
ايشان شریعتی و راهی است .جون شما که مسلمانانید شریعت بهین و راه 
هویدا ترین بیافتید. » (همان.572) 


آیات ۴۸ - ۴۴ سوره مائده. اشاره مستقیم دارد که بر اهل کتاب. احکامی صادر است. 
که می بایست بر روال آن عمل کنند. طبق برخی آیات مشابه دیگر قران در این 
موضوع. گویا کسانی از ايشان با وجود قوانین معلوم, برای کسب تکلیف و حکمیت؛ 
نزد پیامبر اسلام می رفته اند. پس خداوند دستور می دهد میان ايشان بر اساس 
کتاب خودشان داوری کن و نحت تاثیر خواسته های آن ها قرار نگیر. پرسش و پاسخ 
های عتیق که غالبا خود ساخته است ولی وانمود می کند از سوی دیگران آمده. در 
حقیقت دامی در راه ذهن های زود باور است تا در اين میان آتشی را که می خواهد 
بر افروزد. در مورد فوق» به نص صریح. خود را از جمع مسلمانان بیرون می کشد و 
اعتقاد مرا بر غیر مسلمان بودن او تایید می کند. هر چند موارد دیگری که از او نقل و 
نقد می کنم و دشمنی دیرینه او با مسلمانان و دین و پیامبرشان را ثابت می کند. 
هیچ ناقض و ناسخی ندارد . 


«یا ایها الذین امنوا لا تتخذ الیهود و النصاری اولیاء ای آن کسان که گرویده 
اند و ای شما که گروندگانید مگیرید جهودان و ترسایان را دوستانی بعضهم اولیاء 
بعض برخی از ایشان دوستان برخی اند و فرا خورد یکدیگر باشند و من یتولهم 
منکم فانه منهم و هر که دوستی دارد از شما با ايشان به درستی که او از 
انشتات است هه اعتفاه هب اتشاب عقاب سوال ۶ اکر کسی رابت کاق سرت 
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دارد کافر بود تا گفت فانه منهم؟ جواب گوییم این آیت در شان منافقان آمده است 
Oa‏ ی یهد که ار وه هش تا ان 
بودند. (همان؛ ۵۷۲-۵۷۴) 


منظور و مخاطب این آیه کاملا معلوم است. فرمان صریح آن, آشکارا مربوط به مرحله 
اک از رفتار و برخورد قران نا اهل کنات ازست که اقدام ترا آنهاه هم صخییی ۵ هعوت 
به هم اندیشی و یکتا پرستی جمعی ميان مسلمانان و اهل کتاب, به نتیجه 
نرسیده و به علت لجاج لجاج اهل کتاب. امیدی به ایمان و اصلاح ایشان نمانده بود. 
تن نک اوقت کیم و وه برا: اششان ان فساد اتفش ۸ وعفیژن مس تماناننبه. آرشان 
دور مق دهد مادم فانک و اختلاط با اه کاب که به راک قرات شمه از یک 
ھا تند را کیان رنه فرته‌ تساک رشان ور هد مد و ا وکود و گم راهان 
قواهنه تیه آما. ات که فق روک جت اھ اه اققات و کافات مین گنود 
تاش دا مق گام فلت ناف سه اة الیی و اتاد اتخراک ذز این فرهات 
الهی است. که دوری از اهل کتاب مشرک شده را تکلیف کرده است. 


«یا ایها الذین امنوا من برتد منکم عن دینه فسوف یاتی اللّه بقوم بحبمهم 
و بحبونه اذله علی المومنین اعزه علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الّه 
و لا یخافون لومه لائم ذلک فضل الّه یوتیه من یشاء و اللّه واسع علیم ... . 
و این آیت در شان ابو بکر صدیق آمد و تدارک وی خلل های اسلام را. و آن آن بود 
که خدا دانست که پس از مرگ رسول. عرب بیش تر مرتد گردند و کار 
اسلام به مرگ رسول سست گردد. رسول را و مومنان را وعده داد به انگیختن 
که وتان خود ا شلام زارت کی فان لاف کین تشن و وآ 
بویکر بود که خلل های اسلام را تدارک کرد, زیرا که به مرگ رسول پشت پاران 
بشکست و قبایل عرب مرند شدند. در همه اسلام سه مسجد ماند 
مسجد مکه. مسجد مدینه و مسجد بحرین, دیگر همه عرب باز ایستادند و زکات را 
انکار کردند...» (همان؛ ۵۷۶ و ۵۷۵) 
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به عمد» متن آیه را تمام آوردم تا معنای کامل آن روشن باشد. این آیه صریح و بی 

تعارف. همه مومنین را خطاب می گیرد که اگر هر کدام یا تمام مومنان از اسلام روی 

بگردانند و کافر شوند. دین خدا باقی خواهد ماند و خداوند گروه به تر و صالح تری به 

امس اه شا اسآ ماس یی ایا هت ان 
و مترحمان این آیه را دستاویز فرقه بازی و قوم گرایی خود قرار داده اند. عده ای آن 

گروه برتر را مسلمانان ایرانی از تبار شخصیت ساختگی و یار ظاهرا همیشگی رسول 
اکرم و حتی شریک او در دریافت وحی!!! یعنی سلمان فارسی می گویند. برخی 
شیعیان امام علی را مخاطب می گیرند و اینک عتیق نیشابوری. پای ابویکر را به ميان 
OE E a‏ هد ار اشفا نها وت زان تست 
عتیق از جامعه مسلمان پس از مرگ پیامبر ترسیم می کند به قدری مشوش و در هم 
ريخته است که گویی به محض آن که نبی گرامی چشم از دنیا بست. عرب. اسلام و 
قران را به سویی نهاده و راه دشمنی با یکدیگر را پیش گرفته اند. پتک و تبر برداشته. 
موه مها مرانک ام ای ار اه و ان وان ای ان لا 
اقا ای اسان اه ی ی و ی راهان ]ان ره 
باشد و آیا همان داستان های فتوح خون ریزانه ای را که امنال عتیق ساخته اند. 
درست بگيريم چنین ادعاهایی را به ریشخند نمی گیرد که نیازمند اتحاد و استحکام و 
اقتدار مسلمین نخستین بوده است؟! چنین صحنه پردازی های بی اساس و مهلک و 
مضحک تاربخی, جز بیان رویای دست نیافته عتیق و دوستانش نیست و جز عقده ی 


«ما مسیح این مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل ... نیست عیسی 
پسر مریم مگر پیغامبری به درستی که گذشت پیش از وی رسولان .اگر برای آن 
را که معجزات بود او را خدا بایست گفت. بیغامبران گذشته را هم 
معجزات بود پس واحب آید که ايشان نیز خدا باشند و گر نه عیسی از 
ايشان عجیب تر نیست .سوال :ما در چنین موضع. تاکید جحد فایده دهد. پس 
از این جا واجب آید تا بشر نبود و مردم نبود و بنده نبود. جز رسول نبود... (همان؛ 
۵۹۵( 


V۸ 


ضمن این آیه از سوره مائده و چند آیه قبل. خداوند به صراحت کسانی که عیسی را 
خدا می پندارند. مشرک می شمارد و در رد الوهیت آن ها, نمونه رفتار و کردار زمینی 
عیسی و مریم را شاهد می آورد که مانند سایرین. تغذیه می کنند و راه می روند و 
هیچ محلی برای اصرار بر شرک باقی نمی گذارد. اما از ترحمه ای که عتیق از آیه بالا 
می آورد و برحسته کرده ام نه تنها برائت خداوند از شراکت عیسی مستفاد نمی 
گردد بل پیامبران دیگری که به اذن خداوند صاحب معجزه بوده اند نیز به دسته شریکان 
و همتایان و رقیبان خدا اضافه می شوند. ارجاع به دلایل بی پایه و بازی با لغات و 
کلمات» برای آن است که عتیق به هیچ روی نمی خواهد زیر بار پذیرش اصل یگانگی 
خداوند برود تا آن حا که صفات و الزامات خداوندی را تخفیف می دهد و به ارائه معجزه 
ای کوچک يا بزرگ اکتفا می کند .(ادامه دارد) 


(یایان حزء ششم) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ و ساعت ۴:۰ 


۷۹ 


نقد تفسیر سور آبادی(11) ,( بحزء هفتم و هشتم) 


«و ما لنا لا نومن باللّه و ما حاء نا من الحق :و چه بوده است ما را که نگرویم 
به خدا و بدانچه آمد به ما از حق. یعنی کتاب و رسول و نطمع ان یدخلنا ربنا مع 
القوم الصالحین و اومید می داریم که در آرد ما را خدای ما با گروه شایستگان در 
بهشت .درین آیت حجت است بر آن که ایمان قول است اقرار مجرد و آن آن 
است که خدای تعالی عمل یاد کرد چون بکا. گفت اعینهم تقیض من الدمع و 
معرفت یاد کرد. گفت مما عرفوا من الحق و قول یاد کرد , گفت یقولون ربنا 
امنا و اخلاص یاد کرد گفت و نطمع ان بدخلنا ربنا مع الفوم الصالحین, آن گه 
ثواب مومنان بر قول مجرد یاد کرد. گفت فانابهم اللّه بما قالوا حنات :بهشتها 
پاداش دهد ايشان را خدای بدانچه گفتند. »(همان. )۵۹٩‏ 


در این چهار آیه ی مشهور سوره ی مائده. یعنی آیات ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵: که در آیه 
ی نخست آن. یکی از تلخ ترین خطاب های خوار کننده ی قرآن نسبت به بهودیان 
مندرج است و خداوند آنان را دشمن ترین مردم نسبت به ایمان آورندگان به اسلام 
می خواند و سپس برخی از رهبران دینی نصاری را صاحب خرد و حقیقت پسند می 
شمارد که در مواجهه با دعوت قرآن بدون مجادله و با رقت قلب نزد پروردگار اقرار به 
رسالت پیامبر و قبول دعوت قرآن می کنند و خداوند نیز به پاداش, آنان را به دخول در 
بهشت جاودان وعده می دهد. عتیق با باریک بینی بنی اسرائیلانه و معلوم است که 
با لجاحی تهی دستانه معترض است که ایمان با مجرد اقرار برقرار می شود. چنان که 
پاداش آن نیز با وعده ی مجرد داده می شود. پس آن ضمائم نمایشی میان ایمان 
مجرد و پاداش مجرد. چون گریستن و معرفت داشتن و بر زبان آوردن و خلوص داشتن 
کیگر که که اک است ٩‏ ماه اتمه اخاااع مس فان که هیچ گرصتی را یراک 


ایجاد وسوسه در قلب خواننده ی کتاب خدا از دست نمی دهد . 


«و من اظلم ممن افتری علی اللّه کذبا او قال اوحى الى و لم يوح اليه 
شیء و من قال سانزل مثل ما انز اللّه ... او عبدالله بن سعد بن سرح بود 
که گاه گاه چون کاتب وحی مصطفی حاضر نبودی رسول او را فرمودی نبشتن 


۸۰ 


وحی .وی علیم و حکیم را غفور و رحیم نبشتی و غغور و رحیم را سمیع و 
بصیر نبشتی. رسول وی را ادب نکردی زانکه در آن محالی نبودی ,تا روزی 
وك اه لمات یت که شاف اسان ی هه یس ی امل 
می کرد. وی می نبشت چون فازانجا رسید که ثم انشاناه خلقا آخر بر زفان 
عبدلّه بن سعد برفت که فتبارک اللّه احسن الخالقین .پیغمبر گفت :اکتب هذا 
اك وم ید هت اه ی وتات نها ها ان زاهک 
این است که محمد می خواند من نیز وحی می گزارم. در دين به شک شد و از 
اسلام مرتد گشت...» (همان, ۶۸۶) 


هر کس این داستان ساختگی درباره آدمی ساختگی تر با نام عبدللّه سعد را بپذیرد؛ 
که عتیق بر مبنای خیال خود تقریر می کند. بلافاصله در اصل نزول و آسمانی بودن 
قرآن همانند همان عبداللّه بن سعد., دچار تردید می شود. زیرا اگر پذیرفتیم که کلامی 
از کتاب خدا از ذهن انسانی برخاسته و بیرون تراویده, آن گاه تسری آن به سراسر 
ید ان و هد ی ار ام O‏ 
توان به عنوان یک واقعیت رخ داده در مسائل صدر اسلام از زبان های بسیار و حتی از 
منابر شنید. اما هیچ کس علیه این به اصطلاح مفسر قرآن و کتاب مغرضانه اش طغیان 
نکرده است که سازنده ی چنین داستان آشکارا نادرستی را به چه سبب باید مفسر 
قرآن شناخت و چرا کتاب سراسر شبهه سازش را با کیفیتی وسوسه انگیز چاپ می 
کنند؟!! پاسخ جز این نیست که مجموعه ای بسیار منسجم در کار ایجاد تردید در متن 


قرآن اند و هر یک وظیفه ی خویش به پیش می برد . 


«قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم بگو ای محمد کافران مکه را که بیایید تا بر 
شما بخوانم آن چه حرام کرده است خدای شما بر شما و آن آن است که الا 
تشرکوا به شیناً :هنباز میارید با خدای چیزی .سوال :چون گفت بیایید تا بر 
ھا خان ی ھا ار کو اک ا کت آلا اة ا جن 
حرام کرک اند ر ھا فنا ا افونا د که شاه ان اعدا ا 
است» پس چرا نگفت حرم ربکم علیکم ان تشرکوا به تا سخن حکمی بودی؟ 
کو د اتی رده ات متا مهم رم این هه تاره 
(همان؛ ۱ ۷۲) 


۸ 


آیات ۱۳۶ تا ۱۵۲ سوره انعام در تذکر و تکرار دستورات خداوند بر مشرکین بهود و 
نصاری است که احکام خداوند را به سویی نهاده به رای خود حکم می کرده اند. آیه 
و ارات دک ھی هت کم زاوها هخا امس کو اة شا ورد رده 
خدا نیست و می بایست در حای سخت گیری در خوراک و قتل فرزند و پرداختن به 
مسائل بی هوده» دست از شریک آوردن برای خدا بکشند. به والدین احسان کنند؛ در 
ظاهر و باطن مرتکب خطا نشوند و مال و اموال دیگران را به ناحق نخورند. عتیق ضمن 
برگرداندن خطاب آیه از اهل کتاب به کفار مکه, تذکر به ترک شرک در اين آیه را ضمن 
شعبده بازی با کلمات و از روی تمسخر به دعوت به شرک در قرآن کریم تبلیغ و تبدیل 
مس کت اک فا او کار قل اام فی ا ار رصان اوه 
درباره ی رفتار با پدر و مادر پیش می آید که لابد نیکی به والدین هم حرام است و 
نکشتن فرزندان نیز حایز نیست!!! چنین اشکالاتی غالبا در نصب علائم وقف پدیدار 
می شود که نمی دانم چرا غالبا به سود تفسیر عتیق صورت گرفته است. مثلا در اين 
آیه پس از کلمه علیکم وقف گذارده اند و به اصطلاح زبان شناسان» در گروه بندی 
کات کال و ایا کته ی متفه ی وف از هن مت از نس 
اوک کد وکاک ان سا شوه اتمه سا ان که هه رش اه 
شده باشد. تاکید بر وحوب امر است. و معنای درست آیه چنین است: 


«بگو بیایید تا مرور کنم آنچه خداوند حرام کرده است. بر شماست که به او شرک 
نورزید. به پدر و مادر نیکی کنید و اولادتان را نکشید ...» 


در مورد قتل اولاد هم مطلب بسیار است که بررسی آن در حوصله و موضوع این بحت 
نیست و به فرصتی مناسب. در اين باره که قتل اولاد نه در ميان قبایل عرب بل در نزد 
بهودیان رواج داشته است یادداشتی بر مبنای هدایت های قرآن پاک خواهم گذارد. 


(ادامه دارد) 


(یایان بحزء هشتم) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در یکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ و ساعت11:0 


AY 


«و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلاً حسداً له خوار الم یرون انه 
لا یکلمهم و لا بهدیهم سبیلاً ... ای نمی دیدند که آن گوساله با ایشان سخن 
نمی گفت و آن که سخن نتواند گفت خدایی را نشاید. درین آیت ما را حجت است 
بر آن که خدای تعالی قادر است بر تکلیم و تکلم اگر قادر نبودی بر تکلیم و تکلم 
خدایی را نشایستی. و گفته اند لا یکلمهم ای: لا یجیبهم » جون ایشان را همی 
باسخ ناه خذانی :۱ تشایست. .ها را جر ابن: اومید است به احانت» خذای 
دعای بنده را ابحابت کند که اگر نکردی خدایی را نشایستی.» (همان,۸۰۷) 


ات کاخ که خذاوند قهان گس اله وی کی اسرایل را سس ادانلاع کلام آلفی, عانه 
رسوایی ابدی ایشان می گوید. انتقام کشی اسرائیلی عتیق بار دیگر سر بلند می 
کند و به تلافی. مقام و مدرک خداوندی را منوط به احابت دعای بندگان و قدرت تکلم 
می شمارد و می گوید اگر عدم اجابت دعای بنی اسراییل توسط تندیس گوساله. او 
را شایسته ی مقام خدایی نکرد. پس اگر خداوند نیز دعای بنده ای را بی پاسخ گذارد 


افتنار خذانی اش ابطاله می شود ۲۱ 


«ان الذین تدعون من دون الله عباد امنالکم به درستی که آن کسان که می 
خدای خوانند ایشان را چون بتان و جز ایشان همه بندگان اند و مانندگان شما در 
مخلوقی و عاجزی از نفع و ضر قادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین 
بخوانید ایشان را تا پاسخ کنند شما را گر هستید راست گویان در دعویی خدایی 
ایشان .الهم ارحل یمشون بها :ای هست ایشان را پایهای که بروند بدان ام 
لهم اید یبطشون بها :یا هست ایشان را دست هایی که بگیرند بدان ام لهم 
اعین یبصرون بها :یا هست ایشان را چشم هایی که ببینند بدان ام لهم اذان 
یسمعون بها :یا هست ایشان را گوش هایی که بشنوند بدان .سوال :اگر بتان 
را عیب آمد به نفی این اعضا پس واحب آید تا خدای را این اعضا بود و گرنه 


این عیب با وی گردد...» 


)۸۴۷ - ۸۴۸ (ھمانء‎ 
AY 


در اين جا عتیق به سیمای پشتیبان بتان و بت پرستان در آمده و برابر معمول برای 
یکتا پرستان لغز می خواند و به آن مستان که خود می شناسد» سرود می آموزد و 
می گوید اگر نداشتن دست و پا و چشم و گوش در نزد بتان علامت عجز و عیب است 
که در آیه ۱۹۵ سوره اعراف به آن اشاره شده. پس در این قصور و عيوب با خدای 
نادیده برابرند. اين مطایبات به سادگی کلاس آموزش تشکیک از سوی گروه خاخام 
هایی است که به نام عتیق در کار یاد دادن ایراد گیری از قرآن و رد یکتا پرستی به 


مرددین اند و لاغیر. 


«و اذا قری القران فاستمعوا له و انصتوا و چون برخوانند قران را در نماز فرا 
نیوشید آن را و خاموش باشید لعلکم ترحمون تا فراخورد آن آن بود که بر شما رحمت 
کنند .دو امر است در این آیت یکی به استماع جون امام بلند خواند و دیگر به 
انصات چون امام نرم خواند. هر که اين دو امر را کار بندد سزاوار رحمت 
گردد ...سوال :جون ظاهر قران است که و اذی قری القران فاستمعوا له و انصتوا 
مطلقاً» چرا شما آن را بر نماز حمل کنید نه به ظاهر روید؟ جواب گوییم زیرا که اجماع 
است امت را بر آنکه هر جای که قران خوانند واحب نیست خاموش بودن . 
»(همان؛ ۸۵۱) 


احازه دهید خلاصه بگویم که آیه با قید موکد فاستمعوا فرمان خداوندی در تمرکز هوش 
و گوش بر آیات قرآن است. آن گاه که خوانده می شود و ذکری در موقع ادای آن در 
نماز یست. عتیق قرائت قرآن را در آیه به صحنه ی نماز منحصر می کند و با چیدن 
صغرا و کبری از صریح آیه و با مراجعه به اجماعی دروغین نتیجه می گیرد که هنگام 
قرائت قرآن نباید خموش بود!!! آیا لجاج و خلاف سپری علیه آیات قرآن را می بینید؟ و 
چون فرصت است بگویم که آن چه در رسمی ترین مجالس قرائت قرآن مسلمین می 
گذرد. همان است که عتیق توصیه می کند: تمام حواس مستمعین بر فنون قرائت و 
قدرت حبس هوا در ریه های قاری است که چه طولی از آیات را به یک نفس می 
خواند و صیحه ی نهایی را برای هنر نمایی قاری به نسبت ادای غلت صدا و یا طول 
لقا وک کا کی وھد و ھی کا اهنا اند ارگ اس را اند واه 
هنرمندانه ی صوت و نفس!!! از تمرکز و سکوت و خلوص در برداشت از آیات در این 


IE 


هلهله و غریواند و مشغول به تشویق قاری خوش تکنیک قرآن !!۱ 


«یستلونک عن الانفال می پرسند تو را يا محمد از غنیمت های کافران که آن که 


راست ... و این سوره در حدیث بدر آمده است و معانی این سوره معلوم نگردد به 
نفصیل تا قصه بدر به تمامی بندانی.» (همان, ۸۵۶) 


نخست بگویم ترحمه انفال به غنیمت کافران از اساس نادرست است. اصولا وارد کردن 
نا به حای کلماتی با عنوان غنایم حنگی از سعی اسلام ستیزان در خونریز جلوه دادن 
اسلام و مسلمین ريشه می گیرد. کلمه انفال جمع مکسر کلمه نفله و به معنی مال 
بی صاحب است و معنای اصیل آن با آن معنای دروغین و مغرضانه که به آن نسبت 
می دهند تفاوت دارد. اين همه داستان پردازی درباره ی غنایم جنگی و غزوات پیامبر 
که همگی قصد توهین و تحقیر دین اسلام را دارد به عنوان شان نزو این آیات تلقی 
می شود!!! عتیق فهم آیات سوره را به دانستن داستان بدر حواله می دهد و هر 
چند قصد من آن است که تنها به حواشی مستقیماً مربوط به آیات بپردازم و بررسی 
جعلیات و احادیت و روایات موضوع این یادداشت ها را در نظر ندارم اما لازم می بینم 
برای روشن شدن مطلب. گوشه هایی گزیده از مقدمات فهم سوره انفال را باز گویم: 


«قصه بدر :نخست سال از هجرت میان رسول و کافران حرب نبود دیگر سال» 
هزدهم روز از ماه رمضان حبرئیل علیه السلام خبر آورد رسول را علیه 

السلام که کاروان قریش می آید از شام با هزار اشتر بار و هفتاد سوار با 

ایشان ... زنی را دید وی را پرسید که از کاروان قریش چه خبر داری؟ ... زن گفت 
من تا بندانم که شما که اید خبر کاروان شما را بنگويم, ترسم که شما از قوم 
محمد باشید و قصد بد دارید به کاروان قریش ... .چندان بود که پای در حجر 
اسماعیل نهادم آواز ضمضم غفاری شنیدم که به کنار مکه رسیده بود گوش شتر 
بریده و رحل باشگونه کرده و جامه بدریده و هر چند آوازش بود بر آورده بانگ می 
کرد که با معشر قریش المستغات المستغات کاروان و ما های خویش 
دریاوید که محمد پیش آمد ... .چون ایشان از مکه برفتند جبرئیل نزدیک رسول 


No 


آمد آن جا که بود نزدیکبه بدرن. وی را خبر کرد که کاروان از دست بشد و لشکر 
قریش آمد» دل بر حرب بنه به بدر تا خدا شما را نصرت کند. ... رسول نگه کرد 
حبرئیل را دید از هوا فرود آمد بر نر اسبی از اسبان بهشت نام او حیزوم 
و گرد بر روی وی و دندان وی نشسته. همی رسول او را گفت چرا دیر آمدی؟ 
گفت زیرا که همی موکب آراستم در آسمان نصرت مومنان راء اینک مدد فریشتگان 


در راه استنت: شما مردی کنید. EY‏ 


(همان؛ ۸۵۶-۸۷۲) 


می بینید که به عقیده عتیق, پیامبر و گروهش به راه زنی و گردنه گیری شهره بوده 
اند و در این راه از مدد خداوند و گرا دهی حبرئیل سود می برده اند که سراسیمه 9 
دست و روی نشسته و مسواک نزده در آسمان ها دوره افتاده و سپاه غارتگر تدارک 
می بیند! و بار دیگر بپرسم آقایان در حوزه و دانشگاه چه می کنند و آيا به تر نیست در 
حای نخ تسبیح فرسودن و قالب مهر به جبین زدن یا زست روشنفکری گرفتن. دست 
به کار تصفیه این اباطیل واضح زنند که از زبان هر معلوم و مجهول الاحوالی در باب 
قرآن و امور صدر اسلام می شنویم . 


«و اذ تتلی علیهم ایاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء بقلنا منل هذا ان هذا الا 
اتتاطی الاولین و خن خواننوی اسان آیت های :ما اگوی به خی که ما 
بشنيدیم گر خواهیم ما بگوییم مانند این قران نیست این قران مگر افسانه ها 
پیشینگان. و آن نضر حارث گفتی که با رسول خدای همی برابری کردی .بعضی 
قصه های رستم و اسفندیار بیاموخته بود و نبشته و با مکه آمد. هر جا که 
رسول بیستادی به دعوت خلق وی در برابر بیستادی و قومی را فراهم کردی و از 
آن ترهات خواندی. گفتی: گر محمد رسول خداست من نیز رسول خدايم گر وی 
کتاب دارد من نیز کتاب دارم ...» (همان؛ ۸۸۴۶) 


در این قسمت. با شخصی مجهول الهویه آشنا می شویم که گویا با پیامبر برابری می 
کرده و در پیغامبری با وی پهلو می زده و در ارائه حجت دعوی خود. شاهنامه به 
دست به داستان های رستم و سهراب و اسفندیار استناد می کرده است. صحنه ای 


1 


بس موهن و مضحک در برابر چشمان آدمی متصور می شود. حال که تکلیف شاهنامه 
و تازه ساز بودن آن معلوم شده این پرسش مطرح می شود که این کتاب دست پخت 
دوره صفویه. چگونه به دست کذابی به دوران حیات پیغمبر و طلوع اسلام رسیده و یا 
این عتیق نیشابوری که ادعا می شود در قرن پنجم تفسیر نوشته از کجا رستم و 
اسف ولد دو ان مکو را می واه ای ات ار و اک مر 
کی باقن ماه که ان شاه اه ان اوت کا اکم توت و خسن اة 


تفسیر عتیق» نو ساز بودن تفسیر جعلی او را نیز اتبات خواهم کرد. (ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ و ساعت ۲۲:۰ 


«و اعلموا انما غنمتم من شیء فان للّه خمسه ... و بدانید که آنچه شما 
غنیمت گیرید از چیزی به درستی که خدای راست پنج یک آن ... ابن عباس گوید 
سول یه ااس اه خر ال سا خو حمسن اتم اقات را یم تيوت 
کردی ... بو حنیفه گوید سواری را دو سهم و پیاده ای را یک سهم و ما گوییم 
سواری را که اسبش تازی بود سه سهم و گر اسبش نه تازی بود دو سهم و 
پیاده را یک سهم زیرا که بیغامبر علیه السلام در روز فتح خیبر چنین گفت و چنین 
قسمت کرد ...» 


(همان. ۸٩۱‏ و ۸۹۰) 


این جا هم در ترجمه آیه ۳۴۱ سوره انفال. علاقمندان بستن آرایه جنگ و غارت به 

مسلمین» معنای مورد نظر خود را به این لغت, که جمع مکسر غنیمه است. بخشیده. 

آن را مالی گفته اند که از کشتگان و گریزندگان و شکست خوردگان جنگ به دست 

یاران غداره بند پیامبر رسیده و خداوند را هم در تقسیم آن شریک گرفته اند. فقط 
AV‏ 


مختصر دانایی در لفغت عرب معلوم می کند که غنیمه مالی است که «بی زحمت و 
غیر منتظره «نصیب شده باشد و معنای رایج کنونی با آن ملازمتی ندارد, چرا که جنگ 
زحمت است و اگر پیامبر و یاران اش, چنان که می گویند, به طمع و هدف غارت. جنگ 
به راه می انداخته اند. پس مال غیر منتظره نیست!!! به واقع غنیمه کسب حاصل غیر 
متعارف در زراعت و تجارت و حتی اصابت فرصت ناگهانی و یافتن مالی باد آورده به هر 
صورت ممکن است. آیه یاد آوری الهی است که کسب چنین مالی یابنده را به صرف 
خمس آن در راه خداوند مکلف می کند. که پیداست مناسبت و قرابت و ربطی به 
میدان جنگ ندارد. عتیق به عنوان متقدم موهومی در سپردن شمشیر و سپر به 
دست مسلمین. به بهانه ی این اشاره قرآنی هم پیامبر را تيغ به دست روانه میدان 
جنگ خیبر می کند و مانند ناظری سخت گیر از نحوه تقسیم غنائم صورت بر می دارد 
و چنان پیامبر متعصب و نژاد پرستی می سازد که حتی عرب بودن و نبودن اسبی را 
هم در مقدار تقسیم غنائم دخیل می گوید!!! راستی که خردمند. گاه از این همه ریز 
بینی و پر کاری کنیسه در بستن هر نوع تهمتی به رسول خدا و دین اسلام و متن 
قرآن و گروه مومنین به بهانه تفسیر کتاب امین و سلیس خداوند دچار حيرت می شود 

و بر بیکارگی کسانی. در سهل انگاری و ندادن پاسخ بر این همه یاوه بافی افسوس 
می خورد و کاش کار با طفره از پاسخ تمام بود و لااقل با تکرار چنین افسانه های بی 

ارزشی. از جمله بر منابر, در گستردگی و تبلیغ آن نمی کوشیدند . 


«یا ايها النبی حسبک اللّه و من انبعک من المومنین ... گفته اند اين آیت به 
مکه آمد در اسلام عمر آن روز که وی مسلمان شد و به حاحبی در پیش رسول از 
سجود کنید .همه او را به سجود افتادند .اين آیت فرود آمد ...سوال :چون 
گفت حسبک الّه چرا چیز دیگر با خود قرین کرد گفت و من اتبعک من 
المومنین» نه همی به ذکر الله بسنده کرد چنانکه دیگر جحای گفت و کفی باللّه 
حسیباً؟» (همان» ۹۰۱( 


بدین ترتیب بتان نه چنان که قرآن قویم, اجسام بی جان و خاصیت و دست ساز 
انسان. که صاحب خردانی حرف شنو و مسلمان می شوند که دعوت عمر را لبیک 


می گویند و بر حقانیت دین و رسالت پیامبر به سجده می افتند!!! و آن بازی با کلام 


A^ 


خداوند نیز که عتیق در دنبال می آورد برای ایجاد این توهم است که خداوند. کفایت 


عطف به پیامبر, برای مومنانی که از او تبعیت می کنند را بسنده می گوید! 


«محمد هیصم گفتی رحمه اللّه آن اشارت که ابوبکر صدیق کرد به فدا اساری -هر چند 
که خطا بود- بر امت چنان مبارک آمد که تا به قیامت همه مومنان بر خوان بوبکر 
بماندند. چرا؟ زیرا که اگر مصطفی آن روز بر اشارت عمر برفتی بر آن که هر 
بحا که بر کافران دست بافتندی همی کشتندی تا همه را نیست کردندی 
نسل اسلاف ما منقطع گشتی که شهرها را از پس آن فتح کردند, چون همه را 
بکشتندی ما نبودیمی, زیرا که ما از نسل ایشانیم. پس پدید آمد که همه مومنان تا به 
قیامت بر خوان بوبکر صدیق اند بدان یک اشارت که آن روز بوبکر بکرد. مردی که خطای 


وی بر امت چندان مبارک آمد بنگر که وی را نزد خدا چند قدر بود...» (همان )٩۰۴‏ 


این اشاره به افسانه ی دیگری است که خود ساخته و خود بر آن تفسیر نگاشته اند. 
درباره اسیران جنگ بدرکه گویا مسلمانان. کافرانی را به اسارت گرفته و در باب زنده 
نگه داشتن یا کشتن آن ها میان پیامبر و عمر و ابویکر مشورتی افتاده است. در این 
جا و ظاهرا هیچ مسلمانی و از جمله پیامبر آیات قرآن در توصیه به حفظ حرمت و 
حقوق اسیر را به یاد ندارد و امور را بر رای و میل شخصی می گذرانند تا سرانجام آیه 
رحمت بر اسیران از سوی ابویکر صادر شود و فرصتی فراهم شود که عتیق با وقاحت 
ار هو نا و ع ر ترچ کے ام ای وا کت کر[ ای دا 
به رای عمر اسیران را تماما گردن زده بود. پس نسل او مقطوع و منقطع بودی! 
کت خا که افیا اباط کف مر مان ها سس ها ار 
تمایلات اش را ندیده باشند ! 


«ابحعلتم سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام کمن امن باله و الیوم 
الاخر و حاهد فی سبیل اللّه :ای کردید - یعنی برابر کردید- آب دادن به حاجیان 
و آبادان کردن مسجد شکهمند را با ایمان آن کس که بگروید به خدای و به روز 


واپیسین و کوشش کرد در راه خداء یعنی در نصرت دین خدای. این آیت در شان 


۹ 


علی و عباس و عثمان شیبی آمد که ایشان به هم مفاخرت می کردند. عباس 
گفت: من بهم زیرا که سقایه الحاج مرا است. شیبی گفت من بهم که خانه کعبه 
من دارم. علی گفت: من بهم لانی آمنت باللّه و ضربت خراطیمکم حتی قدتکم 
الی الاسلام کرهاً. ايشان به رسول گله کردند از علی که وی ما را مجاهره السو 
کرد .خدای تعالی این آیت را بفرستاد که احعلتم سقایه الحاج ...» (همان ٩۱۶‏ 
و ٩۹۱۵‏ 


عتیق گویی به کمین قرآن نشسته است تا کلام و اشارتی را بدزدد و بردارد و برای 
ایجاد تفرقه ميان مسلمین به کار زند. چنان که بر حکم کلی این آیه سوره توبه, که 
نام شخص در آن مفقود است را به حدال و حنگی بدل می کند که قصد نهایی آن 
ENTE SSE SSS OS SSS EE Ss‏ 
ای سای شتا تفای ی اسان ان هس کنیس رنه 
که اعتبارش در به زور مسلمان و مومن کردن سران قبایل و اقوام است. بل در این جا. 
بار دیگر» خداوند را جانب دار اين و آن نمايش می دهد تا بر کرها مومن کردن مردم به 
ضرب سیف علی تایید و قبول آسمانی گذارد. (ادامه دارد) 


«تانی اثنین اذ هما فی الغار اذ بقول لصاحبه لا تحزن ان اللّه معنا فانزل 
الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها .... در اين آیت از ده وجه دلیل است 
بر فضل بوبکر الصدیق رضی اللّه عنه بر همه پاران رسول: یکی آن که خدای تعالی 
در اين آیت با همه یاران رسول عتاب کرد به تقصیر در نصرت رسول مگر با بوبکر 
صدیق. نشان آن است که هیچ کس را آن حظ نبود از نصرت رسول که بو بکر را 
بود. دیگر آن که خدای تعالی در این آیت نصرت رسول خود را به بوبکر یاد کرد. سه 
دیگر آن که هرگز رسول را سفری پیش نیامد چون سفر هچرت و بزرگی آن سفر 
است که تارنغ امتلام را او آن گرفتید سنانت سفر رسول کس را ادباراته اختیار نکره 
مگر بویکر را. چهارم دلیل آن که خدای تعالی بوبکر را دویم رسول خواند گفت ثانی 
اثنین. چنانکه همه مومنان را فضل آمد بدانکه خدای تعالی او را دویم رسول خواند 
گفت و للّه العزه و لرسوله و للمومنین ... .یپنجم دلیل آن که گفت اذ یقول لصاحبه لا 
تحزن بوبکر را خاص يار رسول خواند و از همه پاران رسول او را خاص کرد به صحبت 
ستول جات که ههه نارات سول با فضل امق. بر افت» فن را فضل امد بر همه 
یاران خاص نسبت به رسول تا چنین گفته اند که گر کسی گوید عمر یار رسول 
نبود. کفر لازم نیاید و همچنین عتمان و علی, اما اگر گوید بوبکر یار رسول نبود, 
کفر لازم نیاید و همچنین در عتمان و علی. اما اگر گوید بویکر یار رسول نبود کفر 
لازم آید. زیرا که نص قران را انکار کرده بود که اذ یقول لصاحبه. ششم گفت لا 
تحزن نشان آنه استت که بوبگر را به رصول قابت: شففت: نود تا بدانجا که رسول اه 
را می ترفیه کرد که لا تحزن. هفتم گفت ان اللّه معناء چنانکه همه مومنان را فضل 
آمد بدانکه خدا گفت ان اللّه مع المومنین. بوبکر را فضل آمد بر آن که گفت ان الله 
معنا .هشتم آنکه گفت فانزل اللّه سکینته علیه, وی را خاص کرد به سکینه چنانکه 
همه مومنان راء بدانکه خدا گفت انزل السکینته علیهم و انزل سکینته فی قلوب 
القومتین» نیز تونگر را فضل آفد بر همه بارا ندانکه خداک تغالی خاض او را گقت 
فانزل سکینته علیه. نهم حجت گفت و ایده بچنود لم تروها. بوبکر را خاص کرد به 
لشکر نصرت. دهم حجت گفت و جعل کلمه الذین کفروا السفلی و کلمه ال هی 
العلیاء بویکر را سبب قهر کفر و قوت اسلام کرد. این شرف ها خاص بویکر را بود. 
دلیل فضل او کند بر همه یاران. (همان؛ )٩۳۸-۹۳۹‏ 


۹۱ 


حد دانسته های ما راحع به مفاهیم و موضوعات مطرح شده در قرآن. فراتر از نص آیات 
نمی رود و هر که فراتر گوید تفسیر به رأی و تصرف در معنا کرده است و بر اين مبنا 
خلق را فرا می خوانم تا آیه بالا را دوباره و سه باره و ده باره مرور کنند و عقل سلیم و 
وحدان فهیم را به قضاوت بگیرند که آیا کم ترین تطابقی میان کلام وزین الهی و آن 
همه لاطائلات که عتیق می بافد وحود دارد؟ فهم بشری از آیه فوق چه بر می دارد جز 
اندکی که به صلاحدید خداوند مدبر به اختصار و رمز گونه مطرح شده است. به استناد 
آیه, فقط می دانیم دو نفر که نشانی نداریم تا هویتشان را تشخیص دهیم در غاری 
بوده اند یکی بیمناک و دیگری چشم دوخته به مدد خداوند که آن هراسیده را وعده 
ارت ایی من قد وو ا ف ا وه ا ا 
وا و هداو وا ا ف ا 5 
هنگام از مساعدت پیغمبر شانه کشیده اند و به روال ذات بی نیازش ایشان را تهدید 
کرده که اگر به لجاج در وادادگی و تن بارگی مشغول باشند. نسلشان را بر می کند و 
قومی تسلیم امر خداوند جایگزین آنها می کند. اما عتیق چگونه پوسته لطیف این آیه 
را دستمایه شبهه افکنی میان مسلمین می گیرد و چه سندی بر ادعای خود دارد که 
چنین زبان دراز می کند و منظور آیه را دل به خواه خود به ابویکر ارحاع می دهد و 
گستاخی را تا بدان حد می رساند که منکر ادعای خود را تکفیر می کند؟ آیا ذکر 
مستمر خداوند در بی نیازی دستگاه و دین الهی از کردار و پندار بشر را نادیده بگیریم 
و دل بسپاریم به گزاف گویی عتیق که به دروغ از زبان قرآن و برای ایجاد نفاف و شقاقف 
و دشمنی و جدایی, این جا بویکر و جای دیگر علی را مایه فخر اسلام می گوید. 
چندان که بتوان گفت پایه ای از استدلالات فرقوی در اسلام راء بر زیر ستون سست 
این گونه تفسیرهای عتیق قرار داده اند. بیهوده گویی عتیق در این باره تا هشت 
هام او رها اه ره و و 
شواکتیت کقایر انشان گتشه تا ری ده که اف مره اد اطاله کلای مطاله از 


به خواننده می سپارم. 


«و الذین اتخذوا مسجداً ضراراً و کفراً و تفریق بین المومنین و ارصاد لمن 

حارب اللّه و رسوله من قبل و و لیحلفن ان اردنا الا الحسنی و اللّه يشهد 

انهم لکاذبون. لا تقم فیه ابدآ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم 

احق ان تقوم فیف. فیه رحال یحبون ان بتطهروا و اللّه بحب المطهرین .و 

کسانی مسجد را دستاویز زیان رساندن و کفر و تفرقه اندازی بین مومنان و نیز 

کمینگاهی برای کسانی که پیش از آن با خداوند و پیامبرش به محاربه برخاسته 
۲ 


بودند ساختند. و سوگند می خورند که هدفی جز خیر و خدمت نداریم. و خداوند 
گواهی می دهد که ایشان دروغگو هستند. هرگز در آن مسجد درنگ مکن چرا که 
مسجدی که از روز نخست بنیادش بر تقوا بوده سزاوارتر است که در آن درنگ 
کنی. در آن مردانی هستند که دوست دارند پاک و پیراسته شوند. و خداوند 


پاکیزگان را دوست دارد.» (آیات ۱۰۷ - ۱۰۸ سوره توبه) 


.در آنجا مردانی اند که دوست دارند پاکیزگی کنند از حدث و جنابت .... و 
ایشان اصحاب صفه بودند. چون این آیت فرود آمد رسول ايشان را گفت که شما 
چه کار می کنید که خدای تعالی بر پاکی شما ثنا کرد؟ ایشان گفتند؛ یا رسول اللّه 
نمی کنیم کاری مگر آن که انا نحب ان نمر الماء علی اثر البول. رسول گفت: اینت؛ 
که خدای بدین بر شما ثنا کرد. و از آن جا است که استنجا به آب بر نهاد. (همان؛ 
(AY‏ 


شاید بر اساس صریح آیه که مسجدی را کمینگاه انحراف شناخته» بتوان گفت که 
بهودیان در مدینه برای ایجاد فتنه و به کار بردن شیوه های معمول خود و ادای مواعظ و 
مراسم انحرافی مسچدی در برابر مسجد رسول ساخته باشند که خداوند در آیات 
فوق مومنان را از رحوع به آن منع می کند. عتیق در تفسیری برگرفته از مکالمه ای 
موهوم میان پیامبر و اهل ناشناس و ساختگی صفه بر آیه ی فوق» موضوع را به عدم 
طهارت مسلمین می گرداند و پاکی مندرج در آیه را به شست و شوی موضع غایط و 
بول تغییر معنا و مقصد می دهد. 


«ان اللّه اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه .... 

سوال :جرا گفت بان لهم الجنه, نگفت بالجنه. این ان چرا در آورد؟ جواب گوییم 
زیرا که بهشت را نقد نداد ان آورد برای وعده را. محمد هیصم گفتی رحمه الله 
علیه: چنانستی که خدای تعالی گفتی مومن را که: بنده من, من تو را به بهشت 
خریدم و لکن بهشت هنوز تمام آراسته نیست و تن تو هنوز تمام پیراسته نیست؛ 
از آن بود که نقد نکردم نگفتم بالجنه. گفتم بان لهم الجنه. وعده در میان کردم تا 


۹۲ 


فردا که تن تو تمام پیراسته گردد و بهشت تو را تمام آراسته گردد. آن گه نقد کنم. 
(همان»۹۸۵٩)‏ 


معامله تن و جان مومنان با بهشت برین که عالی ترین نمونه ارزش گذاری بر نفس 
بندگان خداست بارها در قرآن ذکر شده و اساس رشادت و جانفشانی تسلیم شدگان 
به امر خدا در طول تاریخ بوده است که با امید به بشارت بخشش و نیل به فوز عظیم 
حمعی و فردی حان و مال خود را فدای خداوند کرده اند. ایمان راسخ به وعده های 
خداوند است که حتی امروز. مدعی ترین قدرتها را درمانده ی دست خالی و قلب 
تنل یار او انمان مصسلانت صراق وفطي اسان وایران کرد فلوم شنت 
که وه ان لاسام ها اه کی ورل کر اکاک ت و 
مسلمین دیده اند و از حمله. عتیق است که به بهانه ی تفسیر آیه را تحقیر می کند 
و معامله خداوند را معلق و منوط به اتمام تمیز کاری و آذین بندی در و دیوار بهشت 
می نمایاند! 


«الان و قد عصیت من قبل و کنت من المفسدین ... در خبر است که جبرئیل 
مصطفی را گفت: يا محمد اگر بدیدی که من لوش در دهان فرعون می آکندم در آن 
دریا. مصطفی گفت چرا می کردی چنان؟ جبرئیل گفت: دانستم که فرعون کلمه 
توحید را بگوید خداوند او را بیامرزد مرا غبن آمد. (همان؛ ۱۰۳۲) 


کوچک و بزرگ مسلمان بر مبنای آموزه های بی تعارف قران. می دانند ایمان آوردن و 
اقرار به وحدانیت خداوند در لحظه ی مرگ سود ندارد و فرعون, بارها به معجزات و 
براهین عدیده از عاقبت کفر و عصیان هشدار داده شده بود. با این همه. کین دیرین 
عتیق نسبت به واسطه وحی سر ریز می کند و او را سبب مرگ فرعون در حال کفر و 
شقاوت می گوید تا خصومت کهنه خود را تسکین دهد و معتقد نشدن فرعون را حاصل 
انباشتن گل و لای در دهان فرعون به وسیله ی جبرییل می گوید. آیا عجیب نیست که 
هیچ صاحب منصب حوزه تاکنون بر دهان چنین یاوه گویی نکوبیده و نه فقط بر آلودگی 
هایی که عتیق بر مفاهیم قرآن و رفتار جبرییل و پیامبر و هرچیز اسلامی دیگر 


۹۶ 


مساحد به صدای بلند تکرار کرده اند؟!!! (ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در شنبه ۰۷ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۲:۳۰ 
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«خبر است از مصطفی صلی اللّه علیه و سلم که او گفت هر که سوره الحجر بر 


خواند روز قیامت نه میزان بیند و نه دیوان. همی او را گویند رو در رو در بهشت.» 


(همان؛ ۱۲۴۹) 


خبری که مفسر از قول نبی آورده. در زمره اخبار و احادیث خارج از قرآن است و حجتی 
نداریم که کسی به صرف قرائت سوره حجر یا هر سوره يا آیه ی دیگری از حضور در 
دادگاه عدل الهی در روز قیامت و حسابرسی معاف باشد. اگر به روال عقل, خبر را با 
نص قرآن قیاس کنیم تناسبی میان آنها نیست. آنجا که خداوند متعال. همگان را بی 
قید و شرط به حضور و پاسخگویی در برابر خداوند انذار می دهد, آنجا که حتی وعده 
ی حسابرسی دقیق تر و سختگیرانه تری به پیامبر می دهد و آنجا که می فرماید سر 


سوزنی از اعمال آدمی نادیده گرفته نمی شود. 


«و لقد اتیناک سبعاً من المنانی و القران العظیم ...آن را سبع خوانند زیرا که 
هفت آیه است و منانی خوانند زیرا که مثنی است در هر نمازی و نیز مثنا است 
کلمات آن و نیز دو نیمه است اول نیمه در ثنای خدای عزوحل دوم نیمه در سوال 
اجات ایی کب کف وول ھا کت ریم کو ا که گام سره اس ور 
تورات و انجیل و زبور و فرقان آن را مانند نیست در فضل؟" گفتم" بلی یا رسول 
اللّه". قال " سوره الحمد فاتحه الکتاب هی سبع المثانی و هی ام الکتاب". و گفته 
ان سك فاته الکتاب است و فتاتى همه قران و قرات را اتی گفت ریا که مق 
است امر آن به نهی آن و وعد آن به وعید آن و اخبار و قصص آن. خدای گفت کتابا 
متشابها متانی» همه قران را متانی خواند. و گفته اند سبعاً من المثانيسبع الطوال 
است و گفته اند سبع متانی بعد طوال است و گفته اند حوامیم است. (همان» 
|۱۷( 


۹1 


همان طور که استاد پورپیرار در یادداشت های بی مثال اسلام و شمشیر خود آورده 
اند. عبارت « سبعاً من المتانی » از گروه کلمات و اصطلاحات ناشناخته برای بشر 
است که هر اقدامی جهت ترحمه و تعبیر و تقسیر آن» آشوبگری محض و بیهوده 
کاری است که هیچ معنایی برای آن متقن نیست. از قبیل عتیق. با توسل به معنای 
سبع که در لسان عرب به معنای هفت است. منظور را به سوره هفت آیه ای فاتحه 
که ای ال هن و هر اس ان 
نیست. دخالت مفسران و مترحمانی که به سهو با عمد در کلام الهی دست برده 


و به قصد ویرایش آیات» تقسیر و توضیحی به آن افزوده اند عیان و توحیه نایذیر است. 


«انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نفول له کن فیکون : به درستی که گفتار ما 
جیزی را که خواهیم که ببود آن باشد که گوییم بباش آن ببود .سوال :وجود مکون 
به کاف بود یا به نون. اگر به کاف بود کاف از نون اولی تر نیست به ایجاد. وگر به 
نون بود نون از کاف اولی تر نیست به ایجاد. و گر به هر دو بود وجود یک چیز به دو 
سبب روا نبود. حواب گوییم وجود مکون به تکوین خدای بود و به ایجاد وی. نه به 
قول و لکن عند ایجاد کن بگوید تا فریشتگان بدانند که خدای تعالی نو صنعی بکرد. 


وی را بر آن معدوم را بود واحب آید تا معدوم شیء بود زیرا که می گوید انما قولنا 


( همان؛ ۱۲۹۱) 


سئوال و جواب پریشان بافانه و بی معنای عتیق در باب آیه ۴۰ سوره نحل که سمبول 
بیان اقتدار خداوند در آفرینش کائنات است. گرهی از ذهن خواننده نمی گشاید و از 
فان لھا ت آ ت فط ا کاک کت می شود که تاقوا مان ی واه 
نیست. و واضح است که این جهود با تفسیر فوق خود را مصداق گویندگان «یداللّه 
مغلوله» می نمایاند و صراحتا برای کاستن از تا ثیر این آیه کوبنده دچار پرت نویسی 


شده و نخواسته است اصل «کن فیکون» را تبلیغ کرده باشد. 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۶ و ساعت6:30 
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فردوسی بیرون از شاهنامه, ۱ تا ۴۲ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۱) 


فال فی وو اك ك حال وف امل عق وحمل انات امه فان 
را به بررسی شاهنامه و فردوسی اختصاص داده و به درستی گفته اند که: 


«گفتگوی این مدخل کاملا نو بیان. که به شناخت تازه ای از شاهنامه و فردوسی 
مک وا هن شین لاف لفات مشن شاهتافه را آز انی فتظر تررشسی فی كد 
که فردوسی نه مولف و مدون شاهنامه بل فقط سراینده آن بوده است و آن 
انديشه و افسانه که در تاریخ گویی و خلق و خو تراشی برای ایران و ایرانیان در 
شاهنامه می گذرد. نه حاصل برداشت و تتبع فردوسی, بل برآمده توصیه و تزریق 


سفارش دهندگان شاهنامه به فردوسی, یعنی شعوبیه بوده است.» 


و پس از ارائه توضیحاتی. وعده داده بودند که در فرصتی به احوال شخصی فردوسی 


رسیدگی خواهند کرد: 


«آن انسانی که این هنر برآورده. حکیم ابوالقاسم فردوسی است که به هر 
فرصتی در افسانه های کتاب. جلوه می کند. به هشدار به تحذیر به دعوت بر 
آدمی شدن» به تعقل» به مردانگی. به خرد. به مروت به شجاعت., به انسانیت؛ 
به نیکی و به آزادگی و بی تعلقی .پیوسته وسوسه شده ام آن فردوسی را 
- که درفراغت های حماسه سرایی و تاریخ سازی. کلامی می گوید از 
گوهر پاک هستی و هویت خویش و از بری که تجربه روزگار بر او نشانده 
است - از شاهنامه و از جچکاچک شمشیرها و زوزه زوبین ها و گرد و گریز 
۹۸ 


اسب ها و لاف و گزاف های لشکریان بیرون کشم و به دفتری حدا از 
شاهنامه نشانم تا ببینیم بی او و مغردات بیرون از قصه اش» چگونه نور 
و غرور و عظمت و انسانیت از شاهنامه می گریزد و افسانه ای خشک 
می ماند که نه درست و نه حتی دل نشین است !» (همان؛ ۲۳۲ - ۲۲۲) 


بارها از استاد تقاضا کردم به وعده خود وفا کنند. لیکن در پاسخ گفتند که به دلیل 

6 اقا ماب یه کنات قاس ها ار سس ری 
ها ان ی ی اش د وو کک ا ا ھی 
شوم تا شاید از عهده برآیم و بتوانم غبار فراموشی و نسیان از چهره در لفافه مانده و 
مورد سوء استفاده قرار گرفته فردوسی بزدایم و به حد بضاعت حق سراینده اثر از نظر 
اک کی تا ها ا کو کی ب اکال اک ا ]و وا رن 
منظور. ضمن یادداشت هایی که شاید شمار آن ها از ده ها فزون شود. گفتگوپی با 
عنوان کلی «فردوسی بیرون از شاهنامه» را آغاز می کنم: 


اين گفتار به احوال شاعری می رسد که شخص اش در پس سخن از افسانه های 
تاریخی دربست نادرستی که در شاهنامه آمده. پوشیده مانده و اشتغال به لغت و 
قافیه پردازی. فقرن التفات به اخوال این صاختب خرد قرشیخته را مغطل کنانوه است: 
فد که دغنغه فک اصلی اع فضت هاف کوتاة شف کر طم قائ و قول 
بیان حمد و احدیت خداوند» وعظ و اندرز خلق و گریز از قالب راوی بی اختیاری بوده 
است که کلام خویش را زینت بیان بی بنیان قصه های سفارش دهندگان گرفته است. 
در پس این گونه ابیات معلمانه فردوسی اندیشمندی صبور. صاحب سیرتی سخنور 
و سلامت اندیش و نیک پنداری مسلمان نشسته است که به هر فرصت گویی روح 
خود را از قیود شرح شمشیرکشی ها می رهاند. از تو به توی سرایندگی ماجور 
بیرون می دود و به ندایی غالبا کوتاه. به شکفتن درون مایه و ستایش خرد دعوت می 
کند . 


فردوسی امری خطیر و دشوار است. او مکلف بوده محتوای شاهنامه را که حاصل 
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تحقیق و پژوهش او در احوال پیشینیان يا رحال عهد خود نبوده, به زبان فارسی 
بسراید که در زمان وی زبانی نو پدید محسوب می شده و اشاعه آن در قالب نظم 
سهل تر می نموده است. در واقع امر. فردوسی شاهنامه را به زبان و لحنی تصنعی 
و نو پا سروده که نه مایه موانست با انبوه مردم و نه جحلای عرضه ی منتور را داشته 
E E‏ ارس کار SE OAR‏ ی سود که کات ارشردق 
مبنای دانسته های تاکنون. شناسنامه تولد رسمی زبانی است که پیش از او نشانه 
حیات ندارد و فردوسی الگویی برای کاربرد الفاظ و ترتیب کلام کنار دست 
خویش نداشته است. لحن و شیوه گفتار در سراسر شاهنامه یکدست و هموار 
نیست. ابیات آن. گاه در نهایت فصاحت و ساده سرایی است و گاه به وحهی غریب. 
از بی اسلویی و بی علاقگی شاعر آسیب دیده می نماید. فردوسی در شاهنامه بر 
ذوق و طبع شاعرانه خود. ناگزیر لباسی از واژه های شاذ و بی جلا و جلوه پوشانده 
که در مجموع شاهنامه را به صورتی ملال آور یکنواخت و در مقایسه با متون ادب قرون 
بعد نافاخر کرده است به ویزه آن که شاید هم به قید سفارش دهندگان برای ترویج 
اندک لغات نوساخته فارسی. شاهنامه از گنجینه ی لغت عرب کمتر برداشته است . 


فردوسی در نخستین بیت های شاهنامه, ابیاتی در حمد و ثنای خداوند می آورد. بی 
بضاعتی آدمی در درک و ستایش خداوند را متذکر می شود و وجود آفریدگار را فراتر و 
دست نایافتنی تر از حد غایت استعداد و انديشه بشر می شمارد. به رای شامخ 
تاو تکفا هنن هس از مس سای هتم شوه اسهم اما الب وا ان این هه 


به نام خداوند جحان و خرد 

کز اين برتر انديشه بر نگذرد 
خداوند نام و خداوند حای 
خداوند روزی ده ره نمای 

به بینندگان آفریننده را 

نبینی مرنجان دو بیننده را 
نیابد بدو نیز انديشه راه 

که او برتر از نام و از حایگاه 


م + | 


سخن هر چه زین گوهران بگذرد 

نیابد بدو راه. جحان و خرد 

خرد گر سخن برگزیند همی 

همان را گزیند که بیند همی 

ستودن نداند کس او راء جو هست 
میان بندگی را ببایدت بست 

در اندیشه سخت کی گنجد او؟ 


ابیات بالا اشاره دارد که فردوسی وحود الهی را فراتر از مشهودات و مسموعات آدمی 
می داند و دانش و آگاهی انسان نسبت به مفاهیم و مجردات راء که فی الجمله 
در سلطه تجربیات اوست. مشمول ذات باری تعالی نمی گیرد که وراء محسوسات 
آدمی است. به عقیده فردوسی خرد آدمی بر مبنای آشناپبی دیداری به وصف قادر 
می شود و پس توصیف و ستايیش خداوند که دیده نمی شود ناممکن است. بنابراین 
انسان که او را یارای شناخت و معرفت صحیح و کامل خداوند نیست می بایست 
دست از جدل و لجاجت بکشد و کمر همت به ستایش خداوند نادیده و ستودنی بر 


بندد: 


به هستیش باید که خستو شوی 
ز گفتار بی کار یک سو شوی 


پرستنده باشی و جوینده راه 
به فرمان ها زرف کردن نگاه 


سپس در ستایش پروردگار و ذکر نعمت های بی حساب اوء خرد را سرآمد سایر نعمت 
های الهی و راهنمای بشر بر می شمرد و سعادت و شقاوت انسان را در هر دو جحهان 


فانی و باقی. در گرو تدبیر و خرد ورزی او می داند : 


خرد برتر از هر چه ایزدت داد 
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ستایش خرد را به از راه داد 
خرد رهنمای و خرد دلگشای 
خرد دست گیرد به هر دو سرای 
ازو شادمانی آزویت غم است 
ازویت فزونی آزویت کم است 
تویی کرده کردگار جهان 
شناسی همی آشکار و نهان 
هميشه خرد را تو دستور دار 


در بخش بعدی, فردوسی در باب فراهم شدن مایه و مقدمات شاهنامه گزارشی آورده 
که معلوممان می کند سرودن شاهنامه نه حاصل انديشه او و سایر کسانی که 
دستی بر تصنیف آن بر آورده اند بل سفارش کسانی بوده که اصرار اکیدی بر به نظم 
در آوردن محتوای متون مکتوب معین و انتشار آن در افواه عوام داشته اند. بدین ترتیب 
به تصریح. سفارشی و غیر اختیاری بودن محتوای آن را گوشزد کرده و نیز به ظرافت و 
در لفافه. شانه از مسئولیت صحت و سقم ماوقع کشیده است: 


یکی نامه بود از گه باستان 
فراوان بدو اندرون داستان 
پراکنده در دست هر موبدی 

ازو بهره ای برده هر بخردی 
یکی پهلوان بود دهقان نژاد 
دلیر و بزرگ و خردمند و راد 
پژوهنده روزگار نخست 

گذشته سخنها همه باز جست 
ز هر کشوری موبدی سالخورد 
بیاورد کین نامه را گرد کرد 
بپرسیدشان از نزاد کیان 

وزان نامداران فرخ گوان 

که گیتی به آغاز چون داشتند 


که ایدر به ما خوار بگذاشتند 
سخنهای شاهان و گشت جهان 


ماجرایی که فردوسی در بخش «گفتاری اندر بنیاد نهادن کتاب» نقل کرده چنین است 
که پس از قتل دقیقی. آخرین سفارش گیرنده شاهنامه سرایی پیش از فردوسی, به 
دست خدمتگزارش» سرودن شاهنامه به تعویق افتاده اما سفارش دهندگان آن ظاهراً 
التفاتی به فردوسی نداشته اند تا ادامه کار را به او بسپارند. همین نکته آشکار می 
کند که تا آن روز فردوسی از نام و آوازه اک در شاعری نصیب نمی برده و به شم 
نمی آمده است. او که در حست و جوی ممر گذران به سرودن شاهنامه متوحه و 
مایل شده بود. پس از زمانی تردید و تحقیق و اختفای اشتیاق و نیز از آن جا که 
سرودن آن کتاب را معطل و در خود توان قبول کار را می دیده. سرانجام عقده دل نزد 


دوستی می گشاید و بر قضا او را موافق رای خود می بیند: 


دل روشن من چو برگشت ازوی 
سوی تخت شاه حهان کرد روی 
که این نامه را دست پیش آورم 
ز دفتر به گفتار خویش آورم 
بپرسیدم از هر کسی بی شمار 
بترسیدم از گردش روزگار 

مگر خود درنگم نباشد بسی 
بباید سپردن به دیگر کسی 

و دیگر که گنجم وفادار نیست 
همان رنج را کس خریدار نییست 
برین گونه یک چند بگذاشتم 
سخن را نهفته همی داشتم 

به شهرم یکی مهربان دوست بود 
تو گفتی که با من یکی پوست بود 
مرا گفت خوب آمد این رای تو 
به نیکی گراید همی پای تو 
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نبشته من این نامه پهلوی 


به پیش تو آرم مگر نغنوی 


بدین ترتیب و چنان که فردوسی خود روایت می کند. از طریق و به واسطگی این 
دوست در یک پوست سرودن شاهنامه را می پذیرد» از اتلاف قریحه و تنگدستی می 
رهد و به راهی قرار می گیرد که خود پایان آن را محروم ماندن از اجر مادی می گوید و 
به ملامت گویی نفس و غبطه بر عمر از دست رفته و بشیمانی و رنجیدگی خاطر می 
رسد. اما به هر حال شاه نامه ای از خود باقی می گذارد که حد اکثر توان بیان زبان 


فارسی از آغاز تاکنون بوده است. 


بدین نامه چون دست کردم دراز 
یکی مهتری بود گردنفراز 

مرا گفت کز من چه باید همی 
که حانت سخن بر گراید همی 
به چیزی که باشد مرا دسترس 
بکوشم نیازت نیارم به کس 

به کیوان رسیدم ز خاک نزند 
ازان نیکدل نامدار ارحمند 


(ادامه دارد...) 


نوشته شده توسط مهرناز نصریه در پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۶ و ساعت ۱۶:۰ 
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فردوسی. بیرون از شاهنامه (۲) 


ابوالقاسم فردوسی که قریحه سخنوری و لطیف گویی وی. زینت و نرم کننده داستان 
ها و افسانه های بی بار و بر و سراسر خشک و ساختگی شاهنامه است. به تکرار و 
اصرار, از محتوای سفارشی و اغلب دور از تعقل شاهنامه برائت می جوید. چنان که 
در مط مس اتات شا فا ادى كهت ا اقات آک ف 
اعتراف دارد که آنچه را بر زبان خواهد راند نه حاصل تتبع و پژوهش شخصی که تکرار 
و تصنیف مطالبی است که در گوش وی زمزمه و بر او دیکته کرده اند و حز دستمزدی 


اندک و بعدها معوق. سهم و نصیب دیگری نبرده است: 


سخنگوی دهقان چه گوید نخست 
که تاج بزرگی به گیتی که جست 
پژوهنده نامه باستان 

که از پهلوانان زند داستان 

چنین گفت کایین تخت و کلاه 


کیومرت آورد و او بود شاه 


9 ابزاری بی سابقه 9 ناشناس است. او به امر 9 اراده خداوند به کدخدایی حهان می 
رسد و بر بر و بحر و کوه و دشت فرمان می راند و جانوران و دد و دام تمام نواحی» سر 
به ارادت و اطاعت او فرو می آورند. حکایت فرمانبری حیوانات از کیومرث. ماجرای 
تاریخی و دینی شنیده و خوانده ایم زبان جانوران را می دانست و قادر بود با آنها 
سخن بگوید و حیوانات عالم تحت امر و حاضر به خدمت او بودند. کیومرت در شاهنامه 
نمونه ای ایرانی از سلیمان نبی و فرمانروای گروه جانوران است. دد و مرغ و پری که بر 
کیومرث. در معیت جدش به خونخواهی پدر, دیو پلید را هلاک کرده و پس از مرگ 
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کیومرت به فروانروایی نایل می شود. در پایان داستان پادشاهی کیومرث و پس از ذکر 
غلبه هوشنگ بر دیو پلید. شخص فردوسی فارع از گرد و درد میدان رزم روزنه ای 
لطیف می گشاید و به ضرب ملایم گفتاری از پیری پخته و جهاندیده اشارتی ظریف بر 
فسون و فسوس بازی های دوران می زند که: 


جهان سر بسر چون فسانه ست و بس 
نماند بد و نیک بر هیچ کس 


میعن ها ن ا کی وی کک ای کی اکاک 
SU E E OES SESSA SEEK Sesi SE e Sk‏ 
ا راھاق واھ ا کات کاک داه ا موا ففلی 5 عاف 
نسبتی ندارد و شگفتا که طبق همین روایت بی مایه و معناء در مراسم جشن 
باستانی سده. ایرانیانی را به پایکوبی و فخاری مشغول و به رویای کشف آتش توسط 
هوشنگ دلخوش می بینیم که مدعی اند به سبب نزاد و تبارشان. صاحبان بلا عزل 
خرد و انديشه اند. لکن گویا هرگز از فرط سرمستی احداد پرستانه. دمی را به مداقه 
نگذرانده اند که چگونه همین هوشنگ. شاه کاشف آتش. پیش از کشف و بهره بری از 
آتش قادر به آهنگری و شمشیر سازی بوده است؟!! در پایان شرح پادشاهی و 
اختراعات و ابداعات وی که مایه مباهات کسان بسیاری است. سراینده را در کار مرئیه 
گویی هوشنگ و گلایه از دگرگونگی چرخ گردون و ناسازی کوک تقدیر با بخت و مراد 
این شاه صاحب مقام و کرامت می بینیم. اینک فردوسی را مجالی دست می دهد که 
با کلامی موزون و معلمانه به بی بنیادی و ناپیدایی گردش زمانه و ناپایداری مال و حاه 
دنا اناز گند که 


نپیوست خواهد جهان با تو مهر 
نه نیز آشکارا نمایدت جهر 


پس از هوشنگ نوبت به فرزندش تهمورت می رسد که می بایست با کشف و تعلیم 
تاره مان سرا کی ان افا را هه لاه امل رساد 
ماحرای آشنایی تهمورث با خط و نگارش این طور است که وی پس از مدتی شب زنده 


داری و نیايش و تهذیب نفس. قدرتی الهی و سرشار می یابد و به جنگ با اهریمن 
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رفته و به نیروی جادو و افسون. او را اسیر و در بند کرده است. سپس بر لشگر دیوان 
تاخته و ظفر يیافته. زانوان دیوان از مشاهده رشادت و قدرتمندی او سست شده به 
بهای نجات جان خود پادشاه را با دانش و نگارش و انواع خطوط سفدی» چینی و 
پهلوی آشنا می کنند. به بیان ساده تر به عقیده سفارش دهندگان شاهنامه, خلاف 
تذکرات الهی که دانش و نگارش را موهبتی الهی و مسیری میسر در رستگاری و 
راهبرد بشر می داند. خواندن و نوشتن» میراث دیوان پلید به آدمیان بوده که در خور 
تامل است! کیومرث و هوشنگ و تهمورت. پدر و پسر و نوه ای بودند که امکانات و ابزار 
مادی و معنوی ضروری را برای مردم جهان به ارث باقی گذاردند. اما پس از مرگ 
تهمورث که جهان را به علوم و فنون اولیه مجهز می بینیم سالیان عمر و یادشاهی 
شاهان و فرمانروایان بعدی. بیست تا پنجاه برابر افزون می شود .یکباره جمشید. 
فرزند تهمورث. در برابر پادشاهی سی ساله پدر. فرمانروایی چهل ساله پدر بزرگ و 
امارت سی ساله کیومرث. حدود هفتصد سال را به فرمانروایی گذرانیده است !!!در 
پایان نقل دوران پادشاهی تهمورت. فردوسی را نشسته در سایه سار خرد و دل بریده 


و بی اعتنابه دنیاء چنین می سراید: 


جهانا مپرور چو خواهی درود 

چو می بدروی پروریدن چه سود؟ 
بر آری یکی را به چرخ بلند 
سپاریش ناگه به خاک نزند 


در مکتب و مرام فردوسی. نیک سرشت و دور اندیش و خوب کردار و جنگ آور و ستم 
کش و طغیانگر و با فرهنگ و دارا و توانا و دد منش و دیو اندیش و زیبا و زشت» همه 
یکسره و سرانجام مقهور شعبده هستی و رهسپار نیستی اند و عجیب این که 
فردوسی در غالب موارد به این حاصل گردش روزگار با چشم حسرت و افسوس و 
داغدارانه می نگرد و اين خود گواه است که فردوسی زندگی و مظاهر روزگار و آدمی و 
نفس هستی را دوست داشته و طالب جاودانی آدمی با بر حای نهادن نام نیک 


است. (ادامه دارد...) 


نوشته شده توسط مهرناز نصریه در چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۵ و ساعت ۱:۲۰ ۲ | 


فردوسی. بیرون از شاهنامه (۲) 


آن ابیاتی که در اين یادداشتها. از اشعار فردوسی گزیده می شود بی افزوده و 
کاست. تمام آن چیزی است که حکیم ابوالقاسم در هر فرصت. از گمان خود و بیرون 
از مسیر داستان سروده است. ابیاتی که تنها دست مایه و مستند ما در کشف و 
شناخت شخصیت مجرد فردوسی است که میان چکاچک شمشیر عر و تیز سلاطین 
و خلوت گزینی دلدادگان شاهنامه پنهان مانده و کسی هشدار و تنبیه و تحذیر او 
را دنبال نکرده است تا روحیات و اعتقادات او شناخته شود. 


در امتداد حکایات شاهنامه به حمشید و حشمت او می رسیم که فرزند تهمورت 
است و همچون نیاکانش کاری بجز عدالت گستری و ابداعات استثنایی ندارد 
و سفارش دهندگان شاهنامه ساخت آلات جنگی, مانند خود و جوشن و زره راء 
همسان تقسیم عدل و دین و دسته بندی اصناف. یادگار خلاقیت جمشید می گویند! 
او که به سياق پدر. نیروی فوق معمول دیوان را در اختیار دارد. به ساختن خانه و کاخ و 
گرمابه می بردازد. عطر عنبر و کافور می پراکند. یاقوت و مروارید را بدرخشش وا می 
دارد. گلاب می کشد. عطاری تاسیس می کند و با کشتی به سیاحت و دیدار 
کشورهای همسایه می رود! سپس با نشستن بر تخت و تاج گذاری» روز و سال را 
نو میکند که معلوم نیست چرا باستان پرستان ما خیال میکنند آن «روز نو», با اول 


فروردین آغاز بهار و «نوروز» مصادف بوده است؟ ۱۱ 


نمیآمده, ناگهان غرور و ناسپاسی. جمشید را وا می دارد تا لاف یکتایی و خدایی زند 
و مردم از او بیزار شوند. پس فردوسی متاثر از گردنکشی حمشید و بیراهه گردی 
خلق. از شاهنامه بیرون میگریزد و زبان به ملامت و اندرز می گشاید که: 


هر آن کس ز درگاه برگشت روی 

نماندی به پیشش یکی نامجوی 

هنر چون نپیوست با کردگار 

شکست اندر آورد و بر بست کار 

چه گفت آن سخنگوی با فر و هوش 
1*۸ 


چو خسرو شوی بندگی را بکوش 
به دلش اندر آید ز هر سو هراس 


باری پادشاهی جمشید به شاهنامه هفتصد سال ثبت است و فردوسی که ظاهرا 
حمشید به اعتراض و تمسخر این سلطنت طولانی و با خروج از قصه شاهنامه می 


چه باید همی زندگانی دراز 

که گیتی نخواهد گشادنت راز 
همی پروراندت با شهد و نوش 
جز آواز نرمت نیاید به گوش 
یکایک چو گویی که گسترد مهر 
که خواهد نمودن به من مهر چهر 
بدو شاد باشی و نازی بدوی 
همه راز دل برگشایی بدوی 
یکی نغز بازی برون آورد 

به دلت اندر از درد خون آورد 
دلم سیر شد زین سرا سپنج 


خدایا مرا زود برهان ز رنج 


| o 
جوانی. روح و جانش را به ابلیس واگذارده. با دست آلوده به خون پدر دیهیم‎ 
فرمانروایی بر سر می نهد. مصیبت و وقاحت پدر کشی و ناسپاسی ضحاک, نزد‎ 
فردوسی چنان عظیم و نابخشودنی جلوه می کند که بار دیگر سراسیمه شاه نامه‎ 
سرایی را به کناری مینهد و تلخ کامی و اعتراض خود را ضمن دو بیت گزنده و درد آلود‎ 


ابراز می کند: 


۱۰۹ 


جنان بد کنش شوخ. فرزند اوی 
که فرزند بد گر بود نره شیر 


به خون پدر. هم نباشد دلیر 


بوسه ابلیس بر دو دوش ضحاک. دو مار گزنده و گرسنه را بر آن مکان می نشاند که 
خوراکی جز مغز سر جوانان ندارند. داستانی که با تفاسیر مختلف» زبانزد و موجب 
نکن خاطر فام گنای شت که فل و نامیئ ا شناهتامه ده انت افا لیگران 
خورشخانه ضحاک. پس از چندی. در جای دو جوان. یک جوان را کشته و مغزش را با 
مغز گوسفند می آمیختند و به مارها می خوراندند و آن دیگری را فراری می دادند. در 
شاهنامه نوشته است که از تخمه کسانی که از خورشخانه ضحاک به جاک زده 
اند. نسلی به وجود آمده که» کرد» گفته می شوند و معلوم نیست شاه نامه سازان 
با انش کرات چو کل اوی داه اند که رکه اف ول هاف ایی کوان را ا ده 
تقوای یزدان تھی می گویند؟! احتمالا آن کردان که امروز خود را آربایی میگویند و به 
تقدیس شاهنامه دل خوش و سرگرم اند. هنوز اين فصل از شاهنامه را نخوانده اند!!! 


اه در وا شاه اش سای هن مان وه ارس سل فان اه 
به پایان, شبی ضحاک کابوس موهشی در خواب می بیند که مویدان و معبران. به 
ظهور شخصی فریدون نام تعبیر می کنند که تاج و تخت ضحاک را بر هم خواهد زد. 
DS E‏ ها ای ها تافو وی دای ی ات 
شاهنامه از تورات و ماجرای خواب فرعون و دستور نوزاد کشی او برگرفته اند, به زمان 
تقریر شاهنامه به روزگار ضحاک برده اند و به زمان ما و با حعل تواریخی به نام 
هرودوت به خواب آستیاگ پدر بزرگ کورش و فرمان نوه کشی او کشانده اند. فریدون 
که از پدری به نام آبتین و مادری فرانک نام پدید آمده. درست همانند کورش, به امین 
خردمندی سپرده می شود تا در کون البرز که سفارش دهندگان شاهنامه آن را 

از ارتفاعات هندوستان گفته اند. پرورش یابد. فریدون به شانزده سالگی نزد مادر 
برمی گردد و از ماحرای کشته شدن پدر به دست ضحاک آگاه می شود. آن گاه در اثر 
شتاب ناشی از غرور جوانی کمر به هلاک ضحاک می بندد و مسیر داستان را به گونه 
ای دیگر می راند. فردوسی دوراندیش که خام خیالی و نايخته کاری دوران شباب را بر 
باد دهنده زندگانی می داند. بار دیگر و به اين بهانه از داستان سرایی دست میکشد 


۱۱ 


جز این است آیین پیوند و کین 
جهان را به چشم جوانی مبین 
که هر کو نبیذ جوانی چشید 
به گیتی جز از خویشتن را ندید 
بدان مستی اندر دهد سر به باد 


ترا روز جز شاد و خرم مباد 


ضحاک که پیوسته از آسیب فریدون در انديشه بود. در صدد بسیج لشکر و در عین 
حال تطهیر تاریخی خود برمیآید. جمعی از بزرگان و صاحب منصبان را گرد میکند تا به 
درد مظلومین رسیدگی و در طوماری در تایید انصاف و عدالت گستری او امضا 
بگیرند! از جمله کاوه آهنگر. که مستخدمین ضحاک مغز هفده پسر جوان او را خوراک 
مارهای دوش پادشاه کرده بودند و اینک آخرین فرزند او را هم در انتظار نوبت به اختیار 
داشتند, با بخشیدن این آخرین فرزند. کاوه را به امضای گواهی عدم سوء پیشینه 
برای ضحاک دعوت میکنند. کاوه سر باز ميزند. با فرزند از مهلکه میگریزد و مردم را به 
مقابله و مبارزه با ضحاک دعوت میکند. جماعت به پرچجم داری کاوه و فریدون به جنگ 
ضحاک میروند و ناگهان شاهنامه به درس نامه ای حفغرافیایی بدل میشود که 
ناآشنایی سراینده و سفارش دهنده را با اقلیم ایران باز میگوید. فریدون در گذر از رود 
اروند. که فردوسی یادآوری میکند که در گویش تازیان. دحله خوانده می شود 

کشتی بانی که می بایست سپاه فریدون را از رودخانه بگذراند مشکل جواز عبور از 
راه دریا و احتمالا از صدام حسینی کهن را مطرح می کند و سپاهیان خشمگین 
تصمیم می گیرند با اسب از رودخانه دجله بگذرند!!! در این جا سفارش دهندگان 
شاهنامه, بیت المقدس را در ساحل دحله و درون شهر بغداد میبرند که در گويش 
پهلوانی سپاه فریدون, گنگ دزهوختش نام دارد که به ادعای شاهنامه, نه منصور 
عباسی که ضحاک ستمکار بنیان گذارده است . 


فریدون به کاخ ضحاک میرود و در آنجا با دختران جمشید رو برو می شود که قريب دو 
فا ات سم ها ار ای و و هش که ای 
بغداد به هندوستان گريخته است!!! کندرو, از کارگزاران ضحاک. به دیدار فریدون میرود 
و با او علیه ضحاک طرحی میریزد و سپس سوار بر اسب تا هندوستان به نزد ضحاک 
میشتابد. سرانجام این داستان و معلوم نیست چگونه فریدون ضحاک را به اسیری در 
کوه دماوند زنجیر میکند. این مجالی است که فردوسی را وامیدارد تا برای رفع 


۱۱۱ 


ناکرا خا اداه روات ی تاه رود وش اه نادار مات 


دنیا هشدار دهد: 


بسا روزگارا که بر کوه و دشت 
گذشته ست و بسیار خواهد گذشت 
بیا تا جهان را به بد نسپریم 

به کوشش همه دست نیکی بریم 
نباشد همی نیک و بد پایدار 
همان به که نیکی بود یادگار 
همان گنج و دینار و کاخ بلند 
نخواهد بدن مر تو را پایدار 

سخن ماند از تو همی یادگار 
سخن را چنین خوار مایه مدار 
فریدون فرخ فرشته نبود 

ز مشک و ز عنبر سرشته نبود 
به داد و دهش پافت آن نیکویی 
تو داد و دهش کن فریدون تویی 


ااا ی کون ای انم هام خآ تشن 
نیکوکار و خوش سرشت و مایه عبرت خلق نمیداند. چنان که سرانجام و بار دیگر 
فردوسی را در فضای باز بیرون از شاهنامه پیدا می کنیم در حال گلایه از روزگار بد 
عهد که آدمی را وامیدارد تا مال و اندوخته و عیش و عشرت را وانهد و عازم سرای 
دیگر شود و چنین یاد آوری می کند: 


جهانا چه بد مهر و بد گوهری 
که خود پرورانی و خود بشکری 
نگه کن کجا آفریدون گرد 

بجچز حسرت از دهر جیزی نبرد 
بحنينيیم یکسر که و مه همه 


۱۱ 


تو خواهی شبان باش و خواهی رمه 


(ادامه دارد...) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در حمعه هجدهم فروردین ۱۳۸۵ و ساعت ۲۲:۳۰ 


فردوسی. بیرون از شاهنامه (۴) 


حکایت بادشاهی پانصد ساله فریدون بر جهان. با تاج گذاری او در نخستین روز ماه 
مهر و البته نمی دانیم در چه سالی شروع می شود!!! خواننده خردمند شاهنامه با 
حیرت از خود می پرسد که اگر اين گونه امور تاریخ, تا اندازه تعیین روز و ماه دقیق 
است. پس چرا سال و سده آن مشخص نیست؟!!! همین قدر معلوم می شود که به 
یمن قدوم پر برکت شاه نو به عرصه تاریخ ایران. غم و اندوه و ناکامی در جهان غروب 
می کند و در جای آن خوش گذرانی و تن پروری قرار می گیرد که فردوسی آن را در 


زمره عادات و آیین مهر پرستان می گوید: 


پرستیدنا مهرگان دين اوست 
تن آسانی و خوردن این اوست 
کنون یادگار است از او ماه مهر 


به کوش و به رنج ایچ منمای چهر 


به راستی که فردوسی استاد تمسخر نه چندان آشکار آن داستان هایی است., که 
اجیر شعر کردن آنها بوده است. در اين جا می سراید که اصولا مهر ماه یادگار فریدون 
شاه است و کوشش و کار و رنج بردن در آن ماه را معمول نمی داند! شاعر که گویی 
يا التذاذ از مواهب دنیا را چندان نچشیده و یا به جد نمی گرفته. از غوغای جشن و 
سرور و وصف عیش و نوش فریدونیان کنار می نشیند. به اشارتی تلخ و طعنه 
الم کات این که خا فوا ا ب انوا ھی کرد ادف راز که تضاف 
طبیعت زیاده خواه و لذت طلب است» از وسواس و آز دستیابی به نیک بختی کامل که 


جز سراب و بی نصیبی نیست» باز می دارد: 


1۱۲۳ 


جهان چون برو بر نماند ای پسر 
تو نیز آز میرست و انده مخر 
نماند چنین دان جهان بر کسی 
در او شادکامی نیابی بسی 


باری. مادر فریدون پس از آگاهی از شاه شدن فرزندش به خاک بوسی درگاه او می 
رود و فریدون که پس از پنجاه سال صاحب سه پسر شده, «جندل» نامی را؛ که برابر 
معمول نام های اشخاص در شاهنامه, معنای اسم او را هم نمی دانیم مامور می 
کند تا در حهان بگردد و سه خواهر از یک خون و زیبا و مناسب دربار و درگاه را برگزیند 
تا به همسری پسرانش درآیند. جندل که در سراسر ایران دختران دلخواه شاه را پیدا 
نمی کند. به دیدار دختران شاه یمن می رود. که عرب نژاد معرفی می کند. تا معلوم 
شود که باستان پرستان ما که این همه داد و ادای نزادی سر می دهند. و شاهنامه 
را کتاب مقدس خود می گیرند از یاد نبرند که لااقل از سوی مادر به عرب وابسته اند و 
چون بهودیان اصالت خون را به مادر می دهند و جماعت نادان باستان ستای ما نیز در 
همه چیز پیرو و برچم نگهدار يهوداند. پس بهتر است که پرخاش به عرب را بس کنند 
که روح مادر بزرگ شان در گور آسیب نبیند و آزرده نشود! باری. فردوسی زمان ذکر از 
مجلس خواستگاری را فرصتی فراهم می بیند تا از شاهنامه بگریزد. در وصف مهر و 
پیوند پدر و فرزند نقلی بخواند و فرزند را برتر و گرامی تر از دیدگان و مایه خرمی و 
نشاط زندگانی بداند؛ 


که شیرین تر از حان و فرزند چیز 
همانا که چیزی نباشد به نیز(!!!) 
پسندیده تر کس ز فرزند نیست 
چو پیوند فرزند. پیوند نیست 
گرامی تر از دیده آن را شناس 
که دیده به دیدنش دارد سپاس 
چه گفت آن خردمند پاکیزه مغز 
کجا داستان زد ز پیوند نغز 

که پیوند کس را نیاراستم 


۱۱ 


مگر کش به از خویشتن خواستم 


اما شیرین زبانی و وعده پراکنی حندل نتیجه ای نمی دهد و شاه یمن که نه پارای رد 
درخواست فریدون و مقابله با او را داشت و نه به جدایی از دخترانش راضی بود. پس 
از رایزنی با بزرگان و دلاوران دربان به حندل پیام داد که نخست باید دامادانش را ببیند 
تا تصمیم بگیرد. پسران فریدون به ملاقات شاه یمن می روند و عروسی سر می 
گیرد. سه داماد شاه یمن در مجلس عروسی به شادی می نشینند و از می ناب 
سرمست می شوند. در اين جا هم برای فردوسی, که گویا با میخوارگی و شراب 
نوشی به حد زوال عقل. موافق نیست. فرصتی است تا در مذمت مستی و بی 


خودی و مدهوشی, به تک بیتی هشدار دهد: 


بدانگه که می چیره شد بر خرد 


کجا خواب و آسایش اندر خورد 


و چنان تحت تاثیر این خواستگاری قرار می گیرد که رنج شوهر دادن و تاب دوری از 
فرزند را در جان خود حس می کند. که احتمالا حاصل تجربه شخصی او بوده و با زبانی 
طعنه زن و بی مهار آسودگی را مختص و مخصوص خانه ای می گوید که در آن فرزند 
دختر نباشدا! 


چو دختر بود. روشن اخترش نیست 


و کمی بعد. چنان که این زیاده روی در اظهار نظر عام را نیسندیده و یا صلاح ندیده 
باشد و شاید هم پس از شمردن پیشکش های پسران فریدون به شاه یمن با 
تصحیح و تغییر در رای پیشین. فرزند صالح و سر به راه راء دختر باشد و یا پسر 
موهبت و کرامت الهی می شمارد و می سراید: 


چو فرزند باشد به آیین و فر 


گرامی به دل بر چه ماده چه نر! 


عجیب است که فرزندان فریدون تا زمان دامادی نیز درست همانند دختران شاه بمن. 
هنوز نام گذاری نشده اند!ا شاهنامه این نداشتن نام را برای دخترانی که قرار است 
عروس فریدون شوند. شرط می شمارد. نوعی تعصب موجه و مطلوب در حفظ دست 
نخوردگی و ناشناختگی و بکارت دختر می داند و از زبان فریدون بیان می کند که 
عروسان شاه باید بدون نام باشند تا حتی اسم آن ها نیز بر زبان غریبه ای گذر 
نکرده باشد. 


بدو گفت بر گرد گرد جهان 
سه دختر گزین از نزاد مهان 
به خوبی سزای سه فرزند من 
چنان چون بشایند پیوند من 
پدر نام نا کرده از نازشان 
بدان تا نخوانند به آوازشان 


از جمله دیگر مزایای عروس در نزد فریدون «پوشیده رویی» بوده است تا معلوم شود 
کی را ها رف ای اسب تسا ای 
می کنند پیش از همه باید که فریدون را مرتجع بخوانند که نه فقط عروس پوشیده روی 
بلکه حتی بدون نام می پسندد!! آدمی به یاد رفتار یک قهرمان دیگر باستان پرستان 
و بیماران به انگل و آمیب ناسیونالیسم بی علاج دچار شده. یعنی ابومسلم خراسانی 
قلابی می افتد که پس از حمل عروس به خانه اش دستور می دهد قاطر حامل زن 
اش را با زین و برگ بسوزانند. تا مبادا مرد دیگری بر همان محل و بر همان استر 


بنشیند که زمانی زن او را حمل می کرده است؟!!! 


کجا از پس پرده پوشیده روی 

سه یاکیزه داری تو ای نام حوی 
مر آن هر سه را نوز (هنوز) نا کرده نام 
چو بشنیدم این شد دلم شاد کام 

که ما نیز نام سه فرخ نزاد 


چو اندر خور آید نکردیم یاد 


باری عروسی سر می گیرد و فریدون به صرافت آزمايش قدر و قدرت فرزندان اش می 


۱1 


سلطنت معلوم کند. همین جاست که یکی از کهن ترین و مضحک ترین تأترهای 
روحوضی تاریخ بازی می شود. فریدون خود را به صورت ازدهایی می آراید و با دهانی 


آتش فشان خود را بر یک یک فرزندان اش نمايش می دهد: 


باه نی وه 
کز او شیر گفتی نیابد رها 

خروشان و جوشان به جوش اندرون 
همی از دهانش آتش آمد برون 
چو هر سه پسر را به نزدیک دید 

به گرد اندرون کوه تاریک دید 
برانگیخت گرد و برآورد حوش 

جهان گشت از آواز او پر خروش 
بیامد دمان سوی مهتر پسر 


که او بود پر مايه و تاجور 


پیش تر «پر مایه و تاحور» خوانده شده بود, از مترسک یک اژدها نیز می رمد و پای به 
گریز می گذارد. و آن گاه فریدونی که به صورت ازدها درآمده. متوحه پسر میانی می 


شود و خود را به او نشان می دهد: 


ر 5 رت با ازدها روی ۱ زگ 
نبیند خرد يافته مرد هنگ 
سبک پشت بنمود و بگریخت زوی 


پدر زی برادرش بنهاد روی 


سوی فریدون به صورت اژدها درآمده» رها کرده چه سرانجامی به بار آورده و اگر رها 


میانه برادر چو او را بدید 


۱۱۷ 


چه شیر دمنده چه جنگی سوار 


و از همه فانتزی تر و مضحک و مسخره تر زمانی است که فرزند کوچک تر با آن 
ازدهای پوشالی آتش فشان رو برو می شود. او پس از دیدار آژدها و چنان که به 
خالی بندی و نیرنگ پدر پی برده باشد. زیان به نصیحت ازدها می گشاید. رجز خوانی 


می کند و 


چو کهتر پسر نزد ایشان رسید 
خروشید کان اژدها را بدید 
بدو گفت کز پیش ما باز شو 
پلنگی تو در راه شیران مرو 
گرت نام شاه آفریدون به گوش 
رسیده است با ما بدین سان مکوش 
که فرزند اوییم هر سه پسر 
همه گرزداران پرخاشگر 

گر از راہ بی راه یک سو شوی 
وگر نه نهمت افسر بد خوی 
فریدون فرخ چو بشنید و دید 
هنرها بدانست و شد نایدید 
برفت و بیامد پدروار پیش 


چنان چون سزاید به آیین و کیش 


به راستی که برای دور انداختن و تبری حستن از مهمل نامه شاهنامه همین افسانه 
فرا کودکانه اژدها شدن فریدون و واکنش پسرانش کافی است» که داستانی بنیادین از 
آن متن بی بنیان است. باری فریدون» که شاهنامه می گوید با این آزمایش فرزندان 
خود را شناخته است» لباس اژدها را از تن در می آورد» به آیین همیشگی بر تخت می 
نشیند و بر مبنای تجربه به دست آورده از توانایی های فرزندان اش. به تعیین نام برای 


فرزندان و عروسان و تقسیم جهان میان آنان مشغول می شود! فردوسی که احتمالا 


۱۱۸ 


از ردیف کردن این همه ترهات در موضع گیری نسبت به موضوع خود را ناتوان و 


سرگردان می بیند» از زبان فریدون پیغامی برای مردمان می گذارد که خواندنی است: 


تو دیوانه خوانش مخوانش دلیر 


باید که باستان پرستان ما سپاس گذار خداوند باشند که ازدهای آزماییش فریدون 
واقعی نبوده و گرنه با چنان فرزندان بز دلی که داشته و این اظهار نظر. که شخص 
فریدون را نیز از فرزندان اش جان دوست تر معرفی می کند. نسل باستان ستایان ما 
همان در آغاز راه برکنده شده بود و اینک مجبور نبودیم برای اثبات بی خردی مالیخولیا 
وار آن هاء این همه دفتر و دستک سیاه کنیم! (ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در پنجشنبه 24 فروردین ۱۳۸۵ و ساعت ۲۰:۲۰ | 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۵) 


باری. در فراغت پس از عروسی. فریدون به نام گذاری فرزندان داماد شده 
اش مشغول می شود., که مردم عادی و عاقل. پس از زایمان زنشان انجام می 
تا و تالا یه خاش کت هد سامت بسر برک و ار کالہ اهار کہ کے تروت 
شعر ناگهان نهنگ می شود. نام او را سلم‌می گذارند که برگرفته از لغت 
عرب است. تا معلوم شود عروس آوردن از يمن و میان اعراب. در همین مدت ناچیز 
چه تاثیر مثبت فرهنگی بر فریدون باقی گذارده بود تا لااقل گزینش نامی با مسما برای 


یکی از فرزندان اش بر او میسر شود!!! 


تویی مهتر و سلم نام تو باد 

به گیتی بر آگنده نام تو باد 

که حستی سلامت ز چنگ نهنک 
به گاه گریزش, نکردی درنگ 


۱۱۹ 


شرا اه می گوی د که چوک خد اط کو ا یکاک ی تاش ان و و سینت 
شایسته و خردمند و روشندل و پاک تن و مناسب همسری فرزندان شاه نیافت» برای 
این که پسران فریدون بی زن نمانند. ناگزیر به یمن رو کرده است! عجیب این که 
کرک ونان کا یی زا کات ای که اف کد راف ابات واه مه رشان وود و 
شاید به تقلید از فریدون و به سبب همین نیاز و ناگزیری» برای پسر بزرگش محمد 
E ASS OE OES Sa E‏ ا ا 
که شاهنامه می خوانند. جز به کار مسخرگی نمی آید و می ماند که باستان ستایان 
ماء که این همه سنگ اشعار بی سر و ته اين کتاب را به سینه می زنند. تکلیف خود 


را با این تهمت شاهنامه به ترات ایران رفتتن کنتدا!! 


به هر کشوری کز جهان مهتری 
به پرده درون داشتی دختری 
نهفته بچستی همه رازشان 
شنیدی همه نام و آوازشان 

از ايران پر مايه کس را ندید 
که بیوسته آفریدون سزید 
خردمند و روشندل و پاک تن 


بیامد بر سرو شاه یمن 


سپس پسر میانی را» که تیر بی هدفی به سوی آن اژدهای قلابی انداخته بود. تور 
شاهنامه, نایدید و مجهول است. بل توضیحی که شاهنامه به عنوان سبب انتخاب 


این نام می آورد. بر کلاف بی سر و بی معنای نام تور گره دیگری اضافه می کند. 


ورا تور خوانیم شیر دلیر 
کجا زنده پیلش نیارد به زیر 
هنر خود دلیریست بر جایگاه 
که بد دل نباشد خداوند گاه 


آیا به زمان فردوسی «شیر دلیر» را تور می گفته اند. یس چرا پای «هنر» به ميان می 


آید و غرض از اشاره به آن «بد دل» چیست و کیست؟ آن گاه نوبت کوچک ترین پسر 


۱۳۹ 


می رسد. تا بر او که در آن روز آزمایش, رجز خوانده و نام آوری نیاکان اش را به رخ 
ازدها کشیده بود. ایرج نام گذارند. که باز هم بی معنا است و باز هم توضیح شاه 
نامه برای معنا تراشی برای نام اوء بی حاصل می ماند و بر ابهام قضیه می افزاید. در 
این جا فریدون کوچک ترین فرزند خود را هم می ستاید تا معلوم شود که نزد وی گریز 
و ستیز و وراجی یکی بوده است و ما را مجبور می کند بپرسیم پس اصولا فریدون آن 


«ازدها بازی» را با چجه نیازی به راه انداخته بود؟ 


ز خاک و ز آتش میانه گزید 

چنان کز ره هوشیاران سزید 
دلیر و حوان و هشیوار بود 
به گیتی حز او را نباید سنود 
کنون ایرج اندر خور نام اوی 

در مهتری باد. فرحام اوی 

از انک او به آغاز شیری نمود 


به گاه درشتی دلیری نمود 


پس به گفته شاهنامه ایرج نام مناسب کسی است که از آغاز «شیری» و به گاه 
درشتی» دلیری» کند!!! نخست که هیچ عقل سالمی از این تکه پرانی نامفهوم 
چیزی به دست نمی آورد و دیگر که لااقل در آن آزمایش ازدها ندیدیم که ایرج شیری 
یا دلیری کند!!! تمام این سخت گیری های کلامی از آن رو است که فرزندان این اقلیم 
بدانند با چه یاوه نامه ای سرگرمشان کرده اند! پس از نام گذاری پسران» نوبت به 
عروسان می رسد. که بی هیچ آزمایش اژدها و موشی, زن سلم را آرزوی. زن تور را 
به نیاز قافیه.» ماه آزاده خوی !!!«و زن ایرج را سهی می نامند. پرده بعدی این 
نمایش بنجل تاربخی. طالع بینی پسران فریدون است. اختر شناسان را می خوانند تا 
به طالع سلم مشتری کمان دار. به طالع تور. خورشید و به طالع ایرج. ماه ببینند 
که شاه نامه نشان جنگ و آشوب و بد بیاری تفسیر می کند. 


چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه 
کشف دید طالع خداوند ماه 


از اختر بدین سان نشانی نمود 


۱۲۱ 


که آشوبش و حنگ بایست بود 


پس از مراسم طالع بینی. فریدون به کار تقسیم جهان میان فرزندان مشغول می شود 
که به روم و ترکستان و چین و ایران محدود بوده است! در این سهم بندی فوری جهان 
میان فرزندان. که بی شباهت به اسفار اولیه ی تورات نیست. روم و خاور. که نمی 
دانیم کجاست. به سلم می رسد ترکستان و چین سهم تور می شود و ایرج را 
SSS E IENE SaaS‏ که شاهامه نمی کون که رگن شوه 
فریدون در کجای جهان است و این حاتم بخشی مضحک در کدام نقطه و اقلیم صورت 
می گیرد. به گمان من لااقل در بخشش ایران به ایرج. محاسبه تاریخی دقیقی صورت 
گرفته است. زیرا ایرج که در آن روز نبرد با ازدها نشان داد حز وراجی دهن گشادانه و 
جز فخر به اجداد کار دیگری از او بر نمی آید. شایسته ترین کسی است که نیای 
باستان پرستان و شاهنامه ستایان امروز قرار دهیم که شبانه روز گوش جهانيان را از 


تفاخر به اجحداد ناشناس خود می آزارند!!! 


باری, سالیان می گذرد. اثری از نیروی جوانی در فریدون نمی ماند و برای فردوسی 
زفت فراشم می شود تا کی انٹاک این ما ها مطاقها یمن خان و قوف آناوازه 
به بی حاصلی و عاقبت کار توحه کوچکی دهد: 


برین گونه گردد سراسر سخن 


شود سست نیرو چو گردد کهن 


ناگهان ورق زمانه بر می گردد. فرزندان فریدون دبه در می آورند و تقسیم جهانی پدر 
میان فرزندان را ناعادلانه تشخیص می دهند!!! سلم که گویا پادشاهی بر روم و 
سرزمین موهومی به نام خاور را به مذاف و مقام خویش نمی پسندد و مناسب و 
درخور نمی بیند, به سودای قبضه سهم کوچکترین برادر و تصرف ايران دچار می شود! 
قاصدی به بارگاه تور می فرستد و گلایه می کند که پدر در تقسیم جهان آنان را فریفته 
است. سرانجام برادر میانی یعنی تور راء که سلطان چین و ترکستان است و 


شاهنامه او و فریدون را بی مغز می خواند. با خود همراه می کند و هر دو برادر 


۱۳۲ 


پیامی برای پدر می فرستند و اعتراض می کنند که چرا برادر کوچک تر را به مقام 
پادشاهی ایران رسانیده و مقام آن ها را پایین تر از او قرار داده است! 


سزد گر بمانیم هر دو دژم 

کز این سان پدر کرد بر ما ستم 
که ایران و دشت یلان و يمن 

به ایرج دهد روم و خاور به من 
سیارد تو را دشت ترکان و چین 
کی 
بدین بخشش آندر مرا پای نیست 
به مغز پدرت اندرون رای نیست 
هیونی فرستاد و بگذارد پای 
بیامد به نزدیک توران خدای 

به خوبی شنیده همه یاد کرد 
سر تور بی مغز پر باد کرد 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۵ و ساعت ۲:۲۰ ۱۲ 
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فردوسی. بیرون از شاهنامه (۶) 


اینک و به ضرورت مباحث آتی و گرچه سطور زیر با تیتر این رشته نوشته ها بی 
فاشتت اسک اما أن آف که شاهتامة 6 ارارک جد وهی باک اشاقه ت 
تعصبات فارس پرستی قرار داده اند. ذکر چند جمله ای را برای زمینه سازی و سهولت 


بیان در مباحت بعدی لازم شناخته ام . 


افزون بر پروراندن افسانه هایی مناسب نقالی های قهوه خانه ای- که به کاربران 

منقل احساس دوگانه خوش آیندی می بخشد تا وارفتگی خود را با داستان رستم و 
اسفندیار علاج کنند و در پوست شیر نه شیره ای. فروروند- شاهنامه به فرآوری یک 
زبان مناسب تحریرات کاغذ نویسی و نه کاربرد ملی. نیز مشغول است تا فرهنگ 
سده های اولیه اسلامی را دچار تشتت و تعدد ابزار حضور و ظهور کند و برای زبان 
هت فان ھوک وولتی سای به قن كلل افا هنایم را کون | 
معدود واژگانی نامرغوب و بی معنا می یابیم که هر کنکاش مجدانه و مستمر برای 
ريشه یابی درخور. فراتر از گمانه های مصطلح و مهمل موجود, به جایی نمی رسد و 
ای اگ مهوت اون ناناب اف تست آقراظی اشد و کی اطزاف گلا خود را 
معتقد و متعهد به دقتی بداند. از قبول قدیم و بومی بودن الفاظ شاهنامه پرهیز می 
کند. : 


شاهنامه, که نخستین شناسنامه رسمی تولد زبان نو پا و بی سابقه فارسی 
است. به انتشار واژگانی مشغول است که پیش از این اشعار پيشینه و نشانه 
کاربردی ندارد و هزار سال پس از رسوخ مصنوعی آن؛ در روابط رسمی و دیوانی و نه 
ملی و بومی. هنوز و با امکانات دانشگاهی امروز هم قادر نیستیم برای هیچ یک از 
الفاظ آن یک اتیمولوژی قانع کننده که وصله های سغدی و چینی و هندی و دورغوز 
آبادی نداشته یاشد, فراهم کنیم. 


مضحک ترین صورت تحقیقاتی اینک در شناسایی ريشه ی واژگان زبان فارسی بروز 
کرده است. هنگامی که از دیرینه ی مصرف یک لغت فارسی می پرسیم رجوع به 
شاصافه را آخسن هی دشن اما اک وال کنیم که ضشاهنامة آدشه کب و هه 
این یا آن لغت را به خدمت گرفته است. تمام گریبان جاک دهندگان زبان فارسی با 
صورت های باد کرده از نادانی و ناتوانی. سکوت می کنند و یا ما را به دیدار و گفت و 
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گو با مردم هند و تبت و ماوراء بحار می فرستند! اینک زبان فارسی, که در مبادلات 
لفظی کم تر کلنی بومی ايران رسمیت و کاربرد دارد. مقابل پرتگاهی از تردیدات از 
وحشت سقوط به خود می لرزد و جرات نگاه به زیر پا و يا فراز سر خود را ندارد. این 
عجیب ترین زبان جهان, که ظاهرا از دستور بیان و نحو استوار و ريشه شناسی الفاظ 
بی نیاز است و خود را مجاز می بیند که کسری های اجرایی راء بی هیچ محدوده و 
hS as‏ ام ار زاو ها دراه کی ما مس تقد 
صرف سرودن چند دیوان شعر, که غالبا در لغت و تکنیک بدهکار زبان عرب است. از 
توا فا و افتار SUAS ha SS ESE ASAS‏ 
باستان ستا پیش خود گمان دارند که این زبان مشحون از لغات ترک و عرب را. از عهد 


کورش خزری ذخیره داشته اند؟!!! 


باری از آن که همزمان در تدارک مقدمات و ملزومات دفتری جداگانه ام که به بررسی 
مو به موی کلمات شاهنامه می رسد و واوی را از قلم نمی اندازد تا معلوم شود 
دست یخت پارسی سازان دوازده قرن پیش, به کام جویای حقیقت و ذات و نفس بری 
و بیگانه با تعصب. طعم بازحهشی محققانه را ندارد. 


قصدم از ساخت دفتری در باب شناسایی اتیمولوزیک و ارزش گذاری لفظی بر لفات 
شاهنامه چجیست و چرا ما موظفیم که برای زبان ناتوان امروزین مان که در لفافه ای از 
روکش قندی و رنگی کودک فریب پیچیده اند. راه اصلاحی بجوییم تا این همه در بیان 


ملی و بین المللی و فنی و حکمی درنمانیم. 


مثلا در شاهنامه. مشتقات مصدر ساختگی و بی معنای آزدن در چند بیت و با چند 
معنای مختلف آمده که جز به کار ترمیم شکاف ادای منظور در ابیات شعر نمی آید و 
اگر بپرسیم در کدام متن به اصطلاح فارسی پیش از شاهنامه. آزدن را لااقل به یکی 
از معانی و منظوری که فردوسی رعایت کرده, به کار برده اند؟ موضوع را به گریبان و 


غیره درانی مشتی هیاهوگر بی مایه می کشانند! 


به داغ جگرشان کنی آزده 
که بخشایش آرد بدیشان دده 
زبان را نگه دار باید بدن 


نباید روان را به زهر آژدن 
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میندیش ازان کان نشاید بدن 
که نتوانی آهن به آب آژدن 
نگه داشتن کار درگاه را 

به زهر آژدن کام بدخواه را 

به آتش بوی ناگهان سوخته 
روان آزده. چشمها دوخته 

به باژ اندر آمد به آتشکده 

دلش بود یکسر به درد آژده 

بزد نیزه ای بر میان دده 

که شد سنگ خارا به خون آزده 
همی ریخت هر گوهری یک رده 
چو از خاک تا تیغ گشت آزده 
کنون بر کشیدم سیه را رده 


هوا شد چو دیبا به زر آژده 


ولف» که فرهنگ عظیم شاهنامه فردوسی را به زیان آلمانی تهیه و تنظیم کرده. برای 
این لغت بی هویت, که نه پدر و مادر دیروزش را می شناسیم و نه امروز به هیچ 
صورتی کاربرد دارد. معلوم نیست چه گونه, چند معنای مختلف, که احتمالا از مضمون 
و منظور ابیات به حدس درآورده. عرضه می کند که سوراخ کردن. محکم کردن و 
آمیختن را هم شامل می شود تا هرکدام بر زخم بد نمای بی معنایی مطلق یکی از 
امات در تخونة هاگ تالا مرهمی کقاری حال آگر رستت که انم آتده ملق الما و 
متعدد المنظور را فردوسی از کدام متن پیش از خویش اختیار کرده و در کدام کتاب ما 
قبل شاهنامه با یکی از این معانی به کار رفته است. فورا شما را کافر به افتخارات 


ملی و مستحق دوزخ» انیرانی» می دانند. بس که به سبب دست تنگی از فرهنگ 


حست و جو و پرسش هراس زده می شوند! 
(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در یکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۵ و ساعت ۱:۸ | 
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فردوسی. بیرون از شاهنامه (۷) 


پیشاپیش از تاخیر چند روزه ای که در نصب یادداشت حدید پیش آمد» اد دوست و 
دشمن. پوزش می خواهم و خداوند را برای ادامه و احرای این وظیفه ی زمان بر و نه 


چندان سهل, به پاری می خوانم. 


باری» ایرج که شاهنامه از او نماد و مظهر نمايش خلق و خوی مهذب و از دنیا بریده و 
عارف و حکیمی بی تقصیر و کم سال می سازد. به قصد دلجویی و تجدید و تحکیم 
پیوند خونی و خویشی. نزد برادران می رود. سلم و تور در مجلسی با او در اطراف بی 
عدالتی و نیرنگ پدر در تقسیم و توزیع اقالیم جهان مجادله می کنند که سرانجام کار 
را به خنجرکشی می کشاند و همین جاست که این اسوه ی شهامت باستان 
پرستان و کهن ترین صاحب کتابی ایران. بلافاصله به چنان لابه و ناله ی سوزناک و 
رقت انگیزی زبان می گشاید و خود را در برابر مرگ تا اندازه ای ناچیز و لاعلاج و ترس 
خورده نشان می دهد که هنوز هم نمونه ی الحاح و التماس برای رد و نهی حقیر 


آزاری شمرده می شود: 


راستی که فردوسی با گذاردن این شعر بر زبان ایرج. تمام داستان سلطنت و اقتدار و 
جبروت دربار چندین قرنه فریدون را, در حد مور شمردن فرزند فریدون ساقط کرده 
است! باری عجز و التماس برادر کوک تر عواطف و احساسات و اخوت و 
مرحمت سلم و تور را بر نمی انگیزد. سر را از تن ایرج جدا می کنند و به نزد پدر می 
فرستند. فردوسی که چنین بی مروتی ها را نمی پسندد و با بازی های جهان چند 
چهره آشناست. عنان سخن را به بهانه مرگ ایرج در سوگ و نفرین ناسازگاری چرخ 
گردون و بد اقبالی و بخت برگشتگی ایرج می گرداند و به موعظه می سراید که: 


جهانا بپروردیش بر کنار 
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وزان پس ندادی به جانش زینهار 
نهانی ندانم تو را دوست کیست 
بدین آشکارت بباید گریست 

تو نیز ای به خیره خرف گشته مرد 
ز بهر جهان. دل پر از داغ و درد 

چو شاهان به کینه کشی خیره خير 
از این دو ستمکاره اندازه گیر 


توصیف داغ دیدگی فریدون هم فرصتی است تا فردوسی بار دیگرء زبان شکایت از 
رسم و آیین ناسازگار و بازی های ناگاه و ناپیدای جهان بگشاید و چنان که هرگز دنیا را 
به کام خویش و دیگران ندیده باشد. مهلتی می یابد تا به طعنه ی چند بیت گزنده» از 
رنج و درد درونی بکاهد. آدمی را از اعتنا و امید به دنیای دون باز دارد و یاد آوری کند 
که عجوز هزار داماد روزگار کامی به کس نبخشیده. هرچند که کابینش بهای 
سنگین سرآمدن عمر است: 


بر این گونه گردد به ما برء سپهر 
بخواهد ربودن چو بنمود چهر 

چو دشمنش گیری. نمایدت مهر 
و گر دوست خوانی. نبینیش چهر 
یکی پند گویم ترا من درست 


فریدون چند صد ساله, که پارای خون خواهی فرزند ندارد. ظاهرا به امید پدیدار شدن 
نسلی از ایرج. که به انتقام خون پدر قیام کند. ساکت می نشیند و از آن که سرانجام 
کنیزکی به نام ماه آفرید. که از ایرج بار داشت. دختر می زاید. فریدون دلسرد می 
نوک اما زعا که ی ان که تا همم اف نام ات مراک ام اد موش 
کرده اند. به بلوغ می رسد به ازدواج پشنگ نامی. از نسل جمشید, که برابر معمول 
آذ قاف شا ها ای ای سار یمین او :او نوفلت سرک نه نایز 


منوچهر حاصل می شود که به خون خواهی پدر بزرگ بر می خبزد. 
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سلم و تور برادران ایرج. چنان از وجود این نوه هراسان می شوند. که چاره را در 
قتل او می بینند. بس قاصدی نزد فریدون می فرستند و با چرب زبانی و پوزش. می 
خواهند که پدر منوچهر را به بارگاه آنان بفرستد. فریدون در بلوغ و احتمالا در هزار 
سالگی خود. دم به تله نمی دهد و به قاصد پاسخ می فرستد که منوچهر همراه 
لشکری به قصاص پدر بزرگ قصد پیکار دارد. قاصد به نزد سلم و تور, که گرچه یکی 
شاه خاور و دیگری شاه باختر است. اما در چادری به انتظار بازگشت اویند. می رسد. 


بار دیگر کار به جنگ واگذار می شود. سلم و تور به ایران لشکر می کشند و سپاهیان 
دو جناح» در دشت رو به رو می شوند. روز نخست را رجز می خوانند و اعقاب خود را 
می ستایند و در پایان روز قارن» از پیش کاران و سرداران سپاه ایرج و فریدون, به 
سیاهیان بشارت می دهد که کشته شدگان در این نبرد مستقیما به بهشت می 
روند!!! روز بعد. شعله ی چنان نبردی بالا می گیرد که مشغول شدن به شرح و بسط 
و شمارش لشکریان و وصف ساز و برگ جنگی آن» برای فردوسی تنها مهلت کوتاهی 
برای تنفس می گذارد تا به بیتی سردرگمی خود را خلاصه کند. 


گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ 


شب هنگام سلم و تور نقشه شبیخون بر سیاه منوچهر را می کشند اما منوچهر از 
ماجرا با خبر می شود. جنگ دیگری در می گیرد. و سرانجام منوچهر سر از تن تور حدا 
می کند و در تابوتی با تشریفات بیشتر به دربار فریدون می فرستد. بار دیگر 
احساسات فریدون و اين بار در غم مرگ فرزند ناخلفی که ظاهرا خود علیه او لشکر 
بسیج کرده بود. غل غل می کند و فیلسوفانه می سراید که : 


که فرزند هر چند پیچد ز دين 


بسوزد به مرگش پدر همچنین 


نشان می دهد و به دژ وارد می شود. در این جا هم فردوسی فرصت را مناسب می 
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که اک پر هنر بچه ی تیز چنگ 
ندانسته در کار تندی مکن 
بیندیش و بنگر ز سر تا به بن 
به گفتار شیرین بیگانه مرد 
به ویژه به هنگام ننگ و نبرد 
پژوهش نمای و بترس از کمین 
سخن هر چه باشد به ژرفی ببین 
نگر تا یکی مهتر تیز مغز 
پژوهش چو ننمود در کار نغز 
ز نیرنگ دشمن نکرد ایچ یاد 
حصاری بدان گونه بر باد داد 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در شنبه ۰٩‏ اردیبهشت ۱۳۸۵ و ساعت ۱۸:۲۶ | 
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فردوسی بیرو ن از شاهنامه (۸) 


باری. سپاهیان منوچهر به اشاره درفش قارن به درون قلعه الانان می تازند و قارن؛ 
خود از قلعه خارج می شود و مزده فتح را نزد منوچهر می برد. منوچهر خبر می گوید 
که در غیبت او, کاکوی نامی از نوادگان ضحاک. به نیابت از سلم از دژ هوخت گنگ!!! 
با صد هزار سپاهی حمله آورده و دلاورانی از ایشان را کشته و هنوزکسی به مقابله 
ی با او برنخاسته است. قارن دست به شمشیر می برد و در چشم بر همزدنی 
کاکوی صاحب صد هزار سپاهی را از پای در می آورد! با مرگ کاکوی. ستون اقتدار و 
مقاومت سلم درهم می شکند و سلم به ساحل دریا می گریزد و چون از سر بی 
بختی, کشتی با قایقی برای گریز نمی یابد. سپاه منوچهر سر می رسد و رویارویی 
صورت می گیرد. منوچهر برای حریف بی سلاح و درمانده. برابر معمول ابتدا رحز 
خوانی می کند و سرانجام ماجرا با کشته شدن سلم و تسلیم و بیعت سیپاهیان او 
تمام می شود. تا سر بریده ی سومین پسر را نیز به نزد فریدون فرستند. منوچهر به 
بارگاه فریدون می رود که بای بر لب گور. قاصدی به ناشناسی تاریخی به نام سام 
نریمان می فرستد. که معنای نام او هم معلوم نیست و بدین گونه فریدون. سلطنت را 
به منوچهر و منوچهر را به سام می سپارد که شاه نامه او را نمی شناساند و نمی 
گوید چرا باید سرپرست منوچهر شود. پس از این تمشیت امور. فریدون با خیالی 
آسوده به مرگ رو می کند تا برای فردوسی فرصتی فراهم شود تا در مرثیه سرایی 
برای فریدون. حتی به رسم زمان ما. به تکریم و تذکر نیک سیرتی تازه در گذشته, 
تعارفی کند و تک بیتی سراید که: 


فریدون بشد نام از او ماند باز 
برامد برین روزگاری دراز 
همه نیک نامی بد و راستی 


که کرد ای پسر سود از کاستی؟ 


بارک» پیکر بی جان فریدون را بر تختی از عاج و در دخمه ای که زینت شده به یاقوت و 


۱۳۱ 


به فردوسی فرصتی می دهد تا از متن داستان بگریزد و شکواییه ی غرایی در فراف 


دلبندان و ضم ناپایداری دنیا بسراید: 


به تو نیست مرد خردمند شاد 
یکایک همی پروریشان به ناز 
چه کوتاه عمر و چه عمر دراز 
چو مر داده را باز خواهی ستد 
جه غم گر وک خاک ان کر یندا 
اگر شهریاری و گر زیر دست 
همه درد و خوشی تو شد چو آب 
اوت ھا گن کلت هتات 
خنک آن کز او نیکویی یادگار 
بماند. اگر بنده گر شهریار 


باری گرچه هنوز معنای آن «بسد» آمده در بیت سوم بالاء بر کسی روشن نیست؛ 

اما منوچهر بی اعتنا به اين گونه امور. در شصت سالگی بر تخت پادشاهی می 
لاه وه و فان میت که 
می پردازد و پیشاييیش در معرفی مشی حکومتی خود. وعده می دهد که جهان را 
بای شک گام ای ما ی SE‏ ساسا وه 
خانواده دارند تنگ می گیرد و در زمره کافران و مستوجب لعن و نفرین ابدی خود و 
خداوند می شمارد. 


هر آن کس که در هفت کشور زمین 
بگردد ز راه و بتابد ز دین 

نماینده ی رنج. درویش را 

زبون داشتن مردم خویش را 


بر افراشتن سر به بیشی و گنج 


۱۳ 


به رنجور مردم نمایند رنج 
و ز اهریمن بد کنش بد ترند 
هر آن دینور کو نه بر دین بود 


ز یزدان و از منش نفرین بود. 


اما معلوم نیست که چرا شاهنامه پس از آن رحز خوانی و این اعلام برنامه ی منوچهر 
نشست تاج گذاری مجمل می گذارد و به حاشیه نویسی در باب زندگی سام نریمان 


می پردازد. (ادامه دارد) 
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فردوسی بیرون از شاه نامه )٩(‏ 


هر اه سای اف که ما هانگ اه باموسنه تمه شاهسامه. ات 

نامی بدون معناء بیتی مصدق این ادعاست که متن و مضمون شاهنامه. با انديشه 
فردوسی بی ارتباط بوده. مصالح آن را کسان دیگری به فردوسی میرسانده اند و 
شاعر. در برابر دستمزد, افسانه های تلیقینی و ظاهرا باستانی دریافتی را به صورت 
شعر به پیکر کتابی با ظاهر تاریخ ایران باستان تزریق می کرده است. 


نیسای که نان 


باری» سام نریمان با خبر می شود که صاحب فرزند پسری سپید موی شده و نا امید 
و دلسرد, از بیم طعنه بد گویان و بد خواهان» پنهانی او را به کوه البرز می برد و رها 
می کند. فردوسی که چنین سفاکی را نسبت به نوزادی که هنوز سپید را از سیاه باز 


شناسد. نمی پسندد و عشق و علقه ی بی مزد و منت میان مادر و فرزند را 


۱۳۲ 


فریدون. محبت بی حد و حساب ماده شیری را نسبت به توله اش چنین روایت می 
کند: 


چنان پهلوانزاده بی گناه 
ندانست رنگ سید از شیاه 
پدر مهر و پیوند بفکند خوار 

چو بفگند. برداشت پروردگار 
یکی داستان زد بر این ماده شیر 
کجا کرده بد بچه را شیر سیر 
که گر من ترا خون دل دادمی 
سپاس ایچ بر سرت ننهادمی 
که تو خود مرا دیده و هم دلی 
دلم بگسلد گر ز من بگسلی 


گرسنه و گریان و عریان را می یابد. فردوسی که هنوز از تصویر و تصور این کودک 
پلنگان و درندگان بود, عاقبت به تری می یافت و بدین ترتیب با سخنی در پوشش. 


شخصیت سام را در جایگاهی فروتر از بهائم قرار می دهد: 


پلنگش بدی کاشکی مام و باب 
یه هی تا 


باری, به لطف خداوند. سیمرغ و جوجه هایش نسبت به زال عطوفت نشان می دهند. 
از خوردن او در می گذرند و چون عضوی از خانواده. او را در لانه پذیرایی می کنند و 
پرورش می دهند. کودک در دامان سیمرغ رشد می کند و معلوم نیست از چه طریق. 
چنان شوره آفاق می شود که بار دیگر فردوسی از شاهنامه می گریزد و به نیم 


بیتی تذکری در باب رسم روزگار می دهد : 
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نشانش پراکنده شد در حهان 
بد و نیک هرگز نماند نهان 


شبی. سام در عالم رویاء سواری می بیند که از جانب هند خبر زال را در کوه البرز می 
آورد!!! میتوان گمان کرد که شخص فردوسی و آورندگان اخبار شاهنامه به اوء نه البرز 
را می شناخته و نه از موقعیت هند خبر داشته اند وگرنه چنین اطلاعات نادرست و 
مضحک جغرافیایی را در شاهنامه نمی آوردند. سام موبدان را به تعبیر و تفسیر آن چه 
در خواب دیده و آن چه در بیداری از رهگذران و کاروانیان شنيده. فرا می خواند. موبدان 
به اتفاق زنده بودن کودک را تایید و به او توصیه می کنند به درگاه خداوند, توبه و انابه 
کند . 


شبی دیگر. سام در رویا» پرچمی بر افراشته را از فراز کوه البرز در هند و جوانی برومند 


و برنا را می بیند که موبد و سرداری. شانه به شانه او ایستاده اند. موبد به خطاب و 


عتاب نزد سام می آید و فردوسی دوباره مجالی می یابد تا از زبان او. اساس 


شخصیت سام را زير سئوال برد: 


که ای مرد بی باک و نا پاک رای 


ز دیده بشستی تو شرم خدای 


سام نریمان. پریشان و آشفته پس از بیداری رهسپار کوه البرز می شود توبه می 
کند. رخساره بر خاک می ساید و فردوسی در وصف بازگشت او به سوی خداوند می 


گوید: 


بدانست کوء دادگر داور است 


توانا و از برتران برتر است 


۱6۵ 


باری» با عنایت الهی توبه سام نریمان پذیرفته می شود. سیمرغ که از فراز کوه. 

تشخیص می دهد که این پدر پشیمان و آزرده خاطر. سام است که در پی فرزند آمده. 
نزد زال می رود. او را «زال زر» می نامد و خبر می دهد که پدر به جستجوی او آمده و 
هنگام حدایی از لانه است و زال را که به ادعای شاهنامه با آن که هرگز آدمی ندیده, 
زبان و گفتار و استدلال عاطفی را از سیمرغ آموخته است. مجاب می کند که بخت 
خویش را در رسیدن به پادشاهی, در دربار پدر نیز بیازماید. سپس مشتی از پر های 
خود را به زال می دهد که اگر از ناسازی روزگار, گزندی به او رسید. یکی از آن پرها را 
بسوزاند. تا سیمرغ فورا برای مدد به او حاضر شود. زال و سام یکدیگر را ملاقات می 
کنند و اين بار سام بر او نام «زال دستان» می گذارد. اخبار اين بازیافت و 
آشتی خانوادگی به منوچهر می رسد منوچهر که خود دو پسر با نام های نوذر و 
زرسپ دارد. که معنای نام های آنان هم معلوم نیست. به نوذر فرمان دهد تا فرزند به 
فان اد با هر اش اه تیار رای افو ی تما ال ان د می 
گویند. پس منوچهر با آسوده خیالی او را با پیش کش ها و هدایای متنوع و نفیس, 
راهی دیار زابلستان می کند و از اهل کابل و دنبر و ماک و چین و هند تا دریای سند و 
ان افیا یت را فک ا رالو ھی کا که اک که بی اغى 
جغرافیایی ما نسبت به مای و دنبر و دریای بست اجازه نمی دهد تا به درستی میدان 


و محدوده آن را معین کنیم! 


باری سام که ظاهرا از سوی منوچهر مامور جنگ با گرگانیان و مازندرانیان شده بود, 

غا اوت فی ود وال دای قفا وی ها تک ی مه سس 
رنج دوری دوباره پدر و از ساز نا کوک سرنوشت خویش می نالد که هرگز با اهل خانه 
محشور نبوده و دیگر بار می بایست از پدر جدا شود. سام نریمان به فرزند توصیه می 
کت که تافو دارم که انم شتا ان طال ناهام کفیه ای وتات وه 
فراگیری دانش مشغول می شود و به درحاتی می رسد که مرد و زن. شیفته و 


مبهوت علم و آگاهی او می شوند . 


باری, زال دستان از خانه نشینی تنگ خلق و به قصد سیاحت عازم سرزمین هندوان 
می شود. در راه به کابل می رسد که مهراب نامی از نوادگان ضحاک. پادشاه آن 
سرزمین است .مهراب که نام او هم چون پدر بزرگش ضحاک فاقد معناست. به 
استقبال زال می رود. در مجلس بزم شاهانه که به شادی ورود او ترتیب داده شده 
بود. کسی به زال می گوید که مهراب. دختری پاک و زیبا روی در پرده دارد که رویی از 


خورشید تابنده تر دارد. 
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اگر ماه حویی همه روی اوست 
وگر مشک بویی همه مویاوست 
بهشتی است سر تا سر آراسته 
پر آراییش و رامش و خواسته 
برآورد مر زال را دل به جوش 


چنان شد کز او رفت ارام و هوش 


وصف جمال و کمال این ماهروی پرده نشین» کار خود را می کند و چنان رغبتی در زال 
پدید می آورد که همان شبانه عاشق دختر نادیده می شود. روز بعد زال که در بارگاه 
خود با شکوه و حلال نشسته بود. مهراب به دیدار او می آید و تقاضا می کند که زال 
با او همخان شود. زال می گوید که او از نسل ضحاک و می گسار و بت پرست است 
و همخانی آن ها ممکن نیست. مهراب از بارگاه زال خارج می شود در حالی که دل 
زال همچنان در عشق دختر مهراب می گداخت. ( ادامه دارد) 
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۱۳۷ 


فردوسی. بیرون از شاهنامه (۱۰) 


بارک. روزی مهراب. به سرکشی شبستان خویش می رود و در آن جا دو زیبا رو با نام 
های رودابه و سیندخت می بیند که برابر معمول نام هایی بی معنا و مفهوم اند. نحوه 
معرفی و برخورد مهراب با اين دو تازه وارد به شاهنامه چندان غریبه وار است که 
آدمی حیرت می کند چطور مهراب از دیدار آن دو, که در ادامه معلوم می شود یکی از 
آن ها دختر خود اوست. چنین شگفت زده و مسحور شده است! سیندخت نزد مهراب 
می آید و چنان که گویا از ماحرای دیدار او با زال آگاهی کامل دارد از چند و چون رفتار و 
کردار و معاشرت زال می پرسد. مهراب در پاسخ سیندخت. زبان به تبلیغ و تشریح 
رشادت ها و دلاوری های زال در میدان نبرد و زر افشانی او در بزم و سر افرازی اش در 


رزم می گشاید و تنها ایرادش را در سپید مویی او می گوید!!! 


به گیتی در. از پهلوانان گرد 

پی زال زر. کس نیارد سپرد 

جو دست و عنانش به ایوان نگار 
نبینی و بر زین, چون او یک سوار 
دل شیر نر دارد و زور پیل 

دو دستش به کردار دریای نیل 
چو بر گاه باشد زر افشان بود 
چو در جنگ باشد. سر افشان بود 
رخش سرخ ماننده ارغوان 

جوان سال و بیدار و بختش جوان 
به کین اندرون چون نهنگ بلاست 
به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست 
نشاننده خاک در کین به خون 
فشاننده خنچر آبگون 

از آهو همین کش سپدست موی 
نگوید سخن مردم عیب جوی 


۱۳۸ 


تو گویی که دل ها فریبد همی 


گرچه مهراب اوصاف زال را برای سیندخت می گوید. اما رودابه را حالی به حالی و 
غیابا عاشق زال می کند. صورت اش گل می اندازد. از خواب و آرام می افتد و به 
وسوسه دیدار زال مبتلا می شود. فردوسی که هیچ فرصتی را در شاهنامه برای 
سرزنش زنان از دست نمی دهد بلافاصله از شاهنامه بیرون می زند و با زبانی تلخ 


چو بگرفت حای خرد آرزوی 
دگرگونه برشد به آیین و خوی 
چه نیکو سخن گفت آن رایزن 
ز مردان مکن یاد در پیش زن 
دل زن همان دیو را هست حای 


ز گفتار باشند جوینده رای 


رودابه که پنج کنیز همراز دارد» نزد آنان از عشق خود می گوید و آنان را به چاره 


جویی و استمداد می خواند: 


بدین بندگان خردمند گفت 

که بگشاد خواهم نهان از نیفت 
شما یک به یک راز دار منید 
پرستنده و غمگسار منید 
بدانید هر پنج و آگاه بید 

همه ساله با بخت همراه بید 
که من عاشقم همچو بحر دمان 
e‏ 


از راه این اشعار» ما با مبداء یکی از پر کار برد ترین لغات مجموعه ی فکاهی شب 


های برره. یعنی «بید» آشنا می شویم و از اين بابت باید خود را مدیون فرهنگ 
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شاهنامه بدانیم!!! کنیزکان از بروز این عشق دچار تحیر می شوند و زبان به سرزنش 
رودابه می گشایند که از پدر حیا کند و طالب وصلت با آن پیر زاده ی مرغ پرورده 
نباشد, تا خواننده پس از ده ها بیت سرگردانی. بالاخره دریابد که آن پری پیکری که 
هوش از مهراب برده بود. دختر خود اوست! اما اندرز خدمه به گوش رودابه نمی نشیند 


و پاسخی می آورد که به راستی شنیدنی است : 


دل من جو شد بر ستاره تباه 
جگونه توان شاد بودن به ماه 

به گل ننگرد آن که او گل خور است 
اگر چه گل از گل ستوده تر است 
که را سرکه دارو بود در جگر 

شود ز انگبین درد او بیشتر 

نه قیصر بخواهم نه فغفور چین 

نه از تاحداران ایران زمین (!؟) 


ای هی اس ها یی ار مات ارت ی اه 

تاد یف ای ای ات اسان تسه 
ای در برابر ماه. خاک و گلی در مقابل گل و سرکه ای در برابر انگبین می گوید و می 

سراید که رودابه او را با فغفور چین و پادشاه ایران هم عوض نمی کند. احتمالا 
فردوسی از یاد برده است که دو صفحه پیش تر منوچهر زال را به پادشاهی سیستان 
AOR E SA O EOS‏ ۳ 
در گوش رودابه کارساز نمی بینند. ظاهرا به بنجل پسندی او تسلیم می شوند و 
برای وصال این دل داده اعلام آمادگی می کنند و در ماه فروردین. خوش خوشک و گل 
EEE AS SS ST UES E‏ و 
بود. زال با دیدن این کنیزکان گل چین و سرخوش. از احوال آنان می پرسد و چون 
جواب می شنود که آن ها از کنیزکان دختر مهراب اند. دست به اداهای نمایشی می 
زند. تیری به کمان می گذارد.» خشیشار» از آب پریده ای را دوباره از آسمان به رود 
خانه باز می گرداند و آن گاه یکی از غلامان اش به نام «ریدک» را می فرستد تا با 
کشتی, پرنده تير خورده را از آب بگیرد!!! احتمالا به زمان فردوسی. ریدک معنای 
کنونی را نداشته است. ولی نمی دانیم همین ریدک چه گونه با یکی از کنیزان رودابه 
برخورد می کند و زبان به ستایش اریاب اش زال می گشاید. کنیز رودابه هم در نمی 


ماند و در وصف دختر مهراب حرف های شیک می زند و سرانجام آن دو خدمت کار با 


۱2۰ 


یکدیگر توافق می کنند که زال و رودابه مناسب همند و باید همسر یکدیگر شوند!!! 
هدس ان که اد تما سرک فی انس فلت سضان خاطر باشة بار گر از 
صفحات شاهنامه می گریزد. پرهیز از جفت جویی را موحب آسودگی مرد می گوید و 


فرصت را برای بد زبانی درباره زنان مناسب می بیند. 


به پیوستگی چون جهان رای کرد 
دل هر کسی مور را جای کرد 
چو خواهد گسستن نباییش گفت 
ببرد سبک جفت را او ز جفت 
گسستنش پیدا و بستن نهان 
به این و به آن است خوی جهان 
دلاور جو پرهیز حوید ز حغت 
بماند به آسانی اندر نهفت 
بدان تاش دختر نباشد ز بن 
چنین گفت مر جفت را باز نر 
چو بر خایه بنشست و گسترد پر 
کز این خایه گر ماده بیرون کنی 


ز پشت پدر خایه بیرون کنی!!! 





نیستند و از زبان باز نر به باز ماده اخطار می دهد که اگر از تخم ها دختر بیرون بیاورد. 
از تخم گذاری های بعد خبری نخواهد بود !!! (ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۵ و ساعت ۰:2۵ | 


۱۶۱ 


فردوسی. بیرون از شاهنامه (۱۱) 


باری, ریدک با شادمانی نزد زال باز می گردد و ماجرا را تعریف می کند. زال به ریدک 
فرمان می دهد تا کنیزان رودابه را که پیش از این فردوسی معلوم کرده بود برای دیدار 
زال. از «کابلستان» به «زابلستان» آمده بودند. با پیام و گل و گوهر فراوان, نزد رودابه 
به کابلستان و به دربار مهراب باز گرداند. 


خرامان ز کابلستان آمدیم 
بر شاه زابلستان آمدیم 
بدین چاره تا آن لب لعل فام 
کنیم آشنا با لب پور سام 


جواهرات را همراه یک دست دیبای گران مایه ی زربفت برای هر کدام به کنیزکان می 
کد و ری رآ که خاو و کات كة آ الال اشا اة اه فال اسا 
نیست» «پرستنده» ای با «ماه دیدار» ی در میان می گذارد» که ظاهرا همان ریدک 


بوده است. 


پرستنده با ماه دیدار گفت 

که هرگز نماند سخن در نهفت 
مگر آن که باشد ميان دو تن 

سه تن. نانهان است و چار انجمن 
بگوی ای خردمند پاکیزه رای 


ریدک نزد زال باز می گردد و گزارش می دهد. زال به گلستان و نزد کنیزان رودابه می 
رود و از چند و چون بر و بالا و رای و تدبیر رودابه می پرسد و تهدید می کند که اگر 
نهدید زال جون «سندروس» می شود که نمی دانیم چحه رنگی است. نزد زال به زمین 


بوسی می افتند و با ترس و لرز به تحسین زال و سام و رودابه می پردازند : 
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رخ بندگان گشت چون سندروس 
به پیش سپهبد زمین داد بوس 

از ایشان یکی بود کهتر به سال 
که او شد سخن گوی پر دل به زال 
چنین گفت کز مادر اندر جهان 
نزاید کسی در میان مهان 

به دیدار سام و به بالای او 

به پاکی دل و دانش و رای او 
دگر کس چو تو ای سوار دلیر 
بدین برز و بالا و بازوی شیر 

سه دیگر چو رودابه ی خوب روی 
یکی سرو سیمین با رنگ و بوی 

ز سر تا به پای اش گل است و سمن 


به سرو سهی بر سهیل پمن... 


زال بر اثر توصیف کنیزک, که تا پنج بیت دیگر ادامه می یابد. دچار بی تابی می شود و 
از کنيزک راه و رسم دیدار از رودابه را می پرسد. کنیزک قول می دهد که قضیه را سر 

و سامان دهد. لب رودابه را بر لب زال برساند و پیشاپیش پیشنهاد می کند که زال با 

کمند از دیوار کاخ رودابه بگذرد و به دیدار او برود. سرانجام و همان شبانه, آن پنج کنیز 
رودابه. از زابل به کابل می روند. که ۸۵۰ کیلومتر فاصله دارد. پر ازکوه های سر به 
فلک کشيیده. و به رواٍیت سعدی مملو از راهزنان بی سر و پا !!! 


کنیزکان شبانه به کاخ مهراب باز می گردند و معلوم نیست به چه دلیل نگهبان قلعه به 
آن ها بند می کند که چرا دیر هنگام به قلعه باز می گردند. کنیزکان بهانه می آورند که 
بهار است و به گل چینی رفته اند. دربان حرف های بی سر و ته و نامربوطی می زند 
و سر انجام کنیزکان به نوعی از چنگ او خلاص می شوند و به دیدار رودابه در کاخ 
مهراب می روند و گرد راه نتکانده چنان به شرح رنگ رخسار و یال و کوپال و اخلاق و 
رفتار زال می پردازند که رودابه شیفته وار دستور می دهد که خانه ی شخصی و 
e EE‏ ای ای رن 


فرستد و به انتظار او می نشیند. 


E۲ 


اه هه یایاوز و هلوت 
ESL SONS EEE NCS ES OS E‏ ارادم اش بسانم 
با دیدن مهمان زبان به ستایش او باز می کند و زال هم متقابلا با شیرین زبانی قربان 
تاه رز رک ی ر کی ی ان زا دص ی تاه زاس 
زير دیوار قصر می رسیده. مانند دو کمند. برای زال می فرستد تا از آن بالا رود و خود را 
به بام قصر برساند. زال گیسوان رودابه را می بوسد و خلاف تمام روایت ها و تصاویری 
کوت این کک اه ۱ 
جایی طنابی می یابد. آن را به کنگره قصر بند می کند. خود را به رودابه می رساند. 
شب را در آغوش او می گذراند و یس از درد دل زیاد. صبح از راه همان طناب بار دیگر 
به زابلستان باز می گردد. 


بگیر این سیه گیسو از یک سوم 
ز بهر تو باشد همی گیسوم 

نگه کرد زال اندر آن ماهروی 
شگفت آمدش زان چنان گفتگوی 
بسایید مشکین کمندش به بوس 
که بشنید آواز بوسش عروس 
جنین داد پاسخ که این نیست داد 
بدین روز, خورشید روشن مباد 
که من خیره را دست بر حان زنم 
برین خسته دل تیز پیکان زنم 
کمند از رهی بستد و داد خم 
بیفکند بالاء نزد هیچ دم 


پس از بازگشت. موبدان را فرا می خواند و راز و احوال خود را با ایشان می گوید . 
موبدان که می دانند مهراب از نسل ضحاک و وصلت و آشتی ميان این دو خانواده 
نامیسر است. لب از سخن فرو می بندند. لکن زال به التماس و وعده پاداش نیکو 
و کلان از ایشان می خواهد در کار و چاره او پژوهش کنند. موبدان مستاصل. جفت 
خواهی او را خلاف و مکروه نمی بینند و از او می خواهند به عقل و درایت خویش نامه 
ای به شاه بنویسد و با او رای زنی و چاره اندیشی کند. زال نویسنده ای را می 
خواند, نامه ای به سام می نویسد و پس از مدح خدا و مجیز گویی, به ذکر مصیبت 


۱2۶ 


زندگی خود می پردازد و از پدر گله می کند که چرا او را در کودکی در هندوستان به 
سیمرغ سپرده است؟ !!!و بالاخره از اين همه مقدمه چینی نتیجه می گیرد که اگر 
رفتار ناشایست پدر حاصل تقدیر و مشیت الهی بوده. پس اینک عشق و دلباختگی او 
نسبت به دختر مهراب نیز تاثیر قضا و قدر و خواست خداوند است! 


ز مادر بزادم بدان سات که دید 

ز گردون به من بر ستمها رسید 
پدر بود در ناز و خز و پرند 

مرا برده سیمرغ در کوه هند 
نیازم بدان کو شکار آورد 

ابا بچگان در شمار آورد 

همی پوست از باد بر من بسوخت 
زمان تا زمان خاک چشمم بدوخت 
همی خواندندی مرا پور سام 

بر اورنگ بود سام و من در کنام 
جو یزدان چنین راند اندر برش 
برین گونه پیش آوریدم روش 

کس از حکم یزدان نیابد گریغ 

اگر چه بپرد بر آید به میغ 

سنان گر به دندان بخاید دلیر 

بدرد از آواز او چرم شیر 

گرفتار فرمان یزدان بود 


اگر چند دندانش سندان بود 


بعد درخواست خود برای موافقت ازدواج با رودابه را مطرح می کند و بار دیگر همان ناله 


پیشین را سر میدهد که: 


پدر یاد دارد که چون مر مرا 
بدو باز داد ایزد داورا 


به پیمان چنین گفت پیش گروه 


۱206 


چو باز آوردیم از البرز کوه 
که هیچ آرزو بر دلت نگسلم 


کنون اندرین است بسته دلم 


بدون سخت گیری در این باب که چه گونه آن کوه در هندوستان در اين جا «البرز کوه « 
خشمگین. زبان به دشنام زال می گشاید و ایل و تبار فرزند را به ناسزا می بندد. 


چنین داد پاسخ که آمد پدید 
سخن هر چه از گوهر او سزید 
چو مرغ ژیان باشد آموزگار 
چنین کام دل جوید از روزگار 
(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در یکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۱۰:۵۱ | 
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فردوسی. بیرون از شاهنامه (۱۲) 


باری سام نریمان به ستاره شناسان و موبدان متوسل می شود تا از بخت بلند زال و 
رودابه و میمنت وصلت ایشان و نیکو اختری فرزندی که بدید خواهند آورد. بشارت 
دهند .فرزندی دلاور و برومند که از نشانه های اقبال پادشاهی اش این خواهد بود 
که اهل سگسار و مازندران را از دم تیغ خواهد گذراند و بر اهالی توران سخت خواهد 


گرفت !!! 


بحهانی به پای اندر آرد به تیغ 
نهد تخت شاه از بر پشت میغ 
ببرد پی بد سگالان ز خاک 

به روی زمین بر نماند مغاک 

نه سکسار ماند نه مازندران 
زمین را بشوید به گرز گران 
ازو بیش تر بد به توران رسد 
همه نیکویی زو به ایران رسد 

به خواب اندر آرد سر دردمند 
ببندد در بحنگ و راه گزند (؟!۱۱) 
بدو باشد ایرانیان را امید 

وزو پهلوان را خرام و نوید 

پی باره ی او چماند به جنگ 
بمالد بر و روی جنگی پلنگ 

خنک پادشاهی که هنگام اوی 
زمانه به شاهی برد نام اوی 

چه روم و چه هند و چه ایران زمین 


نویسد همه نام او بر نگین 


سام آسوده خاطر می شود. زر و سیمی به موبدان می بخشد و نمی دانیم چرا 
تصمیم می گیرد سپاهی به نزد زال بفرستد. پس قاصد را با اخبار نیکو بر می گرداند 


۱2۷ 


که وعده های داده شده ی پیشین را خلاف نخواهد کرد. قاصد به نزد زال می رسد و 
او را از پیام سام و ورود سپاه آگاه می کند و زال از فرط شادی از خواب و خوراک می 


افتد. 


شاه نامه می گوید که میان زال و رودابه زنی پیغام بری می کرد. زال او را فرا می 

خواند و پیغامی به رودابه می فرستد که سام نریمان به وصلت راضی شده و دوران 
دوری به پایان خواهد رسید. رودابه درم و جامه ای به قاصد می بخشد و انگشتری 
گران بها برای زال می فرستد. هنگام خروج قاصد. سیندخت. یعنی همان سیم تنی 
که محراب از دیدن او همراه دخترش به شعف درآمده بود و بالاخره در این جا مادر 
رودابه معرفی می شود راه قاصد را می بندد و سبب حضور او را می پرسد. 
قاصد خود را فروشنده ی سیار زیورآلات معرفی می کند و سیندخت که ظاهرا قانع 
نشده. خشمگین قاصد را به روی زمین می کشد. او را لگد کوب می کند و جایی با 
طناب می بندد. بعد به کاخ خویش می رود و رودابه را به حضور می خواند. رودابه 
تمام ماجرا را برای او می گوید و به مادر اطمینان می دهد که با زال فقطزیک دیدار 
ساده داشته است و دیگر هیچ! سیندخت که انتخاب او و راز داری قاصد را می 
پسندد قاصد بسته شده را باز و پس از مشتی نصیحت و سفارش برای راز دارک. 


باری» مهراب به بارگاه می آید و سیندخت را افسرده و پریشان می یابد. سیندخت 
زبان گله از زمانه می گشاید و به محراب هشدار می دهد که دخترشان عاشق زال 
شده و می رود تا افتخارات کهن خانواده را از راه این وصلت به باد دهد و با آه و ویلا 
می گوید تاج و تخت و این همه گنج و گهر که اندوخته ایم را باید به دشمن بسپاریم 
که زال به طمع مال و مکنت و سلطنت 6 دل و دين از رودابه ربوده و دخترک ساده 
اندیش. به مهر او بسته شده است. فردوسی در میان این زاری ها و دل تنگی های 
سیندخت آهسته به میان داستان می خزد و زبان اندرز همیشگی خود را در معرفی 
فرمان های زندگی می گشاید. 


سرای سپنجی بر این سان بود 
یکی خوار و دیگر تن آسان بود 

یکی اندر آید دگر بگذرد 

که دیدی که چرخش همی نشکرد؟ 
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به تنگی دل عم نگردد دگر 


بر اين نیست پیکار با دادگر 


دیگ غیرت مهراب می جوشد و قسم می خورد که خون دختر را خواهد ریخت و خود را 
ملامت می کند که چرا از رسم و آیین اجدادش سر باز زده و در بدو تولد. دختر نوزادش 


بییچید و انداخت او را به دست 
خروشی بر آورد چون پیل مست 
همی گفت چون دختر آمد بدید 
ببایستمش در زمان سر برید 
نکشتم ‏ نرفتم به راه نیا 

پسر کو ز راه پدر بگذرد 


اشاره مهراب و افسوس او بر عدم اجرای سنت دختر کشی نیاکانش, درباره رودابه. 
امین تسش ها سم اد اسان انی ات که وة ون شا هتا یه | 
سند تاریخ و مدنیت احداد ممتاز و با فرهنگ خویش گفته اند و از آن که مدعی می 
شوند که جهانیان رسم و رسوم زندگی و دانش را از اجداد آریایی آن ها فرا گرفته اند. 
پس از اين اعتراف مهراب. باید که آن دختر کشی را هم که به عرب نسبت می 
دهند تقلیدی از رفتار احداد خود و حاصل تاثیر پذیری اعراب از فرهنگ و تمدن درخشان 
اترات اتات پشناش اتید ۱۱۱ 


مهراب از بیم جان و از شرم اوضاع پیش آمده هراسان می شود و چون یارای مقابله با 
زال را نمی بیند بر پنهان ماندن ماجرا تاکید می کند. سپس دختر را نزد خود می 
خواند. او را سرزنش می کند و دشنام می دهد. رودابه با دل پر درد و رویی زرد به 
خانه اش باز می گردد. سرانجام حدیث این دلدادگی به گوش منوچهر هم می رسد 
با موبدان و بزرگان به رایزنی می نشیند که گرچه او و احدادش نام و ننگ ضحاک را از 
زمین زدوده اند. اما بیم آن می رود که بار دیگر از پیوند دخت مهراب و پور سام نریمان» 
کسی از نسل و مسلک ضحاک سر بر آرد و در اثر گرايیش به ذات بد گوهر نزاد مادری. 


۱2۹ 


بار دیگر ظلم و جور بر پا شود. موبدان محافظه کارانه با او همدلی می کنند و رای 
نهایی را به عهده او می گذارند تا هر آنچه صلاح می بیند انجام دهد. منوچهر نوذر و 
بزرگان و خاصان را فرا می خواند که نزد سام بروند. چند و چون ماجرا را بیرسند و او را 
نزد منوچهر بیاورند .پس روز بعد سام بنا بر معمول شاهنامه. با سپاهی گران! به 


بارگاه منوچهر می رود...( ادامه دارد) 
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فردوسی بیرون از شاهنامه (۱۳) 


سوی بارگاه منوچهر شاه 

به فرمان او برگرفتند راه 
منوچهر چون یافت زو آگهی 
بیاراست ایوان شاهنشهی 

ز ساری و آمل برآمد خروش 


چو دریای جوشان برآمد به جوش 


در اين جا بار دیگر جغرافیای ایران را در شاهنامه درهم ریخته می بینیم و معلوم 
نیست چرا فردوسی عازم شدن سام و لشکرش به بارگاه منوچه ظاهرا نشسته در 
سیستان راء موجب برآمدن خروش از آمل و ساری در مازندران می گوید! باری» سام 
به نزد منوچهر می آید. منوچهر با روی گشاده او را می پذیرد و از احوال و اوضاع جنگ 
او با جنگاوران مازندران و سگسار می پرسد. سام زبان لاف و گزاف می گشاید 
و جنگاورانی مهیب تر از اسپان تازی و دلاور تر از گردان ایرانی را توصیف می کند که 
البته وقتی از آمدن او آگاه شده اند. نعره زنان کوه تا به کوه از شهر بیرون آمده و به 


۱6۰ 


هم اه ی مه هک اما ی هر هه 
اند. سام مجبور می شود با گرز سیصد منی, یعنی نهصد کیلویی, ابتدا به ادب کردن 
سپاه خود و سپس به جنگ کرکوی نامی برود که گرچه از تخمه ی ضحاک معرفی 
می شود ولی مانند هميشه نامی بدون معنی دارد. سام به محض نزدیک 
شدن. کرکوی را از روک زین بر زمین می زند و استخوان های اش را خرد می کند 
تا سپاه سیصد هزار نفری مازندرانی از هیبت او رو به فرار گذارند ! 


برفتم بدان شهر دیوان نر 

چه دیوان که شیران پرخاشخر 
از اسیان تازی تگاور ترند 

ز گردان ایران دلاور ترند 
سیاهی که سگسار خوانندشان 
پلنگان جنگی گمانندشان 

ز من چون بدیشان رسید آگهی 
وز آواز من مغزشان شد تهی 
به شهر اندرون نعره برداشتند 
وزان پس همه شهر بگذاشتند 
سپاهی گران کوه تا کوه مرد 
که پیدا نبد روز روشن ز گرد 

به پیشم همه حنگجوی آمدند 
بحنین خیره و پوی پوی آمدند 

در افتاد ترس آندرین لشکرم 
ندیدم که تیمار آن چون خورم 
مرا کار افتاده بود آن زمان 

زدم بانگ بر لشگر بد گمان 

بر افراشتم گرز. سیصد منی 

بر انگیختم باره آهنی 


داستان این نبرد غریب. منوچهر را خوش می آید و ساز و رودی بر پا و از سام پذیرایی 


می کند. روز بعد بار دیگر سام نزد منوچهر می آید و منوچهر به او فرمان می دهد که 


۱۱ 


خاک هند را به توبره و کاخ مهراب را در کابل به آتش کشد و او و تمام اهل و خانواده 
اش را سر ببرد. سام گرچه پیش تر به به زال وعده ی پشتیبانی و موافقت با ازدواج او 
را داده بود. امر منوچهر را اطاعت می کند و به حانب کابل لشکر می کشدا! 


خبر لشگر کشی سام به مهراب می رسد. مهراب و رودابه و سیندخت دست از جان 
می شویند و زال خونین جگر نزد پدر می رود که اگر خیال ویران کردن کابل را دارد 
نخست باید او را بکشد. دلاوران و بزرگان سپاه سام به اندرز زال می پردازند که پدر را 
آزرده و اینک باید که پوزش بخواهد. زال پاسخ می دهد که باکی ندارد که سر انجام 
همه مرگ است لکن اگر پدر, خردمند باشد ماجرا فیصله می یابد. زال نزد پدر می رود 
و سام او را می پذیرد. بار دیگر زال زبان به مجیز پدر می گشاید که عالم همه از داد و 
دهش تو بهره برده اند و من بی نصیبم و بار دیگر ننه غریبم بازی به راه می اندارد که 
در کودکی او را به بيابان انداخته اند و در دامان سیمرغ پرورش يافته و از مهر مادر و پدر 
بی بهره بوده و اکنون بی اختیار و به دستور پدر در کابل است و اینک اگر پدر خشمی 
به حانب کابل دارد تقصیر او و مستوجب کیفر و راضی به رای پدر است. سام از گفتار 
او شرمنده و دلش نرم می شود. به جبران نا مهربانی که با زال کرده تصمیم می گیرد 
نامه ای به منوچهر بنویسد و وساطت کند. 


باری. نویسنده ای می طلبد و نامه ای به منوچهر می نویسد و پس از حمد خداوند 
یکتاء شرح دلاوری ها و جان فشانی هایش را باز می گوید و از نبرد با آژدهایی غول 
پیکر تا رام و آرام کردن مازندران و سگسار می گوید و سخن را به زال می کشاند که 
در حق او ستم روا داشته و پس از آنکه او را به سلامت از البرز کوه باز یافته به او 
وعده داده که هر آنچه آرزو کند مهیا خواهد کرد. از حانب زال وعده می دهد که او 
نیز به راه پدر خواهد رفت و از شماره دشمنان شاه کم خواهد کرد و در آخر مراد دل 
زال» پیوند با رودابه. دخت مهراب را مطرح می کند که به نظر او خدا هم از آن راضی 
است! ولی ایشان بی رای و رخصت شاه. در انجام این وصلت اقدامی نکرده اند. به 
شاه می نویسد که زال خواستار آن است که از حمله به کابل منصرف شوند و توحیه 
می کند که اگر درخواست زال به مذاق شاه. خوش نمی نشیند از آن است که از 
کودکی در دامان سیمرغ. وحشی و دیوانه بار آمده است! سرانجام سام از شاه می 
خواهد متناسب با شان مهتری خود تصمیم بگیرد و با مدح و ثنای شاه. نامه را تمام 
می کند. زال نامه را می گیرد و برابر معمول شاه نامه. باز هم همراه سیپاه! نامه را به 


نزد منوچهر می برد. 


۱6۲ 


بارک» نقل این ماجرا در کابل می پیچد و مهراب. خشمگین و آزرده. سیندخت. مادر 
رودابه را که پیشتر در شاه نامه دختری جوان و خوش قامت معرفی شده بود, به 
حضور می طلبد و ناراحتی خود را بر او تلافی می کند که او و دخترش را در ملا عام به 
زاری خواهد کشت تا شاه ایران آرام بگیرد. پس سیندخت به چاره جویی می نشیند و 
به شاه پیشنهاد می کند که خودش نزد سام رود و ماجرا را فیصله دهد. مهراب 
موافقت می کند و با گنج و مال فراوان او را نزد سام می فرستد و قول می دهد در 
غیاب سیندخت به رودابه گزندی نرساند. سیندخت خود را می آراید و با هدایا و 
پیشکش های فراوان نزد سام می رود. بدین ترتیب حالا زال را با نامه نزد منوچهر و 


تفت آراسته را با عال فراوات ند شاخ فنص که بف اند( آدامة دار 
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فردوسی بیرون از شاهنامه (۱۳۴) 


ای از حانب مهراب معرفی می کند. پرده دار سام نزد او می رود و از آمدن قاصدی از 
و شیندخت در حایی می نشیند. سام نریمان مشکوک می شود که چرا برای امری 
هدایا را می پذیرد. سیندخت شاد می شود و پذیرفتن هدایا را نشانی از مدارا و آرام 
شدگی سام می پندارد. سه ماهرو که همراه سیندخت آمده اند. مرتب جام هایی 
مملو از یاقوت و در و صدف را به پای سام می ریختند و سر انجام زمانی که بارگاه از 
اغیار خالی می شود. سام از نام و منصب و نسبت سیندخت با مهراب و از زاد و رود و 
ضحاک و همسر مهراب و مام رودابه می گوید که اینک پرستنده و ثناگوی سام و زال 


چو بشنید سیندخت سوگند او 
همان راست گفتار و پیوند او 
زمین را ببوسید و بر پای خاست 
بگفت آن که اندر نهان بود راست 
که من خويش ضحاکم ای پهلوان 
زن گرد مهراب روشنروان 
همان مام رودابه ی ماهروی 
که دستان همی جان فشاند بر اوی 
همه دودمان نزد پزدان پاک 
شب تیره تا برکشد روز, چاک 
همه بر تو خوانیم و زال آفرین 
همان بر حهانداره شاه زمین 


0ٗ 


سام رفتار و گفتار و بر و روی سیندخت را می پسندد و وعده می دهد که او و اهل 
کابل در امان خواهند بود و اقرار می کند که گر چه ايشان از تژادی دیگرند. اما زال و 


شما گر چه از گوهر دیگرید 

همان تاج و اورنگ را در خورید 

چنین است گیتی و زین ننگ نیست 
ابا کردگار جهان جنگ نیست 

بجنان آفریند که آیدش رای 

و ماندیم و مانیم با های های 

یکی در فراز و یکی در نشیب 

یکی با فزونی یکی با نهیب 

یکی از فزونی دل آراسته 

ز کمی دل دیگری کاسته 

شی انام ر دو خاک ات اروت 
که هر گوهری کشته ی گوهر است 


سام ماحرای نامه ای که به شاه نوشته را باز می گوید و از سیندخت می خواهد که 
روی آن اژدها زاده. یعنی رودابه را؛ به او بنمایاند. سیندخت با خشنودی می پذیرد و 
سام را به خانه اش در کابل دعوت می کند. سام سیندخت را با مزده و گنج و گهر 
فراوان نزد مهراب باز می گرداند. سیندخت با قاصدی. پیغام این آشتی را به مهراب 
می رساند که دل قوی دار و اندوهگین مباش که قضیه فیصله یافت . 


از سوی دیگر زال با نامه سام به نزد منوچهر می رسد. منوچهر نامه را می خواند و با 
ان که تیان ماخر ذل هس سس هی امین گام خن وال راخ نمی شود اک 
از او می خواهد چندی دست نگه دارد تا با موبدان رایزنی کند. سه روز می گذرد تا 
موبدان و اختر شماران با اخبار نیک و فال مبارک و مزده ی فرزندی نیک طالع نزد 
منوچهر می روند. شروع به سین جيم زال می کنند. مشتی چرندیات بی سر و ته و 
بی مضمون از زال می پرسند که زال از عهده ی پاسخگویی بر می آید. سربلندی زال 
اسباب شادی و هلهله ی درباریان را فراهم می کند. روز بعد زال به نزد منوچهر می 


رود و از او اجازه می خواهد که نزد پدر باز گردد . منوچهر او را تشویق می کند که یک 


100 


روز هم درنگ کند .زال نیز سوار بر اسبی می شود و به هنر نمایی. تیری به 
سوی درختی کهنسال و ستبر در ميانه ی صحن کاخ و سرای منوچهر می اندازد. که 
تير از بدنه ی درخت می گذرد و از آن سوی بیرون می آید!!! به دنبال این خالی بندی 
کبیر و خام شاه نامه می نویسد که ژوپین داران منوچهر سپرهای شان را بر میدارند 
و با خشت به زال حمله می کنند. زال هم از ریدک نامی. سپری می خواهد و 


درختی کهن بد به میدان شاه 
ی تا 
کمان را بمالید دستان سام 
برانگیخت اسب و برآورد نام 

بزد بر میان درخت سهی 

گذاره شد آن تير شاهنشهی 
سپر برگرفتند ژوبین وران 
بگشتند با خشت های گران 
سپر خواست از ریدک ترک زال 
برانگیخت اسب و بر آورد یال 
کمان را بیفکند و ژوبین گرفت 

به ژوبین شکار نو آیین گرفت 

بزد خشت بر سه سپر کیل دار 
گذشت و به دیگر سو افکند خوار 


باستان پرستان احمق ما.ء این اراحیف بی سر و ته و دروغ های شاخ دار راء که حتی 
قابل تعبیر هم نیست. از عوامل و عوارض هویت خویش می پندارند و تامل نمی کنند 
که حتی اگر گذراندن تیری از تنه درختی نیز میسر باشد. چه حاصلی در پیشرفت 
تاربخی قومی دارد جز این که ادعا کند نفس همسایگان را بریده و جنبنده ای سالم در 
اش تون هی و د ا 
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سلام به توصیه ی دوستانی تصمیم گرفتم که بازبینی انتقادی شاه نامه 
راء ضمن جدا کردن گفتارهای مستقل و بیرون از داستان فردوسی, به همان ترتیبی 
تیتر بندی کنم که در اصل کتاب موجود است. به نظر می رسد که از این طریق نظم و 
ترتیب بهتری در این بررسی برقرار خواهد شد. ضمن این که پریشان و دراز و بیهوده 
نویسی های شاهنامه نیز آشکارتر می شود. از این شماره مطالب انتقادی در ذیل 


تیتر اصلی میآید و به تدریج شماره های پیشین نیز تیتر بندی می شود. 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۱۵) 


پاسخ نامه سام از منوجهر 


باری» منوچهر نامه ای سرشار از خوش زبانی و تعریف و تحسین به سام می نویسد 
که زال را با دلی خرسند نزد تو باز می فرستم. زال با شادی راه بازگشت پیش می 
گیرد و پیشاییش, نوندی که نمی دانیم چه گونه چیزی است نزد پدر می فرستد تا 
اخبار نیکو را بگوید. نیش سام باز می شود. قاصدی به کابل و درگاه مهراب روانه می 
کند تا ختم به خیر ماجرا را باز گوید. مهراب نیز به نوبه ی خود بسی مشعوف می 
شود و ماجرا را با آب و تاب برای زنش سیندخت می گوید و تدبیر او را می ستاید که 


منجر به چنین نتیجه شیرین و مبارکی شده بود: 


بدو گفت کای جفت فرخنده رای بیفروخت از رایت این تیره حای 


حالا نویت سیندخت است که خبر خوش را به دخترش بدهد در اين اثناء فردوسی در 


سزاوار نیک انجامی و رهایی از شر و نومیدی می گوید: 


۱6۷ 


«زن و مرد را از بلندی منش, سزد گر بر آید سر از سرزننش» 


سپس سیندخت دست به کار می شود و به عنوان مقدمات عروسی شروع به آراییش 
در و دیوار می کند. ایوان خانه را با می و مشک و عنبر می شوید! سفره ای از زبرجد 
پهن می کند که درهای خوشاب در آن غلت می زند. یک تخت زرین به سبک چینی و 
پر از گوهر و نقوش می گذارد که بایه های اش از یاقوت بود. بعد سراغ دخترش می 
رود بزک اش می کند . به بازو و همه جای دیگرش چشم زخم و دعا می بندد و روی 
همان تخت می نشاند. پس به سراغ شهر می رود. کوچه و بازار را رنگ می کند. 
روی پشت تمام فیل ها پارچه ی دیبای رومی می کشند. تار زن ها و مطریان را, که 
تاحی بر سر دارند. پشت پیل ها می نشانند و بعد مهمان ها را دعوت می کنند و 


یکریز روی زمین گلاب و مشک و عبیر و می می ریزند و خز و حریر پهن می کنند !!! 


رسیدن زال به نزدیک سام 


بالاخره داماد به نزد پدر برمی گردد و سام با شادمانی او را می پذیرد. سام و زال در 
کنار یکدیگر می نشینند و سام به او می گوید که قاصدی از جانب سیندخت آمده 
و پیغام و دعوتی آورده و منتظر پاسخ است. سام پیشاپیش پیشنهاد می دهد که 
دعوت سیندخت را که به نظر او سوء نیتی ندارد و خواستار وصلت خانواده ها و 
ای توا اما زر ی هه ار ی و 
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می خواهد درباره رودابه صحبت کند. پس از مدتی ناز و اداهای مشترک. بالاخره 
تصمیم می گیرند به کابل بروند .قاصدی به کابل می فرستند که از آمدن زال و سام 
و مطابق معمول همراه سپاهی گران خبردارشان کند. مهراب خشنود می شود و 
متقابل او هم سپاه گرانی برای پذیرایی تدارک می بیند و محشری به پا می شود تا 
مهمانان با زنگ و پیل از راه برسند. لشکری می آراید که به سلیقه ی فردوسی از 
زیبایی با چشم خروس مقایسه می شود. فیل ها و رقاصان و رامشگران را به کار می 
گيرند. و از همه رنگ علم بر می افرازند که یکی هم» خرخ «رنگ است!!! 


«بزد نای رویین و بریست کوس, بیاراست لشکر چو چشم خروس 
۱6۸ 


ابا زنده پیلان و رامشگران» زمین شد بهشت از کران تا کران 
ز بس گونه گون پرنیانی درفش. چه خرخ و چه سبز و چه زرد و بنفش 


چه آواز نای و چه آواز جنگ خروشیدن بوق و آوای زنگ» 


القصه در میان سر و صدای بوق و زنگ. مهراب به استقبال سام و زال می رود و تاحی 
بر سر زال می نهد. از سمت دیگری سیندخت با سیصد کنیز به استقبال می آید که 
هر یک حامی پر از در و گوهر در دست دارند و بر سر و روی زال می پاشند. همه جا 
کی ار که اش فک ارت هه کم ال ین 


اسبان نیز که نمی دانیم کجای اسب است. زعفرانی می شود . 


بش و یال اسپان کران تا کران» براندوده از مشک و از زعفران» 


وقتی تمام شهر را رنگی کردند. بالاخره سام به عنوان پدر شوهر از سیندخت سراغ 


«ز گنج و ز تاج و ز تخت و ز شهر مرا هرچه باشد شما راست بهر» 


سام از دیدار رودابه ی ماهرو چنان شگفت زده می شود, که مهراب را می طلبد. با او 
قرار و مدار ازدواج پسرش را می گذارد و متقابل در حالی که زال و رودابه را بر تختی 
نشانده اند و مشغول پخش کردن عقیق و زبرحدند. دفتری را که در آن آدرس گنج و 
دارایی ها بوده می آورند و همه را یکجا به کسی می بخشند, که در شعر پدر داماد 
است!!! گنج هایی که به توصیف شاهنامه. گوش کسی را تاب شنیدن آن نبوده 
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«بیاورد پس دفتر خواسته. همه نسخه گنج آراسته 
برو خواند آن گنج ها هر چه بود. که گوش آن نیارست گفتی شنود 


جو سام آن چنان دید خیره بماند. بدان خواسته نام یزدان بخواند» 


پس از اين عقیق افشانی و گنج و گوهر برشماری که گیرنده و دهنده آن ها 


نمی گذارند و عروس و داماد هم یک هفته نمی خوابند. 


«برفتند از آن جا به حای نشست,ببودند یک هفته با می به دست 
همه شهر بودی پر آوای نوش سرای سپهبد بهشتی بجوش 


و ز ایوان سوی کاخ رفتند باز سه هفته به شادی رفتند ساز» 


به این ترتیب یک ماهی به جشن و پایکوبی می گذرد. پس سام آهنگ باز گشت به 
سیستان می کند ولی زال می ماند و یک هفته دیگر هم ساز می زند. سپس عماری 
و هودجی فراهم می شود و مادر زن و پدر زن و عروس و داماد را به سیستان می 
برند.دسه روز هم به فرمان سام در سیستان جشن می گیرند و به بگماز کردن 
مشغول می شوند که لابد نوعی رقص يا آواز و يا اطوار دیگری در زمان فردوسی بوده 


«رسیدند پیروز در نیم روز. همه شاد و خندان و گیتی فروز 


یکی بزم سام آنگهی ساز کرد. سه روز اندر آن بزم بگماز کرد» 
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بالاخره مادر زن در خانه داماد می ماند و مهراب با لشکرش به کابل باز می گردد .آن 
گاه سام پادشاهی را به زال می بخشد و خود از بیم فتنه انگیزی و آشوب اهالی 


مازندران. راه کرگسار و باختر پیش می گیرد! 


«سپرد آنگهی سام شاهی به زال, برون برد لشکر به فرخنده فال 
سوی کرگسار و سوی باختر. درفش خجسته برافراخت سر 
شوم گفت کان پادشاهی مراست. دل و دیده با من ندارند راست 
منوچهر منشور آن بوم و بر مرا داد و گفتار همی دار و خور 
بترسم از آشوب بد گوهران, به ویژه ز دیوان مازندران 


تو را دادم ای زال این تختگاه. همین پادشاهی و فرخ کلاه» 


(ادامه دارد...) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در دوشنبه ۰٩‏ مرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۱۶:۰ | 
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فردوسی بیرون از شاهنامه (۱۶) 


گفتار اندر زادن رستمر 


دیری نمی گذرد که رودابه باردار و دچار چنان رنج گران و محنت جان فرسایی 


فرزند جان آسوده به در نخواهد برد. 


«چنین تا گه زادن آمد فراز به خواب و به آرام بودش نیاز 
تو گفتی به سنگ اش آگنده پوست. و يا ز آهن است آنکه بوده در اوست 


چنان شد که یک روز ازو رفت هوش. از ایوان دستان بر آمد خروش» 


بالاخره روزی از هوش می رود. بانگ و خروشی از ایوان بلند می شود و سیندخت؛ 
سراسیمه و چنگ بر موی کشان خبر به زال می رساند تا او نیز خسته و خونین جگر 
خود را به بالین رودابه رساند تا اهل خانه را برهنه سر و گریبان چاک و نالان ببیند و در 
میان این سرگردانی و سختی به یاد پر سیمرغ می افتد و به سیندخت مزده می دهد 
که اوضاع را رو به راه خواهد کرد. سیمرغ به زال وعده داده بود که اگردر سختی و 
مشقت. پری از او را بسوزاند در دم خود را خواهد رساند و آرزوی او را بر آورده خواهد 
کرد. باری. مجمری می آورند. آتشی روشن می شود و پر سیمرغ را درون منقل می 
اندازند. در چشم بر هم زدنی آسمان تیره و سیمرغ. «همچون ابری که بارانش مرجان 
بود»! به نزد زال می آید. خوش و بشی می کنند و سیمرغ به زال مزده می دهد که 
رودابه فرزندی همانند شیر برای او خواهد آورد که نامور و پهلوان خواهد شد. پهلوانان 
و هزبران بر خاک پای او بوسه خواهند زد و سرش از ابرهای آسمان نیز خواهد 


«ازین سرو سیمین پر مایه روی. یکی شیر باشد تو را نامجوی 
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از آواز او چرم حنگی پلنگ» شود چاک چاک و بخاید دو چنگ 

هر آن گرد کاواز گوپال اوک؛ ببیند بر و بازو و یال اوی 
ار اه ری کی ول سای 

به گاه خرد سام سنگی بود» به خشم اندرون شیر جنگی بود 

به بالای سرو و به نیروی نیل, به انگشت خشت افگند بر دو ميل 


نیاید به گیتی ز راه زهش. به فرمان دادار نیکی دهش» 


سپس به زال سفارش می کند که موبدی بیاورد. پهلوی رودابه را بشکافد و بچه را از 
آن بیرونا کشد. تا باستان پرستان 9 وابستگان به این اشعار 9 تصاویر بچگانه, بدون 
توحه به این که این قصه ها را بهودیان از روی ماحرای زاده شدن سزار ساخته اند و 
مربوط به قرن چهارم هجری است. بر خود ببالند که نخستین سزارین تاریخ را ایرانیان 
انجام داده اند و چون همان نام «سزارین» اسباب تمسخر آن ها می شود. پس راه 
حل را چنان يافته اند که نام این عمل جراحی را از سزارین به «رستمین» تغییر 


دهند!!! 


«بیاور یکی خنجر آبگون. یکی مرد بینا دل و پر فسون 

نخستین به می ماه را مست کن, ز دل بیم و انديشه را پست کن 
تو بنگر که بینا دل افسون کند. ز صندوق تا شیر بیرون کند 

بکافد تهی گاه سرو سهی. نباشد مر او را ز درد آگهی 

وزو بچه شیر بیرون کشد. همه پهلوی ماه در خون کشد 


وزان پس بدوز آن کچا کرد چاک. ز دل دور کن ترس و اندوه و باک» 


سپس سیمرغ پس از این مشاوره پزشکی پر دیگری به زال می بخشد و به آشیان 
اش در البرز کوه بر می گردد. زال. مویدی فرا می خواند تا در میان ضجه مویه اهالی و 
اطرافیان دست به کار شود. باری» به مدد این حراحی. کودک متولد می شود تا همه 


از هیبت و درشت اندامی و نحوه ولادت او به شگفتی افتند. رودابه یک شبانه روز بی 
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هوش می ماند و بالاخره به هوش می آید و لب به سخن می گشاید. اطرافیان 
هلهله می کشند و طبق معمول گوهر می افشانند و بعد نوزاد یک روزه را که به سان 
کودک یک ساله می ماند. نزد مادر می آورند! رودابه از دیدار فرزند خشنود می شود و 
از آن که از رنج و محنت بارداری رسته, نام او را رستم بر می گزینند تا معلوم شود که 
تاکنون نام او را غلط تلفظ می کرده ایم و باید به فتح «ر» بخوانیم! حالا چرا شاهنامه 
نام همین یکی را عنی غلط کرده نميدانیم ولی میدانیم که تقریبا تمام نام های 
اقا همع اس 


«بخندید ازان بچه سرو سهی. بدید اندرو فر شاهنشهی 


یگفتا برستم غم آمد به سر. نهادند رستمش نام پسر» 


عروسکی از جنس حریر و به قد و بالا و شکل و شمایل رستم و با بازویی به سان 
ازدها و چنگالی همچون شیر می سازند و درون آن را با موی سمور پر می کنند. 
سنانی در بر و گوپال و عنانی بر دو دست او می نهند و عروسک را بر اسبی سوار 
کی E E‏ ان همم ای اش اهامای 
است و همراه چاکرانی نزد پدربزرگش. سام می فرستند. به یمن میلاد رستم از 
زابلستان تا کابلستان کهتر و مهتر در کنار هم می نشینند. غرق در شادی و شور 
می شوند و مهراب به درویشان. مال و دینار می بخشد. عروسک را نزد سام می 
برند. مو بر اندام سام راست می شود و حیرت می کند که چهره عروسک رستم به او 
می ماند. لب به تحسین باز می کند که اگر پیکر رستم حتی نصف این عروسک 
باشد. در بزرگی و هیبت. سر به آسمان خواهد سایید. شادباشی به قاصد می 
بخشد و دستور می دهد تا سگسار و مازندران را آذین ببندند و می و رامشگر می 
آورند و یک هفته پایکوبی می کنند. سپس نویسنده ای می طلبد و نامه ای به زال 
می فرستد. پس دستور می دهد تا اين پیکر پرنیان را نکو بدارند تا از آسیب و گزند در 
امان بماند و می گوید که شب و روز خداوند را شکر می کنم و راضی ام که از 
پشت من فرزند پسری پدید آمده که امید دارم به آیین من و زنده و پاینده باشد. 
فرستاده نزد زال باز می گردد و نامه را تسلیم و پند سام را ابلاغ می کند و بالاخره در 
میان این مراسم و مسخرگی های بی حساب. که عقل و امکان در آن به همان اندازه 
درهم ریخته است که جفغرافیا و تاریخ. یک ستون تاریخ باستان پرستان یعنی رستم 
دستان علم می شود. 
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E ES‏ و اه سا رن سس نت ان 
۱ 
رستم مقدمه ای بر قبول شاهکار هایی می شود که قرار است از این به بعد به 
دست او صورت گیرد. دیگر ناراستی و نامعقول بودن وقایع شاهنامه نباید اعجاب 
کسی را برانگیزد و صاحب خردان را به اعتراض وادارد. زیرا کودکی که در یک روزگی, 
یک ساله می نماید و شیر ده دایه برای سیر کردن شکم او کم است و در کودکی به 
حای پنج مرد می بلعد. دیگر جنگ با عالمیان و با دیو سپید و کوه دماوند نیز برای او 


منل آب خوردن خواهد شدا! 


بدی پنج مرده مرا و را خورش. بماندند مردم آزان پرورش 


آمدن سام به دیدن رستم: 


چون اخبار بالندگی رستم به سام نریمان می رسد در وی میل دیدار رستم پدید می 
آمدن پدر. همراه مهراب. شاه کابل آماده پذیرایی از مهمان می شود. مهره ای به 
جامی می زند و غوی می کشد تا جادویی غیر قابل فهم جاری و از همه جا ده و دار و 


رو ظاهر شود!!! 
بزد مهره بر حام و برخاست غو, بر آمد ز هر حا ده و دار و رو: 


پناه بر خدا از اين همه اراحیف بافی! باری پس از این چش بندی زیر گذر و شامورتی 
سرخ و زرد. تا با آن به پیشواز مهمان بروند. ژنده پیلی می آرایند و رستم را با تاج و 
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فرستند! سام از دور او را می بیند و می شناسد. مهراب و زال و سایر بزرگان بسیار 
سال. از اسپان پیاده می شوند و بر سام سجده می کنند. سام رستم را تحسین 
می کند و رستم مجیز و تمجید سام می گوید و تعارفاتی از اين گونه برگزار می 


شود. 


«ببوسید رستمش نخت ای شگفت. نیا را یکی نو ستایش گرفت 
که ای پهلوان جهان شاد باش. چو شاخ تو ام من. تو بنیاد باش 
یکی بنده ام پهلوان سام را» نشایم خور و خواب و آرام را 

همی اسپ و زین خواهم و درع و خود. همی تیر ناوک فرستم درود 
سر دشمنان را سیارم به پای؛ به فرمان دادار برتر خدای 


به چهر تو ماند همی چهره ام مگر چون تو باشد همی زهره ام» 


باری بچه یک وجبی مشتی از اين رجزها و خوش آمدهای احمق رنگ کن می سراید 
و پدر بزرگ از اين اطوارهای نوه سخت مشعوف می شود و بالاخره همه از اسب پایین 
می آیند تا همگی روانه ی گورابه شوند که برازنده است تا مرده شوی خانه معنی 
هط اد یه کف که هتفه اد انم الا ی میم تاد نت رهز 
گورابه. سام بر تختی و زال بر تختی دیگر و رستم با ژستی پهلوانانه با عمودی در 
دست. بر گوشه ی دیگر تخت و روبروی سام می نشیند. حالا بچه ای را تصور کنید که 
هنوز دهان اش بوی شیر می دهد ولی تکیه داده به گرزی بر تختی در گورابه نشسته 
است!!! بار دیگر. سام قد و بالای رستم را برانداز می کند که در بر و رو و شیوه 
تولد سرآمد عالمیان است. شکر خدا به جای می آورد و می گوید: 


«به زال آنگهی گفت تا صد نزاد. بیرسی کس این را ندارد به یاد 
که کودک ز پهلو برون آورند. بدین نیکویی چاره چون آورند 

به سیمرغ بادا هزار آفرین, که ایزد ورا ره نمود اندرین 

بدین شادمانی کنون می خوريم به می جان اندوه را بشکریم» 


۱11 


لشکر کشی و باده نورشی. ترحیع بند تکراری مهمل نامه ی شاهنامه است. اشخاص 
شاهنامه بدین ترتیب که فردوسی بیان می کند باید که کم و بیش دائم الخمر باشند 
زیرا تقریبا در تمام صفحات کتاب و در هر رده ی سنی مشفغول می زدنند. چشم وزیر 
اا کی ا و که سین کنات را شا نش امه ق راتان کو اک وا 
فردوسی, باری شخص فردوسی که چندان دلبسته دنیا و لذائذ و حظائظ آن نیست. 
فرصتی می یابد از ماجری بیرون می خزد و یاد آوری می کند که از این دست شور و 
شادمانی ها و از اين نوع آدمیان. یکی پس از دیگری می آیند و می روند و کسی یا 
جیزی پایدار نخواهد ماند: 


«سپنج است گیتی بر آرای و رو کهن شد یکی, دیگر آرند نوشته» 


باری. مهراب آن قدر می می نوشد که مست و بی خود می شود و به مزاح می گوید 
که با وجود رستم از زال و سام و منوچهر نمی هراسد و دیگر کسی در مقام و توان با 
او پهلو نتواند زد و حتی ابر هم سایه ای بر سر او نتواند انداخت و به صرافت است 
که به مدد رستم آیین ضحاک را زنده و بر جهان سروری کند. 


یک ماه بعد و در هرمز از ماه مهر! سام باز می گردد. زال یک منزل او را بدرقه می 
کند و رستم پریشان و غمگین سوار بر فیل به وداع پدر بزرگ می رود.نیا می رود. در 
این خلوت. سام به اندرز زال می نشیند و او را به عدل و انصاف و خدا ترسی و پیروی 


از پادشاهان می خواند و در آخر می گوید که حدس می زند زمان مرگش نزدیک است. 


«چجنین گفت مر زال را کای پسر نگر تا نباشی جز از دادگر 
به فرمان شاهان دل آراسته. خرد را گزین کرده بر خواسته 
همه ساله شسته دو دست از بدی. همه روزه حسته ره ایزدی 
چنان دان که بر کس نماند جهان. یکی بایدت آشکار و نهان 
بدین پند من باش و مگذر از این» به جز بر ره راست مسپر زمین 
که من در دل ایدون گمانم همی, که آید به تنگی زمانم همی» 


۱۷ 


سام پس از خداحافظی با زال و رستم زابل را ترک می کند و رهسپار باختر می 
شود. زال و رستم تا سه منزل او را بدرقه می کنند و سپس راه سیستان در پیش 
می گيرند. تا تشخیص این که بالاخره چه کسی اهل و فرمان روای کجاست. 
سرگیجه آور شود. (ادامه دارد...) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۱:۲۰ | 


31۸ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۱۷) 


کشتن رستم پیل سپید را: 


باری» روزی رستم با پدر و چند دوست نامدارش» در بوستانی باده گساری می کردند 
و چون مستی غالب و شوری در سرشان پدیدار می شود. زال به رستم می 
گوید که هم پیاله ای های گران قدرش را . لابد به خاطر این که خوب عرق می خورده 
اند. خلعت بدهد! رستم هم برابر معمول از آن کیسه های زر و اسبان تازی» که 
قهرمانان داستان شاهنامه دائما دم دست دارند. رفیقان باده خوری را می بخشد تا 
سر حال و پول دار روانه خانه شوند! بعد هم رستم و پدرش زال به شیوه پهلوانان. لابد 
در حالی که پاشنه کفش ها را خوابانده بودند و زیر بغل شان ورم کرده بود. راهی 
شبستان خویش می شوند. رستم که حالا دیگر لقبی بی معنا تر از اسمش, یعنی 
تهمتن دارد. هنوز درست به خواب نرفته. هیاهویی می شنود که پیل سپید زال 
افسار پاره کرده, به کوچه و بازار زده و به مردم آسیب می رساند. رستم بلافاصله در 
همان حال مستی. گرز نياکان اش را بر می دارد و دنبال پیل سپید می دود. نگهبانان 
مقابل دروازه شبستان مانع می شوند که در این شب تیره و با وجود پیلی عنان 
گسیخته در کوچه رستم از خانه بیرون رود و می گویند از ترس مواخذه سپهبد احازه 
نمی دهیم خارج شوی. برابر معمول شاهنامه که مسائل آن با مشت و اگر نشد نیزه 
و گرز و کمند و در آخر با شمشیر حل می شود. رستم که احتمالا به جای شراب «رد 
بول» خورده بود. مشتی بر گردن نگهبان اولی می زند که سرش باد می کند و 
به سراغ دومی می رود که همه فراری می شوند و بالاخره نزدیک در می رسد. گرزی 
پسندیده و مناسب به قفل و زنجیر در می کوید همه چیز را خرد و خمیر می کند و 


وارد کوجه می شود ! 


و ت شد رد فنه از ک تن , رک ۳ ت زد بر سرو گردنش 
بر آن سان که شد سرش مانند گوی. سوی دیگران اندر آورد روی 
رمیدند آزان پهلو نامور, دلاور بیامد به نزدیک در 


۱1۹ 


بزد گرز و بشکست زنجیر و بند. چنان چون از آن نامور شد پسند(!) » 


رستم با گرزی بر دوش و دماغی پر از باد. پس از لت و پار کردن آدم و آهن از در بیرون 
می زند و به حنگ «زنده پیل» می رود. که احتمالا معنای آن پیل پاره پوره است! در 
کوچه همان نامداران و پهلوانان را که از او دست خوش گرفته بودند. می بیند که 
چونان میش هایی گرگ دیده. از پیل سپید مست و زنجیر بریده می گریزند. رستم 
برای ترساندن پیل نعره ای می کشد و پیل هم که يا نترس بوده و يا رستم را درست 
نمی شناخته. به او حمله می کند و می خواهد با خرطوم او را بلند کند که 
رستم گرزی هم به مغز پیل می کوبد و چون بسیار بعید است قد و بالای رستم را از 
پیل سپید سپهبد بلند تر فرض کنیم در این صورت احتمالا رستم از نردبان تاشویی که 
ام ونان اه مها ا کی ا کی تفه ]ند 
سود برده است. پیل از حدت ضربه رستم چون کوهی بی ستون واریز می کند. بر 
خود می لرزد و کارش تمام می شود. سپس رستم با خیال آسوده به بستر می رود و 
می خوابد. روز بعد زال که گویا از فرط مستی سر و صداها را نشنیده بود. از ماحرا با 
خبر می شود و گرچه بر مرگ زنده پیل اش. که چون نیل خروشان بود و در رزمگاه 
سیپاه دشمن را یکسر در هم می کوبید. دریغ می خورد. اما رستم را به حضور می 
طلبد و دست و یال و سرش را می بوسد و تحسین می کند که در نو جوانی کودکی. 
کسی در مردی و بزرگی و هیبت و هیکل به پای او نمی رسد. و بالاخره زال موقع را 
مناسب می بیند تا رستم را تحریص کند که پیش از اين که آوازه اش بلند شود و 
احتمالا شم بخورد. همت کند و به تلافی خون جد پدری اش نریمان, که تاکنون از 
نام برابر معمول بی معنای او خبری در شاهنامه نبود. به کوه سپند برود و بدین ترتیب 
زمینه یک دعوای خنک دروغین و عهد بوقی دیگر در شاه نامه چیده می شود . 


«بفرمود تا رستم آمد برش, ببوسید با دست. یال و سرش 

بدو گفت کای بچه ی نره شیر بر آورده چنگال و گشته دلیر 
بدین کودکی نیست همتای توء, به فر و به مردی و بالای تو 

کنون ژیش تر زان که آواز تو, بر آید وزان بگسلد ساز تو 


به خون نریمان میان را ببند. برو تازیان تا به کوه سپند 


۱۷۰ 


حصاری ببینی سر اندر سحاب, که بر وی نیرید پران عقاب 

چهار است فرسنگ بالای اوی. همیدون چهار است پهنای اوی 

پر از سبزه و آب و دیبا و زر بسی اندرو مردم و جانور 

درختان بسیار با کشت و ورز کسی خود ندیده ست ازین گونه مرز 


ز هر پیشه کار و ز هر میوه دار در او آفریده ست پروردگار» 


به نشانی شاهنامه گویا بر قله کوه سیند. که خدا میداند کجای جهان است. حصاری 
بلند و برافراشته بوده که پر هیچ عقابی هم به آن نمی رسیده است. با طول و 
عرض ۴ فرسنگ و پر از سبزه و آب و دیبا و طلا و نقره. با آدمیان صنعتگر و اهل کشت 
و کار, جانوران زیاد. انواع رستنی ها و در و پیکری بلند و بسان سپهر. مطابق تعریف 
شاهنامه» نریمان یعنی پدر سام و جد رستم به فرمان فریدون قصد تصرف این قلعه را 
داشته. سالی در اطراف آن بدون گرفتن نتیجه چرخیده و بالاخره وقتی حوصله مردم 
قلعه سر رفته. سنگی از بالای قلعه پایین انداخته اند که مستقیم به مغز نریمان می 
خورد و او را از زندگی خلاص می کند. بعد هم ظاهرا سام پس از یک هفته گریه و 
زاری» به خون خواهی پدر راهی همان قلعه می شود. چند سالی دور و بر آن 
می چرخد و چون اهالی به پرکاهی هم بیرون از قلعه محتاج نبوده اند تا از آن بیرون 
آیند و جنگی در بگیرد. بالاخره سام هم با لب و لوچه آویزان برمی گردد و یکی نیست 
ا اا غاهامه ایا ھھگی مک نگ ده اب رده اند 
این مردمی که بالای یک کوه دور افتاده و بلند مشغول زندگی خود بوده اند. پیله کرده 
اند و از آنان احمق تر آن بی مایگان قصه پرست امروزند که از فرط پوجی و تنگادستی. 


هنوز این داستان های کودکانه را موحب افتخار تاریخی خود می پندارند! 


«نریمان که گوی از دلیران ببرد. به فرمان شاه آفریدون گرد 

به سوی حصار اندر آورد پای. در آن راه ازو گشت پردخته حای 
شب و روز بودی به رزم اندرون. همیدون گهی چاره گاهی فسون 
بماند اندر آن رزم سالی فزون. سپه اندرون و سپهبد برون(!) 


۱۷۱ 


سپه بی سپهدار گشتند باز, به نزدیکی شاه گردن فراز... 

به یک هفته می بود با سوگ و درد. سر هفته پهلو سپه گرد کرد 
به سوی حصار دز اندر کشید. بیابان و بی ره سپه گسترید 

نشست اندر آن جا بسی سال و ماه. سوی باره دژ نذانست راه 

ز دروازه ی دژ یکی تن برون. نیامد همیدون نرفت اندرون 

که حاحت نبدشان به یک پر کاه. اگر چه که ره بسته شد سال و ماه 


سرانجام نومید برگشت سام ز خون پدر نارسیده به کام » 


کند» خود را به سیمای تاحر نمک درآورد. رهسیپار دز کوه سیند شود بازار نمک 
فروشی راه اندازد و چون ساکنان آن دز پر نعمت. لنگ نمک اند در را باز می کنند و با 


این حقه می تواند درون دژ برود و انتقام جدش را بگیرد. 


«بدو گفت زال ای پسر هوش دار, هر آنچت بگویم ز من گوش دار 
بر آرای تن چون تن ساروان. شتر خواه از دشت یک کاروان 

به پشت شتر بر نمک دار و بس. چنان رو که نشناسدت هیچ کس 
که بار نمک هست آن جا عزیز, به قیمت از آن به ندارند چیز 

چو باشد حصار گران بر درش, بود بی نمک شان خور و پرورش 


چو بینند بار نمک. ناگهان» پذیره دوندت کهان و مهان» 


اند از رال رمعد جرا خودشن آین.سفة را به آقالى در سور تكردة و مر ية ننا أمدن 
گززندش شد ا بدانید که سراسر شاه تافه خر خالی بندق نامه آک ماسب مطالفة 


ی نافرهیختگان قهوه خانه نشین نیست.(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۲۲:۲۰ | 


۱۷ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۱۸) 


رفتن رستم به کوه سیند: 


باری رستم با جدیت کسی که راهی میدان جنگ است. دست به کار می 
شود. شاهنامه توضیح نمی دهد جرم آن مردم بی آزارن که بالای کوهی می کاشته 
و می خورده اند چه بود که چهار نسل قلدر و زبان نفهم و آدم کش, یعنی نریمان و 
سام و زال و رستم در فکر ادب کردن آن ها بوده اند؟ آیا آن قسمت از روشن 
فکری نادان ماء که از سویی دائما قربان صدقه ی شاه نامه می رود و از سوی دیگر 
مدعی عدالت و آزادی است. از خود نیرسیده است چرا باید زمام دارانی, آن گاه که با 
نبرد مستقیم حریف مردمی دور افتاده و زحمت کش و سلیم نشده اند. که جرم شان 
فقط احتیاج به نمک بوده, باید نیاز آنان را ابزار توطئه چینی و قتل آن مردم بگیرند و آن 
گاه با سینه ای جاهلانه سپر کرده. رستم را سمبل ایرانیگری بگویند؟ باری رستم 
گرز گران اجدادی و شمشیر و قمه و پنجه بوکس ها را میان بار نمک پنهان می کند و 
با چند قوم و خویش چاقو کش دیگر» در سیمای کاروان دار و دوره گرد. رهسپار کوه 
سیند می شود و با ست و لبی در خندخند. شاد از اين که در راه انجام شرارت تازه 
ای است و به بهانه انتقام از مردم ساده ای که دماغ جد او را به خاک مالیده اند. 
راهی غارت قلعه سیند می شود . 


«چو بشنید رستم برآراست کار بدان سان که بد در خور کازار 
به بار نمک در نهان کرد گرز بر افروخته پهلوان یال و برز 
زخویشان تنی چند با خود ببرد. کسانی که بودند هشیار و گرد 
به بار شتر در سلیح گوان؛ نهان کرد آن نامور پهلوان 

لب از چاره خویش در خندخند. چنین تازیان تا به کوه سپند 


رسید و ز که دیدبانش بدید. به نزدیک سالار مه تر دوید» 


دیده بان کاروان رستم و نوچه های اش را می بیند و بی بد گمانی برای کسب 
تکلیف نزد سالار ومهتر قوم می رود و خبرمی دهد که کاروانی که گویا بار نمک دارد. 
۱۷ 


نزدیک می شود. بزرگ قلعه که گویا سخت بی نمکی کشیده بود. یکی را نزد 
کاروان دار می فرستد تا از محتوای محموله شتران آگاه شود. قاصد نزدیک کاروان می 
آید. رستم به دروغ و به عنوان حیله جنگی, اطمینان می دهد که فقط بار نمک دارند. 
قاصد باور می کند و بی آن که نگاهی به درون خورحین ها بیندازد يا نام و نشان 


رستم را بپرسد به قلعه باز می گردد و خبر می دهد. 


«فرستاد مه تر یکی را دمان» به نزدیکی مه تر کاروان 

بدو گفت بنگر که تا چیست بار, بیا و مرا آگهی ده ز کار 

فرود آمد از دز فرستاده مرد, بر رستم آمد به کردار گرد 

کو کک اک ا ا ا 

بدان تا به نزدیک مهتر شویم بگوییم و گفتار او بشنویم 

به پاسخ چنین گفت رستم بدوی. که رو نزد آن مهتر نامچوی 

همین گویش از گفت ها یک به یک. که در بارمان است یکسر نمک» 


مهتر قلعه با شنیدن خبر رسیدن نمک شادمان می شود و دستور می دهد که درها 
را به روی کاروان باز کنند. رستم نزد مهتر قلعه می رود. زمین را می بوسد و قدری 
نمک به او می دهد. مهتر به او اعتماد می کند و اجازه می دهد که در بازار کوه سپند 
نمک فروشی راه بیندازد. مرد و زن و کودک و پیر و جوان. که محتاج نمک مانده بودند 
شادی کنان نزد رستم می آیند و جامه و زر و سیم می آورند و در معامله ای پایایاک؛ 
نمک می خرند. هنگام شب رستم و هم پالکی هایش به مهتر قلعه و سایر دلیران 
قلعه هجوم می برند .کوتوال حصار, که از القاب ناشناخته و فاقد معنای شاهنامه 
است با رستم گلاویز می شود. رستم گرزی بر سرش می کوبد و کوتوال مثل میخ در 


زمین فرو می رود ! 


سوی مه تر باره آورد روی؛ پس او دلیران پرخاشجوی 


چو آگاه شد کوتوال حصار برآویخت با رستم نامدار 


ور کی کر ای ها که ان 


VE 


مردم دژ خبر می شوند. به جنگ غارتگران می آیند و کشت و کشتار فجیحی به راه 
می افتد. رستم مشغول آدم کشی در میان بزرگ و کوچک می شود و چنان سر بری 
به بار می آورد که صبح روز بعد تمام مردم بی نوای قلعه» به جرم نیاز به نمک 
یا کشته و یا تسلیم شده بودند. آن گاه دار و دسته ی رستم به جان تسلیم شدگان 
هی اففند و هر که را هی بابند. می کشتد. این به تة همات تابلوک اقذامات بمودیان 


در ماحرای پلید پوریم است. که به شعر کردن آن را در اختیار فردوسی گذارده اند. 


«شب تیره و تیغ رخشان شده. زمین همچو لعل بدخشان شده 
زبس دار و گیر و زیس موج خون. تو گفتی شفق زآسمان شد نگون 
تهمتن به تیغ و به گرز و کمند. سران دلیران سراسر بکند 

چو خورشید از پرده بالا گرفت. جهان از ثری تا ثریا گرفت 

به دژ بر یکی تن نبد زان گروه. چه کشته چه از رزم گشته ستوه 
دلیران به هر گوشه بشتافتند. بکشتند مر هر که را یافتند» 


حالا که دار و دسته رستم جنبنده ای از آن مردم آرام برفراز کوه خانه کرده. که تنها 
نیازمند نمک بوده اند. باقی نمی گذارد. قتل عام کنندگان به حستجوی ذخاثر آنان می 
روند تا کار کشتار بی دلیل شان را با غارت مایملک و پس دست نابودشدگان کامل 
کنند. چشم رستم به چهار دیواری ساختهاز سنگ خاره می افتد که دری آهنین 
داشته است .باز هم گرزش را به کار می اندازد. در و پیکر را از جا می کند و خانه را 
مملو از پول طلا می بیند و مابقی نیز ناگفته آشکار است. 


«تهمتن یکی خانه از خاره سنگ, برآورده دید اندر آن حای تنگ 


یکی در ز آهن بر او ساخته. مهندس بر آن گونه پرداخته 


یکی گنبدی دید افراشته, به دینار سر تا سر افراشته» 


عجیب است که باستان پرستان و شاهنامه دوستان و معتقدان و ستایندگان جنین 
قهرمانانی در پیشینه تاریخی خویش, مثل عجوزگان دائما از آثار حمله دروغین عرب و 


مغول, ضجه مویه می کنند و نفرین گویان. به سر و سینه خود می کوبند! 
(ادامه دارد) 
+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در حمعه ۲۷ مرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۱:۲۰ ۲ | 


۱۷6 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۱۹) 


پیروزی نامه نوشتن رستم به زال: 


باری» رستم نامه ای به پدر می نویسد. کشتار پیروزمندانه و چاقو کشانه مشتی 
مردم بی آزار مشغول زندگی در بالای کوهی راء با باد و ورم اطلاع می دهد و می 
پرسد که پس از قتل عام اهالی» چندان زر و نقره و مال دزدیده است که نمی داند با 
آن ها چه کندا! 


«شب تیره با نام داران حنگ, به دز در یکی را ندادم درنگ 

چجه کشته چه خسته چه بگريخته, ز تن ساز کینه فرو ريخته 
همانا که خروار پانصد هزار. بود نقره خام و زر عیار 

ز پوشیدنی و ز گستردنی, ز هر چیز کان باشد آوردنی 

همانا شمارش نداند کسی. ز ماه و ز روز ار شمارد بسی 


کنون تا چه فرمان دهد پهلوان. که فرخنده پی باد و روشن روان» 


زال رستم را می ستاید که در کودکی کاری مردانه کرده است. تا معنی مرد نزد شاه 
نامه سازان را دریابیم. سپس زال به کودک اش وعده می دهد که یک میلیون شتر 
برایش خواهد فرستاد تا اموال سرقتی را بار کند و به خانه بیاورد و برای محکم کارک. 
مردانه توصیه می کند که قلعه تخلیه شده از مال و منال را همراه کشته شدگان اش 
به آتش کشد. تا کودک اش درس دیگری از مردی نوع بهودی را یاد بگیرد. داشتم 
حساب می کردم که یک میلیون شتر می تواند پانصد هزار خروار زر و سیم را بار کند یا 
نه. که دیدم اگر بخواهم دنبال این حساب رسی ها در شاهنامه راه بیافتم بايد ادامه 
بیان از آن را به والت دیسنی بسپارم! 


«ز تو بود شایسته چونین نبرد. بدین کودکی کار کردی چو مرد 


۱۷۳ 


روان نریمان برافروختی. همه دشمنان ورا سوختی 
شتر بار کن زان چه باشد گزین. پس آن گه به دز برزن آتش به کین» 


نامه زال به رستم می رسد. زر و سیم و اسلحه و کلاه و کمر و گوهر و دیبای چینی را 
بار شترها می کند و برای زال می فرستد. قلعه را به آتش می کشد و با دلی 
شادمان پیش پدر و مادر بر می گردد. تا بال و برش راء به سبب این مردم 
سوزی. ببوسند و روان پریشانی نژاد پرست این صحنه کشتار پوریمی را نشان بزرگی 


ایرانیان می گویند! 


ببوسید مادر دو بال و برش همی آفرین خواند بر پیکرش 


نامه زال به سام: 


تالا توت ان ارس که ان کار هک ھوک اکن الم هه میم ام 
اموال غارتی بفرستد. پدر بزرگ از دیدن غنایم و شنیدن ماجرا به وحد می آید. برابر 
معمول بوق و کرنا راه می اندازد. بزم می سازد و به عرق خوری می نشیند. سپس 
به آورنده پیام دست خوش می دهد. پاسخی برای پسر می نویسد و فیلسوفانه, با 
ذکر تمثیلی نه چندان مفهوم یادآور می شود که چون هر چیز به اصل خود برمی 


گردد» رزشتم همر به پدر و لابد پدر بزرگ اش شبیه شده استت! 


«به نامه درون گفت کز نره شیر نباشد شگفتی که باشد دلیر 
همان بچه شیر ناخورده شير ستاند همی موبدی تيز ویر 

مر او را درآرد میان گروه. چو دندان برآرد شود زو ستوه 

ابی آن که دیده است پستان مام به خوی پدر باز گردد تمام 


عجب نیست کز رستم نامورء که دارد دلیری جو دستان پدر» 


۱۷۷ 


گرچه در این جا معلوم نیست که موبد تیز ویر چه گونه موبدی است. اما به گمانم 
کسی با لکنت زبان می خواهد بگوید اگر بچه شیری با آدمیزاد هم بزرگ شود باز به 
خوی اصلی خود باز می گردد. حالا این قضیه چه ربطی به رستم و پدرش زال دارد. با 
راوی داستان است. به هر حال فردوسی که گویی از شعر کردن این ماحرای خنک بی 
حاصل حوصله اش به سر رسیده باشد. ناگهان موضوع را رها می کند و بی مقدمه 


چینی به سراغ داستان دیگری می رود. 


«کنون از منوچهر گویم سخن. وز آن شاه پر مهر جویم سخن 
چه اندرز کردش پسر را نگر. به هنگام رفتن شه دادگر» 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۱:۲۰ | 


فردوسی. بیرون از شاهنامه (۲۰) 


شناسان گرد می آیند تا طالع او را بچویند و با خبر می شوند که زمان ترک دنیا برای او 
فرارسیده است. فردوسی زمان و فرصت را مناسب می بیند. از زیان ستاره شناسان 
متلکی به منوچهر می پراند و می گوید شاید که در آن دنیا اوضاع بهتری داشته 


باشی. 
«گه رفتن آمد به دیگر سرا. مگر نزد یزدان به آیدت حایک» 


وقتی منوچهر با خبر می شود که دیر زمانی در دنیا نخواهد ماند. به دنبال مویدان و 


بزرگان برای درد دل کردن می فرستد و در آخر کار پسرش نوذر راء که باز هم نامی 


۱۷۸ 


«سخن جچون ز داننده بشنید شاه, به رسم دگر گون بیاراست گاه 
همه موبدان و ردان را بخواند. همه راز دل پیش ایشان براند 
بفرمود تا نوذر آمد به پیش. ورا پندها داد از اندازه بیش 

که این تخت شاهی فسوس است و باد. بدو جاودان دل نباید نهاد 
مرا بر صد و بیست شد سالیان»به رنج و به سختی ببستم میان 
بسی شادی و کام دل راندم به رزم اندرون دشمنان خواندم 

به فر فریدون ببستم میان به پندش مرا سود شد هر زمان 
بچستم ز تور و ز سلم سترگ. همان کین ایرج. نیای بزرگ 

حهان ویژه کردم ز پتیاره هاء بسی شهر کردم بسی باره ها 
چنانم که گویی ندیدم جهان. شمار گذشته شد اندر نهان» 


بالاخره تاج و تخت را به فرزندش می سپارد, او را به حضور و ظهور موسی از خاور 
زمین مژده می دهد و توصیه می کند که نوذر حتما به دین و آیین او درآید. جز مسیر او 
نپوید و هرگز با وی درشتی و تندی نکند. اشکال عمده ی شاهنامه, که ساده لوحان 
و غرض ورزانی آن را تاریخ کهن و باستان مردم ايران دانسته اند این که روز 

شمار روشنی ندارد و با هیچ تمهیدی نمی توان دریافت مثلا زمان منوچهر و فریدون و 
سام و رستم پیش و يا پس از مسیح بوده است و اگر ابیات بالا در باب ظهور موسی و 
که مها سگرن ماو ھی و هلاقن که تال ی اد لاه 
می زیسته اند, که در آن زمان چنین اسامی که شاهنامه بر می شمرد درمیان بومیان 
ایران» مثلا در کتیبه ی بیستون ثبت نیست. که نشان از من در آوردی و مهمل بودن 


سراسر شاهنامه دارد. 


«کنون نو شود در جهان داوری. جو موسی بیاید به پیغمبری 
پدید آید آن کس ز خاور زمین» نگر تا نتازی بر او به کین 

بدو بگرو آن دین یزدان بود. نگه کن که از سر چه پیمان بود 

تو مگذار هرگز ره ایزدی, که نیکی از اویست و هم زو بدی» 


۱۷۹ 


سپس منوچهر از امکان تاخت و تاز به هوای غصب و غارت تخت و تاج ایران و از حمله 
نوذر توصیه می کند به هنگام مواجهه با دشواری. از سام و زال مدد بچوید و اطمینان 


«وزان پس ز ترکان بیاید سیاه. نهند از بر تخت ایران کلاه 

تو را کارهای دراز است پیش. گهی گرگ باید بدن گاه میش 
گزند تو آید ز پور پشنگ, ز توران بود کارهای تو تنگ 

بچوی ای پسر چون شود داوری. ز زال و ز سام آنگهی یاوری 
وزین نو درختی که از پشت زال, بر آمد کنون بر کشد شاخ و یال 


از او شهر توران بود بی هنر, به کین تو آید همان کینه ور» 


پس از بیان این راز و اندرز هاء نوذر بر دامان پدر می گرید و منوچهر بی نشان بیماری؛ 
ناگهان دو چشم کیانی! بر هم می گذارد. آه سردی می کشد و راهی آن دنیا می 


شود 
ابی آن که بد هیچ بیماریی, نه از دردها هیچ آزاربی 


«دو چشم کیانی به هم برنهاد. بپژمرد و برزد یکی سرد باد» 


باری, نوذر پس از سوگواری. بزرگان ایران را به سورچرانی و دریافت درم و دینار دعوت 
می کند وضمن آن کلاه شاهی بر سر می گذارد. بزرگان ایران سر بر آستان او می 
سایند و اظهار بندگی و فرمانبری می کنند. اما دیری نمی گذرد که شاه نو راه 
بیدادگری و مال پرستی پیش می گیرد و به قول شاهنامه از راه پدر وخوی و خصلت 
انسانی دور می شود. هرچند شاهنامه از خود منوچهر هم جز برادر کشی و حرص و 


آز چیزی نمایش نداده بود. 


۱/۰ 


«برین بر نیامد بسی روزگار, که بیداد گر شد دل شهریار 

به گیتی بر آمد ز هر جای غو جهان را کهن شد سر از شاه نو 
که او رسم هی پدر در نوشت. ابا موبدان و ردان تند گشت 

ره مردمی نزد او خوار شد. دلش بنده ی گنج و دینار شد 
کدیور یکایک سپاهی شدند. دلیران پر آواز شاهی شدند 


چو از روی کشور بر امد خروش. جهانی سراسر بیامد به جوش» 


پس کشور هرج و مرج می شود. کدیوران که نمی دانیم چه کاره اند. سرکشی و 
دلیران و نخبگان سیاه. ادعای پادشاهی می کنند. نوذر هراسان و دستیاچه نامه 
ای عاجزانه به سام می نویسد که در سگسار و مازندران می پلکد! در نامه پس از 
حمد خداوند خالق ناهید و هور و پیل و مور بر روان منوچهر و بر مقام سام نریمان درود 
می فرستد و تملق می گوید که منوچهر تا آخرین نفس از او یاد و به يشت گرمی اش 
سفارش کرده بود و حالا هم زمانی است که او باید برای نجات تاج و تخت. گرزش را 
بردارد و بشتابد. سام هم گرز به دوش, از مازندران. با سپاهی گران. روانه ی ایران 


م نود ۱۱ 


«کنون پادشاهی پر آشوب گشت. سخن ها از اندازه اندر گذشت 
اگر بر نگیری تو آن گرز کین ازین تخت پردخته ماند زمین 

چو نامه بر سام نیرم رسید. یکی باد سرد از جگر برکشید 

یکی لشکری راند از گرگسار, که دریای سبز از او گشت خوار 
جو نزدیک ایران رسید آنا سپاهء پذیره شدندش بزرگان به راه» 


انات شا مهب بوانتم اتن به افطلاح خا سوه ملی: ادرف ارات نان 
فردوسی نمی شنود و معلوم نیست غرض از مملکت ایران» در شاهنامه. کدام خطه 
ا وھد ووک کو فا اما و 
تم تام را و اد دو کو خا خاک فط وک ی اران که یما ما ندران که 
سیستان و کابل و آن طرق ها نیست. شاه ایران شمرده می شود. بدین ترتیب برای 
اران اش شاه قط ورات و آذ راچان بافی می اند بارت تشک اما هام ان 
به نزدیکی ایران می رسد و بزرگان ایرانی با نیش های باز به استقبال سپاه می روند 
و فی الفور دور سام را می گیرند. از جور نوذر گلایه می کنند و از او می خواهند که 
دست بالا کند و به جای نوذر پادشاه ایران شود. آدم یاد کسانی می افتد که منتظر 


۱3۸۱ 


ورود نظامیان آمریکا به ایرانند!!! سام به حای بزرگان ایران. عشوه و اداهای سیاسی 
و ملی در می آورد که نوذر از تبار پادشاهان است و هیچ کس نباید جسارت کند و بر 
حای او و احدادش تکیه زند !و بزرگوارانه اضافه می کند که اگر به حای نوذر. دختری از 
نسل منوچهر هم صاحب تاج و تخت بود. باز سر به آستان او خم و چشم به دیدارش 


روشن می کرد . 


«به شاهی مرا تاج باید بسود؟ محال است و این کس نیارد شنود 
خود این گفت يارد کسی در جهان» چنین زهره دارد کسی از مهان؟ 
اگر دختری از منوچهر شاه» بدین تخت زرین بدی با کلاه 

نبودی به حز خاک بالین من» بدو شاد گشتی جهان بین من» 


بعد هم توصیه می کند که خرابکاری های نوذر را جدی نگیرند و می گوید که او هنوز 
جندان از راه به در نشده و آهن اش چنان زنگ نزده است که به سختی صبقل خورد. 
قول می دهد که او را با پند بسیار» سر به راه کند و پیشنهاد دهندگان خلع نوذر را به 
توبه می خواند. مصلحت اندیشی سام موحب پشیمانی بزرگان ایران می شود و به 
پیمان خود با نوذر باز می گردند. سام نزد نوذر می آید. مقدمتا هفته ای عرق خوری 
می کنند بعد سام در پند راء لابد در حالی که لول لول بوده, باز و نوذر را نصیحت می 
کند که با دیگران بسازد و بالاخره در حالی که همه دوباره مشغول پرداختن باج و خراج 
اند. سام با چند بغل خلعت و دست خوش. به مازندران و گرگسار خود باز می گردد. ( 


ادامه دارد ) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در پنجشنبه ۰٩‏ شهریور ۱۳۸۵ و ساعت ۱۱:۱۲ | 
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فردوسی. بیرون از شاهنامه (۲۱) 


آگاه شدن پشنگ از مرگ منوجهر: 


باری. خبر مرگ منوچهر و نا به سامانی اوضاع سلطنت نوذر به تورانیان می رسد . 
پشنگ. یادشاه توران زمین, که گویا از نسل تور است و سال ها عقده ی تقسیم 
اراضی ناعادلانه ی فریدون را در دل می پروراند. شرایط را برای حمله و تصرف ایران 
مناسب می بیند. به تلخی از گذشته و پدرش زادشم !که پیش تر نام و نشانی از او 
در شاهنامه نیامده بود و از تور و منوچهر و لشکر و کشور او یاد می کند. سپس 

نامداران کشور را با نام هایی بی معنا و مسما چون اغریر و گرسیوز و بارمان و کلباد و 
هزیر و ویسه سیه دار و فرزند خود افراسیاب راء برای درد دل فرا می خواند. 


«بسی کرد یاد از پدر زادشم هم از تور بر زد یکی تیز دم 

ز گاه منوچهر و از لشکرش. ز گردان و سالار و از کشورش 

همه نامداران کشورش را بخواند و بزرگان لشکرش را 

چو اغریر و گرسیوز و بارمان. چو کلباد جنگی هزیر زیان 

سیهبدش چون ویسه تیز چنگ. که سالار بد بر سپاه پشنگ 

جهان پهلوان پورش افراسیاب. بخواندش به نزدیک و آمد شتاب» 
پس گفتگوی پر آب و تابی آغاز می شود, کینه های کهنه فامیلی و ماجرای سلم و 
تور بار دیگر بیرون ریخته می شود. موضوع ظلم ایرانیان نسبت به تورانیان به میان می 
آید و بالاخره دیگ غیرت افراسیاب جوان به جوش می اید و فی المجلس عزم رزم می 
کند. 


«سخن راند از تور و از سلم گفت. که کین زیر دامن نشاید نهفت 
کنوت روز تیزی و کین جستن است. رخ از خون دیده گه شستن است 
چه گویید اکنون چه پاسخ دهید» یکی رای فرخ بدین بر نهید» 


۱۳۲ 


افراسیاب جوان اذن خروج می خواهد تا با تیغ تیز و مغز پرکین شمشیر بر زمین مانده 
زادشم را بردارد و کار ناتمام او را تمام کند. چه افراسیاب در تخیلات کودکانه خود. پدر 
بزرگش را پهلوانی می شناخت که اگر اراده می کرد و تیغ بر می داشت. سراسر 
ایران و بلکه هم جهان را به زیر سلطه می کشید . 


«ز گفت پدر مغز افراسیاب. بجوشید و آمد سرش را شتاب 

به پیش پدر شد گشاده زبان, دل آکنده از کین. کمر بر میان 
که اک ی از فص افش الا ازات ونه 

اگر زادشم تیغ برداشتی. جهان را چنین خوار نگذاشتی 
میان ار ببستی به کین آوری. به ایران بکردی همی سروری 
کنون هر چه مانیده بود از نیاء ز کین حستن از جنگ و از کیمیا 


گشادنش بر تیغ تیز من است. گه شورش و رستخیز من است» 


گفتار جسورانه افراسیاب. پشنگ را خوش می آید. بر و بازوی چون شیر و گفتار چون 
شمشیر او را می پسندد و رخصت می دهد تا با سپاهی بزرگ به جنگ ایرانیان برود. 
فردوسی که چنین مناسبات خانوادگی را می پسندد و فرزند مطیع و دلیر را مايه ی 
سربلندی و نامداری و جاودانگی شاهان و سیهداران می داند دو بیتی در ستایش 
فرزند خلف می آورد که: 


«سپهبد چو شایسته بیند پسر سزد گر برآرد به خورشید سر 


پس از مرگ باشد مرو را به جای» همی نام او را بدارد به پای» 


افراسیاب از نزد پدر مرخص می شود. در گنج می گشاید و سپاهی مجهز فراهم می 
کند .اغریرت, که احتمالا بسر دیگر پشنگ بوده نزد پدر می آید. آیه یاس می خواند و 
یاد آوری می کند که اگر منوچهر مرده. سام نریمان زنده و سپهدار و سالار ایران 
است. سپس از بلایی که کشواد و قارن بر سلم و تور آوردند یاد می کند که حتی 
زادشم نیای او و پادشاه توران دمی به فکر مبارزه با آیرانیان نبوده و به تر است ایشان 


هم از خیر حمله به ایران بگذرند و خودشان را به سختی نیندازند. 


در 


«چو شد ساخته کار حنگ آزمای. به کاخ آمد اغریرث رهنمای 

به پیش پدر شد پر آنديشه دل, نکو رای بودی هميشه به دل 
چنین گفت کای کار دیده پدر. ز ترکان به مردی برآورده سر 
منوچهر از ایران اگر کم شدست. سیه را سری سام نیرم شدست 
بجو کشواد و چون قارن رزمزن» چنین نامداران آن انجمن 

تو دانی که بر سلم و تور سترگ. چه آمد ازان تیغزن پیر گرگ 

نیا زادشم شاه توران سپاه., که ترکش همی سود بر چرخ ماه 
ازین در سخن هیچ گونه نراند. به آرام بر نامه ی کین نخواند 


اگر ما نشوریم به تر بود. کزین شورش آشوب کشور بود» 


پی گیری کار بر زمین مانده احدادش است. تشری به اغریرت می زند و او را موظف 


ترا نیز با او بباید شدت. به هر بیش و کم رای فرخ زدن» 


پشنگ دستور می دهد که وقتی هوا صاف و دشت و کوه پر از گیاه و علف شد با دلی 
شاد سوار بر اسبان شوند و به سوی آمل و دهستان بروند و آنجا را به خاک و خون 
کشند. زیرا منوچهر از همان نواحی به سرزمین تور حمله کرده بود. پیش تر خیال می 
کی ی هن مه اس ال ما سای رنه ای ان 
که می گویند سند هویت ملی است. عوض و ایران به آمل منتقل می شود. هرچند 
که بارها نیز خواندیم 


سام مشغول نبرد با مازندرانیان و سگساران بوده و چون گمان می کنیم آمل هم باید 
کر ره اشوس فا لکا اک انی که سند ووت و واا 
انات کر اکان اهمه کی یک پو ا ی ا ف 
منوچهر قدر و قدرتی داشته و اینک پس از مرگ او بی صاحب و هم سنگ مشتی 
خاک است. و خطری از جانب نوذر جوان و خام و بی تجربه هم متوجه و متصور تورانیان 


نخواهد شد. 
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آمدن افراسیاب به ایران زمین: 


بالاخره در زمانی که به توصیف شاهنامه زمین از گیا همچو پرنیان می شود. وقفه 
کوتاه مدت پدید آمده برای آدم کشی در شا ه نامه نیز جبران می شود گردان توران 
E EEE CS Sa O A‏ که وتو تاه 
میان و کرانه اش ناپیدا و مايه ی نگون بختی نوذر است. لشکر افراسیاب به کناره 
جیحون می رسد و نوذر خبر دار می شود. پس با سپاهی به رهبری قارن» از کاخ 
همایونی خارج و رهسپار هامون می شود تا نمایش نامه سراسر پر زد و خورد دیگری 
به سبک و سياق شاهنامه به روی پرده بیاید. سپاه نوذر به سوی دهستان می روند 
که احتمالا همان دورقوز آباد بوده است. 


«چو لشکر به نزدیک جیحون رسید. خبر نزد پور فریدون رسید 
سیاه و حهاندار بیرون شدند. ز کاخ همایون به هامون شدند 


جو لشکر به نزد دهستانا رسید. چنان شد که خورشید شد نایدید» 


سپاهیان خیمه ای برای نوذر سر هم می کنند تا زير آفتاب نماند و خود آماده جنگ 
می شوند. دیری نمی گذرد که افراسیاب با دار و دسته ای سی هزار نفری به سر 
کردگی دو نفر با نام های عجیب و بی معنای شماساس و خزروان. به زابلستان 
می تازد. که افراسیاب آن ها را در دورقوز آباد دیگری به نام «اروان زمین «یافته است. 
دست تنگی سازندگان و سفارش دهندگان شاهنامه در یافتن اسامی معقول و 
مصطلح و شناسا برای آدم ها و امکنه قصه های خود. ساده ترین دلیل قلابی بودن 


شاه نامه است. 


«سرا پرده ی نوذر شهریار. کشیدند بر دشت. پیش حصار 
E SS E aS‏ 
کا تایان و ا ا 
شماساس و دیگر خزروان گرد» ز لشکر سواران بدیشان سپرد 
ز جنگاوران مرد چون سی هزار برفتند شایسته کار زار 

سوی زابلستان نهادند روی» ز کینه به دستان نهادند روی» 
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سرانجام و از آن جا که افراسیاب را برای جنگ با نوذر روانه زابلستان می بینیم و پیش 
تر شاهنامه گفته بود که نوذر در ایران زمین سلطنت می کرده. پس بعد از مدتی 
بلاتکلیفی بالاخره معلوم مان می شود که منظور فردوسی از ایران زمین زابل بوده 
است. از قضای روزگار در اين میانه سام یعنی پدر زال و پسر نریمان می میرد و اسباب 
ی اتات ا کک ای کی را کال هوه اک د حمه راک 
دفن جنازه پدر سرگرم است. افراسیاب که خود را به مقصود دیرینه ی فتح ایران 
نزدیک می بیند. به محض خیمه زدن در دهستان, شروع به شمارش سپاه خود می 
کند و سی هزار نفر چند بیت بالات ناگهان به چهار صد هزار نفر تبدیل می شوند! 
نباید سخت گرفت زیرا که شعر گفتن همین است. گاه سی و گاه چهار صد لازم است 
تا وزن و قافیه درست درآید. بعد هم به سرشماری سپاه نوذر می رود که صد و چهل 
هزار نفر بیش تر نیستند. آدمی باید دچار مالیخولیای محض باشد که این اشعار بی 


«خبر شد که سام نریمان بمرد. همی دخمه سازد ورا زال گرد 
وزان سخت شادان شد افراسیاب. بدید آن که بخت اندر آمد ز خواب 
بیامد چو پیش دهستان رسید. برابر سراپرده ای بر کشید 

سپه را که دانست کردن شمار, تو شو چارصد بار بشمر هزار 
بجوشید گفتی همه ریگ و شخ. سراسر بیابان چو مور و ملخ 

ابا شاه ودر ول هرا ها ودد نگ واه 


افراسیاب از اندک شماری نفرات دشمن مشعوف می شود و پیش از خواب. هیونی 
که تا این جا هنوز نمی دانیم منظور چه پدیده ای است و از کار آن نیز همانند 
شخ سر در نمی آوریم می افکند و نامه ای به مزده نزد پشنگ می نویسد که بر 
لشکر نوذر غلبه خواهد کرد. به خصوص که سام نریمان که همه از او هراسان بودند. 
مرده و زال هم به حای تدارک جنگ در حال ساختن ستودانا است که معنای این 
یکی را هم نمی دانیم. 


افراسیاب در نامه از شماساس می گوید که با تاحی گیتی فروز در نیمروز نشسته 
و آماده کارزار است تا فرصت پیش آمده از دست رود و بالاخره همان هیوت را که پر 
در آورده با نامه به سوی پشنگ می فرستد. 


۱۳۷ 


«به هر کار هنگام جستن نکوست. زدن رای با مرد هوشیار دوست 
چو کاهل شود مرد هنگام کار ازین پس نیاید چنین روزگار 

هیون دلاور برآورد پر بشد نزد سالار خورشید فر 

رزم بارمان با قباد و کشته شدن قباد» 


صبح روز بعد. دو لشکر در دو فرسنگی یکدیگر آرایش گرفتند. احتمال پا در زمان 

E o e‏ سا سا ای اه ها وم هه ها اک هه 
فرسنگ را ۶ کیلومتر حساب کنیم پس باید احتمالا تمام سپاهیان را با دوربین زاییس 

مجهز کرده باشند. یکی از ترکان با نام بارمان از چادر برون می آید. به خفته ها بیدار 
باش می دهد و سپاه اندک و سرا پرده ی نوذر را بر انداز می کند. حریف را ضعیف می 
بیند و احساس قدرت می کند. بارمان نزد سالار سپاه توران یعنی افراسیاب می رود 
که شاه نامه می گوید بیدار بوده و می گوید هنگام هنر نمایی است و می خواهد 
E a‏ اه هه این سای ماه 


حز دزدی می دهرا! 


«یکی ترک بد نام او بارمان, همه خفته را گفت بیدار مان 
بیامد سیه را همه بنگرید. سرا پرده ی شاه نوذر بدید 

بشد نزد سالار توران سیاه. نشان داد ازان لشکر و بارگاه 
وزان پس به سالار بیدار گفت. که ما را هنر چند باید نهفت؟ 
به دستوری شاه من شیروار. بجویم ازان انجمن کار زار 


ببینند پیدا ز من دستبرد. جز از من به گیتی ندانند گرد» 


اغریرث هوشمند که گویی به پیروزی بارمان اطمینان ندارد و از طرفی چشم امید 
مرزبانان راء که باز هم معلوم نیست چه کسانی را می گوید. دوخته به بارمان می 
داند. به افراسیاب هشدار می دهد که نباید به بارمان اجازه نبرد بدهد. زیرا اگر 
شکست بخورد دل مرزبانان هم می شکند!!! و صلاح می داند که ابتدا یک جنگ جوی 


بی نام و نشان تر را به میدان بفرستند. 
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دل مرزبانان شکسته شود. و بر انجمن کار بسته شود 
یکی مرد بی نام باید گزید. که انگشت و لب را نباید گزید» 


بلافاصله به قبای افراسیاب بر می خورد. رو ترش می کند و همان بارمان را روانه 
میدان می کند و می گوید که کار به افسوس خوردن و انگشت گزیدن نخواهد رسید. 


به روی دژم گفت با بارمان, تو جوشن بپوش و به زه کن کمان 


تو باشی بر آن انجمن سر فرازء به انگشت و دندان نیاید نیاز» 


تا هه ی ان هی کی لاه ام 
با او بفرستد. قارن به سپاه می نگرد سرداران ایرانی جا می زنند و از میان سپاه فقط 
قارن پیر به جنگ با بارمان داوطلب می شود. قارن از اين بز دلی سرداران گشن سپاه 
اش خشمناک می شود و چون معنی گشن هم معلوم نیست. از قضاوت قارن نسبت 
به گردن کلفتان سپاه اش هم بی خبر می مانیم . 


ز چندان حوان مردم حنگجوی. یکی پیر دارد سوی حنگ روی» 


قارن خشمگین به قباد که در این ابیات معلوم می شود برادر اوست. تشر می زند 
که با این سن و سال بهتر است جنگ را به جوانان بسپارد و البته خشم او نسبت به 
سپاه پیزری و لطف اش به برادر فرتوت چندان نیست که خود به جای برادر روانه میدان 
شود. قارن مصصلحت خوانی برای برادر را ادامه می دهد و می گوید که تو بزرگ و 
امید و مشاور شاه هستی و اگر موی سپیدت به خون آغشته شود دلیران نا امید 
خواهند شد. لکن قباد که گویا به قول خودش از زمان منوچهر منتظر درگیری با 
ترکان است. بحثی فیلسوفانه پیش می کشد که مرگ سرنوشت محتوم تمام آدم 
هی EE E‏ ی ای ای نی ی اند 
۱۸۹ 


«جنین داد پاسخ مرو را قباد, که این چرخ گردان مرا داد داد 

ز گاه خجسته منوچهر باز بدین روز بودم دل اندر گداز 

کسی زنده بر آسمان نگذرد. شکارست و مرگش همی بشکرد 
یکی را بر آید به شمشیر هوش. بدانگه که آید دو لشکر به جوش 
یکی را به بستر سر آید زمان. همی رفت باید سبک بر کران» 


سپس وصیت می کند که پس از مرگ برای او دخمه ای خسروانی بسازند. مهربانی 
کنند. سرش را با کافور و مشک و گلاب بشویند و بدنش را در جای خواب ابدی قرار 


دهند. 


«اگر من شوم زین جهان فراخ. برادر به حای است با برز و شاخ 
یکی دخمه ی خسروانی کنید, پس از رفتنم مهربانی کنید 
سرم را به کافور و مشک و گلاب. تنم را بدان جای جاوید خواب 


سپارید ما را وایمن شوید. به یزدا دادار ایمن شوید» 


پس از این وصیت ست که نیزه اش را بر می دارد و راهی میدان جنگ می شود. 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ و ساعت ۱۲:۰ | 


۱۹۰ 


فردوسی. بیرون از شاهنامه (۲۲) 


رزم بارمان با قباد (ادامه): 


قباد پس از وصیت. نیزه به دست. راهی میدان جنگ با بارمان می شود و پس از رد و 
بدل کردن دو سه کلام فیلسوفانه در اطراف مرگ و زندگی, با یکدیگر گلاویز می 
شوند., تا یکی از مضحک ترین صحنه های نبرد در روزگار کهن ساخته شود. صحنه ای 
که آدمی را به یاد تصاویر جنگ در فیلم های صامت و چایلینی هالیوود می اندازد : 


«به فرحام پیروز شد بارمان. به میدان حنگ اندر آمد دمان 
یکی خشت زد بر سرین قباد ء که بند کمرگاه او برگشاد 


تردیدی نیست که فردوسی در این جا قصد تمسخر موضوع را کرده است. زیرا می 
گوید که بارمان خشتی را چنان بر ماتحت قباد می کوبد. که کمر بندش پاره می شود 
سا هها ات لی که ای اسآ ان مادو سا سم ما ور اکى وا نگ 
می شود! يا باید گمان کنیم که در اين زبان سرکه شيره ای و شیرین فارسی در زمان 
فردوسی خشت معنای دیگری داشته و پا باید روح فردوسی را احضار و ستوال کنیم 
سط مدان کک کے ا کا ت کک امان افا اسک ات اوا وق 
کنان نزد افراسیاب می رود. خبر کشته شدن قباد را می دهد و خلعتی می گیرد که 
به قول شاهنامه هیچ مه تری نظیر آن را به زبر دستش نبخشیده است. 


«بشد بارمان نزد افراسیاب. شکفته دو رخساره با جاه و آب 
یکی خلعتش داد کاندر حهان. کس از که تران آن ندید از مهان» 


لشکر قارن که گویا برای آغاز جنگ منتظر مرگ قباد بودند غیرتی می شوند و به 
میدان می تازند دو لشکر بنا بر معمول مانند دو دریای چین به جان هم می افتند با 


۱٩۱ 


اين تفاوت که در اثر تلاقی این دو دریا, گرد و خاک بزرگی به پا می شود! گرسیوز از 
سویی و قارن از حناح دیگر به معرکه می تازند و قارن با حدتی اسب می دواند که هر 


رسد آهن جونا آذرگشسب که نمی دانیم جر جحیست. نافته می شود. 


«چو او کشته شد قارن رزمجوی. سیه را بیاورد و بنهاد روی 

دو لشکر به سان دو دریای چین. تو گفتی که شد جنب جنبان زمین 
بیامد دمان قارن رزمزن؛ از آن سوی گرسیوز پیل تن 

از آواز اسبان و گرد سیاه, نه خورشید پیدا نه تابنده ماه 

درخشیدن تیغ الماس گون. سنان های آهار داده به خون 

به گرد اندرون همچو پر عقاب. که شنگرف بارد بر آن آفتاب 

پر از ناله ی کوس شد مغز میغ پر از آب شنگرف شد آب تیغ 

به هر سو که قارن بر افکند اسپ. همی تافت آهن جو آذرگشسب» 


افاتصاب که شابن ای فان است سوک او می ادو چگ ا شتت ی 
این که آتش کین شان سرد شود. ادامه می یابد و بالاخره نیمه شب قارن لشکرش را 
بر می دارد و به دهستان باز می گردد. به خیمه نوذر می رود و در سوگ برادر های 
های های می گرید .ضجه مویه ی او اشک نوذر را هم در می آورد و می گوید که از 
هنگام مرگ سام تاکنون این قدر پریشان نشده بود. سپس برای خشنودی روان قباد 
دعا می کند و به قارن تذکر و تسلی می دهد که چرخ گردون همواره به کام و مراد ما 
نمی گردد و عاقبت همگی خواهیم مرد و تن به خاک خواهیم سپرد. 


«ورا دید نوذر فرو ریخت آب. از آن مزه ی سیر ناخورده خواب 
چنین گفت کز مرگ سام سوارء ندیدم روان را چنین سوگوار 
چو خورشید بادا روان قباد. تو را زین جهان جاودان بهره باد 
جهان را چنين است آيين و شان, یکی روز شادی و دیگر غمان 


به پروردنا از مرگمان بچاره نیست؛ زمین را ب۹ جز گورء گهواره نیست» 


۱۹ 


قارن هم عقب نمی ماند و در پاسخ می گوید که او هم از هنگام تولد. همواره آماده و 
در معرض مرگ بوده و اینک از سوی فریدون مامور کین خواهی جدشان ایرج است. 
برادرش قباد مرده و می داند که او نیز خواهد مرد. پس سلام و درودی به نوذر می 
فرستد و در توحیه بازگشت از میدان جنگ توضیح می دهد که وقتی اوضاع جنگ وخیم 
و بحرانی شد و افراسیاب بخشی از سیاهیانش را از دست داد نیروی ذخیره راء که 
فردوسی آسودگان نام می گذارد. به میدان آورد و چون در دست او گرز گاو رویی می 


بیند. نزدیک می آید و 


چشم در چشم وی» حادویی می کند که چشم قارن دیگر چیزی را نمی بیند . 
سرانجام در تاریکی شب. خسته و کوفته و از روی اجبار, خود و سپاهش راه بازگشت 


پیش گرفته و آمده اند. 


«برادر شد آن مرد هنگ و خرد. سرانجام من هم برین بگذرد 

انوشه بزی تو که امروز جنگ, به تنگ اندر آورد پور پشنگ 

چو از لشکرش گشت لختی تباه. از آسودگان خواند چندی سپاه 

مرا دید با گرزه ی گاو روی. بیامد به نزدیک من جنگجوی 

به رویش بر آن گونه اندر شدم که با دیدگانش برابر شدم 

یکی حادویی ساخت با من به جنگ. که بر چشم روشن نماند آب و رنگ 
شب آمد جهان سر به سر تیره گشت. مرا بازو از کوفتن خیره گشت 

تو گفتی زمانه سر آمد همی, هوا زیر ابر اندر آمد همی 

بباییست برگشتن از رزمگاه. که مانده سپه بود و شب شد سیاه» 


این فرصت البته نمی تواند مورد توجه باستان پرستان ما قرار گیرد چرا که مجبور می 
شوند اعتراف کنند که افراسیاب قدرت هیپنوتيیزم داشته است ولی چون از دیدگاه آنان 
جز پارسیان, دیگر مردم روی زمین قادر به ارائه هیچ علم و توانایی نیستند پس شاید 
به زودی مدعی شوند که افراسیاب این قدرت هیینوتیزم را در همان میدان جنگ ابتدا 


از قارن یاد گرفته و بعد به خودش تحویل داده است!!! ( ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در سه شنبه ۰۶ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۲۲:۰ | 


۱۹ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۲۳) 


رزم افراسیاب با نوذر دیگر بار: 


روز بعد دوباره ایرانیان. که دیگر معلوم نیست خطاب به چه کسانی است. برای جنگ 
به صف می شوند و بار دیگر کوس و نای ها به تاپ و توپ می افتند. افراسیاب هم در 
برابرء صفی از لشکریانش می چیند. دو سیاه رو به رو می شوند و از هر دو گروه 
»دهاده «بر می آید که لابد نوعی سرود جنگ در زمان فردوسی بوده و ظاهرا چنان 
قدرتی داشته که فردوسی می گوید در اثر آن. تشخیص تفاوت میان بیابان و کوه 
مشکل می شده است! اما اگر کسی مایل باشد که دهاده را قرقر هم معنی کند. 


زبان شیرین و بی در و پیکر فارسی این اجازه را باو خواهد داد . 


«چنان شد ز گرد سواران جهان؛ که خورشید گفتی شد اندر نهان 
دهاده بر آمد ز هر دو گروه, بيابان نبد هیچ پیدا ز کوه» 


دو لشکر با هم گلاویز می شوند تا چون رود روان خون بریزند. به خصوص قارن و 
افراسیاب هر جا می روند زمین چون رودی از خون به حرکت در می آید. به راستی که 
شاهنامه یک صفحه ناآغشته به خون ندارد و هیچ مقدمه ای در آن چیده نمی شود 
مگر برای شروع یک خون ریزی بی سبب دوباره. حالا چرا و چگونه و با کدام دیدگاه 
انسانی کسانی این خون نامه را سند هویت ایرانیان فرض کرده اند. پاسخی حز این 
ندارد که بهودیان علاقمند بوده و هستند تا برای کشتار پوریمی خود شریکی دست و 
پا و آدم کشی را امری عادی قلمداد کنند. بالاخره نوذر از قلب سیاه خود را به 
افراسیاب می رساند. با او رو به رو می شود و چنان مسابقه نیزه بازی بی سابقه ای 


به راه می اندازند که فردوسی می گوید مارها هم این گونه به یکدیگر نمی پیچند! 


«چنان نیزه بر نیزه انداختند. سنان یک به دیگر برافراختند 


که بر هم نپیچد از آن گونه مار جهان را نبود اين چنین یادگار» 


۱۹۶ 


شخ ان کک طول ھی کی باخام اق سات تی فان فاه ھی ها ایا 


خسته به سراپرده های خود باز می گردند. نوذر که هوا را پس می بیند. رو ترش می 
کند و می گوید که که روزگار خیال دارد تاج اش را به گرد و خاک بیالاید! پس پسران 
اش توس و گستهم را احضار می کند که با لب و لوچه ی آویزان و روانی غمگین به 


حصور نوذر می رسند. 


«دل نوذر از غم پر از درد شد. که تاج اش از اختر پر از گرد شد 
بشد توس و گستهم با او به هم لبان پر ز باد و روان پر ز غم» 


نوذر با آن ها درد دل می کند» می گرید و به یاد پیش گویی پدر درباره حمله ترکان و 
چینیان به ایران و شکست بعدی می افتد و از پسران اش می خواهد که به سوی 
پارس بروند» شبستان را بیاورند» سپس به زاوه کوه بروند و گروه را به البرز کوه 
برسانند. بعد هم بی خبر از لشکر و مخفیانه به ری و اصفهان بگریزند! هیچ موجود 
دوپای صاحب اندیشه ای قادر نخواهد شد از این آدرس پر پیچ و خم که نوذر به 
فرزندان اش برای فرار می دهد. سر در آورد. چنان که عقل از سر نپریده ای نداریم 
که بتواند توضیح دهد در میان آن جنگ سرنوشت ساز. شبستانی که باید از فارس 
آورده شود, چه دردی از نوذر دوا می کرده و اصولا چه گونه انتقال شبستانی از فارس 
به میدان جنگ میسر بوده است؟ مگر اين که این جا نیز شبستان زمان فردوسی را 
مثلا چند بار جو معنی کنیم نه شبستانی که امروز می شناسیم! سرانجام و از آن جا 
که مربوط کردن این مهملات از من بر نمی آید. اشعار شاهنامه را عینا می آورم تا 
خودتان تکلیف تان را با آنه ها روشن کنید . 


«شما را سوی پارس باید شدن. شبستان بیاوردن و آمدن 

وز آن جا کشیدن سوی زاوه کوه. بر آن کوه البرز بردن گروه 

کنون سوی ری و صفاهان روید. وزین لشکر خویش پنهان شوید 

ز تخم فریدون مگر یک دو تن, برد حان ازین بی شمار انجمن» 
1۹0 


اگر کسی از حضار در اين وبلاگ از اشعار فوق چیزی فهمید. ندایی بدهد تا تاریخ ایران 
به اين مطالب چرس کشیدگان مربوط نشود. توس و گستهم که ظاهرا از گریز خوش 
حال بوده اند. نمی پرسند تاثیر این نقل و انتقالات چیست و چرا باید این همه آدم 
را این سو و آن سو از اين شهر به آن شهر و از اين کوه به آن کوه کشید و سرانچام 
هم آن ها را قال گذارد و بی خبر به ری و اصفهان گربخت؟ تنها توضیحی که شاه نامه 
در باب این پریشان نویسی می آورد اين است که نوذر با فراری دادن توس و گستهم 
خیال داشته است نسل فریدون را نگهداری کند. 


«ز تخم فریدون مگر یک دو تن. برد جان از اين بی شمار انجمن 


استغفرواله! هنوز از گیجی ابیات بی معنای پیش در نیامده. باید بیهوده و بی 

سرانجام به دنبال مفهوم «بکوشیم دست بسین» بگردیم که شبانه انجام می 
شود! کار این پرت و پلاها بالاخره به آن جا ختم می شود که نوذر به فرزندان ذخیره ی 
و کارآگاه استخدام و شب و روز رایزنی کنند تا اگر خبر قتل عام سیپاه و زوال 
شاهنشاهی ایران به آن ها رسید. خم به ابرو نیاورند و دل چرکین نشوند که 
سرنوشت این گونه رقم خورده است و گاه چرخ گردون طوری می گردد که یکی از 
تخت به زير افتد و دیگری شادمانه کلاه کیی بر سر گذارد. و آن گاه که مرگ فرا می 


رسد کشته شدگان جنگ با مردگان در بستر یکسان خواهد شد. 


«شب و روز دارید کار آگهان. بجویید هشیار کار جهان 
شما دل مدارید بس مستمند. که ما را چنین است چرخ بلند 
یکی را به خاک اندر آرد زمان. یکی با کلاه کیی شادمان 


تن کشته با مرده یکسان شود تید یک زمان بازش آسان شود» 


۱۹1 


باری پس از واریز تمام گناه ها به گردن چرخ گردون» نوذردو فرزند را در آغوش می 
گیرد» کمی خون گریه می کنند» توس و گستهم به چاک می زنند و نوذر با دلی 


( ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در حمعه ۰۷ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۲:۰ | 


۱۹۷ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۲۳۴) 


حنگ نوذر با افراسیاب. بار سوم: 


باری, دو لشکر دو روز در مرخصی می گذرانند و روز سوم شاه درمانده. فرمان از سر 
گیری جنگ را صادر می کند. دو سپاه با یکدیگر رو به رو می شوند. از درگاه شاه 
صدای بوق و زنگ هندی و تبیره بر می آید. کلاه کاسکت سر می گذارند و طبق 
معمول جنگ های سریالی شاهنامه, گرد و خاک به پا می کنند. لشکر افراسیاب تا 
صبح. چشم روی هم نگذارده و کوه تا کوه چندان جوشنور و گرز دار کنار هم چیده اند 
که کوه و ریگ و شخ هم که نمی دانیم چیست. دیده نمی شود. سپس از اين دریا 
تا آن دریاء نخ می کشند! حتی اگر دو دریا نیز در میان آن زمین و کوه و ریگ و شخ 
بتوان فرض کرد. هرگز نمی توان دریافت که در آن گرماگرم زد و خورد برای چه بین این 
دو دریا نخ کشیده اند!؟ اگر منظور را از دو دریا دو لشکر هم بگیریم. که تمثیل مصطلح 
شاهنامه است. باز سئوال ما بی جواب خواهد ماند. خدا شاهد است که بی سر و ته 
تر از اين کتاب شاهنامه در ادبیات جدید و قدیم هیچ ملتی سراغ نمی توان گرفت. 
اشکال بزرگ و عمده این کتاب» در شعر بودن آن است که سراینده را مجبور می کند 
که منلا برای یافتن قافیه ای مناسب شخ به سراغ نخ برود که هرکدام به نوعی در 


سرگردانی خواننده سهم دارند . 


«تبیره بر آمد ز درگاه شاه, نهادند بر سر از آهن کلاه 

به پرده سرای رد افراسیاب. کسی را سر اندر نیامد به خواب 
همه شب همی لشکر آراستند. همان تیغ و زوپین بپیراستند 
زمین کوه تا کوه جوشنوران» برفتند با گرزهای گران 

نبد کوه پیدا نه ریگ و نه شخ. ز دریا به دریا کشیدند نخ» 


می چیند تا ستونی برای تکیه کردن داشته باشد. تیلمان نامی را که مثل دیگر نام 


۱۹4۸ 


ها ا انیس تا اکن ما وی ادا تسه اس | 
بر می گمارد و بالاخره او هم موفق می شود سپاهی را بیاراید که یک بار دیگر کوه و 
دشت و هامون پوشانده شود!؟ دراین جا فردوسی هیجان جنگ را در بیتی بسیار زیبا 
و بدیع» نماییش می دهد و می گوید که نبض شمشیرها در نیام می زد و زمین زیر 
سم اسبان به ناله درامده بود. 


«بیاراست قارن به قلب اندرون, که تا شاه باشد سیه را ستون 
چپ شاه گرد تلیمان بخواست. چو شایور نستوه بر دست راست 
ز شبگیر تا خور ز گنبد بگشت. نبد کوه پیدا نه هامون نه دشت 
دل تیغ گفتی ببالد همی, زمین زیر اسبان بنالد همی» 


کوتاه مدتی پس از این همه مقدمه چینی. زمانی که نیزه ها سایه بر زمین می 

اندازند. و احتمالا منظور شاعر بعد از ظهر بوده. لشکر شهریار شکست می خورد و 
کات اوا ما موی شاوی سا ما 
مرگ او روحیه لشکر را در هم می شکند. نام داران سپاه ایران یا کشته و یا مجروح و 
خسته اند و شاه و مشاورش قارن. صلاح را در فرار می بینند و رو به دهستان عقب 
می نشینند» حصاری گرد دهستان می کشند و جنگ در محل نا معلوم گذرگاه. چند 
شبانه روز دیگر ادامه می یابد. آن گاه شاهنامه می نویسد چون نوذر در حصار بود و 
قدرت مانور سواران را نداشت و افراسیاب کسی را در مقابل خود نمی دید. شبانه 
سپاهی به سر کردگی سپهبد کروخان ویسه نژاد مامور می کند تا برای تصرف بنه 


«چو نوذر فروهشت پی در حصار, فرو بسته شد جای جنگی سوار 
سواران بیاراست افراسیاب. گسی کرد لشکر به هنگام خواب 
یکی نامور ترک را کرد یاد. سپهبد کروخان ویسه نزاد 
سوی پارس فرمود تا برکشید. به راه بیابان سر اندر کشید 


کزان سو بد ایرانیان را بنه. بجوید بنه مردم بد بنه» 


1۹۹ 


دنبال معنی برای مصرع آخر ابیات بالا نباشید و نخواهید بفهمید که غرض شاعر از بیان 
«بچوید بنه مردم بد بنه» چه بوده است. زیرا ظاهرا فردوسی در شاهنامه به سیب 
وفور صحنه های جنگ. در تصویر کردن و توصیف میدان های رزم و کاربرد لوازم زد و 
خورد کارکشته است و در بیش تر موارد که نیازمند توضیحی در مراتبی معمول است. 
گفتاری مبهم و پیچیده دارد. که مصرع بالا یکی از آن هاست. شاهنامه می گوید قارن 
از شنیدن خبر رفتن شبانه ترکان به پارس دل تنگ می شود به گلایه نزد نوذر می رود 
و خشمگین و غیرتی شده حرف هایی می زند که بالاخره خواننده شاهنامه در می 
یابد که 


منظور فردوسی از شبستان. در ابیات گذشته. حرمسرای سلطان بوده, که گویا در 
فا که ی سا ای ها شا ی ی مت امد 
سیستان و آن حوالی است. چرا حرم سرای اش را به فارس برده. شاید به این 
سبب بوده که نوذر به چشم یاکی اهالی بلوچستان و زابل و سیستان چندان اطمینان 
اه و ابر فا اه ان یی اشن که آم کان 
می کنیم! 


«چو قارن شنید آن که افراسیاب» گسی کرد لشکر به هنگام خواب 
شد از رشک جوشان و دل کرد تنگ بر نوذر آمد به سان پلنگ 

که توران شه آن ناجوانمرد مرد» نگه کن که با شاه ایران چه کرد 
سوی روی پوشیدگان سپاه. سیاهی فرستاد بی مر به راه 
شبستان ما گر به دست آورد» برین نامداران شکست آورد 


قارن استدلال می کند که اگر دست سردار افراسیاب به «روی پوشیدگان» سپاه 
نوذر برسد. پس دیگر انگیزه جنگ را از دست می دهند و شکست می خورند و اجازه 
می خواهد تا برای ممانعت» در پی سپاه کروخان روانه فارس شود. در این جا برای 
OA Ub‏ را AL E O‏ یه A Ua‏ 
در پوشش زنان» ارتجاعی می دانند. فرصتی است تا ابیات بالا را چند بار بخوانند و 
ببینند که فردوسی زنان عهد عتیق و دوران باستان ایران را نیز «روی پوشیده» خطاب 


۲۰ + 


سربازانی مطبع و فرمان بر جمع اند. پس نهراس که اوضاع به کام و روزگار به مرادت 
خواهد شد و آن جا که شجاعت و جسارت لازم است شجاع و دلیر باش. 


۲ باش و دل را مکن هیچ تنگ. که آسان شود مر تو را کار حنگ 


ت E‏ مس ی هی ای هی ی ها سس و 
بماند و بهانه می آورد که پیش تر گستهم و توس را برای حفاظت از شبستان 
فرستاده است. در این حا شاه نامه درهای یک شبستان یدکی دیگر را به روی نوذر و 
دلیران سیاه او می گشاید. که ظاهرا در همان میدان جنگ و در دهستان دایر بوده و 
می گوید که نوذر و پلان و بزرگان در شبستان برای عرق خوری و رفع دل تنگی جمع 
می شوند و نوذر پس از گرم شدن کله اش» بی اعتنا به دیگران, با دلی پرکینه, 


به اتاق خواب می رود. 


«رسیدند اندر شبستان فراز, پلان و بزرگان گردن فراز 

نشستند بر خوان و می خواستند. زمانی دل از غم بییراستند 

چو سرمست شد نوذر شهریار به پرده درون رقت دل کینه دار 
سواران ایران» گوان دلیر, ز درگه برون آمدند خير خير 

پس آنگه سوی خان قارن شدند. همه دیده چون ابر بهمن شدند» 


از دو بیت آخر معلوم می شود که یلان و بزرگان سپاه پس از رفتن نوذر به داخل 

خوابگاه در حرمسرای میدان حنگ, در حالی که از فرط حیرت «خیر خیر» شده بودند, 
که باید معنای چهار تا شدن چشم را بدهد. گریه کنان دور قارن جمع می شوند و 
درخواست می کنند که بی توجه به رای نوذن که معتقد به ماندن آن هاست. برای 
نجات زن و حرمسرا باید همان شبانه رهسپار فارس شوند. زیرا گرفتار شدن زنان به 
دست ترکان» درست مانند این است که دل شان را بدون جنگ پر از پیکان کنند و از 


پس آن دیگر برای کسی دل و دماغی باقی نخواهد ماند که برای جنگ نیزه ای بردارد. 


۲۰۱ 


«سخن را فکندند هر گونه بن, بران بر نهادند یکسر سخن 
که ما را سوی پارس باید کشید. نباید ازین رای هیچ آرمید 
چو پوشیده رویان ایران سپاه. اسیران شوند از بر کینه خواه 
زن و زاده در بند ترکان شوند. ابی جنگ, دل پر ز پیکان شوند 


باری, پس از این که شیدوش و گشواد و قارن. سه سردار عمده ی لشکر نوذر, که 
برابر معمول نام های بی معنا دارند. برای رفتن به پارس همرای می شوند. نصفه 
شبی به راه می افتند. قارن لشکری بر می دارد و به سپید دژ می رسند که دزداری 
با نام عجیب و غریب و باز هم بی معنای «گزدهم» دارد. از آن طرف هم بارمان که از 
موضوع با خبر می شود. شبانه با پیل و سپاه سر راه آن ها را می گیرد. قارن که به 
سبب مرگ برادر از قارن دل خوشی ندارد. برای تعیین تکلیف با او. لباس رزم می 


«جو شیدوش و کشواد و قارن به هم زدند اندر اين رای بر بیش و کم 
چو نیمی گذشت از شب دیر باز, دلیران به رفتن گرفتند ساز 

شبانگه رسیدند دل ناامید. بدان دز که خواندندی آن را سپید 

بدین روی دژدار بد گژدهم دلیران بیدار با او به هم 

وزان روی دژ بارمان با سپاه, ابا پیل و گردان نشسته به راه 

کز او قارن رزم زن خسته بود, به خون برادر کمر بسته بود 


سرانجام قارن و بارمان وسط های شب به هم می پرند و احتمالا در حالی که نور 
افکن های باستانی ایرانیان صحنه را روشن می کرده. قارن که روز روشن از سپاه 
ترکان شکست خورده بود. معلوم نیست به مدد چه معجزه ای و شاید هم به خاطر 
یواست ماه 
سرانجام با مرگ بارمان راه باز شود و بزرگان لشکر نوذر برای حفاظت از حرمسرا به 


سمت پارس بتازند! 


۳۰۲ 


«شد آگه از او بارمان دلیر. به پیش اندر آمد به کردار شیر 
چو قارن مر او را چنانتیز دید, به پیکار در گرد خون ریز دید 
برآویخت چون شیر با بارمان. سوی چاره حستن ندادش زمان 
یکی نیزه زد بر کمر بند اوی۷ که بگسست بنیان و پیوند اوی 
نگون اندر آمد زپشت ستور. شده تیره زو چرخ تابنده هور 
سپهبد سوی پارس بنهاد روی. ابا نامور لشکر جنگ جوی» 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۱۶:۲۰ | 


۳۰ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۲۵) 


باری» نوذر از رفتن قارن آگاه می شود و به تعبیر زیبای شاهنامه, چنان که گویی از روز 
بد می گریزد. دمان در یی او می افتد. از طرفی خبر رفتن نوذر به افراسیاب می رسد 
سپاهی تدارک می بیند و با سرعتی که گویا برای سر آوردن می رود. به سوی نوذر 
می تازد و سرانجام به او می رسد. یک روز با هم گلاویز می شوند. مطابق معمول؛ 
گرد و خاکی به پا می کنند که جهان تیره و تار می شود و بالاخره نوذر با هزار و 
دویست نام دار همراهش به چنگ افراسیاب می افتد . 


«شب تیره تا شد بلند آفتاب. همی گشت با نوذر افراسیاب 

ز گرد دلیران جهان تار شد. سرانجام نوذر گرفتار شد 

خود و نامداران هزار و دویست. تو گفتی که شان در جهان جای نیست 
بسی راه جستند و بگریختند. به دام بلا بر بیاویختند 

چنان لشکری را گرفته به بند. بیاورد با شهریار بلند» 


در این جا فردوسی نفسی می کشد. پای را از میدان جنگ بیرون می گذارد و به 
نشیب عمر و گردش چرخ و فلک می گوید که هرگز بر یک منوال نبوده و نیست و 
هشدار می دهد که بر داد و دهش های گاه و بی گاه و پنهان و آشکار زمانه نه 


خشنودی حایز است و نه ترشرویی . 


«اگر با تو گردون نشیند به راز نیابی هم از گردش او جواز 

همو تاج و تخت و بلندی دهد. همو تیرگی و نژندی دهد 

به دشمن همی ماند و هم به دوست. ازو مغز یابی گهی, گاه پوست 
که گیتی یکی نغز بازیگر است. که هر دم ورا بازی دیگر است 


سرت گر بساید بر ابر سیاه»ء سر انجام خاک است ازو حایگاه» 


افمان شمسا ها کی اه ای رش رن ند 
کوه و غار و بیابان و دریا را وحب به وجب به جستجوی قارن و سپاهش بگردند. 
طاقن مرت کت اه مان لها سس نی فد 
راه شبستان است .افراسیاب. بارمان را می طلبد تا چون شیر زژیان در پی او 
افتد. لکن زمانی که از مرگ بارمان خبردار می شود. غضب می کند و با تحریک 
عواطف پدرانه. ویسه را بر می انگیزد که با لشگری گران به انتقام مرگ پسر به 
دنبال قارن برود و معلوم نیست افراسیاب که تا کنون جز ضعف و زبونی از قارن ندیده از 
چه رو تصویر و تصوری چنان قهرمانانه از او می سازد که می گوید اگر آهنگ نبرد کند. 


پلنگ از سنان او به وحشت می افتد. 


«وزان پس بفرمود افراسیاب. که تا بارمان راند اندر شتاب 

پس قارن رزمزن همچو شیر بگیرد مر او راء برآرد دلیر 

بگفتند با بارمان او چه کرد. چگونه برآورد ز اسیش به گرد 

غمی گشت ازان کار افراسیاب. برو تلخ شد خورد و آرام و خواب 
زین کفت با ونشه کته امون که دك سنخت گردان بة کون نز 
کجا قارن کاوه حنگ آورد. پلنگ از سنانش درنگ آورد 


تو را رفت باید ز بهر یسر. ابا لشکری ساخته پر هنر» 


۳۰۵ 


کشته یافتن ویسه پسر خود را: 


حالا جنگ دیگری در شاهنامه آغاز می شود که باید آن را جنگ در جنگ در جنگ گفت . 
این چه تاریخ مسخره ای است که در آن جز خون ریزی دیده نمی شود و کسانی که 
با خواندن این خون ریزی ها دچار لذت ملی می شوند. آیا به پزشک معالج نیاز ندارند؟ 
ویسه ؛ سالار ترکان ب۹ راه می افتد و در راه؛ حسطد فرزندش بارمان؛ درفش پاره 9 
نمی دانیم چه رنگی است! ویسه قدری بر پیکر بی جان فرزند و بخت واژگون سپاه تار 
و مار شده اش آب نرم از دیده فرو می ریزد که احتمالا استعاره از گریستن آرام 
بوده است! بالاخره زاری و مویه تمام می شود و ویسه شوری به جهان می اندازد و 


گرم رو به سوی قارن می گذارد. 


«بشد ویسه. سالار ترکان سیاه» ابا نامور لشکر رزمخواه 

ازان پیش تر کو به قارن رسید. گرامیش را کشته افکنده دید 

دریده درفش و نگونسار کوس, ز لاله کفن روی چون سندروس 
دلیران و گردان توران سیاه. بسی نیز با او فکنده به راه 

چو ویسه چنان دید غمناک شد. دلش گفتی از غم به دو چاک شد 
ببارید از دیدگان آب نرم پس قارن اندر همی راند گرم 


دوان گشته ویسه چو ابر روان, فتاده ازو شور اندر حهان» 


به قارن خبر می رسد که ویسه در پی او می آید. بی توجه به ماموریت رسیدگی به 
اوضاع شبستان در فارس, ظاهرا دست به کارهایی می زند که حتی فردوسی هم 
ھی توان دا ات سو کر او فاع کات را ریاد یرکو اه اهر کی کت و 
پارس به سوی نیمروز می فرستد و خود با حالتی گیتی فروز !پس آن ها به راه می 
افتد که البته گویا صفت و لقب گیتی فروز به سردار و سپاهی اعطا می شده که 


دلاورانه از دشمن می گریخته اند! 


۳۰ 


«ز ویسه به قارن رسید آگهی, که آمد به فیروزی و فرهی 
سواران تازی سوی نیمروز. گسی کرد و خود رفت گیتی فروز 


چو از یارس قارن به هامون رسید. ز دست چب اش گردی آمد پدید» 


دریافت اوضاع جغرافیایی و موقعیت محلی جنگ بین قارن و ویسه. از طریق این چند 
بیت. تا ابد ناممکن خواهد ماند. ظاهر ابیات می گوید قارن زمانی که از نیت ویسه با 
خبر می شود. سواران را به سمت نیمروز می فرستد و خود به گیتی فروز یا گیتی 
فروزانه به سمت نامعینی می رود که در شعر جا به جایی از پارس به هامون معرفی 
می شود! از آن جا که قبلا قرار رفتن به نیمروز, یا همان سیستان در شاهنامه نبوده و 
نیز معلوم نیست چرا در زمانی چنین حساس که قارن به لشکریان اش نیاز داشته آن 
ها را ر|هی نیمروز می کند. اثبات می شود که کتاب شعر شاهنامه. چیزی جز شعر 


هامون می رسد و از جانب چپ. گرد و غبار سم اسبان و درفش سیاه ترکان را می 
بیند که به سوی او هجوم می آورند. ویسه از میان سپاه فریاد می زند و به قارن خبر 
می دهد که تاج و تخت و بزرگی نوذر به باد رفته و اینک از قانوج» که نمی دانیم 
کجای دنیا است. تا مرز کابلستان و غزنین و زابلستان در اختیار ماست. و بر ایوان ها 


نقنر ۱ اورنگ ما را زده اند و در حالی که شاه اسیر ماست تو نیز راه فرار نداری : 


«ز قلب سپه ویسه آواز داد. که شد تاج و تخت بزرگی به باد 

ز قانوج تا مرز کابلستان» همان نیز غزنین و زابلستان 

اه اش د کک کک ا کک وا ھا کن اورک ماف 
کجا یاقت خواهی تو آرامگاه. ازان پس کجا شد گرفتار شاه» 


قارن دست و پای خود را جمع می کند و پاسخ می دهد که من قارنم و در آب روان 
گلیم می اندازم که لابد در آن زمان کار بزرگ و افتخار آمیزی بوده است! از ترس فرار 
نکرده ام آمده بودم تا حساب پسرت را برسم حالا که تکلیف او یکسره شده نوبت 
توست و وعده می دهد دستبرد خود را به او نشان خواهد داد که این یکی هم 
احتمالا به زمان فردوسی معنایی جز دزدی داشته است! 


۳۰۷ 


«چنین داد پاسخ که من قارنم گلیم اندر آب روان افکنم 
نه از بیم رفتم نه از گفتگوی, به سوی پسر آمدم جحنگجوی 
چو از کین او دل بیرداختم کنون جنگ و کینه تو را ساختم 
نمایم تو را هم یکی دستبرد. چنان چون نمایند مردان گرد» 


دو سپاه, که معلوم نیست قارن پس از فرستادن لشکرش به نیمروز از کجا جمع کرده 
بود. با یکدیگر درگیر می شوند و جوی خون به راه می اندازند. با اين تعبیر ها و تعریف 
ها که شاهنامه می گوید سرزمین ایران همواره موطن وحشی ها و غداره بندها بوده 
و هرگز روی آرامش به خود ندیده است. باید از آن ها که خود را دنباله ی نسلل و نزژاد 
متین و فرهیخته آریایی می دانند بیرسیم که این تاریخ بی وقفه خون ریزی که روی 
هانگ فا رآ خم سفید که که ماه اک امه کانی لاف هن کی ها 
مفت بی سر و ته نیز اساس و صحتی داشت. هیچ آدمی که اندک بهره ای از درک و 
شعور برده باشد. آیا ممکن است مشتی دروغ پر از خون را به ريش اجداد خویش 
ببندد؟ رویارویی قارن و ویسه که تا کنون برای هم شاخ و شانه می کشیدند در اين 
حد خلاصه می شود که قارن به سوی ویسه می آید اما ویسه روک می گرداند و فرار 
می کند. این بار قرعه شکست به نام سپاه ویسه می افتد. فراوان کشته می دهند 
و به سوی افراسیاب باز می گردند. بی این که قارن کاری به کارشان داشته باشد. 
راستی که کتاب مکی انسته این شاهامه! 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۹:۲۰ | 


۳۰۸ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۲۶) 


تاخت کردن شماساس و خزروان به زابلستان : 


باری شماساس و خزروان از اهالی شهر ارمان» به سوی زابلستان لشکر می کشند. 
شماساس از کنار رود جیحون به سوی سیستان می آید و خزروان با سی هزار 
شمشیر زن خنجر گزار ترک, که هر کدام تبیغ یا گرز و نیزه بلند در دست گرفته اند به 
هیرمند می رسند. زال هنوز در ماتم پدر در گورابه دخمه زده و زانوی غم به بغل 
گرفته است. پیش تر در شاهنامه ضمن تشریح حکایت ازدواج زال و رودابه, گفته بودند 
گورابه جایی بوده که برای می گساری و جشن و سرور به آن می رفتند و مراسم 


ازدواج آن دو نیز در گورابه برگزار شده بود ! 
زدوای و نیز در دورابه بردزار بو 


«و دیگر که از شهر ارمان بدند. به کینه سوی زابلستان شدند 
شماساس کز پیش جیحون برفت» سوک سیستان روی بنهاد تفت 
خزروان ابا تیغ زن سی هزار, ز ترکان» بزرگان خنجر گزار 

برفتند بیدار تا هیرمند. ابا تیغ و با گرز و نیزه ی بلند 

ز بهر پدر زال با سوگ و درد به گورابه اندر همی دخمه زد 


به شهر اندرون گرد مهراب بود. که روشنروان بود و بی خواب بود» 


مهراب گرد. بی آن که لحظه ای چشم بر هم گذارد به رتق و فتق امور شهر می 
رسد .پس قاصدی نزد شماساس می فرستد و مراتب بندگی و ارادت خود را نسبت 
به شاه توران زمین اعلام می کند. مهراب می گوید از نژاد ضحاک است و از پادشاهی 
و تاج و تخت کنونی راضی نیست و اگر تن به وصلت با ايشان داده. از سر ناچاری و 
برای حفظ حان بوده است. خبر می دهد که زال هنوز ماتم زده در دخمه نشسته و به 
کولی بازی برای مرگ پدر سر گرم است و زار می زند. او نیز از دیدن مصیبت 
زدگی زال دلش خنک شده و آرزو دارد که هرگز دوباره چشمش به او نیفتد و اینک در 
مایا ایا کی وا 


۳۰۹ 


«فرستاده ای آمد از نزد اوی؛ به سوی شماساس بنهاد روی 

به پیش سراپرده آمد فرود. ز مهراب دادش فراوان درود 

که تیا دل شام وان متام مناد تا عاوان با لاه 

خاک تسس ها بای تس دا فیرعت شاد 

به پیوستگی جان خریدم همی, جز این نیز چاره ندیدم همی 

کنون این سرای نشست من است. همه زابلستان به دست من است 
از ایدر چو دستان بشد سوگوار, ز بهر ستودان سام سوار 


دلم شادمان شد به تیمار اوی. بر آنم که هرگز نبینمش رویک» 


پس به شماساس خبر می دهد که قصد دارد پیکی به نزد افراسیاب بفرستد و راز دل 


خود را بی واسطه به او بگوید و هدایایی پیشکش بدهد و اگر افراسیاب اراده و او را 
SES ES‏ ماش هی اسان SSE‏ 


«زمان خواهم از نامور پهلوان؛ بدان تا فرستم سواری دمان 
یکی مرد بینا دل پر شتاب. فرستم به نزدیک افراسیاب 
مگر کز نهان من آگه شود. سخن های گوینده کوته شود 
نثاری فرستم چنان چون سزاست. جزین نیز هرچ از در پادشاست 
گر ایدون که گوید که نزد من آی» جز از پیش تختش نباشم به پای 
همه پادشاهی سپارم بدوی. دل خویش را شاد دارم بدوی 

تن پهلوانان نیارم به رنج. فرستمش آکنده هر گونه گنج» 


6 اعساه ماس با ات مین کته واه شک نوخ ورد 
برمی افکند. که مانند لغات بسیاری در شاهنامه معنای مشخصی ندارد و بر مبنای 
بیت در این حا می توان قاصد شناخت. نوند مهمور میشود تا به زال خبر دهد که دو 
پهلوان ترک, به اين سو آمده اند و فعلاً مهراب با وعده و وعید و دینار معطل شان 
کرده و اگر زال لحظه ای در بازگشت درنگ کند دو لشکر جنگی که تا هیرمند رسیده 
اند دمار از روزگار همه بیرون خواهند کشید. و اگر کسی از من بپرسد دمار در اين 
حمله ی آخر به چه معنا است که با منظور جمله وفق دهد. شرمندگی خواهم کشید. 


۳۱ 


از خصوصیات زبان بی در و پیکر فارسی یکی هم این است که می توان در آن کلمات 


بی معنی را هم به کار برد! 


«ازین سو دل پهلوان را ببست. وزان سوی بر چاره یازید دست 
نوندی بر افکند نزدیک زال, که پرنده شو باز کن پر و بال 

به دستان بگوی آن چه دیدی ز کار بگویش که از آمدن سر مخار 
که دو پهلوان آمد ایدر به جنگ, ز ترکان سپاهی چو پشت پلنگ 
دو لشکر کشیدند بر هیرمند. به دینارشان پای کردم به بند 

گر از آمدن دم زنی یک زمان, بر آید همه کامه بد گمان 


فرستاده نزدیک دستان رسید, به کردار آتش دلش بر دمید» 


رسیدن زال به مدد مهراب: 


زال که تاکنون زانوی غم بغل گرفته بود ناگه به خود می آید و با لشکری جنگجوی که 
معلوم نیست از کجا فراهم می کند. به یاری مهراب می آید و وقتی مهراب را همچنان 
وفادار و هوشیار و پابرحا می بیند نیشش باز و دلش گرم می شود. به مهراب می 
گوید که خود. شبانه به سپاه دشمن خواهد زد و به زودی پیروز و سرخوش باز خواهد 
گشت. با اين که تاکنون اشاره ای به خبرگی زال در تیر اندازی نشده بود. کمانی 
سخت و تیری مانند شاخ درخت! برمی گیرد تا به شکار دلیران و گردان ترک 
برود. نزدیک اردوگاه ترکان می رسد و سه تیر بر سان شاخ درخت به سه نقطه 
نامعلوم می افکند که مشخص نیست به هدفی می خورد یا نه ولی به هر حال. فریاد 
دار و گیر از لشکر خزروان می خروشد . 


« به مهراب گفت ای هشیوار مرد. پسندیده ای در همه کار کرد 
شوند آگه از من که باز آمدم دل آکنده و کینه ساز آمدم 


۲۱١ 


کمانی به بازو در افکند سخت. یکی تیير بر سان شاخ درخت 


بینداخت سه حای سه جوبه تیر بر آمد خروشیدن دار و گیر» 


صبح روز بعد سیاه ترکان تیرهایی را که شب گذشته زال به سوی آنها انداخته نگاه 
می کنند و معلوم نیست از کجا می فهمند که این تير اندازی کار زال بوده. شماساس 
که گویا می فهمد از مهراب رو دست خورده اند و وعده ی گنج و پادشاهی دروغ 
بوده است و انتظار رویارویی با زال را نیز نداشته رو به خزروان زبان می گشاید که 
هرگز رزم را چنین خیر خیر نکرده. باید ببینیم مفسران و مروجان داستان های 
شاهنامه» این بار برای کلمه خير خیر چه معنایی دست و پا خواهند کرد؟ ! 


بگفتند کاین تیر زال است و بس» نراند چنين در کمان هیچ کس 
شماساس گفت ای خزروان شیر نکردی چنین رزم را خیرخیر 


نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج. نه از زال بودی بدین گونه رنج » 


خزروان در پاسخ می گوید که زال فقط یک انسان است و آهرمن يا آهن نیست و نمی 
بایست از جنگ با او بترسند. زال سوار بر اسب. مهیای رزم می شود و لشکریانش 
پشت سر او بر زین ها می نشینند و خم به ابرو می آورند و با دلی پر زکین. راهی 
می شوند. دو لشکر در هامون به هم می رسند و بدون معطلی و برابر الگو گرد و 
خاک به پا می کنند .خزروان عمودی برمی گیرد و بر پهلوی زال می زند که جوشن 
اش می شکند و بعد هم شاهنامه می نویسد برفتند گردان کابلستان که معلوم 
ها کی تا ان وا سا اش 


«خزروان دمان با عمود و سپر. یکی تاختن کرد بر زال زر 
عمودی بزد بر بر رون نش شکسته شد آن نامور جوز 4 
چو شد تافته شاه زابلستان. برفتند گردان کابلستان» 


۳۱ 


باری. زال گبر می پوشد که تا کنون فکر می کردیم عنوان دیگر و کهن 
ای ایا ارم وم هن یا ی هگ و و 
لغات زبان فارسی. می فهمیم که گبر را به ضرورت می توان پوشید و به جنگ رفت!! 
اف ا وه ناه مش دی هایس و تس تا ی وا ا 
کتاب بيابند. برای آن به نیاز بیت معنی بتراشند و کاری به ريشه و پیشینه ی لغت 
نداشته باشند و سر شناسان این سر تراشی های ادبی. معنی من در آوردی را در 
لغت نامه ای ظبط می کنند و از بی هویتی نجات می دهند! باری زال گبر را گبر می 
پوشد و گرز پدر در دست می گیرد و با سری پر خشم و دلی پرخون به میدان جنگ 


بازمی گردد . 


«یکی گبر پوشید زال دلیر. به جنگ اندر آمد به کردار شیر 


بار دیگر خزروان سراغ او می آید لکن این بار زال با گرز گاورنگ خود بر سر او می کوبد 
می شود. شاید هم به زمان فردوسی بعضی رنگ ها را گاو رنگ می گفته اند که باز 
هم نمی دانیم از گروه کدام رنگ ها بوده است. بعد به سراغ شماساس می رود . 


که بوده. قایم می شود و بیرون نمی آید . 


«دمنده چنان بر خزروان رسید. برفراخت آن گرز را چون سزید 
بزد بر سرش گرزه ی گاورنگ» زمین شد ز خون همچو پشت پلنگ 
شماساس را خواست کاید برون. نیامد برون کش نجوشید خون» 


زال که شماساس را نمی یابد در آن گرد و خاک غلیظ کلباد را می بیند و پولاد را که 
احتمالا تیغ تیزش بوده می کشد و به سوی او می رود. کلباد که گرز و سنان زال را 
می بیند فرار را بر قرار ترحیح می دهد. زال تیری در کمان می گذارد و بر کمربند کلباد 


می زند و کمرش را به زین می دوزد و آه از نهاد همه بلند می شود. شماساس از 


۳۱ 


ترس رنگ می بازد و فرار می کند و سپاه چون گوسفندان در روز بارانی پراکنده می 
شوند .پس دلیران زابلستان با شاه کابلستان به سختی از میان احسادی که روی 
زمین افتاده بودند برای خود راه باز می کنند و می روند! از نشانه های استادی 
فردوسی در سرودن شاهنامه یکی هم این است که یک لشکر پیروز را به چشم بر 
هم زدنی به خاک شیاه می نشاند و بر عکس! 


«پس اندر دلیرات زابلستانه برفتند با شاه کابلستان 
چنان شد ز بس کشته آوردگاه. که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه» 


شماساس و عده ای از سربازان به سوی افراسیاب می روند و در راه به قارن برمی 
خورند که از نبرد با لشکر ویسه باز می گردد. قارن ایشان را می شناسد و در نای 
رویین می دمد و راه بر سپاه می بندد. لشکرش را فرمان می دهد که با نیزه به جنگ 
ا اف ھا سن و اد و مارا ا ات بات وة 65 حون ولات مس 
دست به نیزه می برند و دشت را به نیستان تبدیل می کنند و تمام ترکان را می 
کشند. اما باز هم شماساس جان سالم به در می برد و با چند نفر دیگر از میدان می 
گریزند .. 


گریزان شماساس با چند مرد. برفتند ازان تیره گرد نبرد» 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۱۲:۲۰ | 


۲۱۶ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۲۷) 


کشته شدن نوذر به دست افراسیاب : 


باری. خبر قتل عام لشکر ترکان به افراسیاب می رسد. افراسیاب از اين که نوذر در 
زندان اسیر اوست و سپاه ایران» لشکر ترکان را تار و مار کرده. غضب می کند و چاره 
را در قتل نوذر و بر انگیختن کینه ای نو! می بیند. پس سراغ نوذر را می گیرد تا ویسه 
از او انتقام بکشد. دژخیم را خبر می کند که نوذر را بیاورد. نوذر آگاه می شود و درمی 
یابد که مرگ او نزدیک است. سپاهی پرخروش راه می افتند و نوذر راء سر و پا برهنه 
و کشان کشان نزد افراسیاب می آورند . 


«سوی شاه ترکان رسید آگهی, که از نامداران جهان شد تهی 

دلش گشت پر آتش از درد و غم دو رخ را ز خون جگر داد نم 

چنین گفت کین نوذر تاجدار به زندان و یاران من گشته خوار؟ 

چه چاره ست جز خون او ریختن. یکی کینه از نو برانگیختن ! 

برآشفت و گفتا که نوذر کجاست. کزو ویسه خواهد همی کینه خواست 


به دژخیم فرمود کو را بیار, ببر تا بیاموزمش کارزار» 


افراسیاب برای نوذر ناراحتی های پیشین را باز می گوید. ماجرای سلم و تور را به 

میان می کشد. رسم پادشاهی را زیر پا می نهد. که بر مبنای شاهنامه جز سریری 
نبوده است. شمشیر می کشد و سر نوذر را با دست خود از گردن می پراند و بدین 
ترتیب» سرزمین ایران بی صاحب می شود. در اين جا نیز فردوسی موقع را مناسب 
می بیند تا با روزگار از زبان خود درد دل کند و مردم زمانه را از دل بستگی به دنیا و 


حاه و مقام برحذر دارد 


«ایا دانشی مرد بسیار هوش. همه جامه ی ارحمندی مپوش 
که تخت و کله چون تو بسیار دید. چنین داستان چند خواهی شنید 
رسیدی به جایی که بشتافتی. سرآمد کزو آرزو یافتی 


چه جوبی ازین تیره خاک نژند. که هم باز گرداندت مستمند؟» 


۳6۵ 


شک ها هی ات وی ی ی هه ی 
زینهار می خواهند. دل اغریرت به رحم می آید. بددامان افراسیاب می آویزد که ریختن 
خون اسرای بی سلاح. بیرون از میدان رزم صلاح نیست و قول می دهد اگر آن ها را 
نکشد آن ها را در غاری زندانی و چند هوشیار را به نگهبانی آنها بگمارد . 


«چو اغریرث پر هنر آن بدید. دل اندر بر او یکی بردمید 

بیامد خروشان به خواهشگری. بیاراست با نامور داوری 

که چندین سرافراز گرد و سوار, نه با ترک و جوشن نه در کارزار 
کف تشه وال نود یت ات اس که الا نم 

سزد گر نیاری به حانشان گزند. سپاری همیدون به منشان به بند 
بر ایشان یکی غار زندان کنم نگهدارشان هوشمندان کنم 


به زاری و خواری برارند هوش, تو از خون بکش دست و چندین مکوش» 


افراسیاب از او تأثیر می گیرد. از کشتن اسیران منصرف می شود آن ها را با غل و 
زنجیر به ساری تبعید می کند و سپس خود از دهستان عازم ری می شود. و بی 
توحه به این که خواننده شاهنامه از این همه پریشانی جغرافیایی در شاهنامه نزدیک 
است سر به کوه و بیابان بگذارد. کلاه کیانی بر سر می گذارد. دینار می بخشد و 


پادشاهی ایران را به دست می گیرد . 


«ببخشودشان جان به گفتار اوی, چو بشنید زاری و پیکار اوی 
بفرمودشان تا به ساری برند. به غل و به مسمار و خواری برند 

چو این کرده شد ساز رفتن گرفت. زمین زیر اسیان نهفتن گرفت 

ز پیش دهستان سوی ری کشید. از اسپان به رنج و به تک خو کشید 
کلاه کیانی به سر بر نهاد, به دینار دادن در اندر گشاد 


به شاهی نشست اندر ایران زمین» سری پر ز جنگ و دلی پر ز کین» 


۳۱1 


آگاهی یافتن زا از مرگ نوذر : 


خبر به گستهم و توس می رسد. سر و روی خود را چنگ می زنند و زاری می کنند و 
با دل و پیراهنی چاک چاک رو به سوی زابلستان می نهند و نزد زال می رسند. مرثیه 
سرایی سوزناکی سر می دهند که نام و نشان فریدون به نوذر در جهان زنده بود و 
اینک می بایست همه جوشن بیوشیم وکین بجوییم که سپهر و گردون در اين ماتم با 
ما همصدا ضجه می زند و خون می گرید! روضه خوانی آن ها اشک و آه همه را در 
می آورد. زال زر مجلس گرم می کند و جامه می درد و بر خاک می افتد و دستان زال» 
که گویا می پندارد عمر جاودان دارد. سوگند یاد می کند که تا قیامت. شمشیر در نیام 
نخواهد نهاد! قدری رجز خوانی و نوحه سرایی می کند و پرت و پلا می گوید تا دیگران 
مجاب می شوند به خون خواهی نوذر برخیزند و بدین ترتیب به مقدمات جنگ بعدی در 
شاهنامه وارد می شویم که سراسر همین به هم پریدن های مهمل و بی سر و ته 
اک وهی هه ی ھک ات کی ها نی لیا را که ره هط 
منطق و مورد تاربخی, بلکه حتی موقعیت جغرافیایی درستی هم ندارد, در جای 


هویت و هستی مردم در پوریم به خاک مالیده شده ی این مرز و بوم قرار می دهند ! 





«بدرید جامه به تن زال زر بموئید و بنشست بر خاک بر 

زبان داد دستان که تا رستخیز. نبیند نیام مرا تیغ تیز 

همان چرمه در زیر تخت من است. سنان دار نیزه درخت من است 
رکیب است پای مرا جایگاه. یکی ترگ تیره سرم را کلاه 

برین کینه آرامش و خواب نیست. به مانند چشمم به جوی آب نیست 
روان چنان شهریار حهان. درخشنده بادا میان مهان 

شما را به داد جهان آفرین» روان تازه بادا به آرام و دين 


ز مادر همه مرگ را زاده ایم بر اینیم و گردن ورا داده ایم» 


به راستی که شاهنامه مملو از رجز خوانی های بدیع و خون ریزی های بی پایان 
است و فردوسی در آراستن صحنه ی جنگ و در سرودن لغز خوانی های خالی بندانه 
استاد مطلق است. اما در تنظیم روابط و موحبات جنگ به کلی درمانده می نماید و از 
طرح ریزی ضرورت هایی که باید سرانجام به جنگی ختم شود. سخت عاجز است. هر 


۳۱۷ 


لشکری می تواند از زمین سبز و ساعتی پیروز و ساعتی دیگر شکست خورده 
معرفی شود و گاه صحنه آرایی های مقدماتی این جنگ ها چندان بی مایه و پوچ و 
بی خردانه و نادرست و غیر ممکن است که به هزالی شبیه تر می شود. که یکی از 
آن ها هم جوک نامه ای است که در سطور بعد می خوانید. باری پس از آن اشتلم 
های پر شور و پر سوز و گداز. شال و کلاه می کنند و راه می افتند .اسیران در ساری. 
آگاه می شوند که سپاه ایران هیون به این سو و آن سو پراکنده و دست از عیش و 
نوش کشیده, به راه افتاده اند که انتقام بگیرند. از بیم افراسیاب از خواب و خوراک می 
افتند. پس یکایک به اغریرث پیغام بندگی و اطاعت می فرستند و اظهار عقیده می 
کنند که زال و مهراب و کشواد و قارن و چند نام بی معنای جدید همچون خراد و برزین 
که در عرصه ی شاه نامه نو ورودند. جز گردن کلفتانی نیستند که چنگ های دراز بر 
ایران انداخته اند و به راحتی دست نمی کشند. و اگر رو به این سو گذارند. افراسیاب 
کیک فی ود و ای هار ای وا هه 


«چو گردان سوی کینه بشتافتند. به ساری سران آگهی یافتند 
که ایرانیان راه را ساختند. هیونان به هر سو بر انداختند 

فراز آوریدند بی مر سپاه. ز شادی بریدند و آرامگاه 

از ایشان بشد خورد و آرام و خواب. پر از ترس گشتند از افراسیاب 
وزان پس به اغریرث آمد پیام که ای پر منش مه تر نیک نام 
که ما یک به یک مر تو را بنده ایم به گیتی ز گفتار تو زنده ایم 
توذاتی که دستان زانلشتان: به خایست شاه کاناستتان 
چو برزین و چون قارن رزمزن» چو خراد و کشواد لشکر شکن 
پلانند با چنگ های درا ندارند از ایران چنین چنگ باز 

چو تابند گردان ازین سو عنان» به چشم اندر آرند نوک سنان 
ازان تیز گردد رد افراسیاب» دلش گردد از کین ما پر شتاب 

سر یک رمه مردم بی گناه, به خاک اندر آرد ز بهر کلاه» 


سپس از اغریرث خواهش می کنند ايشان را آزاد کند تا در حهان پراکنده شوند و نزد 
بزرگان حهان بروند. مجیز گوی کس دیگری شوند و نیایش پزدان کنند! اغریرث پيیشنهاد 


۳۸ 


شد .تصمیم می گیرد هرگاه سپاهان ایران نزدیک ساری برسد. اسیران را به ایشان 
بسپارد و سر خود را در آمل گرم کند و ننگ را به جان بخرد و با ایرانیان رو به رو نشود. 
شاهنامه برای تمام این تحولات غير معمول که یکی از سرداران افراسیاب به این 
سهولت اسیرانی را برای تقویت سپاه دشمن آزاد می کند. دلیلی نمی آورد و سبب 
دل خوری اغریرث از افراسیاب را روشن نمی کند و ناگهان و بی سبب سرداری از 
سیاه افراسیاب را که پیش تر سر و حان اش را در راه ترکان می داده به خائنی درحه 
اول تبدیل می کند. 


«چنین گفت اغریرث پر خرد. کزین گونه چاره نه اندر خورد 

ز من آشکارا کند دشمنی. بچوشد سر مرد آهرمنی 

یکی چاره سازم دگرگونه زین. که با من نگردد برادر به کین 

گر ایدون که دستان شود تیز چنگ. یکی لشکر آید بر ما به جنگ 
چو آرد به نزدیک سارک رمه. بدیشان سپارم شما را همه 


بیردازم آمل نیایم به جنگ. سرم را ز نام اندر آرم به ننگ» 


اسیران گفتار اغریرث را می پسندند. مدتی رخساره به خاک می سایند و سپس 
نوندی از ساری بر می افکنند و پیامی به زال می فرستند که جهاندار ما را بخشید و 
اغریرث هوای ما را دارد و از او پیمانی سخت گرفتیم که اگر زال زر با سپاهش به جنگ 
با او بیاید. آمل را واگذارد و به ری برود. البته تا آنجا که خواندیم قرارشان این بود که 
اغریرث در آمل بماند! و می گویند شاید به این ترتیب. مردم بی چاره جهان از اين 
aS‏ داش ok‏ اسان اش اوه اما رما ای 
که فردوسی در این قسمت از قصه های کلئوم ننه باستانی سخت به اراجیف بافی 
وان کو فا ا و امعد کی اتک ی اوک که مو2 


«چو از آفرینش بیرداختند. نوندی ز ساری برون تاختند 
ی هیک ان اما مه افد ا اة 
۳۱۹ 


وه تسف ی کک فرت ی کو 
یکی سخت پیمان فکندیم بن» بران بر نهادیم یکسر سخن 
کز ایران اگر زال زر با دو مرد. بیایند و جویند با او نبرد 
گرانمایه اغریرت نیک پی» سیه را گذارد از آمل به ری 


هرچند که فهم کردن درست این چرندیات غير عاقلانه از عهده هیچ عقلی بر نمی آید. 
اما به هر حال قاصد به نزد زال می رسد و پیغام می گوید. دستان» یلان و بزرگان را فرا 
می خواند و ماجرا را می گوید. حالا که اطمینان دارد با حقه و نیرنگ» پیشاپیش پیروز 
این میدان است» شیر می شود و با کلامی شورانگیز و حماسی از ایشان می پرسد 
که کدام یک از شما به حد کافی سیاه دل و مایل به شرکت در اين جنگ و سر 


«چو پوینده بر زابلستان رسید. سراینده نزدیک دستان رسید 
بزرگان و جنگاوران را بخواند. پیام یلان پیش ایشان براند 

وزان پس چنین گفت کای یاوران, پلنگان جنگی و نام آوران 
کدام است مردی کنارنگ دل. به مردی سیه کرده در جنگ دل؟ 


خریدار اين جنگ و اين تاختن, به خورشید گردن برافراختن» 


کشواد گرد. نخستین مرد جنگی و دلاور و سياه دل است که چراغ اول این معرکه ی 
مفرح را روشن و زال زر او را تشویق می کند. باری, سپاهی از گردان پرخاشچوی که 
از پیش می دانند جنگی در کار نیست و به مقصود خواهند رسید از زابل به آمل می 
روند. یکی دو منزل از راه طی می کنند که خبر به اغریرت می رسد. اغریرث» طبق 
وعده. در نای رویین می دمد و اسیران را در ساری می گذارد و می رود. کشواد به 
تا هی مه ی ایا ها هر و 
دارد. بندها را می گشاید. هر اسیر را سوار اسبی می کند و به زابل باز می گردانر!!! 
دستان از آمدن کشواد خبر دار می شود. گنج ویژه ای به درویش و جامه ای به مطرب 
می بخشد. باری. زال زر به نیکویی به استقبال منجی اسرای در بند اجانب می آید. 
بر اسیران سختی کشیده می گرید و ماتم نوذر را می گیرد. اسیران را با افتخار به 
شهر می آورند و جشن و سروری بر پا می کنند و بدین ترتیب صحنه بسیار مهوع و 


بی ارزش دیگری از این کتاب خیس از خون به پایان می رسد بی این که هیچ عایدی 


۳۳۹ 


یی و هی د لی ر اق اقل کی دو ا ا وف که کک کات 
دیگری تا به این حد داستان های بی سر وته کودکانه و بیمار گونه نیامده و هیچ ملتی 
چنین افتضاحی را به فرهنگ و تاریخ خود نبسته و نبالیده که باستان پرستان و روشن 
فکران بی اندیشه ی ماء برای آن سینه چاک می کنند بی آن که احتمالا سطری از 
این موهومات را فهم کرده باشند. (ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصربه در شنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۱۳۰ 


فردوسی. بیرون از شاهنامه (۲۸*) 


کشته شدن اعریرت به دست برادر: 


باری؛ اغریرث از آمل به ری می رسد و افراسیاب که از خیانت او آگاه شده بود. قدری 
مواخذه اش می کند که کار را خراب کرده و شهد را به حنظل آميخته است. به یاد او 
می آورد که پیش تر فرمان قتل اسیران را صادر کرده و تذکر داده بود که مصلحت 
اندیشی و گذشتن از خون سپاه دشمن, جایز نیست. در این جا, فردوسی چند بیتی 
حول مرام و کردار جنگ و کین خواهی و جنگ جویان می گوید در این معنی که هرگز 
ردی از خرد ورزی و عاقبت اندیشی در مجموعه سپاهیگری و سپاهیان دیده نمی 


شود. 


«به دانش نیاید سر حنگجوی؛, بیابد به جنگ اندرون آبروی 
سر مرد حنگی خرد نسیرد. که هرگز نیامیخت کین با خرد» 


۳۳۱ 


این از شاه بیت های شاه نامه است که به گمان من در زمره برترین نمونه های 
ستیزه پنهان» زیرکانه و خردمندانه فردوسی با شاه نامه قرار می گیرد. چند واژه ای 
است. با عمق بسیار که در آن کین توزی و سپاه آرایی را با خرد مغایر می داند و از 
آن که سراسر شاه نامه جز کین خواهی و جنگ آوری نیست. پس این قضاوت 
فردوسی را با متن شاهنامه تطبیق دهید. تا عیار این کتاب را حتی از قول سراینده 
اش نیز به دست آورید .باری اغریرث در جواب افراسیاب مطالبی می گوید که موید 
آن اشاره ای است که در یادداشت قبل تذکر دادم و آن این که فردوسی برای برگشتن 
aE SE Es SSE SS ak‏ 


«چنین داد پاسخ به افراسیاب. که لختی بشاید هم از شرم و آب 
هر آنگه که آید به بد دسترس. ز یزدان بترس و مکن بد به کس 

که تاج و کمر چون تو بیند بسی, نخواهد شدن رام با هر کسی 

چو بشنید افراسیاب این سخن, نه سر دید پاسخ مر آن را نه بن» 


ارزیابی افراسیاب از پاسخ اغریرث همان است که پیش تر بیان کردم: بی سر و ته ! 
زیرا که معلوم نیست چرا و بر اساس چه عاملی اغریرث. که خود یک شعله برافروز 
اصلی جنگ است. برادر را بی شرم و آبرو می خواند! سرانجام دو برادر به تفاهم نمی 
رسند. از موضع خود کوتاه نمی آیند و کار به ساده ترین راه حل شاه نامه ای بعنی 
دست گرفتن و توسل به شمشیر می رسد. فردوسی هم که در میان این داستان بی 
سر و ته و پوچ اسیر مانده. بار دیگر نیش زبان خود را به کار می اندازد و بدون موضع 
گیری معین در میان آن دو همین قدر می گوید که عدم تفاهم میان دو برادر از آن بود 


که یکی ستیزنده و دیگری صاحب خرد بوده است . 


«یکی پر ز آتش یکی پر خرد. خرد با سر دیو کی برخورد؟» 


YY 


بالاخره افراسیاب با شمشیرش برادر را به دو نیم می کند. خبر قتل اغریرث به زال می 
رسد. زال رجز می خواند که بخت افراسیاب برگشت و زمان ویرانی تخت و تاج او فرا 

رسید. لشکری آراسته و برابر تشبیه مکرر شاه نامه چون چشم خروس تدارک می 
بیند و به سوی پارس به راه می افتد تا مقدمات خون ریزی دیگری برای پر شدن چند 
مه اه دا تاه اف اهر که اه انم تست که رازن مه 
خواهد به بهانه ی خون خواهی اغریرت به جنگ افراسیاب برود. که لابد نفوذی 
خودش بوده است!!! از این طریق حد سر در گمی و یاوه سرایی و پریشان نویسی 
شاه نامه سازان و شاه نامه شناسان و شاه نامه پسندان را میان افسانه های پای 
کرسی شاهنامه در می یابیم. افراسیاب که از لشکر آرایی زال آگاه می شود به نوبه 
ی خود سپاه اش را به «خوار ری» می برد! این جا نیز به صورتی دیگر از بی بنیانی 
شاهنامه با خبر می شویم و در می يابیم که شاهنامه سازان هیچ تصویر روشنی از 
ایران در ذهن نداشته اند. ری و پارس شان یکی و در کنار هم بوده, زیرا ميان زال به 
پارس رفته و افراسیاب به ری سپاه کشیده. نبرد شدیدی در جریان است. که دو هفته 
طول ی کیت 


«سپهبد سوی پارس بنهاد روی» همی رفت پر خشم و دل کینه جحوی 
چو بشنید افراسیاب آن سخن. که دستان جنگی چه افکند بن 

بیاورد لشکر سوی خوار رک. بیاراست جنگ و بیفشرد پی 

طلایه شب و روز در حنگ بود, تو گفتی که گیتی به یک رنگ بود 

مبارز همی کشته شد بر دو روی» همه نامداران پرخاش جوی 

برآمد دو هفته برین روزگار پیاده بمانده ز کار و سوار 


زو تهماسب. پادشاهی او پنج سال بود» 


ناگهان جنگ زال و افراسیاب به خود رها می شود و سخن از پادشاهی به ميان می 
آید به نام مضحک «زو طهماسب» که ظاهرا یک نام کیانی و برابر معمول بی معنی 
شتا داشفان باه یشان تاهاب ی کید رک تمه وا که مشاه هم 
خواب است زال بدون این که مخاطب اش معلوم باشد. شروع می کند مقدمه بافتن 
که بله گرچه نام داران و پهلوانان هم به درد می خورند ولی مملکت شاه خسرو نزاد 
پیروز بخت با فره ایزدی و بلند تخت و از تخم فریدون می خواهد و مثال می زند که 
ی هی ام شام دای ال سا ات ره 


۳۳۲ 


گردو شکنی با دم مشغول می شوند که ببینید فردوسی می گوید که مملکت بدون 
ام ای یا هه هر رازن اس 
شاهنامه بیرسد که اگر مملکت شاه خسرو نزاد و فلان و فلان می خواهد پس خود 
Ola SOUS‏ تام ی ها فا ات ام E SESS ES‏ 
کد میم E a E SE‏ اسان ها و ای شا اه ات 
سرودن ابیات ابتدایی سرفصل پادشاهی زوطهماسب می خواهد بگوید که زال بعنی 
پدر رستم از بی سر و پایان بی اصل و نسب بوده است!!! باری. مدت ها به دنبال 
آدمی با خصوصیات مورد نظر می گردند و بالاخره زو فرزند تهماسب را پیدا می کنند 
که نمی گویند تاکنون کجا می چریده. به چه کار مشغول بوده و با کدام واسطه ها به 


تخم و تخمه ی فریون وصل می شده است؟ ! 


«شبی زال بنشست هنگام خواب» سخن گفت بسیار از افراسیاب 
همی گفت هر چند کز پهلوان. بود بخت بیدار و روشن روان 

بباید یکی شاه خسرو نزاد, که دارد گذشته سخن ها به یاد 

به کردار کشتی است کار سپاه. همش باد و هم بادبان پادشاه 
اگر داردی توس و گستهم فر. سپاهست و گردان بسیار مر 

هر آن نامور کو نباشدش رای, به تخت بزرگی نباشد سزای 

نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت. بباید یکی شاه پیروز بخت 

که باشد بدو فره ی ایزدی. بتابد ز گفتار او بخردی 

ز تخم فریدون بجستند چند. یکی شاه زیبای تخت بلند 

ندیدند جز پور تهماسب زوء که زور کیان داشت فرهنگ گو» 


Sg US IES ASCO ES OS a a 
سلطنت ایران را با جنگ به دست آورده و شکم برادرش را هم در اين راه دریده بود,‎ 
معلوم کنند. قارن و چند موبد و مرزبان و سپاهی از گردان., نزد زو مزده پادشاهی می‎ 
برند. زو در هشتاد سالگی و در روزی همایون, که تقویم آن قطعی نیست تاج بر سر‎ 
هه هد ی ی اه ار روا برش‎ 
می دارد و به اصلاح امور می پردازد. لکن خشک سالی یدید می آید و مردم مجبور‎ 
SESE OE و ی یا ی ی ای رت‎ 


وزن هر درم همان قدر نان می داده اند! در اين جا ناگهان سخن از رویارویی دوباره دو 


۲۳۶ 


لشکر به میان می آید و ظاهر امور حکایت می کند که زال پس از ماموریت شاه 
تراشی به میدان جنگ باز گشته است. پنج ماه هر روزه به سختی می جنگند. 
سرانجام تار و پود لشکر از هم می پاشد و از گرسنگی و تشنگی, به فلسفه بافی 
می افتند کهکه این رنج و سختی. سزای اعمال و رفتار خود ما است. هر دو سپاه که 
ناگهان در همه چیز به توافقی برادرانه رسیده اند قاصدی به گلایه نزد زو تهماسب می 
فرستند که بیا دست از گناه و سرکشی برداريم یکدیگر را ببخشیم و خود را اصلاح 
کنیم. این هم از آن صلح های شاهنامه است که دلیلی جز درماندگی شاعر در 
رساندن عاقبت جنگ به حایی معین ندارد! نامداران گرسنه به راه می آیند. دست از 
حنگ می کشند و تصمیم می گیرند دیگر یاد و عقده ی گذشته و گذشتگان را پیش 
نکشند و هر کس به دنبال کار خویش برود! در پی این انقلاب فرهنگی. یکی از دو 
طرف دعوی که نمی دانیم کدام حناح بوده, از جیحون تا مرز روم و تا چین و ختن و 
مرزی را که رسم خرگاه بود و دست زال از آن کوتاه. به دیگری می بخشد و قرار می 
شود ترکان از این سو تجاوز نکنند. هنوز محدوده ی صحیح و دقیق اين بخش بندی 
توافقی که می بایست مرز ایران و ترکان را مشخص کند معلوم نیست و این خود 
ان رشن گا ا5ا یی شساهنامه یت ره کد دو هات :ااه اسا ان خا 
که حتی نمی تواند این سرزمین موهوم ایران نام را با زبانی قابل فهم بین دو طرق 
تقسیم کند! زو تهماسب به سوی پارس باز می گردد و علی رغم کهولت سن» جهان 
را نو و تازه می کند. زال هم راه زابلستان را در پیش می گیرد و بدین ترتیب» جهان و 
انامه براك مذ کو تا ھی سر مانم ک2 


«ز تنگی چنان شد که چاره نماند. ز لشکر همی پود و تاره نماند 
سخن رفتشان یک به یک همزیان, که از ماست بر ما بد آسمان 
ز هر دو سیه خاست فریاد و غوء فرستاده آمد به نزدیک زو 
که از بهر ما اين سرای سپنج. نیامد به جز درد و اندوةه و رنج 
بیا تا ببخشیم روی زمین» سراییم بر یکدگر آفرین 
سر نامداران تهی شد ز جنگ. ز تنگی نبد روزگار درنگ 
بران بر نهادند یکسر سخن. که در دل ندارند کین کهن 
ببخشند گیتی به رسم و به داد. ز کار گذشته نیارند یاد 
ز جیحون همی تا سر مرز روم ازان بخش گیتی به آباد بوم 
روا رو چنین تا به چین و ختن. سپردندشاهی به آن انجمن 
ز مرزی کجا رسم خرگاه بود. ازو زال را دست کوتاه بود 
۳۳6۵ 


وزین روی ترکان نجویند راه. چنین بخش کردند تخت و کلاه 
سوی پارس لشکر برون راند زو کهن بود ولیکن جهان کرد نو 


سوی زابلستان بشد زال زر جحهانی گرفتند یک سر به بر» 


در اين جا بار دیگر فردوسی از قصه های شاهنامه بیرون می زند و به گمان من به دو 
بیتی مشغول رد شاهنامه می شود چرا که می گوید اگر مردم نهاد پلنگی نداشته 
باشند و هی به سر و کله هم نرند. روزگار بر آن ها سخت نخواهد گرفت و اضافه می 
کند که کلید تمام فراخی ها و تنگی های جهان به دست خداوند است. 


«چو مردم ندارد نهاد پلنگ» نگردد زمانه برو تار و تنگ 
فراخی که از تنگی آمد پدید. جهان آفرین داشت آن را کلید» 


باری زو تهماسب. سران را حمع می کند. سپاس یزدان می گوید. جشن و سروری به 
راد می افتد و کین و نفرین را از دل ها می شویند. پنج سال را به خوبی و خوشی 
می گذرانند .سرانجام خورشید عمر اين پادشاه بی آزار و بی تاثیر در شاهنامه, در 
هشتاد و شش سالگی غروب می کند و بخت ایرانیان. کندرو می شود, که خدا 


عاقیت اش را به خير گند.. 


«چو سال اندر آمد به هشتاد و شش بیزمرد سالار خورشید فش 
بشد بخت ایرانیان کندرو. شد آن دادگستر جهان دار زو» 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۲۳:۰ ۱ 


۳۳۹ 


فردوسی بیرون از شاهنامه, ۲٩‏ 


گرشاسب. یادشاهی او نه سا بود: 


باری» از یادشاهی نهصد ساله ی فریدون و سلطنت صد و بیست ساله ی منوچهر و 
باقی قضایا. رفته رفته به بارقه هایی از عقل گرایی. لاقل در ارائه مدت 
سے کا کی وال که ها شا همه ری مک وس که کے کم کو نه 
ساله گرشاسب است. که ظاهرا او هم از زیر بته فریدون بیرون پریده است! 
به دنبال مرگ زو تهماسب. پادشاهی به فرزند خود کامه اش گرشاسب می رسد. که 
برابر معمول نه فقط نامی بدون معنا ادارد. که در شرح زندگی او نیز اثری از خود 
کامگی نیامده است! به ترکان خبر می رسد که زو تهماسب به ديار باقی 
اق ساطت ابرا ت وال رة وى وات فة أت 


«یسر بود زو را یکی خویش کام پدر کرده بودیش گرشاسب نام 
بیامد نشست از بر تختگاه. به سر بر نهاد آن کیانی کلاه 





چو بنشست بر تخت و گاه پدر جهان را همی داشت با زیب و فر 


افراسیاب» سوار بر کشتی به خوار رگ می رسد تا بدانیم که ری هم در شاهنامه 
ربطی به محل کنونی آن ندارد که وسط بیابان است و جز در شاهنامه. که سرشار از 
قصه های هری پاتری است. هیچ زمانی در آن کشتی نرانده اند. پشنگ. پدر 

افراسیاب و اغریرت. که در ماتم اغریرت, دل از تاج و تخت شسته و از برادر کشی 

افراسیاب دل تنگ و داغدار است. هیچ کس را به خوش آمد گویی او نمی 
فرستد. حالا اين که اگر پشنگ پدر افراسیاب و اغریرث است و علی القاعده باید در 
توران زمین باشد, در ری چه می کرده و افراسیاب از کجا با کشتی به ری رفته که 
مورد بی محلی پشنگ قرار گرفته, از درون شاهنامه پاسخی نخواهید. زیرا بهودیان 
این کتاب را نه برای افزودن آگاهی های ملی ما بلکه با نیت غرق کردن مردم بی خبر 
این سرزمین در اوهام ساخته اند., تا با سرگرم شدن به این افسانه های بی سر و 


۳۳۷ 


ته. سراغی از مراکز تمدن دیرین و هفت هزار ساله ی خود نگیرند که در ماحرای پلید 
و در قتل عام پر دامنه پوریم به تل های در خاک فرو رفته ای بدل شدند که گاه گاه 
یکی از آن ها را قاچاقچیان عتیقه از خاک بیرون می کشند. سر انجام پس ازسال و 
ماهی ظاهرا پشنگ فرستاده ای نزد افراسیاب می فرستد و گلایه می کند که: فقط 
اغریرث بی گناه که تو خونش را به ناحق ریختی لایق تاج و تخت بود و خط و نشان 
می کشد که تو را به جنگ با دشمن مرغ پرورده. یعنی زال. فرستاده بودم نه آن که 
دست به خون برادر دراز کنی, پس تا ابد با تو کاری ندارم و نمی خواهم تو را ببینم 
پس از ذکر ناله و نفرین پشنگ, خبر مرگ گرشاسب در همان سال را می خوانیم و 
پس از آن هم باز سر و کله پشنگ بیدا می شود که با افراسیاب آشتی کرده و می 
گوید تا به حای گرشاسب کسی ننشسته, به جنگ با زال و ایرانیان برود. 


خروشید و بفکند کشتی بر آب, بیامد به خوار رک افراسیاب 
نیاورد یک تن درود پشنگ» سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ 
دلش خود ز تخت و کله گشته بود, به تیمار اغریرث آگشته بود 
بدو روی ننمود هرگز پشنگ. شد آن تبغ روشن پر از تیره زنگ 
فرستاده رفتی به نزدیک اوی, به سال و به مه بد که ننمود روی 
همی گفت اگر تخت را سر بدی. چو اغریرئش يار در خور بدی 
تو خون برادر بریزی همی, ز پرورده مرغی گریزی همی 

تورا سوی دشمن فرستم به جنگ. همی بر برادر کنی روز تنگ؟ 
مرا با تو تا حاودان کار نیست, به نزد منت راه دیدار نییست 

بدان سال گرشاسب زو در گذشت. ز گیتی همان بد هویدا بگشت 
پیامی بیامد به کردار سنگ, به افراسیاب از دلاور پشنگ 

که بگذر ز جیحون و برکش سپاه» همان تا کسی بر نشیند به گاه 


در این جا شاه نامه به چنان پریشان نامه ای بدل می شود که جز صاحب منصبان 
دارای چندین مشاور فرهنگی شعر شناس و دارای دم و دستگاه کتاب و کاغذ و غیره 
از آنه سر در نمی آورند! ابتدا افراسیاب را مشغول آراستن سپاهی می ببینیم 
که حتی فردوسی هم که از فرط تکرار کارشناس سپاه آرایی شده. در وصف آن جز 
مهمل نمی گوید: 


۳۳۸ 


«یکی لشکر آراست افراسیاب. ز دشت سپیجاب تا رود آب 
که گفتی زمین شد سیپور روان. همی بارد از تیغ هندی روان 


شاه نامه که تعهدی به ارائه آدرس درست ندارد و به راستی نمی داند از حه 
سرزمینی صحبت می کند. در ساختن اسامی بی در و پیکر محلی, هر زمان که قافیه 
و غیر قافیه لازم داشته باشد. ابا ندارد. آن جا افراسیاب را معلوم نیست از چه مبدایی 
با کشتی به ری می فرستد و حالا هم افراسیاب نه در خوار ری؛ بلکه ار سپیجاب تا 
آب لشکر می آراید تا زمین منل آسمان و در آن تیغ هندی روان شود !!!و بدین گونه 
روارو ء که بعید است ریش سفیدان و چهره های ماندگار سمند سوار هم از 
معنای آن سر درآورند. روانه جنگ می شوند! بعد هم مردم ایران. که هنوز هم نمی 
دانیم منظور مردم کجاست. دستیاچه به زابلستان می ریزند. با داد و فریاد سراغ زال 
می روند و اعتراض دارند که از زمان ظهور تو مرغ پرورده. ایران روز خوش ندیده و تو هم 
کا ا ی کک و ھک وھک ا اک ا قاشات ا فا هی 


عازم ایران است و خودت می دانی و باید فکری اساسی کنی. 


«بر آمد همه کوی و یرزن به جوش» وز ایران سراسر برآمد خروش 

سوی زابلستان نهادند روی» جهان شد سراسر پر از گفتگوی 

بگفتند با زال چندی درشت. که گیتی گرفتی بس آسان به مشت 

پس سام تا تو شدی پهلوان» نبودیم یک روز روشن روان 

چو زو برگذشت و پسر شاه بود. بدان را ز بد دست کوتاه بود 

کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه» کنون گشت بی شاه شهر و سیاه 
سپاهی ز جیحون به این سو کشید» که شد آفتاب از جهان ناپدید 

اگر چاره داری مر اين را بساز, که آمد سپهبد به تنگی فراز» 


روزم را در جنگ گذرانده ام و هر گاه کمر به خون ریزی و مردی بستم کسی همپایه 


۳۳۹ 


است حرف مزخرف بی سر و ته غیر قابل فهمی است و بالاخره هم کار را به اين دل 
خوشی می کشاند که گرچه پیری پشت خمیده و معذورم اما باز هم خدا را شکر از 
ریشه من جنگ جوی دبش درحه اولی سبز شده که در حال حاضر فقط لنگ یک اسب 


مناسب غیر عربی است و همین ! 


«چنین گفت با مهتران زال زر, که تا من ببستم به مردی کمر 
سواری چو من پای بر زین نگاشت. کسی تیغ و کوپال من برنداشت 
به جایی که من پای بفشاردم عنان سواران بدی یاردم 

سپاسم به یزدان بود کز این بیخ رست. برامد یکی شاخ فرخ درست 
کنون گشت رستم چو سرو سهی. بزیبد بر او بر کلاه مهی 

یکی اسب جنگیش باید همی. کز اين تازی اسپان نشاید همی» 


مردم ایران هورا می کشند و شادمانی می کنند و زال به سراغ رستم می رود و آماده 
پاش می دهد که برای انتقام کشی نسل زادشم که لابد نسلی موازی با نسل 
فریدون بوده است. مهیا شود! بعد هم با شرمساری و از روی خجالت به رستم می 
گوید گرچه تو هنوز دهان ات بوی شیر می دهد و باید مشغول دختر بازی و می 
خوارگی باشی و خدا را خوش نمی آید روانه جنگ شوی, اما چه می شود کرد که 
هوا پیس است. امیدی جز تو بچه نداریم و باید برای امری خطیر که خواب و خوراک و 
ناز و آرام را از تو سلب می کند. آماده شوی. خواننده خردمند که از زمان جنگ رستم 
با مردم مظلوم سپند دز و قتل عام آنان. شرح احوال و زندگی و مرگ چند شاه را 
خوانده. از اين که سام سن و سال فرزندش را نمی داند و هنوز او را طفلی سرگرم 
بازی های نوجوانی فرض می کند. دچار تعجب می شود و چاره ای نمی بیند جز این 
که پیش خود بگوید: شاه نامه است دیگر ! 


«به رستم چنین گفت کای پیلتن, به بالا سرت برتر از انجمن 
یکی کار پیش است و رنج دراز» کزو بگسلد خواب و آرام و ناز 
تو را نوز پورا گه رزم نیست. چه سازم که هنگامه بزم نییست 


۳۳۹ 


هنوز از لبت شیر بوید همی. دلت ناز و شادی بجوید همی 
جحگونه فرستم به دشت نبرد. تو را نزد شیران و مردان مرد 
چه گویی. چه سازی. چه پاسخ دهی, که جفت تو بادا مهی و بهی» 


رستم که در رحز خوانی دست کمی از احداد شاهنامه ای خويیش ندارد. به قبای اش 
بر می خورد و می گوید مگر پیکار مرا در کوه سپند و رویارویی با پیل زیان فراموش 
کرده ای؟ اگر از پور پشنگ بترسم پس چه نام و آبرویی در جهان از من باقی خواهد 
ماند؟ در این جا فردوسی که پیوسته دنبال بهانه می گردد تا زخم زبانی به زنان 
برساند. فرصت را غنیمت می بیند و بدون ترس از جنبش نوین فمینیستی ماء نیشی 


به زنان می زند و از زبان رستم نوجوان می سراید: 


از افکندن نش تر | فر همان ۔ تن رزم و دشت نبرد 
زنان را از آن نام ناید بلندء که پیوسته در خوردن و خفتنند» 


زال که از ضرب شصت افراسیاب خبر دارد بچه اش را نصیحت می کند که جنگ با پیل 
و مردم بی آزار سپند کوه, که در آن با نیرنگ به پیروزی رسید. با در افتادن با ترکان 
یکی نیست و خود او هم از ترس افراسیاب شب ها نمی خوابد و صریحا اعتراف می 
کی کو وك ا را ی هت امه ناه اقا ساب دا وه 


و کت ال فول وان شش اما او رت کون 

ز کوه سپند و ز پیل سپید. سرودی و دادی دلم را نوید 

همانا که آن رزم آسان بدیء دلم زین سخن کی هراسان بدی 

و لیکن ز کردار افراسیاب. شب تیره رقفتن نیارم به خواب 

چه گونه فرستم تو را پیش اوی. که شاهی دلیر است و پرخاش جوی» 


و آرام و قرار نمی گیرم. دوازده سیزده بیت رحز می خواند که جز چند بیتی» شما را از 


۱۲۳۱ 


آزار خواندن بقیه آن معاف می کنم زیرا تحمل مشتی توصیفات بی معنای بدون 


محمل و موضوع را در اين نصفه شبی بر شما روا ندارم . 


«چنین یال و این چنگ های دراز, نه والا بود پروریدن به ناز 

ببینی که در جنگ من چون شوم که بابور گل رنگ در خون شوم 
یکی ابر دارم به چنگ اندرون» که همرنگ آب است و بارانش خون (!۱!؟) 
همی آتش افروزد از گوهرش. همی مغز پیلان بساید سرش (!!!؟) 

هر آن باره و زخم کوپال من» ببیند بر و بازو و یال من 

نترسد ز عراده و منجنیق» نگهبان نباید ورا حاثلیق» 


و پس از این حرف های مفت بی معنایی که به مالیخولیا می ماند و با واژه های 
ناشناس و بی معنا تری چون بابور و حاثلیق زینت شده. سرانجام رستم می گوید 
که اگر برای او یک گرز بزرگ بیاورند. یک تنه کار جنگ با افراسیاب را پیش خواهد برد! 
زال که نوجوان اش را به قدر کافی مصمم می بیند. گرز سام را که با آن دیوان 
مازندران را تار و مار کرده بود برايش می آورد. رستم از دیدن گرز آبا و احدادی اش به 
وحد می آید. سام را ستايش می کند و سراغ اسبی را می گیرد که بتواند او و گرزش 
را حمل کند! خنده دار آن حاست که فردوسی می نویسد که این گرز از میراث 
گرشاسب شاه دست به دست به بقیه رسیده بود. که برای نخستین بار اسم این 
فان هی اه مر اه مه راشای امس ها ا کو 


ایم ! 


«بفرمود کان گرز سام سوارء که کردی به مازندران کارزار 
بیارند زی پهلو نام دار بر آن تا بر آرد ز دشمن دمار 

تهمتن چو گرز نیا را بدید. دو لب کرد خندان و شادی گزید 
یکی آفرین خواند بر زال زر, که ای پهلوان جهان سر به سر 
یکی اسب خواهم کجا گرز من. کشد با چنین فره و برز من» 


چحرا های زال از اين همه گردن کلفتی نو حوان انش خیره می ماند و جند دعای 
چشم زخم احتمالا از کتاب مفاتیح زردشتیان می خواند و به رستم فوت می کند: 


۳۳۲ 


«سپهبد ز گفتار او خیره ماند. بدو هر زمان نام يزدان بخواند» 
(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در دوشنبه ۰۱آبان ۱۳۸۵ و ساعت ۱۱:۶۵ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۲۰) 


گرفتن رستم رش را: 


باری. تمام گله های اسب شاهان زابلی و چند گله اسب کابلی می آورند و به رژه 
می گذارند تا رستم یکی را برگزیند. کم و کسری اش تکمیل شود تا ببینیم چه تخم 
انش اه وا مر مه ای اه را متس مر ا وا قا وارد هی 
کند و از فرط زور. شکم اسبان به زمین می رسد! به اين ترتیب یکی یکی اسبان به 
زانو در می آیند تا بالاخره در گله ای که از مقابل او می گذشته, و فردوسی به 
آن فسیله نام می دهد. چشم رستم به اسب سفیدی می افتد, که باز هم با لغت 
خنگ بیان می شود. لغاتی که رد پایی جز در همان قرن چهار و پنج و در نوشته های 
رودکی و اسدی و از اين قبیل ندارد. در تاقچه فرهنگ و ادب فراموش می شود و 
کسی آن ها را در طول زمان تحویل نمی گیرد. هر چند که برای رفع احتیاج و فقر 
مطلق واژگان در زبان فارسی مجبور باشند خود را به در و دیوار بکوبند و به گدایی 
عربی و ترکی و روسی و هندی و افغانی و فرانسه و انگلیسی روند. در حال 
حاضر خنگ را نه اسب سفید. که آدم نفهم می گویند و فسیله هم نه گله اسب. که 
صورتی از فسیل به معنای بقایای تغییر شکل داده در طبیعت است و معنایی به کلی 
متفاوت دارد. یک زبان بی ريشه ی ساختگی و من در آوردی که حتی اسامی 


ز نیروی آو پشت کردی به خم نهادی به روی زمین بر شکم 


۳۳۲ 


یکی مادیان نیز بگذشت خنگ. برش چون بر شیر و کوتاه لنگ» 


این مادیان به توصیف شاهنامه. برش چون بر شیر فربه و کمر باریک و کوتاه لنگ. کره 
ای دارد که شنیدن داستان آن در شاهنامه 9 از زبان فردوسی؛ یکی از کمیک ترین 


«یکی کره از پس به بالای او , سرین و برش هم به پهنای او 
سیه چشم و بور ابرش و گاو دم سیه خایه و تند و پولاد سم 
تن اش پر نگار از کران تا کران. چو برگ گل سرخ بر زعفران 

به شب مورچه بر پلاس سیاه. بدیدی به چشم از دو فرسنگ راه 


به نیروی پیل و به بالا هیوت. به زهره چو شیر که بیستون» 


این جا هم در بر همان پاشنه می گردد. فردوسی می خواهد کره اسبی را به 
خواننده معرفی کند که قرار است رستم بر آن سوار شود. این کره. هم بور است هم 
ابرش, که خدا می داند چه رنگی است. دم اش مثل دم گاو است. تن اش. مثل این 
که برگ گل را روی زعفران بیاشند. رنگ وارنگ است. شب ها مورچه را در پلاسی 
سیاه از دو فرسخی می بیند. فیل زور و هیون است و شجاعت شیر کوه بیستون 
را دارد. کاری به اين ندارم که بالاخره نمی توان گفت این اسب بور و ابرش و گل رنگ 
زعفران زده چه رنگی است. چون بر سر لفت ابرش هم همان آمده که بر خنگ و 
فسیله گذشت. سئوال من از فردوسی این است از کجا با خبر بود که آن کره 
اسب. شب ها از دو فرسنگی جنبش یک مورچه را بر پلاس سیاه می دیده؟ مگر 
حرف مفت زدن هنر است؟ چنین می شود که خداوند در قرآن شاعران را تمسخر و 
بی هوده گوی می خواند و مردم هم در تاسی به قرآن» برای نشان دادن عمق مهمل 
گویی هر کسی, با پوزخند می گویند: اهمیتی نده. شعر می گوید. 


«چنین داد پاسخ که داغش مجوی. کزین هست هرگونه ای گفت و گوی 


همی رخش خوانیم و بور ابرش است. به خوبی چو آب و به تک آتش است 


۲۳۳۶ 


خداوند اين را ندانيم کس. همی رخش رستم بخوانیم و بس! 
بیرهیز تو اک هشیوار مرد, به گرد چنین اژدها بر نگرد 


رستم به خیال گرفتن کره اسب می افتد. کمند می کشد و ایلخی بان که این جا 
چوپان گفته شده. معترض می شود که دست از سر کره مردم بردار. رستم به ران 
های کره نگاه می کند و می گوید اين که داغ ندارد. پس مال کیست؟ چویان جواب 
سر بالا می دهد که گرچه اين اسب صاحب ندارد ولی اسم آن را رخش رستم 
گذارده ایم و ما رااز خنده روده بر و نصیحت می کند که بهتر است به کره نزدیک 
نشوی که مادرش سرت را با دندان خواهد کند! بعد هم می گوید سه سال می شود 
که موقع زین بستن این کره و چشم بزرگان دنبال گرفتن اوست. اما مادرش اجازه 
نمی دهد و هر که را به او نزدیک شود تکه پاره می کند و بالاخره به رستم هشدار 
می دهد از خیر اين کره بگذرد و سراغ اسب دیگری برود. رستم که طبیعتا کله اش باد 
دارد و آدم حرف نشنوی است. بار دیگر کمند می اندازد. مادیان چون پیل ژیان به او 
هجوم می آورد و می خواهد سر رستم را با دندان بکند که رستم چنان نعره ای می 
کشد که مادیان بی چاره هاج و واج در جای خود میخکوب می شود. رستم قدری 
مشت و لگد به اسب می پراند. تا اين که مادیان جنگ باخته از خیر کره اش می گذرد 
و به میان گله می گریزد. رستم سراغ کره می رود. ران و کمرش را فشار می دهد و 
اورا آزمایش می کند. کره اسب خم به ابرو نمی آورد. شکم اش به زمین نمی رسد و 
انگار نه انگار که زور رستم روی پشت اش است. نیش رستم باز می شود و می 
فهمد که مرکب مورد نیازش را یافته است. 


«به دل گفت کین بر نشست من است. کنون کار کردن به دست من است 
بر آمد چو باد دمان از برش» بشد تیز گلرنگ زیر اندرش 

ز چویان بیرسید کین آژدهاء به چند است و این را که داند بها 

چنین داد پاسخ که گر رستمی, برو راست کن کار ایران زمی 

مرین را بر و بوم ایران بهاست. برین بر تو خواهی جهان کرد راست 

لب رستم از خنده شد چون بسد. چنین گفت نیکی ز یزدان رسد» 


۳۳6۵ 


الا کک وکت تواست که رسع كاف نرات وشات ان را ماو کی عیشت 
رخش می پرد» پیش چوپان می رود و بهای کره را می پرسد. چوپان که ناگهان و گویا 
از غیب فهمیده که با رستم طرف است. با این که کره مال او نیست و حتی می گفت 
که صاحب اش را نمی شناسد. چرب زبانی می کند و می گوید اگر تو رستمی این 
که فانلی نداد به قیرط این که برک ۵ کار کشفات یراق را تساه که این تا 
شاه نامه معلوم نکرده است که منظورش از ایران چه سر زمینی و در کجاست. رستم 
هم از خدا خواسته تعارف را رد نمی کند. دعایی برای چویان می فرستد. رخش را بر 
ھی اه ت خاک ھی رن کر الین که فحت وا رای فام اق دنم کف 
بی معنای دیگر در شاه نامه به صورت بسد است. که هر جای شاهنامه یک معنای 
دیگر دارد. این خبر مهم را به زال می رسانند» او هم نیش اش از این که بالاخره 
پسرش اسب مفتی به چنگ آورده باز می شود. در گنج و گوهر را می گشاید. دینار 
می بخشد و طوری بر پشت پیل مهره بر جام می زند که صدایش تا چند ميل می 
رود. هرچند که هیچ آدم عاقلی سر در نیاورد که چه طور می توان بر پشت پیل 
طوری مهره بر جام زد که صدای اش تا چند میل برود و اصولا اين کار چه خاصیتی 


دارد؟! 


«دل زال زر شد چو خرم بهار. ز رخش نو ایین و خرم سوار 
در گنج بگشاد و دینار داد. بر امروز و فردا نیامدش یاد» 


بزد مهره در جام بر پشت پیل. وز او بر شد اواز بر چند میل 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در یکشنبه ۰۷ آبان ۱۳۸۵ و ساعت ٩:۳۰‏ 


۳۳۹1 


فردوسی بیرون از شاهنامه, (۲۱) 


لشکر کشیدن زال به سوی افراسیاب: 


به جنگ دیگری در شاهنامه وارد می شویم که ابتدا و انتهای آن معلوم نیست و 
وصف و صحنه سازی دل چسبی هم ندارد. جست و جو گر احتمال می دهد که 
سفارش دهندگان شاهنامه به فردوسی جمعی بیمار روانی بوده اند که از صدای سم 
اسبان و تالاب تالاپ فیلان و ناله بوق و کرنا و رنگ خون و کارهای مجنونانه لذت می 
برده اند و گرنه محال است تاریخ ملتی را چنین با جنگ های پیایی, که از منطق و 
واقعیت تاریخی بسیار به دوراست. آلوده باشند. با اين همه فردوسی در آغاز بیان 
احوال این جنگ » تشبیه زیبایی می آورد و می گوید زمین چنان زیر بای پیلان و صدای 
بوق و کرنای جنگ می لرزید که گویی در زابل رستاخیزی به پا شده و خاک بر مردگان 
درون اش بانگ می زند که برخیزید. راستی اگر توانایی فردوسی در فراهم آوردن 
چنین لطایف گاه گاه بیانی نبود. متن بی معنا و غیر ممکن شاهنامه را باید که به 
سپور می سپردیم. با این همه در همین ابتدای کار باز هم با یک بی تعادلی در بیان 
زبان به اصطلاح فارسی مواحهیم و آن هم رجوع به وازه زنده است که اگر بنا را بر 
معنای امروزین آن بگذاريم فیل پاره پوره و فرسوده و مسخره ای به دست خواهد آمد. 
که لااقل به کار میدان جنگ نمی آید. می توان با یقین تمام گفت که بی اساس تر از 


زبان موسوم به فارسی در فرهنگ آدمی هنوز عرضه و زاده نشده است. 


«خروشیدن کوس با کرنای. همان ژنده پیلان و هندی درای 


برآمد ز زابلستان رستخیز زمین مرده را بانگ برزد که خیز» 


خالا یں اال هاگ دور کش معمصول هواما هه که کر مام ات انامه با سامت 
مختلف پراکنده اند. سرپرست نوخطی به نام رستم را صاحب شده اند که از همان 
نوجوانی. چنان که در نمونه سپند دز خوانديم کارش درآوردن حگر ضعفا است. در این 


جا رستم و چند پهلوان باز نشسته برای جنگ با افراسیاب از زابل بیرون می زنند و 


۳۳۷ 


شات لفن کر گی کر در و دشت بے رآخفی اندارید که کلا مها متا خالی ی کید 


و حای خود را به رستم و لشکریان اش می دهند ! 


«سیاهی برآمد ز زابل برون» چو شیران همه دست شسته به خون 


تبیره زدندی همه شب به حای, حهان را نه سر بود پیدا نه پای» 


سر و صدای این لشکر کشی که در فصل بهار و شکوفه کردن گلستان از زابلستان 
تدارک می شود. به گوش افراسیاب می رسد. از خواب و خور می افتد و برای مقابله 
لشکریان اش را به خوار ری می فرستد, که ظاهرا باتلاق و پر از آب و نی بوده 
اسا 5 اقغا که ا ری ات ای رن و نف 
اه ای سا ی ها شاه هه وا یوت 
فان وین اهام کس اھ ماف ان سیر ی یدش ام ام اه 
قدر یک لگن بر آنان خندید که کلمه ی ایران در ابیات شاهنامه را مفهومی برای یک 


سرزمین و روابط ملی می انگارند! 


ز زال آگهی یافت افراسیاب. برآمد ز آرام و از خورد و خواب 
بیاورد لشکر سوی خوار رک بدان مرغزاری که بود آب و نی 
وز ایرانا بیامد دمادم سیاه. ز راه بیابان سوی رزمگاه» 


اما پیر مردان اين لشکر جرار, که در فصل بهار, به قصد جنگ با افراسیاب از زابل بیرون 
زده اند. ناگهان به یاد می آورند که مملکت شاه ندارد و چون یکی دیگر از عقبه ی 
فریدون با نام کیقباد را در ناکجا آبادی در پشت کوه قاف سراغ کرده اند. به جای جنگ 
با افراسیاب و رفتن به خوار ری رستم را مامور می کنند که پیش از هر اقدامی کیقباد 
را پیدا کند و به سلطنت ایران برساند. بدون هیچ شکی شاهنامه, جز مجموعه 


۳۳/۸ 


مالیخولیاهای مانده از عهد عتیق نیست که در زمره و زمینه ی شاهکارهای خاخام 
های پریشان نویس درباره فرهنگ شرق میانه فهرست می شود. 


«ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند. جهان دیدگان را سهبد بخواند 
بدیشان چنین گفت کای بخردان» جهان دیده و کار کرده ردان 
هم ایدر بسی لشکر آراستيم بسی نیکوی و بهی خواستیم 
راکنده شد رای بی تخت شاه همه کار بی بوی و بی سر سپاه 
چو بر تخت بنشست فرخنده زوء ز گیتی یکی آفرین خاست نو 
شهی باید اکنون ز تخم کیان. به تخت کیی بر کمر برمیان 

نشان داد موبد مرا در زمان؛, یکی شاه با فر و برز کیان 





ز تخم فریدون یل کیقباد. که با فر و برز است و با رسم و داد» 


بفرمایید. دو لشکر به دو فرسنگی هم که می رسند سپهبد. که بعدا معلوم می شود 
تور تا اس هة ا صا من خد و اد ارک ی کیت که ادم اک جهادی ای 
همه لشکر که راه انداخته ايم به چه درد می خورند که سرپرست ندارند. بی بو و 
خاصیت اند و ممکن است دچار پراکندگی رای شوند؟ بعد هم می گوید همان موبد 
فاشفتاتن: که اسلا همان شاهام امه آفرس آکھی به تام کیاد به او ادف که 
فر و برز دارد و رسم و داد بلد است و بعدا خواهیم خواند که بلافاصله رستم را مامور 
می کند به جای جنگ به پیدا کردن کیقباد برود و ابتدا کشور را صاحب شاه کند و 
جنگ را بگذارد برای بعد .حالا این سپهبد چرا پیش از لشکر کشی یادش نیافتاده که 
ماک شاه ار اختمال او شوق آذ کش فش کف خالا شوا شنم هسام له 
افراسیاب همگی مجبوریم که در دو فرسخی دو سپاه انتظار بکشیم که ابتدا تکلیف 
ین شاه مادق ابا ان ام شود جال ما که ھی جرا اقسات مطل کته 
صدای اش درنيامده, به قلب سیاه بدون رستم نزده, باید این باستان و شاهنامه 
پرستان جواب دهند که چنین متن کودکانه بی سر و تهی را که به درد ساختن کارتن 
برای کودکان هم نمی خورد. و در آن اندازه هم منطق و انسجام عقلی ندارد. با 
افتخاری آبکی و باد کنکی مبنای هستی تاریخی مردم مظلوم این سرزمین قرار می 


دهند! (ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۵ و ساعت ۱۳:۳۰ | 


۳۳۹ 


فردوسی بیرون از شاهنامه ۲۲(۰) 


آوردن رستم کیقباد را از البرز کوه: 


باری» زال به رستم تکلیف می کند که با چند همراه به درد خور و مناسب. به البرز کوه 
وه کی قاد را براک تشستن بر تخت سلطنت ایران آماده کنب تا امورات و 
کشور لنگ شاه و بدون مدیر نماند و می گوید که این ماموریت بايد در مدت دو هفته 
تمام شود. برای انجام اين کار و رفت و برگشت او تنها دو هفته به رستم فرصت می 
ففن. اد ان ده تن اکافی نیت ما ھی وی ست ایی که ال که اما 
مخزن و محل احتکار شاه بوده است و فردوسی جای دیگری از ایران را 
برای ذخیره شاهان از نسل فریدون جز بلندی های البرز نمی شناخته است. حالب 
این که این شاهان در انتظار دعوت به جلوس بر تخت. پایگاهی در شهری شناخته 
اندو سای ال کھت اند که یک فا آباه طای انسته. این متشگ ام 
سازندگان شاه نامه و نیز وسعت آدم کشی پوریم را می رساند که در قرن 
چهارم هجری هم قادر نیستند مرکز تجمعی شایسته ی پایتختی شاهان رزرو 
معرفی کنند!!! دوم این که مصرع آخر بیت سوم در معنای خود. احازه ی اقامت 
طولانی به رستم در نزد کیقباد را می دهد: «مکن پیش او بر درنگ اندکی». اما 
ابیات بعد به باز گشت سریع رستم امر می کند تا حایی که او را از خواب گاه به گاه 
نیز پرهیز می دهد! و از آن بدتر لفت «تفت». با ضمه بر روی حرف ت. در انتهای 
بیت ششم است که هیچ معنای جدید و قدیم ندارد و جز چسباندن کلامی بی محتوا 
برای تطبیق قافیه نیست! 


«به رستم چنین گفت فرخنده زال, که برگیر کوپال و بفراز یال 
برو تازیان تا به البرز کوه, گزین کن یکی لشکر همگروه 

ابر کیقباد آفرین کن یکی. مکن پیش او بر درنگ اندکی 

به دو هفته باید که ایدر بوی. گه و بیگه از تاختن نغنوی 
بگویی که لشکر تو را خواستند. همی تخت شاهی بیاراستند 
که در خورد تاج کیان جز تو کس. نبینیم شاها تو فریاد رس 


۲2۰ 


تهمتن زمین را به مزگان برفت. کمر بر میان بست و چون باد تفت » 


در عین حال شاهنامه معلوم نمی کند دو لشکری که فقط دو فرسخ با هم 
فاصله داشته اند و آن همه مقدمات و اوصاف در تدارک آن ها در شاهنامه گذشته بود, 
در این دو هفته چه می کرده و چه گونه برای آغاز جنگ دندان روی جگر گذارده اند و 
چرا افراسیاب از غیبت رستم دلاور برای حمله به فرماندهان پیر و پاتال لشکر زال سود 
ا ا ا که ھی ا یمر ا فاه جاک این سو لات تاش فان میا 
دل خوشی کودکان میان و کلان سال شوونیست فراهم شده. پس ماجرا را بدون 
سخت گیری دنبال کنیم که بس شنیدن دارد. رستم ابراز ارادت می کند. بر زین رخش 


می پرد و به سراغ کیقباد می رود. 


«کمر بر میان بست رستم چو باد, بیامد گرازان بر کیقباد 
به نزدیک زال آوریدش به شب. به آمد شدن هیچ نگشاد لب 


بر اساس این بیانات شاهنامه» رستم همان شبانه به البرز کوه می رود و کیقباد را به 
بارگاه زال می آورد و هفته ای با موبدان به رایزنی مشغول می شوند. اما هنوز نم اين 
روایت در اوراف شاهنامه برچیده نشده. که بار دیگر و از مسیری دیگر پر از درد سر و 
زیر و بم رستم را در جست و جوی کیقباد آواره و در به در پیچ و خم های البرز کوة می 


«به رخش اندر آمد همان گاه شاد. گرازان بیامد بر کیقباد 

ز ترکان بسی بد طلایه به راه. رسیدند در رستم کینه خواه 
برآویخت با نامداران جنگ» یکی گرزه ی گاو پیکر به چنگ 

برآورد گرز و برآمد به جوش, همی کوفت گرز و همی زد خروش 
رمید از دل ترک یکباره هوش, به بازو ببسی گشت بی تاو و توش 
دلیران ز توران برآویختند. سرانجام از رزم بگریختند 

نهادند سر سوی افراسیاب. همه دل پر از خون و دیده پر آب 
بگفتند او را همه بیش و کم سپهبد شد از کار ایشان دزم» 


۲۶۱ 


اما در اين جا با ورزن دیگری از حمل کیقباد به دربار زال آشنا می شویم! رستم بر 
رخش می پرد. راهی می شود. در مسیربه طلایه داران سپاه افراسیاب برمی خورد. 
جنگ می شود. رستم همان گرز گاو سر اجدادی را به کار می برد. جنبنده ی 
مختصری باقی می گذارد تا پیش افراسیاب به شکایت روند. اخم افراسیاب از شنیدن 
شرح این پیش آمد درهم می شود قلون نامی از بزرگان و بزن بهادرهای ترک پر 
فسون را مامور می کند لشکری بر گزیند و کاملا هوشیار. نزد شهریار برود 
که شاهنامه معلوم نمی کند منظور کدام شهریار بوده است و بنا بر تجربه سخت 
هار EE ES a Eas‏ سا 
مکار باشند . 


«بفرمد تا نزد او شد قلون. ز ترکان دلیری گوی پر فسون 
بدو گفت بگزین ز لشکر سوار. وز ایدر برو تا در شهریار 
دلیر و خردمند و هشیار باش, به پاس اندرون سخت بیدار باش 


که ایرانیان مردم ریمن اند همی ناگهان بر طلایه زنند» 


قلون از نزد افراسیاب بیرون می آید و با چند گرد و پیل مست» سر راه نامداران می 

نشیند. اما در همین احوال رستم را یکه و تنها در راه یافتن کیقباد پیدا می کنیم که 

هتفه تاج پم تکار که همه او زا شاه ات ری کی کوان کر که و 

رستم در یک میلی کوه البرز مفتون زیبایی و حلال و شکوه تفریح گاهی انگشت به 
دهان مانده که بسیار شبیه قهوه خانه های کنار آب سربند است: تختی به کنار آب 
OKs‏ کی وا ام ان SSA‏ ای دنس O ES OLE‏ 
و پهلوانان بسیاری به رسم بزرگان کمر بسته و به صف ایستاده اند. رستم جلو می 
رود. به استقبالش می آیند و دعوت اش می کنند تا دمی با آنان می بنوشد. رستم 
مودبانه دعوت ايشان را رد می کند که کار و ماموریتی مهم و بزرگ در کوه البرز دارد و 
درنگ جایز نیست. توضیح می دهد که مرز ایران پر از دشمن است و مردم در غصه و 
فلاکت زندگی می کنند و روا نیست مملکت بدون شاه باشد و من این جا خوش 
بگذرانم و معطل کنم. جوانان خود را اهل همان البرز کوة معرفی می کنند و از رستم 
علت آمدن به البرز را می پرسند تا اگر کمکی از ايشان برآید دریغ نکنند. رستم سراغ 
کیقباد از نوادگان فریدون را می گیرد. آن جوان سر دسته ی دلیران می گوید از کیقباد 
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اد ی 


«وزان روی رستم دلیر و گزین. بییمود زی شاه ایران زمین 
یکی میل ره تا به البرز کوه» یکی جایگه دید برنا شکوه 
درختان بسیار و آب روان. نشستنگه مردم نوجوان 

یکی تخت بنهاده نزدیک آب. بر او ریخته مشک ناب و گلاب 
جوانی به کردار تابنده ماه نشسته بر آن تخت بر سایه گاه ... 
سر آن دلیران زبان برگشاد. که دارم نشانی من از کیقباد 

گر آیی فرود اندرین خان ما. بیفروزی از روی خود جام ما 
بگویم تو را من نشان قباد. که او را چگونه ست رسم و نهاد» 


رستم باور می کند و مهمان می شود. جوان بر تخت می نشیند و دست رستم را 
می گیرد و با دست دیگر جام شرابی بر می دارد و به یاد بزرگان و آزادگان می نوشد. 
جامی هم به رستم تعارف می کند و بحث کی قباد را پیش می کشد. می پرسد او 
را از کجا می شناسد و با او چه کار دارد. رستم خبر می دهد که بزرگان کشورء تخت 
شاهی را آراسته و در انتظار کی قباد نشسته اند. پدرم که او را زال زر می گویند مرا 


مامور کرد تا به البرز بیایم و شاه آینده را ببینم قدری پیش او بمانم و او را با خود ببرم . 


«دگر جام باده به رستم سپرد. بدو گفت کای نامبردار گرد 
بیرسیدف از من تشات قیاق تو این نام را از که ذارک به یاد؟ 
بدو گفت رستم که ای پهلوان. پیام آوریدم به روشن روان 

سر تخت ایران بیاراستند. بزرگان به شاهی ورا خواستند 

پدرم آن گزین مهان سر به سر. که خوانندش او را همی زال زر 
مرا گفت رو تا به البرز کوه. قباد دلاور ببین با گروه 

به شاهی برو آفرین کن یکی. مکن پیش او در درنگ اندکی 
بگویش که گردان تو را خواستند. سر تخت شاهی بیاراستند» 
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و در انتها بار دیگر سراغ کیقباد را می گيرد. میزبان لبخندی می زند. خود را همان 
کیقباد معرفی می کند و به عنوان نشانی می گوید که نام اجدادش را یکی یکی می 
اه ای ها ها هه هی لس 
می شود. به زبان بازی و مجیز گویی لب می گشاید و اجازه می گیرد که پیام و پیغام 
زال را باز گوید. نمی دانیم با اين که تا کنون قباد را نمی شناخته و تمام زیر و بم امور 
ان زونه کرام ابص 
طلبد ! 


«ز گفتار رستم دلیر حوان. بخندید و گفتش که ای پهلوان 

ز تخم فریدون منم کیقباد. پدر بر پدر نام دارم به یاد 

چو بشنید رستم فرو برد سر به خدمت فرود آمد از تخت زر 

که ای خسرو خسروان حهان. پناه دلیران و پشت مهان 

سر تخت ایران به کام تو باد. تن زنده پیلان به دام تو باد 

نشست تو بر تخت شاهنشهی, همت سرکشی باد و هم فرهی 
درودی رسانم به شاه جهان. ز زال سپهبد گو پهلوان 

اگر شاه فرمان دهد بنده راء که بگشایم از بند گوینده را» 


قباد. احازه می دهد و تکرار پیغام را می شنود و گویا تازه معنا و مفهوم پیام را 

فهمیده. نیشش باز می شود. در جا, یادشاهی ایران را می پذیرد. دستور می دهد 
شراب بیاورند و به سلامتی رستم می نوشد. رستم که از انجام ماموریت. فارغ شده 
حام دیگری می گیرد. مقدار دیگری شیرین زبانی می کند. خبر به همه اهل مجلس 
می رسد» شاد می شوند و جشنی به پا می کنند. کیقباد از خوابی که شب گذشته 
دیده برای رستم می گوید که در آن. دو باز سفید از سوی ايران تاجی درخشان می 
آورند و بر سرش می گذارند. ادامه می دهد که صبح روز بعد بیدار شدم و مجلسی 
شاهوار ترتیب دادم که می بینی و گویا آن باز سپید تو بودی و مزده ی سلطنت 
آوردی. از اشاره کیقباد معلوم می شود این البرز کوه که در آنه ساکن بوده نیز جزء 
ایران زمین محسوب نمی شده که می گوید باز سپید از سوی ایران زمین براییش 
با دش اه و اش ره رم ی ها اک اه ی 
کوک شمان انم اما ما ما مهبم ی ی رف 


می شوند. لااقل تکلیف ایران را در اين کتاب برای خود معلوم می کردند! 


٤٤ 


«شهنشه چنین گفت با پهلوان» که خوابی بدیدم به روشن روان 
که از سوی ایران دو باز سپید. یکی تاج رخشان به کردار شید 
خرامان و نازان رسیدی برم نهادندی آن تاج را بر سرم 

چو بیدار گشتم شدم بر امید. ازان تاج رخشان و باز سپید 
بیاراستم مجلس شاهوار. بدین سان که بینی بر این جویبار 


تهمتن مرا شد چو باز سپید. رسیدم ز تاج دلیران نوید» 


پس رستم ناگهان معبر می شود. علم غیب پیدا می کند و می گوید که خواب تو 
ری ایا دنک ای یی ها ول شا شاه ی 
کا ها ام او شب اد که سا وان کد ی وی تن 
کشتی باشد. سپس او را دعوت می کند زود تر به سوی ایران بروند. قباد از جا می 
جهد و پای بر بور نبرد می گذارد که دیگر به حدس هم معنای آن را نمی فهمیم . 


«چنین گفت با شاه کنداورانا. نشان است خوابت ز پیغمبران 


کنون خیز تا سوی ایران شویم به یاری به نزد دلیران شوبم 
قباد اندر آمد چو آتش ز حای. به بور نبرد اندر آورد پای» 


وی اش هاش ایرایات کنو دا مه وهای دنکن فش ار ای که لاهن 
تکلیف آن لشکرکشی پیشین که در فاصله ی دو فرسخی یکدیگر صف بسته بودند. 
معلوم شود. لشکر دیگری می آراید و قباد هم قصد مقابله می کند. رستم او را بر حذر 
می دارد که چنین مبارزه ای در حد تو تازه به شاهی رسیده نیست. کارها را به من 
بسپار که با رخش و یال و کوپالم از پس آن ها بر می آیم. پس به میدان می رود و 
شیر فی کید و کارا تا و کار ھی گند انضاها که ا دانستان ها مشک 
شان نه کار کارنوت هاف با ک اه هی وه که آنیک باستاف انان خا 
از کشور می سازند تا فرهنگ جاودانه خود را به جهان بنمایانند و خوش باشند. 
فردوسی رستم را که در اين جا به دیوی بند گسسته تشبیه می کند. که یک دست 
اش گرز و دست دیگرش کمند است. به میدان جنگ با قلون می فرستد. قلون به او 
حمله می کند نیزه ای می آندازد که بند جوشن رستم را پاره می کند. رستم جا نمی 


۲۳206۵ 


ای می کشد و با نیزه قلون را مثل مرغی به سیخ کشیده. که در این جا بابزن عنوان 
شده, بلند می کند تا همه ببینند! همراهان قلون, حسدش را همان جا می گذارند و 


«قلون دید دیوی بجسته ز بند. به دست اندرون گرز و بر زین کمند 
بدو حمله آورد مانند باد. بزد نیزه و بند جوشن گشاد 

تهمتن بزد دست و نیزه گرفت, قلون از دلیریش مانده شگفت 
ستد نیزه از دست آن نامدار, بغرید چون تندر از کوهسار 

بزد نیزه و بر ربودش ز زین, نهاد آن بن نیزه را بر زمین 

قلون گشته چون مرغ بر بایزن. بدیدند لشکر همه تن به تن 

براند از برش رخش و بسپرد خوار, برآوردش از مغز یک سر دمار 
سواران همه روی برگاشتند. قلون را بدان جحای بگذاشتند 
هزیمت شد از وک سپاه قلون. به یکبارگی بخت گشته زبون» 


بدین ترتیب رستم تهمتن طلایه ترکان را می شکند و می گذرد. در راه به کوهساری 
پر آب و علف می رسد و تا شب به کار آراییش و پیرایش مشغول است. شب هنگام 
ای ی مان ان ی فاد اناد 
است که برای دیدن یک حاکم محلی بزک می کند و به بارگاه او می رود, باید از به 
هم بافندگان شاهنامه پرسید. باری. یک هفته به رای زنی با موبدان سپری می شود 
و به نتیجه می رسند که در جهان شاهی همچون کیقباد نیست. پس یک هفته هم 
به شادی می نشینند و روز هشتم تخت عاج می آورند و تاج شاهی را از کنار آن 
آویزان می کنند!!! در اين میان هنوز هم از آن دو لشکر که دست کم یک ماه است رو 


به روی یکدیگر معطل مانده اند. خبری در شاهنامه نیست! 


به نزدیک زال آوریدش به شب. به آمد شدن هیچ نگشاد لب 


نشستند یک هفته با رایزن. شدند اندران مویدان انجمن 


۳21 


که شاهی چو شه کیقباد از جهان» نباشد کس از آشکار و نهان 
همیدون ببودند یک هفته شاد. به بزم و به باده بر کیقباد 


به هشتم بیاراسته تخت عاج. بیاویختند از بر عاج تاج» 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۵ و ساعت ۱:۰ | 
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فردوسی بیرون از شاهنامه (۲۳) 


کیقباد. یادشاهی او صد سال بود: 


باری, کیقباد بر تخت می نشیند. بزرگان و نام آوران از جمله قارن. کشواد. خراد و 

برزین» بعنی مجموعه ای از آدم هایی قلابی با اسامی بی معناء که به زور چند بیت 
شعر ناشیانه وارد تاریخ می شوند» به دست بوسی می آیند» عرض ارادت می گویند 
و زر و و گوهر بر تخت شاهی می پاشند. سپس از سپاه ترک و افراسیاب می گویند 
و او را به زرم با ترکان دعوت می کنند. کیقباد لشکر را برانداز می کند و صبح روز بعد 
همگی رهسپار میدان رزم می شوند. رستم سلیح نبرد می پوشد. پیشاییش سایر 
ایرانیان, شادمان از این که شاهنامه فرصت دیگری به او برای ابراز شمشیر 
کشی داده است. می خرامد. سیاهی به راه می افتد که در یک سو مهراب. شاه 
کابلستان است که پیوسته در کاخ و دربار و درگاه ایرانیان مهمان بوده است! در سمت 
دیگر گستهم و در میان سپاه, قارن و کشواد و در پشت آن ها زال و کیقباد می روند. 
لشکر. درفش های کاویانی را علم می کنند و مقدمات جنگ دیگری فراهم می شود . 


«چو کشتی شد از مرد روی زمین. کجا موج خیزد ز دریای چين 
ز نالیدن بوق و بانگ سپاه. تو گفتی که خورشید گم شد ز راه 


قار را در لفت فارسی, معلوم نیست از طریق کدام ريشه شناسی, به معنای قیر و 
سیاهی گرفته اند. احتمال دارد که چون صدای قار از منقار کلاغ زاغی بیرون می آید. 
صدای او را همرنگ همان زاغعی فرض کرده اند!ا!!! چنین است زایمان های هرزه 
ی لغت در زبان شیرین فارسی. اما اگر اين جا قار را با همین معنای قیر و سیاهی 
بگیریم آن وقت معنای بیت قابل کشف نمی شود و از تصور آدمی بیرون می رود. با 
این همه نمی دانم چرا همین لغت قار با معنای سیاه راء شاعر دیگری به نام امامی 
هروی. در قرن هفتم همین قار را مخالف و متضاد معنای قیر و با مفهوم سفید می 
آورد!!! 
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«تا چو قیر است و قار در شب و روز ساحت و عرصه ی قفار و بحار 


روز خصم ات سیاه باد چو قیر. روی بخت ات سفید باد چو فار» 


ایا ی اه یه ی ی ان ره نات 
نظیر. که افاده ی معنای سپیدی را می کند. از لغت ترک برداشته اند. که در آن قار به 
قاف وف اند شا ادا مه وم باه افو سای ات اه ره 
ناتوانی زبان فارسی به خصوص کاربرد لغت در شاهنامه می گذارند. پناه برد. باری؛ 
قارن گرز و تبغ و سنان بر می دارد و مطابق معمول در میدان می گردد و به هر که 
دست می یابد می کشد. چنان از کشته ی ترکان. پشته می سازد که همه را به 
ستوه می آورد .شماساس را می بیند. به سوی او می شتابد و تبغ زهرآگین بر 
سرش می کوید و شماساس در جا می میرد. قارن در پبی ضربه ی مهلکی که بر فرف 
شماساس فرود آورده با صدای بلند خود را معرفی می کند و بر خود می بالد . 


«به هر حمله قارن سرفراز. چنان چون بود مردم رزم ساز 

گهی سوی چپ تاخت گه سوی راست. بگردید و از هر کسی کینه خواست 
میان سیاه اندر آمد دلیر. سپهدار قارن به کردار شیر 

به گرز و به تیغ و سنان دراز همی کشت از ایشان یل سرفراز 

ز کشته زمین کرد مانند کوه. شده زان دلیران ترکان ستوه 

شماساس را دید مانند شیر. که نی برخروشید گرد دلیر 

بیامد دمان تا بر او رسید. سبک تبیغ تیز از میان برکشید 

بزد بر سرش تیغ زهر ابدار, بگفتا منم قارن نامدار 

نگون اندر آمد شماساس گرد بیفتاد بر جای و در دم بمرد» 


فردوسی, که طبع لطیف را تنها به انحصار وصف تصاویر حنگی نیاورده, بازتاب ذهن و 
مرام آشتی جو و صلح پسندش را در قالب بیت شعری در مذمت و ملامت رسم نا 
معلوم روزگار می گنجاند که از دیرباز هرگز به یک منوال نگردیده و به عنوان تسلیت 
مرگ شماساس می سراید: 


«جنین است کردار گردون پیر» گهی جونا کمان است و گاهی جو ثیر» 
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و بدین ترتیب سر فصل تکراری و بی حاصل تاریخی دیگری از شاه نامه تمام می شود 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۵ و ساعت ۰:۳۰ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۲۳۴) 


بحنگ رستم با افراسیاب: 


اینک به یکی از تفریحی ترین بخش های شاهنامه وارد می شوم و صحنه ای از 

نمایشات این کتاب را می گشایم که نه فقط امکان عقلی و ابزاری ندارد بلکه صاحب 
خرد را به دوری از نزدیک شدن به مباحت و مقولات این مجموعه داستان های عوام 
پسند بی محتوا برحذر می دارد. رستم که از دور رزم قارن و خم و چم مبارزه را دیده 
است. هوای رقابت بر سرش می زند. برای ورود به کارزار شتابان نزد زال می رود و 
نشانی های ظاهری آن پور پشنگ. یعنی افراسیاب را می پرسد. زال که گویا هنوز 
رستم را به جد نمی گیرد. یادآوری می کند که محتاط باشد و افراسیاب را دست کم 
نگیرد که به هنگام جنگ چون نره آژدها می جوشد و می خروشد و در توصیف 
خشونت او می گوید که دم آهنج است که امروز کاربرد و رواحی ندارد و مانند ده ها و 
ده ها مورد دیگر» منظور شاعر را از ذکر این صفت در نمی يابیم مگر منتقد اين نوشته 
ها کامنتی بگذارد و تمام ما را با خبر کند. با این همه زال آدرس می دهد 
که افراسیاب. درفش و خفتان سیاه دارد. سر و ساعدش را به آهن زر اندود پوشانده 


و بار دیگر به رستم هشدار می دهد که دور و بر افراسیاب آفتابی نشود . 


«بدو گفت زال ای پسر گوش دار. یک امروز با خویشتن هوش دار 

که آن ترک در جنگ نر ازدهاست. دم آهنج و در کینه ابر بلاست 

درفشش سیاهست و خفتان سیاه, از آهنش ساعد از آهن کلاه 

همه روی آهن گرفته به زر درفشی سیه بسته بر خود بر 

ازو خویشتن را نگه دار سخت. که مردی دلیرست و بیدار بخت» 
0۰ 


رستم به او دلداری می دهد که نگران مباش. خدا پار من است و با این دل نترس و 
تیغ تیز و بازوی پر زور از پیس هر کسی بر می آیم. بر پشت رخش می پرد و حیوان را 
که گاودم وصف می شود و لابد در آن دوران اسبان با دم گاو, ک ظاهرا چحیز هجوی 
به کاری ترین حربه اش یعنی نعره متوسل می شود که پیش تر خواندیم فیلی را 
هم رمانده بود. پس نعره ای می کشد. افراسیاب از عربده غریب او حیرت می کند و از 


رستم دستان است که با گرز سام به میدان آمده. سرش پر باد و حویای نام است . 


«بدو گفت رستم که ای پهلوان» تو از من مدار ایچ رنجه روان 
جهان آفریننده یار من است, دل و تبغ و بازو حصار من است 
برانگیخت پس رخش روئینه سم برآمد خروشیدن گاودم 

دمان رفت تا پیش توران سپاه. یکی نعره زد شیر لشکر پناه 

چو افراسیابش به هامون بدید. شگفتید از آن کودک نارسید 

ز گردان بیرسید کین ازدها, برین گونه از بند گشته رها 

کا و 0 ار تام ی کی مسق اسان سار 
نبینی که با گرز سام آمدست. جوان است و حویای نام آمدست» 


در این جا با چنان صحنه ی اکشنی بر می خوریم که هیچ بدل کار و کامپیوتری قادر به 
باز ساخت آن نیست. رستم با دیدن افراسیاب به وسیله ی فشردن ران رخش را به 
سمت او می راند. گرزش را بلند می کند. مثل فرفره و بدون کم ترین مقاومت و با یک 
شگرد فوق کاراته. افراسیاب را بر زمین می زند. بعد گرز را نه بر مغز او که بر زین فرو 
می کند. دستان افراسیاب را با کمر بند می بندد. از پشت زین پایین می کشد و می 
خواهد او را نزد قباد ببرد و بگوید که این جوری می جنگند که بند کمر» تاب جسم 
سنگین افراسیاب و زور رستم را نمی آورد. پاره می شود افراسیاب با سر به زمین 
می خورد و تازه این جاست که سواران دور و ور افراسیاب را می گیرند و او را از میدان 


به در می برند ! 


To) 


«چو رستم ورا دید بفشرد ران. به گردن برآورد گرز گران 

چو تنگ اندر آورد با او زمین» فرو کرد گرز گران را به زین 

به بند کمرش اندر آویخت چنگ, جدا کردش از پشت زین خدنگ 
قیوعت مرت ره ریس ا ان هه هنک تست ی زا 
ز سنگ سپهدار و چنگ سوار. نیامد دوال کمر پایدار 


همان طور که سنگین در بیت بالا سنگ شده است. در بیت بعد هم می خوانیم که 
رستم ضمن کوپیدن بر پشت دست خود. از سر افسوس با خود می گوید که اگر 
افراسیاب را زیر کش می گرفتم و با کمر بند و بش نمی بستم فرار نمی کرد. اگر 
کسی را سراغ دارید که قادر باشد به هر نحو ممکن. برای بیت دوم که در زیر از متن 
شاه نامه می آورم معنایی دست و پا کند. تشویق اش کنید که برای نجات شاه نامه 
انم ها که هه 
من آن کش و بش را با هر اعراب و زیر و زبری که خواندم و به هر راهنما و لغت نامه 
اک که از چند زبان سراغ داشتم رحوع کردم یکی از آن دیگری مسخره تر و بی معناتر 
از آب درآمد و بالاخره گفتم که شاید بايد کش را به کسر کاف بخوانم که معنای آن 
قبیح و اجرای آن دشوار درآمد. زیرا مسلما رستم نمی توانسته افراسیاب را زیر 


«سپهبد چو از دست رستم بجست. بخایید رستم همی پشت دست 
چرا گفت نگرفتمش زیر کش. همی با کمر ساختم بند و بش» 


باری» باز هم زنگ پیلان و تاپ و توپ کوس را به صدا در می آورند که باز هم آواز آن تا 
چند میل بلند می شود و خبر نزد شاه ایران می برند که رستم به قلب سپاه ترکان 
زد. تار و مارشان کرد, افراسیاب را به اسیری گرفت و درفش اش را به خاک مالید. از 
آن سو بزرگانی که دور افراسیاب حلقه زده بودند او را سوار باره اک تیز تک می کنند. 
و ایکا ا ی ها ا 
با ذکر این مجموعه خالی بندی بی حاصل و فاقد سر و ته. پرده ی اول این جنگ هم 


به انتها می رسد. 


۳6۲ 


«چو آواز زنگ آمد از يشت پیل. خروشیدن کوس از چند میل 
یکی مزده بردند نزدیک شاه که رستم بدرید قلب سپاه 

به نزد سپهدار ترکان رسید. درفش سپهدار شد نایدید 
گرفتش کمر بند و افکند خوار, خروشی برآمد ز ترکان به زار 
گرفتند گردش دلاور سران. پیاده ببردندش آن سروران 
سپهدار ترکان بشد زیر دست. یکی باره ی تیز تگ برنشست 


کیقباد از شنیدن اين اخبار نیکو کیفور می شود و فرمان می دهد سپاهش یک باره بر 
تورانیان هجوم برند و بنیادشان را بر اندازند. قباد و زال و مهراب شنگول و سر حال, به 
میدان می ریزند و معرکه ای بر پا می شود که فردوسی می کوشد به لطف کلام 
موزون, از قباحت آن بکاهد و یکی از شیرین ترین ابیات توصیفی شاهنامه را می 
سراید که در آن صور خیال شمایلی بدیع می گیرد . 


«ز جای اندر آمد چو آتش قباد. بجنبید لشکر چو دریا به باد 

ز دست دگر زال و مهراب شیر برفتند پرخاشجوی و دلیر 

بر آمد خروشیدن دار و گیر. درخشیدن خنجر و زخم تیر 

بر آن ترگ زرین و زرین سپر» غمین شد سر از چاک چاک تبر 

تو گفتی که ابری بر آمد ز گنج. ز شنگرق نیرنگ زد بر ترنج 

فرو رفت و بر رفت روز نبرد. به ماهی نم خون و بر ماه گرد 

ز سم ستوران بر آن پهن دشت» زمین شش شد و آسمان گشت هشت» 


زال به رستم می نگرد و از سلامت احوال و هنرمندی او در بریدن و بستن و شکستن 
سر و دست و پای دشمن شاد می شود و به تخمین شاهنامه» رستم در آن روز هزار 
و صد و شصت نفر. یعنی در هر دقیقه از روز اگر ده ساعت هم بدون مکت و 
استراحت جنگیده باشد. دو نفر را می کشد!!! ترکان» زار و خسته راه دامغان پیش 


می گیرند و از آنجا به حیحون عقب می نشینند . 


۳6۲ 


«نگه کرد فرزند را زال زر, بدان نامبردار بازو و بر 

ز شادی دل اندر برش بر تیید. که رستم بدان سان هنرمند دید 

برید و درید و شکست و ببست. یلان را سر و سینه و پا و دست 

هزار و صد و شصت گرد دلیر به یک حمله شد کشته در جنگ شیر 
برفتند ترکان ز پیش مغانا. کشیدند لشکر سوی دامغان 

از آنجا به جیحون نهادند روک خلیده دل و با غم و گفت و گوی 
شکسته سلیح و گسسته کمر نه بوق و نه کوس و نه پای و نه سر» 


اين که مغان در میان این میدان نبرد چجه می کرده اند. تقصير قافیه ی شعر است که 
باید با دامغان بخواند. سپاه ایران پس از جمع آوری گنج و غنیمت ترکان و رستم نیز با 
باد و بروت در بازو به سوی شاه باز می گردند و ادامه ی جنگ به فصل دیگری می 


«همه پهلوانان ایران سیاه, ز ره بازگشتند نزدیک شاه 
همه هر یک از گنج گشته ستوه. گرفته ز ترکان گروها گروه 
به جا آمدند آن سیاه مهان. شدند آفرین خوان به شاه جهان 
وزین مرز رستم چو برگشت بان بیامد بر شاه ایران فراز» 
(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵ و ساعت ۲۳:۰ 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۲۵) 


آمدن افراسیاب نزدیک پدر خود: 


باری. افراسیاب از دست رستم گريخته. خود را به رودی می رساند که نام آن در 

شاهنامه ضبط نیست. یک هفته به آب رودخانه زل می زند و روز هشتم معلوم 

نیست دست به چه کاری می زند که فردوسی هم در وصف آن در می ماند و می 

گوید: به هشتم برآراست با خشم و دود. که در وصف آن فقط می توان گفت چندان 
Tok‏ 


عصبانی بوده که گویی از دماغ اش دود بیرون می زده است. بعد هم سراغ پدرش 
می رود و با دلی پر درنگ ماجرا را تعریف می کند. حالا دل پر درنگ دیگر چه نوع دلی 


است» بايد در فرصت قيیامت از فردوسی پرسید. 


«وزان سو که بگریخت افراسیاب» همی تازیان تا بدان روی آب 
یکی هفنه ی ۳ ۳ نزدیک رود, به 2 ی برآرا ۳ با ۳3۳۳ و دود 
به پیش پدر رفت پور پشنگ. زبان پر ز گفتار و دل پر درنگ» 


گلایه ای که از زبان افراسیاب و در شرح ماحرای جنگ و دلاوری های افسانه ای 

رستم می خوانيیم بیش تر به کار حظ بردن و تصویر سازی های حماسی باستان 
پرستان می آید تا کاهش رنج روحی افراسیاب و البته به روشنی می دانیم سراسر 
این خون نامه ی باستان. جز به کار سرگرمی صاحبان انديشه های برتری طلب که 
دائما لباس و کلاه رزم به تن دارند. نمی آمده است. افراسیاب که گویی از بیخ و بن از 
رویارویی با ایرانیان پشیمان و آزرده خاطر است رو به پدر می گوید اساس جنگ با 
یا و ا ات و را ی زاس و مه شک ان ار لایس دوه 
عمل کرده و عهد و پیمان دیرین را زیر پا گذارده است. زیرا تلاش برای از بین بردن 
نسل و نزاد ایرج بی هوده است زیرا اگر یکی را بکشیم دیگری جای او می نشیند و از 
به کین اجداد خود دست برآورده. از سام نریمان هم فرزندی به نام رستم پدید آمده 


که از همه قلدر تر است. 


«بدو گفت کای نامبردار شاه, تو را بود از این حنگ حستن کناه 
یکی آن که پیمان شکستن ز شاه, بزرگان پیشین ندیدند راه 
نه از تخم ایرج زمین پاک شد. نه هرگز گزاینده تریاک شد 
یکی گم شود دیگر آید به حای. جهان را نمانند بی کدخدای 
قباد آمد و تاج بر سر نهاد. به کینه یکی نو در اندر گشاد» 


Too 


در این جا هم آن نشان و گمانی که افراسیاب در مورد رستم می گوید بیش تر روح 
قهرمان پرور و خیال باف کسانی را می نوازد که از گذشته خود به همین خالی بندی 
های کودک فریب بسنده می کنند و هرگز زهره ی مواجهه با حقایق تاریخی و 
فرهنگی خود را نداشته و ندارند و به ضرب و زور هیچ محرکی حاضر نیستند از خواب 
خرگوشی خود دست بکشند و لحظه ای از خود بپرسند که داشتن رستمی که در 
نهایت می تواند با گرزش هوا را هم چاک چاک کند. حتی اگر در عالم واقع هم حضور 
او را حقیقی تصور کنیم موجب چه افتخاری برای ملتی است و هنگامی که ستایش 
خون نامه ی فردوسی را از زبان عالی مقامان فرهنگی مملکت می شنویم که بیش 
تر باید مبلغ سلامت و امنیت و برابری اسلام و قرآن باشند. آه از نهاد آدمی بر می آید . 


«سواری پدید آمد از پشت سام که دستانش رستم نهادست نام 
بیامد به سان نهنگ دزم که گفتی جهان را بسوزد به دم 

همی تاخت اندر فراز و نشیب. همی زد به گرز و به تیغ و رکیب 
ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک, نیرزید جانم به یک مشت خاک 
همه لشکر ما به هم بر درید. کس اندر جهان این شگفتی ندید» 


بعد هم افراسیاب تأتر شکست خود از رستم را یک بار دیگر برای پدرش بازی می کند 
و می گوید که چه طور زمانی که درفش مرا دید و شناخت گرز خود را برکشید و نزدیک 
آمد و چندان مرا از زین بلند کرد که گویی به قدر پشه ای وزن نداشتم و به چنان 
فلاکتی زیر دست و پایش افتادم که همه بزرگان جمع شدند و کمک کردند تا توانستم 
بگریزم. من که دلیر و دلاور و يشت و پناه لشکرم پیش او کم آوردم. چرا که گویا بر و 
بازو و تن و بدنش را از آهن ساخته اند و در جنگ مانند شیر و پیل می غرد و می درد 
و آدم می کشدو می گوید حالا که سام چنین دستبردی دارد که اثری از دلاوران و 
جنگاوران ترک باقی نمی گذارد و همه لشکرت هم نمی توانند از پس او برآیند به تر 
است از خیر مبارزه با او بگذريم و گرنه دیگر برای مبارزه با او روی من حساب نکن. به 
همان قطعه زمینی که فریدون به تور سپرده و برای تو ارث گذارده راضی باش و 
طمع لشکر کشی و کشور گشایی را از سر بیرون کن؛ چه در مبارزه با ایرانیان, فقط 
اوضاع را بر خودت تنگ تر و شرایط را بغرنج تر می کنی . 


«چون او گر بدی سام را دستبرد» ز ترکان نماندی سر افراز گرد 


۳61 


جز از آشتی جستنت رای نیست. که با او سپاه تو را پاک نیست 
جهانجوی و پشت سپاهت منم به دشواری اندر پناهت منم 

نمانده ست با او مرا تاب هیچ. برو رای زن آشتی را بسیچ 

زمینی کجا آفریدون گرد بدان گه به تور دلاور سپرد 

به تو داده بودند و بخشیده راست. تو را کین کشیدن نبایست خواست 


ازان گر بگردیم و جنگ آوريم جهان بر دل خویش تنگ آوریم» 


سپس اضافه می کند که دیدن به تر از شنیدن است و می دانی در جنگ با ایرانیان 
مجبور شدی لشکر بزرگی تدارک ببینی و جنگ با آن ها نتیجه ندارد. پس کار امروز را 
به فردا مینداز و بی درنگ. دست از جنگ بشوی. این جا, فردوسی از زبان افراسیاب 
شکست خورده, دو بیت شعر زیبا حول دور اندیشی و در مذمت سهل انگاری و پشت 


هم اندازی می گوید که شنیدنی است. 


«از امروز کارت به فردا ممان؛ که داند که فردا چه گردد زمان 
گلستان که امروز باشد به بار, چو فردا چنی گل نیاید به کار» 


به تذکر افراسیاب باز گردیم که همچنان داغ دیده و رنج کشیده از رزم با رستم به پدر 
گوشزد می کند که بارها بزرگان و نام داران زرین تاج و زر سپر. بر سر کار آمدند و باد 
ناملایم روزگار آن ها را به خواری از میان برداشت. کلباد و بارمان شیر افکن و نیز 
SSA EAS EES OE‏ 1 
قارن کشته شد و هزاران دلاور دیگر که کشته و نابود شدند. و از همه بد تر آن که نام 
و اعتبارت شکست و آبرویت بر باد رفت و هرگز جبران آن میسر نیست. بار دیگر جمله 
ای پر مغز از زبان افراسیاب می شنویم که معتقد است فرجام نیک و بد آدمی در گرو 
فرصت طلبی و دوری از تن آسایی و ساده گیری است. 


«جزای بد و نیکی روزگار, در امروز و فردا گرفتن شمار» 


۳9۷ 


پس چندان که در نببش قبر حوادث گذشته و گذشتگان فایده ای نمی بیند. پیشنهاد 
می کند از کین و نفرین دیرین چشم بپوشد و هر چه زود تر به اشتی خواستن نزد 
کی قباد برود تا یاری و پشتیبانی رستم پر زور و قارن هميشه پیروز و کشواد زیر 


«به پیش آمدندم همه سرکشان. پس پشت هر یک درفشی گوان 
بسی یاد دادندم از روزگار. دمان از پس و من از آن زار و خوار 

کنون از گذشته مکن هیچ یاد. سوی آشتی تاز با کیقباد 

گرت دیگر آید یکی آرزوی. به گرد اندر آید سپه چارسوی 

به یک دست رستم چو تابنده هور, ابا گرز و با تیغ و با فر و زور 
به دست دگر قارن رزم زن. که چشمش ندیده ست هرگز شکن 
سه دیگر جو کشواد زرین کلاه, که آمد به آمل ببرد آن سپاه 
چحهارم چجو مهراب کابل خدای. که سالار شاه است و با فر و رای» 


و بدین ترتیب برای نخستین بار در شاه نامه با مرد جنگی خردمندی چون افراسیاب رو 
به رو می شویم که دعوت به پرهیز از جنگ و دوستی و صلح و قناعت به سهم 


(ادامه دارد) 


فردوسی بیرون از شاهنامه(۲۶) 


او را چنان رنجانده و صبر و قرارش را ربوده بود که پریشان و آشفته نزد پدر شکایت 
آورده است. پشنگ مردی زیرک و زبده بر می گزیند و از طریق او نامه ای به ایران می 


Ton 


فرستد .در اين نامه با ادا و اطوار و مجیز و شیرین گویی پس از یاد خدا و درود و سلام 
به روان جدشان فریدون. به کیقباد پیشنهاد می کند دیگر پای اختلاف سلم و تور و 


«یکی نامه بنوشت ارتنگ وارء برو کرده صد گونه رنگ و نگار 
به نام خداوند خورشید و ماه, که او داد بر آفرین دستگاه 
وزو بر روان فریدون درود. کزو گشت این تخم ما تار و پود 

گر از تور بر ایرج نیکبخت. بد آمد پدید از پی تاج و تخت 

بر آن بر نمی راند باید سخن. نباید که پرخاش ماند به بن 
گر این کینه از ایرج آمد پدید. منوچهر سرتاسر آن کین کشید 


سزد گر بمانیم ما هم بر آن؛ نگردیم از آیین و راه سران» 


نی و رک الم تا کی دم که که دس ام ماما نی شم 
جیحون از آن می گذرد متعلق به ترکان باشد و ایرج. نورچشمی فریدون. که مالک 
ايران بود. هرگز به آن محدوده چشم نداشته باشد. در تذکر ارضی پشنگ. اشاره ای 
به حد و مرز سرزمین ایران نمی خوانیم چرا که فردوسی هنوز نمی داند که کجای 
الم را باید که اران نافد ! 


«ز خرگاه تا ماورالنهر بر که جیحون میان است اندر گذر 
بر و بوم ما بود هنگام شاه نکرد اندر آن مرز ایرج نگاه 


همان بخش ایرج بد ایران زمین. که از آفریدون بدش آفرین» 


پشنگ برای آن که کیقباد را وادار به پذیرش پیشنهاد صلح کند, جا نمازی آب می 
کشد که خدا راضی به جنگ نیست و اگر زد و خورد ها را ادامه دهیم دنیا و آخرت 
خود را ضایع کرده ایم و از آن که دنیا به کسی وفا نمی کند و باید سرانجام روزی این 
حهان را بگذاريم و بگذريم. پس درست است که جدال را تمام کنیم و آشتی بجوییم. 


کر ادن کا شاه امه اسان انار کرب کھت قات یال خرف اند می اوک 


۳6۹ 


«دگر همچنان چون فریدون گرد. به سلم و به تور و به ایرج سپرد 
ببخشیم زان پس نجوییم کین که چندین بلا خود نیرزد زمین 

سر زنده ی زال جون برف گشت., ز خون یلان خاک شنگرف گشت 
سرانجام نیز جز به بالای خویش, نیابد کسی بهره از جای خویش 
بمانیم با آنه رشی پنج خاک سراپای کرباس و جای مغاک» 


نخست این که ظاهرا فردوسی در این ابیات از یاد برده بود که سپیدی زنتیک موی 
زال حاصل تاراج زمان نبوده است و دیگر این که در این مثال عبرت آموز پشنگ معلوم 
می شود که شاهان کهن ایران نیز, احساد را مانند مسلمانان در کفن می پیچیده اند 
و در قبر می گذارده اند. صاحب اندیشه در می ماند که آن مهمل برداشته شده از 
روی یک داستان هلنی. که احداد ایرانیان اجساد مردگان را به مرغان هوا واگذار می 
کرده اند. در کجای شاه نامه ثبت است؟ باری. پشنگ وعده می دهد و می گیرد که 
دیگر ترکان و ایرانیان پای از رود حیحون این سو تر نگذارند مگر آن که با سلام و درود. 
پیغام و پیام صلح داشته باشند. نامه را می نویسد و مهر و موم می کند. طبق روال 
شاهنامه. لشکری تدارک می بیند و با چندین سوار و اسبان تازی و تیغ های هندی 
که در نیام نقره ای قرار داشته اند و چند زیبا روی و مشتی تاج و تخت!!! به ایران می 
فرستد. معلوم نیست که این ارسال و بخشش های مکرر تاج و تخت جز به جوش 
آوردن کاسه صبر خواننده چه معنا و حاصلی در شاه نامه داشته است که تا فرصنتی 
برای خوش آمد گویی و تعارف فراهم می شود می بینیم که سلطانی تاج و تخت خود 


را بار می کند و برای دیگری می فرستد !!! 


«کس از ما نبینند جیحون به خواب» وز ایران نیایند ازین سوی آب 
مگر با درود و پیام و سلام دو کشور شود زین سخن شادکام 
وا وار ا ا د رات اة 

هم از گوهر و تاج و هم تخت زر» هم از خوبرویان زرین کمر 

از اسبان تازی به زرین ستام هم از تیغ هندی به سیمین نیام» 


۳۹۹ 


نامه به دست کیقباد می رسد و در پاسخ نامه, به قول شاهنامه. زياد حرف می زند و 
می گوید جنگ را ما شروع نکردیم و تورانیان بودند که تا ایرج مرد به ایران تاختند . 
افراسیاب از مرز ایران گذشت و بلایی بر سر نوذر آورد که دل انسان و مرغ و دد و دام 
را به درد آورد و برادرش را هم کشت. اگر حالا از کردار ناشایست خود پشیمان شده, 
ما هم کینه به دل نداريم می پذیریم و بار دیگر با او پیمان می بندیم. پس درختی به 
نشان عهد جدید در باغی می کارد. فرستاده, بار و بندیل و اسب و سپاهش را جمع 
می کند و به سرعت جواب نامه را برای پشنگ می آورد. خبر به کیقباد می رسد که 
فرستاده از مرز جیحون گذشت و از ايران بیرون رفت. کیقباد از آن که دیگر جنگی با 
دشمن در پیش نخواهد بود خوشنود می شود. خلاف او رستم که گویا فقط برای برپا 
کردن معرکه و قلدر بازی ر شاه نامه تدارک شده. روی ترش می کند که وسط بحبوحه 
ی رزم و نبرد. آشتی کردن معنا ندارد. تورانیان از وحشت ضربات گرز من پیشنهاد صلح 


داده اند و بهتر بود در میانه ی جنگ پیشنهاد روبوسی نمی داد. 


«بدو گفت رستم که ای شهریار مجوی آشتی در گه کارزار 


نبود آاشتی پیش از آوردشان» بدین روز گرز من آوردشان» 


کیقباد می کوشد او را رام کند و تذکر می دهد که چیزی به تر از عدل و داد و انصاف 
نیست. پشنگ. از حنگ و مرافعه خسته شده و می خواهد جنگ را کنار بگذارد و هیچ 
صاحب خردی نمی بایست به کزی بگرود. حالا هم بر پرندی پیمان نوشتیم و از 
زابلستان تا دریای سند را به تو بخشيديم کابل هم مال مهراب باشد تا معلوم می 
شود که احتمالا آن مهراب که تاکنون شاه کابل خوانده می شد. مهراب دیگری بوده 
است! سپس رستم را دل داری می دهد به وعده ی جنگ های بعد آرام می کند و 
می گوید خنجرت را بی آب زهر مگذار که پادشاهی و جنگ توام است و چیزی نمی 


گذرد که خون ریزی دیگری نصیبت ات می شود. 


«چنین گفت با نامور کیقباد. که چیزی ندیدم نکوتر ز داد 
نبیر فریدون فرخ پشنگ. به سیری همی سر بپیچد ز جنگ 
سزد گر هرآن کس که دارد خرد, به کزی و ناراستی ننگرد 


ز زابلستان تا به دریای سند. نوشتیم عهدی تو را بر پرند 


۳۱ 


تو شو تخت با افسر نیمروز. همی دار و می باش گیتی فروز 


کیقباد. خلعت بسیار فراهم می کند و به زال و رستم می بخشد. سر و کمرش را به 
زر می آراید و رستم مرخص می شود. رو به زال می کند. قدری او را می نوازد که 
جهان و پادشاهی. دمی بی زال نباشد که یک تار موی زال به همه دنیا می ارزد که 
تنها یادگار بزرگان است. ینج کجاوه فیروزه ای بر پشت پنج پیل می آراید. جامه ای 
زربفت و تاج و کمری مزین به یاقوت و فیروزه نزد دستان سام می فرستد و به تعارف 
می گوید دلش می خواست هدیه ای گران بها تر پیشکش کند. وعده می دهد که به 
شرط بقای عمر او را از مال دنیا بی نیاز خواهد کرد. سپس هدایای در خور شان و 
شخصیت. نزد قارن و کشواد و خراد و برزین و پولاد هم می فرستد که لابد از آسمان 
می باریده است تا شاه نامه ستایان ذوق نکنند که این حا سرزمین جنگ و گنج بوده 


است. (ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۵ و ساعت ۰:۲۰ | 


فردوسی بیرون از شاهنامه(۲۷) 


آمدن کیقباد به استخر پارس: 


باری, کیقباد پس از آن همه بذل و بخشش بی حساب. راه پارس و شهر استخر 
را پیش می گیرد که به قول شاهنامه. نشستنگه و موجب فخر بزرگان و کلید گنج ها 
در آنه شهر بود .خلق به استقبال می آیند و بر تخت پادشاهی می نشیند. البته 
تاکنون سخنی از اين پاتوف شاهان و بزرگان به میان نبود و نمی دانیم اگر بزرگان در آن 
پایگاه می ساختند و به جلال و شکوه اش می نازیدند چرا هیچ یک از شاهان و آوازه 
داران پیش از کیقباد در اطراف استخر ظاهر نشده. رخ دادهای تاریخی شاهنامه تا به 
زمات او داتما خر عتابان هاف سیسات ایل گذشته و قهرمانانش. از خمله خض 


۳۹۲ 


کیقباد را در پشت کوه البرز پیدا کرده اند! جز این که فرض کنیم چون در ابیات بعد 
معلوم می شود کیقباد هوای جهان گردی کرده بود, خود را به استخر رسانده تا به 
خلیج بی بر و برگرد فارس نزدیک تر باشد و کشتی را زیاد معطل نگذارد. 


«وز آن جا سوی پارس اندر کشید. که در پارس بد گنج ها را کلید 
نشستنگه آن گه به استخر بود. کیان را بدان جایگه فخر بود 
حهانی نهادند رخ سوی اوی. که او بود سالار دیهیم حوی 


به تخت کیان اندر آورد پای, به داد و به آیین فرخنده رای» 


کیقباد به محض نشستن بر تخت سخن سر می دهد که گرچه اکنون سراسر گیتی 
aca ONES EES OSS EES‏ ار ام که 
فیلی به پشه ای زور بگوید چنان است که دین و داد فاسد شده باشد و وعده می 
دهد که در جهان رسم نیکی و راستی را برقرار کند تا خدا بر بندگان اش خشم نگیرد 
و کارها به خنسی برنخورد. می گوید دمی از داد غافل نخواهد شد. آب و خاک را چون 
گنجی عزیز خواهد داشت و پادشاهان در رکاب اش را با مردم عادی و سربازان به یک 
چشم نگاه خواهد کرد و بالاخره فرمان می دهد که همه در پناه خداوند به خير و 
خوشی زندگی کنند. بخورند و بریزند و بپاشند و به جان اعلی حضرت دعا کنند و 
تعارف می کند که بینوایان و درماندگان و پناه جویان می توانند دربار را خانه خودشان 


بدانند ! 


چنین گفت با نامور بخردان, که گیتی مرا شد کران تا کران 


«اگر پیل با پشه کین آورد. همی رخنه در داد و دین آورد 
نخواهم به گیتی جز از راستی, که خشم خدا آورد کاستی 
تن آسانی از داد و رنج من است. کجا آب و خاک است گنج من است 
هرآن کس که دارد خورید و دهید. سپاسی ز خوردن مرا برنهید 
وران کس کجا باز ماند ز خورد. نیابد همی توشه از کارکرد 
۳۳۳ 


جراگاهشان بارگاه من است. هرآن کس که اندر پناه من است» 


پس از اين گپ زدن تبلیغاتی به زبان برره ای, کیقباد سپاهی فراهم می کند و با آن 
ها به گرد جهان می گردد. به دنبال این جهان گردی همراه سیپاه, که ظاهرا ده سال 
طول می کشد. دوباره مشغول داد کردن می شود و از جمله تعداد فراوانی شهر خرم 
و صد تا ده در اطراف ری می سازد و نمی دانیم از کجا دوباره به پارس می رود. 
موبدان را دور خود جمع می کند. همگی فاتحه ای به روح رفتگان می خوانند. یک 
دقیقه سکوت می کنند و سپس کیقباد دستور می دهد پول پخش کنند و این مراتبی 
است که بنا به فرموده شاهنامه تا صد سال بعد طول می کشد. آن گاه در حالی که 
لابد صد و سی سالی از عمرش می گذشته. چهار پسر خردمندش را نزد خود می 


خواند. 


«سپاهی ازان پس به گرد آورید. بگردید و یکسر جهان را بدید 

جو ده سال برگشت گرد جهان. همی کرد داد آشکار و نهان 

بسی شهر خرم بنا کرد کی» چو صد ده بنا کرد بر گرد ری 

سوی پارس آنگاه بنهاد روی, چو چنگ زمانه رسیدی به دوی 

نشست از بر تخت با موبدان» به اختر شناسان و با بخردان 

سراسر بیاورد گردان خویش, بدیشان نگه کرد دل کرده ريش 

وزان رفته ناماوران یاد کرد, به داد و دهش گیتی آباد کرد 

بدین گونه صد سال شادان بزیست. نگر تا به کیهان چنین شاه کیست 


پسر بد خردمند او را چهار. که بودند از او در جهان یادگار» 


چهار پسر کیقباد که به روال شاهنامه اسامی عجیب بی معنا مانند کاووس. 
کی آرش. کی پشین و کی آرمین دارند و فقط ذات باری تعالی می داند که این 
اسامی من درآوردی را چه کسی می ساخته است. گرد پدر جمع می شوند تا کیقباد 
برایشان روضه ی تازه ای بخواند و بالاخره بدون این که سر در بیاوریم زال و رستم 
و بقیه در این صد سال مشغول چه کار بوده اند. کیقباد که بوی الرحمان خودش را 


شنیده بود, به کاووس وصیت می کند که پس از مرگ او بر تخت بنشیند و ضمن 


۳۹۶ 


کشیدن یک نفس راحت این خبر خوش را به تاریخ می دهد که مثل روز اولی که از 
پشت کوه البرز آمده بود. احساس شادمانی می کند. 


«چو صد سال بگذشت با تاج و تخت. سرانجام تاب اندر آمد به بخت 
چو دانست کامد به نزدیک مرگ, بپزمرد خواهد همی سبز برگ 
گرانمایه کاووس کی را بخواند. ز داد و دهش چند با او براند 

بدو گفت ما برنهادیم رخت. تو بگذار تابوت و بردار تخت 

چنانم که گویی از البرز کوه. کنون آمدم شادمان با گروه» 


فردوسی پس از مدت ها در این جای داستان بار دیگر مهلتی می یابد تا از زیان این 

پیر در حال احتضار. چند بیتی حول التزام آدمی به نیکوکاری و دل بریدگی از دنیا بگوید 
و هشدار می دهد اگر کسی در حیات دنیوی. خطایی مرتکب شود و به جنگ و 
شمشیر کشی و کشت و کشتار متوسل شود. در سرای دیگر, جایگاهش آتش دوزخ 
خواهد بود. پس اگر هشدار او را ملاک بگیریم به حکم کیقباد. در جهان دیگر. همه 
سرداران و نام آوران ایران را به سیخ کشیده و بریان خواهیم یافت. 


«چه بختی که بی آگهی بگذرد» پرستنده ی او ندارد خرد 
تو گر دادگر باشی و پاک رای» همی مزد یابی به دیگر سرای 
وگر آز گیرد سرت را به دام برآری یکی تیغ تیز از نیام 


درآن حای. جحای تو آتش بود. به دنیا دلت تلخ و ناخوش بود» 


و بالاخره پس از این هشدار و انذار ها چشم بر جهان می بندد و به تذکر گزنده ی 

فردوسی» از همه مال و مکنت دنیا همچون سایر مردم تنها تابوتی با خود می برد و 
رسم روزگار است که آدمی از خاک درآید و با باد برود. پس از اين فاتحه خوانی ملیح 
بر کیقباد. فردوسی وعده می دهد که به زودی داستان کیکاووس را خواهد گفت. 
انشاء الله 


«بگفت این و شد زین جهان فراخ. گزین کرد صندوق بر جای کاخ 
T lo‏ 


به سر شد کنون قصه کیقباد. ز کاووس باید که گیریم یاد» 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در شنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۵ و ساعت ۲۲:۰ | 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۲۸) 


«کی کاووس. پادشاهی او صد و پنجاه سال بود 
آهنگ مازندران کردن کی کاووس» 


باری, فردوسی در آغاز حکایت کاووس و یادشاهی پر ماجرا و غیر معمول و دراز 
مدت ای مقدمه اک شیرین انه می گذارد و پیشاسش کش ها ده تشه ها اوه 
پذیرش این قضیه می کند که جای گزین کردن مدعیان رسم روزگار است» قدرت نمایی 
و حیات آدمیء» به مانند جماد و نبات سررسیدی معین دارد. که دير يا زود فرا می 
رسد. چنان که ريشه ی درختان تنومند. بر اثر گزند روزگار سست و سرانجام برکنده 
شود و بهار نوساز. نهالی را که در جای او رسته. شاخ و برگ تازه می بخشد و اگر 
شاخه ی تازه را بار نیکی نباشد. گناهی بر ريشه نیست. چنان که اگر فرزندی ناخلف 
پدید آید نباید به اعتبار پدر خوش نام او زیانی زد و در اين میان بیتی بی معنا می آورد. 
که در متن زير با حروف سیاه نوشته ام و کلمه ای بی معناتر. در صورت «ریک» می 
توینشد که راستی: از آن. قرینه سازی ها براک. تکمیل قاقیه است» که فهم و درک 
معنای آن به کلی نامیسر است و بالاخره آن بیت معروف را می سراید که 
پسری بدون نشان از پدر از پشت آدمی حساب نمی شود و می توان بیگانه اش 
شمرد! و چند نصیحت این بار به راستی ضعیف دیگر که سرانجام آن به اين ابراز بیان 


معمول او ختم می شود که قوانین روزگاررسوماتی بی سر و ته دارد . 


۳۹1 


«درخت برومند چون شد بلند. گر ایدون که آید برو بر گزند 

شود برگ پزمرده و بیخ سست. سرش سوی پستی گراید نخست 
چو از جایگه بگسلد پای خویش, به شاخی نو آیین دهد جای خویش 
مر او را سپارد گل و برگ و باغ, بهاری چو کردار روشن چراغ 

اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک. تو با بیخ تندی میاغاز ریک 

یدر چون به فرزند ماند حهان. کند آشکارا برو بر نهان 

گر او بفگند فر و نام پدر, تو بیگانه خوانش مخوانش پسر 

اگر گم کند راه آموزگار سزد کو جفا بیند از روزگار 

چنین است رسم سرای کهن. سرش هیچ پیدا نبینی ز بن 

چو رسم بدش بازیابد کسی. سزد گر به گیتی نماند بسی» 


فردوسی, در پی سرودن بیرون از شاهنامه اين ابیات عبرت. متل موارد بسیار دیگر 
اشاره می کند که حکایت کی کاووس را از قول پیر مردی پر خرد و فرزانه نقل می کند 
و آن چه خواهد گفت نه حاصل تتبع شخصی, که نقل قولی از جانب فردی ناشناس 
و در زمره کسانی است که می کوشند تاریخ باستانی ایران را به او تلقین کنند و 
تاکنون هویت شان در پرده پوشیده مانده است: 


«ز گفتار فرزانه مرد پیر. سخن بشنو و یک به یک یاد گیر» 


کاووس در حای پدر بر تخت می نشیند و دست خود را بر مال بسیار و قدرت بی همال 
باز می بیند. روزی با بزرگان ایران, در باغی می نشیند. شراب می نوشد و سخن 
به تمجید و تحسین خود می گشاید که هرگز کسی پیش و پس از من سزاوار چنین 
قدرت و شوکتی نبوده و نخواهد بود. کی کاووس مدام می می نوشد و رجز می خواند 
و دهان همه از حیرت باز می ماند. رامشگری ناشناس به دربار نزدیک می شود و خود 
کی کا ی مه وخ و ی هی رک شا امه ناف 
معرفی او. لقب دیو را به کار می برد که اشاره به اهلیت و تعلق او به خطه مازندران و 


متضمن نوعی بیان تحقیر آمیز نژاد پرستانه است که به تشریح آن خواهم پرداخت. 


۳۷ 


«جو رامشگری ديو زی پرده دار بیامد که خواهد بر شاه بار 
چنین گفت کز شهر مازندران. یکی خوش نوازم ز رامشگران 
اگر در خورم بندگی شاه راء گشاید بر تخت خود راه را» 


خبر به کی کاووس می رسد. او را به حضور می طلبد و رامشگر در کنار نوازندگان 
جای می گیرد و آهنگی مازندرانی می خواند و مفصلا در وصف گل و گلزار و آب و 
هوای مطلوب و مطبوع مازندران می سراید که سراسر سال پر گل و نگار است و در 
نعمت و فزونی بی رقیب و در زیبایی و سحر انگیزی طبیعت. بی بدیل است. کی 
کاووس که خود را برتر از جمشید و ضحاک و قباد و سایرین و شایسته ی جهان 
سالاری می دید. تصمیم می گیرد به مازندران کوچ نظامی کند. پس رو به گردان و 
دلاوران می کند که هوس بزم و عشرت به سرمان افتاده و می باییست همت کنیم که 
سر تنبلان و تن پروران بی کلاه خواهد ماند و حظ و بهره ای نخواهند برد. 


«چو کاووس بشنید ازو این سخن, یکی تازه اندیشه افگند بن 
چنین گفت با سرفرازان رزم, که ما دل نهادیم یکسر به بزم 
اگر کاهلی پیش گیرد دلیر نگردد از آسودن و گاه سیر 

من از حم و ضحاک و از کی قباد. فزونم به بخت و به فر و نژاد 
فزون بایدم نیز از ایشان هنر. جهانجوی باید سر تاجور» 


بزرگان لشکر و کشور رای او را برای جنگ با دیوان مازندرات.» خلاف عقل و اندیشه 
کی اتن اھ امھ ورای را کرک وا ف راک ما واه مان و ووا 
معرفی می کند تا معلوم شود که بنیان نژاد پرستی و برتری جویی قومی را شاهنامه 
در انديشه گروهی از ایرانیان بی خرد پرورانده که سرانجام آن منجر به فارس ستایی 
های عهد رضاشاهی تاکنون شده است. نزاد و قوم پرستی بی شرمانه ای که هم از 
آغاز با تبلیغ شاهنامه توام بوده و از اين بابت شاهنامه را باید کتابی ضد مصالح ملی 
شناخت. چنان که پیش تر خواندیم کرد ها را دزد گفته بود و ترکان را دشمنان ایرانی 


TIA 


شاخ و دمی می نمایاند که به هر طلسم و جادویی متوسل می شوند تا ایرانیان را از 


پای در آورند ۱ 


«چنان چون به گوش بزرگان رسید. از ایشان کس این رای فرخ ندید 
همه زرد گشتند و پر چين به روی. کسی حنگ دیوان نکرد آرزوی 
کسی راست پاسخ نیارست کرد. غمی شد دل و لب پر از باد سرد» 


بزرگان روی ترش می کنند. خم به ابرو می آورند و دود از دماغ بیرون می دهند ولی 
کسی را یارای دم زدن و مخالفت با نظر شاه نیست. توس و گودرز و کشواد و گیو و 
باقی بزرگان» از سر ناچاری تسلیم فرمان شاه می شوند. از بارگاه بیرون می زنند. در 
خفا دور هم جمع می شوند و در این باب که شاه در مستی و بی هوشی تصمیم 
انات و راک ھی که وی ا اکال سا خود مک الک کا که کی ھون که 
دیو و دد و مرغ و پری در ید اختیار او بود و نیز فریدون پر فر و هوش, و منوچهر نیکو 
همت. هرگز هوس حمله به مازندران به سرشان نزده بود. 


«چو توس و چو گودرز و کشواد و گیو, چو خراد و گرگین و بهرام نیو 
به آواز گفتند ما کهتریم زمین جز به فرمان تو نسپریم 

وزان پس یکی انجمن ساختند. ز گفتار او دل بیرداختند 

نشستند و گفتند با یکدگر, که از بخت ما را چه آمد به سر 

اگر شهریار این سخن ها که گفت, به می خوردن اندر نخواهد نیفت 
ز ما و از ایران بر آمد هلاک. نماند ازین بوم و بر آب و خاک 

که جمشید با تاج و انگشتری به فرمان او دیو و مرغ و پری 

ز مازندران اد هرگز نکرد. نجست از دلیران دیوان نبرد 

فریدون پر دانش و پر فسون. مرین آرزو را نبد رهنمون 

اگر شایدی بردن اين بد به سر به مردی و نام و به گنج و هنر 


منوچهر کردی بدین پیش دست. نکردی بدین همت خویش پست» 


۳۹۹ 


کا کار اف وی ها اما اد شام ان درا شم هه 
محتوای شاهنامه, سرزمین مازندران هم در زمره ی ایران نیست! توس پیشنهاد می 
دهد هیونی بیاورند و پیغامی نزد زال بفرستند تا فورا بياید و کی کاووس را اندرز دهد تا 
دست از این خیال خام شیطانی بشوید و با دیوان در نیفتد. بزرگان پیشنهاد او را می 
پسندند و به زال پیغام می فرستند که موردی پیش آمده که به رای و تدبیر خویش از 
عهده ی حل و فصل آن بر نمی آییم مگر آن که تو به داد ایران برسی و می گویند که 
ES‏ ۷ 
کرده و نزدیک است رنج و تلاش تو و رستم و ساير بزرگان و دلیران ایران را بر باد دهد و 
اگر در آمدن به اندازه ی خاراندن سر تعلل کنی, تمام رنجی که در راه ایران کشیده ای 


بر باد خواهد بود. 


«چنین داد از نامداران پيام که ای نامور با گهر پور سام 

یکی کار پیش آمد اکنون شگفت. که از دانش اندازه نتوان گرفت 
برین کار اگر تو نبندی کمر نه تن ماند ایدر نه بوم و نه بر 

یکی شاه را بر دل انديشه خاست. بییچیدش آهرمن از راه راست 
به رنج نياکانش از باستان. نخواهد همی بود هم داستان 

یکی گنج بی رنج بگزایدش, همی گاه مازندران بایدش 

اگر هیچ خاری سر از آمدن. سپهبد به زودی بخواهد بدن 

همه رنج تو داد خواهد به باد. که بردی از آغاز با کی قباد 

تو با رستم شیر ناخورده شیر میان را ببستی چو شیر دلیر 

کنون این همه باد شد پیش اوی. بییچند حان بد اندیش اوی» 


دستان سام غضب می کند که کی کاووس خام و ناآزموده. خود را صاحب چنان قدرتی 
گمان می کند که بد و نیک را تشخیص نمی دهد و بعید نیست به رای و تدبیر ما هم 
نگرود. با این حال سزاوار نیست به روی خود نیاورم و اقدامی نکنم. نزد او خواهم رفت 
و پند و اندرزش می دهمر. اختیار با اوست که یند بگیرد یا روی بگرداند ما هم آماده رزم 
هستیم .شب را به تشویش و اضطراب می گذراند. صبح روز بعد با تنی چند از بزرگان 
نزد شاه می رود. خبر به توس و گودرز و گیو و بهرام و گرگین و ساير گردان نیو که 
نمی دانیم چه کسانی هستند می رسد که دستان به ایران می آید. تا در تشخیص 
جغرافیایی ایران در شاه نامه دچار سرسرام بی علاج شویم. سران سپاه به استقبال 


می آیند. توس پیش می رود و خوش آمد می گوید. خوش و بش می کنند و 


۳۷/۰ 


کی کاووس شاه می روند. 


رت سا 
همه پند پیرانش آید به یاد, ازان پس دهد چرخ گردانش داد 
نشاید که گیریم ازو پند باز. که از پند ما نیست خود بی نیاز 

ز پند خرد گر بگردد سرش, پشیمانی و رنج باشد برش 

به آواز گفتند ما با توایم ز تو بگذرد پند کس نشنویم 

همه یکسره پیش شاه آمدند. بر نامور تاج و گاه آمدند» 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در شنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۵ و ساعت ۲۲:۰ | 


۳۷۱ 


فردوسی بیرون از شاهنامه(۲۹) 


پند دادن زال. کاووس را: 


باری, زال سر به زیر و دست به کش فرو برده به همراه بزرگان کشور به بارگاه کاووس 
وارد می شود. کاووس او را به حضور می پذیرد. زال شیرین زیانی چاکرانه را 
آغاز و مقداری تعریف و تمجید و دعای خير در حق پادشاه ردیف می کند که تخت و 
کیان مهی هرگز سرافرازی چون او ندیده و چرخ گردون کسی را به بلند بختی و نیکو 


اختری وی به یاد نمی آورد. 


«همی رفت پیش اندرون زال زر» پس او بزرگان زرین کمر 

جو کاووس را دید دستان سام نشسته بر اورنگ و دل شادکام 

به کش کرده دست و سر افگنده پست. همی رفت تا جایگاه نشست 
چنین گفت کای کدخدای جهان». سر افرازتر مه تر اندر مهان 

چو تو تخت نشنید و افسر ندید, نه چون بخت تو چرخ گردون شنید 


همه ساله پیروزه باشی و شاد. دلت پر ز دانش سرت ز داد» 


کیکاووس سرحال و کیفور او را می نوازد, کنار خود می نشاند و از رنج راه و احوال 
وسات و آشطنات هى برس ءال قاقات مول وکا کی که همه در ماه 
اعلیحضرت خوش و خرم اند. سپس به موضوع اصلی می پردازد و می گوید شنیده 
ار که اعلی حضرت قفص یهت به. فایندران قموخه ان بانشاهان با فر و خلال 
بسیاری از جمله منوچهر و زو تهماسب و نوذر و کی قباد پیش از دولت بلند قامت و ابد 
مدت جناب عالی, با وحود لشگر و شوکت فراوان, هرگز چنین قصدی نکرده اند. اعلی 
حضرت باید بدانند که مازندران». خانه ی دیوان و مرکز پخش و نشر انواع طلسم و جادو 
است و شکستن طلسم آن به زور پول و عقل و ضربه ی شمشیر ممکن نمی 
نوک سن به ی انس ییحی با دون 
مازندران مفرستید که رفتن به مازندران شکون ندارد و خدای نکرده به عاقبت نحس آن 
دچار خواهید شد. بدین ترتیب اگر نقالی خوانی های شاهنامه. در میان روشنفکران 
چرس کشیده ی این جا و آن جا باری مجوزی داشته باشد. شاهنامه ستایی در 


۳۷۲ 


مازندران و گیلان دیگر مستلزم زدن خود به کوچه ی علی چپ و ابراز نادانی عمدی و 
تب 


«جنین گفت کای پادشاه جهان. سزاوار تختی و تاج مهان 

شنیدم یکی نو سخن بس گران. که شه دارد آهنگ مازندران 

ز تو پیش تر پادشه بوده اند. که این راه هرگز نییموده اند 

به سر بر مرا روز چندی گذشت. سپهر ازبر خاک چندی بگشت 
منوچهر شد زین جهان فراخ. ازو مانده ایدر ببسی گنج و کاخ 

همان زو ابا نوذر و کی قباد. چه مایه بزرگان که داریم یاد 

ابا لشگر گشن و گرز گران» نکردند آهنگ مازندران 

که آن خانه دیو افسونگر است. طلسم است و در بند حادو در است 
مران بند را هیچ نتوان گشاد» مده رنج و زور و درم را به باد 

مر آن را به شمشیر نتوان شکست» به گنج و به دانش نیاید به دست 
همایون ندارد کس آن جا شدن. وز ایدر کنون رای رفتن زدن 

سپه را بدان سو نباید کشید. ز شاهان کس آن رای» فرخ ندید» 


بالاخره هم با احترام و زیر لب پیشنهاد می دهد که کیکاووس از حمله به مازندران 

منصرف شود و دست به کاری نزند که سرانجام نفرین و پشیمانی به بار می 

آورد و تاکنون هیچ پادشاهی خود را گرفتار آن نکرده است. کی کاووس پاسخ می 
دهد که حرف تو درست است لکن من در مال و مکنت و قدرت و جرات از حمشید و 
فریدون و منوچهر و دیگر شاهان و نام آوران برترم و اگر شمشیر بکشم همه جهان را 
از دم تیغ بگذرانم و تمام گیتی را به زیر سلطه خود آورم. جادو و جادوگران و دیوان 
مازندران در برابر من حقیرند و گرچه نمی توان آن بیت سیاه شده ی زیر را درست 
معنی کرد. اما شاید کیکاووس می خواسته بگوید که اگر قصد بر گشودن و داشتن 
جهان کنم تمام آهن های دنیا را حمع خواهم کرد و لابد با آنان شمشیر خواهم 
ساخت و چنان بلایی سرشان بیاورم که یکی یکی به دام من افتند و زیر نام من 
درآیند. يا تمام اهالی آن جا از دیو و غیر دیو را مجبور می کنم به من باج دهند و يا هیچ 
کس را در آن جا زنده نخواهم گذارد و به زودی خواهی شنید که من تمام اهل 
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مازندران را کشته ام و به امید پروردگار سر نره دیوان مازندران را یکی یکی خواهم 
برید. فعلا تو و رستم بروید و مواظب ايران باشید که هنوز هم نمی دانیم در کجاست و 
اگر هم در جنگ مرا یاری نمی کنید سفارش صرق نظر کردن و تامل هم ندهید و تمام 
اين رحزخوانی و یقه درانی هم تقصیر همان آواز خوان مازندرانی است که با وصف 
سرزمین خود قند را در دل کیکاووس آب کرده بود. بالاخره اين اسباب افتخار باستان 
پرستان و اين کتاب از هر بابت بی ارزش, که کسانی شناسنامه ی ایرانیان می گویند 
باید هم که به چنین شاهانی غره باشد. 


«چنین پاسخ آورد کاووس باز, کز انديشه تو نیم بی نیاز 

ولیکن مرا از فریدون و جم فزون است مردی و زور و درم 

کات امس ها اهر که وا اه 

سپاه و دل و گنجم افزون تر است. جهان زیر شمشیر تیز اندر است 
جو بر داشتی شد گشاده حهان. از آهن جه داریم گیتی نهان 
شومشان یکایک به دام آورم به آیین شاهان نام آورم 

اگر برنهم ساو و باز گران, وگر کس نمانم به مازندران 

چنین خوار و زارند بر چشم من چه جادو چه دیوان آن انجمن 

به گوش تو آید خود این آگهی. کز ایشان شود روی گیتی تھی 

تو با رستم اکنون جهاندار باش, نگهبان ایران و بیدار باش 

حهان آفریننده یار من است. سر نره دیوان شکار من است 

گر ایدون که ارم نباشی به حنگ, مفرمای بر گاه کردن درنگ» 


حرف های کیکاوس چندان بی خردانه است که بالاخره صدای اعتراض فردوسی را هم 
بلند می کند و آن ها را بی سرو ته می خواند. زال پس از شنیدن حرف های کی 
کاووس و درحالی که معلوم است امیدی به پند پذیری شاه ندارد با بی حوصلگی به او 
می گوید تو شاهی و ما بندگان تو و موظف به موافقت و اطاعت از تو هستیم و می 
باید سخنان درست و نادرست تو را اجرا کنیم و از سر دل سوزی و به عنوان ختم کلام 
سه نصیحت آبکی و بی ارتباط با موضوع به کاووس می اندازد که آدمی هرگز نمی 
تواند مرگ را از خود دور و يا گذر زمان را متوقف کند و امساک و قناعت هم موجب بی 
نیازی کسی نمی شود! و اضافه می کند که امیدوارم پشیمان نشوی و دل و دین و 


ایمانت سلامت بماند. کی کاووس او را مرخص می کند زال بیرون می آید و با بزرگان 
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نیو که معلوم نیست چه گونه بزرگانی هستند. راه بازگشت پیش می گیرد. گیو رو به 


«چو از شاه بشنید زال این سخن. ندید ایچ پیدا سرش را ز بن 

بدو گفت شاهی و ما بنده ایم به دل سوزگی با تو گوینده ایم 

اگر داد گویی همی يا ستم به رای تو بايد زدن گام و دم 

از انديشه من دل بپرداختم سخن هر چه دانستم انداختم 

نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت. نه چشم زمان کس به سوزن بدوخت 
به پرهیز هم کس نجست از نیاز, جهانجوی ازین سه نیابد جواز 

که روشن جهان بر تو فرخنده باد. مبادا که پند من آیدت یاد 


پشیمان مبادی ز کردار خویش, تو را باد روشن دل و دین و کیش» 


بسن کر ق وال ذا می کید که ون فان حاکن وال که اسان اد یدیا 
کوتاه است و امیدی به کسی نداریم که ایران را نجات دهد. چشم امید همه به تو و 
همه جا ذکر خیر توست که می توانی ایران را حفظ کنی. پس دور او حلقه می زنند و 
راه سیستان در پیش می گیرند. که احتمالا همان ایران است که مامور حفاظت آنند. 
پس چرا این سیستانیها فقط گرد و خاک می خورند؟ 


«به زال آنگهی گفت گیو از خدای. همی خواستم تا بود رهنمای 
به حایی که کاووس را دسترس. نباشد ندارم من او را به کس 

ز تو دور باد آز و مرگ و نیاز, مبادا به تو دست دشمن دراز 

به هر سو که آییم و اندر شویم جز از آفرینت سخن نشنویم 
پس از کردگار جهان آفرین, به تو دارد امید ایران زمین 

ز بهر گوان رنج برداشتی, چنین راه دشوار بگذاشتی 

شاف کش از کان زو مات راو ا امک کا 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در حمعه یکم دی ۱۳۸۵ و ساعت ۰:۰ | 
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فردوسی. بیرون از شاهنامه(۴۰) 


رفتن کاووس به مازندران: 


بارک» زال عصبانی و به اصطلاح فردوسی تفتیده از دربار کاووس بیرون می آید . 
کاووس» توس و گودرز را به سرپرستی لشگر می گمارد و صبح روز بعد با گوان و 
سواران راهی مازندران می شوند. پادشاه پیش از عزیمت. ایران و گنج و تاج و تخت را 
به میلاد نامی می سپارد که تا کنون خبر و نامی از او در شاهنامه نبود و به 
محض ورود. صاحب اختیار و کلید دار گنج و تاج و نگین می شود! کاووس به او تذکر 
می دهد که اگر احانب به ایران حمله کردند. دستیاچه نشود. دست به شمشیر نبرد 
و در هر پیش آمد و رخدادی گوش به رای و تدبیر زال و رستم بسپارد. معلوم نیست 
اگر پادشاه تا این حد به تدبیر زال اعتماد دارد چرا خود به تذکر او عمل نکرده و راهی 
ایران مورد نظر شاه نامه در کجای جهان است. 


«چو زال سپهبد ز پهلو برفت. دمادم سپه روی بنهاد تفت 

به طوس و به گودرز فرمود شاه. کشیدن سپه سر نهادن به راه 
چو شب روز شد شاه و کنداوران» نهادند سر سوی مازندران 
به میلاد بسپرد ایران زمین» کلید در گنج و تاج و نگین 

بدو گفت اگر دشمن آيد پدید. تو را تیغ کینه نباید کشید 

ز هر بد به زال و به رستم پناه» که پشت سپاهند و زیبای گاه» 


اگر موضوعات مرتبط با جنگ را از شاه نامه بیرون بکشیم کتابی باقی می ماند در 
اندازه ی موش و گربه عبید زاکانی. باری صبحگاه. آوای طبل و کوس به صدا در می 
آید. توس و گودرز لشگر را به راه می اندازند و معلوم نیست به چه جرمی عازم جنگ 
با مازندرانیان می شوند. کاووس در کوه اسپروز. که از جمله اماکن جفغرافیایی 
افسانه ای و ناپیدا در شاهنامه و جایگاه دیو و دژخیم بوده. چادر می زند. فرش زربفت 


می گسترد. بساط می گساری می چیند و استراحت می کند. باقی سرداران و 
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گذرانند. 


«همی رفت کاووس لشگر فروزء بزد گاه بر پیش کوه اسپروز 
به جحایی که پنهان شود آفتاب, بدان جایگه ساخت آرام و خواب 
کجا جای دیوان دژخیم بود. بدان جایگه پیل را بیم بود» 


سرداران پس از مدتی عیش و نوش, با کلاه و کمر نزد شاه می آیند. پادشاه به گیو 
دستور می دهد دو هزار نفر از جنگاوران اهل مبارزه با دیوان مازندران برگزیند. به 

مازندران حمله کند. پیر و جوان را بی جان کند. دمار از روزگار مردم آن برآورد. آبادی 
ها را بسوزاند و چیزی را سالم باقی نگذارد. به راستی که این همه دد منشی 

قلدرانه, همانند آن حمله ی رستم به سپید دز و این حا کشتن پیر و جوان مردمی که 
جرم شان تعریف یک آوازه خوان از سرزمین اش بوده, باید که مایه ی تاسف و خجالت 
EL‏ اه امه شوه که E IEE‏ اقا ات اسر سس رای 
ترحم نسبت به مرد و زن و پیر و جوان و آتش زدن اماکن, که با فرامین پوریمی تورات و 
رفتار لشکریان متجاوز آمریکا در عراق برابر است. نه فقط رگه هایی از تفکر یهودانه در 
یال اه امه ات کک کیل کک وھ کک ی ال و اف که 
کنونی را می گشاید که شاهنامه را ابزار اثبات برتری نژاد و نسب خود. تبلیغ می 
کنند! 


«بفرمود پس گیو را شهریار. دوباره ز لشگر گزین کن هزار 

کسی کو گراید به گرز گران. گشاینده ی شهر مازندران 

هر آن کس که بینی ز پیر و حوان, چنان کن که او را نباشد روان 
و زو هر چه آباد بینی بسوزء, شب آور هر آنجا که باشی به روز 
چنین تا به دیوان رسد آگهی, جهان کن سراسر ز جادو تهی» 


باران شمشیر و نیزه می باراند چندان که هیچ کس نمی تواند از دست مهاجمان 
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«کمر بست و رفت از بر شاه گیو, ز لشگر گزین کرد گردان نیو 
زن و کودک و مرد با دستوار نمی یافت از تیغ او زینهار 
همی سوخت و غارت همی کرد شهر بیالود بر حای تریاک زهر» 


بدین ترتیب. مازندران زیبا و پر رنگ و نگار اشغال می شود. خبر تسلیم مردم آن خطه 
ی پر رونق و بهشت آسا به کی کاووس می رسد و سربازان یک هفته را به غارت 
ماران می ی 
هولناک باخبر می شود. دیوی به نام سنجه را مامور می کند تا خبر را به دیو سپید 
برساندو بگوید که سپاهی غارتگر به سرکردگی کاووس از ایران به مازندران آمده و 
شهر و اهل آن را سوخته و نابود کرده اند و اگر به فریاد نرسی تمام اهل مازندران قتل 
عام خواهند شد. سنچه نزد دیو سپید می رود و پیغام را می رساند. دیو سپید به 
او دل داری می دهد که با لشگری گران به باری آن ها خواهد آمد و دست کاووس را 
از ایران کوتاه خواهد کرد. دیو سپید لشگری بر می گزیند و شبانه. بر سر ایرانیان 
سنگ و خشت می بارند. آن ها را تار و مار می کنند. فراریان در حالی که کاووس را 
مقصر می دیدند به ایران میگریزند و روز بعد کاووس می فهمد که گنج هایش تاراج و 
اک بان انش اهنت یی وه انات مل اا 5ة ا فل مات 
بیرون می خزد و ذهن خواننده را متوجه عاقبت ظلم و زور گویی و یاد آوری می کند که 
باید از این افسانه ها پند گرفت و از بازی های شگفت روزگار در عجب بود . 


«همه داستان یاد باید گرفت, که خیره بماند شگفت از شگفت» 


کاووس که خود را در چنگال دیوان مازندران می بیند پشیمان می شود و با خود می 
گوید که بهتر بود نصایح زال را می شنیدم و از آمدن به مازندران منصرف می شدم که 
به گنجی می ارزید. کی کاووس یک هفته. تنها و با محنت و رنج در زندان می ماند. 
روز هشتم دیو سراغ او می رود و می غرد که ای پادشاه بی بر و يال و ترسو به 
تخت و جاه و مکنت خود غره شده بودی و اهل مازندران را کشته و اسیر کردی بی آن 
که از من بترسی و بدانی چه خواهم کرد و حالا هر چه بر سر تو بیاید سزای توست. 


TVA 


مقرر می کند که به مدد آن فقط زنده بمانند. 


«سپهبد چنین گفت چون دید رنج. که دستور بیدار به تر ز گنج 
دریغا که بند جهانگیر زال. نه پذرفتم و آمدم بد سگال 

به سختی چو یک هفته اندر کشید به دیدار از ایرانیان کس ندید 
به هشتم بغرید دیو سپید. که ای شاه بی بر به کردار بيد 

همه برتری را بیاراستی. چراگاه مازندران خواستی 

همه نیروی خویش چون پیل مست. بدیدی و کس را ندیدی تو دست 
تو با تاج و با تخت نشکیفتی, خرد را بدین گونه بفریفتی 

بسی برده کردی به مازندران. بکشتی بسی را به گرز گران 
نبودت ز کارم مگر آگهی. شده غره بر تخت شاهنشهی 

کنون آنچه اندر خوری کار توست. دلت یافت آن آرزوها که حست 
ازان نره دیوان خنجر گزار, گزین کرد حنگی ده و دو هزار 

بر ایرانیان بر نگهدار کرد. سر سرکشان پر ز تیمار کرد 

خورش دادشان اندکی جان سیوز, بدان تا گذارند روزی به روز» 


اه یا ار هد اما مان مش وا ده ای ام 

مازندران پیغام می فرستد که آسوده باش و از بد خواهی اهریمن مترس. هر کاری از 
دستم بر آمد انجام دادم ایرانیان را اسیر کردم و پس از این هرگز روی آفتاب و مهتاب 
را نخواهند دید ولی دست به خون کسی نیالودم. به سختی جان خواهد کند و کسی 
خبر دار نخواهد شد. ارزنگ. پیام دیو سپید را به شاه مازندران می رساند. دیو سیید 
هم سر کار و زندگی خود باز می گردد و کاووس در ته زندان به کردار نایسند خود 


اعتراف می کند و اين پرده نمايش روحوضی شاهنامه با ابیات زیر به پایان می رسد. 


«وزان پس همه گنج شاه و سپاه, چه از تاج یاقوت و پیروزه گاه 
بر شاه بر گفت و او را بگوی. کز آهرمن اکنون بهانه مجوی 


که من هر چه بایست کردم همه به خاک آوریدم سراسر رمه 


۳۷۹ 


همه پهلوانان ایران سپاه, نه خورشید بینند روشن نه ماه 
به کشتن نکردم بر او بر نهیب. بدان تا بداند فراز از نشیب 


به زاری و سختی بر ایدش هوش. کسی نیز ننهد برین کار گوش» 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۸۵ و ساعت ۲۲:۰ | 


فردوسی بیرون از شاهنامه (۴۱) 


پیغام کاووس به زال و رستم: 


باری, کاووس خسته و درمانده, احتمالاً به مدد تردستی های محیر العقول معمول 
انامه قاصحی را او میات دوا هار تیاه سوک رتم و وال دز السات 
می فرستد که بلا نازل و تخت و تاج و گنج و گوهرم بر باد شد و به دست دیوان 
افتاد. خودم در چنگ دیوان اسیرم که دمار از روزگارم بر می آورند. هر گاه نصایح تو را 
به یاد می آورم جگرم می سوزد که چرا به هشدارهای تو اعتنا نکردم و نابخردی 


دامنم را گرفت. اگر به دادم نرسی» بی چاره خواهیم شد. 


«از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گردی چو مرغی به پر 
سوی زابلستان فرستاد زود. به نزدیک دستان و رستم چو دود 
بگفتش که بر من چه آمد ز بخت. به خاک اندر آمد سر و تاج و تخت 
همان گنج و آن لشگر نامدار. بیاراسته چون گل اندر بهار 

همه چرخ گردون به دیوان سپرد. تو گفتی که باد اندر آمد ببرد 

کنون چشم خیره شد و تیره بخت. نگون سار گشته تن و تاج و تخت 
چنین خسته در چنگ آهرمنم. همی بگسلاند روان از تنم 

چو از پندهای تو یاد آورم همی از جگر سرد باد آورم 


نبودم به فرمان تو هوشمند. ز کم بخردی بر من آمد گزند 


۳/۰ 


اگر تو نبندی ب این در میان. همه سود و سرمایه باشد زیان» 


پیغام به زال می رسد. از خشم پوستین خود را می درد و از ماجرا چیزی به کسی 
نمی گوید. زال که اوضاع را بد و هوا را پس می بیند, با کنایه از ناکارآمدی کی کاووس 
به رستم می گوید که این شمشیر کوتاه هم در نیام شد. حالا باید خوش گذرانی را 
کا دا یھ که اة ارات کر گام بلا کر فار شد و انات وو ورک سم نی مش 
آماده کن و به کین خواهی او برو زیرا من اکنون بیش از دویست سال عمر دارم و تو را 
برای این زمان پرورانده ام. همت کن و به یاری کی کاووس شتاب تا مگر نام و آوازه ای 
برای خود دست و پا کنی! در این کار چون و چرا نکن» تنبلی را کنار گذار» که هرکسی 
نیزه ی تو را ببیند خواب از چشم اش می پرد» اگر نزدیک دریا بجنگی دریا رنگ خون 
می گیرد» اگر نعره بزنی کوه ها دشت می شوند. پس ببر بیان را بپوش و راهی شو, 
نگذار که ارژنگ و دیو سپید جان سالم به در برند و گردن شاه مازندران را خورد 


کن. خیال کردن! 


«به رستم چنین گفت دستان سام که شمشیر کوته شد اندر نیام 
نشاید کزین پس چمیم و خوریم, وگر تخت را خویشتن پروریم 
هام وان ام سر ناما واه ارت 

کنون کرد باید تو را رخش زین. بخواهی به تیغ حهانبخش کین 

همانا که از بهر اين روزگار. همی پرورانیدمت در کنار 

مرین کارها را تو زیبی کنون. مرا سال شد از دو صد بر فزون 

از اين کار یابی تو نام بلند. رهایی دهی شاه را از گزند... 

نباید که ارژنگ و دیو سپید, به جان از تو دارند هرگز امید 

همان گردن شاه مازندران, همه مهره بشکن به گرز گران» 


رستم در پاسخ. بهانه می آورد که فاصله زیاد است و نمی دانم از کدام راه بروم .زال 
که دو راه به سوی مازندران وجود دارد . یکی راهی طولانی که کاووس رفت و دیگری 
راهی میان بر و صعب العبور و پر از شير و دیو و پستی و بلندی که به مدد خدا, تو 
ظرف دو هفته می توانی از آن بگذری. من هم این جا می مانم و از دور برای تو دعا 
می کنم تا سالم باز گردی و لی اگر به دست دیو سپید کشته شوی تقدیر است و 
کسی نمی تواند جلو آن را بگیرد. 


۳۸۰۱ 


«چنین گفت رستم به پاسخ که راه. درازست من چون شوم کینه خواه؟ 
ازین یادشاهی بدان گفت زال. دو راهست هر دو به رنج و وبال 

یکی دیریاز آن که کاووس رفت. و دیگر که بالاش باشد دو هفت 

پر از شیر و دیو است و پر تیرگی, بماند برو چشمت از خیرگی 

تو کوتاه بگزین شگفتی ببین, که یار تو باشد جهان آفرین 

اگرچه به رنج است هم بگذرد. پی رخش فرخ ورا بسپرد 

شب تیره تا برکشد روز چاک. نیايش کنم پیش یزدان پاک 

مگر باز بینم بر و یال توء سر و بازو و چنگ و کوپال تو 

وگر هوش تو نیز بر دست دیوء رسانید یزدان گیهان خدیو 

تواند کسی این زمان باز داشت. چنان چون گذارد بباید گذاشت» 


سپس فردوسی, به وعظ درباره ی روزگار زا آغاز می کند و از زبان زال می گوید که 
کسی عمر جاوید ندارد و هر نامدار و بخت آوری هم لاحرم از اين دنیای فانی رخت 


خواهد بست. 


«نخواهد همی ماند ایدر کسی » بباید شد ار چند ماند بسی 
کسی کو جهان را به نام بلند. بگیرد به رفتن نباشد نژند» 


رستم می گوید که فرمان تو را احرا خواهم کرد ولی با پای خود به دوزخ رفتن توصیه 
نشده و اگر کسی دست از حان نشسته باشد. مقابل شیر نمی رود. با اين همه و با 
توکل به خدا خواهم رفت. اگر اسیری زنده بود باز می گردانم دیو و ارزنگ را نابود می 
کنم مغز این را پریشان می کنم دست آن دیگری را می بندم و باز نمی گردم مگر آن 
که پیروز باشم. رستم زین و کلاه و کمر بر می گیرد و به سوی مازندران می رود. 
رودابه با چشم گریان و دلی پر خون به بدرقه فرزند می آید و عجز و لابه می کند 
که چرا دل ات را به مدد خدا خوش می کنی و می خواهی مرا در عزای خود بنشانی. 


رستم پاسخ می دهد که من به دلخواه خود نمی روم و مجبورم . 


«بیامد پر از آب رودابه روی. همی زار بگریست دستان بر اوی 


مرا در عم خود گذاری همی, به یزدان جه امید داری همی؟ 


TAY 


بدو گفت کای مادر نیک خوی, نه بگزیدم اين راه بر آرزوی 


چنین آمدم بخشش روزگار, تو جان و تن من به يزدان سپار» 


باری» این صحنه غم بار وداع مادر و فرزند تمام و رستم به اجبار برای آزاد کردن 

اسیران ایرانی راهی مازندران می شود. بار دیگر فردوسی در پایان این حکایت. 
فرصتی می یابد و گوشزد می کند که عاقلان و دانایان دل به دنیا نمی سپارند. از 
گزند روزگار نمی هراسند و لحظه می شمارند تا حوادث ایام بگذرد که بدی ها و 
سختی های روزگار پایدار نخواهد ماند و به قولی. اين نیز بگذرد و چون بگذرد. غمی 


«زمانه بر آنه سان همی بگذرد» دمش مرد دانا همی بشمرد 
هر آن روز بد کز تو اندر گذشت. بدانی که گیتی دگرگونه گشت» 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در سه شنبه ۱٩‏ دی ۱۳۸۵ و ساعت *:1| 


فردوسی بیرون از شاهنامه(۴۲) 
بحنگ رخش با شیری: 


بارک. رستم از نیمروز بیرون می آید و چنان که شب و روز بر او یکسان باشد. راه دو 
روزه را به یک روز می تازد و رخش را از این سواری مدام به تنگ می آورد تا سرانجام 
گرسنه می شود و همان دم تصادفا به دشتی پر گور می رسد. کمند بر می کشد و 
گوری شکار می کند, با پیکان و تیر. به سبک سرخ پوستان در فیلم های غرب 


TAY 


خورد. استخوان هایش را دور می اندازد. شکمش سیر می شود. لگام رخش را بر 
می دارد و ازادش می گذارد تا در مرغزار بچرد. بستری از نی می سازد و بر ان می 
لمد. 


«برون رفت آن پهلو از نیمروز. ز پیش پدر گرد گیتی فروز 

دو روزه به یک روز بگذاشتی. شب تیره را روز پنداشتی 

برین سان پی رخش ببرید راه, به تابنده روز و شبان سياه 

تنش چون خورش جست و آمد به شور. یکی دشت بیش آمدش پر ز گور 
کمند و پبی رخش و رستم سوار, نبد دام و دد را ازو زینهار 

ز پیکان تير آتشی برفروخت. بر آن خار و هیزم همی بر بسوخت 

بر آن آتش تیز بریانش کرد ازان پس که بی توش و بی جانش کرد 

بخورد و بینداخت دور استخوان. همین بود دیگ و همين بود خوان 


ظاهرا آن مرغزار کنام شیران بود به طوری که فیلان هم حرات نداشتند از آن نی 
بچینند. اگر دو حیوان پیل و شیر را از شاه نامه خارج کنیم گمانم یک سوم ابیات این 
دیوان کسر و شاه نامه از نمودارهای تمثیل خالی می شود! چندی می گذرد و 
شیری درنده ای در حال بازگشت به کنام به رستم خفته و رخش در حال چریدن بر 
می خورد. شاه نامه می نویسد که ظاهرا شیر با خود حساب می کند و صلاح می 
بیند ابتدا اسب و سپس صاحب آن راخوراک خود کند. پس به سمت رخش هجوم می 
آورد. رخش هم از جا می پرد. بر دو پای عقب بلند می شود با دو دست به سر شیر 
می کوید. دندانش را در پشت او فرو می کند. بر زمین اش می زند و می درد!!! رستم 
بیدار می شود و شیر درمانده و لت و پار شده را می بیند. به رخش تشر می زند که 
چرا بی اجازه با شیر در افتادی و اگر بلایی بر سر تو می آمد. چگونه این همه بار و 


بندیل» یعنی کمند و کمان و تیغ و گرز گران را تا مازندران می بردم اگر زود تر بیدار 


۲۸۹۶ 


شده بودم اجازه نمی دادم با او بجنگی. پس از این داد و بی داد مختصر دوباره به 
خواب می رود و تا صبح بعد. بیدار نمی شود. روز بعد. بار و بنه اش را جمع و رخش را 
زین می کند و با یاد خداء راد می افتد . 


«در آن نیستان بیشه شیر بود که پیلی نیارست از آن نی درود 
چو یک پاس بگذشت درنده شیر به پیش کنام خود آمد دلیر 

به نی بر یکی پیلتن خفته دید» بر او یکی اسب آشفته دید 
نخست اسب را گفت باید شکست. چو خواهم خود آید سوارم به دست 
سوی رخش رخشان بیامد دمان, چو آتش بجوشید رخش آن زمان 
دو دست اندر آورد و زد بر سرش همان تيز دندان به پشت اندرش 
همی زدش بر خاک تا پاره کرد. ددی را بدان چاره بیچاره کرد 

چو بیدار شد رستم تیز چنگ. جهان دید بر شیر درنده تنگ 

چنین گفت با رخش کای هوشیار, که گفتت که با شیر کن کارزار 
اگر تو شدی کشته بر دست اوی. من این ببر و اين مغفر حنگجوی 
چگونه کشیدم به مازندران. کمند و کمان تیغ و گرز گران 

سرم گر ز خواب خوش آگه شدی, تو را جنگ با شیر کوته شدی 
بگفت و بخفت و بر آسود دیر گو نامبردار و گرد دلیر 

چو خورشید بر زد سر از تبغ کوه. تهمتن ز خواب خوش آمد ستوه 
تن رخش بسترد و زین بر نهاد. ز يزدان نیکی دهش کرد یاد» 


رستم را در کار خوردن گوشت گور و خواب طولانی می بینیم!!! (ادامه دارد) 
+نوشته شده توسط مهرناز نصریه در دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۸۵ و ساعت ۱۷:۰ | 


ارسال شده در دوشنبه. ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۰۰ توسط مدیر سایت 


TAO 


«اولترا امپریالیسم» 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


«اين مقاله در نشریات مختلف و متعدد نظیر مجله آدینه و يا جزوات معروف به ناریا چاپ 
شده است. نسخه فعلی از کتاب «چند بگو مگو درباره حزب توده» طبری, کیانوری و ... با 
چند مقاله دیگر» در سال ۱۳۷۴ .ش. به قلم آقای ناصر پورپیرار چاپ شده است و اکنون با 
اصلاحاتی چند توسط خود ایشان » ارائنه می گردد. در آینده ممکن است مطلبی مرتبط با این 
مقاله در مورد اقتصاد جهانی و بانکداری نیز به انتهای آن الحاق گردد. » 


«دنیا تغییر کرده است. دیگر آنچنان نیست که 
زمانی بود. 
بنابراین مسائل حدید دنیا را نمی توان بر 
اساس تفکری حل کرد که از قرنها پیش به ما 
رسیده است.» 

(گورباجف. پراسترویکاء ص ۱۲) 


اين نوشته . در خطوط اصلی , فشرده تحقیق جامعی است که قريب ده سالی پیش 
فراهم آمده بود . به دلیلی اوراقف آن تحقیق پراکنده شد. اما این فشرده . در کل , با 
آن تحقیق . حز جای خالی بسیاری از آمار صوری , تفاوتی ندارد . دربازسازی مجدد آن 
از کتاب پراسترویکای گورباچف سود برده شده است . اگربار دیگر آمارها و نمودارهای 
لازم فراهم آمد . حامع این نوشته به صورت رساله ای مستقل منتشرخواهد شد . 


TA" 


«سرمایه داری» بر زمینه زوال «فتودالیسم» . انباشت عقیم سرمایه های اشرافی و 
رشد ابزار تولید با دو شعار مترقی «دموکراسی» و «رقابت آزاد» سراسر قرن های 
شانزدهم , هفدهم و نیمه نخست قرن هجدهم را به مبارزه ای پی گیر و خونین برای 
دعوت ارویا به شیوه نوین تولید و ترقی سپری کرد . 

«سرمایه» داری پس از تسلط نهایی بر ماقبل خویش تا کنون مراحل چندی را گذرانده 


درباره مهم ترین این تحولات . که حذف «رقابت آزاد» و پیدایی «انحصارات» بود 
,. یک سلسله از علمای حامعه شناس . اقتصاد دان و سیاستمدار , از «دیوید یونگ» 
تا «لنین» . مطالب بسیاری نوشته اند . 


آن معنی شناخته شده‌ی سیاسی. که امپریالیسم امروزه به خود گرفته است و به 
عنوان سیستمی با هدف چیرگی بر جهان تعریف می‌شود. در اصل یک ایده‌ئولوژی و 
فسات ا ا تفای ا اسان مر کی 
سرمایه‌داری و نیز تسخیر نهایی دولت به وسیله‌ی نمایندگان انحصارات ملی است. 


تصرف کرده راء غاصبانه به سوی سرزمین‌هایی که عموما نوشناخته و عقب‌فتاده 


برای مردم کشورهای عقب افتاده مفهوم سیاسی ملموس‌تری دارد. 


نه احساسات پیرامون آن, می‌توان با چنین تعریف خلاصه شده‌ای بیان کرد: 


«آن سرمایه‌داری ملی که پس از غلبه بر رقابت داخلی. به پیکار با رقابت 
بین‌المللی کشیده شده باشد. » 


البته هیچکس تاکنون» همچنان که پروفسور «ولفگانگ ج.مومسن» در اثر مختصر و کم 
نظیرش «تثوری‌های امپریالیسم» خلاصه کرده. نتوانسته است به طور قانع‌کننده‌ای 
لت ۵ مات اضای اس شمش آف تاش تفت اندو انا ان که 
حتی نخستین تتوریسین‌های لیبرال معتقد بودند: «توسعه تمدنت بازرگانی و صنعت در 
سراسر کره زمین. حتی با دخالت امپریالیست‌ها هم یک فعالیت اجتماعی موجه و 


TAV 


مترقی است». اما علی‌الاصول هیچ تعارف حقوقی نمی‌تواند این حقیقت اقتصادی را 
بپوشاند که کاهش قدرت خرید داخلی و تورم تولید ملی, اقتصاد کشورهای 
امپریالیستی را به وابسته‌های مستعمراتی محتاج کرد و ادامه رشد نظام 
سرمایه‌داری انحصاری, منوط به تصرف بازارها, مواد خام و فرصت سرمایه‌گذاری در 


سرزمین‌های دور دست و مناطق رشد نیافته جهان گردید. 


خذف «رقابت ازاد» است که از نظر اقتصادی منجر به سقوط طبقه متوسط و ضعف 


بنابراین امپریالیسم یک پدیده طبیعی در تولید سرمایه‌داری نیست و محصول ناپسند 


حذف «رقابت ازاد» و به دورانی مربوط است که سرمابه‌داری هنوز در اختیار اشراف 
فتودال رفرماتور بود که خصلت‌های تجاوزطلب فرهنگ کهنه را حفظ می‌کرد. 


راه ساده اثبات ادعای فوق. هم حست‌وجوی امکان پیشرفت سرمایه‌داری با 
شیوه‌های غیر امیریالیستی و هم شناخت کامل سرمایه‌داری امپریالیستی است. 

از میان تعریف‌های مختلف برای امپریالیسم رساله «لنین» با عنوان «امپریالیسم به 
متابه بالاترین مرحله رشد سرمایه‌داری» از همه مشهورتر است و بیش‌تر به کار این 
مقاله می‌آید. 


لنین, البته از اثبات این که در کشورهای سرمایه‌داری عمده‌ترین رشته‌های تولید ملی 
به صورت مونویل در آمده و در آن زمان» یعنی اواسط دهه دوم قرن بیستم رقابت 
بین‌المللی بین انحصارات جهان سرمایه‌داری به حادترین مرحله خود رسیده و بحران 
در جهان سرمایه‌داری نزدیک است. قصد بوره‌برداری سیاسی داشت و در برابر 
کسانی که به انديشه کلاسیک مارکس پای می‌فشردند و می‌گفتند: «پیروزی 
سوسیپالیسم در یک کشور واحد. به علت هجوم و اقدام متحد جهان سرمایه‌داری 
عليه آن. ناممکن است». اثبات می‌کرد که چنین اتحادی در زمانی که کشورهای 
سرمایه‌داری. در اوج رقابت بین‌المللی با یکدیگرند. محال است. 


تاریخ است که بین آن و پله‌ای که سوسیالیسم نامیده می‌شود. هیچ رابطه‌ای وجود 
ندارد.» و بلشویک‌ها را دعوت می‌کرد که از شرایط جنگ جهانی اول استفاده کنند. 


TAA 


بهره‌برداری لنین از شرایط مساعد. یعنی شکاف عمیق در سرمایه‌داری حهانی, برای 


عدول سرمایه‌داری ارویا از «رقابت آزاد» موحب دگرگونی‌های وسیع در ساختمان 
طبقاتی حاکمه شد و اندیشه سخت‌کوش تولید. که حمایت بانک‌های زیر نفوذ 
مونوپل‌ها را از دست داده و ارویا به گورستان آرزوهای آنان بدل شده بود. نه فقط بر اثر 
مهاجرت. زمینه را برای رشد و توسعه سریع اقتصاد و تکنولوژی اتازونی فراهم ساخت. 
بل, به دنبال آن, حنگ جهانی اول که محصول و پی‌آمد انتقال رقابت ملی به صحنه 
بین‌المللی بود. نقش مهمی در پیدایش نخستین دولت کارگری جهان داشت. 
تیزهوشی بی‌بدیل «لنین» در کشف اثرات سیاسی آن جنگ و نابودی امکان اتحاد 
سرمایه‌داری در شرایط حنگی, که نفی احتمال یورش به انقلاب بود. وی را به اقدام 


انقلابی فوری تشویق می‌کرد. 


نگاهی به آمار مهاجرت به آمریکا و توجه به درصد بالای صنعتگران ورشکست شده 
ارویایی بین آنها, در فاصله سالهای ۱۷۵۰ - ۰۱۸۵۰ درست در همان فاصله که 
انحصارهای اروپا خود را از شر خرده سرمایه و خرده تولیدکننده‌ها رها می‌کرد و اثرات 
شگفت‌آور این روی داد در تبدیل اتازونی به غول قدرتمند اقتصاد و تکنولوژی جهان, به 
شدت قابل تأمل و جالب توجه است. 


در واقع پاسخ این سوال را که چه‌گونه اتازونی در کمتر از ۱۵۰ سال. تمدن و 
توانایی‌های کهن اروپا را در نوردید و در حال حاضر آن را به مستعمره خود تبدیل کرده 


است» بايد در اثرات حذف «رقابت آزاد» در سرمایه‌داری ارویا حست‌وحو کرد. 


افا گان وای :ا فاخ موی نایم کیک دة مرکا تت ات ا ا 
نبردی کینه‌توزانه آزاد کردند و سپس تا ممکن بود بندهای قانون اساسی حاکمیت تازه 
را از احترام به حقوق و آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی و ضرورت مهار مونوپولیسم و 
مخالفت با تراست ها انباشتند. که تاکنون تیز لااقل اعتبار خود را از دست نداده است. 
انديشه تولید. چند دهه پس از استقلال, مجبور شد با بقایای نفوذ سرمایه‌داری 
کهنه‌انديش و انحصارطلب ارویایی. که به شدت فرهنگ اشرافی فئودالی راء با 
برده‌داری, رباخواری و با انزواطلبی و قانون‌شکنی متفرعنانه. حفظ می‌کرد به جنگ 
خانگی بیردازد. 


۳/۹ 


اقتصاد آمریکا هنوز هم به رقابت آزاد ملی متعهد است. آمریکا را سرزمین فرصت‌ها و 
استعدادها شناخته‌اند. نگاهی به آمار ثبت اختراعات و اکتشافات. از اوائل قرن 
هجدهم تا جنگ جهانی دوم و مقایسه آن با مجموعه‌ی آن چه در سراسر کشورهای 
اروپایی در همین مدت به ثبت رسیده. به سهولت نشان می‌دهد به همان ميزان که 
«مونوپولیسم» در اروپا رشد تکنولوژی در اروپا را متوقف کرد. «رقابت آزاد» در آمریکا به 


رشد آن خدمت کرده است. 


افتنادی: آزالات: میور خر نها ۱۹۲۹۰۳۴ که .در قاری مرکا ته تام «معافلهی 


حدید» معروف است. جهت ضدتراستی این حمایت را آشکار می‌کند. 


۶ کمک ملی به بی‌کاران 

* نظارت دولتی بر بانک‌ها و بر جریان تمرکز پول 

* کمک مالی دولتی به شرکت‌های بازرگانی, تولیدی و کشاورزی 
* وام کشاورزی» پیش خرید دراز مدت محصول 

* برقراری سیستم حداقل دستمزد دوران بی‌کاری 

* ایجاد تسهیلات دوران فقر. بی‌کاری, کهولت و بیماری 


ابعاد وسیع هر دگرگونی در زیر ساخت اصلی‌ترین شیوه تولید مسلط در جهان را 
می‌توان از نتایج صعود سرمایه‌داری اروپایی به فاز امپریالیستی شناخت. که نه فقط 
موحب تولد ایالات متحده به عنوان یک ابر قدرت بزرگ اقتصادی و تکنولوژی معاصر و 
اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نخستین کشور سوسیالیستی جهان بود. بل بروز دو 
جنگ بزرگ جهانی و نتایج دوران ساز پس از جنگ را نیز شامل می‌شود. حالب‌ترین 
نکته در اين باره آن است که آمریکا از نخستین حامیان پیروزی انقلاب سوسیالیستی 
اهامای اک اه اه که 


اینک می‌توان به بحث اصلی این مقاله وارد شد. آیا سرمایه‌داری در همان 
مرحله امپریالیسم متوقف ماند و آیا به راستی امپریالیسم عالی‌ترین مرحله 
رشد سرمایه‌داری بود؟ 


۳۹۰ 


تعاریف امیریالیسم و اولتراامپریالیسم 


کننده ای برای مسایل چند دهه اخیر حهان است. 


«لنین» امپریالیسم را چنین توصیف کرده است: 


«امیریالیسم به طور کلی در نتیجه‌ی تکامل سرمایه‌داری و ادامه مستقیم 
خواص اساسی آن به وجود آمده است. ولی سرمایه‌داری در مرحله‌ی معینی 
ور رس اه ی ای ای 
بعضی خواص اساسی سرمایه‌داری به نقیض خود بدل شده و در تمام جهات 
علائمی به وحود می‌آید و مشاهده می‌شود که مختص دوران انتقال از 
ON KE SES AE E‏ ام خر 
اه ای اساسا اس ESE‏ 
سرمایه‌داری به رقابت انحصاری سرمایه‌داری. رقابت آزاد. خصوصیت بنیانی 
سرمایه‌داری و به طور کلی تولید کالایی است. انحصار. مستقیما ناقض رقابت 
NE SEN SS OBS EES TSE SÎ‏ 
بدین طریق که تولید بزرگ» تولید کوچک را از میدان به در کرد و تولید بزرگ به 
بزرگترین تولید تبدیل شد و تمرکز تولید انحصار سرمایه را به وجود آورد و هم 


اکنون نیز به وجود می‌آورد.» 


از قرن گذشته تا دهه دوم قرن حاضر مسابقه بزرگی بر سر شناخت و تعریف 
«امپریالیسم» بین انبوهی از اندیشمندان اقتصادی (هاینریش فریدیونگ, اوتو هینتره, 
کالور, هابسون. اریش مارکس, تتودور بارت» ماکس ویر شومیتر) و گروهی از 
تتوری‌پردازان سیاسی (لنین, کائوتسکی, ببل, هیلفردینگ. اتوبائوثر. روزا لوکزامبرگ, 
هایدمان» برنشتین. میلران و غیره) در گرفته بود. آنچه را که به کار اين نوشته می‌آید 
و در واقع رحوع به سابقه‌ی تاریخی آن اندیشه‌ای است که در کار بیان آنم مطالبی 
است که «کائوتسکی» در نشریه «دی نویه تسایت» در سال‌های ۱٩۱۴‏ و ۱۹۱۵ 
آورده است. (اين مطالب در شماره ۵۴ «نیولفت ریویو» نیز چاپ شده است). 
«کائوتسکی» در رسلله‌ی خود درباره امیریالیسم اشاره می‌کند که امپریالیسم 


۳۹۱ 


هم عالی‌تری صعود خواهد کرد و چنین می‌نویسد: 


«از نقطه نظر صرفاً اقتصادی بعید نیست که سرمایه‌داری فاز دیگری را هم طی 
کند که عبارت است از انتقال کارتل‌هاء به صحنه اقتصاد بین‌المللی یا فاز 
اولتراامپریالیسم». 


و توضیح می‌دهد که «اولتراامپریالیسم» از «امپریالیسم» عالی‌تر و به معنای آن است 
که در اين فاز, امپریالیست‌های جهان به جای مبارزه, با یکدیگر متحد می‌شوند. و 
بدین ترتیب جحنگ‌ها و تضادهای درون سرمایه‌داری متوقف می‌شود و سرمایه‌داران» از 


بهره‌برداری می‌کنند. 


«لنین» سخت به «کائونسکی» می‌تازد و به وی در رساله «امپریالیسم به مثابه 


بالاترین مرحله سرمایه‌داری» چنین پاسخ می‌دهد: 


«ما مجبوریم روی این تتوری «اولتراامپریالیسم» تأمل نماییم تا مغایرت قطعی و 
مسلم آن را با مارکسیسم به تفصیل نشان دهیم. 

همین جا نیز ما باید به موحب طرح کلی این رساله به آمارهای اقتصادی دقیق 
مراجعه نماييیم که به این مسئله مربوط است. آیا «از نقطه نظر صرفاً 
اقتصادی». تولد « اولتراامیریالیسم» امکان‌پذیر است. پا این که 
موضوع اولترا مزخرف است؟ 

اگر منظور از ذکر نقطه نظر صرفاً اقتصادی, تجرید صرف باشد آن‌گاه تمام آن 
چه را که می‌توان گفت به این تز خلاصه می‌شود: تکامل به سوی انحصارها 
می‌رود و بنا به این به یک انحصار جهانی و یک تراست جهانی منجر خواهد 
شد. این موضوع مسلم است ولی در عین حال کاملا بی‌معنا و نظیر آن تعریف 
است که می‌گوید «تکامل» به سوی تولید مواد غذایی در لابراتوارها می‌رود. از 
اين لحاظ «نتوری اولتراامپریالیسم» به همان درجه بی‌معناست که «تئوری 
اولترا کشاورزی». 


TAY 


ولی اگر در شرایط صرفا اقتصادی دوران سرمایه مالی را به مثابه دوران تاریخی 
مشخصی در نظر بگیرم که به آغاز قرن بیستم مربوط است. آن‌گاه بهترین 
پاسخ به تجریدهای بی روح «اولتراامپریالیسم» ۰ یعنی همان تجریدهایی که 
منحصراً به ارتجاعی‌ترین مقصود. یعنی انحراف توجه از عمق تضادهای موحوده 
خدمت می‌کند . این خواهد بود که واقعیت اقتصادی مشخص جهان کنونی را 
در مقابل آن قرار دهیم. استدلالات بی‌معنای «کائوتسکی» درباره‌ی 
افا فا لش ا موی نفک فا اقا یک است: که اه 
آسیاب مدافعین امیریالیسم می‌ریزد. این فکر حاکی از آن است که گویا 
سیادت سرمایه‌ی مالی موجب تضعیف ناموزونی‌ها و تضادهای موجود در درون 
افا کیان سا هم سا اما ماه یا سوت ما ی 
عوامل می‌گردد.» 


«لنین» در اين جا به طرز مبهم و تقریباً نامفهوم امکان تشکیل تراست جهانی را تأیید 


«به طور کلی., سرمایه‌داری بیش از پیش رشد يابنده است. ولی این رشد نه 
تنها روز به روز ناهموارتر هم می‌شود. بل این ناهمواری بالاخص در فساد 
کشورهایی که از لحاظ سرمایه. داراترین‌اند. تجلی می‌کند.» 


اما در عین حال با نتیجه‌گیری مشخص «کائوتسکی» که انحاد سرمایه حهانی, به 
طور طبیعی و مسلم به بحران درون سرمایه‌داری خاتمه می‌دهد. جنگ‌ها را متوقف 
می‌کند و خود مرحله بالاتری در رشد سرمایه‌داری محسوب می‌شود. به شدت 
مخالفت می‌کند و همان جا چنین می‌آورد: 


«افسانه‌ی سفیهانه‌ی «کائوتسکی» را درباره ی اولتراامیریالیسم 
مسالمت‌آمیز با اين واقعیت. یعنی با اين تنوع عظیم شرایط اقتصادی و 
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گوناگون و عیره وحود دارد و با اين مبارزه سبعانه‌ای که بین دولت‌های 
امپربالیستی می‌گذرد. مقایسه کنید. مگر این کوشش مرتجعانه یک خرده 
بورزوای واهمه زده برای گریز از یک واقعیت مخوف نیست؟ 

مگر کارتل‌های بین‌المللی که کائوتسکی آن‌ها را نطفه‌های اولتراامپرپالیسم 
تصور می‌کند (همان طور که تولید قرص و دارو در لابراتوار را می‌توان نطفه اولترا 
کشاورزی نامید) نمونه‌ی تقسیم و تجدید تقسیم جهان و انتقال از تقسیم 
مسالمت‌آمیز به تقسیم غیر مسالمت‌آمیز و بالعکس را به ما نشان نمی‌دهد؟ 
مگر سرمایه مالی آمریکا و کشورهای دیگر, که با شرکت آلماث تمام جهان را از 
طریق مسالمت‌آمیز منلا در شرکت بین‌المللی ریل يا در تراست بین‌المللی 
کشتی‌رانی بازرگانی تقسیم کرده بود. اکنون جهان را براساس تناسب جدید 
نیروها که از طریق به کلی غیر مسالمت‌آمیز تغییر می‌نماید, تجدید تقسیم 
نمی‌کند؟» 


و حای دیگر همان مقاله با صراحت آشکارتری می‌نویسد: 


«اتحادهای انترامپریالیستی يا اولتراامپریالیستی در شرایط سرمایه‌داری (ولی 
نه در تخیلات مبتذل خرده بوروژوایی کشیش‌های انگلیسی يا «کائوتسکی» 
مارکسیست آلمانی) اعم از اين که به هر شکلی منعقد شوند. خواه به شکل 
یک ائتلاف امپریالیستی بر ضد اثئتلاف امپریالیستی دیگر و خواه به شکل اتحاد 
همگانی تمام دول امپریالیستی با یکدیگر. ناگزیر جز تنفس‌های بین جنگ 
نخواهد بود. اتحادهای زمان صلح مقدمات جنگ را فراهم می‌کنند و خود نیز 


زاییده جنگ‌اند.» 


«لنین» البته در پاسخ‌های فوق به «کائونسکی» آشکارا دجار سفسطه است و اصولا 
احتمال دارد «لنین» در تقابل با نظریه اولتراامیریالیسم «کائوتسکی» حتی نام 
امیریالیسم به متابه بالاترین مرحله‌ی رشد سرمایه‌داری تغییر داده باشد. و این 
امپریالیست‌ها برای به کرسی نشاندن نظر خود در اين باره که سوسیالیسم در یک 
کشور واحد امکان حیات دارد. نیازمند بوده است. اگر «لنین» می‌توانست اتحاد 
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مسالمت‌آمیز سرمایه جهانی را, که اینک و در زمان ما به طور عینی پیش آمده؛ 
بپذیرد. ناگزیر باید این مطلب را هم می‌پذیرفت که اتحاد سرمایه جهانی در هر زمانی 
از تاریخ بشری که رخ دهد. نه فقط مانع تضادهای ادواری و ناموزونی در رشد 
سرمایه‌داری خواهد شد. بل بر «سوسیالیسم» در یک کشور واحد نیز به این یا آن 
صورت غلبه خواهد کرد. 


«تکامل سرمایه‌داری در کشورهای مختلف به طور بی‌نهایت ناموزون انجام 
می‌شود. طور دیگری هم در شرایط تولید کالایی روی نمی‌دهد. از اين جا یک 
نتیجه مسلم و قطعی به دست می‌آید: سوسیالیسم نمی‌تواند در آن واحد در 
تمام کشورها پیروز شود. سوسیالیسم ابتدا در یک يا چند کشور پیروز خواهد 
شد و بقیه تا مدت زمانی در دوران بوروژوایی و ماقبل بوروژوایی باقی خواهند 
ماند.» (لنین. برنامه نظامی انقلاب پرولتری). 


لنین از آنجا که بیش از همه به تحقق انقلاب در روسیه می‌اندیشید و در اين باره تا 
سر حد یک عملگرا بی‌قرار بود. طرفدار حل و فصل مسائل روز و نسبت به مقولات 
وظایف عملی هر دوره را چرخش‌های تاریخ معین می‌کند و در اين باره از جمله 


می ‌نویسد: 


«انگلس از جانب خود (و نیز از جانب دوست مشهورش) می‌گفت که 
آموزش‌های ما دگم‌های لایتغیر نیست. بل رهنمون عمل است. در این جمله 
کلاسیک. با قوت و پر ثمری شگفت‌آوری آن نکته‌ای از مارکسیسم برحسته 
کک که اه که ی ای هه یاف موی ۵ 
مارکسیسم را به یک آموزش بی برگشت. کج و کوله و نامتوازن بدل می‌کنیم 
روح زنده‌اش را به خاک می‌سپاريم دیالکتیک. یعنی پایه اساسی و تتوری آن 
که آموزش تحول متضاد و همه جانبه تاریخ است. را به دور می‌افکنيم و 
رابطه‌اش با وظایف عملی معین هر عصر را که در هر چرخش تاریخ می‌تواند 


تغییر کند» از یاد می‌بریمر.» 
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اما اینک به نظر می‌رسد که چرخش‌های تاریخ حق را به «کائوتسکی» بخشیده و 
تغییرات نوین در جهان سرمایه‌داری. دوراندیشی وسیع وی را در اين باره به اثبات 
رسانده است. و این همان نکته‌ای است که تا آن جا که در اين مقاله میسر است باید 


بحنگ و اقتصاد 


نان که اشگار بود: اقال رفایت اد سنظه افتضاه‌ملی رنه افتضاه مان شتآ 
سرمایه‌داران داخل مرزهای کشورهای سرمایه‌داری به دولت‌های سرمایه‌دار در سطح 
جهان. یعنی ورود سرمایه‌داری به فاز امپریالیستی, بحران مواد اولیه. تصرف بازارها و 
امکانات سرمایه‌گذاری را چنان وسعت بخشید که حل و فصل چنان رقابت عظیمی جز 
نابودی یکی به سود یکی دیگر میسر نمی‌شد. این نابودی فقط می‌توانست به معنای 
ابوک کنات ولیت جاو گان شاک ارک زوافایی‌ ها ,نظامی و هر انیت اشقان 
سرزمین و متصرفات امپریالیستی یکی به وسیله آن دیگری باشد و به طور خلاصه. 
معنایی حز حنگ حهانی نداشت. 


اتحادی از بی‌نصیب‌ترین امپریالیست‌های جهان» (آلمان» اتریش. هنگری و ایتالیا) که 
چیزی جز فضای حیاتی» طلب نمی‌کردند. عليه آن دیگران» (روسیه» انگلیس و 
فرانسه) یعنی دارندگان تمامی فضای حیاتی امپریالیستی در جهان وارد جنگ شد و 
تعامی امکانات نراه دارگ تراک رف کلف ات رفانت آمیربا نیت بان طرق جنگ 
وارد عمل شد. 


در آغاز جنگ جهانی او ایالات متحده. که هنوز سرمایه‌داری کلاسیک پیش از فاز 
امپریالیستی را محترم می‌شمرد و به رقابت آزاد و دموکراسی اجتماعی در داخل 
مرزهای خود احترام می‌گذارد. به شدت خود را به دل مشغولی‌های دولت سرمایه‌دار 
اروپاء یعنی لشکرکشی به جهان و بعد به کشورهای رقیب دور نگه می‌داشت. در این 
دوران سهم آمریکا از مجموع تجارت جهانی بیش از ده درصد نبود و فقط ۷ درصد 
مجموع تولیدات ملی ایالات‌متحده را شامل می‌شد. 


آمریکا به مواد خام جهانی تقریباً بی نیاز بود. با «قرارداد مونروئه» مقدار کمی از 
تولیدات ملی خود را به آمریکای مرکزی و جنوبی صادر می‌کرد. مصرف داخلی, تولیدات 
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بهبود کیفیت کالا می‌یافت و آن را به اجرا در می‌آورد. توازن در تولید ملی و مصرف 
داخلی. توازن در پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی و توازن در سرمایه صنعتی و سرمایه 
بازرگانی در ایالات متحده آمریکاء در آن زمان بهترین نمونه رشد کلاسیک و عدم نیاز 
طبیعی سرمایه‌داری به انحصارات و به مونویل‌ها را نشان می دهد. 


جنگ در اروپا نیروی کار و مراکز تولید را نابود می‌کرد. آلمان و فرانسه بیش از ۱۰ درصد 
نیروی کار خود را تلف کردند و بقیه به جای کارخانجات در سنگرها می‌جحنگیدند. ۸ 
میلیون نفر در اروپا کشته شدند. ثلث ثروت ملی بریتانیا صرف هزینه‌های جنگ شد و 
ادامه جنگ. اروپا را نیازمند تولیدات و سرمایه آمریکا کرد. 


جنگ ایالات متحده را دچار رشد شتاب زده و ناموزون کرد و به سخن دیگر. جنگ که 
CE LS‏ ان نی سا تسایس نات شا 
در تنها کشور سرمایه‌داری غیرانحصاری نشان می‌داد. 


ایالات متحده از نظر تکنولوژی در پایان جنگ جهانی اول از تمامی اروپا برتر بود. در طول 
حنگ. انگلستان ۴ میلیارد و فرانسه ۲ میلیارد دلار به آمریکا وام‌دار شدند. ضعف 
عمومی دولت‌های اروپا فرصت بی‌نظیر و در عین حال غیرمتوازنی برای گسترش 
تکنولوژی. تجارت. ارتباطات و حتی کشاورزی آمریکا فراهم آورد. بحران اقتصادی پس از 
حنگ. در ایالات متحده وسعت این ناموزونی را آشکار کرد. آمریکا در همان آغاز جنگ با 
اعلامیه ویلسن, اعلام بی‌طرفی کرد. آمریکا در تقسیم میرائی که بر سر آن» جنگ در 
گرفته بود سهمی نداشت اما هنگامی که عمده‌ترین خریداران کالا و بزرگ‌ترین 
بدهکاران خارجی آمریکا, یعنی انگلستان و فرانسه. زیر دست و پای «هیندنبورگ» و 
«لودندورف» جان می‌دادند. طومار ارتش انگلستان در دره سوم درهم پیچیده شده 
بود. ارتش آلمان و اتریش در چهل مایلی پاریس و نیروی روسیه تزاری با انقلاب از دور 
خارج شده بود, به اندازه کافی برای نقض این بی‌طرفی بهانه‌های نظامی. احساسات 


ملی و پشتوانه بانکی یافت می‌شد. 


آمریکا نخستین گام حضور در جهان سرمایه‌داری را برداشت که بعدها منجر به 
پدرخواندگی مطلق وی شد؛ درحنگ جهانی اول شرکت کرد و چنان قدرت بی‌پایان 
نظامی خود را به نمايش گذارد که یک سال پس از حضور سربازان آمریکا در اروپاء جنگ 
به سود متفقین که در آستانه شکست بودند. تغییر چهره داد. با این همه. سنت 
انزواطلبی ایالات متحده به ویژه مشاهده چانه زدن‌های کاسبکارانه سرمایه‌داری اروپا 
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در «کنفرانس صلح پاریس» و هنگام انعقاد «عهدنامه ورساک», که به بازار 
مکاره‌ای برای پاره پاره کردن میراث «شرق میانه» و ارثیه آلمان بدل شده بود, ایالات 
متحده را که به سنت‌های کلاسیک سرمایه‌داری ماقبل امپریالیسم وفادار مانده بود. 
چنان از اروپا دور کرد که سنای آمریکا حتی طرح مشارکت آمریکا در مجمع ملل را رد 
کرد. 


در بحبوحه حک و اصلاح عهدنامه‌های سری بیرون از قرراداد صلح ورسای و رد و بدل 
کردن مقاوله نامه‌های پنهانی بر سر خاورمیانه و تنظیم سیاست‌های پرپیچ و خم 
سردمداران سرمایه‌ی اروپایی. نخستین کشور سوسیالیستی جهان بر مشکلات 
سیاسی و مقاومت‌های داخلی در برابر انقلاب پیروز و به دوره ای نزدیک می‌شد که 
اقتصاد سوسیالیستی برنامه‌ریزی شده را برای رشد و توسعه انتخاب کرد 
اولویت‌های اجتماعی را در کیفیت و کمیت تولید مداخله داد و نخستین آمارهای 
حیرت‌آور رشد را در سایه تولید برنامه‌ریزی شده. به حهان ارائه نمود. 

هم جنگ و نتایج سیاسی اقتصادی آن. و هم پیروزی نظام سوسیالیستی و آغاز 
دوران رشد و شکوفایی اقتصاد آن و سرانجام بحران اقتصادی اواخر دهه بیست در 
ایالات متحده که خود از تبعات رشد ناموزون ایالات متحده در دوران جنگ بود 
اندیشمندان دموکرات‌منش اقتصاد و سیاست ایالات متحده را که از همان ماه مه 
٩۹‏ یک سازمان انگلیسی-آمریکایی را برای بررسی اوضاع حهان سرمایه‌داری در 
هتل مازستیک پاریس گرد آورده. به طور رسمی «انستیتو امور بین‌المللی» را 
پایه‌گزارده بودند. واداشت که کار این بررسی را جدی‌تر بگیرند و موضوع برنامه‌نویسی 
درازمدت سیاست خارحی آمریکا را دردستور کار قرار دهند. نتيجه اینکه «شورای روابط 
خارحی» در ایالات متحده سازمان داده شد و مجله «فارن افرز» ارگان شوراء کار 
بررسی مسائل جهان را آغاز کرد. 


«شورای روابط خارحی» یک تمرکز و نهاد سیاست‌گزار و برنامه‌ریز است که در انحصار 
افکار سرمایه‌داری ویژه‌ی نوع آمریکایی است. این شورا نه فقط از اهرم‌های سیاسی 
و قدرت‌های اقتصادی» بل که از دانشمندان و متخصصین رشته‌های مختلف علوم 
استفاده فراوانی می‌برد. به طور مستمر و درازمدت مسائل جهانی را بررسی و زمینه 
احتماعی را برای پذیرش برنامه‌های نوین آماده می‌کند این شورا با نهادهای 
دانشگاهی. مجامع مطالعات بین‌المللی سیاسی- اقتصادی. شبکه‌های اطلاعاتی و 
ارتباطی روابط نزدیک دارد و در سراسر جهان در جست‌وجوی نخبگان سیاسی, 
احتماعی و اقتصادی است. 
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شورای روابط خارحی که بعدها با کمیته توسعه اقتصادی و شورای تجارت به دست 
قدرتمند و در عین حال مغز متفکر سرمایه‌داری ایالات متحده بدل شد. پس از حنگ 
جهانی دوم دیگر به طور کامل مرکز حل و فصل مشکلات سیاسی. اقتصادی 
EGS‏ اد واه ساسا تشه ]را ی و ماد ان 
متعصب «گروه‌بندی مالی در ایالات متحده آمریکا» از انتشارات «حزب مترقی کار 
آمریکا» تا حدودی اهمیت شورای روابط خارحی. هم در سطح بین‌المللی و هم در 
شا ای ابا هی امه 


در سال‌های: ۱۹۶۴ هرا روانظ ای ۱۱۳۲ تست گناد که اع 
نشست آن خصوصی و ۴۹ نشست دیگر عمومی بود که در آن‌ها ۴ 
نخست‌وزیر. ۲ شاه. ۵ وزیر امور خارجه. ۲ وزیر دارایی. ۲ تن از رهبران 
حبهه‌های آزادی‌بخش ملی در آفریقا. تعدادی از رسای شرکت‌ها. نمایندگان 
مجلس. فرماندهان ارتش و وزرای بسیاری از کشورهای جهان سخنرانی 
کردند. 

در هر صورت حتی اگر رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌ها شرکت داشته باشد. 
کاملاً در اختیار مشاوران خود بود, که از اعضای شورای روابط خارحی‌اند و 
اطلاعات. چهارجوب تصمیمات و شقوق (آلترناتیوهای) مختلف را برای وی آماده 
می‌کنند. شورای روابط خارحی پیشاپیش در مورد نظام این آلترناتیوها 
انديشیده و افکار عمومی در مورد اين پا آن آلترناتیو از طریق رسانه‌ها بیان 
شده است. این مشاوران سیاست خارجی يا امنیت ملی, مجریان اصلی‌اند. 
نیازی نیست حتی نامی از کنگره برده شود. زیرا کنگره به هیچ وجه نقشی در 
سیاست خارحی يا سیاست دفاعی ایفا نمی‌کند.» 


در همان دوران بحران و مدت‌ها پیش از جنگ جهانی دوم شورای روابط خارحی که 
کاملاً «کمیسیون تحقیق روزولت» را در اختیار داشت. اهمیت برنامه‌ریزی دولتی در 
تولید و رشد را. که آموزش مستقیمی از سیستم اقتصاد برنامه‌ریزی شده 
سوسیالیستی بود. خاطر نشان ساخت. 


ایالات متحده که دارای سازمان برنامه ریزی رشد اقتصادی و طبقه‌بندی بودحه 


عمومی بود » دولت را موظف کرد برای غلبه بر بحران؛ بر صادرات و بر تجارت خارحی 


۳۹۹ 


بیفزاید و ظرفیت‌های بی‌کار صنعتی را متوجه تسلیحات کند. بزرگ‌ترین. نیرومندترین و 
کلاسیک‌ترین نمونه سرمایه‌داری در جهان بر هرج و مرج در تولید ملی غلبه می‌کرد. 


به زودی ارتش ایالات متحده ۱۳ میلیون نفر را سلاح و غذا و مسکن می‌داد. محصول 
پشی‌های تفت موه سا شمان خی اش هک یهن خضی آفزانش بافنت. 
در سال‌های آغاز جنگ جهانی دوم بر طبق این برنامه, آمریکا توانست ۲۹۶۰۰۰ 
هواپیما؛ ۵۴۰۰ کشتی باربری, ۶۵۰۰ کشتی نظامی, ۶۴۵۰۰ قایق نظامی, ۸۶۰۰۰ 
تانک و ۲/۵ میلیون کامیون تولید کند. 


نه فقط بانک‌ها رشته‌های به خصوصی از تولید را وسیع‌تر و عمیق‌تر حمایت می‌کردند. 
بل درآمدهای دولت به کانال‌هایی که رشد آتی را تضمین می‌کرد و مانع بروز 
بحران‌های تازه‌تری بود. هدایت می‌شد. 

همان هنگام که در ایالات متحده زمینه‌های سرپرستی سرمایه‌داری جهانی فراهم 
می‌شد. ارویا خود را باز می‌یافت. و عقده‌های دیرینه رقیبان جهانی سر باز می‌کرد. 
تبلیغات ملی و فوران احساسات قومی و نژادی. فاشیسم را در بین کشورهای 
شکست خورده‌ی اروپایی می‌پروراند. 


ظهور فاشیسم نهایت درماندگی و بن‌بست کامل در روابط سرمایه‌داری نوع اروپایی 
بود. معلوم می‌شد که رقابت جهانی بین کشورهای سرمایه‌دار اروپاء از آن جا که منابع 
و مصرف جهانی بسیار کوچک‌تر از آرزوهای سرکوب شده مجموعه‌ی سرمایه‌داری اروپا 


بود جز به امحای دسته حمعی آنان نخواهد انجامید. 


سرمایه‌داری اروپا هنوز از زخم‌های جنگ جهانی نخست نیمه جان بود که جنگ 
جهانی دوم برای حفظ همان نیمه جان باقی مانده» ضرور می‌شد. 

نه فقط دولت‌های اروپا بل ایالات متحده نیز در می‌یافت که جنگ جهانی دوم تکلیف 
سرمایه‌داری اروپا را یکسره خواهد کرد و از آن که به خصوص حضور قدرتمند سیستم 
سوسیپالیستی در اروپاء فاشیسم را به تعیین تکلیف نهایی با هر دو جهان اقتصادی 
موظف می‌کرد. جنگ ابعادی به خود می‌گرفت که هیچ انديشه انسانی را پیش از آن 


یارای تصور آن نبود. 


۳۰ ۰ 


حنگهای حهانی اول و دوم 


در نخستین روزهای پس از آغاز جنگ. شورای روابط خارحی, به مطالعه و برنامه‌ریزی 
نقش ایالات متحده در حنگ و تعیین وضع سرمایه‌داری پس از پایان حنگ پرداخت. 
رقابت جهانی چنان آثار مخرب غیرقابل کنترلی بر جهان سرمایه‌داری می‌گذاشت که 
به راحتی در صورتی که در بحبوحه آن آوردگاه جهانی. فاشیسم به اسحله اتمی 


دست می‌یافت. جیزی از تمدن گفن ارویایی باقی نمی‌گذارد. 


تسلیم به انحصارات ملی» تفویض دولت‌های سرمایه‌داری به اتحاد مونویل‌ها و 
کارتل‌های ملی. و افزون‌طلبی انحصارات ملی که منجر به دخالت‌های غیردموکراتیک 
در جهان می‌شد. سرمایه‌داری اروپایی را از فرهنگ پیشرفته تخلیه می‌کرد و 


آن چه را که «شومپتر» به عنوان تعریف امپریالیسم آورده, و آن را نه نتیجه برآوردها و 
روندهای مشخص اقتصادی. بل نتیجه رفتار روانی حکمرانان اشرافی و شهوت‌ها و 
تمایلات جنگ‌جویانه طبقه حاکم که سیر تاریخ آن‌ها را به قدرت تکنولوژی مسلط و با 
امتیازات احتماعی مربوط کرده است و آن را یک موضع‌گیری بی هدف برای گسترش 
قهرآمیز و بی‌پایان بر جهان نامیده. و «هابسون» تجاوزگری پر هزینه‌ای به حساب 
مالیات‌دهندگان» که ارزش اندکی برای بازرگانی و صنعت و خطرات حساب نشده‌ای 
برای مردم دارد. «روزا لوکزامبورگ» از دیدگاهی دیگر در رساله‌ی انباشت سرمایه 


جنین می‌آورد: 


«هر چند امپربالیسم روش تاریخی برای طولانی کردن زندگی سرمایه‌داری 
است. در عین حال. وسیله مطمتنی برای رساندن آن به سرانجامی سریع نیز 
هست. این مطلب به آن معنی نیست که بگوییم رشد سرمایه‌داری واقعاً باید 
به این درحه افراط کشانده شود. همان گرایش به سوی امپریالیسم 
شکل‌هایی به خود می‌گیرد. که مرحله‌ی پایانی سرمایه‌داری را تبدیل به دوران 


مصببت باری می‌کند.» 


همه‌ی این تحلیل‌های عالمانه. در حقیقت همان سرنوشت دردناکی بود که 
آخرین لحظه‌های حیات به کمک آن نمی‌شتافت. 


۱۳۰۱ 


«اتحاد مالی» تنها فرمول مطمتنی بود که «شورای روابط خارحی» در مقابل 
سرمایه‌داری جهان پس از جنگ جهانی دوم قرار داد. اين تنها راه جلوگیری از تجدید و 
تکرار حنگ بین کشورهای سرمایه‌داری و تا آن جا که به ایالات متحده مربوط می‌شد. 
تنها راه جلوگیری از تجدید بحران اقتصادی در آمریکا. نظیر آن چه در پایان جنگ جهانی 


«شورای روابط خارحی» در یک گزارش حامع ب۹ شماره» کی .بی . 1۹ »در اکتبر ۱۹۴۰ 
برای اتحاد مالی جهان سرمایه داری را گوشزد کرد. 


جنین اتحادی در سرمایه‌داری پس از جنگ «سازمان‌ها» و «نهادها»‌ی غول‌آسایی را 
در زمینه‌های مختلف می‌طلبید که «شورای روابط خارحی» به تدارکات آن پرداخت: 
«سازمان ملل متحد». «بانک جهانی» . «صندوق بین‌المللی پول» . د«ینتاگون» . 
«سیا» . «بیلدربرگ» و در مراحل بعد «کمیسیون سه جانبه» و «باشگاه رم» همه از 


ملزومات دیوانی سازمان‌دهی نوین در سرمایه‌داری حهان محسوب می‌شود. 


حهت همه‌ی این تلاش‌ها. ایجاد واحدهای اقتصادی بین‌المللی. در زمینه تولید و توزیع 
بود که هر کشور سرمایه‌داری می‌توانست درست به ميزان سرمایه مالی و قدرت 
فنی-اداری؛ در آن شریک شود. 

جهان سرمایه‌داری انباشت‌های چند قرن خود را همکاسه می‌کرد. چنان انباشتی که 


هرگز در انديشه هیچ تئوری‌پرداز اقتصادی در قرن نوزدهم به تجسم در نمی‌آمد. 


چنین انباشتی راه اقتصادی نوی را می‌گشود که سرمایه‌داری را به فاز باز هم 
عالی‌تری ترقی می‌داد. صورت آشکار مسئله, تا آن جا که گذشت نزدیک به ۵۰ سال 
از اغات اتن فار تویر انت گرد نشاب ی ها که یت فا امیا لنت هاف شمان 
به حای مبارزه, با یکدیگر متحد می‌شوند. جنگ‌ها و تضادهای درون سرمایه‌داری 
متوقف می‌شود و سرمایه‌داران. از حهان به توسط یک سرمایه مالی که در مقیاس 
م ای ی توش یی ها که سس ی اتاد س مادک ماد ان ما 4 
فروپاشی نجات داده است. این به معنی پایان هرج و مرج در تولید به مقیاس سرمایه 
بین‌المللی, به معنی اتحاد و همکاری مسالمت‌آمیز سرمایه حهانی به مبارزه و رقابت 


۳۰ 


ستیزه‌جویانه و به معنای «اولتراامپریالیسم» پیش‌بینی شده‌ی «کائوتسکی» 


برابری و همیاری ماورای ایده‌ئولوزی. اساس منطق و جغرافیای نوین این فعالیت 
انادف خد کل می ھی کی ا ان لکش را که هوا موی سا 
«باشگاه رم» با نام «الگوی (ج)» در مقاله‌ی ایجاد اقتصاد حهانی همزی در کتاب 
«در آستانه‌ی قرن بیست و یکم» آورده. تشریح و تعریف دقیق‌تر جریان جاری در اقتصاد 
حهانی است: 


a ba ES‏ ها ها رت 
استوار است و نه بر مبنای روحیه بازگشت به گذشته در الگوی (ب). بل 
تاش Sa SEE SÎ‏ امس بت ازع هه 
مفهوم همزی بودن از زیست‌شناسی گرفته شده و مشخصه آن داد و ستد 
متقابل میان موجودات خویشاوند ولی با نوع متفاوت است که در کنار هم 
کی وان سا ها SS‏ یواست وا 

بقایای آن‌هاست. 


الگوی (ج) می‌تواند با تکیه بر همزیستی نوین گروه‌های جامعه نقش 


عملکرد و هم بر مبنای مشروعیت احتماعی اندازه‌گیری می‌شود. 


پیش‌فرض‌هاء ارزش‌ها و باورهای تازه در ساخت اجتماعی الگوی (ج) از مطالعه 
الگویی ساختاری سرچشمه گرفته که قادرند در شرایط بحرانی, در فیزیک و 
زیست‌شناسی و حوزه‌های اجتماعی, خود را حفظ کنند. این الگوی سازمانی 
بر ساختارهای احتماعی صنعت تعمیم داده شده است. این الگوی (ج) 


براساس آرزش‌های زیربنا شده است: 


* کارآیی و رقابت‌پذیری یک واحد باید با خیر و صلاح تک‌تک افراد بشر هماهنگ 


شود. 


۳۰ 


* تلاش در جهت توانایی کارکردی (ایجاد ارزش افزوده. سودآوری) نباید با هدف 
مشروع بودن, بعنی برآوردن نیازهای جامعه در تضاد باشد. 

* واحدهای بزرگ و کوچک می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند, و هر کدام 
نیز توانایی خاصی دارند. واحد کوچک در کنار واحد بزرگ می‌تواند به زندگی 
خود ادامه دهد. 

الود گی مخ و اما داز مواد اکا نی ادن نذا که 

* در حاشیه جامعه فعالیت‌های گوناگون ابتکاری و خلاق می‌توانند گرایش‌های 
تمرکزگرا و دیوان سالاری را خنثی کنند. 

* طول عمر و کیفیت زندگی. حتی در زمانی که جمعیت جهان همچنان رشد 
می‌کند. می‌تواند تأمین شود. 

ای وف رک اه کیتاتسا نها 
غفلت شود. تضمین کرد. 

* ذخیره مواد اولیه را می‌توان چنان توزیع کرد که سیاست داخلی و خارحی از 
هر نوع از هم پاشیدگی جلوگیری کند. برای این کار کشورها باید با یکدیگر در 


جهت یافتن راه‌حل‌ها همکاری کنند و از رویارویی ایدئولوژیکی دوری گزینند. 


به طور خلاصه الگوی (ج) در جست‌وحوی تعادلی است میان استقلال و 
وابستگی و همکاری و رقابت.» 


توحه به اشاره سوم بنجم و هشتم توصیه‌های «پرلموتو» به روشنی مشخص 
می‌کند که «اولترا امپرالیسم» به همکاری مسالمت‌آمیز اقتصادی 9 سیاسی» در 


عرصه ملی 9 بین‌المللی توحه دارد. سمت‌گیری دولت‌ها را به سوی چنین روندی 


سوق می‌دهد و در آنديشه تجدید حیات رقابت ازاد در داخل مرزهای ملی کشورهای 


اه SUSE‏ ار اه ها ی وان اه 


+£ 


حق‌السهم شرکاء و راه‌حلی برای غلبه بر تضادهای و ستیزها در سرمایه‌داری نیست. 


مدیرعامل این شرکت‌ها. به دلیل سرمایه افزون‌تر و به دلیل تکنولوژی برتر و قدرت 
مدیریت عالی‌تر ایالات متحده امریکاست. این برتری را ایالات متحده امریکا. چون 
صدای شکستن بطری شامپاینی در مراسم به آب انداختن کشتی, در پایان جنگ 
جهانی دوم با انفجار دو بمب اتمی برفراز شهرهای ژاپن اعلام کرد. 


در حقیقت آن دو بمب نه فقط بر فراز ژاین. که بی آن بمب‌ها نیز شکست آن در جنگ 
قطعی شده بود. بل بر فراز جهان سرمایه‌داری منجر شد. تا از خواب کهن خود بیدار 
شود. 

دست زورمند اولترا امپرالیسم البته دیگر فقط متوحه کشورهای عقب مانده نیست. 
بل در درجه اول و به مقیاسی وسیع‌تر سیستم‌های اقتصادی. اجتماعی پیشرفته را 
که از قدرت مدیریت. تکنولوژی و سازمان‌های سیاسی, اجتماعی پا برجاتری 


شرکت های جچند ملیتی. محصول حنگ های اقتصادی 


اولترا امپرالیسم برای ده‌ها شرکت بزرگ ردیف اول ژاپن. فقط یک نام زاینی باقی 
گذارده است. مجله «فورچون» و بولتن‌های «تاپ فایو هاندردز» بدون ذره‌ای ابهام ثابت 
می‌کنند که «میتسوبیشی» , «هوندا» . «میتسوئی» و تقریبا تمامی شرکت‌های 
لوازم صوتی و اتومبیل‌سازی پر آوازه ژاین. فقط صاحب نامی با تلفظ ژاپنی‌اند و قریب 
کد ف ا E‏ اما ات 


هر تقلایی که ژاپن و یا هر کشور پیشرفته دیگر» برای حفظ و نگهداری حداقلی از 
اتوریته و آرزوهای ملی» به عمل آورند» پیشاپیش محکوم به شکست است» نمونه این 
روزها یعنی اختلاف تجاری بین ژاپن و اروپا و آمریکا. نشان می‌دهد که این تلاش‌ها 
حداکثتر از چجانه زدن‌های جزئی فراتر نخواهد رفت. اولترا امپرالیسم چنین دست و پا 
زدن‌هایی را در کشورهای سرمایه‌داری آسیاء به واکنش عناصر ارتجاعی در صنعت و 


۳۰۵ 


کره‌جنوبی, استرالیاء آفریقای جنوبی وضع بهتری از ژاپن ندارند. 


آمارهایی که در زیر می‌آید البته کهنه و مربوط به کشورهای در حال توسعه است. یک 
بررسی شتاب زده در پانصد شرکت بزرگ صنعتی و تجاری جهان. وضعیت امروز را 
چنین ترسیم می‌کند که از هر دلار سرمایه در گردش شرکت‌های چند ملیتی. تقریبا 


۷۵ سنت آن آمریکایی است. 


«شرکت‌های چند ملیتی. شعب و شرکت‌های وایسته خود در کشورهای در 
کال وة را تف طرف تالف نمی کش این کار اه‌طریی با لکت ام 
مالکیت اکثریت سهام و یا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و مالکیت اقلیت 
سهام صورت می‌گیرد. 

مالکنت کامل دنه انیه تی امیت که ی کی ماكر نتن از ۹۵ ترصن تسفآ ما 
حق رأی را در اختیار داشته باشد. مالکیت اکثریت ۵۰ تا ٩۴‏ درصد و مالکیت 
اقلنت 9:۵ ۳۹ درضد شمام وا در اختا این شرکت‌ها قرار م نهد اعلب این 
شرکت‌ها مالکیت کامل و مالکیت اکثریت سهام را ترحیح می‌دهند. برای نمونه 
بیش‌تر شرکت‌های آمریکایی, با مالکیت کامل و یا مالکیت اکثریت. شرکت‌های 
تابعه خود را کنترل می‌کنند. یک بررسی انجام شده از ۱۸۷ شرکت آمریکایی 
نشان می‌دهد که در سال‌های ۰۱۹۴۹ ۱۹۵۷ و ۱۹۶۷ به ترتیب ۶۷/۶ درصد, 
۹ درصد. و ۶۰/۶ درصد شرکت‌های وابسته به مراکز آمریکایی مادر در 
کته ها در شا تفسعه: با فالکیت کامل ۱۳/۱۵ درضته ۱۶/۸ درضت ۵ ۲۰/۱ 
درصد با مالکیت اکثریت اداره می‌شوند. در حالی که تنها در ۳/۲ درصد. ۶/۹ 
درصد. ۱۱/۱ درصد موارد با مالکیت اقلیت کنترل می‌شوند. بررسی دیگری که 
از یک صد شرکت بزرگ در مکزیک به انجام رسید. نشان می‌دهد که ۵۶ درصد 
آ ف ھا ا مالگت گامل توسط شر گت‌هاق خارکی کنر فی شوند» 


(شرکت‌های چند ملیتی و کشورهای توسعه نیافته. سعید راهنماء ص ۳۷- 
(YF‏ 


۳۰ 


برای رد انديشه ناموزونی توسعه در اولترا امیرالیسم و تضادهای ناشی از رقابت 
تکنولوزیک و غیره بین مرکز و قمر که گروهی بر آن تکیه می‌کنند و نظریه اولترا 
امپریالیستی کائوتسکی مبنی بر پایان یافتن تضاد درون سرمایه‌داری را به زیر سؤال 
می‌برند. توحه می‌دهم که سران هفت کشور صنعتی در احلاس بن در سا ۱۹۸۵ 
خواهان تعدیل سیستم‌هایی شد که در کشورهای صنعتی از تولیدات ملی حمایت 


می‌کرد. 


«سران هفت کشور صنعتی غرب در قطعنامه خود اعلام کردند اولویت‌های 


۱- ایجاد مشاغل 

۳ کاهش ابرابری‌های اجتماعی 

۳- اصلاح نابرابری‌های اقتصادی 

۴- تعدیل سیستم حمایت از تولیدات داخلی 
۵ بهبود رکود مالی جهانی. 


سران غرب در قطعنامه پایانی اجلاس بن تأکید کردند: سرنوشت کشورهای 
صنعتی و در حال توسعه به طور فزاینده‌ای با یکدیگر مرتبط است.» 


در «کنفرانس توکیو» توصیه شد که ۷ کشور صنعتی محدودیت‌های گمرکی را در 
مقابل ورود کالای تولیدی کشورهای صنعتی جهان سرمایه‌داری حذف کنند. 


این رخداد کوچکی نیست. محدودیت گمرکی که در گذشته. ابزار توسعه امپریالیستی 
محسوب می‌شد. اینک مانع رشد اولترا امپربالیستی شناخته می‌شود. بدین وسیله 
با صدای بلند اعلام می‌شود: هر کجا هر چه و با هر نشان سازنده که مصرف شود. 
سود آن به جیب همه‌ی ما می‌رود. هر چند یکی بیش‌تر و یکی کم‌تر. تصویب جهانی 
( کات سروف نان املی از امی‌بالستم است طا ھان د کوان که کی و اتد 
مانع ورود برنج آمریکایی به کشوری شود که خود در تولید برنج سرزمین مادر است. 


ژاپن نمی‌تواند مانعی برای خودروهای لوکس آمریکایی و لوازم یدکی آن‌ها بتراشد. 


۳۰۷ 


ها ای اه سای 
حساب آمده محتاج بازنگری است. 


اینک هر نوع انديشه اقتصادی ناسیونالیستی در کشورهای بزرگ. مانع و عقب گردی 
در شیوه نوین رشد سرمایه‌داری محسوب می‌شود. هر چند جابه‌جایی درصدهای 
سهام به واقع امکاناً بی‌اندازه متغیر ارزیابی می‌شود. ولی هر نوع سر هر بندی 
اتحادهای مالی مزاحم و احیاء تولید و توزیع قومی. ملی و يا منطقه‌ای جدا از بازار 
جهانی تولید و توزیع اولترا امپربالیستی و با هدف مقابله با آن. به علل بسیار از پیش 
محکوم به توقف و ناکامی است. آن ارزیابی واقع‌بینانه که «هملوت اشمیت» در کتاب 
پرمایه‌ی «استراتژی بزرگ» آورده است. به خوبی تکلیف یکی از بزرگترین این اتحادها 
را تا سال ۰۱۹۸۵ روشن کرده است. 


« آمریکایی‌ها در روزنامه‌های خود چیزهای درباره‌ی بازار مشترک اروپا 
می‌خوانند و چنین بازاری هم عملا بین ده ملت اروپایی وجود دارد. اسپانیا و 
پرتغال نیز به زودی به عنوان اعضای یازدهم و دوازدهم به عضویت کامل بازار در 
کواهه ام ا ای کال اک وق کی مشاه وا یی کرد که کی باد 
ک6 قا کو ا اا تدان تلف و ات راه 
دستگاه‌های آلمانی نمی‌خرند. راه‌آهن بریتانیا هرگز خریدار واگن‌های فرانسوی 
نیست. راه‌آهن آلمان فدرال هیچ‌گاه از بریتانیا لکوموتیو نمی‌خرند. و ... به آن 
بازار مشترک می‌گویند اما واقعا اشتراک چندانی به چشم نمی‌خورد! در این 
حامعه‌ی ۲۷۵ میلیونی. نه نظام مالیاتی و نه مجموعه‌ای از معیارهای فنی 
مشترک وجود دارد. در کشورهای عضو بازار حتی از یک سیاست‌گزاری 
هماهنگ مالیاتی نیز خبری نیست. به جز در زمینه‌های محدودی چون بودحه‌ی 
ناچیز دبیرخانه‌ی بازار در بروکسل يا سیاست‌های کشاورزی بازار. چارچوب 
موازی برای بودجه‌بندی کشورهای عضو وجود ندارد, و وزیران دارایی این 
کشورها فاقد یک سیاست هماهنگ بودحه‌ریزی اند. پول واحدی وجود ندارد. و 
وزیران دارایی و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو حتی از یک مجموعه‌ی 
هماهنگ سیاست‌های پولی نیز محروم‌اند ... آنچه در واقع وجود دارد از یک 
نظام مشترک قیمت‌گزاری محصولات کشاورزی و سیاستی برای درآمد 
کشاورزان تجاوز نمی‌کند که ضمنا باید گفت نظام و سیاست سنجیده و 
عاقلانه‌ای هم نیست ...» 


۳۰۸ 


با انم ها همم ارم زیت که اراد انه ایی ی کون تکفا را کک 
پدیده طبیعی در رشد سرمایه داری نیست. این یک اتحاد ناگزیر است که در اوج 
ا تقاف بی الى ها ومان دادم شیم ارت فد ا واااو توت شوه اه 
تتایج حذق. رقابت. ملی خر کشورهای شرمایه‌دارگ. است. اما ایتک سرمایه‌دارزی 
جهانی آن را پذیرفته و نوع حدیدی از رشد را آغاز کرده است. جز بروز یک حالت از نظر 
کلاسیک غیرقابل پیش‌بینی. بازگشت سرمایه‌داری به عقب محال به نظر می‌رسد. 
زیرا اثرات مثبت و همه جانبه اين وحدت. از جمله پیش‌افتادگی در تولید. در تکنولوژی و 
دی وتو بو سیر شم وا ادها فال ها اخ به اقات: ستاندم. است: 
رخداده‌ای که دیگر نمی‌توان پنهان و سرمایه‌داری حهان را با مشتی لفاظی‌های میان 
تهی ارزیابی کرد. نتیجه‌گیری‌ها درباره وضعیت کنونی سرمایه‌داری, از آن دست که 
فی‌المنل «ی.س. وارگا» در کتاب «سرمایه‌داری قرن بیستم» آورده. اینک آثار منفی 
ا a‏ 


چنین دل‌خوشی‌های تخدیرکننده» که کمتر از دو دهه‌ی پیش نگاشته شده. تا این 
اواخر نیز نوشته می‌شد. به شدت مانع آگاهی واقعی نسبت به دوران شده. همان 
ارزشی را دارد که سخن‌سرایی مدیحه‌سرایان درباری قرون گذشته داشت. هر چند 
بسیاری از مطالب وی درباره کشورهای عقب‌مانده و رو به رشد هنوز هم درست 


«اختلاف اساسی بین سرمایه‌داری امروز و حامعه سرمایه‌داری آغاز قرن وجود 
ندارد. قوانین سرمایه‌داری. رشد بازدهی کار افزاییش میزان استئمار 
بحران‌های اقتصادی, هرج و مرج در تولید. مبارزه رقابت‌آمیز و غیره همچنان 


وحود دارند. 


اما برتری اقتصادی سرمایه‌داری بر سوسیالیسم- به علت آهنگ توسعه بسیار 
سریع تولیدات سوسیالیستی - به سرعت کاهش می‌پابد. رشد سریعی که 
کر کوان کا فا نامگ مشافوه شین تسار ایا ارقانی 
اتا واف ماھ که ور ام کر اه ات ای 
که به دست موْسسات کاپیتالیستی و مردم حفظ می‌شد. همه به مصرف 


رسیده‌اند. شهرها و مناطق رو به ویرانی است ... توسعه استثنایی بازار 


۳۰۹ 


سرمایه‌داری؛ که تا سال ۱۹۵۸ مانع بروز هر نوع بحران اقتصادی بود. اکنون 
(کتاب در سال‌های میانی دهه هفتاد منتشر شده است) خاتمه پافته است. 
هر چند در برخی از کشورها در بخش‌های تولیدی دنیای سرمایه‌داری میزان 
رشد هنوز رو به ازدیاد است. روی هم رفته در آینده آهنگ رشد تولیدات آن‌ها 
پایین‌تر از امروز خواهد بود. با وجودی که در برخی از کشورها و بخش‌های 
تولیدی, نرخ رشد هنوز زیاد است. مع‌ذالک هر چه زمان بگذرد. به همان نسبت 
به بحران‌های تولید اضافی. عمیق. شدید و مخرب دچار شده و ولید 
سرمایه‌داری رو به عقب خواهد گذاشت. 

اکنون بد نیست چشم اندازی را از تکامل آینده سرمایه‌داری ترسیم کنیم. در 
زمینه تاریخی سرنوشت رژیم کاییتالیستی هم اکنون دیگر به آخر رسیده است 


Rass 


اینک دیگر زمان اندیشیدن صمیمی درباره حقایق فنی- اقتصادی در حهان است. نه 
قافیه‌پردازی‌های قالبی که به تکرار واژه‌های از پیش ساخته در انتهای هر سطر 
می‌انجامد. حقیقت نوین که برخاسته از دوران نوین رشد سرمایه‌داری است. چیزی 


جز این برآورد صحیح گورباچف از کار در نمی‌آید: 


«تجهیزاتمان را زیر ذره‌بین نگریستیم و استاندارد آن‌ها را با استانداردهای 
جهانی مقایسه کردیم. برایمان مسلم شد که فقط جزو کوچکی با سطح 
استاندارد جهان (سرمایه‌داری) برابر است. از این پژوهش فقط می‌توان یک 
نتیجه گرفت: اگر نخواهیم عقب‌افتادگی تکنیکی‌مان را برای سال‌های سال 
همچنان حفظ کنیم بهتر است هم اکنون اين مشقت را بپذيریم و تأسیساتی 
نو آماده کنیم و سپس با پیشرفت در ماشین‌سازی. رسیدن به جدیدترین 


تکنولوژی را ممکن کنیم.» 


(پراسترویکا؛ ص ۱۲۲ و ۱۲۳ ترحمه فارسی) 


۳۱۰ 


ابزار کار و نیروی تولید 


باری, بحث درباره گذر سرمایه‌داری به مرحله باز هم عالی‌تر به متمم خود. یعنی به 
بررسی ابزار و یروک کار جدید. همدوش و همشأن سرمایه اولترا امپریالیستی نیاز 
او تا ی ول رو موه اسان لین ای فد اه سک اقا كام 


دو جنگ بزرگ جهانی. سرمایه‌های هنگفتی را حذب تحقیقات تکنولوژیک کرد. نیاز به 
ارتباطات سریع‌تر قدرت آتش انبوه‌تر و دقیق‌تر سرعت بیش‌تر در تحرکات نظامی در 
زمین» دریا و آسمان. به دست آوردن آلیاژها و ترکیبات شیمیایی جدید و حتی احتیاج 
به رسوخ عمیق‌تر در پشت جبهه دشمن. یعنی صنعت جاسوسی, تحولی اساسی 


در ابزارهای تولید و در تکنولوژی به وجود آورد. 


ماشین‌های حسابگر الکترونیک. سیستم‌های ارتباطی وسیع و سریع. توسعه و 
تکمیل تلفن» تلکس. رادیو و تلویزیون. رادار سیستم‌های موشکی. ماشین‌های تازه 
در استخراج کانیات و در تولیدات کشاورزی. با توسعه و تصاعد جنگ. تکامل یافت. 
ورات یر قا رل ,رد ازا کر کال خاضه قلعم ربا اسفاده اد ش‌هاه 
کامپیوتر تا مرحله فوق اتوماتیزاسیون پیش برده است. آن چه بر جریان تولید اتوماتیک 
و بر کیفیت کالا نظارت می‌کند. به حای انسان. خود ماشین و اتوماتیزه است. 


رشد ابزار تولید در طول جنگ جهانی نخست و در فاصله دو جنگ و نیز در سال‌های 
جنگ جهانی دوم و پس از آن رشدی ناموزون بود. نیازهای حیاتی جنگ. و رقابت‌های 
تاک E Las oS‏ ی از انتای فان 
دوران طولانی جنگ سرد توحه دولت‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی را به 
لابراتوارها و مراکز تحقیقاتی جلب می‌کرد. 


هه ها رم هه اک ی 
راه تحقیقات, از همان نخستین سال‌های پس از جنگ جهانی نخست. گروه نخبه‌ای را 
از جامعه جدا کرد که در سطحی بسیار فراتر از فرهنگ عمومی قرار داشت. این گروه 
با کاربرد و تکنیک ابزارها و سیستم‌های نوین آشنا بود و در عالی‌ترین نهادهای دیوانی 


و در پیشرفته‌ترین مراکز تولید در صنایع نظامی به کار گرفته می‌شد. 


۱۳۱ 


این گروة, که با تعریفی دقیق «تکنوکرات» خوانده می‌شوند در سالهای پایانی صلح و 
پیش از جنگ جهانی دوم به طور کامل اهرم‌های متحرک هر دو جامعه سرمایه‌داری و 
تسالس راز کب دت افد و قاط توص ها کار کات ما 
نمونه‌هایی نایاب به وسیله سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی هر دو سیستم به 


سختی کنترل می‌شدند و در مهار بودند. 


جنگ جهانی دوم فرصت بزرگی در اختیار اين برگزیدگان فنی و فرهنگی جامعه قرار 


آن چه روی می‌داد به سادگی عبارت از اين بود که رشد پر شتاب ابزار تولید. به مراتب 
از توانایی فرهنگی درون طبقاتی سرمایه‌داری پیش می‌افتاد و سرمایه‌داری را. هم از 
نظر کمی و هم از نظر کیفی به زاد و ولد عناصری محتاج می‌کرد که بیرون از توانایی 
درون طبقاتی بود. کم کم آن سدهای آهنین کنترل اشرافی و طبقاتی که کرسی‌های 
دیوانی حهان سرمایه‌داری را از دسترس غیر نجیب‌زادگان دور نگه می‌داشت. برجیده 
می‌شد و عالی‌ترین مقامات اداری. سیاسی و تصمیم‌گیری جهان سرمایه‌داری در 
اختیار کسانی قرار می‌گرفت که علی رغم خاستگاه طبقاتی و حتی تعلقات سیاسی 
خویش. می‌توانستند برنامه بريزند. ابزارهای نوین را به کار گیرند و بازتاب ارقام شده‌ی 
ماشین‌های حسابگر را به صورت الگوی عملکردهای دولتی توصیه کنند. 


هر چه ایالات متحده در سازمان دادن اولترا امپریالیسم موفق‌تر بود و بخش بزرگتری از 
ثروت جهانی و تولید و توزیع و تکنولوژی را یکپارچه می‌کرد. اداره‌ی آن‌ها به ابزار موّثرتر 
و مدیران فرهنگ آموخته‌تری محتاج می‌شد. 


نگاهی به آمار گسترش رشته‌های مدیریت در دانشگاه‌های ایالات متحده در فاصله 
زمانی ۱۹۳۰-۱۹۸۰ که ده‌ها دیارتمان حلقوی را شامل می‌شود و به درستی آن‌ها را 
با عنوان علوم آمریکایی نام‌گذاری کرده‌اند. به خوبی نشان می‌دهد که همپای پیدایی 
ابر ابزارهای تولید و وسعت عمل سرمایه‌داری جهانی, اداره آن نیز هر روز به تخصص و 
توحه مدیریت‌های جدیدتر. که قادر به فهم سیستم و اجرای برنامه باشند. نیازمند 


۳۱۲ 


به زبان دیگر مدیران حدید را باید نیروی کار جدید. و مکمل «پرولتاریا» شناخت که 
محصول تطابق ناگزیر انباشت فوق تصور سرمایه و تکامل باور نکردنی ابزار تولید با 


نیروی مولدند. 


در دنیای نوین سرمایه داری. بهداشت مقوله‌ی جداگانه‌ای از مدیریت آن است. آموزش 
و پرورش فقط صورت عملی آن پیش نیازی است که مدیریت آموزشی خوانده می‌شود 
و حتی مدیریت تدارکات بر خود تدارکات پیشی می‌گیرد. در صنعت. مدیریت یعنی 
انرژی و کلید اصلی حرکت چرخ نقاله تولید فوق اتوماتیزه‌ی جدید. 

مدیران» کارگردانان واقعی جهان اولتراامپریالیستی محسوب می‌شوند و توانایی و 
فقت تف انا رایت اک اوا افو ناسکی را ا کر ھی کد کو ادف ها 


سنتی دست بر دارد. 


سوسیالیست های آموزش دهنده و کمک رساننده به امپریالیسم 


حتی در این زمان. دانشگاه‌های جهان سرمایه‌داری» مملو از استادان سوسیالیست و 
مارکیست است که به آموزش صحیح و پرورش دقیق مدیرانی مشغولند که به خدمت 
نهایی سرمایه‌داری در خواهند آمد. در عالی‌ترین سیستم‌های فنی و تکنولوزی. حتی 
در صنایع فضایی و نظامی مدیرانی به کار گرفته می‌شوند که سابقه دشمنی آشکار 
با جهان سرمایه‌داری دارند و بخش قابل توحهی از آنان فرزندان فرودست‌ترین طبقات 
اجتماعی در عقب‌افتاده‌ترین کشورهای جهان‌اند. که عالی‌ترین سیستم مدیریت 
ای E‏ ها ان را ی ی ای کی و 
نخبگان را در کنترل خویش دارند. 


تصویری که «هوگو تیمن» در مقاله‌ی نقش اقتصادی شرکت‌های چند ملیتی در کتاب 


حدی «حهان در آستانه قرن بیستم» آورده در این باره بسیار گویاست: 


«هر نوع موضع‌گیری که در زمینه اقتصادی می‌شود. از انگیزه‌های ایده‌ولوزیکی 
سرچشمه می‌گیرد. از اين حهت نمی‌توان علیه آن تصمیم گرفت. ایده‌ئولوژی 
یک باور شخصی است. حتی در داخل شرکت‌های چند ملیتی هم مواردی 
پیش می‌آید که کارمندی میان دو موضع‌گیری ایده‌ئولوژیکی در تعارض قرار 


۳۱۲ 


پیروی کند.» 


استفاده از قراردادهای خرید خدمت در مدیریت» پیوسته رو به افزاییش است. بر طبق 
یک آمار که در سال ۱۹۷۳ به دست آمده» در سال ۰۱۹۷۰ حق‌الزحمه‌های مدیریت ۲۵ 
درد کل سود اکل ا فاه گا رک انی شر کت هاف آمرتکانی: را تاعیته. آزبعت: 
این رقم در سال ۱۹۹۰ تا ۲۱ درصد افزایش می یابد. 


طبیعی است که چنین تغییراتی در سطح اقتصادی متوقف نمی‌شود. مدیران در جهان 
سرمایه داری نه فقط اقتصاد و مسائل اجتماعی سرمایه‌داری را کارگردانی می‌کنند 
بل از میانه دهه ۶۰ اداره‌ی سیاست جهان سرمایه‌داری را نیز به عهده گرفته‌اند. در 
حال حاضر بخش عمده‌ی سیاست اولترا امپریالیستی را مدیرانی می‌گردانند که قبلا 
قدرت فهم و درک برنامه و آگاهی نسبت به ابزارهای نوین را در یک سلسله از 
کورس‌های مدیریت در کارخانجات. دانشگاه‌ها و بنیادهای تحقیقاتی به اثبات رسانده 


باشند. 


ابزارهای برنامه‌ریزی و آنالیز و تجزیه و تحلیل, کامل می‌شوند. پی نبرد و به توهمات 


کندی» بود. که سیستم قادر به تحمل وی نشد. 


در حال حاضر رسای جمهور ایالات متحده گردهمایی‌های مدیران سیاسی را میزبانی 
می‌کنند. صورتک‌هایی برای نمایش‌های بیرونی عوامانه‌اند. سمبل‌هایی که می‌توانند 


خارحی و بازنویسی دو صفحه کامل (۷۶ و ۷۷) از کتاب بسیار ارزشمند «تراست 
مغزهای امپراتوری» اثر «لورنس اچ. شوپ» و «ویلیام مینتر» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 


می‌شود. 


۳۱۶ 


«مشاغل عمده اعضای شورا: 


مدیران اجرایی موسسات تجاری (به غیر از متخصصین امور مالیه) ۲۲ درصد 
متخصصین امور مالیه ۱۰ درصد 

وکلا ۸ درصد 

محققین و دانشمندان ۲۱ درصد 

مدیران آکادمیک ۷ درصد 

مدیران مطبوعات ۸ درصد 

گزارشگران ۲ درصد 

مدیران سازمان‌ها (بنیادهای کارگری» مذهبی و غیره) ۶ درصد 

مقامات دولتی (من جمله مقامات نظامی) ۱۶ درصد» 


عضویت افرادی که دارای حرفه‌ها و موقعیت‌های مشخص مفیدی هستند. این 
قشت ان وا مت می کو که اه شو راه هس ماه دای لا سای 
یمطاف کیان اروت ارام حون توت تا دابا تفت ها اسان 
سکن تیت با که رفن اک آنهاس فه‌ها یاز ت هات لاتم رادشه 
و از آن افرادی باشند که بتوانند روح حاکم بر شورا را درک کرده و هماهنگ با 
آن غمل تمایند می‌توان انتظاز داشت که از آن‌ها براگ مشارکت در پخت‌های 
شورا دعوت به عمل آید» و چه بسا بتوانند در تماس‌هایشان با افراد متمول و 
برحسته. شانس اکتساب ویژگی‌های آن‌ها را برای خود و خانواده خود به 


دست آورند. 


شواهد و مراحل و مراتب دقیق در زمینه جذب افراد متفرقه به طبقه 
سرمایه‌داران در دسترس نیست. اما شاید چند مثال. موضوع را مشخص کند. 
«هنری کیسینچر», به هنگامی که حضور خود را در سیاست خارحی با فعالیت 
محدود در شورا آغاز کرد احتمالا سرمایه کافی برای ورود به جرگه 
سرمایه‌داران را نداشت. منابعی که درباره شرح حال او نگاشته‌اند نشان 
نمی‌دهند که از خانواده ثروتمندی بوده است. اما دریافت هدیه‌هایی همچون 
یک رقم ینجاه هزار دلاری از حامی خود «نلسون راکفلر» که در شورا با وی 
آشنا شده بود, حقوق ماهانه‌ای معادل «شصت هزار دلار» در مقام وزارت امور 
خارجه, یک برادر میلیونر. و ازدواج با یک خانواده متشخص اجتماعی در سال 
۴ احتمالا آن مقدار تروت را نصیب وی کرده است که اکنون بتوان وی را به 


۳۱6۵ 


عنوان یکی از اعضای این طبقه به حساب آورد. «هنری ریبستون» رئیس شورا 
از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۴ را نیز می‌توان به عنوان نمونه دیگر ذکر کرد. هیچ 
مدرکی در دسترس نیست که خانواده روحانی وی از ثروت قابل توجحهی 
برخوردار بوده. يا نام وی در لیست «سوسیال رحیستر» ثبت شده باشد. اما او 
در طول ریاست دانشگاه و مدیریت شورا, به عضویت انجمن سنتری. و مدیریت 
چند مقسسه مالی در آمد. پسر وی. والتر که از اعضای شورا بود. به عنوان 
رئیس اجرایی فرست نشنال سیتی بانک انتخاب شد و طبق گزارشات. تنها در 
سال ۱۹۷/۲ بالغ بر دو میلیون دلار در این بانک موحودی داشته است. 


این حقیقت که درهای شورا, و چه بسا دیگر سازمان‌های مشابه طبقه 
سرمایه‌داره بر روی برخی افراد که در زمان عضویت. در ردیف این طبقه 
نبوده‌اند. باز بوده است. نباید به عنوان سست شدن حاکمیت طبقاتی. با 
نشانه‌ای در حهت جایگزینی قریب‌الوقوع این طبقه با تکنوکرات‌ها قلمداد شود. 
بل معقول‌تر است که این امر. به عنوان مکانیسمی قلمداد شود که حاکمیت 
طبقاتی به وسیله آن اعمال می‌شود و عناصر جدیدی از اين طریق به داخل 
طبقه راه می‌یابند.» 


البته این اظهار نظر مربوط به قریب ۱۸ سال پیش است. در حال حاضر فضیه صورت 
تازه‌تری به خود گرفته است. فرهنگ مدیریت و کارگردانان حهان سرمایه‌داری؛ در دروان 
کد اد انتولهتی طیقاتی مطای آسرمانه‌دا زان فاضلهی زبادی گرفته: علم اسفاوه ۶ 
سرمایه, جای تنگ نظربهای خصومت گستر سرمایه‌داری را می‌گیرد. 

گویی ناگهان تاببش عظیمی از علم و انديشه بر جهان روشنی می‌بخشد. مدیرانی که 
حامعه سرمایه‌داری را قبضه کرده‌اند به کلی فراتر از سنت‌های سودجویی مطلق 
طبقه می‌اندیشند و هر چند سرانجام و به واقع در خدمت منافع سرمایه‌اند اما فرهنگ 
نانز که شاه اه ار و اک آنا سارت ۰ 
امکان ادامه حیات عمومی. تنش‌زدائی. حقوق انسانی. حفظ محیط زیست. مبارزه با 
حهل و عقب‌ماندگی و سرانجام تکیه بر انديشه و خرد انسانی برای تفاهم و حل و 
فصل مسالمت‌آمیز مشکلات. هدایت می‌کند. 


۳1 


بوروکراسی ویرانگر در اتحاد حماهیر شوروی 


از هنگامی که این مدیران, از حوزه تکنولوژی. خدمات و علم به عرصه سیاست پا 


نهاده‌اند. حهان سرمایه‌داری یکسره دستخوش تحولات نوینی شده است. 


نخستین آثار مدیریت جدید سیاسی, نابودی کامل بوروکراسی اداری- طبقاتی 
سیستم سرمایه‌داری است. در جهان سرمایه‌داری سال‌هاست که دولت جز تأمین 
اطلاعات مالیات‌دهندگان. وظیفه‌ای برای خود نمی‌شناسد. آن سلسله مراتب کنترل 
اشرافی که بدبینانه امکانات دولتی را از دسترس عموم دور نگه می‌داشت و آن را در 
چهارجوب کاغذبازی و تقدم روابط طبقاتی در ارائه خدمات دولتی محصور می‌کرد. 
مانعی به حساب آمد و درهم شکسته شد. دیگر مدت‌هاست دولت در کشورهای 
سرمایه‌داری به جست‌وجوی درخواست‌کنندگان خدمات دولتی در سطوح مختلف 
می‌رود. واگذاری امکانات رفاهی - اطلاعاتی دولتی. که با پول مالیات‌دهندگان فراهم 
می‌شود. گسترش راه‌های ارتباطی, مراکز دانشگاهی. مجموعه‌های تفریحی و امکان 
استفاده عمومی از برق. گاز, تلفن. بهداشت و وسایل ارتباط جمعی جزو وظایف 
کارمندان دولتی است. هر کس با هر منظوری می‌تواند به آخرین نمودارهای رشد یا 
مشکلات اجتماعی دسترسی داشته باشد و مدت‌هاست مسائل پشت پرده دولتی 
به علت گسترش حیطه‌ی قدرت و نفوذ عوامل خوراک دهنده به طور همه جانبه علنی 
می‌شود. مختصر آن که اولترا امپریالیسم بوروکراسی اداری. دولتی, یعنی این سد 
عظیم رشد ملی را از نخستین تا آخرین پله آن درهم فرو ريخته و نیروی حرکت 
احتماعی را آزاد ساخته است. 


چنین است که پویایی در جهان نوین اولترا امیریالیستی امری عادی و روزمره است. 
هیچ و يا تقریبا هیچ کنترل و محدودیتی برای نوآوری. برای ابراز عقیده» برای رشد 
اا ای سا رش ای ایی ای توا کا تخس ات 
غیررسمی و ضددولتی در امور جامعه میسر نیست. عقاید ابراز شده» به گوش همه 
رسانده می‌شود. مدیران حهان سرمایه‌داری پذیرفته‌اند که آزادی به معنای پیشرفت 
است و خطرات کنترل طبقاتی, با امکانات و شرایط کنونی جهان سرمایه‌داری بسی 
هون فا سای مس ات 


متأسفانه هنوز نظامی‌گری جهان سرمایه‌داری از دسترس مدیران جدید دور مانده > 
سرطان تجاوز نظامی سرمایه‌داری کهن در سلول‌های میلیتاریستی جامعه 


۳۷ 


سرمایه‌داری نوین جا خوش کرده و در حوادث گوناگون آمریکای جنوبی, آسیا. خاوردور 
و یا آفریقا خودنمایی می کند. اشاره صریح میخائیل گورباحف در پراسترویکا در اين باره 
می‌تواند تابلویی را که از وضعیت نوین حهان سرمایه‌داری ترسیم کرده‌ام تکمیل کند: 


«می‌دانیم که گروه‌های نظامی‌گرا در ایالات متحده آمریکاء منظورم نه حزب 
جمهوری‌خواه است و نه حزب دموکرات. بل که منظورم کسانی هستند که با 
معاملات اسحله روابط بسیار نزدیک دارند. هر گاه کوچک‌ترین نشانه‌ای مشهود 
شود که حکایت از کاهش تنش در روابط بین دو کشور کند. هراسناک 
ناھوا یا 
سران در ژنو موافقت شده بود, به فراموشی بسپرند. روح ژنو را خاموش کنند. 
تمامی موانع را در جای سابق بار دیگر مستقر سازند و به رقابت تسلیحاتی, از 
جمله در وجه تازه آن در فضا بلامانع ادامه دهند. 

اما اين را هم می‌دانستيم که این گروه‌های نظامی‌گرا به هیچ‌وحه تنها گروه 


نافذ در صحنه‌ی سیاسی ایالات متحده نیستند. 


سیاستمداران آمریکایی که دیدگاهی واقع‌گرایانه را دنبال می‌کنند و گرفتار 
ها تیان وم ات ای اد سا 
شوروی جانب‌داری کردند تا راهی نو برای برخورد عادی در روابط اتحاد شوروی 
تا دا ی وه تاد هس فا SUE‏ 
متحده هم پی‌آمدهای منفی به همراه خواهد داشت. اما علائثق گروه‌های 
نظامی‌گرا بدین نحو يا بدان نحو برتری خود را حفظ می‌کرد. همان‌گونه که در 
گذشته نیز اغلب حفظ کرده بود.» 


(پراسترویکا؛ صفحات ۲۲۷ و ۲۲۸ فارسی.) 


اولترا امپریالیسم در سطوح مختلف تغییرات بزرگی در روند علاثق بشری فراهم آورده 
اقتصاد. سیاست و فرهنگ اولترا امیریالیستی بر کشورهای عقب‌مانده و رو به رشد و 
عکس‌العمل‌ها در برابر این تأثیرء که خود بخش مفصلی از این بررسی را شامل 
می‌شود. به انتشار کامل‌تر این رساله موکول می‌شود؛ از جمله تذکر این نکته شایان 


۳۱۸ 


توحه بسیار است که در سیستم نوین سرمایه‌داری جایی برای عرض اندام فلسفه 
که معمولا پامنبری خوان دگم‌های تعلقات مطلق طبقاتی است. باقی نمانده است. 
همه‌ی فلسفه‌ها را ماشین‌هایی می‌بافند که ارقام و اعداد و اطلاعات حقیقی را 
دریافت می‌کنند و راه‌حل‌های گریزناپذیر و گاه حتی ناخوش‌آیند اما عملی را ارائه 
می‌دهند. جهان سرمایه‌داری در ۵۰ ساله اخیر. همان «سارتر» و «راسل» در عرصه‌ی 
فلسفه را کافی دانسته. از یی آن‌ها جانشینی معرفی نکرده است. اولترا امپریالیسم 
دوران فلسفه را سر آورده و علامتی از نیاز به آن نشان نمی‌دهد. 


اینک نگاهی به درون حامعه‌های سوسیپالیستی بیاندازیم. از دیدگاه کلاسیک. 
رخ‌داده‌های اردوگاه «سوسیالیسم» 9 به ویژه اتحاد شوروی که دارای سرمایه. ابزار 
تولید و نیروی مولد و مناسبات تولیدی پیشرفته‌تری بود. ريشه در دو ناموزونی عمده 


دا ان 


۱- بی‌توازونی نظر و عمل مارکسیستی. 


اشتباهات درازمدت و به ميزان زیادی متنوع. در رهبری اتحاد شوروی. نخست از 
روش‌شناختی مارکسیستی ناشی می‌شود. ماهیت دوگانه مارکسیسم هم به 
مثابه ابزاری فلسفی برای شناخت جهان و هم سلاحی سیاسی برای مبارزه 
تاریخی» پیوسته راه را در رهبری به سود کسانی می‌گشود که با جنبه‌ی سیاسی 
مارکسیسم بیش‌تر آشنایی داشته‌اند تا با جهانبینی علمی- فلسفی آن. در غالب 
فراگردهای احتماعی, توحه به نمایشات و قدرت‌نمایی‌های جهانی در عرصه‌های 
گوناگون. که لزوماً سیاست‌های سریپوش‌گذاری و آمارسازی را عمده می‌کرد. زمینه را 
برای تسلط فرد در همه زمینه‌ها مهیا می‌ساخت. عمدتاً, پس از «لنین». هر جا که 
مارکسیسم به عنوان یک جهان بینی شبه فلسفی. با سیاست مبارزاتی 
مارکسیسم در جهان برخورد داشته. موضوع به سود سیاست جهانی اتحاد شوروی 
به این یا آن طریق حل و فصل شده است. چنین سیاستی را در هر دوره معمولا یک 
سلسله از تثوری‌پردازانی آراسته‌اند که تا حد شامان دربارهای امپراتوران چین کهن 


۳۱۹ 


«در سطح ایدئولوژی تأثیر مکانیسم ترمز کننده به صورت مقاومت برابر هر 
نظریه جدید و کوشش برای تحلیل سازنده مشکلات مشهود است. گزارش 
توفیق‌ها - واقعی يا تصوری - اهمیت فراوانی یافتند. خوش‌آمدگویی و ستایش 
و کوچک ابدالی‌ها تقدم یافت. به نیازهای کارکنان و به طور کلی به افکار 
عمومی بی‌توجهی شد. در حوامع دانش‌پژوهان تتوری‌های پر زرق و برق 
ترغیب شد و مورد نشویق قرار گرفت. بدین ترتیب تفکرهای خلاقه کنار 
گذاشته شد و ارزیابی‌ها و قضاوت‌های غیر لازم بدخواهان را حقایق مسلم 


خواندند.» 


(پراسترویکا ص ۲۳ و ۲۴ ترحمه فارسی) 


درباره‌ی ناسازگاری و تضاد در روبنا و زیربنای اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی 


«انسان‌ها در تولید اجتماعی زندگی خویش وارد مناسباتی معین, ضروری و 
مستقل از اراده‌ی خود می‌شوند. این مناسبات تولیدی سازگار با مرحله‌ی 
تکاملی نیروهای مادی آن‌هاست. مجموعه این مناسبات تولیدی. ساخت 
اقا شیک مه این همان تاه وای امعت که وواک 


حقوقی و سیاسی بر آن استوار است.» 


روبنای اتحاد شوروی. به طور جدی با زیربنای اقتصادی آن ناسازگار بود. روبنای وایس 
مانده برای تحول اقتصادی - تکنولوژیک مانعی حدی به حساب می‌آمد. 


تنوری های اصیل و عملگرایان خطاکار 


اردوگاه سوسياليسم. علی‌رغم فداکاری‌های چند نسل, که با تکیه بر ایدئولوژی, 
مبارزه علیه عقب‌ماندگی را در سطح اجتماعی و جهانی پیش بردند. بالاخره در برابر 
نیاز به مدیریت نوین اجتماعی احساس کهولت و ضعف کرد. در اردوگاه سوسیالیسم 
مدان شاف مان رف ار ولو روت رسای که اتباشت روماه وی وی 


۳۳۰۹۰ 


شده و ابزارهای تولید و تحقیق در تکنولوژی, آموزش. پژوهش کیهان و ارتباطات به 
تقریب همان بود که در حهان اولترا امپریالیستی به کار می‌رفت و در زمینه‌های نظامی 
و فضایی حتی پیشرفته‌تر نشان می‌داد. به جریان انداختن چنین سرمایه باورنکردنی و 
کاربرد روزمره ابزارهای دائما پیچیده شونده, به کادرهای تعلیم دیده ای محتاج شد که 
در سوسیالیسم به آن میزان مدیران. سازمان‌دهندگان و انبوه کاربران این ابزارها که 
دقیقا و تمام و کمال معتقد به ایدئولوزی باشند. پرورش نمی‌یافتند. و سنت کهن 
سوسیالیستی که متکی بر بدبینی و ناباوری و شک بود کسانی را که از صافی 
حساسییت‌های حزبی و ایدئولوژیک عبور نمی‌کردند. بر سر مناصب کلیدی فنی, اداری 
و اجتماعی نمی‌گمارد. بنابراین سرمایه و ابزار یا بلااستفاده می‌ماند. يا به دست 
فرصت‌طلبان ویرانگر می‌افتاد و يا در دست همان نمایندگان کهن ایدئولوزی باقی 
می‌ماند که با مدیریت جدید و نیازهای تولید نوین ناآشنا بودند. حفظ چنین روبنایی 
سرانجام موحب توقف مطلق حرکت اجتماعی و تسلیم به مدیریت اولترا امپریالیستی 


«در زمانی مشخص - در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد - و در رویدادی در نخستین 
نگاه توضیح‌نایذیر مشخص شد که نیروی محرکه و پویایی در کشور دائم کاهش 
می‌يابد. عدم توفیق‌های اقتصادی. مدام افزوده می‌شد. مشکلات بدون راه‌حل 
می‌نمود و جست‌وجوی راه برون رفت فقط بر مشکلات می‌افزود. مسائل حل 
نشده پیشی می‌گرفتند. نشانه‌هایی از آن چه آن را سکون می‌ناميم و 
پدیده‌هایی مغایر با ویزژگی‌های سوسیالیسم در زندگانی اجتماعی خودنمایی 
می‌کرد. نوعی مکانیسم ترمزکننده. تکامل اقتصادی را فلج کرده بود و این 
همه در زمانی که انقلاب علمی - فنی برای پیشرفت‌های اقتصادی و 
احتماعی نویدی تازه داشت. رویداد نادری بود. چرخ عظیم تحرک ماشین 
غول‌آسا در حرکت بود. اما تسمه‌های انتقال نیرو به محل‌های کار در مکان خود 


در جا می‌چرخیدند و در هم می‌پیچیدند.» (پراسترویکاء ص ۰۲ ترجمه فارسی) 


سوسیالیسم در جهان. از بوروکراسی سخت‌گیر اداری به شدت آسیب دید و از این 
بابت به میزان بسیار زیادی از جهان سرمایه‌داری عقب ماند. گویا میزهای برچیده شده 
وه ھا کو او امیا و مات اد ریق مه 
زایيش انديشه نوین انسانی در همه زمینه‌های اقتصادی. سیاسی و فرهنگی در 


برخورد با مانع عبوس بوروکراسی و با تلخ‌اندیشی های طبقاتی. که متوازن با 
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پیشرفت اقتصادی. اجتماعی کشورهای سوسیالیستی نبود. ادامه رشد آگاه و متعهد 
کون را با ای اه ری کرد و کوفٹش قاف گورباکف ترات و فا رک ورن 
بیش‌تر در روبنا و زیربنای کشورهای سوسیالیستی از نظر زمانی بسیار دیر آغاز شد. 


«عامل انسان به مفهوم وسیع آن برای ما مهم‌ترین ذخیره به شمار می‌رود. 
همه‌ی آن چه را در توان داریم به کار خواهیم گرفت تا آن را فعال کنیم و برای 
رسیدن به این مقصود بیش از همه. جنبه‌ی اجتماعی برنامه‌هایمان را تقویت 
خواهیم کرد. فقط می‌خواهم اضافه کنم که برای رسیدن به توازن بین دو بخش 
اقتصادی و اجتماعی کوشایيم. اگر علایق بخش اجتماعی به نفع رشد نرخ 
اقتصادی نادیده انگاشته شود, توجه به بازده‌نهایی کار دیگر وجود نخواهد 
دا سفن ای وی ا یه ما کو اھت ا واا 
به ورطه نابودی خواهد کشاند. بر عکس بخش اجتماعی نیز نمی‌باید چنان 
گسترش یابد که به تحمیلی بر پایه‌های اقتصادی منچر شود. چون در این 
صورت مقدمات اصلی برای تکامل پویایی اجتماعی را نابود می‌کنیم. 

ای ق کد مو ای ای که ریاد هناوتسا 
اجتماعی بینجامد. ارتباط دو جانبه اين دو بخش, ارتباطی ساکن نیست. مدام 
ئو كاك و ات افو واف ها خا فة ٠اا‏ عى ا هيت خت 


برخوردار است.» 


(پراسترویکاء ص ۰۱۲۸ ترحمه فارسی) 


عالی‌ترین مقامات اتحاد جماهیر شوروی بر وسعت ضعف‌ها و ضرورت غلبه هر چه 
شرایط نوین ملی و بین‌المللی و یک تحول از بالاء که مانع شورشی از پایین شود 


هنگامی بروز کرد. که شورش در پایین آغاز شده بود. 


«در علم تاریخ و در گنجینه لغات سیاسی. اصطلاح انقلاب از بالا هم وجود 
دار حشتایی از این کون انقلاب‌ها وا تاریع مه‌شناست: لک قباند. ان رانا 
کودتاء يا انقلاب درباری اشتباه کرد. منظور بیش‌تر دگرگونی‌های عمیق و 
اساسی است که گرچه توسط خود دولت انجام می‌شوند. لکن به علت 


۳۳۲ 


حابه‌حایی بارز اوضاع و فضای احتماعی. لازم شده‌اند. کاملا چنین می‌نماید که 
گویا پراسترویکاء که اکنون به حریان افتاده. نیز یک انقلاب از بالا است. بی‌تردید 
مسلم است که مبتکر آن حزب کمونیست بوده است. همان‌گونه که این حزب 


سیاست تازه‌ای را به احرا در آورد.» 


(پراسترویکا, ترحجمه فارسی. ص ۷۰) 


سرانجام اتحاد شوروی به دنبال آموزش مستقیم از سرمایه‌داری در نوسازی مدیریت 
اجتماعی و تفکیک مدیریت جامعه از ایده‌لوئوژی و درهم شکستن بوروکراسی دست و 
پاگیر و فرتوت بود. کسی یافت شده بود که آشکارا بیان می‌کرد «مدیریت اجتماعی» و 
«اعتقادات ایدئولوژیک» دو مقوله جداگانه‌اند و مدیران الزاما نباید همان معتقدان 
متعصب به ایدئولوژی باشند. مدیران باید بتوانند برنامه‌های پیشرفت اجتماعی را درک 
کنند و کاربری اجرای آن را داشته باشند. کنترل اطلاعاتی و امنیتی آنان مقوله دیگری 
است که باید جداگانه و آن هم به وسیله مدیران با فرهنگ این رشته, نه متعصبان 
اردوگاه ساز. سازمان یابد. 


«با تصمیمی قاطع راهی را برگزیده‌ايي که هدف آن این است که 
شخصیت‌هایی را حمایت کنیم که صاحب نظراند. تفکری روشن و تحرکی بویا 
دارند. قادرند وضع را با نگرشی انتقادی برآورد کنند. از ضابطه‌گرایی و پای‌بندی 
به معتقدات پرهیز می‌کنند. برای مسائل راه‌حل‌هایی ابداعی می‌پابند. 
انسان‌هایی که می‌توانند و می‌خواهند و می‌دانند چه گونه شجاعانه پیش‌روند 
و چه‌گونه موفقیت را به دست آورند. پراسترویکا برای چنین انسان‌هایی فضای 
وسیعی برای فعالیت خلاقه آماده کرده است .. 

پرواسترویکا خواهان صلاحیت و حداکثر حرفه‌ای بودن است. بدون برخورداری از 
آموزش مدرن و همه جانبه, بدون آگاهی گسترده در زمینه‌های تولید. علوم و 
تکنولوژی» تشکیلات» کار و آفرینش محرکه برای کار علم اجتماع و علم 
ESE Se a SS E E os‏ ره 
امکان‌پذیر باشد به توان روشنفکری متکی شویم و کارآمدی خلاقه آن را 
افزاییش دهیم.» 


۳۳۲۳ 


(یراسترویکا.؛ فارسی. صفحات ۱۱۶ و ۱۱۷) 


روشنفکر ده کارگر برای کنترل او بگمارید. مقایسه کنید. خود به خود به معنای 


دگرگونی وسیع در حد ظهور دورانی نو معنا می‌شود. 


پراسترویکا, چیزی حز بازسازی مدیریت در عالی‌ترین سطوح اداری - اجتماعی و انتقال 
آن به کسانی که به اين نیاز نوین دوران. آگاه و تسلیم شده باشند » نبود. دولت در 
برابر یک محقق حتی دیگرانديیش اجتماعی. سیاسی. فنی. اقتصادی و یا هر 
پژوهشگر دیگر که به دریافت اطلاعات در هر زمینه‌ای نیازمند شود . موظف است 
آخرین اطلاعات و آمار راء علی‌رغم این که به چه منظور به کار می‌رود. در اختیار محقق 
بگذارد. در جهان کنونی که دیگر ناآشنایی با کامپیوتر و میکروپروسسورها. بی‌سوادی 
قلمداد می‌شود. راه انداختن دایره‌ی گزینش و گردش در چرخ عصاری هماندیشان» جز 
حرکت از نقطه‌ای و عرق‌ریزان بازگشت به همان نقطه نیست. 


در اتحاد شوروی. برحسته‌ترین مدیران و عالی‌ترین مارکسیست‌ها می‌خواستند از 
سرمایه‌داری بیاموزند و سر پیشرفت روزافزون اولترا امپریالیسم را دريابند و دریابند که 
بی‌گردن نهادن به اصالت و اهمیت فرهنگ مدیریت غیر سرسپرده. غیرمتعصب و 
آزاداندیش, که لاجرم به علت فرهنگ فوق عالی خود نمی‌تواند جز آسایش و رفاه 
انسان راء در سطح ملی و جهانی, مدنظر داشته باشد. راهی برای پیشرفت نوین 
حهانی باقی نمانده است. 


«انتخاب مدیران اقتصادی به طور مستقیم انجام می‌شود که عملا دموکراسی 
است. این روش نخست موجحب هراس بعضی از اشخاص شد. آنان ادعا کردند 
که زیاد پیش رفته‌ایم و پایان نامیمونی خواهد یافت. اما آنان که چنین قضاوت 
می‌کنند. نکته مهمی را فراموش کرده‌اند. که درک سالم انسانی همواره 
سلطه‌ی خود را حفظ می‌کند. مسلم این جا یا آن جا علائق گروه‌ها و 
یاری‌رسانی‌ها به یکدیگر احساس خواهد شد. لکن در اساس هر کسی مایل 
است که در گروه کار خود. در کارگاه خود. در موسسه خود. در ساوخوز خود 
در کالخوز خود مدیرانی قابل اعتماد. هوشیار و برخوردار از کیفیت مدیریت 


۳۳۶ 


داشته باشد که بهبود تولید و در نتیجه بهبود سطح زندگانی او را نوید دهد. 
ملت ما این را درک خواهد کرد. نیازی به رییسی ضعیف ندارد. کسانی را 


می‌خواهد که با استعداد و فهیم باشند.» 


(پراسترویکا, ص ۱۳۹ و ۱۳۴۰ ترحمه فارسی) 


در حالی که سرمایه‌داری مدت‌ها بود در عمل از تکنوکرات‌های ملی و بین‌المللی, که 
دارای تعلقات سیاسی مختلف‌اند. برای سازمان دادن مدیریت تولید و آموزش‌های 
اجتماعی سود می‌برد. سوسیالیسم هنوز از اظهار نظر یک روشنفکر یا کارگر و 
سیاستمدار ناراضی از کندی حرکت اجتماعی در هراس می‌افتاد و دست او را از 
دخالت در مسائل اجتماعی کوتاه می‌کرد. 


سوسیالیسم می‌آموخت که روشنفکران و مدیران. نیروی کار نوین و ضرورت حرکت 
اجتماعی- اقتصادی نوین‌اند. نه انباشت سرمایه و نه ابزار تولید و نیروی مولد و سطح 
عمومی تکنولوژی دیگر آن کمیت و کیفیت نازل دهه‌های نخستین این قرن را ندارد. 
بنابراین دیگر نیروی کار کهن به تنهایی قادر نیست چرخ نقاله تولید و روابط احتماعی را 
بگرداند. 


پراسترویکا دعوت عام از روشنفکری اتحاد جماهیر شوروی بود برای شرکت در 
بازسازی جامعه. دموکراسی اجتماعی عام‌تر نخستین گام ضرور بود که زمینه را برای 
ایجاد اطمینان در نهاد چنین روشنفکرانی که هنوز برای ورود به عرصه اجتماعی, به 
خاطر دورنمای کینه‌توز گذشته. مردد بودند. آماده ساخت. ولی توده مردم نیز برای 
شورش فقط به همین دموکراسی عام‌تر نیازمند بودند. 

اینک می‌توان تصوير تازه‌ای از جهان ترسیم کرد: مدیران نوین سرمایه‌داری به بالا صعود 
می‌کنند و از اندیشیدن صرف به سود دست بر می‌دارند. آن‌ها نسبت به تنش‌زدایی. 
خلع سلاح. حقوق بشر آلودگی هوا و محیط زیست. دموکراسی اجتماعی, نیازهای 
مادی نیروی عمومی کار 9 نیز حمایت از حیوانات. که سود سرمایه را تقلیل می‌دهد. 
از خود علاقه نشان می‌دهند. 


به وجوه مشترکی به سود آینده دست یابند. ولی پوسیدگی مهار اجتماعی و ضرورت 


۳6۵ 


تسریع در تحول. موحب فرویاشی کامل اتحاد شوروی شد. هر چند هنوز جایگزین 
اقتصادی. سیاسی مشخصی برای آن معلوم نشده است. 


«تکامل در زمینه تکنولوزی بسیار پیشرفته و اینفورماتیک و آگاهی پژوهی, 
انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است. این فراگرد می‌تواند برای تفاهم 
کال شار مون اق اما می توا تا ن نی اک داشان اتشات ها 
کک نفا کک هه ای اک انها ع ھی :به مار اة 
ان کا کک ا ره اه عنم کساج فور او فا هی ازات 
متحده‌ی آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی است- باید در این باره تعمق کنیم 
که مایلیم جه گونه به زندگیمان ادامه دهیم. اگر تغییر ندهیم مشکل است که 
پیش‌بینی کرد که دہ سال دیگرء پانزدہ سال دیگر یا بیست سال دیگر کجا 
خواهیم بود. به نظرم می‌رسد که نگرانی ما نسبت به کشورهایمان. نسبت به 
آینده‌ی تمدن بشر در مجموع افزاییش خواهد یافت. این نگرانی. هم در اتحاد 


شوروی و هم در آمریکا رشد خواهد یافت.» 


(پراسترویکا. ص ۰۲۹۰ ترحمه فارسی) 


جهان آینده را تفکر نوین چنین مدیرانی می سازد که هر چه بیش‌تر از دایره 
تنگ‌نظریهای سودجویانه. تک خطی و متعصب پا فراتر می‌نهند. هر چه این گونه 
فا ةا ا یه هه شم ی ی رت ان و 
تسخیر کنند. جهان به درک اندیشه واحد و نوین انسانی. که سرشار از احترام به خرد 
و تسلیم به ضروریات و واقعیات مورد پذیرش آینده بشری است. نزدیک‌تر می‌شود و 
بی‌تردید از آن میان منشوری برنوشته خواهد شد که می‌تواند منشور واحد 


خدمت گزاری به انسان باشد. 


۳۳1 


دو سخن در پایان این رساله باقی ماند: 


نخست این که شکست اتحاد شوروی. پیروزی مارکس است که می‌گفت: انقلاب 
سوسیالیستی در یک کشور واحد به ویژه در یک کشور عقب مانده میسر نیست. 
بخش عمده نا به سامانی‌های زیربنایی و روبنایی در اتحاد شوروی محصول تراوش 
تعصبات و سنت‌هایی بود که از سوی شرق و میانه کشور به بخش اروپایی آن نشت 
می‌کرد. هر چند به واقع ريشه اصلی فرویاشی و شکست اتحاد شوروی را باید در 
نتایج اجلاس بین‌الملل دوم جست‌وجو کرد که بر خردمندانی چون کائوتسکی مهر 
مرتد زده شد و بخش سیاسی مارکسیسم را بر بخش فلسفی آن مسلط کرد. 


اولترا امپریالیسم سرمایه‌داری را به سرحد کمال رسانده, در واقع پس از تسخیر 
اقتصادی و سیاسی جهان اینک سرمایه‌داری در انديشه تسخیر فرهنگی آن است. 
این یعنی آخرین حد گسترش سرمایه داری که در عین حال به معنای پایان 
توانایی‌های آن نیز هست. به گمان من سوسیالیسم واقعی از اين پس و درست از 
مان قارات و ای هات اوا امیر اھ چ دو هد مود که فانک هه 
شباهتی با سوسیالیسم نوع شوروی نداشته باشد اما در معنی چیزی جز همان 
آتدشیه متو لشیم کات نها خر ام 


کلاسیک نه فقط باطل که حتی معیوب نیز نشده است. ظهور پیش هنگام 
سوسیالیسم. که محصول غلبه عمل‌گرایان سوسیالیست به نظریه‌پردازان و 
ای دا الما سم ا و اا او ما نهد تا 
«سزارین» دوران رشد نهایی خود نداشت. گسترش فرهنگ سرمایه‌داری. یعنی 
گسترش دانش. دموکراسی و حداکثر استفاده معقول از امکانات زمینی برای حیات 
تمامی عناصر ذی مدخل آن» اين بار از طریق مسالمت‌آمیز راه پذیرش سوسیالیسم 
یعنی حداکتر همکاری ملی و بین‌المللی, بین دولت و مردم و دولت‌ها با یکدیگر را 
فراهم خواهد ساخت. راه عبور به مرحله نوین‌تری در مناسبات اقتصادی و احتماعی 
اتات فن اد اوتا امی تالش اه شون نی واه بوخ و تفه کم 


رفته بشر امروز نیز حز این نبوده و نیست. 


هک اس تم ماقم کی کال هه ها متا یی اما گاید 


YTV 


حقل و واسی‌ماندگی: مراک کسب ان دالت اأجتماغى و اسعفلاك على از هرداة 


پاسخ به اتهامات «نورالدین کیانوری» 


سرنوشت یک شاگرد اول 

شاگرد اول در دبستانء 

در دبیرستان. در دانشگاه و در مزدوری» 
دروغ پردازی و خیانت! .. 


مطلب زیر در پاسخ به کیانوری در کیهان هوایی شماره ۱۰۴۸ و ۱۰۳۹ به چاپ رسید. 


کیهان هوایی اشاره زیر را بر ابتدای آن اضافه نموده بود: 


چاپ کتاب «خاطرات نورالدین کیانوری» دبیر اول حزب منحله توده ایران واکنشهای 
متعددی را برانگیخت و از جمله آنها جوابیه ناصر پورپیرار عضو سابق این حزب است که 
کش اول آنا اط هی کرک 

پورپیرار که در این کتاب از سوی کیانوری مورد تهاجم قرار گرفته» پیش از این نیز به 
تة استقادة مالي إن آار ت.د اشتخاضى ‏ مانتد اخجسات رگ موش شنم و 
پاسخهایی به این اتهامات داده بود و اینک نیز موضع گیری خویش را در مقابل مطالب 
موخ بیان تاشته است. ی اعلام این که که دج اين مظلي به ماك ايد 
تمام مواضع نویسنده نیست. یادآور می شویم که حق هر گونه اظهار نظر و 
پاسخگویی برای دیگران نیز محفوظ است. 


۳۳/۸ 


از سید علی محمد باب به این سو بر روی نامی از میان سلاطین. سیاستمداران 
فاخارک با شا هی سضرضا شاه وا یکی اد اتقات انگشک یگ انش برای 
اتاب شما هز که اشد کر هتات اساد و اقکار معا نانگافی ناقت وا هه هه 
یا مورد پسند دست راستی هاست. يا میانه رو ها و لیبرال ها قبولش دارند. يا 
رادیکالها تاییدش می کنند و يا انقلابیون پشت سرش قرار می گیرند. اما اگر نورالدین 
کیانوری را انتخاب کرده باشید. آنگاه جنازه ای روی دستتان مانده است که هیچ 
خاکی او را نمی پذیرد: دست راستی ها تف و لعنت اش می کنند.میانه رو ها و 
لیبرالها وطن فروش اش می دانند. رادیکال ها معتقدند که او جاسوس امیریالییست 
هاست و انقلابیون به خون اش تشنه اند. افتخار او در این است که توانسته در ذهن 
مردم عادی غیر سیاسی هم نام خود را با بی وطنی و مزدوری بیگانه مترادف سازد 
و حتی توده ای ها, که به خیانت رهبرانشان عادت کرده اند. حاضر نیستند از سر 


برای رسیدن به چنین اوجی در ذلت. باید در کسب یک نفس خبیت سال ها زحمت 
کشید. کیانوری به اين اوج دست يافته و خاطرات او بر این همه. یک مهر تایید ابدی 
نهاده است. 

خاطرات کیانوری سرایا تناقض. تضاد و دروغ است. می توان در افشای آن هزار برگ 
نوشت تا به روشنی معلوم شود که وی درباره همه کس و همه چیز دروغ گفته است. 
ولی این نتیجه چندان وسوسه انگیز نیست. زیرا بدون این کوشش نیز اينک همه می 


دانند که او یک دروغ پرداز حرفه ای است. 


خود ناجوانمردانه. با تهمت و تحریف و دروغ, از آنها انتقام گرفته است. مانع می شود 
که سکوت کنیم و حساب گنده گویی های او را نرسیم. 


چه می توان نوشت درباره کسی که می گوید: «اول اینکه من به خاطرات هيچ کس 
اعتقاد ندارم.» ( ص ۱۰۸ ) ۰ « من به نوشته های همه این افراد مانند نوشته های 
طبری نگاه می کنم. هیچ کدام برای من سندیت ندارد.» (ص ۱۰۹ ) « من خاطرات 
هه داف ان اقا ول اهاط ار شوه و ان چە را که خود م ی اتر ول 
دارم.» ( ص ۱۰۹ ) ۰ « من اطلاعات خودم را از این جریان می گویم و از پرداختن به 
نوشته های احسان طبری و ایرج اسکندری خودداری می کنم. در هر جا که بین گفته 


من و آنان اختلاف بود من گفته خود را مطابق با واقع می دانم.» ( ص ۲۸۶ ) ۰ چنین 


۳۳۹ 


آدمی طبیعی است که این نوشته ها را نیز قبول نخواهد کرد. البته آقای کیانوری علی 
زغم انی براش ها هد کضا که خاطر ات انش لارمزداشته: بزات انتات ادعاهایش به 


خاطرات کیانوری به عنوان یک سند سیاسی, مطلقا بی ارزش است. هیچ یک از داده 
های او تازه نیست و هیچ مطلبی را نتوانسته مستند سازد. هرچند که خود دائما از 
دیگران سند می خواهد: « کیانوری: چه دلیلی برای درستی این ادعا دارید؟ سند آن 
کجاست؟!» ( ص ۱۸۴ ) ولی ادعاهای خودش از باد هوا هم سبک تر و بی مبدآتر 
است. در صفحه ۲۳۷ بقائی را متهم می کند که فقط از مرده ها شاهد می آورد. اما 
هنگامی که درباره نامه ای که مدعی است کام بخش برای کمینترن نوشته. از 
کیانوری شاهد می طلبند. می گوید: «طبری این نامه را دیده است.» ( ص ۲۵۷ ) و 
طبری را که به وحود چنین نامه ای در خاطراتش اشاره ای نکرده «بی وجدان» می 
خواند. و یا هنگامی که درباره تلفن به مصدق در روز ۲۸ مرداد صحنه می سازد. به 


«- در موقع این تلفن چه کسانی حضور داشتند؟ 

کیانوری: سرهنگ مبشری! این تماس برای ما بسیار تاسف بار بود و من و 
مبشری که این سخنان مصدق را شنیدیم اشک می ريختیم. 

- در این موقع کجا بودید؟ 

کیانوری: در همان خانه کمیته ایالتی تهران.» ( ص ۲۷۷ ) 


و بد نیست ببینیم در خانه کمیته ایالتی تهران چه کسانی حضور داشته اند: 
«بدین ترتیب» ما از شروع کودتا تنها در صبح ۲۸ مرداد. که حلسه مشترک 
هیئت اجرائیه و گروهی از اعضای کمیته مرکزی و کمیته ایالتی تهران در خانه 
کمیته ایالتی تهران تشکیل شده بود و سرهنگ مبشری هم با ما بود مطلع 


شدیم.» 


( ص ۲۷۶ ) 


۳۹ 


معلوم شد که از میان این جمعیت کثیر شاهد کیانوری فقط سرهنگ مبشری شهید 
است. لابد بقیه در چنان جلسه مهمی چرت می زده اند. اگر چنین تلفن هایی 
حقیقت داشت. شخص دکتر مصدق در خاطرات خود همچنان که به تلفن شب ۲۴ 
مرداد اشاره کرده, به آن ها نیز اشاره می کرد. 


از این ها مضحک تر هنگامی است که کیانوری تصمیم می گیرد برای قضیه ای ادله 


ای بتراشد. گوش کنید: 


«در این جا این بحث مطرح است که اگر بقایی آمریکایی بود» پس چرا بعد از 
کودتا با دربار مخالفت می کرد و زیر فشار بود؟ 

کیانوری: چه مخالفتی؟! چه فشاری؟! خوب. بقایی حاه طلبی ها و روحیات 
شا شش را خاش EES E a‏ 
بزرگ سازمان جاسوس آمریکا بود. به عقیده من بزرگ ترین دلیل این است که 
کیم روزولت و وودهاوس در خاطراتشان از او اسم نمی برند. یعنی او از شاه 


این هم بزرگ ترین دلیل به عقیده آقای کیانوری. به این ترتیب تکلیف همه ما روشن 
می شود. زیرا از فرط اهمیت در خاطرات هیچ جاسوسی ناممان نمی آید! 

خاطرات کیانوری فقط و فقط کوششی است برای انتقام کشی از رقیبان سیاسی و 
مخالفان شخصی اش. اظهار نظرهای وی درباره دیگران آن قدر کینه توزانه و بی ريشه 
است که اگر هرکدام از اين اظهار نظرها را معکوس هم بخوانید.چیزی از کتاب کم و یا 
بر آن نیافزوده اید. مثلا قضاوت کیانوری در باره تمدن. قریشی. افکاری. پرویز 
شهریاری» مومنی, انصاری, فریدون کشاورز و دیگران را وارونه بخوانید. آب از آب 
خاطر ات انشان کات توا هد صوی فط آنا که ره نی ارس ان یه هنم لی 


خوب بوده اند بد خواهند شد و برعکس. 


کیانوری برای بی اعتبار کردن حریفان اش از جمله برای آنها ثروت کلانی دست و پا 
می کند: پورپیرار ثروت فراوانی از طریق کلاه برداری به هم زده است (ص ۵۱۶ ). 
فریدون کشاورز زمین ۵۰۰۰۰ متری خیابان انقلاب اش را میلیون ها میلیون فروخته 
است( ص ۳۸۲ ). درباره خودم چیزی نمی گویم جز این که هر کس از من ملک و 
الاک شام ام ام هرا دیهان مس ی ان رش وا مه 


۱ 


همین نوشته مالک شود. زمین ۵۰۰۰۰ متری فریدون کشاورز نیز خانه نیمه مخروبه 
چهارصد., پانصد متری متروکه ای است رو به روی دانشگاه تهران, که تا قبل از انقلاب 
ورتم مهن ود وون ا اقات ید الت کا ات ا فة هس اون ك 
زدگان در آن ساکن اند. بقیه حرف های کیانوری را درباره مخالفان اش از همین نمونه 
ها قیاس کنید. 


از سوی دیگر به نظر آقای کیانوری اغلب افراد خانواده فیروز و فرمانفرماء حتی نصرت 
شب محتاج بوده اند. درباره مظفر فیروز می گوید: 


«من زندگی اش را دیده ام خیلی محدود بود و هیچ اشرافی نبود. یک آیارتمان 
۳ اتاق خوابه داشت و یک اتومبیل کوچک و یک زندگی کاملا متوسط. بخش 
عمده زندگی اش در پاریس را برادرش ایرج فیروز تامین می کرد ... زندگی اش 


در اين اواخر با نقاشی خانم اش می گذشت.» ( ص ۱۳۴ ) 


و یا اين که : 


«سرتیب این فندیاری وضع مالی انش چندان مناسب نبود. اموال بسیار ناجیزی 
داشت. یک باغچه کوچک داشت که مهریه مریم کرد و زندگی شان. حتی 


خوراک» از پول يدر مریم اداره می شد.» ) ص ۲۰۲ ( 


این باغچه کوچک. همان باغ شمیران است که موجب آشنایی کیانوری با خانم مریم 
فیروز می شود و یکی از چند قطعه ملکی است که به نام خانم فیروز در شمیران ثبت 
بوده است. 

از آدمی که در سال ۱۳۱۰ ۰ وقتی که هنوز کاغذ کاربن هم پیدا نمی شد. دستگاه 
فتوکیی به ایران می آورد: «خوب یادم است که درس هایی که (کام بخش) در مدرسه 
خلبانی می داد. رسم هایش را من» مطابق آن چیزی که او می داد برایيش می 
کشیدم و او فتوکیی می کرد و به شاگردها می داد. آن موقع ها من در مدرسه 
ره و ی ی مد همان کال ی هک کل و 


به ماهی ۲۰ تومان هم نمی رسید ساعتی دو تومان حق التدریس می گرفت: «در 


TT 


حالی که خانواده یک جوان دیگر, که همشاگردی ما بود و به او هم درس می دادم 
ساعتی دو تومان به من حق التدریس می دادند و من نمی خواستم بگیرم و به زور در 
جیب من می کردند ( ص ۴۶ ) و یا در دست آزان های سال ۱۳۲۳ بی سیم قرار می 
دهد: « او (عباسی) در صبح ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ جمدان را از کوچه تنگی به خیابان می 
آورد. یک پاسبان به او مشکوک می شود و بی سیم می زند و همکاران او جمع می 
شوند» ( ص ۲۳۵ ) . بله از چنین آدمی چه انتظاری جز این حرف ها می رود. آخر 
کیانوری متخصص جعلیات است: «تنها کار من در دبیرخانه حزب «جعلیات» ( تهیه 


شناسنامه. پاسپورت. مهرهای ویزا و غیره ) بود.» ( ص ۴۰۲ ) 


خاطرات کیانوری. بسیار به ادامه جلسات پرسش و پاسخ های دفتر حزب در سال 
های نخست انقلاب شبیه استنه فقط پاسخ ها تماما لفاظی و سخن سرایی بی 
سر و ته و بی استناد است.بل که حيرت انگیزتر این که ستئوالات نیز دست کمی از 
سئوالات تنظیم شده در دفتر حزب در همان سال ها ندارد. سئوالات صفحه ٩۵‏ (درباره 
حزب ایران) . صفحه ۱۲٩‏ (درباره ارتش شاه) ۰ صفحه ۱۲٩‏ (درباره فرقه دموکرات) . 
صفحه ۱۳۶ (درباره اللهیار و حهانشاه صالح) . صفحه ۱۵۲ (درباره لنکرانی ها) . صفحه 
۴ ردرباره انشعابیون و خسرو روزبه) . صفحه ۱۵۴ (درباره محمد مسعود) , صفحه 
۶۱ (درباره سروژ استپانیان) , صفحه ۱۶٩‏ (درباره خلیل ملکی و آرمان هایش) ؛ 
صفحه ۱۷۶ (درباره انشعابیون) . صفحه ۲۰۶ (درباره حرف های کشاورز) . صفحه ۲۱۵ 
(درباره هموار شدن راه صعود مصدق به وسیله آمریکاییان) . صفحه ۲۱۹ (نقل قول از 
حودت در تایید حرف های کیانوری) . صفحه ۲۳۰ (تحلیل ماحرای ۲۲۳ تیر) . صفحه ۲۸۶ 
(مستولیت دکتر مصدق و نظامیان جبهه ملی درباره کودتا) , صفحه ۳۰۳ (نیتجه گیری 
درباره مخالفان کیانوری) . صفحه ۴۰۳۴ (اظهار نظر درباره اسکندری) . صفحه ۴۱۰ 
(اظهار نظر درباره امینی) . صفحه ۴۱۶ (درباره تجدید حیات جبهه ملی) . صفحه ۴۲۳ 
(درباره فراماسون بودن پدر الهیار صالح) . صفحه ۴۶۱ (درباره پیدايیش جریان های 
چریکی) . صفحه ۴۷۴ (درباره سازمان نوید) و صفحات ۵۵۸ و ۵۵۶ (درباره بابک امیر 
خسروی) و نمونه های بسیار دیگر از اين دست. را نمی توان ستوال به حساب آورد. 
راهنمایی پاسخ دهنده و در واقع بلی است که سئوال کننده می دهد و آقای کیانوری 


دو دستی می قاپد و به آنها می چسبد. 


۳۳۲ 


کتاب خاطرات از نظر فنی نه به صورت یک دیالوگ افلاطونی برای روشن شدن 
حقیقت. بل غالبا بدین گونه است که پرسش کننده عقیده اش را درباره اشخاص و 


می زند. گاه این سئوال و جواب ها به مغازله شبیه تر می شود: 


«- در واقع این تصمیم رادمنش 9 اسکندری دال بر شرکت شما در این حوزه 
کیانوری: درست به همین شکل بود ...» (ص ۴۰۴ ) 


گذشته از این ویراستار کتاب به جز یک مورد ( ص ۵۵۱ ) فقط مراجعی را در پاورقی 
آورده که تایید سخنان کیانوری باشد. گویا هرگز و هیچ کجا در رد نوشته های کیانوری 
مطلبی نیامده و اگر آمده ویراستار تعهدی در ذکر آن ها نداشته است. 


کتاب خاطرات کیانوری از این نظر به تلاشی برای تجدید حیات و اعاده حیثیت به او 
نزدیک تر شده است. کتاب به کیانوری فرصت می دهد تا علی رغم سیاه کاری 
هایش. در پایان عمر ژست یک «مومن تا آخرین نفس» را به خود بگیرد و برای کسانی 


امکان چنین رحزخوانی هایی را فراهم آورد: 


«خاطرات دکتر نورالدین کیانوری. پاسخ به تاریخ واقعی است. او درس خوانده 
ترین» جهان بین ترین(!) و محکم ترین این چهار تن است (منظور شاه علم 
ابتهاج و کیانوری است) و کتاب او تصحیح اشتباهات خود. نوعی طلب مغفرت و 
نشانگر آگاهی اوست. او که در زمانی منفورترین عضو جناح چپ ایران بود. با 
اين کتاب در جایی می نشیند که دیگر هیچ عاملی, حتی مرگ او را از آن 
حایگاه پایین نمی کشد و اين حایگاهی است که به هیچ یک از رهبران جنبش 
بمب ارات قارف فد و اکر قت اوها مان اف او مد ر اقا 


گیرند ... » (مسعود بهنود, آدینه ۰۸۰-۸۱ صفحه ۲۶) 


۳۳ 


البته بر نویسنده این مطلب حرحی نیست. او هیچ کاره ای است که در سی سال 
اخیر. پیوسته دست در کاسه و نه در آتش مبارزات معاصر داشته است. «حرف» 
نویسی های ایشان را هم در این اواخر» خیلی جدی نگیرید» همان حکایت نخود و 
آش» نمد و کلاه و تغار و کاسه لیس است. 


کودتای ۲/۸ مرداد و حزب نوده در خاطرات: 


خاطرات آقای کیانوری نیز متل خاطرات سایر سردمداران حزب توده, کمکی به گشوده 
شدن گره های کور نکرده و پاسخی بر ستوال های از نظر تاریخی پر اهمیتی که 
درباره حند نقطه عطف حیات حزب توده وجود دارد. نداده است. این خاطرات نیز درباره 
۸ مرداد. نفوذ ساواک و تحولات ماه های قبل از انقلاب در مرکز حزب. پا به تکرار یاوه 
های دیگران پرداخته و يا گوی سبقت را در مهمل گویی از آن ها ربوده است. 

آقای کیانوری. دو دلیل اصلی و مهم عدم مقاومت حزب در ۲۸ مرداد را مخالفت دکتر 
مصدق با شروع عملیات مقاومت و بعد هم توقیف بیش از ۶۰۰ نفر از اعضاء کادرها و 
مستولین حزب در ۲۷ مرداد که منجر به گسیخته شدن ارتباطات حزبی شد. ذکر کرده 
است. کاری به این نداریم که مقاومت در برابر کودتا آیا موکول به کسب احازه از کسی 
می شود يا خیر. جان کلام این حاست که اصل این ادعا صحت ندارد و همان طور که 
در قبل اشاره شد تاکنون تنها شاهد کیانوری برای این تماس شهید مبشری بوده 


اما درباره ی ادعای دوم کیانوری. یعنی ضربه خوردن به توانایی تشکیلاتی حزب در اثر 
توقیف ۶۰۰ نفر در ۲۷ مرداد. با اين که اين ادعا نیز منبع دیگری ندارد و به کلی فاقد 
سند است و آن چه را کیانوری از روزنامه کیهان ۲۹ مرداد ۲۳۲ نقل کرده یک رتوش خبر 
و حقه بازی است ولی ما ادعای آقای کیانوری را درباره اين توقیف ها می پذيريم ولی 
در عین حال توجه خوانندگان را به این مطلب از خاطرات شان حلب می کنیم: 


«... من شمار درست افراد حزب و سازمان جوانان را به یاد ندارم, ولی به طور 
تقریب تعداد افراد حزب و سازمان حوانان در تهران نزدیک به شش هزار نفر می 
شد.» ( ص ۲۸۸ ) 


۳6۵ 
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در اختیار داشته. جنین ارزیابی کرده انتتت: 


«لابد رفقا می دانند که در جریان ۲۰ تير در حقیقت نیروهای حزبی نقش 
کوچکی داشتند. اولا دیر به میدان آمدند و تنها در تهران در بعضی نقاط حرکت 
کردند و در تهران هم در گرماگرم مبارزه صبح ۲۰ تیر تعداد کمی از نیروهای ما 
در میدان بودند. در حالی که ما نیروی قابل توحهی مستقیما در اختیار داشتیم. 
قریب ۲۵ هزار نفر افراد متشکل در سازمان های مخفی تهران بودند.» ( ص 
TTY‏ ( 


خاطرات درباره ۲۰ تیر و نقش حزب توده چنین می نویسد: 


«تظاهرات ۲۰ تیر به دعوت آیت اله کاشانی شروع شد و مردم به حمایت از 
مصدق به خیابان ها ریختند حزب توده هم از مردم دعوت کرده بود و توده ای ها 
هم فعالانه شرکت کردند ... ما اعلامیه دعوت به تظاهرات را نوشتیم و برای 
چاپ فرستادیم این اعلامیه ساعت ۱۱ صبح منتشر شد ولی ما قبلا شبکه 


حزبی را مطلع کرده بودیم و آن ها به خیابان ها ريخته بودند.» ( ص ۲۴۲۳ ) 


چنین دورویی هایی با تاريخ و با مردم راء آقای بهنود «تصحیح اشتباهات»خوانده اند. 
پس ببینید اصل اشتباهات چه بوده است! باری, آنهاء یعنی تمامی رهبری حزب توده؛ 
تا امروز حاضر نشده اند درباره مسائل پشت پرده عدم تحرک در ۲۸ مرداد. که سازش 
بین المللی بوده, حرفی بزنند. برای پوشاندن همین حقیقت ساده است که آقای 
کیانوری و دیگران چنین آسمان و ریسمان هایی درباره تلفن به مصدق و کمبود نیرو و 
غیره به هم بافته اند و چون دروعگو و کم حافظه اند در عین حال در خاطرات نامه ای 
را چاپ می کنند که تمامی ادعاهایشان را نقض می کند. عینا نظیر همین داستان 
است. موضوع رخنه ساواک در حزب. 


۳1 


حزب توده. شعبه ای از ساواک شاه - عباس علی شهریاری: 


گذشته از دیگران. شخص کیانوری درباره عباس شهریاری تاکنون ده ها اظهار نظر 
متناقض در پرسش و پاسخ هاء درسایر اسناد حزبی و در خاطرات خود آورده است. در 
خاطرات می نویسد: 


«به هر روی» پس از پلنوم نهم (یعنی سال ۱۳۴۰) . که ما به پرونده های 
شعبه ایران رسیدگی کردیم دکتر فروتن و من با توجه به تجربه اعتماد دکتر 
رادمنش به حسین یزدی به مسئله عباس شهریاری مشکوک شدیم و به ایرج 
اسکندری پیشنهاد کردیم که او را به لایپزیک بخواهیم و از نزدیک با وی آشنا 
شویم. به اين ترتیب عباسعلی شهریاری به لایپزیک آمد. در ملاقات با او شک 
فروتن و من به او بیشتر شد و برای آزمایش به وی پیشنهاد کردیم که «تو 
برای حزب زحمت زیاد کشیده ای و وقت آن فرارسیده که به آموزش نئوریک 
خود بپردازی و برای احراز مقامات بالاتر در حزب آماده شوی. به نظر ما خانواده 
ات را بخواه که به لایپزیک بیایند و ما تو و همسرت را به مدرسه عالی حزیی 
مسکو. که دوره آن سه سال است. می فرستیم تا هم زبان یاد بگیری» هم با 
کشور شوروی آشنا شوی و هم برای کارهای مهم تر حزبی آماده شوی.» با 
این گفته هاء شهریاری به شدت دستیاچه شد و عکس العمل روشن او تردید 
ما را به بقین مبدل کرد. او ادعا کرد که علاوه بر عضویت در حزب توده ایران 
عضو رسمی حزب کمونیست عراف است و بدون اجازه آن حزب نمی تواند 
هیچ تغییری را در زندگی خود بپذیرد. مسئله برای دکتر فروتن و من روشن بود. 
لذا به اسکندری پیشنهاد کردیم که از بازگشت او حلوگیری کنیم و تا روشن 
شدن بیش تر مسائل وی را در جمهوری دموکراتیک آلمان نگه داریم. متاسفانه 
اسکندری با این پیشنهاد موافقت نکرد ولی موافقت کرد که در پرونده اش قید 
شود که «اين مرد به هیچ وحه قابل اعتماد نیست و باید از هرگونه رابطه و 
دادن ماموریت به او خودداری شود» این نظریه توسط ما در پرونده حزبی 
شهریاری ثبت شد.» ( ص ۴۳۴۸ ) 


همین مطلب را کیانوری در نکاتی از تاریخ حزب توده ایران چنین بیان کرده است: 


۳۳۷ 


« پس از لو رفتن حسین یزدی (یعنی پلنوم دهم سال ۱۳۴۱) کمیسیونی 
مامور رسیدگی به تمام سازمان مخفی حزب در ایران و مجاور ایران شد. در آن 
زمان شهریاری در عراق بود. این کمیسیون شهریاری را احضار کرد و چون 
درباره اش حرف هایی زده می شد. او را مورد سئوال و جواب قرار داد و به 
نتیجه رسید که این فرد غیرقابل اعتماد است و باید از سازمان حزبی 
کنارگذارده شود. بدین ترتیب حزب ما شهریاری را کنار گذارد. من خودم در این 
کمیسیون شرکت داشتم.» 


کردیم» ( ص ۲۴ ) 


مختصر قضیه چجنین شد: شهریاری در سال ۱۳۳۹ از حزب اخراج می شود یک سال 
بعد به لایپزیک احضار می شود با وی سئوال و جواب می کنند و در پرونده اش قید 
می شود این فرد غیرقابل اعتماد است. سال پس از آن مجددا از حزب کنار گذارده می 
شود و در آخرین سال بعد. پس از پلنوم دهم به وسیله رادمنش در راس تشکیلات 
تهران قرار می گیرد!... 


«(رادمنش) پس از پلنوم دهم شهریاری را در راس تشکیلات تهران حزب قرار 


انداخته بود و نشریه ای به نام شعله جنوب منتشر می کرد» ( ص ۴۳۹ ) 


خوب چه تفسیری باید بر این بی مزه گی های سیاسی نوشت؟ 


۳۳۸ 


از این قضیه بی آبروتر نحوه لو رفتن شهریاری به روایت آقای کیانوری است. مطالبی 
عیار 9 خلاصه آن جنین است: 


«مرزداران شوروی یک عضو ساواک را. که شهریاری برای تماس با رادمنش 
فرستاده است. با استراف سمع پیام رادیویی زاندارمری شناسایی و دستگیر 
می کنند. این فرد در بازحویی اعتراف می کند که تمام سازمان و حوزه های 
حزبی در ایران در مشت ساواک است. سازمان اطلاعات شوروی موضوع را به 
اطلاع رادمنش می رساند. ولی رادمنش نمی پذیرد و قضیه را توطئه دانشیان 
و فرقه دموکرات علیه حزب می داند. بعد نوبت میلیوانف. مستئول بخش 
خاورمیانه و ایران در کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی است که اعترافات 
فرد ساواکی را به رادمنش نشان دهد. ولی رادمنش باز هم این اعترافات را رد 
می کند. این بار کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی است که وارد گود می 
شود. اسکندری و کام بخش را به مسکو می خوانند و تمامی ماجرا را با آن ها 
در میان می گذارند. ولی این دو نفر هم قانع نمی شوند. تا اين که کمیته 
مرکزی حزب کمونیست شوروی» پس از ناامیدی از برخورد جدی هیئت دبیران 
و رهبری حزب توده و ۲۳ سال صبر و حوصله. چون مدت بازداشت سه ساله 
مامور ساواک رو به اتمام بود دست به دامان کیانوری. که در آن زمان از فعالیت 
های حزبی کنار کشیده بود. می شود. کیانوری را به بهانه استراحت به 
مسکو فرا می خوانند و خود میلیوانف شخصا در هتل محل اقامت کیانوری به 
دیدارش می رود و یک بار دیگر تمامی ماجرا را با وی در میان می گذارد و 
ملتمسانه از او چاره جویی می کند. کیانوری به آلمان می رود و مطالبی را که 
از میلیوانف شنیده است در جحلسه هیئت دبیران برای اسکندری و کام بخش 
گزارش می کند. ولی این دو نفر با سردی به گزارش او برخورد می کنند و 
کیانوری مجبور می شود تا زمان برگزاری پلنوم سیزدهم (آذر ماه ۱۳۴۸) صبر 
کند تا بار دیگر مستله نفوذ ساواک را در پلنوم طرح نماید در پلنوم کمیسیونی 
برای رسیدگی تشکیل می شود. اسکندری. دانشیان و رادمنش در این 
کمیسیون به گزارش کیانوری گوش می دهند و چون فقط دانشیان با گزارش 
روی موافق نشان می دهد مسئله جدی تلقی می شود. رادمنش مورد 
سئوال قرار می گیرد. کیانوری پیروزمندانه به فعالیت های حزبی باز می گردد 


و داستان به خیر و خوشی پایان می گیرد.» 


۳۳۹ 


درست توجه کردید؟ کیانوری می گوید یک سلسله از رهبران حزبی شامل رادمنش و 
اسکندری و حتی شخص کام بخش, که در سراسر خاطرات چشم و گوش مسکو در 
حزب معرفی می شود. ناگهان چند سال متوالی در برابر گزارشات سازمان اطلاعات 
شوروی درباره شهریاری. اصرارهای شخص میلیوانف و تذکرهای مجموعه کمیته 
مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی. سرسختانه دست به مقاومت و حرف نشنوی 
می زنند ولی همین مجموعه به محض این که دانشان به موضوع توجه می کند. 
دستیاچه و تسلیم می شوند. 


«کیانوری: گفته بابک درباره پرخاش من به کام بخش دروغ است. این ادعا از 
این جهت نادرست است که کام بخش فرد بسیار دقیقی بود و اگر او پیش از 
جلسه درباره این مستئله با مقامات حزب کمونیست شوروی صحبتی کرده بود. 
مسلما خوب درک می کرد و در صورت لزوم آن را به درستی منتقل می نمود. 
واقعیت این است که او هیچ گونه گفت و گویی در این باره نداشته است. 
جهانشاهلوها در خاطراتش درباره ارزیابی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد 
شوروی درباره کام بخش و متا دانشیان می نویسد که از نظر حزب 
کمونیست شوروی کام بخش در مقام یک «زنرال» بود و امثال دانشیان در 
مقام یک «گروهبان» ... » ( ص ۴۲۲ ) 


اما چرا کیانوری این همه مهملات درباره تلاش مقامات حزب کمونیست شوروی در 
مسئله عباس شهریاری از خودش اختراع کرده است؟ برای این که نان مزدوری را 
حرام نکرده باشد و آبی بریزد تا دست آلوده اربابان اش در این قضیه شست و شو 
شود. الحق که این گوشه از تاریخ حزب توده چنان ننگین و دردآور است که تا ابد خون 
شهیدان توده ای و غیر توده ای این فضاحت از جحوش نخواهد ایستاد. برای ورود به 
مطلب ابتدا به این چند سطر از خاطرات کیانوری توجه کنید: 


۳2۰ 


«کیانوری: ببینید! مناسبات ایران و شوروی تا سال ۱۹۶۰ » یعنی سال ۱۳۳۹ ۰ 
فوق العاده تیره بود و بدترین فحش ها را به هم می دادند. در سال ۱۳۳۹ شاه 
مسلما با تایید اربابان آمریکایی و انگلیسی اش, از طریق محمد ظاهر شاه - 
شاه افغانستان - با شوروی مذاکره و تقاضای بهبود روابط کرد و متعهد شد که 
احازه استقرار پایگاه موشکی علیه شوروی ندهد. شوروی از مسئله استقرار 
پایگاه موشکی در ایران فوق العاده وحشت داشت. زیرا در هیچ کجای دنیا 
آمریکا نمی توانست به این راحتی مهم ترین منابع و مراکز صنایع استراتژیک 
شوروی را هدف قرار دهد. البته شاه اين کار را با موافقت آمریکایی ها کرد و 
موافقت آمریکایی ها هم به این سادگی نبود. در پی ماجرای خلیج خوک ها و 
اصرار کندی بر این که شوروی ها موشک های خود را از کوبا جمع کنند. یک 
موافقت صورت گرفت. در این معامله آمریکا ۲ امتیاز به شوروی داد: اول» آمریکا 
پذیرفت که به خاک کوبا حمله نکند. دوم آمریکا در ایران و ترکیه و ایتالیا پایگاه 
موشکی علیه شوروی احداث نکند و ماده سوم را به یاد ندارم, بدین ترتیب, در 
چهارچوب این توافق. شاه نیز به شوروی تعهد سپرد که در ایران پایگاه 
موشکی ایجاد نکند. شوروی ها بر اين اساس سیاست خود را در قبال رژیم 
شاه تغییر دادند و بهبود روابط آغاز شد. در نتیجه. آقای ایوانف مامور شد که به 
ایران بیاید و مطلبی بنویسد که در آن با خوش بینی به وضع ایران نگاه شده 


بود.» ( ص ۴۱۰ ) 


آقای کیانوری از تعهدات آمریکا و شاه به شوروی حرف زده. بخشی از تعهدات شوروی 
به آمریکا را نیز, که برچیدن موشک ها از کوبا بوده, بیان کرده ولی از تعهدات شوروی 
به شاه سخنی نگفته. کیانوری از ماموریت ایوانف. به عنوان آرایشگر چهره سیاسی 
شاه پس از اين توافق سخن گفته ولی از ماموریت عباس علی شهریاری که در واقع 
عضو دون پایه سازمان اطلاعات شوروی و ناظر بر بدنه ی احزاب کمونیست ایران. 
کویت و عراق بوده سخنی نگفته است. جهان شاهلوها در بخش دوم خاطراتش 


درباره عباس شهریاری می نویسد: 


حزب توده را پدید آورد ... روس ها همواره در کشورهای دیگر حتی در 


۳۶۱ 


کنند.» 


کیانوری نمی تواند بنویسد که حلوگیری از فعالیت جریان های چپ و حزب توده ایران 
نیز حزیی از توافق با شاه و در واقع همان بند سوم تعهدات شوروی بوده, که ايشان 
به یاد نمی آورند. حسین فرزانه در مقدمه یادمانده های ایرج اسکندری اشاره ای دارد 


که زاویه ی تاریکی در این بحث باقی نمی گذارد: 


«در سال های ۳۰ و زمانی که روابط شاه با شوروی ها بسیار حسته بود و 
بولگانین رئیس شورای عالی اتحاد شوروی با شاه جام می زد و «سیاست 
مستقل ملی» او را می ستود. شاه در یکی از گفتارهای خود. برای رفع 
تا مص صاما ف مر ما هه هو تسا سای 
حزب توده نگرانی نداریم زیرا به ما قول داده اند که در موقع لزوم جلوی آن ها را 


بگيرند.» 


کیانوری در صفحات ۴۴۸ و ۴۴۹ خاطرات اش از توانایی شهریاری در عبور دادن هر کس 
از مرز شوروی و سفرش به مسکو و آلمان شرقی و عضویت در حزب کمونیست ایران 
و عراق سخن گفته ولی چگونه بنویسد که شهریاری مامور بوده است تا با کمک 
تا کهآ تا مایا اهر ESS SENS Lhe‏ 
SESE EAS aE SOSA SL ESS a‏ 


شوروی را در مسئله عباس شهریاری می دراند. 


بی ارتباط و از مسائل پشت پرده بی خبر بودند وگرنه شاید شهریاری تا انقلاب نیز 


بدون تعرض همه جا جولان می داد. 


YEY 


حفظ و ابقای شهریاری در تشکیلات حزب. علی رغم چند بار اخراج و توبیخ و اظهار 
شک و غیره و سپردن مقامات بالاتر به وی به دستور رادمنش و نیز همزمانی تقریبی 
توافق با شاه و شروع به کار مجدد شهریاری. خود دلیل کافی است بر این امر: 


«چند ماه بعد. پس از پلنوم دهم که رفیق رادمنش دومرتبه دبیر اول حزب شد 
و مستئول کار مخفی در ایران گردید. وی که اعتماد زیادی به شهریاری داشت 
بدون اطلاع کمیته مرکزی شهریاری را به کار گرفت و حتی به وی مسئولیت 
بالاتری نیز داد و برای کار مخفی به همراه خاوری و حکمت جو به ایران 
فرستاد.» 


(نکاتی از تاریخ حزب توده ایران. نورالدین کیانوری) 


کی تست زرا دنس که را شتا زفان: دادت این از ای افر ف 
داشت علی رغم ماجرای حسین یزدی و عباس علی شهریاری» سال های متوالی 
دبیر اول حزب باقی ماند و فقط پس از پایان مدت توافق بود که بدون هیچ آسیب و با 
عزت تمام در حالی که هنوز عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی بود. محترمانه کنار 
رفت و حایش را به اسکندری سپرد. 


رهبران حزب توده, در آن سال هاء پا به پای توافق نامه با شاه حرکت کردند. در 
نشریاتشان به نشخوار مدیحه سرایی های ایوانف درباره اصلاحات ارضی و غیره 
پرداختند. صدای بلندگوی تز همزیستی مسالمت آمیز را بالا بردند و در برابر سیل 
دعوت های استراحت. دانسته و آگاه, بقایای در حال تجدید حیات حزب را به دهان 
ساواک فرو کردند. 


بخش پنجم: جابجایی کیانوری و عباس علی شهریاری 
ا ای انم ار ها مها فا و 


عنوان مسئول تشکیلات داخل کشور با خروج داوطلبانه کیانوری از تشکیلات مرکزی 


YEY 


«به خودم گفتم تا وقتی که من در لایپزیک هستم هر اتفاقی که بیفتد و هر 
بی عرضگی که بکنند به گردت کیانوری خواهند گذاشت. بنابراین پیشنماد 
کردم که به طور کلی از کار در دبیرخانه کمیته مرکزی کناره گیری کنم.» ( ص 
TAA‏ ( 


می بینید که کیانوری از پیش منتظر اتفاق تازه و بی عرضگی جدید است. آیا شخص 
جاه طلبی چون کیانوری ممکن است بدون کسب دستور. داوطلبانه از مقامات حزبی 
کنار رود؟ 

کر که کیاوک وی طب ره سم ما ساط اس خن آواسط شا ۱۱ فده 
است و ورود شهریاری به عنوان مسئول تشکیلات تهران نیز بنابر مضمون صفحه ۴۴۹ 
خاطرات پس از پلنوم دهم یعنی پس از فروردین ۱۳۴۱ بوده است بدین ترتیب معلوم 
می شود که یکی از طرفین توافق پای کیانوری را تا پایان ماجرای شهریاری از حزب 
بیرون کشید زیرا لازم بود او را برای روز مبادا و بازی های بعدی ذخیره کنند. 


مگر خود کیانوری نگفته است: 


«امپریالیست ها به افرادی ماموریت می دهند که ۲۰ سال صبر کن تا به تو 
بگوییم چه باید بکنی» ( ص ۴۲۶ ) 


و یا مگر درباره حبهه ملی ننوشته است: 


«به هر حال آمریکایی ها نسبت به حفظ و بقای جبهه ملی علاقه مند بودند و 
اين جریان را وزنه ای برای سیاست خود در ایران می دانستند و نمی خواستند 
حذف شود آن ها جبهه ملی را برای روز مبادا می خواستند و در جریان انقلاب 
دیدیم که این ها را از آب نمک بیرون آوردند» ( ص ۴۲۶ ) 


ما هم در حریان انقلاب دیدیم که کیانوری را. تر و تازه. از آب نمک حزب توده به چه 
منظور بیرون آوردند! ... به این فراز از خاطرات توجه کنید و ببینید چگونه ممکن است 
یک لغزش ساده زبان» مچ آدم را در یک مسئله اساسی گیر بیندازد: 


۳22 


«تاثیر شکست فرقه بر حزب فوق العاده سنگین بود. حزب به تمام معنا و تا 
دقیقه آخر از فرقه حمایت کرد و باز بدون اطلاع حزب این عقب نشینی انجام 
کف دوت ای که خن اطلا غ واه باشو خو اماد کین مف مولا زر ای 
چنین آمادگی یکی دو ماه وقت لازم است و چنین نشد. چرا؟ یک دلیل این 
است که مقامات شوروی به رهبری حزب توده ایران آن اعتماد را نداشتند و 
می ترسیدند که موضوع از آن جا درز کند. 

- پس احتمال وجود «نفوذی» در راس حزب برای شوروی ها مطرح بوده است؟ 
کیانوری: نه» نه» من این را نمی گویم. ولی شوروی ها همیشه می گفتند که 
کافی است اسکندری بداند. ساواک هم می داند. 

- پس چرا اسکندری را در راس حزب قرار دادند؟ اگر بحث فقط روی ایرج بود. 
می توانستند او را تصفیه کنند. 

کیانوری: بحت روی ایرج نبود. شوروی ها معتقد بودند که احتمال این که 
بالاخره آمریکا و انگلیس, اینتلیجنس سرویس و سیاء در رهبری حزب نفوذ کرده 
با هش این وا ها دای سم همه رها این 


اما زا مه نظی خاشفه مدا اظلا تدادزم شم ار ی 


کیانوری پس از یلنوم چهاردهم: 


و اما درباره فعالیت کیانوری پس از پلنوم چهاردهم (۱۳۴۹) . در اين باره کتاب خاطرات 
کیانوری از لاف و گزاف های بی پایه مملو است. کیانوری در یک عرصه ی به گمان 
خودش خالی و بلامنازع دائما می تازد و گرد و خاک به راه می اندازد: 


«البته اسکندری با پیشنهاد من با سردی و بی میلی برخورد کرد ولی هیئت 
اجرائیه چون راه چاره دیگری نمی دید. در نهایت موافقت کرد و کار من در 
شعبه تشکیلات کل آغاز شد. بدین ترتیب یک سازمان جدید در تشکیلات داير 
ند که ی هکت مال قحالت ان از سال تارف اقلاب هر شاه ها 
۷ علی رغم تلاش ساواک به هیچ وجه لو نرفت و با موفقیت به کار خود ادامه 
داد.» 


( ص ۴۷۲ ) 


YEO 


در اسفند ماه سال ۵۲ رادیو پیک ایران» طی تفسیری درباره پایان ماجرای عباس 
شهریاری» به طور رسمی و علنی اعلام کرد: حزب توده ایران هیچ ارتباط سازمانی - 
تشکیلاتی با داخل کشور ندارد و هشدار داد هر کس به عنوان رابط کمیته مرکزی به 
هواداران و علاقه مندان حزب رجوع کند بدون استتنا عامل ساواک است و سپس 
توضیح داد که علاقه مندان برای ارتباط با حزب باید از طریق مکاتبه و تماس حضوری 
مستقیما با کمیته مرکزی حزب مربوط شوند. 


در تیر ماه ۱۳۵۴ پلنوم پانزدهم تشکیل می شود. این همان پلنومی است که در آن, 
برنامه, اساسنامه و آیین نامه حدید از تصویب کمیته مرکزی می گذرد. حزب توده ایران 
ناگهان و پس از اين که معلوم شد هیچ رابطه ای با کشور ندارد. در اين پلنوم رسما به 
عنوان حزب طراز نوین طبقه کارگر ایران معرفی می شود! بوق و کرنا راه می افتد. 
جشن می گیرند و قسم می خورند که از آن پس حزب به راه صحیح خواهد افتاد و 
شعبه تشکیلات موظف می شود که بر اساس تصمیمات سرنوشت ساز پلنوم 


پانزدهم به تجدید حیات حزب در ایران بیردازد. 


SEE ES SS ISS SÎ‏ ما ای یی هس 
شد. به طور نهایی از تصویب پلنوم پانزدهم کمیته مرکزی گذشت.» 


«شعبه تشکیلات کوشید با کار پی گیر و بر پایه ی تصمیمات پلنوم پانزدهم با 
پلنوم پانزدهم هنوز اولین گام های خود را بر می داشت» با سرعت قابل 


توحهی به پیش براند.» 


) اسناد پلنوم شانزدهم مردم شماره ۱ ( 


۳۰1 


اما موضوع این پلنوم مهم در خاطرات کیانوری از چند کلمه تجاوز نمی کند. زیر 


او ادعا می کند سال ۱۳۵۰ ۰ برای همه روشن شود. 


«در جریان بحث اسکندری, به برگزاری پلنوم پانزدهم در تیرماه ۱۳۵۴ اشاره 
کردید. لطفا تغییرات کمیته مرکزی و هیئت اجرائیه در این پلنوم را بفرمایید. 
کیانوری: درباره تغییر در ترکیب کمیته مرکزی در پلنوم پانزدهم به درستی 
چجیزی در خاطر ندارم. تغییرات دامنه دار در پلنوم شانزدهم انجام گرفت.» ( ص 
FAF‏ ( 


تمام شد. اظهار عقیده کیانوری درباره پلنوم پانزدهم همین دو سطر از کتاب خاطرات 
است. و از این پس» بسیاری مطالب مغلوط است که کیانوری درباره تشکیلات حزب 
توده. تیزابی. سازمان نوید. هاتفی و غیره سر هم می کند و اژدهایی را به صفحه 
می آورد که علی رغم دود و آتشی که از دهانش اش بیرون می زند. کاغذی است. 
حقیقت مطلق این است که تا اواخر سال ۵۴ شعبه تشکیلات حزب توده ایران موفق 
به برقراری حتی یک ارتباط تصریح می کنم حتی یک ارتباط با ایران نشد. تا حدی که 
کیانوری درباره تماس خانم فاطمه مدرسی با مرکز حزب در ارویا ذوف زدگی خود را 
نمی تواند پنهان کند: 


«این پیک تاثیر زیادی روی ما گذاشت و ما از پیدایش چنین جریانی بسیار 


خوشحال و امیدوار شدیم» ( ص ۴۲۷۶ ) 


هوشنگ تیزابی به سوی حزب و نوید و رحمان هاتفی: 


FOOLS AES‏ ما مان یی ود که ها هم تیان شوه 
است. به صورتی بدتر از دوران شهریاری کاملا در قبضه ساواک بوده است. برای 
روشن تر شدن مطلب. حالا زمان آن است که هر چند به اختصار درباره همین گروه. 
یعنی گروهی که میراث هوشنگ تیزابی, به سوی حزب - نوید بعدی - را تصاحب 


کردند حرف زده شود. 


EV 


من با تیزابی در اوائل دهه چهل در یک محفل روشنفکری که عمدتا دانشجویی بود. 
آشنا شدم. خود تیزابی در آن زمان دانشجوی سال اول يا دوم پزشکی بود. روزی 
درباره این شخص باید یک تک نگاری مفصل بنویسم. رخساره ای مهتابی. اندامی 
ضعیف, قامتی بالنسبه کوتاه و چشمانی سبز و درخشان داشت. در گفتار و رفتار تند 
و تیز بود. همین که فهمید از چاپ سررشته ای دارم به من علاقه نشان داد. یک 
چریک کامل بود. بوی تمایلات توده ای من که به مشام اش رسید. سری به افسوس 
تکان داد. ولی راهش را نگرفت که برود. معلوم شد نقشه هایی در سر دارد. می 
خواست ببیند که آیا می تواند با وسایل ابتدایی بلیط اتوبوس چاب کند. پیش خودش 
فکر کرده بود اگر بلیط دو ریالی اتوبوس را به قیمت یک ریال بفروشد., در بین 
دانشجویان مشتری فراوان پیدا می کند و پول خرید اسلحه و احتیاحات نخستین یک 
سازمان چریکی را فراهم خواهد کرد! کمی خنده دار است ولی غیر از من. محمد هل 
اتائی هم در جریان این طرح بدیع قرار گرفت. کمی با او شوخی کردیم و یادآور شدیم 
که از این طریق برای به دست آوردن یکصد تومان باید یک هزار فقره جرم مرتکب شود 
که احتمال عدم موفقیت در آن بسیار است. 


چندی بعد با نقشه تازه ای پیدایيش شد. فهمیدیم که از طریقی یک اسلحه کمری 
عهد عتیق روسی دست و پا کرده و خیال دارد وسائل آزمایشگاه فیزیک دانشگاه 
تورات را ترقت کد میا یه ددن :مانت گا بر رگا یر و اتی :وك اما 
میکروسکوپ ها, دستگاه های اندازه گیری مختلف و ده ها نوع ترانس های برق. می 
گفت برای تمام آن ها مشتری دارد و در فاصله کوتاهی صاحب چند ده هزار تومان 
خواهد شد و تشکیلاتی به راه خواهد انداخت. گفتم: ما به حزب احتیاج داریم نه 
اکان یب رها وس هت ار کات ی تساه کاو ان ا 
پول و چند نفر روشنفکر نمی توان سازمان به راه انداخت. باید حرفی بزنی که توحه 
مردم را جلب کند. معلوم بود که گوش اش بدهکار نیست. دعوت کرد که با او در 
شیف آماشگان ههار کنو تیه کفت سین اوق با تیه را دا کفم ماه 
یک ماه مخفی کنم پذیرفتم. آزمایشگاه را تخلیه کرد و وسایل را به خانه ما آورد که در 
نها جر ماه ایام ده ری رو وه تیه ر افعو ا ا وو ان 
میکروسکوپ ها راء بعد ترانس ها و خرده ریزهای دیگر و فقط چند تکه دیگر مانده بود 
که دستگیر شد. ظاهرا در شب سرقت از یک ماشین د.کا.و. زرد رنگ استفاده کرده 


بودند. 


YEA 


وی اا شم ی را ان 
خوابیده بود متوجه این نقل و انتقال می شود. پلیس در تحقیقات بعدی به این شخص 
می رسد و او فقط می گوید که یک د.کا.و. زرد رنگ را دیده که چند نفر گونی هایی را 
ال ات ها ی و از سس خاک اه ان ای ی 
بالاخره به یکی از افراد تیم سرقت می رسند. او را دستگیر می کنند. کتک اش می 
زنند و او در همان دقایق اول با باد و بروت می گوید که منظورش از سرقت پول نبوده و 
هدف های عالی تری داشته و بقیه قضایا نگفته معلوم است. تیزابی را می 
گيرند, اسلحه کمری عهد بوق اش را هم پیدا می کنند و به ۵ سال زندان محکوم می 
شود. در زندان افسران توده ای رویش اثر می گذارند و معقول تر می شود. فردای روز 
آزادی اش به دیدن من آمد. این هم یکی از آن کارهایش بود که آدم را کلافه می کرد. 
به پنهان کاری علاقه چندانی نداشت. مبارزه را حق خودش می دانست و معتقد بود 
که نان پیت اه اداو به اکن وا واھ اک اد یی واھ که رو اواب مات 
باز کنم. روشن اش کردم که به ترین کار راه انداختن نشریه ای است که در آن ضرورت 
داشتن حزب. مطالعات منظم و کار تشکیلاتی کلاسیک را توضیح داد. گفتم جریان 
های سیاسی باید قبل از هر اقدامی به مطالعه مسایل و شرایط اجتماعی بپردازند. 
باید تحلیل سیاسی از اوضاع داخلی و جهان به عمل روزمره همه ما تبدیل شود. 
گفتم که ضرورت کار مسلحانه باید از درون این تحلیل و احتجاج بیرون بیاید و تصمیم در 
این باره باید در عالی ترین مقامات یک حزب و با ارزیابی تمام جوانب ملی و بین 
المللی و تامین منابع تدارکاتی وسیع صورت بگیرد. نه به وسیله چند نفر روشنفکر حدا 
از توده. و گفتم که برای رسیدن به چنین هدفی, کار را باید از انتشار یک نشریه که 
ات غه گرمی‌هاک تسه باشت ای ان انا متفه مش ی فان کید اغا 
کرد. هنوز حزب توده را قبول نداشت. برای به دست آوردن دل اش گفتم که حزب حتما 
نباید همان حزب توده باشد. وقتی ما ضرورت حزب را برای همه توضیح دادیم و قانع 
شدند. اين جمع است که تصمیم می گیرد حزب توده را برگزیند و یا بنای یک حزب 
کمونیست جدید را بالا ببرد. بالاخره قانع شد. برایش توضیح دادم که به خود او اعتماد 
کامل دارم ولی علاقه مند نیستم کسانی بین من و او قرار گیرند. پیشنهاد کردم که او 
نمای بیرونی نشریه باشد و من پشت پرده باقی بمانم. اين را هم پذیرفت و ما کار راه 


اندازی «به سوی حزب» را آغاز کردیم. 


۳:۹ 


آن زمان من چایخانه نقش جهان را تجدید سازمان می کردم. نقشه گارسه حروف 
چجینی را به تیزابی دادم. رفیق نجاری داشت که در زندان با او آشنا شده بود. گارسه 
ای به شکل یک کیف دستی قابل انتقال ساخت در نهایت زیبایی و ظرافت. این 
گارسه یک کاردستی بسیار دیدنی بود با دسته و رویه که هیچ شکی را بر نمی 
انگیخت. بعد به تدریج حروف و وسایل دیگر را تحویل اش دادم برخی از آدم هایی را 
که دور و برش بودند و قرار بود با آنها کار کند و خود قادر به تصمیم گیری درباره شان 
نبود. به تمهیدی می دیدم. در کوه. در رستوران» در پارک و به اشکال مختلف دیگر. از 
جمله آن ها محمد بنایی بود و رحمان هاتفی و چند نفر دیگر. من خودم نیز بعضی ها 
را که نشان کرده بودم به او پیشنهاد می دادم تا برای حذبشان اقدام کند. از جمله 
کارگری بود در چاپ میهن. هوشنگ گزارش داد که یک کادر مطمئن و قابل اتکاء است. 
یکی دو هفته بعد بلیط بخت آزمایی این کارگر برنده جایزه اول شد. آن موقع اين جایزه 
سی هزار تومان بود. در تماس بعدی دوست برنده ما به هوشنگ گفته بود: اوضاع 


احتماعی ایران مناسب اقدام نیست! ما مدت ها به این پیش آمد می خندیدیم. 


بجیزی را که کیانوری نمی داند این بود که در میانه کار. یعنی اواسط سال ۵۲ تیزابی 
غيب اش زد و چند ماه بعد که دوباره پیداییش شد بی اندازه معقول تر شده بود. معلوم 
شد که دوباره دستگیر شده و قریب ۴ - ۵ ماه زیر بازجویی و در سلول بوده. می گفت 
در شب دستگیری دو جیب پلیس به در خانه اشان آمده, و تیزابی رحمان هاتفی را 
کیک که ور کت او ی هت او ره اش ها انس ای که 
با هم بودیم اصرار داشت که هاتفی پلیس است. هاتفی هم همزمان با هوشنگ 
پس از چند ماه بازداشت آزاد شد و به کارش در هیئت تحریریه روزنامه کیهان 
بازگشت. برایم عجیب بود که هاتفی پس از بازداشت به چنان حای حساسی بازگردد 
ته و توی قضیه را که درآوردم معلوم شد که حق با تیزابی بود. اين که کیانوری می 
گوید هاتفی اسدی را در کیهان جذب کرده بود, دروغ محض است. هاتفی و اسدی از 
شا ۳۵۳ ۱ ورن رهگ تقوم امور مادک کر رونام کیهات ندنل وروا 


تیزابی پس از این بازداشت دیگر به خانه اشان بازنگشت می گفت نمی خواهد یک بار 
دیگر پلیس را مستقیما بالای سرش ببرند. یکی دو ماهی در خانه من بود که در آن 
زمان در سه راه امین حضور زندگی می کردم و بعد هم یک اتاف تکی در خیابان ایران 
گرفت و برای مخارج اش در خیابان تهران نو تراش کاری می کرد. به او اعتراض کردم 


چرا وقت اش را برای ۵ - ۶ تومان هدر می دهد. می گفت موضوع پول نیست می 


۳6۰ 


خواهد مستقیما پرولتاریا را تجربه کند و با آن ها در تماس باشد! من کم کم به 
داند. آثار کلاسیک را ترحمه کند. می توانستیم بخش هایی از آن را در «به سوی 
حزب» بیاوريم ولی او گوشش بدهکار نبود. خود من سرمقاله شماره اول را درباره 


ضرورت توحه به حزب و مقاله ای در نقد جزوه پویان نوشته بودم. 


تا آن زمان تقریبا تمام مقدمات کار آماده بود و به دنبال یک ماشین چاپ دستی بودیم. 
هوشنگ تمامی وسایل چاپ را در زیر زمین خانه دوستی که من نمی شناختم و علی 
رغم اصرار او برای بازدید محل مطلقا طفره می رفتم جمع کرده بود. تا این که روزی 
برای کاری به چایخانه الوان در ابتدای خیابان حقوقی رفته بودم. در گوشه ای یک پرس 
خاب تشه ریت لمات ر کد ا ی ھا کہ وک ا ال اه هش مق کیت 
صفحه متحرک و فشار قابل تنظیم داشت. دستگاه دقیقی که جایش در موزه چاپ 
خالی بود. کمی با آن ور رفتم و دستگیرم شد که یک نمونه عالی باقی مانده از 
گنجینه وسایل چاپ قدیمی است. سئوال که کردم معلوم شد که پرس بدون مصرف 
در همان گوشه افتاده و جزو اثاثیه قدیمی از رده خارج چایخانه است. ده روزی بعد 
تیزابی را فرستادم و به عنوان آدمی که ماشین های قراضه را برای ذوب می خرد. 
پرس را به دو هزار و پانصد تومان که در آن زمان پول وسوسه انگیزی بود. خرید. یک 
قطع ۲۰ ۳۰۶ سانتی متری رابه عالی ترین صورت چاپ می کرد. حساسیت تنظیم 
فشار آن عالی بود و برای میزان کردن ورق کاغذ یک نشانه ثابت داشت. 

دیگر همه چیز آماده می شد. مانده بود یک نورد مرکب زنی و یک صفحه سنگی برای 
پخش کردن مرکب. آن ها را نیز آماده کردم و قرار تحویل اش را گذاشتم. به گمانم 
وا تیه ها دایم ار ی را و ول اه 
منتشر کنیم و قرار کلی ترمان این که پس از شماره دوم من به آلمان بروم با حزب 
تماس بگیرم و به خیال خودمان با سازمان های حزبی در ایران یکی بشویم. البته 
تیزابی به اين امر اخیر اعتراض داشت و آن را موکول به گفت و گوهای مفصل با رهبری 
حزب توده می کرد. شبی که برای بردن آخرین وسایل به چایخانه آمد. من که در 
تاریکی و با استتار کامل بشت پنجره در انتظارش بودم پس از این که هوشنگ رسید, 
کسی را دیدم که آن سوی کوچه به فاصله چند قدمی ایستاد. هوشنگ ۵ دقیقه ای 
زنگ زند و سپس راه افتاد. من بلافاصله در کوچه تاریک هر دو شان را تعقیب کردم. 
اتف که رک یی ارام ات 
همراه آورده باشد. ولی در ابتدای خیابان منوجهری تعقیب کننده داخل یک پیکان شد 


Yo) 


به خانه که رسیدم تیزابی تلفن کرد. تمام ماحرا را برایش گفتم و خواهش کردم همه 
کارها را متوقف و بچه های تیم را پراکنده کند. نپذیرفت. معتقد بود که اشتباه کرده ام 
کیت ارف هه کاک خود شاف راک مرا فت ده قسه ,مار نان و دام 
تعقیب را تکرار کردم. باز هم نیذیرفت و مرا به ترس متهم کرد معلوم شد شعله 
اشتیاق به عمل. عقل اش را سوزانده است. برایش آرزوی موفقیت کردم و تماس ما 
قطع شد. چند ماه بعد خبر کشته شدت اش را در کیهان خواندم. مدت ها تمام 
چایخانه و شخص من زیر نگاه ساواک بودیم. هر شگردی بلد بودم برای رد گم کردن به 
کار بردم که داستان های شنیدنی دارد. بعدها وقتی در سال ۵۷ دستگیر شدم و 
اتفاقا نامه ای به خط کیانوری به رمز همراهم بود. رسولی سربازحوی کمیته مشترک 
که بازحوی پرونده ام بود. می گفت که به علت آن تعقیب و مراقبت های ناموفق برایم 
تقاضای اعدام خواهد کرد. 


باری آن چه را کیانوری درباره تیزابی نوشته. روایت دست و پا شکسته ای است از 
این طرف و آن طرف از جمله این که کیانوری احتمال می دهد که هوشنگ را شوهر 
خواهرش لو داده باشد (ص ۴۷۵) . این مطلب درست نیست. اولا هوشنگ شوهر 
خواهرش را خوب می شناخت و از ابتدا با ازدواج آن ها موافق نبود و محال بود بگذارد 
چنان آدمی از کارش سر در آورد و دوم این که هوشنگ در یک سال آخر زندگی. مطلقا 
جحز با پدرش که مغازه صفحه فروشی در خیابان گرگان داشت. تماس دیگری با خانواده 


انش ند نت 
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رحمان هاتفی و خیانت به هوشنگ تیزابی: 


البته کیانوری درباره من طوری حرف زده که گویا ما به تصادف روزی در آلمان غربی به 
که این ماه هن هه اه اه هه 


برداری از حزب و اخراج من منجر شده است و غیره و غیره ... 


من از این اظهار نظر وی درباره خودم بی اندازه راضی ام زیرا عصبیتی که کیانوری 
نشان می دهد که به سهم خود ضربه موثری بر جاه طلبی ها و عوام فریبی هایش 


زده ام. 


کم فی وهر ھوک رخات هاتفی اله دادو تاقد ومان که سن ا 
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نسبت به وی کینه داشت. از سوی دیگر رحمان عنصر بسیار جاه طلبی بود. او به 
خوبی می دانست که از طریق «به سوی حزب» می تواند جای پای محکمی در حزب 
و در سطح جنبش برای خودش دست و پا کند و پس از این که سر هوشنگ زیر آب 
رفت بلافاصله و به نظر من به کمک ساواک. میراث او را در دست گرفت و به حزب 
نردیک شد. در حالی که او در سازمان دهی اولیه «به سوی حزب» حتی به قدر 
خردلی نقش نداشت و کسی را نمی شناخت. امیدوارم روزی اسناد ساواک منتشر 
شود تا عیار این حدس نزدیک به یقین من معلوم شود که هاتفی نوید را با کمک 
ساواک منتشر می کرد. از نظر ساواک «نوید» می توانست تا عمق نه فقط حزب. بل 
که تما اھا ت کاک سای اوه که و راما مور اه ساسا 
جریان های مخفی رو به گسترش آن روز تبدیل شود. دلیل مشخص من برای این ادعا 
این است که گروه نوید فاقد یک سازمان توزیع قابل توجه بود. حزب توده هم در سال 
های ۵۳ و ۵۵ و حتی ۵۶ فاقد ارتباط داخلی لازم برای کمک به توزیع نوید بود. ولی 
نشریه نوید تقریبا در فاصله چند روز پس از انتشار در تمام استان ها و بیش تر هم در 
سطح ادارات دولتی دیده می شد. تقریبا هر کس که در آن روزها تابلویی از فعالیت 
های اجتماعی از خود نشان می داد, به موقع یک نسخه نوید را در اطرافش پیدا می 
کرد. به نظر من چنین شبکه توزیع منظم و وسیعی آن هم در سطح ادارات دولتی فقط 
می توانست با کمک سازمان های اطلاعاتی انجام شود. به خصوص وقتی که بدانیم 
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مستئول توزیع در سازان نوید رحمان هاتفی بود و این را هم اضافه کنم که هاتفی با 
وحود سابقه سیاسی و زندان در روزنامه کیهان مسئولیتی داشت که محال بود در 
کنترل شدید ساواک نباشد. البته انقلاب ایران اجازه نداد که تمامی طرح هاتفی - 
ساواک به احرا درآید. ولی حد اقل این بود که تا اواخر سال ۵۶ هاتفی موفق شده بود 
از وسط کمیته مرکزی حزب توده ایران سر درآورد. این شک من درباره هاتفی بر زمینه 
تهی نیست. تردیدی ندارم که او مستئول دستگیری دوم تیزابی بوده. تیزابی در اين 
باره حساسیت ویژه ای داشت. او هرگز بدون دلیل پرنسیب هیچ مبارزی را نمی آلود. 
ولی درباره هاتفی به چنان یقینی رسیده بود که به کلی با او قطع رابطه کرد. این که 
هانفی پستی را اشغال کرده بود که مشابه آن هرگز در اختیار کسی که از نظر 
ساواک مسئله دار باشد نبوده است. نیز حای تامل بسیار دارد. توحه کنید که هاتفی 
در انتشار نوید با اسدی و پرتوی همکاری می کرده. وضعیت اسدی نگفته پیداست. 
در مورد پرتوی هم اینک شک ها از مرز حدس و گمان گذشته است. ممکن نیست 
هاتفی آن قدر زیرک بوده باشد که در ضلع سالم یک متلت معیوب قرار گیرد. از سوی 
دیگر و مهم تر از همه. اصولا تا امروز آشکار نشده است که میراث تیزابی از کدام کانال 
به هاتفی منتقل شده است. 


طول بازحویی هایش قرار گرفته بود. درباره جریان نوید و شخص رحمان هاتفی در 


«کزراهه» اشاراتی دارد. که شنیدنی است. 


«سازمان نوید نفوذ قابل توجهی در تحریریه روزنامه کیهان داشت. رحمان 
هانفی یکی از دو نفر رهبران اصلی نوید در کیهان معاون امیر طاهری سردبیر 
کیهان بود و او در کیهان بر عناصر توده ای که در کیهان کار می کردند. نظارت و 
رهبری داشت ... حزب توده از طریق عوامل خود در کیهان کوشید با 
کیت یک 5 کاو کد کیک انا وی اس ی اه ایی که 
مانند صدها و هزاران جوان دیگر در خیابان های تهران حضور داشتند. برای حزب 
توده نقش و سابقه فعالیت مسلحانه ملی نه به سود انقلاب کسب کند و 
اعتبار از دست رفته آن را به عنوان یک حزب سازش کار در قبال رژیم شاه 


ینهان دارد. 
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SSS eS 
توانست از دید «سیا و ساواک» دور باشد از حمله مسئولیت هاتفی علی‎ 
رغم روشن بودن مواضع فکری و سوابق سیاسی اش در مقام مهم گردانندگی‎ 
کیهان. آیا فعالیت چشم گیر نوید نوعی باج دهی از جانب سیا به شوروی برای‎ 
UN ES ESS SE e aS ان‎ 
می توان مطرح ساخت و پاسخ آن بدون شک بر جمهوری اسلامی پنهان‎ 


نیست.» 


(کزراهه, صفحه ۲۹۶ و ۲۹۷) 


همه می دانند که دستگیری رحمان هاتفی در ارتباط با یک گروه مائوئیست بود. که 
تقریبا تمامی آن ها در زندان ضعف نشان دادند. تفکر سیاسی رحمان پیوسته با 
ضدیت هیستریک با شوروی و حزب توده آغاز می شد. او در زندان و در مراحل 
نخستین بازحویی دست به خودکشی زد که اين عمل. از نظر ساواک. او را به منبع 
SE aa J eba)‏ ای ی ی ی وه ما 
می توانسته بدون تغییر موضع و بدون تعهد همکاری و با محکومیتی کم تر از یک سال 
آزاد شود و یکسره به معاونت دکتر سمسار در هیئت تحریریه کیهان برگردد. این کس 
به طور قطع ساواک را دست کم گرفته و عملکرد سازمان و قدرت آن را به مرور زمان 
فراموش کرده است. آن چه را که من بر عهده خود می دانستم گفتم مسلما حقیقت 
- هر چه هست - دیر یا زود و برای همه روشن خواهد شد. 


می توان فرض کرد همان دست هایی که کیانوری را در زمان تسلط شهریاری بر 
تشکیلات تهران. از مرکز حزب دور و تطهیر کرد با انتشار بدون اشکال نوید جحای پای 


وی را در رهبری حدید محکم و محکم تر نمود تا سرانجام به دبیر اولی او منجر شد. 


ادعای نقشه ترور شاه توسط آقای ناصر پورییرار: 


آورده. سه مطلب بسیار جالب وجود دارد که ب۹ کار این نوشته خواهد خورد. یکی قصد 


Too 


من برای ترور شاه دیگر این که شماره های نخستین روزنامه مردم زیر نظر من چاپ 
می شد و یکی هم این که او از مطالبی که من در دادگاه انقلاب گفته ام خبر دارد. 


حقیقت این است که من در اواخر سال ۵۴ به برلین غربی رفتم و از طریق دوستانی 
به جست و جوی رابطی برای تشکیلات حزب توده در برلن برآمدم. شخصی به نام 
حسینی را معرفی کردند که بعدها فهمیدم کارش فقط جمع آوری کمک است و از 
کیانوری پورسانت دریافت می کند. نامه مستقیمی برای طبری به آدرس نشریات 
حزب در سوئد فرستادم خودم را معرفی و تقاضای ملاقات کردم. یکی دو ماه بعد در 
اوائل سال ۵۵ نامه ای برایم رسید و قرار ملاقاتی تعیین شد. به برلین غربی رفتم و 
طبق راهنمایی, خودم را به قسمت کنترل مرزداری برلن شرقی معرفی کردم. به 
راحتی از قسمت کنترل عبور کردم و آن سوی دیوار سوار ماشین کیانوری شدم که 
گمانم یک مسکوویج يا فیات سفید رنگ بود. توی ماشین عباس (کاظم ندیم) هم بود. 
راهی الکساندر پلاتس شدیم. از پله های مهمانخانه ی حزبی سمت چپ میدان بالا 
رفتیم. کیانوری به شوخی گفت از در این مهمانخانه کم تر از شیر وارد نمی شود. لابد 
منظورش خودش بوده است. باری نشستیم و گپ زدیم. من ماجرای کامل تیزابی را 
بدون اشاره به مسئله هاتفی برایش شرح دادم و بعد گفتم که او پیش من میرانی 
دارد: بقایای اثاثیه آزمایشگاه فیزیک دانشگاه تهران و بعضی دست نویس های مربوط 
به «به سوی حزب». آن روز کیانوری فقط نسبت به آن اثائیه علاقه نشان داد و 
خواست یک تکه از آن ها را برايیش ببرم. سه ماه بعد یک کنتور را که ذرات رادیو اکتیو 
هوا را می شمرد و دستگاه روی هم رفته سنگین و به ظاهر گران قیمتی بود. براییش 
بردم. حمل این دستگاه تا برلین شرقی خود داستان جالبی دارد که اگر عمری بود به 
گفتن و شنیدن اش می ارزد. در ملاقات دوم ما هم کاظم ندیم (عباس) حضور داشت. 
این بار من بحثی را پیش کشیدم درباره چند سطر انتهای کتاب فروپاشی نظام سنتی 
که در آن طبری به طور ضمنی با اشاره به تاثیر ترور ناصرالدین شاه در سرعت گرفتن 
حوادث تاریخ معاص. تلویحا گفته بود که شاید ترور محمد رضا شاه هم بتواند تاثیر 


کیانوری خندید و گفت: نقشه ای داری؟ من جواب دادم در صورتی که واقعا حزب چنین 
عقیده ای داشته باشد ترور شاه نباید کار غیر ممکنی باشد. او صریحا گا ت: شنیده 
ام تو کله ات کار می کند اگر در اين باره چیزی به نظرت رسید ما آماده شنیدن آن 


هستیم و موضوع به کلی تمام شد. روند بعدی حوادث این قضیه را از دستور گفت و 
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گوی ما خارج کرد. البته کیانوری در دادگاه من به عنوان شاهد حاضر شد و داستان 
قصد من برای ترور شاه را به اضافه بسیاری مطالب دیگر درباره علاقه ی من به ترور و 
انفجار و اسلحه و غیره در جو آنه سال ها در دادگاه انقلاب برای بر باد دادن سر حقیر 
سرهم بندی کرد. الا این که در دادگاه نقشه قتل شاه توسط من از خیابان نیاوران که 
در خاطرات آورده. به پل فرودگاه مهرآباد تغییر مکان داده است. خود کیانوری در 
خاطرات به طور تلویحی به شرکت اش در دادگاه من اشاره دارد: در دادگاه انقلاب ادعا 
کرده بودکه هميشه مخالف حزب بوده است.» (ص ۵۱۷ . من البته چنین مطلبی را 
در دادگاه, راجع به پیس از سال ۵٩‏ ذکر کرده ام ولی این می رساند که او شاهد حرف 


های من در دادگاه بوده است وگرنه چه گونه از این موضوع مطلع شده است. 


باری من به کشور بازگشتم و قرار بر اين شد که هر سه ماه یک بار سری به آلمان 
شرقی بزنم. کیانوری به من اطمینان داد که اگر تاریخ آمدنم مشخص باشد برای 
تسهیل عبورم از مرز. خودش شخصا حاضر خواهد شد و انصافا این خوش خدمتی را 
هر بار انجام داد. سه ماه بعد که برای سومین بار کیانوری را دیدم باز هم عباس حضور 
داشت. گفتند که سیستم آن کنتور دیگر خیلی کهنه شده و مربوط به ده پانزده سال 
قبل است و پیشنهاد دادند که بقیه اثاثیه را نابود کنم. بعد کیانوری درباره آشنایی من 
با پرویز شهریاری پرسید. گفتم: غریبه نیستیم. گفت: از قول من گله کن که چرا وقتی 
برای معالجه چشم به غرب آمد. حتی سلامی هم برای دوستان سابق اش نفرستاد. 
من قبلا از موضع شهریاری نسبت به حزب و به خصوص از کینه اش نسبت به کیانوری 
اطلاع داشتم ولی سکوت کردم. گفتم به تر است یک علامت تماس در روزنامه مردم 
بگذارید تا بتوانم راحت تر با او صحبت کنم و یک عدد ۵ رقمی را که با ۲۲ شروع می 
شد انتخاب کردیم که در گوشه پایین یکی از صفحات شماره بعد مردم با حروف 
درشت چاپ شود. حالا دیگر اوایل سال ۵۶ بود. به تهران که بازگشتم به دیدن 
شهریاری رفتم که آن موقع در قسمت ریاضیات دانشگاه آزاد سمتی داشت. به او 
گفتم که شماره تلفنی را یادداشت کند تا بعد درباره آن با هم صحبت کنیم. عدد را 
روی تقویم رومیزی اش نوشت. شماره بعد روزنامه مردم که رسید پیش شهریاری 
رفتم و سراغ آن شماره را گرفتم. تقویم اش را ورق زد و شماره را پیدا کرد. روزنامه 
مردم را باز کردم و شماره ای را که زیر صفحه او و با صفحه آخر بود. نشانش دادم 
دست های دوست ما به لرزه افتاد. رنگش پرید و حتی کلمه ای بیان نکرد. 


رعایت اعصابش را کردم و آن روز دنبال مطلب را نگرفتم. چندی بعد قضیه گلایه 


کیانوری را برايش بازگو کردم مرا به ناهاری در رستوران فرید دعوت کرد. چهار نفر 
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بودیم: پرویز شهریاری» رهنما. مرتضی زربخت و من. گمان نمی کنم که فحشی در 
چنته ناسزاهای سیاسی وجود داشته باشد که آن روز آنه سه نفر و به خصوص 
شهریاری نثار کیانوری نکرده باشند. شدت عصبانیت آن ها به حدی بود که من موضوع 
را فراموش شده گرفتم و البته همین قضیه را نیز در سفر بعد گزارش کردم. باری؛ 
تا هد سار مس اه الاک مه ادها مر که ر ردان 
صاحب نام توده اک از محمود هرمز و شهریاری گرفته تا دکتر آریان پور را با کمک «به 
آذین» دور هم جمع کردیم و از میان آن سرانجام اتحاد دموکراتیک مردم ایران بیرون آمد 


که گزارش کلی جلسات اش را من برای حزب می بردم. 


البته کیانوری در بخش آخر بزرگ گویی های ریز و درشت اش مدعی است که او روند 
حوادث را در سال ۵۷ به تر از دیگران تشخیص می داده و تمامی صفحات ۴۸۸ تا ۴۹۴ 
خاطرات اش را در این باره سیاه کرده, از حمله می نویسد: 


ووی اشک رک و طرا اندي ملف ر ی هی دو ا نها ها 
۷ شهریور پایان جنبش بود و کار تمام شده بود. اسکندری پس از ۱۷ شهریور 
در جلسه هیئت اجرائیه رسما گفت: آیت اله خمینی جنبش را به ماجراجویی 
و شکست کشانید و کیانوری هم حزب را به دنبال این ماجرا برد و نابود کرد.» 
من در آن حلسه گفتم: شما اشتباه می کنید. هفده شهریور شکست جنبش 
نیست بلکه بزرگ ترین نقطه عطف جنبش است و خواهید دید که از این پس 
جریان مبارزه چه عمق و وسعتی پیدا خواهد کرد. اسکندری و طرفدارانش در 
هس اوه تس سرا و هم ای اد ی ی تفش 


کردند نیز شک و تردید ایجاد شده بود.» 


تمامی مطالب از این دست در خاطرات کیانوری سراپا به اصطلاح خالی بندی است. 
من در تاریخ بیستم شهریور ۵۷ وارد برلین شرقی شدم. با خودم متن مبانی عقیدتی 
اتحاد دموکراتیک را, که «به آذین» نوشته بود. برای تایید برده بودم. یک شب در همان 
هتل میدان الکساندر ماندم تا فردا پاسخ متن را بگیرم. ظهر روز بعد باز هم کیانوری 
همراه عباس به هتل آمدند. کیانوری مدتی به آذین بی چاره را به فحش و ناسزا 
بست که «مگر خیال پادشاهی در سر دارد. اين اراحیف چیست که سر هم کرده. باید 
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حداکثر یک اعلامیه ده سطری بدهد. نکند واقعا خیال کرده کسی شده و می خواهد 
حزب علم کند» و متن را به کلی رد کرد. البته به آذین به رد او بی اعتنا ماند و متن 
خودش را بی کم و کاست منتشر کرد و همین مستئله موجب شد که در حوادت بعدی 
خیلی تحویل گرفته نشود. باری سر میز ناهار گفت و گوی ۱۷ شهریور شد. کیانوری 
وسعت ماجرا را پرسید و من هم اطلاعاتم از آن روز را دادم, کیانوری با افسوس سر 
تکان داد و گفت ماحراجویی آخوندها دست همه را بست. ما امیدوار بودیم که به 
زودی شاهد تحولات دموکراتیک در کشور باشیم ولی حالا دیگر کار معکوس شد و 
همه سرکوب خواهند شد. نباید بلافاصله پس از ماجرای نماز عید فطر تجمعی انجام 
می شد. من اصرار داشتم که وضعیت انقلابی به وسعتی رسیده است که شدت 
عمل موحب گسترش بیش تر آن خواهد شد. کیانوری پوزخند زد و گفت: غیر ممکن 
است حالا دیگر اگر وضع به گونه ای پیش برود که در ۵ سال آینده شاه حاضر شود 
مقام اش را فرح یا به ولی عهد تفویض کند ما کلاهمان را به آسمان پرتاب خواهیم 
کرد. قسم می خورم که این بی کم و کاست عین جمله اوست و در آن روز واقعا اين 
حداکتر آرزوی کیانوری بود. عباس در تمام این گفت و گو بدون اظهار نظر حضور داشت. 
اگر آن حالت دست آموزش را که نسبت به کیانوری نشان می داد فراموش کرده 


باشد. می تواند در این باره شهادت دهد. 


باری این آخرین دیدار ما در خارج از کشور بود» پس از آن من بازداشت شدم و روند 
EB aS SEE NES‏ 1۱ 
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کودتای کیانوری در درون حزب: 


در اوایل اسفند ماه ۵۷ برای نخستین بار علی خاوری را در دفتر کارم دیدم. با پیغامی 
از طرف حزب آمده بود که مسئولیت چاپ روزنامه را قبول کنم و مقالات اولین شماره را 
تحویلم داد. کار را شروع کردم آخرین بخش مطلب روزنامه را که از خاوری گرفتم به 
گمانم روز ۱۳ اسفند ۵۷ و اسناد مربوط به پلنوم شانزدهم بود. ما روزنامه را روز 
بیستم اسفند آماده توزیع کردیم و روز شنبه ۲۲ اسفند ۵۷ توزیع شد. ۵ شماره از 
روزنامه منتشر شده بود که کیانوری به ایران آمد. تا آن زمان در دفتر حزب کم و بیش 
فضایی دموکراتیک حاکم بود. کیانوری که آمد درها بسته و امر و نهی ها شروع شد. 
ابتدا چند مقاله اصلی از حمله سلسله مقالات «از تاریخ بیاموزیم» را از روزنامه حذف 
کرد و بالاخره مشی تازه یعنی تایید دربست جمهوری اسلامی آغاز شد. من شاهد 
بودم که هنگام نهار در طبقه سوم دفتر حزب. راجع به حمهوری و سردمداران آن جوک 
می ساختند و روز بعد در روزنامه. درباره همان حمهوری و همان سردمداران شعارهای 
دهان پر کن می دادند. من که اصولا خیلی اهل اطاعت بی چون و چرا نیستم 
برخوردهایم با کیانوری شروع شد. پیشنهاد کرد به تر است فقط به کار انتشارات حزب 
برسم و کار به کارهای دیگر نداشته باشم و جای بعدی پورهرمزان را تعارفم کرد. قبول 
نکردم. توصیه کرد به جمع آثار طبری بپردازم. قبول کردم. دیگر نخستین تردیدها درباره 
همه چیز در مغزم شعله زده بود و می خواستم از فعالیت های دفتر حزب دور باشم. 
وفور اسناد حزبی و غیر حزبی کار را آسان می کرد. بالاخره به اين نتیجه رسیدم که 
قدرت نمایی باند کیانوری نمی تواند یک جریان طبیعی و بلامنازع در حزب باشد. 


راهی بلغارستان و بعد هم مسکو شدم. با چند نفری از کادرهای قدیمی صحبت کردم 
و بالاخره مطمتن شدم که در حزب کودتا شده. برخی حتی مدعی بودند که از تجدید 
حیات حزب در ایران وقتی مطلع شده اند که روزنامه مردم به اروپا رسیده و می گفتند 
سفر شتاب زده اسکندری و آن مصاحبه معروف وی با تهران مصور در واقع عکس 
القھل راف هر که دمص انش دة ایک انها رای کد که وة 
شانزدهم یک محفل خصوصی بوده و کسی از آن خبر نداشته است. می گفتند در 
بهمن ماه ۵۷ به بهانه تغییر محل حزب از لایپزیک به برلن» تمام اسناد حزبی پراکنده را 
برای متمرکز کردن در محل جدید حزب جمع آوری کردند و بعد هم به چاک زدند. وقتی 
اعتراض کردم پس چرا ساکت هستید با نهایت شرمندگی و درماندگی می گفتند 
زندگی ما در شرق می گذرد. کار و آپارتمان و زن و بچه داریم. اگر حزب یک تلگراف 
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بزند و با ما اعلام قطع رابطه کند. از شرق بیرونمان می کنند. باید کجا برویم و زندگی 


مان چطور تامین شود؟ 


من در اوایل سال ۵٩‏ دیگر تکلیفم را با خودم روشن کرده بودم: شمه ای از شنیده 
هایم را مستقیما با کیانوری در میان گذاردم و خواستار ستونی از روزنامه مردم برای 
درج يافته هایم شدم. دعوایمان بالا گرفت. از او خواستم که حقوق یک فرد حزبی را 
برایم معین کند تا تصمیم بگیرم. او هم عجولانه با مداد روی یک تکه یادداشت کاهی 
این چند سطر را نوشت من برداشتم و با داد و فریاد و هیاهو و حتی ناسزا از یکدیگر 
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«عضو تقاضا کننده عضویت حزب(!!!) از لحظه تقاضا» رهبری حزب را در کلیه 
مسایل مربوط به سیاست عملی حزب در کشور و در صحنه جهانی - می 
پذیرد. ضمن این که حق دارد درباره این سیاست در داخل سازمان حزبی هر 
گونه اظهار نظر انتقادی (در صورتی که داشته باشد) ابراز دارد.» 
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از آن پس برای اثبات کودتا در حزب خودم را لا به لای اسناد غرق کردم و بالاخره دست 
خالی نماندم. در گزارش هیئت اجرائیه منتخب پلنوم پانزدهم به پلنوم شانزدهم به 
چنین مطلبی برخوردم: 


«جنبش ما با مسایل بسیار بغرنجی رو به رو است. امپریالیسم و ارتجاع ایرانء 
که هنوز سنگرهای محکمی را در دستگاه های دولتی و در کادر فرماندهی 
نیروهای مسلح. پلیس و به ویژه در اقتصاد کشور در دست دارند. امروز نقاب 
تازه بر چهره زده و از در آشتی با جنبش خلق درآمده اند تا فردا خود را به 
عنوان بهترین دوست جا بزنند و اهرم های فرمان را در دست گیرند و روز دیگر 
دوباره. با یک توطته خائنانه. جنبش را غافلگیر کرده و سرکوب نمایند. فاش 
شدن توطئه خائنانه سرهنگ توکلی معاون ستاد ارتش نمونه ای از این خطر 


بزرگ أاست.» 


(از گزارش هیئت اجرائیه به پلنوم شانزدهم مردم شماره ۱ ) 


موضوع به نظرم جالب آمد. پس پلنوم شانزدهم باید مدت ها پس از ماجرای سرهنگ 
توکلی تشکیل شده باشد. طبیعی است وقتی گزارش هیئت اجرائیه یس از ماحرای 
توکلی نوشته شده. پس زمان طولانی لازم است تا اين گزارش در کمیته مرکزی 
بررسی و تصویب شود. افراد به پلنوم دعوت شوند. جلسات پلنوم تشکیل و بالاخره 
قطعنامه ها صادر شود. وقتی دنبال ماجرا را گرفتم قضیه برایم جالب تر شد. کیهان در 
ا E‏ ری واه سای الف اما 
احتمال توطئه سرهنگ توکلی پرده برداشته بود و قبل از این تاریخ هیچ نامی از 
سرهنگ توکلی در مطبوعات ایران دیده نمی شد. به اسناد پلنوم بازگشتم و به 
جست و جوی تاریخ و محل تشکیل پلنوم برآمدم فقط نوشته شده بود: 


«شانزدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران» اخیرا برگزار شد و با 
موفقیت کامل به کار خود پایان داد.» (اسناد پلنوم شانزدهم مردم شماره ۱ 
( 


تردیدی وجود نداشت که ابهامی در کار است. هرگز سابقه نداشته که محل و تاریخ 


برگزاری پلنوم ها به صراحت ذکر نشده باشد. 


۳ 


در اسناد بیش تر فرو رفتم. ماجرای سرهنگ توکلی حتی در متن پیشنهاد 
شانزدهمین پلنوم برای تشکیل جبهه متحد خلق نیز آورده شده بود. 


«امپریالیست ها و نیروهای ارتجاعی وابسته به آنان می کوشند با تمام نیرو با 
بستن اتحاد با بورژواری لیبرال (که از گسترش جنبش انقلایی هر روز بیش تر 
به وحشت می افتد) با کمک خرابکارانه ی امنال بختیار سرهنگ توکلی از 
درون صفوف نیروهای انقلابی, اين اتحاد دموکراتیک را غیر ممکن سازند و با 
افشاندن تخم نفاقف و دو دستگی در میان نیروهای راستین انقلاب زمینه را 
برای تسلط مجدد خود فراهم کنند.» 


خوب., معلوم شد که گزارش نویسان هیئت اجرائیه فقط پس از سوم اسفند ۵۷ می 
توانسته اند کارشان را آغاز کرده باشند. از آن جا که طبق تصریح کیانوری در صفحه 
۲ خاطرات. پلنوم کمیته مرکزی در لاییزیک تشکیل شده. پس نویسندگان گزارش 
باید لااقل چند روز بعد از ظهور نام سرهنگ توکلی و رالف شانمان در مطبوعات ایران از 
آن.مطاع شده باشتند: البته کیانوری در صفحه ۵۰۷ خاطرات نوشته انست: 


«تغییر ارزیابی حزب کمونیست شوروی درباره انقلاب ایران در نیمه دوم دی ماه 
صورت گرفت و جلسه هیئت اجرائیه که در آن تغییر در رهبری حزب صورت 
گرفت. روز ۲۲ دیماه ۱۳۵۷ بود. از آن تاریخ تا تشکیل پلنوم شانزدهم در اسفند 
۷ من شب و روز مشغول تهیه اسناد این پلنوم بودم.» 


این مطلب یک دروغ شاخدار و وقیحانه است. در تمامی اسناد پلنوم شانزدهم چه 
گزارش هیثئت اجرائیه. چه تحلیل اوضاع آینده و چه متن پیشنهاد شانزدهمین پلنوم 
برای تشکیل جبهه متحد خلق. همه جا گفت و گو از وقوع انقلاب» نقش روحانیت در 
پیروزی ۲۲ بهمن. موضوع سرهنگ توکلی و صحبت از اتحاد و هوشیاری و غیره است. 
گمان نمی کنم آقای کیانوری آن قدر علم غیب داشته که در دی ماه ۵۷ از پیروزی ۲۲ 
بهمن سخن رانده باشد. 

اعتراف صفحه ۵۰۷ خاطرات کیانوری فقط از آن جحهت مهم است که تابت می کند 
اساد و مکی هات :موو فرام شا درد ھا فو گار ری خد ا شك 
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قضیه بدین ترتیب شد که هر کس این اسناد را امضا کرد. به عضویت کمیته مرکزی 


باری, در حالی که پلنوم چهارم ۲۳ روز و پلنوم یازدهم ٩‏ روز برگزار بوده, و در حالی که 
نوشتن گزارش هیئت اجرائیه به پلنوم فقط می توانسته پس از ۵ اسفند ماه آغاز 
شده باشد. و باز هم در حالی که متن اسناد پلنوم شانزدهم در روز ۱۲ اسفند ۵۷ در 
تهران بوده. و در نخستین شماره روزنامه مردم منتشر شده است. پس چگونه 
توانسته اند در فاصله کوتاه ۷ يا ۸ روزه. متن مفصل گزارش هیئت اجرائیه را بنویسند, 
آن را به تصویب کمیته مرکزی برسانند. پلنوم را دعوت و احلاس های آن را برگزار کنند, 
درباره تمام جوانب موضوعی به عظمت انقلاب ایران بحث کنند و صرف نظر از سایر 
قطعنامه ها و خطاب ها متن چنان پیشنهاد جامعی برای تشکیل جبهه متحد خلق را 
تهیه و تصویب کنند و از همه مهم تر اغلب اعضای کمیته مرکزی و و هیئت اجرائیه 
منتخب پلنوم پانزدهم را کنار بگذارند و گروه تازه ای را جایگزین آن ها کنند که خلاصه 
آن ها طبق اسناد پلنوم شانزدهم از اين قرار است: 


«پلنوم شانزدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران پیشنهادهای مشخص برای ایجاد 
تحول بنیادی در جامعه ایران و به منظور ایجاد «حبهه متحد خلق» به تصویب رساند. 
پلنوم شانزدهم کمیته مرکزی بر آن است که این برنامه می تواند همه 
نیروهای مدافع انقلاب ملی دموکراتیک خلق قهرمان ایران را - از مبارزان پی 
گیر راه آیت اله خمینی گرفته تا حزب توده ایران و ساير نیروهای انقلابی - در 
یک جبهه متحد گرد آورد .. 
پلنوم شانزدهم کمیته مرکزی طی قطعنامه ی ویزه ای تفییر در ترکیب هیئت 
دبیران و هیئت اجرائیه. از جمله انتخاب رفیق کیانوری را به سمت دبیر اول 
کمیته مرکزی. مورد تایید قرار داد. 
سا ور تاه میاه اة اسا کک ار عم ایی حاف 
به مردم مبارز و قهرمان و نامه ای خطاب به کمیته ی مرکزی حزب کمونیست 
ویتنام, مورد تصویب پلنوم شانزدهم قرار گرفت.» ( از متن اطلاعیه دبیرخانه 
کمیته مرکزی درباره پلنوم شانزدهم مردم شماره ۱ ) 


۳16 


حتی تا امروز هیچ کس موفق نشده کشف کند که پلنوم شانزدهم از چه تاریخ تا چه 


باری در آن زمان و پس از کشف قلابی بودن پلنوم شانزدهم ناگهان در فضایی تهی 
معلق شدم و بالاخره تصمیم گرفتم مطلب را با توده حزبی در میان بگذارم. مجموعه 
ای قریب یک صد صفحه حاوی سئوال های نخستین تدارک دیدم و نزد طبری بردم. 
حرفم این بود که آن مجموعه را در پرونده ام بگذارند و منتظر روز قضاوت شوم. پس از 
چند روز طبری به خانه امان آمد. مجموعه را پس داد و گفت: «رفیق کیا می گوید 
فلانی خسته است اگر بخواهد می تواند به خرج حزب یکی دو ماهی برود سفر.» و 
بعد نصیحتم کرد که مبادا آن نوشته ها را به کسی بدهم و يا احیانا منتشر کنم. از او 
خواستم لااقل نظر خودش را برایم بنویسد. آن نامه ای را که کیانوری در صفحه ۵۲۸ 
خاطرات آورده روی جلد همان جزوه نوشت. من در ابتدا مصمم به انتشار جزوه نبودم 
ولی مشاهده راهی که حزب در پیش گرفته بود و با اطمینان به سرانجام نامطلوب آن؛ 
که رسوایی نابودی مطلق بود. بالاخره تصمیم گرفتم از آنه حضرات حدا شوم ابتدا آن 
جزوه و سپس ۶ جزوه تکمیلی را به دنباله آن با نام مستعار «ناریا» چاپ کردم. 


از زمان انتشار آن نوشته ها یادوهای حزب و کیانوری لحظه ای از پراکندن و نشخوار 
همان اباطیلی که کیانوری درباره من در خاطراتش آورده و بدتر از آن ها. غافل نبوده 
اند. در زندان هم سعی می کردند همین فضا را در اطراف من بسازند که صد البته 
موفق نبودند و بسیاری توطثه های دیگر. تا حد نقشه قنل, که لابد بالاخره روزی 
فلوم خو اهم کرد و امانا اران 


سرانجام نیز کیانوری کوشید انتقامش را در دادگاه من با سر هم کردن یک 
سلسله دروغ و افترا بگیرد که آن جا هم موفق نشد و حالا بالاخره محلی برای 
فرونشاندن عطش انتقام جویی اش در خاطرات یافته است نمی دانم پس از 


۳1 


و در پایان اشاره به دو مطلب: 


یکی درس بزرگی است که سرنوشت کیانوری می تواند به بسیاری کسان چون او 
بدهد و آن اين که عمری وابستگی و جیره خواری گره ای از کارش نگشود ولی یک 
پیوند. حتی ناخواسته, با نامی در تاریخ معاصر همین سرزمین, در چنین تلاطمی, که 
بسیاری را با خود برد حجان وی را نجات داد. 


و دوم این که موسسه دیدگاه در مقدمه کتاب صفحه ۱۱ آورده است: 


از متن حذف گردید.» 


آیا این ها چه پرسش هایی بوده اند که کیانوری حتی با دروغ بافی نیز حریف آن ها 
نمی شده است. اگر موسسه دیدگاه اين ستئوالات را منتشر کند. کیانوری را بیش تر 
خواهیم شناخت. کیانوری واقعی در آن سئوالات بی حواب است نه در خاطرات منتشر 


شده. 


ERE aS ESS SSSA ESE 
حیک هم نزده است.‎ 


۳۷ 


هوا خوریء ۱ 


می خواستم از حاشیه ایران باستان خارج شوم برخی از ناگفته ها را به فرصتی دیگر 
بسپارم که انتشار کتاب تازه ای در حوالی بهمن و اسفند سال پیش, با نام «من 
هم باستان شناس شدم» . که خاطرات «تانیا گریشمن» در همراهی با 
شوهرش, در حفاری های شوش و جند نقطه دیگر ايران است و در آن تلاش گسترده 
ای برای ترمیم و تکمیل دروغ های شیادانه گیرشمن به کار رفته. وادارم کرد 
که پرسش نیش دار و کوچک خود را با قصد انتقال اندکی از آن به کالبد مستولین 
فرهنگی فرو برم و بپرسم چرا فقط نسبت به یادداشت های این مورخ تا آن جا که 
یازده کتاب مرا بی ذکر دلیل توقیف کرده اند. حساسیت نشان می دهند. اما منعی در 
انتشار دروغ نویسی های باستان شناسان خائن و جاعل,. از جمله گیرشمن و 
همسرش نمی بینند؟! از دو حال بیرون نیست. يا این حضرات از وفور عرضه 
کالاهای ماهیتا اسلام ستیز سر در نمی آورند. که در شنبه بازار ماموران کنیسه در 
باب هستی و هویت و تاريخ مشرق زمین بساط دائما بزرگ تری پهن می کنند. که در 
این صورت مناسب تر است صندلی کم مسئولیت تری را به زير ران درآورند و یا فرمان 

گرفته اند به هر بهانه و در هر فرصت برای دریدن ناممکن گلوی حقیقت خنجر 

بفرسایند. اگر نمونه می خواهید تانیا گیرشمن در کتاب اش از نوکری به نام کاظم در 
شوش نام می برد که فرمان بر حفاران هیئت فرانسوی است و اشتها و اشتهاری در 
زن گرفتن و طلاق آن ها دارد. 


«کاظم خوش پوش که همچنان در خدمت ما بود روزی سرافکنده نزد ما آمد. وی 
پس از بازگشت از نیشابور همسر دوم اختیار کرده بود و اتاقی را برای او کرایه 
کرده بود... کمی پس از آن کاظم همسر دوم اش را هم طلاق داد و دوباره با 
تمام علاقة به سوت همرت اول کوخ ی کشت له امسات فجسران كاظة بذ 
همین جا ختم نمی شود او بعدها ظریفه را هم ترک کرد و زن دیگری گرفت». 


(تانیا گریشمن» من هم باستان شناس شدم ص ۱۸۱) 


ار 


کاظم در صفحه ۵۱۶ کتاب خود دارد که در زیر می بینید. 





گویی معاش این حضرات بی رو کردن به جعل تامین نخواهد شد. این همان کاظم 
شیک پوش خانم گیرشمن است. آیا به ضرورت و رعایت چه نیاز و رازی؛ تانیا نمایش 
کاظم را در تصویر کاملا معیوب و مجعول فوق ضرور دیده و چرا عقول این حضرات. که 
الگو و نمونه روشن فکری و محصول دانشگاه های کنیسه و کلیسایی غرب اند. جز به 
تحمیق ملت هایی عمل نمی کند که با توسل به کنیسه احازه ورود به احوال و آثار 
آنان را در شرق میانه به دست گرفته اند. در عکس بالا کافی است به زمینه و زمین 
محو شده. سایه کاظم شلوار با مازیک ساخته شده. پیش سینه گردنی مثلث 
شکل. سایه بی ثمر خط فاصل سر و گردن و جمجمه بی ارتباط با سفال کلی کاظم 
توجه کنید تا روشن شود مامور دست بردن در عکس کاظم همان مکتب جعل را 
گنرانده اشست؛ که مرک تغییر. در عکسدبر کان تنخ فضل اللة تورک. به پاران رسانده 


بود. 


۳۹ 


7 ۳2 مد 2 
TD ۱ 1‏ ام 
۲ م 
SE‏ مالك وه 


A: وا‎ 


و و و 





به سئوال های بیش از میزان معمولی برمی خورم که در باب ستاره داود و نمایش آن 
به عنوان سمبول تاریخ و هویت بهود. در پرجم اسراییل آمده است. سئوالاتی که از 
دیرینگی این نقش و صحت انتساب آن به داود پیامبر می پرسند و عقیده مرا می 
کک ت ای کک ا ا وک و اودش 
نواعت ای نا مات دا که وض قال عات اتات در اا ات موود و 
از جمله در وب» حد اکثر شما را به آدرس زیر حواله می دهد. 
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کو کاو اف اس سای کک اند تم افلا رال و ااه 
۳۷/۰ 





در اين دفترچه آموزشی در باب نحوه درست خواندن عهد عتیق نیز ستاره داود را 
در میانه یک فرم هندسی می بینیم که متنی به زبان عبرک را در مرکز خود عرضه می 
کند و حتی نمونه مستقل آن در زیر نیز پاسخی بر این پرسش ندارد که ستاره داود از 
چه زمان و با چه بهانه به تصرف یهودیان درآمده است. در اين مورد با نگاه دقیق 
در عبری نویسی های یکدست اطراف و درون مثلت, که نیازمند ابزار تحریر پیش رفته 


ای است. عمر طراحی و اجرای این لوگو را هم دورتر از دو قرن پیش نمی برد . 





اینک برای نخستین بار مستند محکمی را در این باب عرضه می کنم که فریب شش 
سال پیش نزد مجموعه داری از مهرهای قدیمی در شهر بن آلمان یافته ام مهری 
سی انتا رکفو سانش که مه کی الا تا شاه او یر 
را به دلایلی که می آورم باطل می کند و پرچجم اسراییل غاصب را بی نمایه می 
گذارد. 





۳۷۲ 





اين مهر که با وجود علائم معینی بر دسته. ظن تعلق آن» از نمایه اک شخصی به 
دستگاه حکومتی را افزايش می دهد. به دلایلی قدیم ترین نمونه قابل شناختی 
امت که اد فانک کید سغارو خبر می دهت مرگ مور تقش امل و تماهی اه 
ستاره داود را بر خود دارد و در حواشی چهار سوی ستاره» این اشاره قرآنی با وضوح 
تمام حک شده است :فسیکفیکهم اللّه که هویت مهر را اسلامی می کند. وجود 
الف زائده دار به سمت راست در نگاره اللّه و شکل بدوی حرف کاف و نیز نبود نقطه 
بر حروف ف و ی عمر مهر را لااقل تا قریب دوازده قرن به عقب می برد و تا زمانی 
که نقش دیگری و با عمر بیش تر نیافته ایم این مهر اسلامی دارای قدیم ترین نقش 
ستاره شش پر است. بدین ترتیب همه چیز جامعه بهود از لوگوی قومی آن ها تا 


سرزمین فلسطين» غصبی می شود. آیا حضرت داود را پیامبر بهودیان بدانیم؟ 


صبقةّ اللّه ومن خسن من اللّه صبقةً ونخن له عایدون. 


(ادامه دارد) 


VY 


هوا خوری, ۲ 


آن سخن سلیس و حکم نفیس, که تذکر می داد در میان اوراق و دفاتر و دست 
نوشته های آدمی درسراسر جهان, تنها قرآن قویم ادله و امکان اثبات دیرینه و صحت و 
سلامت را دارد. موحب وجد و آرامش روح و قلب هر مشتاق دریافت حقیقت و جوینده 
صراط مستقیم شد و هر مسلمان را به شکر مکرر از این باب دعوت کرد که خداوند از 
مایت اقا رات ان ان فا دنه انیت 


آن چه به تدریج» طی سالیان, به صورت بسته هایی کوچک. ولی بس تعیین کننده و 
تاثیر گذا در موضوع تاریخ و فرهنگ ایران و مراکز تمدن باستان عرضه شد. همگی 
مقدمه بر چند مدخلی شمرده می شوند که به لطف و اراده الهی در گفتارهای آینده 
ما را با حقایق شگفت و توصیف ناشدنی دیگری رو به رو می کند که برابر الگوی 
همیشگی این گفت و شنودها, با کشف نقش رد پا و اثر انگشت بهود آغاز می 


شود . 


مثلا صاحبان نظر در مجموع و از ابتداء حتی به بهای نادیده گرفتن اشارات و آیات 

درخشان قرآن. از کنار مطلب حضور قوم بنی اسراییل در سرزمین مصر و عوارض و 
اضافات و رخ داده های پس از خروج آن هاء به اجمال و بیش تر به سکوت گذشته اند. 
قومی که خداوند نجات آنان از اححافات فرعون را با تدارکاتی به موسای پیامبر محول 


کرده بود. 


در ماجرای خروج قوم بنی اسراییل از سرزمین مصر. هر مورخی که بخواهد صفحات و 
حوادث تاریخ اقوام و ادیان را با تکیه بر مستندات محکم و همزمان بکاود و ترتیبات 
روشن تری از ابهامات موجود عرضه کند. نیاز آغازین را تعیین تکلیف 
با این ناآشنایی کلان می بیند که بنی اسراییل مورد غضب فرعون را از بومیان مصر و 
قبطی بداند يا مهاجرانی ناشناس که از مکانی نامعین به آن سرزمین وارد شده و 
نمی دانیم به کدام سبب حداکتر دشمنی فرعون را نسبت به قوم خود برانگیخته 


اند ؟ 


از درون این ابهام پرسش بی جواب مانده دیگری سر بلند می کند که درگیری بنی 


اسراییل با فرعون مصر, در آن اندازه که فرمان قتل نوزادان و در اختیار گرفتن زنان و 


۳۷ 


کشتار مردان آنان صادر شود. از کدام منشاء سیاسی و يا فرهنگی و اقتصادی آغاز 
شده و مایه گرفته است؟! مورخان کنیسه و کلیسایی غرب. هرگز به خود زحمت 
کشف علت این نزاع پایه را نداده اند که حاصل آن احتمالا حضور غاصبانه یهودیان در 
سرزمین فلسطین را علاوه بر ده ها بی ترتیبی دیگر به اين عارضه تازه دچار خواهد 
کرد که جرا سران بهود يا در واقع مقامات کنیسه در حای ادعای ارضی نسبت به مصر 
که با دلایلی قدرتمند. به هر مورخی قابلیت دفاع تاریخی از آن را می دهد, به تصرف 
غاصبانه بس خونین و دراز مدت سرزمین فلسطین اقدام کرده اند؟ مگر موسای پیامبر 
به اذن خداوند. آنان را با عبور از دریا از ستم فرعون رها نکرده و مگر نوزادان و مردان آن 
ها در مصر کشته و زنان شان در آن سرزمین مصادره نمی شده اند. که در معنا بنی 
اسراییل را در ردیف بومیان مصر قرار می دهد. پس این ادعای تصاحب اورشلیم و 
ایستادن در برابر دیوار ندبه و اشغال سرزمین فلسطین با چه بهانه است و آیا ترکیب 
بندی موجود و اقدام به هجوم اویاشانه یهود در زمان ما به سرزمین و مردم 
فلسطین به کدام علت صورت گرفته است که در زیر بنای تاریخ ادیان, با قبول 
برهان خروج بنی اسراییل از سرزمین مصر. حضور کنونی آنان در فلسطین را؛ نه 
بازگشت به مهد پدران, که به تجاوز اشغالگران تبدیل می کند. این همان نکته در پرده 
مانده ای است که به بهای بی اعتنایی کامل مفسران و مترحمان. نسبت به متن آگاه 
کننده قرآن, مغفول مانده است. 


قووهتا له اشساق وصفوب کل هذا ووا هدنا هی قل وهن درس داوود 
وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وکذلک تجری المحسیین. وزگریا 
ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین. واسماعیل والیسخ ویونس ولوطا 
وکلا فضْلتّا علّی العالمین. و من آبائهم وذْریانهم واخوانهم واجتبیتاهم وهدیتاهم 


إلى صراط مستقیم. 


و به او - به ابراهیم- اسحاق و بعقوب را بخشيديم همه را هدایت کردیم و 
پیشاییش آن ها به نوح راه نمودیم و از ذریه او داود وسلیمان و ایوب و یوسف و 
موسی و هارون را و چنین به نیکوکاران جزا داده ایم و زکریا و یحیی و عیسی 
و الیاس همگی از صالحین بودند و اسماعیل و الیاس و یونس و لوط را بر 
دیگران برتری داده ایم و از میان پدران و فرزندان و برادران شان» برخی را 
برگزیده و به راه راست هدایت کرده ایم». (انعام۸۴ تا ۸۷) 


۳۷6۵ 


این فهرست برگزیدگان خداوند در آیاتی مرتب» بی نیاز به تفسیر و گمان. در واقع به 

نوعی حوزه و جایگاه و اهمیت و مرتبه و زمان و احوال و درحات انبیاء را معلوم می کند 
و هنگامی که به اجزاء بعدی توصیفات خداوندی در همین باره می پردازيم در نهایت با 

توحه به مقارنه های دیگر درمی یابیم که تاريخ و باور امروزین بهود. بر هیچ دست 

1 SERE SOS bE 
اینک در جهان. آن دین یهود و نصاری که به نحوی بتوان با بارگاه الهی و تورات و انجیل‎ 
نازل شده نخستین مرتبط کرد. به دلایلی که بیاورم قابل شناخت نیست. چنان‎ 
که هیچ نام آشنای دیگر. از میان فهرست اسامی بالاء نمی تواند جز موسی و‎ 
هارون را با ادله لازم به راه نمایی قوم یهود منصوب کند وبا رحوع به آیه ۷۰ سوره‎ 
مائده به نظر می رسد که خداوند از دنبال کردن تربیت یهودیان با ارسال پیامبر و رسول‎ 


و نبی منصرف شده باشد . 


«قل آمتا يالله وما أنزد عليتا وما أنزك علّی ابراهیم واسماعیل واسحاق 
ويعقوب والأسْباط وما أوتِى موسّى وعيسى والنييون من ربهم لا نفرق بين أحَد 
منهم ونخن له مسلمون. و من يبتغ غَيْرَ الإسلآم ديتَا فلن يقبل مِنه وهو 
فی الأخرة من الخاسرین .بگو به خداوند و آن چه بر ما و بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و نیز آن چه بر موسی و عیسی و انبیا 
از سوی خدا نازل و داده شده ایمان آورده ایم. تفاوتی بین آن ها نمی 
گذاريم که همگی مسلمان بوده اند. و هر کس جز اسلام دینی 
گزیند. پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران اند». (آل عمران, ۸۵ و ۸۴) 


مضمون این دو آیه نیز همان برداشتی را منتشر می کند که پیش تر در مباحث اسلام 
و شمشیر نیز عرضه شد: برخورد نخستین مسلمانان و پیامبر و خداوند با انبیا و ادیان 
ماقبل اسلام و اهل کتاب. اظهار مسالمت و همسانی است و از زبان آیه می شنویم 
که تمام پیامبران و انبیاء و رسل راه اسلام و باور به یکتایی خداوند را می پیموده اند. 


۳۷1 


«ومن برغب عن ملَة ابراهیم الا من سفه تفسته ولقد اصطفیتاه فی لیا وه 
فی الاخرة من الصالحین و چه کسی از ابراهیم روی بگرداند که در دنیا و 
آخرت برگزیده ما و در صف صالحین است .مگر آن کس که خود را به سفاهت 


زند. 


اذ قال له ریه آسلم قال أآسلمت لرب العالمین .چون پروردگارش او را به 


و وصی ها ابراهیم بنیه ویعقوب با بیی ان الله اصطفی لکُم الذین قلاً 
تموئن آلاً وأنتم مسلمون .و ابراهیم و یعقوب فرزندان شان را وصیت کردند 
که خداوند برای شما دینی گزیده است. مبادا بمیرید و مسلمان نباشید. 


آم کنتم شهداء اد حضر بعقوب الموت اذٌ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی 
قالوا نعبد الهک واله آبانک ابراهیم واسماعیل واسحاق الَهّا واحذا 
ونخن له مسلمون .«شما شاهد نبودید که بعقوب در دم مرگ به پسران اش 
گفت پس از من که را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای واحد نیاکانت 


ا اشد و خان و اغلا كه ها ها مر ۱۳۳۱ 


ای گنه ا شات ای که ترس غاد هآ سوه سا ان اراس اه 
تصاویر روشن یاد آوری می کند. در بطن خود از تزلزل های حساب شده ای خبر می 
دهد که کنیسه و کلیسا آغاز کرده اند. شاید تصور کنید بازگویی چند باره جایگاه و 
نقش مخرب یهود در شرق میانه و درحهان. مثلا ارتباطی به مباحت مربوط به تاریخ 
معاصر ایران ندارد و شاید معترض شوید که این شروح جدید. بازگشت به تفسیر و 
تاویل آیات است. حقیقت این که مورخ در برهوتی از دروغ که رد مورجه ای برای عبور 
به حقایق دوران معینی را نشان نمی دهد. همچنان به قران با عنوان تنها مستند 
تاریخی سالم و همزمان در دوران معینی از تضارب ادیان. رجوع می کند. چنان که در 
آیات باز هم مسلسل بالاء خلاق اعلام موکد قبل» مبنی بر همراهی و باور جمعی و 
اعتراف عمومی به یکتایی خداوند و تایید متون تورات و انجیل معارضه هایی را از 
سوی اهل کتاب شاهدیم که منجر به بادآوری های مجدد خداوند شده است. . 


۳۷۷ 


خد ا سا مسا رس 


«أم تقولوت ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ویعقوب والأسباط گانواً هودا و 
تصاری فل نتم اعلم آم اللّه ومن آظلّم ممن کتم شهادهٌ عنده من اللّه وما ال 
یغافل عما تعملون. نگویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط 

بهودی و با مسیحی بوده اند. بگو مگر از خداوند نیز عالم ترید و کیست ناآگاه 
تر از کسی که شهادت خداوند را ندیده می گیرد. خدایی که از اعمال 


شما بی خبر نیست .» (بقرهء 1¥°( 


الا زا اس تا کات اما ا می و اه مت ی و و 
نصاری خبر می دهد که گروهی از رسولان و انبیاء را در صف آرای مشرکانه خود جحای 
می دهند! پرسش نخست این که چه کسان و با چه آگاهی عتیق. پیامبران و 
رسولان سلف را به خروج از مسیر اسلام و نفی یکتایی خداوند متهم می کنند و چه 
گونه است که با وحود چنین آیات و اشارات مستقیم و ردیه های موکد الهی, که به 
روانی از انحراف و اغتشاش توطته گرانه یهود و نصاری در اعلام بازگشت گروهی از 
انبیاء از یگانه پرستی و پیوستن به مشرکین می گوید. باز هم کسانی از صف 
مترحمین و مفسرین و عالمان دین, بی اعتنا به آیات و تذکرات. خود را مشمول توصیف 
«کیست ناآگاه تر از کسی که شهادت خداوند را ندیده می گیرد». قرار می 
دهند و در زمان ما نیز اين گمان را تبلیغ می کنندکه بعقوب و یوسف و داود و سلیمان 
از رسولان دین بهود بوده اند. هرچند که این قول آشوب افکن و يهود ساخته را خداوند 
مردود دانسته باشد!؟ چنان که در آیاتی چند با صراحت بی خدشه می خوانیم که 
سران بهود و نصاری به جدا سازی و مصادره جمعی از رسولان و انبیاء برای گشودن 
حبهه جدیدی علیه یکتا پرستان مشغول اند. امری که خداوند با شدت تمام و در آیات 
متعدد. علیه ایجاد این شکاف دروغین در صف انبیا هشدار می دهد 

و تعلق کسانی از رسولان به راه یهود و نصاری را رد چند باره می کند. باید از زعمای 
دینی و مذهبی. اعم از بهود و نصاری و مسلمان بپرسیم که اگر این گونه بهتان 
های از جانب خداوند مردود. در باب یهود و يا نصاری بودن ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و اسباط را منتفی می دانیم آن گاه که قوم بنی اسراییل از زیان 
موسی و داود و عیسی نیز لعنت شده اند. پس برای ارتباط یهود با خداوند. عامل و 
مه اقا روموت هو هانون تفه همادا این شمه ان که ارات وی اه 
قرآن در بی اساس بودن این ادعاها هرگز به چشم و گوش کسانی نرسیده باشد, در 
هر فرصت و با هر ابزار و امکانی یعقوب و یوسف و داود و سلیمان را با یهود و نضاری 
فل مک 

۳۷۸ 


«لعن الذین کفرواً من بنی |سرائیل علی لسان داوود وعیسی ابن مریم دک 
یما عصوا وکانواً یعتدون. کسانی از بنی اسرائیل که کفر ورزیده و بی اعتدالی و 
عصیان کرده بودند. به زبان داود و عیسی لعنت شده اند». (مائده. ۷۸) 


با این آیه به حایگاه اصرار بهود برای انتساب 9 اتصال داود 9 سلیمان به قوم خود وارد 
می شویم. اتصال نادرستی که از مسیر دیگری بی تعلقی ستاره من درآوردی داود به 
بهودیان را اثبات و آن نمایه مصادره ای و با ذهنیت نظامی راء از پرجم اسراییل بیرون 


اس سے a‏ 


«قهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والْحكمة وعلَّمَه مما 
يشاء ولولاً دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأَرْض ولكن الله ذو قضل 

علی العالمین. پس به اذن خدا آنان را به هزیمت واداشت و داودجالوت را 
کشت و خداوند به او ملک و حکمت داد و آموخت آن چه را اراده داشت و اگر 
خداوند از برخی به دست برخی دیگر دفع شر نکند. زمین را فساد فرا می 
گیرد. ولی فضل خداوند شامل حال عالمیان است». (بقره, ۲۵۱) 


گزارش حضور داود در قران عظیم از میان آیاتی است که پیامبر ناشناسی 
a‏ ها که وه اه تاه ی ار اد اه 
تقاضای تعیین مدير و سلطانی می کند. خداوند طالوت نامی را پیشنهاد می دهد که 
با استقبال قوم مواجه نمی شود. مگر زمانی که خداوند از تابوت عهد همراه او خبر 
می دهد. آن گاه طالوت قوم را برای جنگ با جالوت نامی آماده می کند که تعلقات و 
بستگی قومی و مکان و مرز جغرافیایی حوزه او معلوم نیست. در اين نبرد داوود جالوت 
را می کشد و اختمالا به آن سبب مورد عنایت بی پایان الهی قرار می گیرد و مقامات 
و مزایا و توان گوناگون و از اندازه بیرون», به او و فرزندش سلیمان بخشیده می شود. 
بی این که قرآن هیچ یک را با خطاب صریح و یا حتی به اجمال» با دین یهود پیوند زده 


باشد. 


۳۷۹ 


«ٍنا آوحیتا یک گما آوحین ای توح والئییین من بعده واوحیتا ی ابراهیم 
واسماعیل واسحاق قوف ۰ والأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان 
واتیتا داووذ زبورا. به تو, همچنان که به نوح و پیامبران پس از او به ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و 


سلیمان, وحی فرستادیم و به داود زبور دادیم .» (نساء. ۱۶۲) 


از این پس در قرآن آیات فراوانی می خوانیم که از درحات و فضائل داود و فرزندش 
سلیمان. از حمله ارسال زبور به داود خبر می دهد که به گواهی آيه زیر می توان 9 
هه را دص ال ها ی 
نو از نوع فهم زبان مرغان و وحوش. نرم و رام کردن آهن و ذوب مس و نیز نحوه بافتن 
یل ASE SSD‏ 


یا ی 0 


ولق کا ھی الربور من د الان لار ا ادت حون رشك 


می برند». (انبیاءء ۱۰۵) 


پیروزی نهایی نیکان و به میراث بردن زمین» از وعده های مکرر قرآن به مومنین و 
صالحین است و نقل قرآن از زبور در تاکید و تمدید این وعده» مکان داود دریافت کننده 
زبور آسمانی راء به آسانی از زمره پیروان تورات خارج می کند به خصوص که آیات 


ضمیمه ای مقام داود را تا مراتب ب خلیفه ای بر زمین بالاتر می برد. 


«یا داوود انا جعلتاک خليفة فی الأرض قاحکم بین الناس یالحق ولا تتیع الهوی 


لى عن ستل الله إن الح لین تسس له لوم عاب ند نها 


نچ ه ع نت 


مات رالات وهنا لد اوو تمان نكم الفد انه أوات تاودا 
تو را در زمین خلیفه قرار دادیم. بین مردم به حق داوری کن پیرو هوای نفس 
مباش که از راه راست گمراه شوی. آن ها که از راه خدا بیرون شوند و روز 
حساب را فراموش کنند. عذابی سنگین در مقابل دارند. و به داود سلیمان را 

دادیم که نیکو و بسیار توبه کار بود». (سوره ص, ۲۶ و ۲۰) 


۳۸۰ 


اگر بخواهم نشانه های دیگری از قرآن را برحسته کنم که در آن ها خداوند مقامات و 
مدارج افزون شونده داود و سلیمان را تذکر می دهد. این یادداشت را طویل تر از آن 
کرده ام که مورد نیاز استحکام مدخل آن بوده است. 


«ولقد آتیتا داوود وسلیمان علما وقاتّا الحمد للّه الّذی فُضلتا علی کنیر من 
عباده الموّمنین. وورت سلیمان داوود وقال یا یا التاس علمنا منطق الطیر 
وأوینا من کل شیء ان هذا هو الفضَل المیین. به داود و سلیمان علم آموختیم 
و گفتند شکر که ما را بر کثیری از مردم برتری دادی .و میراث داود به سلیمان 
رسید که گفت ای مردم فهم زبان مرغان و بسیار چیزهای دیگر به ما بخشیده 
شده که نشان الطفات آشکاری است». (نمل, ۱۵ و ۱۶) 


«ولغد آنیتا داوود منا قضلا با حبال آویی معه والطیر ولا له الحدید و به 
راستی از فضل و دارایی خود به داود دادیم ای کوه و ای پرندگان با او باشید و 
آهن را برای او نرم کردیم». (سباء. ۱۰) 


«وریک اعلم یمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النییین علّی بعضر 
واتستا داوود زبوراز هر خاک بو به هر جه در آشتضات و شین آکاق نز انستاه به مارد 


ای از انبیاء عنایت بیش تر دارد و به داود زبور داد». (اسراء. ۵۵) 


اگر به ادامه تذکرات و توحه خداوند به داود و سلیمان» از حمله در آیات ۱۰ تا ۱۳ سوره 
سباء نیز رحوع و توجه کنید. به قدر کافی قانع خواهید شد که چنین مقامات نزدیک و 
مورد عنایت خداوند یکتاء چنان که در قرآن کبیر نیز تذکری در اين باب نیست. به 
بهودیانی واگذار و بخشیده نشده., که در بیان قرآن به عنوان عامل اصلی عقب 


گرد اه کاب شش بش کار مرف اضلی شاه ما نی ااخافه دنه 


نوشته شده در پنجشنبه, ۰۵ خرداد ماه ۱۳۹۰ ساعت ۲۳:۵۱ توسط ناصر پورپیرار 


۳۸۲۱ 


هواخوریء ۲ 


تصوير گیج کننده غریب و شگفتی است که پیروان و قاریان و حافظان و ترتیب دهندگان 
ترتیل هاء بی هیچ ابراز عجبی, هم شدت اصرار خداوند در رد انتساب ابراهیم و یعقوب 
و انسماقل و اسخاق واسباط اه ند ها اه أصوات وخر نون ما او 
می دهند و هم یوسف فرزند یعقوب و نیز داود و سلیمان و اسماعیل و اسحاق و 
ابراهیم راء به تورات وا می گذارند تا هر یک را که کنیسه پسندید. بی اعتنا به یادآوری 
های قرآن, به عنوان یکی از انبیای بهود. تصاحب کند!؟ 


«إن ال اشتری من الموّمنین آنفسهم وآموالهم ین لهم الجنة یقانلون 
فی سییل اللّه قیقتلون ویفتلون وعذا علَیه حقّا فی التوراة والانجیل 
والقرآن ومن آوقی بعهده من اللّه قاستبشرواً یبیعکُم الذی بایعتم یه 
وذلک بو الغوز العظیم 
خداوند خریدار حان و مال مومنین به وعده بهشت است تا در راه او ستیزه کنند. 
بکشند و کشته شوند. وعده حقی که در تورات و انجیل و قرآن آمده و کیست 
که به تر از خدا به وعده وفا کند. پس بر این معامله شادی کنید که برد بزرگی 


است.» 


( توبه» ۱۱۱) 


این تنها آیه نیست که خداوند تا زمانی معین» متون قرآن و تورات و انجیل را یکی می 
گیرد و بر قبول صحت گفتار در تورات و انجیل. پیش از پیوستن کنیسه و کلیسا به 
شرک اصرار می کند. شرکی که عیسی و عزیر را از صورت انبیا به درآورد و به فرزندی 
خداوند منصوب کرد. ادعایی که ناگزیر برای استحکام خود. متن تورات و انجیل دیگری 
جدای از فرو فرستاده الهی را می طلبید که به یگانگی خداوند معترض باشد. 


«و ان منهم تفریقا بلوون آلسنتهم یالکتاب لِتخسبوه من الکتاب و ما 
هو من الکتاب و یِقولون هو من عند اللّه وما هو من عند اللّه و یقوئون 
علّی اللّه الْکَذب وهم یعلمون .و گروهی از آنان با گرداندن زبان کتاب, آن را 


YAY 


متن اصلی حساب می کنند که نیست و می گویند از حانب خدا آمده که 


نیامده و چنین دانسته و آگاه به خداوند دروغ می بندند». (آل عمران» ۷۸) 


اين آیه رد پا و یادآور نخستین دخالت اربابان کنیسه و کلیسا در متن انجیل و تورات 
ناز شده از حانب خداوند است. که برای انطباق با گردش مشرکانه تثلیث و فرزند 
خدا خواندن مسیح و گرايش به سوی صلیب ساخته اند. اين امر روشنی است که اگر 
قرآن یعقوب بهودی را به رسمیت نمی شناسد. پس بهودیان برای تدارک حایگاه تازه 
بعقوب. ناگزیرند تورات تازه ای ارائه دهند که در آن بعقوب همان اسراییل معرفی شده 


باشد. 


«بگذارید از ابتدای سفر طولانی خود شروع کنیم .نخستین یهودی همان 
ابراهیم پدر اسحق و اسماعیل بود که برای همهء اهل کتاب شناخته شده 
است. ما بهودیان خود را به عنوان نوادگان ابراهیم از نسل پسرش یعنی اسحق. 
و پسر اسحق یعنی یعقوب می دانیم. دوازده پسر یعقوب نخستین خانوادهء 
بزرگ بهودی را شکل دادند. فرزندان آنان سرزمینی را که بعدها «سرزمین 
مقدس» خوانده شد ترک کردند و در مصر سکنی گزیدند. جایی که در نهایت در 
آن به بردگی کشیده شدند. پس از نجات معجزه آسای آنان از اسارت مصر آنان 
به کوه سینا آورده شدند تا آموزهء خد-اوند. یعنی تورات را دریافت کنند. این 
برخورد میان انسان و خد-| یکی از اعتقادات بنیادین دو دین اسلام و مسیحیت 


شد». 


(نقل از سایت از موسی بیرسید) 


اس یه وود جه که راك مداه ااي كامات من اف جهاة كفل :و 
اندیشه و ادیان را به هم می ریزد و برای گم کردن مباحثه در باب خیزگاه قوم خود, 
میان مصر و بین النهرین بنگاه ترابری باز می کند. تمام آن چه از متن بالا قابل برداشت 


است رویاروی این متن با حکم مستقیم قرآن است . 


YAT 


«یا آهل الکتاب لم تحآجُون فی ابراهیم وما أنزتت التوراف والانجیل الاً 
من بعده أقلاً تعقِلّون .ای اهل کتاب چرا درباب ابراهیم محاجه می کنید که 
تورات و انجیل پس از او نازل شده است. آیا تفکر نمی کنید؟». (آل عمران, ۶۵) 


چه گونه با وجود چنین آیه ای که جایگاه و مبداء نخستین رسالت های مذکور در 
تورات را به کلی درهم می ریزد و سندی بی تردید و عام تاریخی در تعیین زمان دقیق 
تری در مراتب ظهور مقامات و پیامبران و رسل منتسب به یهود است. تا این حد مورد 
بی اعتنایی مراجعان به قرآن می بینیم که غالبا دانسته های دینی و نقش رسل در 
تحولات آغازین تجمعات انسانی را با ترکیبی از داده های قرآن و تورات توام است. 
برای مسلمانی که قصد بخشیدن اعتبار اسنادی به تورات و انجیل امروزین را نداشته 
باشد. همین تذکر خداوند در آیه بالاء برای رد اسمانی و اثبات نونوشته بودن آن دو 
کتاب کفایت می کند با اين توجه که اصرار تورات در اتصال ابراهیم به قوم یهود. فراهم 
کرت واه ار که غنات و من هاف ار هه تاه 
صاحب سند کنند و با توجه به دگرگونی های بنیانی در فرهنگ عمومی و دانایی های 
آدمی» که از مبداء و زمان ورود کشتی به اوقیانوس ها آغاز می شود. بایدکتب کنونی 
در دست بهود و نصاری راء به دلایل نقائص فنی و فرهنگی متعدد. متنی فراهم شده 


«و ابرام در زمین می گشت تا مکان شکیم تا بلوطستان موره. و در آن وقت 
کنعانیان در آن زمین بودند. و خداوند بر ابرام ظاهر شد و گفت: به ذریت تو این 
زمین را می بخشم و ابرام در آن حا مذبحی برای خداوند که بر او ظاهر شد. 


بنا نمود». 
(عهد عتیق. پیداییش, ۱۲: ۶ تا ۸.) 


«خداوند به ابرام گفت : اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن 
هستی, به سوی شمال و حنوب و مشرق و مغرب بنگر .زیرا تمام این 
زمین را که می بینی به تو و ذریه تو خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار 
زمین گردانم. چنان که اگر کسی غبار زمین را تواند شمرد. ذریت تو نیز شمرده 


شود. برخیز و در طول و عرض زمین گردش کن زیرا که آن را به تو خواهم داد. و 


۳۸ 


است. ساکن گردید و در آن جا مذبحی برای بهوه بنا نهاد». (عهد عتیق. 
پیداییش, ۱۲: ۱۴ - ۱۸). 


«و واقع شد که چون افتاب غروب کرده بود تاریک شد. تنوری پر دود و چراغی 
گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم. یعنی نهر فرات. به نسل تو 
بخشیده آم». (عهد عتیق. پیدایش, ۱۵: ۱۷ تا .)۱٩‏ 


تا همین مقطع یهوه در تورات های نوین سراپای طول و عرض بین النهرین را به ابرام و 
یه او رده اسان که ییا نان ارون ند کمان ای فا ال یو 
نوشته. در میرات ارضی بهود. غاصبانه ساکن اند و نمک ناشناسانه تصرف فلسطین 
مختصر را هم به مالکان اصلی منطقه» بعنی بهودیان روا نمی دارند! تا بر همگان 
آشکار شود که تورات های امروزین, نونوشته ای حدید و ابزاری در دست کنیسه است 
با فراف ارات ود فد قوی و مات تاش ها فطع کال اشاط با اسان : 
خاخام هایی را بیروراند که در جنگ اخیر غزه کشتار یک میلیون فلسطینی را برای 
تخلیه سرزمین های یهوه بخشیده را مجاز دانسته بود. مسلما رابی های امروزین 
یهود. با صدور چنین دستور کشتاری. خود را تا سطح همان بی خدایان ماقبل نزول 
تورات به عقب می کشانند و مشمول تعریف بنی اسراییل پیش از ظهور موسای 
پیامبر و گوساله سازان بعد از گذر از دریا می شوند. که رفتارشان تا اندازه ای ماحرای 
اختلاف آنان با فرعون را نیز توضیح می دهد. 


«و اد قال ابراهیم رب آرنی کیف تخیی الموتی قال آولم نَوْمن قال 
بلی ولکن لیطمین قلیی قال فخذ آربعةٌ من الطیر قصرهن الیک نم 
ابخعل علی کل حبل منهن حزء! تم ادعهن يأتینک سعیّا واعلم آنْ الله 
عزیز حکیم .و ابراهیم گفت خدای من چه گونه مردگان را زنده می کنی؟ 
گفت آیا ایمان نیاورده اک؟ گفت چرا ولی برای اطمینان قلبی. گفت پس چهار 
پرنده را بگیر, پاره پاره و با هم درهم کن. سپس بر سر هر کوهی قسمتی از 


TAO 


آن ها را بگذار و بعد به سوی خود بخوان شان تا باشتاب به سمت تو آیند و با 


خبر باش که که خداوند دانای فرزانه است.» (بقره, ۲۶۰) 


چنین می نماید که خاخام مستئول تدارک نو توراتی از زبان یهوه ی زمین بخش, به 
تکرار این درخواست ابراهیم و نتایج آن در قرآن. اشتیاق نشان داده و داستان خود را 


بدین صورت اراسته است: 


«پس وی را گفت: من هستم بهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون اوردم تا اين 
زمین را به ارثیت به تو بخشم. گفت ای خداوند پهوه به چه نشان بدانم که 
aS ONES ESS GSS OSE‏ ۷ 
و قوجی سه ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر. پس این همه را بگرفت و 
ای تما با مه ما اسان فا را اما ان 
RU Ba N o‏ ۳ 
آفتاب غروب می کرد خوابی گران بر ابرام مستولی شد و اینک تاریکی ترسناک 
CENE ESLE REED‏ 


بدین ترتیب می توان احتمال داد که خاخام مشغول تدارک تورات جدید. با کپی گرفتن 
از حادته ای در قرآن. بی آن که سرانجام و سرنوشت نهایی آن همه حیوان دو شقه 
ةا کی کت هدا ا که همان وان اشامت 


نوشته شده در شنبه» ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۰ ساعت ۲۱:۲۸ توسط ناصر پورپیرار 


۳۸1 


هوا خوری, ۴ 


اگر باور داریم که تورات و انجیل و قرآن فرو فرستاده هایی از جانب خداوند بر سه 

پیامبر اولوالعزم برای راه نمایی مومنین و تذکراتی به منکران و کافران است و دستور 

العف يمان دى تور ات و ال و فان بکسان وت اسان مات الق سار رفخه 

است. پس جاعلانه و دست برده و نوساخته و غیر آسمانی بودن تورات و انجیل های 
کنونی آشکار می شود که در سال های میانی بعثت., بنا بر اشاره قرآن. ضمن اعلام 
تثلیث و انکار یکتایی خداوند. اساس تورات را بر یهودی بودن رسولانی چون ابراهیم و 
بعقوب و اسماعیل و اسحق و داود و سلیمان قرار داده اند. که بی درنگ بار انتساب و 
اتصال و ارسال متن چنین توراتی را از دوش آسمان برمی دارد. مشکل بزرگ مورخ در 
امتداد این گفت و گو این است که تورات متون و نمونه های کهن ندارد , آن چه را در 
حال حاضر ارائه می دهند. چنان که بحث آن گذشت. دست نوشته هایی نوین و 
اضوال ۴٠١‏ مبالت است مور آن یی زد هقه هم ارك رفي أذ سوت وة 
دست و دل باز می پردازد که سرانجام آن به اعطای سراسر نجد به ابراهیم منجر می 
شود! فقدان نمونه و دست نوشته هایی از تورات قرون دور مورخ را بر اساس وفور 
نمونه های قرآنی, از قرن اول هجری تا امروز به این نتیجه محکم و مسلم می رساند 
که کنیسه با انهدام تورات های کهن امکان مقایسه بین نسخه های گوناگون راء 
منتفی کرده است. در حال حاضر متون تورات و انجیل های کنونی با در نظر گرفتن لت 
نوشته های قرآنی که از آغاز طلوع اسلام تا امروزقابل تعقیب و شناسایی فنی و 
متنی است. بی کاربردی تورات و انجیل های کنونی را اعلام می کند که تک نسخه 


۳۸۷ 





کنیسه معتقد است علاوه بر عهد عتیق مجلد شده کنونی, در غارهای منطقه کومران 
نزدیک ساحل شمال شرقی دریاچه مرده, در سال ۱۹۳۴۷ مخطوطاتی از تورات و 


از کاب شهار به وت ول ونه انی اکت اند که عر اترا نه جوا 


قرن اول قبل از مسیح می رسانند. 


TAA 
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عتیق به سند منگوله داری می دانم که سراسر بین النهرین را به یهودیان می بخشد. 
زیرا در فصول تورات و انجیل های کنونی» ره نمودی برای عاقبت به خیری آدمی جز 
کشتی گرفتن یعقوب با خدا» همخوابگی لوط با دختران اش. و ابراهیمی در کار کرایه 


دادن همسرش نمی خوانیم. 


TA“ 





چندی است در برگ های نخستین عهد عتیق های ارسالی از مرکز تکثیر تورات و 
اکا کو شه نکی همه اسک که چ .دافم اشاننیی, اد خلاکه ی شیرانه 
ادعاهای بهودیان در باب قلمرو این منطقه. در عهد عتیق های نونوشته است. که بر 
سرزمین های کنونی مسلمین مارک یهود را می زند. به جایگاه شمعون و یهودا و 
افرایم و دان و روبین و جاد و زویولون و نفتالی و غیره توجه کنید که فلسطین فقط 
گوشه و زاویه ای از منزلگاه سبط بهودا است! 

۳۹۰ 





و این هم جهان عهد عتیق به روایت نقشه دیگری از تورات های مدرن که بسیار 
آموزنده است. نخست منطقه زیر آب مانده بر اثر طوفان نوح را بنگرید که در اختیار دو 
قوم بی نام و نشان حیتیان و سوریان قرار دارد که احتمالا مردم آن با قایق در سرزمین 
های زیر آب مانده شان حولان می داده اند. سپس به قلمرو بابل نگاه کنید که در 
گوشه پایین آن دو امپراتوری پر افسانه سومر و اور. در گوشه بالا امپراتوری آشور و در 
کوالی هرک عفر شتوش رآ کر آنا جاک داه آندا ه له که ارم تفه غق کم از ازل 
تا به ابد فارس بودن خلیج را نیز از یاد نبرده است. بدین ترتیب آن چه در اين دو نقشه 
ضمیمه عهد عتیق آمده» جز بخشیدن جان به نام های بی مسمای تاریخی و 


جغرافیایی نیست که در تورات ضبط شده است. 


«من سخنان این دوستان را تنها به پای کملطفی و بی‌انصافی آنها می‌گذارم. 

یک نکته‌ی مهمی هست که در محافل فرهنگی به آن توجحه درستی نمی‌شود, 

کشور ما فاقد متخصصان «آشورشناسی» است. این فقدان یکی از بزرگ‌ترین و 

هولناک‌ترین ضرباتی است که ما در درازای عمر هفتاد سلله‌ی دانشگاه در 

کشورمان خورده‌ايم. در زیر گروه رشته‌ی آشورشناسی تخصص‌هایی چون 

«متون بابلی کهنه». «بابلی میانه» و «بابلی نو» را داریم همینطور «ایلام 
۳۹۱ 


شناسی». «سومر شناسی» به‌ویژه زبانه سومرک و... همه در اين مجموعه 
هستند. با وحود آنکه کشور ایران مجموعه‌ی بزرگی از نوشتارها 9 یادمان‌های 
باستانی در حوزه‌ی آشورشناسی را در موزه‌ی ملی ایران. خوزستان فارس و... 
در اختیار دارد. ولی حتی یک نفر هم متخصص در این حوزه نداریم .خود به خود 
اظهار نظر کسانی که در این رشته‌ی آشورشناسی فارق‌التحصیل نشده‌اند. به 
لحاظ علمی کمرنگ خواهد بود». 


راک ادف ماه با افرناد, آسفتد ۸۵۹ 


پیش از اين و در مقیاس یکی دو یادداشت. شیرازه امپراتوری آشور را دریده و ثابت 
کرده بودم که نام های سیاسی و تاریخی بسیاری در شرق میانه مجعولاتی است 
مناسب مستند تورات و انجیل های حدید و اینک اکبر زاده با اندکی تند خویی از این 
طریق و زیر لب اعلام می کند که خود را در محاصره گاله هایی مملو دروغ هیچ کاره 


می بیند. (ادامه دارد) 


نون شته شده در ر 2 یکشنبه. ۳۲ خرداد ماه ۱۳۹۰ ساعت + ۰۴:۰ توسط ناصر پورپیرار 


هوا خوری. ۵ 


اگر بهود تورات آسمانی ندارد. کنیسه بی دغدغه برای فرماندهان نظامی اش جواز 
کشتار یک میلیون فلسطینی در جنگ غزه را صادر کرده است. یاپ طلایی نسل 
کشی مسلمین به دست سربازان کلیسا در عراق و افغانستان راء, با نگاهی حمایت 
گرانه متبرک می کند» پس معلوم نیست که با کدام منطق سیاسی و دینی و 
فرهنگی و حتی اقتصادی. در سرزمین اسلامی ماء برای نمایندگان فرقه های بی خدا 
هم کرسی اعلام نظر می گذارند و بی اعتنا به آیات قرآن که ورود اهل کتاب پیشین, 
یعنی بهود و نصاری به مراکز رسمی و عبادی مسلمانان را نهی می کند. يهود و 


ارمنی 9 زردشتی» همگی با هم دوستانه و در ظرف واحدی پالوده می خوریمر. بار 


۳۹۲ 


دیگر یادآور شوم که از زمان ترک یکتا پرستی و ورود به شرک» يهود و نصاری به 
زانیا که اک که کون نآ مس و کتانی رای هوایت نان شا ین بو اراس 
و نیاز کنترل بنی اسراییل با ارسال موسای پیامبر و کتاب تورات» اینک گشوده نمی 
شود که وارد کردن عقل و انديشه و آرامش به میان خون خوارگانی فطری. از ماقبل 
موسای پیامبر است. آیا مسلمانان که به تنها پایگاه جهانی یکتا پرستی وابسته اند. 
دستور العمل نهایی قرآن در باب نحوه سلوک با اهل کتاب پیشین را فراموش کرده و 
به یاد نمی آورند که بهود و نصاری دشمن اسلام و مسلمانان اند و تحقیق و عقیده 
ای را دنبال نکرده و نمی کنند جز این که شرق میانه اینک مسلمان را هرچه می 

توانند از حقیقت رخ داده های تاریخی و هویت و فرهنگ قبل و بعد از دعوت پیامبر, 

دورتر کنند. زیرا کنیسه و کلیسا بازگشت و معاد برای ادای پاسخ را باور ندارند. 


چند سال پیش در برخورد با یک ناشر عرب لبنانی در نمایشگاه کتاب. که یادداشت 
های اسلام و شمشیر را خوانده بود. به آشکارترین نمودار عوارض مظلومیت قرآن در 
میان مسلمانان برخوردم. می گفت اگر مقدمه کتاب و آن اشاره مستقیم در نخستین 
سطر آن» یعنی مشرکین نجس اند و به طور کلی مقدمه را حذف کنم شاید بتواند 
برای ترحمه و چاپ متن عربی آن کتاب برنامه بریزد. وقتی سبب نیاز به این حذف را 
پرسیدم با حرارت گفت در زمان ما این گونه صراحت ها خریدار ندارد. نجس خواندن 
دیگران اظهار نظری مرتجعانه است و قبل از همه موحب می شود شما را کهنه 
اندیش بدانند! گفتم این فرازی از قرآن است نه سخن من. جواب داد که در مرحله 
کنونی , قرآن یک کتاب تربیت عتیق است و با مدرنیته سازگاری ندارد. می اندیشیدم 
که نا کین نی رایت ومک ها امو کی 5 مهه :لای کار تداز که 
بازنویسی های فراوان بهودی. مواد و موارد تصویبی سازمان ملل و آیین نامه های 
اصطلاحا حقوق بشری را. نشان ترقی خواهی و راه نمای انديشه و عمل انسان 
معاصر می داند؟ در زوایای ذهن او سایه ای از آموزه های نصر حامد ابوزید نهان بود آن 
گونه که نظایر گوش به سروش داده ای هم در میان نو اندیشان ما ظاهر شده و جا 


خوش کرده اند. 


در سوی دیگر مردم معمول و بی ادعا. شکوک و غموض طاعات خود را نزد مراحع 
مذهبی می برند و اگر نمونه بخواهید ماجرای اکل ماهی بدون فلس اوزون برون را به 
یاد آورید که چندی بر سر صدور جواز خوردن آن کشمکش بود و سرانجام نیز به علت 
اضرار و احتیاج. ورود آن را به سفره مسلمین موجه اعلام کردند و لااقل من نشنیدم 
که در مجموع و میان آن بگو مگوها. به عنوان ختم قائله. کسی به آیه ای از قرآن نیز 
رحوع داده باشدا! 


۳۹۲ 


«أحل لکُم صید البحر و طعامه متاعا کم وللسیارة ...حلال شد بر شما و بر 


و شاید هم تردید در رحوع به آیات قرآن» از اين باب و بابت باشد که اکل ماهی و دیگر 


«از همه آن چه در آب است این ها را بخورید: هرچه پر و فلس دارد در آب خواه 
در دریا خواه در نهرها. آن ها را بخورید و هرچه پر و فلس ندارد در دریا یا در 
نهرهاء از همه حشرات آب و همه حانورانی که در آب اند. اين ها نزد 
شما مکروه باشند از گوشت آن ها مخورید و لاش های آن ها را مکروه 


دارید» 


چنین نمونه هایی می رساند که عامی و عالم ما وظیفه رجوع به قرآن را کنار گذارده و 
گویی حواس خود را برای کسب تکلیف متوجه کنیسه و تورات می کنند. اسف بارتر 
اين که رسوخ فراوان اين داده های توراتی در ذهن همگان به وضوح معرف این مطلب 
است که فقه یهود در سطح وسیع و به مدت طولانی در ایران مورد رجوع گروهی از 
عالمان آنوسی بوده است. این که مسلمانان فرمان مستقیم و موکد قرآن در باب 
مجازات زناکار در نخستین آیات سوره نور را غالبا نخوانده گرفته و به پیروی از فرامین 
تورات رای رحم صادر می کنند نیز از مصادیق سایه های تورات بر رسالات و سنت 
های ماست . 


«الزانية والزژانی قاحلدوا کل واحد منهما مت حلدة وا تأخذکم بهما رأَقةٌ 
فی دین اللّه ...به زن و مرد زناکار بی رعایت رافت یکصد تازیانه بزنید ...» 


(نور. بخشی از آیه ۲) 


۳۹ 


این حکم صریح قران» در باب زنا و زنا کار که با حواشی دیگری کامل و موکد می شود 

برداشتی از مضمون قریب ۲۵ آیه محکم در ابتدای سوره نور است که در مجموع رفتار 
و گفتار و کردار مسلمین را در برابر چنین خطایی بازیابی می کند و در آن ضمن حکم 
صد ضربه تازیانه و جدا کردن زناکار از جامعه, که به صورت آميزش و زناشویی زناکاران 
ری و کیفارت ها ده 
باز می دارد. حال آن که در تورات مطلب به صورت دیگری دیده می شود که صادر 
کک کی رن سمل ار ات ها ان که ان 


«و هرکس پدر و مادر خود را لعنت کند البته کشته شود. چون پدر و مادر خود را 
لعنت کرده است. خون اش بر خود او خواهد بود. و کسی که با زن دیگری زنا 
کند یعنی هرکس با زن همسایه زنا نماید. زانی و زانیه البته کشته شوند ...و 
اگر کسی زنی و مادرش را بگیرد اين قباحت است او و ايشان به اتش سوخته 


شوند ». 
(عهد عنیق, لاویان, ۲۰: ٩‏ تا ۱۲) 


بیرون کشیدن لقمه های پخت بهود از سفره فقه فرقه های مذهبی, کار آسانی 
نیست و واویلا زمانی است که هرچه از مراکز تجمع شهری دورتر می شویم آثار 
سینت ها وارکو :نر ارفا ال ایی ووع هه آفاته اعفالیت ایام لی 
عیان تر و عمیق تر می شود تا آن حا که متولی امام زاده ای جدای از مال». هرجه 
بخواهد و اراده کند در ذهن و گمان مردم زحمت کش روستاها رواج می دهد که از 
اه انا ای که فیگ ی فرشا کم مان ام و مخیی یات ارست که آمروه: خرن 
ندارد ولی نخستین دغدغه والدین نوزاد است . ایا چنین ضرورتی از کجا و چه گونه به 
مسلمین منتقل شده و اگر چنین عملی. در قرآن بی بدیل امریه ندارد. پس شاید هم 
تام تفا شتا مس ها مسا نمی امو ات اس که به هات متسشن فده 
فرستد. تیزهوشانه چاره اندیشی کرده است. چنین است که رسوخ و نفوذ یهودیان به 
ای اه شاد کی فا سای انت وکرو خد ق اه وو 


نصاری حل و فصل امورات مربوطه را به شیوه شراکت به پیش می برند. 


TAO 


«در آن وقت خداوند به یوشع گفت: کاردها را از سنگ چخماق برای خود بساز و 
بنی اسراییل را بار دیگر مختون ساز. و یوشع کاردها از سنگ چخماق ساخته 


متوقف کنیم زیرا زمان به میزان کافی به بهودیان فرصت داده است تا تخم های پر بار 


ده خود را در مزرعه خانواده های مسلمان بیاشند. 


«بخاری در حدیثی از ابن عباس که راوی این ماحراست نقل می کند: «هنگامی 
که آخرین ساعت های حیات پیامبر فرارسیده بود. در خانه آن حضرت مردانی 
حضور داشتند که از جمله آن ها عمر بن خطاب بود. آن حضرت فرمود: کاغذ و 
دوات بیاورید تا برای شما چیزی بنگارم که پس از من گمراه نشوید. عمر گفت: بر 
پیامبر مرض غلبه کرده. و نزد شما کتاب خداست و کتاب خدا ما را بس است. آن 
کسانی که در اتاف بودند اختلاف کردند و به دو دسته شدند. یک دسته همراه 
عمر و یک دسته مخالف او چون اختلاف و منازعه میان آن ها بسیار شد. حضرت 


فرمود: از نزد من برخیزید که این سر و صدا و اختلاف در حضور من روا نیست.» 


از سعید بن جبیر نقل شده که می گوید: 


«ابن عباس را دیدم در حالی که اشک چونان سیل بر گونه هايش جاری بود و 
ی که تفاس E E‏ ات ها ای ماع واه 
از نوشتن نامه از سوی رسول خدا (ص) شدند و گفتند که رسول خدا (ص) 
هذیان می گوید.» 
به اين ترتیب روشن می شود که سابقه مخالفت با نگارش حدیث از زمان رسول 
ASSESS EAS‏ نع ی وس سا را رم 
ها به نحو آشکاری تبلور یافت.» 


( حمید محمدقاسمی» اسرائیلیات و تأثیر آن بر 
۳۹۹ 


این یکی دیگر از ماجرا و مذکورات بنی اسراییلی است که شیعه خصوصا آن را ابزار 
حمله به عمر قرار می دهد و مدعی است اگر او مانع رساندن قلم و کاغذ به پیامبر 
نشدة بوك رسولا خدا در حال تزع حگم جانشیتی آمام علی: را شکنوتب گرذة بو جال 
آن که نقل زیر تنها یکی از اشارات قرآن دایر بر امی بودن رسول الله است. 


«و ما نت تلو من قَبله من کتاب ولا تخطه ییمینک اذّا تارتاب المبطلون . 
از آغاز خواندن نمی دانستی و خطی به دست خود نمی نوشتی تا گمان های 


باطل نبرند». (عنکبوت؛ ۴۸) 


بدین ترتیب آن قصه عمر و کاغذ و قلم و غیره. با نگاهی به ايه بالا مردود می شود . 
چنان که بار دیگر یادآور می شوم که تمام این زیر و بم هادر نحوه برخورد بهود و نصاری 
با پیامبر و کتاب خدا, عناصر تاریخ شرق میانه اند که به زمان لازم از گمانه های ذخیره 


شده آن برداشت خواهم کرد. (ادامه دارد) 


نوشته شده در پنجشنبه, ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۰ ساعت ۰۳:۰۵ توسط ناصر پورپیرار 


هوا خوری» ٦‏ 


از اوائل قرن هیجدهم میلادی. آن زمان که به تدریج مقدمات و لوازم عبور به دوران 

جدید فراهم می شد. که حاصل تحول در بینش و آگاهی آدمی. پس از ورود به 
اوقیانوس. کشف حغرافیای جهان و آغاز شناسایی تنوع تمدن و فرهنگ سرزمین ها و 
در عین حال شروع مسابقه و ماراتون بی قرار تجاوز و غارت و نیز انگیزه فراهم آوری 
صدها و هزاران ابزار پر قدرت و کارامد جدید. از نظامی و غیر نظامی و تربیت کاربرانی 
آشنا با آلیاژهای نو بود؛ فیزیک و شیمی و هندسه و ریاضیات. به عنوان وسیله ای 
اك کیت داف کا ره وز ا اهار ال فان ار شاه 
ساحران و طبیبان و کشیشان به کوچه و بازار و کارگاه های کوچک کشیده شد و 

TAV 


معجزه علم و حواشی یهود زده آن. چون فلسفه و منطق و زبان شناسی و ماجراهای 
دیگری ظهور کرد. که اینک کسانی در سایه سار درخت مسموم آن. با عنوان کلی 
علوم انسانی, مشغول انتشار پراکنده گویی هایی فریب آلود بی ثمر در مدرسه و بر 
منبرند. به زودی کوشش برای شناخت و کاربرد انرژی های جدید. فصل پرهیاهو و 
شکوفایی در برهم زدن سکوت طولانی زمین داری عقب مانده را در مدار فصول 
زندگانی عمومی قرارداد و موفقیت های نخستین. اشراف مرددی را که قرن ها 
تسلط و برداشت از زمین و نیز محدودیت مصرف و هزینه. در زندگی خود کفا و بی 
هش اناد رسای ند اتمام نی داش کای :فسان وا اما که ها رن که 
و تروت آن ها می افزود. اندک اندک به حهان نوشونده وارد کرد تا دست مايه های 
پنهان خود را پشتیبان تلاش های دوران نو قرار دهند. 


وین ات تایه ای دسا فان که رم کی ی باس وان 
پنهان انباشت ذخایر مالی خود نمی دید به تدریج بازیگر میدان تازه ای شد که هم از 
پول خبر می داد و در تلفیق با بهره وری از تجارب مدیریت خشن و چندین قرنه 
تامین نیازهای مرحله ای زیر تجربه می کردند. 


۱- آماده سازی سرمایه کافی برای راه گشایی به مکانیسم روابط نوين 
احتماعی و اقتصادی. که انباشت سود در کیسه فثودال های دراز عمر 
اروپا و آمریکا امکانات عرضه آن را فراهم داشت. 


۲ تولید ابزارهای نو و متناسب با روند بهره برداری های حدید. 


۴- شناسایی و تدارک امکانات استخراج مواد اولیه نویدید از معادن و عمل آوری 
آن ها. 


۵- آماده سازی و آموزش نیروی جدید کار و وضع و رفع ترتیبات و مراتب 


TAA 


ناهمآهنگ مدیریت و رده بندی های دفتری. 
۶- سازمان دهی مراکز توزیع کالا و بازار تولیدات جدید. 


از این رو گذر به روش سرمایه داری به همکاری فنی متوازن و همزمان میان بخش 
هایی ناگزیر و موکول شد که در تعاریف کلاسیک چنین نامیده شده اند: همکاری و 
همخوانی میان سرمایه. نیروی مولد و ابزار تولید. 


در اين جا نیز بهودیان با درک تیزهوشانه مرحله گذر اقتصادی و فنی و فرهنگی نو با 
EE Ss‏ فا ال نی کش یه لا ام لاه 
صورت آنوسیان تولیدگر با حمایت مالی بانک های نورسیده به خدمت گرفت تا نه 
فقط از فرماسیون اقتصادی جدید بهره بردارد. بل مهار و کنترل آن را به دست گیرد. 
بروسه ای که در زمان لازم به سادگی برخی از نفوذ کردگان در این وحه اقتصادی نو 
کی که اما اه اس ها ی ی ی سره 
های سیاسی هم تشویق می کرد که سیمای پشت پرده بسیاری از آنان در 


سرزمین های اسلامی را می توان با وضوح کافی و کامل ترسیم کرد. 


نادانی و نقائص نخستین, در مدیریت و سازمان دهی هماهنگ و کارساز در هر یک از 
موارد بالاء که به نارضایتی مباشرین و توقف حریان تولید می انجامید. سرمایه گذار را 

به توسل و اعمال سخت ترین شیوه های کنترل و فشار بر عناصر تولید وامی داشت. 
که میراث زمان تازیانه داری فتودال ها بود و حاصلی جز از هم گسیختگی عمیق تر 
در روابط سرمایه و بخش های مختلف تولید نداشت. پروسه ای که ناگزیر و به سبب 
نبود روشی آزموده و موثر در حل و فصل تنش های دائما فزاینده. نیروی مولد را که نام 
جدید کارگر گرفته بود به تجمع تشکیلاتی و سندیکایی و سیاسی مستقل و در نهایت 
تدوین مانیفستی برای دفاع از حقوق و حایگاه خویش در بهره کشی جدید و سرانجام 
سازمان سیاسی مستقل و تقاضای هزمونی و سردستگی در مناسبات پیچیده و از 
راه رسیده شد که با دخالت روشن فکری ضد سرمایه اروپاء به تولد جریان سیاسی 
قدرتمندی انجامید که خواهان اقتدار و غلبه نیروی مولد بر دیگر اجزاء و عناصر 
اجتماعی و در نهایت پیدایی احزاب سوسیالیست و سرانجام دولت کارگری روسیه 
شد که لنین آن را حاصل کودتایی در سرمایه داری می دانست. 


اشتباه کلان در این میان. نام گذاری فرماسیون تولیدی نو با عنوان «شیوه تولید 
سوسیپالیستی» است. حال آن که در این سونامی بلند اقتصادی. وحه تولید 


۳۹۹ 


سوسیالیستی هم درست مانند روش تولید سرمایه داری. از عناصر یکسان سرمایه, 
نیروی مولد و ابزار تولید مايه می گرفت. با این تفاوت که در وجه تولید سرمایه داری؛ 
سرمایه کلان را اشراف تامین می کردند و سود به حیب خانواده های سرمایه گذار 
منتقل می شد ولی در وجه تولید سوسیالیستی سود و ارزش اضافه تولید به جحیب 
دولت برمی گردد که تامین کننده سرمایه اولیه بوده است. بدین ترتیب اتلاف شیوه 
تولید سرمایه داری و شیوه تولید سوسیالیستی دو نام گذاری از بنیان نادرست بر دو 
حریان ماهیتا یکسان است که از مبنا و اجزای واحدی حرکت و به نتایج واحدی منتهی 
می شوند. روش هایی که در یکی اشراف و در دیگری دولت کارگری مستئول تدارکات 
فنی اولیه و تضمین سرمایه کلان مورد نیاز است چنان که سود در موردی تحویل 
سرمایه گذار, یعنی خاندان اشراف و در سوسیالیسم نیز باز هم تحویل سرمایه گذار 
می شود که همان دولت است! 


بدین سان حل و فصل مشکلات در روابط کار و نیز مراتب تدارکاتی تولید. در حد اقل 
مقیاس نیز میان روش اجرایی سوسیالیسم و سرمایه داری. جز در تقسیم سود 


راکهار ان هما نند یطات :روو ھا عمل ھی گنت را هی کوش ره 
کون اف ارسداد هنن انس ال آن که شاوی داد مش نخان و رازا رام 


دانسته است». (بقره, ۲۷۵) 


برای ورود به اين آیه. که تصویر روشن سرگردانی های ظهور کرده در روش تولید و به 
خصوص تاکید آن بر مجاز بودن داد و ستد و منع رباخواری, چنان که آشفتگی و 
درماندگی کنونی اقتصاد جهان صحت این اشاره عمیق قرآن را تایید می کند. نیازمند 
گزینش یک الگوی فرضی و قابل رد گیری است. مثلا کسی با انديشه تولید را که در 
حوزه اشراف نیست و سرمایه لازم و تجربه مدیریت تولید و کنترل نیروی مولد را ندارد 
با اعطای وام و وارد کردن او به سیستم ربوی فرصتی فراهم می کنند تا دوشادوش 
اشراف. چهره سرمایه داری تاریخی را تغییر دهند اين بار کودتا را به درون سیستم 
کلاسیک سرمایه دار بکشانند و زير بنای ان را تخریب کنند . 


5۰۰ 


متقاضی با رحوع به یکی از بانک ها سرمایه مورد نیاز را صاحب می شود این 
نخستین دست کاری آگاهانه بهودیان در الگوی کلاسیک تولید سرمایه داری با قصد 
بل تخهان شت که عض ها با آندشته ۵ کمانه تولید با دخالت بان هاکه اساسا 
یهودی به درون روابط تولید سرمایه داری فرستاده می شود. گذشته از تاثیر فرهنگی 
نامناسب و بی توازن این غریبه که با حمایت بانک ها تغییر طبقه داده. و به تشتت در 
روش های مدیریت کمک می کند. فاحعه اصلی زمانی صورت می بندد و بروز می کند 
که این سرمایه دار فاقد سرمایه. حاصل تولید خود را به بازار می فرستد. در روابط 
کلاسیک سرمایه داری, که نیازی به همراهی بانک ها ندارد. زمان قیمت گذاری 
محصول, تنها هزینه های خرید ابزار و مواد خام و دستمزدهای پرداختی و لوازم و 
هزینه های جنبی محاسبه می شود. اما سرمایه دار مقروض که چرخه تولیدش را با 
انش انگ ها بش کی آدی تا کت شمیت اف کالا و تولید خود اقساظط 
سرمایه دریافتی از بانک را که با اضعاف ربوی توام است. در هزینه های تولید منظور 
می کند. که موجب افزایش قیمت هاست. تا همین جا دو وحه ویرانگر در مراودات 
سرمایه داری ظهور کرده است: یکی سود بانک ربا دهنده, بی آن که در پیکره تولید و 
دا هش کال تس اه ال رف را کال اه شاد ات فرظ 
سرمایه و سود آن, که در واقع به معنای تامین تدریجی سرمایه تولید به وسیله 
خریدار و مصرف کننده است. این نخستین و مهم ترین خش و خدشه بر بدنه تولید در 
روابط سرمایه داری است که حیله گری بهود به نحو گمراه کننده ای مخارج ربوی تولید 
و عوارض فقر اولیه تولید کننده را از کیسه خریدار کالا تامین می کند! 


اين زخم کوچک هنوز التیام نیافته دیروزین در سراشیب زمان» اندک اندک خود را به 

صورت بدخیم و لاعلاج امروزین ظاهر کرده است که نه فقط سرمایه اولیه تولید کننده 
را بانک ها در روابط ربوی تامین می کنند. بل عرضه کننده مواد خام و فروشنده ابزار 
های صنعتی نیز درست با همین روش وارد بازار رفع نیازهای تولیدگر شده اند و هریک 
نه فقط در افزايش بهای کالای تولیدی با دریافت افزوده هایی به نام پرداخت قسط وام 
وک باتک ھا ی کی کک ل عم اکت روک اک ھا ا فو کالا زر کر 
سطح جهان» در حد اقل تخمین تا هفت درصد مجموع ارزش هر کالایی قابل محاسبه 
است. این شگرد ضد تولید و مصرق» که منشاء و موجب اصلی تورم است. در واقع 
بانک ها را ابزار و واسطی قرار می دهد که با برداشت سهم ربوی خود جریمه نبود 
سرمایه نخستین تولید کننده مقروض را از مصرف کننده دریافت کنند. طبیعی است در 
روند معمول. مداومت چنین الگویی اینک انباشت وحجه نقد را, که برابر نهاد تولیدی 
ندارد. در گاو صندوق بانک ها به چنان مرزی رسانده است که مجموع دارایی های 


۰ 


بومی و ملی در هر زمینه و سرزمینی بی ارزش تر از توان خرید هر کالایی, از جمله 
شاخص طلاست. زیرا طلای موجود در سیلوهای فوق سری بانک ها بسیار کم تر از 
سردابه نگهداری پول های کاغذی فاقد پشتوانه است .ربا خوران جهان که عمدتا و در 
خد كمالك اد قوف ی فال آل سای حفط ادل و مجاهت اد وو وظفی اتوي 
بهای هر اونس طلا را تا ارتفاعی تغییر و افزایش می دهند که بار دیگر ارزش حجم 
اسکناس ا اتات کمن هاف طلا پرایر شوک این تهایشی از هافر اه هد 
روش تولید بانکی و ربوی است که استعداد تکرار مداوم هم ندارد و حاصل همان 
تفاوتی است که خداوند ميان داد و ستد و ربا قرار داده, که نتیجه یکی فقط تولید پول 
کاغذی بی پشتوانه و فاقد ارزش و در دیگری تبادل کالا با ارزش برابر و مورد نیاز طرفین 
است. بررسی عمیق و کلاسیک ظهور سرمایه داری و عارضه جنبی آن. به نام بیمه و 
بانک. یک توطته یهودی برای به انحصار درآوردن ثروت در طبقات قوم خود. و آن چنان 


شتابان است که به دوران بحران بی علاج و نهایی آن نزدیک می شویم... 
(ادامه دارد) 


شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۵۱ ۸۷-ناصر پورپیرار 


دوستان و دشمنانی که با استفاده از فیلترشکن 
به این یادداشت رسیده اند. 
لطفا آدرس حدید وبلاگ را به اطلاع دیگران برسانند. 


naryna.blogsky.com 


ارسال شده در پنجشنبه» ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۰۰ توسط مدیر سایت 


هواخوری. ۷ 


بی خاصیتی و سترونی دراز مدت روشن فکری ایران و نیز ناتوانی نهادینه زبان تازه 
ساز و خام فارسی, جویندگان منفرد و نیز مراکز مستول و مشغول جهانی را از دریافت 
مدخل های جدید. به زبان فارسی ناامید کرده و به زمان حال کار به جایی رسیده 
است که ارائه هر نقل نو, به زبان فارسی, چندان بی عنایتی خواهد دید که در گوشه 
صندوق امانات انديشه کیک زده و پوسیده خواهد شد و مصیبت آن گاه به کمال رخ 
می نماید که قصد کنید متنی را از زبان فارسی به زبان و انگلیسی و يا فرانسه 


برگردانید. 


اینک و به دنبال انواع پرسش ها در باب ارزش یابی و تعیین تکلیف با متون و محتویات 
تورات و انجیل های امروزین که در دست کشیش و خاخام می چرخد. سرانجام و 
ناگزیر و یک بار برای هميشه خواهنده را به دقت در اشاره ای دعوت می کنم که 
تکلیف مسلمین را با اهل کتاب پیشین و مشرکین مطرودی روشن می کند که در حال 
حاضر به عنوان دو تجمع دینی. معابد و متونی را در اختیار دارند که معلوم نیست 
توصیه های چه کس را تکلیف می کنند. هرچند عوارض اخلاقی بروز کرده در 
پستوهای شنود اعتراف مومنین نوحوان, تا حدودی به حان مایه این یادداشت کمک 
خواهد کرد که می خواهد نشان دهد در پی فک اعتبار و دست بردگی و در نتیجه 
تعطیل متون تورات و انجیل نازل شده نخستین. اینک بهود و نصاری بدون متن راه نما 
به دوران جاهلیت ماقبل نزول تورات و انجیل بازگشته اند. چنان که اکنون با مختصر 
رحوعی به سفر پیدايش تورات با خداوندی اشنا می شویم که گویی قصد تمسخر 
ایمان اوردگان به هر دینی را دارد. اگر کشیشان امروز خود را در نحوه رفتار و برداشت 
از رمه نوحوان خداوند آزاد می بینند. پس لازم دیده اند که شخص خداوند را هم در 


تورات های جدید و دست نویس کنیسه. شریک نیازهای خود کنند. 


«و واقع شد که چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر روی زمین و دختران 
برای ایشان متولد گردیدند. پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و 
از هر کدام که خواستند. زنان برای خود می گرفتند». (عهد عتیق. پیدایش, ۶: 
۲-۱) 


۰ 


اه ام کی تما هش اد ها ین 
انسان بر زمین را اسباب وسوسه پسران خدا می گوید که آسمان را به طلب وصال و 
بهره وری از آنان ترک می کنند. اگر برای تورات های کنونی اندک اصالتی به عنوان 
تھی کات ا تما لمات فا یوم یمن رهه اھ که ان کات ا اضر ند 
یکتا پرستی دعوت نمی کرده و برای خداوند فرزندان ذکور قائل بوده است و چون قرآن 
بر آسمانی بودن و سلامت متون تورات و انجیل به زمان دعوت پیامبر گواهی می دهد 
پس جز این نیست که این پسران چشم چران خداوند به دنبال تحریر جدید و اخیر 
انجیل و تورات و تحول تشرف به شرک نزد خاخام و کشیش پدید آمده اند! 


«وأنزلتا (لیک الکتاب یالحق مصنقا لما بین یدیه من الکتاب ومهیمنّا علَیه قاحکم 
بیتهم یما آنزل اللّه... و ما اين کتاب حق را به سوی تو فرستادیم که کتاب های 
پیشین را تصدیق می کند و حاکم بر آن هاست پس ميان آنان بر وفق آن چه 


خدا نازل کرده حکم کن...» (مائده, ۴۸) 


آیا ممکن است خداوند در قرآن. تورات و انجیلی را تصدیق کرده باشد که او را صاحب 
پسران می گوید؟! چنین توحهی به مورخ جواز می دهد تا بار دیگر اعلام کند تورات و 
انجیل های کنونی هیچ ارتباطی با نازل شده های آسمانی و اصلی ندارد و برای رفع 
نیازهای آمروزین کنیسه و کلیسا تراش داده اند. 


«خداوند به ابرام گفت: "اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن 
هستی, به سوی شمال و جنوب و مغرب و مشرق بنگر زیرا تمام این زمین را که 
می بینی به تو و ذریت تو تا ابد خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار زمین 
گردانم. چنان که اگر کسی غبار زمین را تواند شمرد ذریت تو شمرده شود. 
برخیز و در طول و عرض زمین گردش کن زیرا که آن را به تو خواهم داد" و ابراهیم 
خیمه خود را منتقل کرده روانه شد و در بلوطستان ممری که در حبرون است 
ساکن گردید و در آن جا مذبحی برای یهوه بنا نهاد». (پیدایش, ۱۸-۱۳۴:۱۳) 


«و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود تاریک شد. تنوری پر دود و چراغی 


£ 


"این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیده 


ام ». 


(عهد عتیق. پیدایش, ۱۹-۱۷:۱۵) 


اینک هر مسلمانی که متن فوق را برداشته از تورات نخستین و نازل شده می پندارد. 
سراسر بین النهرین را به نام قوم یهود صادر کند و با مردم فلسطین بستیزد که مانع 


احرای حکم الهی تحویل بخشی از بین النهرین به قوم یهود شده اند و می شوند!؟ 


«زیرا هرآینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زائل نشود. همزه یا نقطه ای از 
تورات هرگز زائل نخواهد شد تا همه واقع شود. یس هرکس کوچک ترین این 
احکام را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کم ترین شمرده 
شود اما هرکس عمل کند و تعلیم دهد او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد 
شد». (متی. 18 و ۱۹). 


«لیکن آسان تر است که آسمان و زمین زائل شود از آن که یک نقطه از تورات 
ساقط گردد». (لوقا ۱۶ آیه ۱۷) 


تال E E‏ که ی رو 


۰۵ 


بحولان سرخوشانه در بحهان قدیم! > ناصر پورییرار - ۱۲۸۸ 


ناصر پورپیرار 


پانزده صفحه از کتاب من ذکر این نکته بدیع بود, که 
دو بیت مسخره ای که اشاره به روابط سعدی و 
سهروردی دارد. جعلی است و در هیچ خطی قدیم 
و یا متن انتقادی جدید یافت نشده است. 


منت خدای را. که بالاخره پس از ۴ سال , با زور بازوی جحمعی . کتاب مگر این پنج روزه 
راخ ترانه گزاردنت شمان مطل فیلی اقا خسن امتاه با با شاشسنی دنه خمله 
از زبان عربی , مثلاً به عنوان نقد. تکرار کردند و به وضوح معلوم شد که سنگینی متن 
کتاب کوچک من . بندهای ترازوی دانایی آنان را به تمامی گسسته است. 


وسعت بی دانشی آقای نحوی . همچون کاربرد علامت تعجب های «بی جهت» در 
نیال قل هاب ارم کاب من : تععب پرانکیه است. : خورهیق را نشانه ند( به 
ذهن سپرده (!), بهتر است صدای قضیه را بلند نکند (!), سر خود گیرد (!). به کسی 
سیر نخواهد کفت: ۳( -ظاهر] کسی فیگر (ا ات قمم نی است: (): اعمالا را 
آخرین بار (!), برای استحکام صحبت خویش (!). در عامه ناس (!), خردی است که 
كائة تدان + اتن مسخدةا :فال نيوخ اس زار ااط فا را اتید 
جغرافیایی (!), بی این که پایش نم بگیرد (!). فقط دو سطر شعر از سعدی دیده شده 
(!)» بی آن که سوادی از خود ظاهر کند (۱): (تعجب آقای نحوی احتمللاً از آن بابت 
است که معنی «سواد» به معنای شبح و سیاهی را نمی دانند) یادهای مصر را از 
دس الام 01و اقا ۲ مویه درگ 


گاه هم به حای علامت تعجب معلوم نیست به چه دلیل کلمه (کذا) به کار برده اند: به 
وحدی که زبان مشتاقان را می گشاید (کذا). احتمالاً سعدی هرگز (کذا) نه فيل دیده 
»> هیچ مصر و مصر دیده ای (کذا). (ایشان برای خوش مزگی عمداً حرف « ی » را از 
دنبال مصر دوم حذف کرده اند. زیرا در ص ۱۷۲ و نه ص ۰۱۷۱ نوشته بودم « هیچ مصر 


و مصری دیده ای ») و غیره و غیره . 


۰1 


اگر حاصل ۴ سال حست و جو در کتاب های کهنه و یک کاسه کردن عقل جمعی این 


مبارک باد بر من بستن دکان «سعدی فروشی» این کنه مسلکان «سعدی دار». 


اگر رعایت حق خوانندگان نبود. الحق که پاسخ ندادن به آقای نحوی بهترین نوع پاسخ 
بود. اما از آن جا که اين آقایان مستعد توهم سریع سواد داشتنند. لاجرم به کوتاهی 


تمام می نویسم: 


کیاکی د ا ا اوا ھی کو اتخات کف یک اکر ای ع الاق 
است » ندیدم » جز بی مزه گی های کودکانه بی رنگ از اين قبیل که چون من مدخل 
کتاب شدالازار را بر چاپ دوم کتاب افزوده ام , پس لابد در هنگام چاپ اول اصلاً 
لیصا کک کر امان کرت اد بان که 
a a‏ از اسان SONOS AE‏ اف امه ان ماد ۳ 
ساله کهنه «سعدی داران» با آن کتاب » پر بارتر بوده است . بار دیگر گردوی پوک عقل 
هایشان را به یک ریسمان کشند و بنویسند چرا در سراسر کتاب شدالازار فقط در 
صفحه ذکر مزار شیخ سعدی , در پس نام شیخ کبیر ابن خفیف . قید «رحمت الله 
علیه» آمده است و در بقیه کتاب , که ۶۰ بار نام آن شیخ تکرار می شود. چنین قیدی 
نیست ؟ از غرایب و نوادر قضایا یکی هم این که آقای نحوی معتقد است صلاحیت 
استاد علامه «شیخ آقا بزرگ تهرانی». صاحب کتاب مستطاب الذربعه در تشخیص 
منایع شیعه . از سعید نفیسی کمتر بوده است ! به نظرم همین اظهار نظر, برای 
ادا شش دو ا ات کان ات 


۲- در مورد بعلبک » پس از حواشی درهم و برهمی راجع به بناهای باستانی بعلبک , 
بالاخره فرموده اند که ابن حبیر ننوشته است : «بعلبک . که خدای به دامن اسلامش 
بازگرداند». بل نوشته است «اعادهااللّه»! يا اين سفسطه بسیار مفصل که فصاحت و 


زیبایی نثر در «رحله » از ابن جبیر نیست . بل از پرویز اتابکی مترحم آن کتاب است 
۹۹۹ 


۲- فرمایشات بی بدیل ایشان چندان در بی پایگی پت و پهن می شود که می فرماید. 
۰۷ 


منظور سعدی از برآمدن درویشی مستچاب الدعوه در بغداد. نه بغداد معروف » بل ده 
را اه ترا اسان با هم ا و امیت که هو مارا او 
برای اثبات وحود درویشان , در اواخر قرن اول هچری . در همان ده کوره .,جمله ای از 
نامه اک می آورد که ابونعیم اصفهانی محدث قرن پنجم و يا ابونصر سراج باز هم از آن 
قرن . درخیال خود. متن آن را به حسن بصری در قرن اول نسبت داده اند. آقای نحوی 
, از آن جا که سرخوشانه درحهان قدیم جولان می دهد و هر پوست نوشته یک هزاره 
پیش را «علم» و «صدق» محض فرض می کند. از خود نمی پرسد ابونعیم اصفهانی و 
ا او و ا کوت که تایه ی کک کو و سا وش اه آتهامن سسته ‏ 
دسترسی داشته اند و نیز معلومم نشد که در عربی دانی ویژه ايشان از چه طریق 
«لباس من از پشم است» معنی «من اهل تصوفم» را می گیرد. حالا دیگر نه فقط در 
عربی دانی بل در عقاید و عقل سلیم ایشان نیز باید شک کرد. 


۴- با همین حد از بینش و دانش . آقای نحوی بالاخره به مصر می رود. باز هم یک 
مشت کتاب فرسوده ازمسعودی و مقریزی را زیر و رو می کند. تا سرانجام صحت 
گفتار پیشین من اثبات شود که در مصر فیل نبوده و نیست , تا آن جا که فراعنه مصر 
هم , آن را از زنگبا که آقای نحوی رندانه آن را جنوب مصر خوانده اند. سوقات می 
آورده اند. یقین ندارم که اشاره مسعودی درست بوده باشد و بی شک فیل های 
فراعنه تا زمان سعدی زنده نبوده اند. اما اين را می دانیم که آب و هوای مصر مناسب 


اخوان فل تست و رنه قافن آنا ارساحل شرفی آفریفا وازد تفن کففزدا 


0۵- منتقد همه چیزدان , در باب سومنات . وصف قزوینی از بت خانه سومنات را فقط به 
این دلیل که با وصف سعدی نمی خواند. افسانه می شمارد و می گوید که بین 
»مطران» و «آذرپرست» و «برهمن» و غیره تفاوتی نبوده است , چرا که مثلاً «عطار» 
هم همین اشتباه را کرده است . از نظر ايشان . نادانی مکرر به دانایی بدل می شود. 
ولی ادوارد براون را عقیده دیگری است که من پیشتر در ص ۱۵۷ چاپ دوم مگر این 


پنج روزه آورده ام . بار دیگر آن را بخوانند. 


۶- بالاخره ایشان . افتان و خیزان . به مبحت ابن حوزی و نظامیه و مستنصریه وارد 
می شوند و چون پاسخی بر این مطلب اساسی و پایه نداشته اند که : «نظامیه» بنا 


بر صریح وقف نامه » مرکز آموزش مخصوص «شافعیان» بوده است و از آن جا که اسناد 


£ 


موجود, تمام ابن جوزی ها را «حنبلی» می شناسد. پس هیچ یک از ابن جوزی ها را 
۱ 
است که می روندسراغ «شالتاق» و می نویسند که من «شرق الدین» را با 
»ابوالفرج» اشتباه گرفته ام. 


«کاکوجان» آن بحث در ردکتاب حوادث الجامعه بود. که محیط طباطبایی حنی آن را 
کتابی «مجعول» دانسته است . ابن فوطی در آن کتاب نوشته است که بقایای 
خانواده ابن جوزی بزرگ , اعم از فرزند و نوادگان وی . در حادثه سقوط بغداد کشته 
شده آند. بحت حیات شرف الدین و حتی شرح منصب سفیری او بر این محور بود که 
ES E ga‏ هه )علاط na IEE SS‏ 
جمله سال مرگ وی » بسیار مورد پسند «سعدی داران» است » کتاب بی اعتباری 
است . ولی آقای نحوی که این گونه ریزیینی ها را نمی بینند» باز هم با سماجت ودر 
ذکری پرغلط می نویسند: «بغداد در چھارم صفر ۶۵۶ مطابق چھارم اسفند فتح می 
شود. خانواده ابن جوزی باید در این روز یا چند روزی پس از آن به قتل رسیده باشند». 


صفر ۶۵۶ با بهمن منطبق است و نه با اسفند ولااقل معلوم است که یک ابن جوزی در 
آن زمان زنده و سفیر هلاکو بوده و نقل ابن فوطی در این باب اعتباری ندارد» اما آقای 
نحوی جز ابن فوطی کس دیگری را قبول ندارد» زیرا بالاخره به نحوی » حتی اگر به 
بهای سربریدن همه ابن جوزی ها هم باشد. باید قید سعدی را در خطاب «رحمت 
الله» با یکی از ابن جوزی ها جور درآورند .آقای نحوی در عین حال مدعی است که 
گویاء همه از استاد و شاگرد. در نظامیه به لهو و لعب مشغول بوده اند.چنین توهین 
ناموجهی به مرکزی که سهمی در اشاعه فرهنگ دارد و فاضل عابد و زاهدی چون 
امام ابواسحاق شیرازی یکی از مدرسان آن بوده است ۰ فقط از بی توجهی آقای 


۷- آقای نحوی شاید فارسی را هم مثل عربی نمی داند. زیرا من در فصل جوینی ها 
با نقل های مکرر از قصاید سعدی در اشعاری صریح و بی نیاز از تفسیر معلوم کرده 
ام که جوینی ها. به اعتراف خود شیخ . به سعدی بی اعتنا بوده اند. ندانستم این 
موضوع چه ربطی به سیف فرغانی و غیره دارد که آقای نحوی برای پاسخ ندادن به 
اصل موضوع . سراغ آنها رفته اند و به من ایراد می گیرد که چرا تمام ابیات غزك و یا 
قصیده ها رانیاورده ام . اولاً این چه ربطی به اصل موضوع دارد و درئانی طبیعی است 
که از یک غزل و قصیده بلند. ابیات مورد نیاز بحث را بیاورم و اگر کشف ایشان درست 


۰۹ 


باشد که قصد من از نقل این همه سند در کتابم «متورم »کردن آن بوده است ۰ پس 
منطقاً دیگر نباید چیزی از قصاید و غزل ها را حذف می کردم ! 


۸- بالاخره در مبحث کڵاسه » کار را به جایی می رساند که مرا از احتمال برخورداری 
ایشان از هرگونه درک سالم ناامید می کند. می نویسد که من معنی کلاسه و برکه 
را ندانسته ام چرا که من به حوض جایگاه کڵاسه نیز «کڵاسه » گفته ام : البته ابن 
جبیر هم که حوض را کلاسه نامیده است . مثل اين که بگویی حوض مسجد شاه و پر 
واضح است که غرض خود مسجد نیست . گمان نمی کنم فهم این موضوع که بحث 
اصلی آن مدخل حوض است و نه تمام بناء نیاز به تیزقوشی ویزه ای داشته باشد. 
اتفاقاً اشاره من این بود که وصف ابن جبیر از«کلاسه » وصف حوض است : «کاسه 
واری هشت گوش , لبه دار و مطبق » که کسی در اثر لغزش پای در آن نمی افتد. 
سعدی که می خواهد شیخ بی نام ولی پرکرامتش را در حوض سرنگون کند. ناگزیر 
حوض کلّاسه را به «برکه کلاسه » بدل کرده است که بی لبه باشد تا هر کس بتواند 
با اندک لفزش در آن پرتاب شود. حالا چرا این مطلب ساده همه فهم این همه اسباب 
حیرت آقای نحوی شده است , چنان که گفتم سخن بر سر سلامت درک است و 
لاغیر. 


-9٩‏ پانزده صفحه از کتاب من ذکر این نکته بدیع بود, که دو بیت مسخره ای که اشاره 
به روابط سعدی وسوروردی دارد. جعلی است و در هیچ رساله خطی قدیم و یا متن 
انتقادی جدید یافت نشده است . آقای نحوی , به جای پافتن این دو بیت در متنی 
معتبر. می نویسد که در اين صورت دفاع من از کاتبان و نسخه برداران در کتاب مگر این 
پنج روزه بیهوده بوده است ! من البته نوشته بودم که این دو بیت را در «حاشیه » 
کتاب افزوده اند. شایدایشان معنی حاشیه را هم نمی دانند و نیز نمی دانند که 
حاشیه را معمولاً خوانندگان می افزایند نه کاتبان . چنین است که نقد ناشیانه ایشان 
, بحث اصلی در صحت با عدم صحت دو بیت مورد اشاره را لوث کرده است ونگفته اند 
که بالاخره اين دراز گویی «سعدی داران » بر سر روابط سعدی و سهروردی , از چه 


منبعی تراوش کرده است . 


۰ 


۰- بیگانگی آقای نحوی با مباحث اصلی کتاب , در تمام موارد. ناگزیر و اجباراً ایشان 
را به شیرین زبانی درباره حواشی و موضوعات فرعی رانده است . حتی از کنار سه 
بحث بنیادی کتاب » یکی «دوران شناسی آثارسعدی ». دیگری «سعدی و زبان عربی 
«و مهم تر از همه طرح «تقدم گلستان بر بوستان » به احتیاط نیز گذرنکرده اند و چون 
ورود به آن سه مدخل دست «انچمن سعدی داران شیراز» را به تمامی رو و وادارشان 
می کردکه به حای افسانه بافی درباره شیخ بزرگ ما به حقیقت حال او توجه کنند که 
سعدی بزرگوار خود در انتهای مقدمه گلستان آورده است . پس صلاح دیده اند که 
درباره آنه سه بحث کلیدی مطلقاً سکوت کنند. زیرا حتی بااراجیف نیز ممکن نبوده 


اما اگر گمان می کنید سعی ایشان در سیاه کردن این همه کاغذ» در این عمر کوتاه . 
باطل و بیهوده بوده است . اعتراف می کنم که چنین نیست . زیرا پس از ۲/۵ سال 
کوشش شبانه روزی و جمعی , بالاخره دو غلط چایی در کتاب من یافته اند: یکی 
»ظهیر» به جای «زهیر» در چاپ اول کتاب و دیگری «ابی المحضاء» به جای «ابی 
المضاء «در چاپ دوم . پیشتر کسانی این اغلاط چایی را بدون نیاز به چیدن اين همه 
صفغری و کبری تذکر داده بوده اند. که سپاسگزار آنانم. 


نون شته شده در چهارن سنبه؛ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۰ ساعت ۰۳:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 


£۱۱ 


هوا خوری. ۸ 


در منظر ناقد و کاونده تاریخ» داشته های غیرهمزمان. مستندی در امور دور محسوب 
نمی شوند. که این جا مسائل صدر اسلام است. زیرا کهن ترین اشارات در میرات 
مکتوب کنونی, در موضوع طلوع اسلام و تعیین جایگاه قوم عرب. لااقل سه قرن با 
زمان وقوع آن فاصله دارد. در اين بازمانده های سرایا مجعول, پیامبر اسلام وابسته و 
برخاسته از قوم بی نشان عرب است که بی وقفه و با قصد تاراج به راست و چپ 
شمشیر می کشند. سوسمار می خورند. تفاوت طلا و نقره را نمی دانند و پیشینه و 
هویت قابل پی گیری ندارند .گرفتاری مولفین و شارحان آن دوران پیوسته حل این 
تناقض بوده است. که آن عرب بی اثر. که تفاوت ها را نمی شناخت. چه گونه مفاد 
قرآن را معتبر شمرد؟ برای چپاول چه چیز به سراغ کاروان ها می رفت و کالای غارتی 
را به کدام بازار ارائه می داد؟ بدین قرار هیچ یک از مکتوبات سده های اولیه و میانی 
اسلامی, نزد مورخ اعتبار و کاربرد ندارد و در ویترین گفتارهای سیاسی با زیر ساخت 


دشمنی با اسلام جیده می شود. 


با اين همه اطمینان دارم جوینده حقیقت در عرصه پهناور مبانی ادیان» اینک و به دنبال 
اسلا ها مسر نر تاذذاشت هواغوی ۳ به کمال درنافته ات کت اس لام 
قرآن. دیگر ادیان اسمانی در هیچ پستویی ذخیره ماندگار و بید نزده ای برای عرضه 
ندارند که مشتاق غير متعصبی را به بوسیدن صلیب علاقمند و مومن کند. پس اینک 
وقت است به سطح و سئوال دیگری وارد شوم که به تکرار در باب محیط اجتماعی و 
اقتصادی سرزمین وحی پرسیده اند . 


مولفین تواریخ و حواشی مسائل صدر اسلام با حاضر کردن پیامبر در عملیات بیابان 
رکه خمله به کاموان شاسا تمبحه اک وراک ماسشن مراك و عاف قفارت و شحو ند 
اغراب و مسلهانان فی دانتد تا بزای افهاک رسوخ دی اسلا اد محراکت تفه شج 
مقدماتی فراهم شده باشد. در گیر و دار همین مناقشه است که مطمتن می شویم 
که قرآن به تنها سند و گزاره همزمان قابل رجوع و وثوق از زمان ظهور پیامبر و طلوع 
اسلام .بل روز شتمار عوادت عهده اف اسث که در جریان ابلاغ و تبلیغ آبات؛ رفک داده 


£۲ 


«یا آنها الژین آمتوا ادا تذایتتم‌ندین ال آحن مسمی فاکتیهه ولیکتت بتکم کاتب 

یالعدل ولا یآب اتب آن یکتب کما علمه اللّه قلیکتب ولیملل الّذزی عليه الح 
ولیتق اللّه ربه ولا ببخس منه شیثا قان گان الذزی علیه الحق سفیها آو ضعیفا و 
لا یستطیع آن یمل هو قلیملل ولیه تالعدل ماش ود هاش فندین هن رحالعم فان 
لم یکوتا رحلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء آن تضِل إحداهما فتذكر 
احداهما الأخری ولا یآب الشهداء ادا ما دعواً ولا تسأمواً آن تکتبوه صفیرا آو کییرا 

ای آحله ذلکم آفسط عند اللّه وأفُوم للشهادة وأدتی آلاً ترتابواً الا آن تکون تجارةٌ 
حاضرةٌ تدیرونها بیتکم قلیس علیکم جناح آلاً تکتبوها وأشهدوا ٍذا تبایعتم ولا یضار 
کاب ولا شهید وان تفعلواً قانه فسوق یکم واتقواً ال وبعلمکم اللّه واللّه یکل 


o 


شیء علیم. 


ای مومنان اگر وامی به یکدیگر دادید که مهلت معینی داشت. محرری دادگر از 
میان خودتان بنویسید, و هیچ کاتبی به شکرانه توان تحریر و آموزش الهی نباید 
از اين کار سرباز زند. باید که وام دار املا کند و او با پروای از خداوند بنویسد و 
چجیزی را فرو نگذارد. اگر کسی که وام بر عهده ی اوست کم خرد با ناتوان باشد. 
اما کت وان هنشت ال ره اما کی مشاه اسان 
خودتان را بر آن گواه بگیرید. و اگر دو مرد نبود. یک مرد و دو زن از گواهانی که 
می پسندید, که اگر یکی از آن ها فراموش کرد. آن دیگری به یادش آورد. و 
گواهان چون خوانده شوند. طفره نروند و ملول نشوید از اين که وام را چه خرد 
باشد چه بزرگ. طبق موعدش بنویسید. این کار نزد خداوند درست تر و گواهی 
استوارتر و متقن تر است. مگر آن که داد و ستد نقدی باشد که گناهی بر شما 
نیست اگر دستادست کنید و مکتوب نکنید. و بر داد و ستد خود گواه بگیرید و 
نویسنده و گواه را نرنجانید و اگر چنین کنید نافرمانی ازخداوندی است که به 


شما آموزش می دهد. و خدا به هر چیز داناست». 
(بقره, ۲۸۲) 


می بینیم که این سند حقوقی که پشتوانه صحت داد و ستد در مناسبات اقتصادی 
عهد پیامبر است. توصیه و توسل به شمشیر را در خود ندارد و راه کار پیش گیری از 
بروز اختلاف میان داین و مدیون و خریدار و فروشنده را به نحوی ارائه می دهد که هنوز 
هم در مراودات اقتصادی خرد و کلان و در سطح جهان منظور می شود. 


£۲ 


«يا آیها اآلذین آمنوا ادا ثودی للصلَاة من یوم الجمعة قاسعوا ی ذکُر اللّه ودروا 


البیع ذلِکم خیر کم ان کنتم تعلمون. قاِذا فضیت الصلاةٌ قانتشیروا فی الأرض 
وابتغوا من قضّل اللّه واذگروا اللّه کثیرا لعلکم تفلحون.وذا روا تجارةٌ آو لهوا انفصوا 


لها وترکوک قَایْمّا قل ما عند اللّه خیر من اللّهو ومن التجارة واللّه یر الرازقین. 

ای مومنان چون بانگ دعوت به نماز حمعه در داده می شود به یاد کرد خداوند 
بشتابید و خرید و فروش را رها کنید. که اگر بدانید برایتان به تر است. سپس 
چون نمازگزارده شد. براکنده شوید و بخشش الهی طلب کنید و خداوند را بسیار 
بستایید باشد که رستگار شوید و گروهی چون داد و ستد يا بساط سرگرمی 
ببینند. پراکنده می شوند., تو را ایستاده رها می کنند و رو به تفریح و معاملات 
می آورند. بگو آن جه نزد خداوند است از سرگرمی و از داد و ستد به تر است» 9 


برترین روزی دهنده خداوند است». (حمعه. آیات ٩‏ تا ۱۱) 


اين تابلوی دعوت و خطابی به مومنین برای گردهمایی عبادی در روزهای جمعه است 
که از بی اعتنایی آنان به نماز و تمایل به رجوع به مراکز تفریح و کسب و کار و دور 
شدن از محیط عبادت نیز خبر می دهد. اگر حتی مومنین مکه چنین بی میلی 
آشکاری نسبت به تجمع جحمعه از خود نشان می داده اند و به دایر کردن بساط خرید و 
فروش و يا پیوستن به مراکز سرگرمی کشیده می شدند. پس مکه عهد پیامبر را 
حتی در روز جمعه نمی توان مرکز وسوسه کننده دایری برای خرید و فروش و گذران 


اوقات فراغت ندانست. 


«زين للتاس حب الشهوات من النساء والبیین والقتاطیر المقنطرة من الذّهب 

والفضة والخیل المسومة والاٌئعام والحرث ذُلک متاع الحياة الدثیا وله عنده 
کس المتاب. 
دل بستگی به شهواتی چون داشتن زن و فرزندان و اسباب و مکنتی از طلا و 
نقره و اسبان نشان زده و رمه ها و کشتزاران. همگی متاع زندگانی این جهانی 


اشتت و درا ان شمه زر هد وه ات ال هه ۱۳ 
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اين آیات از مجموعه ای طبقانی نشان دارد که در آن اشرافیت کامل جولان می دهد: 
با خیل اسبان داغ زده. اسباب و لوازم طلا و نقره. کشتزار و رمه ها و زنان و فرزندان و 
مملو از یهودی و مسیحی و رونق بازار ربا. اگر کسی توصیفات کامل این آیه را با 

امکانات احتماعی و اقتصادی عهد پیامبر منطبق نداند. پس خود را در ردیف کسانی 
فان دادم اس که کیان سول کرا عفر ضی فته آنا 


به راستی که در قرآن محبط زندگی آن عربی را نمی توان یافت که در توصیفات امنال 


طبری و یعقوبی و یا زرین کوب زمان ما تبلیغ می شود. (ادامه دارد) 


تجدید رابطه با مردم به حای آمریکا, فروردین ماه, سال ۷۷ 


ناصر پورپیرار مجله ایران فردا. شماره ۳ فروردین VV‏ 


سیاستمدارات ان آمغاد را رند که خر قهھان ا به تاور متشان: شوید, اند هم لل 
اینکه اینک در جهان ملت ها زبان یکدیگر را درست نمی فهمند همین است که مردم 
خاموش اند و سیاستمداران از زبان آنها خواسته های گروه خویش را اعلام می کنند. 
صاحب منصبان حکومتی در بهترین صورت خود فقط سخنگوی درصد معینی از تمایلات 
مردم اند و از آن که غالب حاکمیتهای حهان تحمیلی است و از پس شگردهای 
گوناگونی زمام امور مردم را به دست می گیرند» پس می توان گفت که بر سر بیشتر 
میزهای مذاکره سیاسی. بده بستانهای بین المللی و مصاحبه های رسانه ای» 
سیاستمدارانی امیال ملتهای خویش را ترجمه می کنند» که زبان اصلی آن مردم را 
هم چندان نمی دانند. حالا سیاستمداران ایران هم پیش از این که در جست و جوی 
زبان مشترکی با مردم خود باشند. بر سر یافتن زیان مشترکی با ساير ملتها, و از 
خملة آفریکا. شتا اغقلاف شته اند ساستهدادات آبرات گوبا هنود نیدی تة اند که 


£٥ 


مشکلات احتماعی- اقتصادی ایران, نه در به اصطلاح انزوای بین المللی» بل در بن 
بستی است که در روابط سیاسی- اجتماعی آنها با مردم ایران پیش آمده است. زیرا 
به عبث گمان می کنند مثلا اگر با ایالات متحده به نوعی سازش کنند. اموال مسدود 
شده ایران آزاد شود و از راه آسانتری به فن آوری های نو دست پیدا کنند. آنگاه 

نارساییهای داخلی را درمان کرده اند و از این روست که بیش از گفت و گو با صاحب 

نظران داخلی. به فکر برگزاری مصاحبه با سی. ان. آن. افتاده اند. امروز از زبان 

نمایندگان تمامی طیفهای سیاست گردان ایران می شنویم که در مقطع کنونی اگر 
ایالات متحده "در سیاست خصمانه خود با جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کنر" 
می توانند باب مذاکره با دولت آمریکا را به طور رسمی بگشاند و بدین ترتیب آشکارا 
می گویند که اختلاف مردم ایران با ایالات متحده. فقط بر سر "رفتار خصمانه آن دولت 
با حمهوری اسلامی ایران" است! شاید هم اشتباها این جمهوری را مبدا تاریخ 
معاصرگرفته و فراموش کرده اند که اساسا اختلاف مردم ایران با ایالات متحده از کجا 
آغاز شده است. حقیقت این که مردم ایران تا قبل از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ ۰ نه فقط 
هیچ قضاوت منفی راحع به دولت آمریکا نداشته اند. بلکه حتی سابقه ذهنی ایرانیان 
از ایالات متحده, تا قبل از آن تاریخ. بسیار شفاف و دوستانه بوده است. زیرا تا آن 
هنگام مردم ما از آمریکا دکتر میلیسپو و باسکرویل را به یاد می آورند و دفاع ایالات 
متحده در سازمان ملل از خروج قوای بیگانه از ایران, پس از پایان جنگ جهان دوم راء 


که یادگارهایی مثبت اند. 


سیاستمداران ایران هنوز نمی خواهند پا نمی توانند نهضت ملی به رهبری دکتر 
مصدق را نخستین گام ملت ایران در اعاده حیثیت تاربخی خویش و آغاز مبارزه حدید 
برای استقلال و آزادی بدانند و از آنجا که آن نهضت را به رسمیت نمی شناسند. خود 
را ادامه دهنده آن نمی دانند و ملی گرایی را کفر و خیانت می شمارند. ادعاهای خود 
ڈراو ایکا واا تھ کو کی کت فاا ت فیط دی ی کال کم من تست 
ادعانامه مردم ما بر ضد آمریکا, دخالت آن کشور در تدارک کودتای پلید ۲۸ مرداد و 
اقذا ربن فد وک می ارات انش یا ما اه ۵ ال و اه 
تمامی زمینه های سیاسی. اقتصادی و فرهنگی بر این سرزمین گذشت. و از جمله 
او اا 5 که و کو کا ورای وا ان مه و 
روحانیان را نیز شامل شد. از تبعات آن کودتای پلید است. مگر اینکه سرکوب نهضت 
هل شا ظا کول مان ی ھی ا هط ها کولت :افا 
فاد و ا الات ودا دو اس ار واه ھال ی ی ان 
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صورت از پیوند تاریخی با دیگر گروه های اجتماعی -سیاسی حجدا شده اند. 
ات ما دا هه ای ماس اا مه ی یه 
همه کس را در جهان به گروگان گرفته است. شاهد این بوده است که در شیلی و 
SUSE EEE OE a E‏ 1 
سرنوشت نهضت ملی ایران دچار شده اند و آلنده و سوکارنو و پاتریس لومومبا و ژنرال 
عبدالکريم قاسم نیز چون دکتر مصدق به دست عوامل سازمان سیا حذف شده اند. 
ت ا اه و اف ای ماس ای ان اف ماس ات کرو 
آمریکای مرکزی و جنوبی بر یک سلسله جنبشهای ملی, با دخالت سازمان سیا 
TT‏ ان ی این ما هاش ی 
E‏ یش ی ها اما هی ات ها از 
سفارت را به گروگان بگیرند. گروگان گیری یک اقدام دولتی نبود که اینک رئیس جمهور 
ESSE‏ اس ی که انعم ای اس 
روزانه دهها هزار نفر با حضور در مقابل سفارت آمریکا آن را تایید می کنند. گروگان 
گیری نه در زمان وقوع خود و نه پس از آن هرگز به وسیله هیچ دولت رسمی مورد 
تایید قرار نگرفت که اینک یک دولت رسمی از بروز آن ابراز تاسف می کند. اين ابراز 
تاسفی است بر یک اقدام ملی, که پذیرش آن لااقل به توضیح کافی نیاز دارد. احترام 
به افکار عمومی و عکس العملهای ملی. در همه جهان. اصلی پذیرفته است. زیرا در 
مها نوت ی ام هت ها rs SEE‏ 
ایالات متحده. هم امروز در خاورمیانه بر سر یک ملت کوچک و باستانی. یعنی عراق» 
که شش هزار سال تاریخ مدون دارد و سرایای تمدن بشری به آن مدیون است. به 
فرمان صهیونیسم بین المللی, قلدریها. توهینهاء جنایات و تجاوزاتی را روا می دارد که 
تمامی تمدن کنونی را به زیر سوال برده است. دولت عراق در پایان جنگ ایران و عراق 
دارای تجربه نظامی فراوان. زرادخانه مدرن کم نظیر. ملتی یکیارچه و توانا و نیز زیربنای 
اقتصادی و اجتماعی محکمی بود. چنین دولتی مسلما خواب آرام را چنان از چشم 
دولت اسراییل می ربود که اسراییل نیروگاه اتمی عراق را بمباران کرد و آمریکا و 
تمامی اروپا و کانادا و زاپن برای بخشیدن امنیت خاطر به اسراییل. به بهانه کویت, که 
یک پاراگراف ۱۰ سطری تاریخ ندارد و به گواهی تمامی اسناد. به گواهی سیستم 
اکولوزیک منطقه. به گواهی امتزاج منابع زیرزمینی و به گواهی زبان و لباس و غذا و 
مذهب و رسوم در سراسر تاریخ. تا همین ۵۰ سال پیش پیوسته جزیی از عراف 
بوده چنان به سرزمین و ملت عراق تاختند که اینک محتاج یک قرص اسییرین و از 
اه هک گس انس اوآ ریت 
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آیا اگر تاریخ فرصتی در اختیار مردم عراق بگذارد. چه چیز ایالات متحده را به گروگان 
نخواهند گرفت و چه تسمه ای از گرده این دشمن بی آرام تمدن نخواهد گذراند و 
آینده نشان خواهد داد که جنگ آمریکا و متحدانش بر ضد عراق به فرمان سران کنیسه 
منشا چه تحولاتی در خاورمیانه خواهد شد. اگر بهانه ابراز تاسف از گروگان گیری. 
مناسبات رسمی و دیپلماتیک و عرف بین الملل است. باید بگوییم که اینها ابزار کار 
دولتهاست. چرا به زبان ملتها سخن نمی گویید؟ برای آن جوان فلسطینی که پدربزرگ 
و پدر و عمو و دایی و شوهر خواهر و برادر و دوست و خانه و فرزندش لگدمال بهودیان 
شده است. که ایالات متحده پادوی آنهاست. تکه پارجه ای که نقش پرچم آمریکا بر 
ات انت جه ای و اعتارکه هی توانت داشته باشد که آن ا لگدمال تد و نة اف 
خانه ویران و سوخته اش نسوزاند؟ حالا بگذار در عرق بین الملل این عمل توهین به 


هر عقل سلیمی می داند که آن جوان فلسطینی با ملت آمریکا جنگی ندارد هرچند 
به شون لت ا ای تست و سو یه اف اد اکان ان و هة 
در برابر چنین سئوالی خود را به آفریقا و آسیا و اروپا متصل می دانند .سوزاندن پرچم 
آمریکاء لگدمال کردن آن و گروگانگیری دییلمانهای آمریکایی» همه و همه عکس العمل 
ملتهاست در برابر تجاوزات آمریکا به حقوق دیگران. آمریکا چوب قلدریهای خود را می 
خورد و اگر قرار بر عذرخواهی و ابراز تاسف و غیره باشد در مرحله نخست این دولت 
آمریکاست که باید از مردم دنیا عذرخواهی و اظهار تاسف کند. که همه جا بر ضد 

نهضتهای ملی مداخله کرده است. دولت زاین که در جریان حنگ جهانی دوم دچار 
ها سای و اشتانی فراع شوه ایتک ار شمه ان سای هد مها 
همسایه و متفقین روا داشت. به تدریج عذرخواهی می کند و بدین ترتیب بر اهمیت و 
اعتبار جهانی خود می افزاید و آخرین نشانه آن. عذرخواهی نخست وزیر زاين از 
ان اناد ها اسیو کسی اسک ر کیرات :عراف هنو و دز حال که 
هیچ رمقی برای آن دولت و ملت باقی نگذرانده اند. تکرار می کنند که کویت بخشی 
اه اک کش قاس فان که ان یی و ها کات فا هی اش ان ۱۰ 
متجاوز می خوانند و از شناسایی لفظی آنان نیز اکراه دارند و بدین وسیله لااقل غرور 
ملی مردم خود را زنده نگه می دارند. مردم ما نیز می توانند و می خواهند با دولت 
آمریکا به زبان منطق و از موضع حقانیت و قدرت گفت و گو شود و می خواهند در درحه 
اول ایالات متحده توضیح دهد که با چه ضوابط بین المللی نهضت ملی ایران را سرکوب 
کرد. رهبر آن را به زندان فرستاد. جوانان این سرزمین را کشت و ۲۵ سال تمام از 
حکومت و سلطنتی پشتیبانی کرد که هیچ مشروعیت ملی و قانونی نداشت و در این 
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دوران منابع ملی ایران را به وسیله یک حکومت دست نشانده غارت کرد؟ اگر تمامی 
اين اقدامات تجاوز و قانون شکنی محسوب می شود. پس تلافی کوچک مردم ما در 
گروگان گیری چه حای تاسف دارد؟ 


برقراری ارتباط با ایالات متحده مسلما می تواند بسیاری از گره های جمهوری 
اسلامی را بگشاید و شاید حتی گروه قابل توحهی از جوانان ایرانی هم که کمتر از 
۰ سال سن دارند. موافق این اقدام باشند؛ ولی نسل من که پامال کودتای ۲۸ 
مرداد شد. حسابش با گرفتاریهای کنونی دولت ايران و علایق ذهنی این جوانان 
حداست. مشکل ما همان آزادی و استقلال ملی است که ۲۰۰ سال است بر سر 
تحقق آن در این سرزمین خون ريخته می شود. نسل من می پرسد چه نیازی به این 
رویکرد بین المللی بود. پیش از این که با یک رویکرد ملی مواجه باشیم؟ آیا واقعا دولت 
مردان ایران تصور می کنند که بحت جاری روز. برای حل مشکلات احتماعی. سیاسی 
و اقتصادی ایران در مرحله نخست نیازمند مصاحبه با سی. اآن. آن. بوده است و نه 
مثلا با ایوزیسیون خودی, که در کشور و در همه حای جهان پراکنده اند؟ 


ملت ما به دولت آمریکا هیچ دینی ندارد و به خصوص از آن تلافی کوچک گروگان گیری 
متاسف نیست. اگر دولت حمهوری اسلامی, پایه های استقرار دموکراسی در کشور 
را بالا برد. آن گاه با قدرت یکیارچه ملی خواهد توانست. همچون دوران مرحوم مصدق. 
حتی بدون فروش نفت و در محاصره کامل اقتصادی, به دنیا گندم صادر کند و تراز 
شداخت ها انش میت پات شا کی نان رفاظ کوت ورگ هی :ا 
کرک اھک که :اطا وکا رک نی گرا سای اش که تا فا ات رس 
های بعدی خود را مطرح کنند. 


نون شنه شده در ۳ سنبه ؛ ۳۳ مهر ماه ۱۳۹۰ ساعت e۰‏ توسط ناصر پورپیرار 
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هوا خوری؛ ٩‏ 


قاقر و ماخ هات که مات کات شا باداش ها اران ای 
بدون دروغ می گذرد و برآیند تاتثیر آن نوشته ها بر عمیق اندیشان جامعه» چنین 
پیداست که ضخامت و فخامت گروهی از مطالب» به میزانی است که حتی دیدار 
مستقیم از عین بیرونی مدارک مربوط به آن نیز قادر نبوده است نوکنده بودن کتیبه 
های سر در ورودی تخت جمشید را حاصل اقدام حاعلانه و حدید مرمت کاران دانشگاه 
های غربی و دیگر مراکز مربوطه بدانند. اين تظاهر وسیع به نابینایی بنیادین از آن 
ات که اند به وض كول ك اساد سای هر کی دایم ماه 
یادداشت ها, بی درنگ کورش و داریوش و دیگر امپراتوران و افتخارات هخامنشی و 
غیر هخامنشی ایران باستان را, همراه قصه های مربوطه. چون غبار صبحگاهی در 


برابر طلوع خورشید حقیقت پراکنده خواهند یافت . 


اینک و لاجرم اشاره مستقیم دیگری را با قصد تولید انگیزه باز اندیشی احتمالی نزد 
کسانی به میان اندازم که تاکنون نسبت به مستندات و توضیحات روشنگر پیشین, 
لجوجانه موضع گرفته و مقاومت بی هوده می کنند. مورخ امیدوار است مصالح و 
مبانی موجود در این یادداشت کوتاه کسانی را وادارد که از تحمیق بیش تر خویش 
دست بردارند و با اطمینان به دید چشمان خود, از تکرار اباطیل تولید یهود فاصله 
بگیرند زیرا بر مبنای سابقه بر من مسلم است که ناباوران به نو داده های تاریخی و 
فرهنگی ایران و بل جهان» بیش ترین عناد را نسبت به مطالبی ابراز می کنند که قبول 
آن با از دست دادن بی بازگشت داشته های کنونی و دست ساز بهودیان برابر می 
شود. اصرار این گروه در رد و نفی بنیانی ترین مدارک و نماهای مورد استفاده در 
ففشا ھایی ضرف فی فد که کیرت ماومت متا ۵ مره آخله. قو را 
ناباوران سلب می کند. 


در گیر ودار چنین درگیری. چندی است به دوستانی که در جلب توجه و جذب اطرافیان 
خود سعی می کنند. توصیه دارم که مقدم بر شروع مباحثت پولیمیکی و بروز لج بازی 
کودکانه ی آزار دهنده. نسخه ای از تختگاه هیچ کس استاد غفوری نازنین را به طرف 
مقابل ارائه دهند و بازدید از آن را شرط شروع مباحت گفتاری در حول و حوش مطالب 
آن بگیرند. اگر سوزه حتی پس از گذشت یک ماه هم منثلا به بهانه کمبود وقت آزاد 
مدعی شد که دی وی دی را ندیده و يا ساخت مستند تختگاه را حاصل صحنه سازی 
و دکور بندی و دیگر شگردهای تصویر سازی شناسایی کرد. مطمتن باشید هیچ ادله و 
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ادعای دیگر نیز پذیرش های پیشین را از او نخواهد گرفت و با متعصبی بی منطق رو 





به جزییات این دو عکس از موضع انتهایی دروازه شمال شرقی تخت جمشید خیره 
شوید و به پیام روشن آن گوش فرا دهید. عکس سمت چپ بخش انتهایی یکی از دو 
تکیه گاه سنگی اسفنکس های مدخل راه روهای خروحی شمال شرق است. با 
تکنیک هایی که می دانید و در دسترس دارید اگر تصویر را به مقدار ممکن بزرگ کنید. 
سنگ هایی را خواهید دید که بر اثر قرون متمادی تابش خورشید. بادهای سرد و 
باران و برف زمستانی. شکاف خورده و رگه های پر چروک و پوسته شده ناشی از 
غو ارک مخروت رمان خی سرا سو میک چا کید است و یر مھ آن کر خد زک از 


حالا به تصویر سمت راست دقت کنید که مرمت کاران وارد شده بر تخت حمشید 
سطح همان توده سنگی را با تراش و ریزش اثار پیری پیشین مسطح و برای کتیبه 
نویسی آماده کرده اند. مسلم است اگر بر این قسمت. نوشته هایی از دوران کهن 
باقی مانده بود, در حریان لایه برداری برای نوسازی سطح سنگ از دست رفته و نابود 
هنشت راک کس کین نمی به آیی آخدام ده قش آنتواوی سالک اسفتنگس کر 
هر دو نمونه دقیق شوید و ضخامت نقش و سایه های سمت راست را با تصویر سمت 
چپ بسنجید که به وضوح معلوم می کند بر اثر آن پوسته برداری مرمت کاران, با قصد 
فضا سارف منامت راک جک خسو نتاف الک اسفیکنن خر خد ا ۴ سات 
نسبت به نمایه سمت چپ ضخیم تر شده است. با این قرینه عقلی برداشت های 
تاریخی از دوران هخامنشی با استناد و ارحاع به کتیبه ها در هیچ منطقه و موردی 
مبنای غیر جاعلانه ندارد . 
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اد غفین فسا ات اس اف آرامگام ساقظ سر یرای که بار هم توا اهنت 

تاریخی لازم تخلیه می کند. عکس بالا یک محوطه قبرستانی اطراف شیراز را نماییش 
می دهد که گور حافظ در میان آن مجموعه قابل نشخیص نیست. اگر فرض را بر وحود 
قبر او, در میان یکی از لحدهای محوطه فوق و بدون نشانه های شایسته بگیریم با 
این توحه که از شروع حافظ بازی حدید, که گوری را در محاصره نرده های اهنین 
محصور و قبر حافظ شناخته اند. اندکی بیش از قرنی می گذرد. ولی مرگ حافظ بیش 
ا سال مت رخ اة ست ا واک شود که شاعر به زایر حاقظ باتهم ستال 
پس از درگذشت. مورد توجه و تجلیل همشهریان اش هم نبوده» کم ترین اعتنایی به 
گور او نشده و این لسان الفیب تیلیغاتی را خاموش و بی نشان و ناشناس خواسته 
اند؟! حالا و شاید از مسیر این گونه توجهات» سرانجام به حقیقت این گفتار نزدیک 
م که م هین انات انت ا ا الین ام تايه ها ا ی ل که 
در سایه و به صورت مجعولات ندارد و اگر مظاهر و شواهد و نمایه های حضور تاریخی 
اين و آن, از فردوسی تا سعدی و نادر راء حاصل سعی اخیر سازندگان تاریخ ایران می 
بینیم پس بپرسیم چرا هیچ یک از اين همه صاحب جاه و جلال و مقام و منصب و 
اعد از سیاسی و فرهنگی گه دز مزرغه سی زده تاریخ آیرات گاشغه اند خود را به قدر 


نقطه ای در بالابردن ظواهر تعظیمی در حد نشاندن گوری برای هیچ عالم و شاعر و 
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سرداری موظف ندیده و ادای این امر را به دوران پهلوی واگذارده اند و مهم تر این که 
کہ کسائی و با کدام رم ارگ هدن خعله اه فسله ادها ملکیت این تا آن 
شب شرا را ذز مضه ماگ ھا ال کید اند باس ههان ات که تارا مرو 
کرده ایم: سرزمین ایران پس از قتل عام پوریم تا زمان ناصر الدین شاه» از مراکز تجمع 
عمومی و نشانه های تمدن خالی است. از افق فرهنگ آن بزرگانی طلوع نکرده و 
سردم دارانی نبوده اند که ادای تکلیفی را به عهده گرفته باشند . 


(ادامه دارد) 


نوشته شده در پنج شنبه, ۱٩‏ آبان ماه ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۰۸ توسط ناصر پورپیرار 
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هوا خورک. ۱۰ 


بنیان اندیشی از آغاز به دنبال ابطال فرهنگ جهانی بهود ساخته و مسلط کنونی در 
تمام ظرایف و زوایای موجود بوده و مترصد دریافت حقیقت را گام به گام به تماشای 
مراحل و مواحبی برده است که بداند چه کسان و چه گونه قصد کرده اند که ادمی را 
ناتوان و سرگردان و کت بسته تحویل مراکزی دهند که مقصدی جز هجوم به اسلام 
ندارند. این ماراتن نفس گیر که تمام مراکز بزرگ و حتی دکه های دروغ سازی راء به 
تایید و تکرار هزار باره داده های دروغین موجود مجبور کرده است تا مگر سرپوش پر 
پشمی بر شمعکی بگذارند که اینک با نام و عنوان بنیان اندیشی. تاریکی دروغ های 
فرا گیر و فرو افتاده بر جهان را قابل باور و دیدار می کند . 





مثلا پرسیده ایم کدام حلقه دروغ آفرین و به چه منظور با نوکاشی چسبانی و نصب 


نونوشته ای بر این بنای فرو ربخته در یزد. عمر آن را به ٩۰۰‏ سال قبل برده است؟ 


۰ 





و يا بر اين ویرانه عنوان کهن ترین مسجد فارس می نهند و زمان بنای آن را به عهد 


عتیق می برند؟ چنان که زمانی در یادداشت ۲۰۸ نشان دادم که مسجد معروف به 
شیخ لطف اللّه در میدان نقش جهان را نه در عهد شاه عباس صفوی که به تدریج به 
زمان رضا شاه بالا برده و تکمیل کرده اند. آن گاه حلقه هایی از اهل نظر و دانش 
جویان اصفهان بر آن سخن تاختند. مدخل را قابل صحت و تایید ندیدند و مرا مجبور 
کردند تا با تنظیم این هوا خوری. آنان را به مراحعه مجدد و بی تعصب به ابنیه های 


تاربخی اصفهان دعوت کنم. 


Eo 





شاید این تصويیر قدیم ترین منظری است که از محوطه معروف به میدان نقش حجهان 
برداشته اند. تصویر به توضیح نیاز ندارد و ادعاهای موجود بر زمان آماده سازی ابنیه 


گرداگرد این میدان و حتی مسجد بزرگ را تایید نمی کند. 


EF 1‏ فان 
رال 
ر تک ولا 





OS a‏ ی یه نے کے دا 


و این هم نمای آماده شده میدان برای حضور در جشن و بالماسکه دروغ های مربوط 
به آن. باید تذکر دهم که هنوز تصویر و رسامی با عمر دراز و قدیمی نیافته ام که 
سطح کامل میدان را به صورت امروز نمایش دهد و تمام عکس های قدیمی به گونه 
ای است که مسجد شيخ لطف الله را ندارد. آیا این اصرار در تنظيم زاویه دید دوربین در 
اندازه ای که فقط مسجد بزرگ و نیز عالی قاپو را نمایش دهد. خود دلیل محکمی بر 
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زمینه سازی برای تولد دروغی تازه نیست؟؟! اگر کسی در جایی رسامی و تصویر 
کهنی سراغ کند که ساخت و سازهای میدان را به تمامی نشان دهد آن گاه می 
توان این مدخل» یعنی فقط نوساز بودن مسجد شیخ لطف اللّه را برچیده گفت. 





این هم چشم انداز دیگری از میدان» که باز هم مسجد شيخ لطف اللّه را ندارد و تصویر 


را به گونه ای برداشته اند که سمت چپ میدان در زاویه دید دوربین نباشد. 





اگر هنوز مجاب نشده اید که عکس برداری از میدان را به گونه ای تنظیم کرده اند. که 
سایه ای از سمتی نشان ندهد که قرارگاه مسجد شیخ لطف اللّه است. پس شاید 
عکس بالا شما را قانع کند که در زمان ثبت این عکس هنوز بنای مسجد شیخ لطف 
الله کامل و قابل ارائه نبوده است. 


EV 





اگر کفایت نمی کند پس به این تصویر هم نگاهی بیاندازید که بيننده را به پذیرش این 
تردید وا می دارد که کسانی در مرکزی انتشار عکس های این میدان را کنترل می 
کرده اند. 





با این نمایه دیگر نمی توان ستیزه کرد. این میدان نقش جهان است که کارکرد تجاری 
دارد و مکانی برای تجمع شتران باربر و ساربان هاست. با این همه رسام و یا عکاس 
این تصویر سخت مواظب بوده است تا گوشه ای از مکان مسجد شیخ پیدا نباشد. 
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این عکس مجله لایف هم تا آن حا که جست و جو کرده ام تنها نمونه ای است که 
سمت چپ میدان را نشان می دهد. که باز هم علامتی از وحود شبه مسجد شیخ 
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در عین حال این تصویر یادآوری می کند که مسجد شيخ لطف الّه در زمان برداشتن 


این عکس تنها گنبدی کاشی چسبانی شده است و دیواره و تنوره گنبد مطلقا نمایه 


کاشی شده ندارد. 


2۳۰ 





و این عکس به آسانی ملاقاتی از نزدیک را ممکن می کند تا دريابیم سطح تنوره و 
ازاره گنبد مسجد به طور کامل فاقد کاشی است و تنها نورگیرهای تنوره را نصب کرده 


اند. 





2-۲۱ 


و این عکس با وضوح تمام پرده از عمل کرد کنیسه برمی دارد که گرچه ستون پایه 
گنبد و ازاره آن کاشی چجسبانی شده. اما برای فریب بیننده چند کاشی زاره را نیم 


شکسته نمایش داده اند تا گمان کنیم این نوجسبانی عمری دراز دارد!؟ 





حالا به ورودی شبستان پرداخته اند. این عکس مربوط به زمانی است که از نصب آرایه 
های مدخل مسجد فارغ شده اند. این حا نکته بدیعی پنهان است که شاید صاحبان 
عقل سلیم را قانع کند که از تخت جمشید تا بناهای ظاهرا باشکوه اصفهان قلابی 
سازی هایی برای سرگرم کردن ما و تاریخ سازی هایی به میل و نیاز سرکردگان پیرو 
تورات است. اگر به سطح فوقانی عکس توجه کنید با قطعاتی از کاشی چسبانی در 
نمونه های گوناگون برخورد می کنید که مستوره ای برای انتخاب آذین بندی و کاشی 
کرک فیک تن اسف آنا سلکه که فض و ا گام اضر ان اتاب 


رعایت می شده است؟ 
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حالا جهانیان و گله مندان اصفهان می توانند به مبارکی مشغول تماشای شگفتی 
های معماری در بنای شبه مسجد شيخ لطف الله شوند که شاه عباس صفوی در 


یگانه سازی آن اصرار موکد داشته است! 


E۳ 





هوا خوری» ۱۱ 


در سال های نخست قرن ۰۲۱ کتابی منتشر شد با نام «دروغی که بزرگ شد. 
وسعت حعل در فرهنگ های باستانی مشرق زمین» اثر «اسکاروایت 
موسکارلا». که نسخه های آن را مراکز فرهنگی کنیسه و کلیسا از کتاب فروشی ها 
حمع آوری کردند. یک سال پیش به همت دوستی در کانادا مجلد دست دومی از اين 
کتاب کم نظیر را به دست آوردم و به دوستان مترحم سپردم. اين روزها ترحمه بی 
نقصی از مقدمه مفصل کتاب را گرفتم و از آن که کسب مجوز چاپ برای این کتاب را 
تقریبا محال می دانم مناسب تر این دیدم که ابتدا علاقمندان و مشتاقان را به خواندن 
گزیده ای از مطالب مقدمه دعوت کنم. 





«موسکارلا» مورخ نیست. از ماحرای پوریم و تاثیر آن بر هستی منطقه چیزی نمی 
داند و کتاب اش تنها نظر یک باستان شناس و خبره در شناخت عتیقه جات شرقی 
تست اما فخاوت هانو ارفایی قاف او اد تخوته ها موه اب با خوخ تمام وه نبال 
ماجرای پوریم. خالی بودن شرق میانه از هستی انسانی را اثبات می کند و چنان چه 
پیش از این در مبحث بررسی کتاب «هنر دربارهای ایران» توجه دادم رسیدگی های 
موسکارلا هم با این برداشت بنیان اندیشانه همراه است که هر نمونه از تولیدات 
دخست اتسان: که در فاصله هریم تا حکوفت تاضرالدین شاه در شرف مانه: تاس 
نامه گرفته و در ویترین موزه های حهان حای داده اند. بی استثنا و یکسره مجعول اند. 
E٤‏ 


باری نگاه مختصری هم به گزیده ای از مقدمه مفصل کتاب موسکارلا بياندازیم و با 
شرح بنیان اندیشانه مجموعه مقالات «تاملی در بنیان تاریخ» ایران مقایسه کنیم. 


مقدمات و مشاحرات» فرهنگ حاعلان 


برای دستیابی به درک روشنی از مسئله ی جعل باید نخست به شرح فرهنگ جعل و 
حاعلین پرداخت. حعلیات مندرج دراین آلبوم اطلاعات مورد نیاز برای بررسی وجود یا 
احتمال وجود حعل و تقلب را دراختیار می گذارد و اطلاعاتی در مورد نحوه معرفی 
حعلیات و چرخه ی بازاری آن ها و همچنین. روال پذیرش آنها از سوی مجامع باستان 
شناسی و تاریخ هنری ارائه می کند... به هر حال. بخشی از چهره واقعی و ساختار 
بیرونی فرهنگ جعل و به همان میزان. هویت برخی از افراد آن فرهنگ از میان 
شواهدی که در اين آلبوم آمده قابل تشخیص خواهد بود اما از این شواهد نمی توان 
به فوریت و یا مستقیما به وجود آن سلسله مراتبی که در پس این نظم نهانی قرار 
دارد پی برد. این سلسله مراتب شامل صاحبان قدرت و تصمیم گیرندگان و 
سکانداران سیاست و اقتصاد است که موّسسات و افکار عمومی و بحریان 
اطلاعات را هدایت و کنترل می کنند. از همان ابتدا پنداشته می شود که فرهنگ 
حعل چیزی جدا و متفاوت از فرهنگ مجموعه داری باشد ولی هر دو فرهنگ در واقع, 
محیط و دست اندرکارانی یکسان دارند... 


این یک فرهنگ مسلط و برتری جو است که تمدنها را تحت سلطه می گیرد و محققین 
و دانشجویان و افکار عمومی را به قلمرو خود می کشد. این فرهنگ شاید مرز 
جغرافیایی معینی داشته باشد اما درون هیچ مرز اخلاقی نمی گنجد. با درک روح و 
یکی لک ار ی ی کی اک ا ی ری رین 
SS‏ بایان شا LS BS a SO E‏ با 
همکاری هایی جهت کسب پرستیژ و قدرت و حمایت های مالی, يا برای حفظ شغل و 
حمایت های شغلی و گاهی در اثر ناآگاهی و بی اطلاعی از عمق موضوع در خدمت 
فرهنگ جعل قرار می گيرند و به هر حال, خواسته يا ناخواسته. در فریب کاری شریک 


می شوند و مردم را گمراه می کنند... 


۳6۵ 


برخی موزه داران يا کلکسیونرها بعد از تملک عتیقه ای جعلی, از فریبکاری بازار 
عصبانی می شوند اما با نگاهی واقع بین باید بیذیرند که احتمال وقوع چنین اتفاقی 
در راه "حفظ وحراست از آثار باستانی" هیچ گاه منتفی نیست. در واقع» جرم 
واقعی بازار نه فریب مجموعه داران» بل‌که ایجاد زمینه ای است که در اثر آن. آثار 
تاریخی دیگر ممالک از سایت های مربوط به آن ها سرقت می شود و در مسیر 
رساندن آن ها به بازار طبیعتا جرایم دیگری از قبیل قاچاق و رشوه نیز رخ می دهد... 


فرهنگ حعل حامعه ای بسته و ناییدا دارد و اطلاعات آن نیز پنهان و 
زیرزمینی می ماند. مگر در مواردی نادر که نکاتی در گوشه ای از حهان 
زمزمه شود. اگر مطالعه ی حعلیات در یک محدوده ی وسیع و بین المللی 
صورت پذیرد حقایق ناامید کننده ای آشکار خواهد شد: 


*یک مدیر موزه را در نظر بگیرید که مانع انتشار اطلاعاتی مبنی بر جعلی بودن یک اثر 
نا رم بای سای مس موی کاس ای عون 
اموال موزه هم نیست اما به عتیقه فروشی تعلق دارد که گاه و بیگاه پول و يا آثاری به 
موزه اهدا می کند .بنابراین مدیر به کارمند مربوطه توصیه می کند که "مطلب منتشر 
ار ام سم و اه امه سا لا ی هه 


*#در موارد نادری, کارمند موزه موضوع جعلی بودن یک اثر را به اطلاع مدیریت می 
رساند و پیشنهاد حذف اثر از فهرست آثار را مطرح می کند اما مدیر با تکبر دستور می 
دهد که اثر در سیاهه موزه یا در سالن نمایش باقی بماند و یادآور می شود که او 
رئیس است و شخصا در اين موارد تصمیم می گیرد. او سابقه ی درخشان مدیریت 


خود را نیز خاطر نشان می سازد و دانش و حوزه اختیارات خود را یادآور می شود... 


#برخی موزه داران از حذف مجعولات از سالن موزه خودداری می کنند چراکه اگر تمام 
آثار حذف شود دیگر جذابیتی برای بازدیدکنندگان باقی نخواهد ماند و او نیز حمایت 


مدیران مجموعه را از دست می دهد. 
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*#بایگانی موزه که اطلاعات یک اثر مجعول را ثبت می کند معمولا حاوی اسناد و 
دستوراتی محرمانه است که برخی شبیه آنچه ذیلا خواهد آمد هستند" :آزمایش روی 
اتر ممنوع است" ؛ "عکس برداری از اثر ممنوع است. خصوصا عکسی که شرح قدمت 
نیز در آن باشد" و يا "هیچ اشاره ای به اصالت اثر نشود". مفهوم تمامی این قبیل 
حملات آن است که اطلاعات مربوط به اثر جنبه عمومی نمی یابد و هیچ گاه احازه 


تحقیق در مورد آن صادر نمی شود... 


۴فروشندگان و متصدیان موزه و مجموعه دارها در پاسخ به استفساریه ها در مورد 
یک پیکره انسانی يا جانوری سفالی اظهار می دارند که اين اثر تحت آزمایشات فنی 
قرار گرفته است. ذکر چنین جمله ای فی نفسه و بی هیچ شرحی به مفهوم ضمنی 
صحت اصالت اثر به کار می رود» هر چند که در واقع نتیجه این آزمون منفی بوده 
باشد. شخصا بارها این جمله را شنیده ام و در پاسخ به تقاضای من مبنی بر 
هه ی ییافو سول سح اه سا اف ماما 


#محققی از ارائه یک تأییدیه مکتوب مبنی بر جعلی بودن یک اثر در یک موزه یا 

مجموعه شخصی يا مطبوع در یک کاتالوگ خوددداری می کند. او نگران است که 
مالک. ناشر و یا دستیاران تحقیق به اقدامی تلافی جویانه دست زنند و موقعیت 
شغلی با دوره کارورزی يا امتیازات و توصیه نامه ها به خطر بیفتد که در آن صورت. او و 
همچنین شاگردان اش از تبعات آن متأثر خواهند شد... 


*عضو رسمی یک موّسسه مهم و معتبر که به طرز وسیعی بر موجودی آثار باستان 
(و غیرباستانی) یک مجموعه ی شخصی مطالعه می کند. یک داشجو را از تحقیق 
روی این آثار باز می دارد. اگر آن دانشجو موارد مربوط به حعلیات این مجموعه را از 
رساله خود حذف نکند. آن عضو رسمی موسسه مانع ادامه کار و دریافت مدرک آن 
دانشجو خواهد شد و دانشجو مجبور است تا شانس خود را در موسسه دیگری 
بیازماید... 


E۷ 


۴قرار است پروفسور «الف» برای اراد چند خطابه به موسسه ای به ریاست پروفسور 
«ب» دعوت شود. رئیس موْسسه به دانشجویان توصیه می کند که از طرح سئوال در 
باب جعل خودداری کنند. او می داند که پروفسور الف چندین اثر مجعول را به عنوان آثار 
تاریخی در نوشته های خود معرفی کرده است. دانشجویان نیز چاره ای حز اطاعت 
ندارند چراکه در غیر این صورت با مشکلاتی از قبیل اخراج و توصیه نامه ای نه چندان 


کا وم گر فان قارف الصا واه مه وی که رک 
عتیقه خاور نزدیک را از دیدگاه های مختلف بررسی کنند. هریک از دانشجویان به 
کاک اشام می ند و فاق اعفام ند لین ودن :انر بحاصل هی ان اتا 
بزوف شور آلف ی د توا ا می ییا مدا ام کم که رنف 
تمرین در زمینه تاریخ هنر بوده و اگر هریک از دانشجویان چیزی از این مطالب را انتشار 
دهد آن گاه باید حتی تصور یافتن شغلی در یک مرکز آموزشی یا موزه را به فراموشی 
بسپارد... 


*موزه داری از یک کارشناس دعوت می کند تا از اشیای باستانی موزه اش فهرستی 
نھ کن اد اتن گار امن که ار خملة مفو مهات در نات شات مورد نظن امت 
خواسته می شود که اصلا به موارد مشکوک اشاره نکند. فقط واژه "منحصر به فرد" در 
توصیف این موارد کافی خواهد بود. در واقع. موزه دار با این توصیه فاش می کند که 
برخی اقلام "مسئله دار"ند يا بدتر از آن. شخص کارشناس نسبت به برخی موارد 
مشکوک شده است. کارشناس مذکور دعوت موزه را رد می کند بنابراین» شخص 
دیگری که کم تر سخت گیری کند و مشخصا از دانش کم تری در زمینه مورد بحث 
برخوردار باشد دعوت می شود تا فهرست کاملا منطبق بر میل کارفرما تنظیم شود... 


*#کارشناسان لفظا یا کتبا اصالت عتیقه های فروشندگان را تأیید می کنند که البته 
برخی از آن ها مجعول است. در یک مورد بسیار نامطلوب و زشت. فروشنده از 
کارشناس مشخصی برای اقلامی خاص تقاضای تأآییدیه اصالت نمود. کارشناس مذبور 
که اصولا به ارائه چنین خدماتی شهرت داشت در قبال دریافت چند قلم عتیقه خاص 


بخ از وا تهب داد و کچھ ار وان ای ور ات اط رخو ریو ا انی ال 
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گزارش خود در باب تعدادی از همان قبیل را تنظیم کرد. تمام اشیا طبق این گزارش؛ 
درست و باستانی و گران قیمت بودند. تمام این تأییدیه ها از مجرای فرهنگ جعل 


*اين تبانی آگاهانه متخصص و فروشنده و مجموعه دار نباید با تأییدیه لفظی ای که 
فروشنده مبنی بر تأیید متخصص الف در خصوص اصالت کالای مورد حراج نقل کرده 
است» اشتباه شود. اظهارات لفظی یعنی آنچه فروشنده به نقل از یک متخصص اعلام 
می دارد گاهی قرین واقعیت نیست .بارها به من گفته اند که اسم من يا دیگر 
همکاران مرا به همین ترتیب نقل کرده اند. درحالی که اصلا آن کالا را ندیده بودم و اگر 
هم دیده بودم اصالت آن را تأیید نکرده بودم. «پیتر هایکرک» نیز در شماره ۱٩‏ آوریل 
۲۳ ۲۱۳۱6۶ ۱۵0000 گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن. فروشندگانی به منظور 
تأیید اصالت دسته ای از ظروف یونانی به جعل اسناد و امضای متصدیان موزه بریتانیا 


دست برده اند... 


*متخصصین از خرید جعلیات توسط موزه ها و همچنین مجموعه های شخصی 
حمایت می کنند چراکه این روشی مقبول و ارزشمند برای حفظ این اموال "یتیم" 
است. چنین ادعاهای دل فریبی در اغلب مباحت مربوط به حعل مطرح می شود. 
برخی کارشناسان. اشیاء حعلی (یا اصلی) را با عنوان "نمونه شگفت آوری "معرفی 
می کنند که طی "حفاری های اخیر" به دست آمده و گاهی واژه مردم پسند و هیجان 
آور "کشف" را در ارتباط با آن به کار می برند. گاهی منشاً مشخصی را نیز برای آن 
تعین می کنند. آن ها مطمتن اند که یک فروشنده آن را به تملک درآورده و همین 


*#مدیر یک موزه گفت که با علم به اصالت یکی از عتیقه های مهم موزه, به یکی از 

همکاران موّسسه اجازه داد تا در سمپوزیومی آن را جعلی معرفی کند. او با ژستی 
حق به جانب سکوت اختیار کرد تا اتهام دروغین این همکار بعد از ارزیابی آن شیئ 
روشن شود. در نتیجه. شخصیت حرفه ای آن همکار تخریب شد و اين خبر در موقعی 
اة ر اة كاقل ف اف طاقن 


۳۹ 


انش انت فا فط وة اک ان فیک ل و کاک داك ان ا پان می اما 
همین مختصر نیز می توان به ردیا هایی دست یافت که از افرادی که آزادانه در آن 
کل و و کی می کد کا دو ا ای اکر اد که 
لباس مدیر موزه و متخصص و غیره» بخش مهمی از بدنه فرهنگ جعل را تشکیل می 
دهند .نمونه های دیگری نیز از فعالیت های علنی و خاص به دست می آید که 
آشنایی با آن راه گشا است. 


شود و من نمونه هایی از آن را در این کتاب ذکر کرده ام... 


در چنین بافتی, به جاست که قدری به شرح حقایق موجود در سیاست های مدیریتی 
موزه بیردازیم. شواهد گویای آن است که احتمالا تمامی مدیران موزه هاء فارغ از 
معیارهای تخصصی. هنچارهای خاص خود را دارند. بسیاری از موزه دارهای صاحب آثار 
هنری باستان؛ دارای تحصیلاتی کم تر و پائین تر از متخصصان این رشته اند و اهمیت 
چندانی برای تحقیق قائل نمی شوند و بنابراین, هیچ کمکی به باستان شناسی 
نمی کنند. خرید اشیاء عتیقه نخستین الویت برای یک موزه دار است. علی رغم 
اهمیت بسیار زیاد موضوع. این مطلب کماکان غیر قابل درک است که جرا 
بسیاری از اشیاء باستانی موزه هاء حتی آن ها که از اصالت واقعی 
برخوردار اند ارزش تاریخی ناجیزی دارند و حتی گاهی از لحاظ باستان 


فرهنگ حعل تاکتیک دیگری هم دارد که منحصر به موزه نیست. فرهنگ حعل 

ها ما و سا نامسا مه ی ام را 
مشکل جزئی و محدود به مواردی "ناچیز" بر می شمارد و طرح آن را مطلبی مضحک و 
BS AS SS E SS‏ تام له مس 
عتیقه جعلی ضروری و گاهی مایه مباهات است. «آمیه» به متال هایی از این مورد 
اشاره می کند. او دیدگاه منتقدان را نکوهش کرده و می گوید "در واقع تمام احناس 
ادعای نامربوطی را مطرح کرده باشد. «آمیه» هم اسمی از کسی به میان نمی آورد. 
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تا خود فش رھ که اک تام اغ اتی کی اراز که لی یی دنگ اتشان این 
کتاب چه لزومی داشت؟ 


به هر حال. آمیه پس از این مقدمه به دفاع از خرید جعلیات به عنوان یک ریسک 
ضروری برای آن کسانی می پردازد که می پندارند حفظ میرات گذشته فقط از طریق 


خریدن عتیقه های غارت شده از دیگرنقاط امکان پذیر است... 


این که «هوینگ» آثار آمیه يا «پوپ» را خوانده باشد يا خیر, نمی دانم؛ اما او هم 
توصیه های عقلانی خود را برای توحه موزه داران خاطر نشان کرده است . گویا بنا به 
آموزه های این اشخاص. باید سیاست "پس از فروش به هیچ عنوان پس گرفته نمی 
شود" را با رغبت پذیرفت و به روی همکاری که یک عتیقه تقلبی خریده بود لبخند زد . 
اگر کسی چنین چیزی خرید. باید خود را توحیه کند و بداند که "هیچ کلکسیونر مهمی 


نیست که تا کنون عتیقه قلابی نخریده باشد..." 


هر دو مقاله دفاعیاتی به ظاهر اخلافی در باب بی عیبی و صحت عتیقه هایی بود که 
پوپ قبلا و هم در آن روزگار فروخته بود و دیگران را نیز به خرید از خود دعوت می کرد. 
بی سوادی بود که حعلیات را در همه جا می دیدند. از این دیدگاه, این مقالات به 
فعال ترین فروشندگان و حافظان میرات گذشته در بازار بود. 


کتاب گیرشمن (۱۹۷۶) هم کاتالوگ حراحیء هم دفاعیه ای به نفع اقلام آن (صاحبان 
این اجناس ذکر نشده اما همگی جزو حعلیات اند) و هم اقدامی در جهت انکار وحود 
نویسنده مقاله ابتدا راهنمایی هایی در باب روش کشف گنجینه های باستانی یا بی 
راهه ها و پنهان کاری های حهان عتیقه فروشی ارائه می کند و همین که توحه 
خواننده را به پشت هم اندازی ها و فریب کاری های این جهان جلب کرد و او را 
مطمتن ساخت که نویسنده در حال تشریح آن چیزی است که فروشندگان انجام می 
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دنیای عتیقه فروش ها است که بسیاری از گنجینه های باستانی به کلکسیون های 


مغرب زمین راه یافته و اسباب رضایت علاقه مندان هنر ایرانی را فراهم آورده است". 


همین عتیقه جی ها بودند که دو پیکره زیباء یکی نیم تنه ی نقره ای یک زن 
پارتی و دیگری کله نقره ای یک شاه ساسانی, که هر دو تقلبی اند را به یک 
موزه ملی در ابالات متحده فروختند... 


موزه ها با مصونیت کامل به کار خود ادامه می دهند و به کل منکر وجود مسئله جعل 
می شوند و حتی از طرح آن نیز اجتناب می کنند و با موفقیت. مقامات کشور را در 
راشای حفط اران خو کاچ می کر دی ات ھی که اا و ووه 
بریتانیا برگزار شد فقط چهار قطعه عتیقه خاور نزدیک به نمایش درآمد که تمامی این 
اقلام قبلا در ردیف حعلیات منتشر شده بود. هیچ اثر باستانی جعلی دیگری منتسب 
به خاور نزدیک از طرف موزه بریتانیا آورده نشد... «کوهون» در اقدامی روشنگر به 
معرفی برخی حعلیات ساسانی دست برد که در موزه های ایالات متحده نگهداری 
می شدند... گزارش مشابهی نیز به همان دلایل توسط نوریک تنظیم شد. 


«ریگوی» نیز مرور روشنگری بر سنجاق طلایی مانیوس کرده است. محققین از مدت 
فا تش ات را کال یوی تون شط لان می اشد ما انى مخض فتاه 


«اونگر» در یک جمله همه چیز را بیان می کند: "تا زمانی که کلکسیونرها به 
گردآوری آثار باستانی مشغول باشند عقیقه قلابی هم وحود دارد و هرحه 
این تقاضای بازار افزايش یابد به تبع آن, حعل و تقلب هم بیش تر می 
شود.. . 


حدا از شهوت و میل شدید, آنچه که کلکسیونرها به عنوان منبع قدرت در اختیار دارند 
تا تاریخ حهان را به ویرانی بکشند روت است. کسی که می خواهد به حوزه 
گردآوری عتیقه حات وارد شود باید منبع مالی بسیار قدرتمندی داشته 
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باشد. این عامل بسیار قوی در همه موزه ها نفوذ کرده و تمامی رفتار این 
موسسات را هدایت می کند... 


این موزه های ساختگی, اشیاء موزه ای خود را ابتیاع می کنند و اغلب از حمایت 
های مالی در اين راه بهره می برند. اشیای مذکور عمدتا آثار هنری یگانه و منحصر به 
ف ول کو الم بات اشرسفانی اس عضو فلا قرع 9۵ وال 
خریداری شده و يا جعلیاتی است که از بازار محلی و يا بازهم در خلال سفرهای 

گردشی و توریستی به تملک موزه در آمده اند. در هر دو حالت. حمایت مالی چندین 
برابر قیمت اصلی برآورد می شود. من شخصا دو مؤسسه از این قبیل را می شناسم 


که تا کنون حتی دست داره درآمد نیز به آن ها نرسیده است... 


گردآوری آثار هنری باستان (عنیقه حات) فی نفسه کاری غیر اخلاقی است. 
نسبت گردآوری عتیقه به باستان شناسی مثل نسبت تجاوز به عشق 
است. 

نه تنها موزه داران, بل که محققین و اساتید دانشگاه و باستان شاسان نیز (البته در 
افلآ مفنه ها ه گس ها مایت هی کند. آزه‌ها در کا موم وا ها و 
کلکسیونر ها, در کمیته های هنری موزه ها خدمت می کنند و آن ها را در خریدهای 
فا تا ها انس ین کی اضالت شتا امد ی کیه اطلاا ‏ مرنوظ به 
نسخه های محتمل اصلی را محفوظ نگه می دارند.... 


برخی اساتید گاه و بی گاه از یک کلکسیونر و يا عتیقه فروش برای حضور در کلاس و 
یا سمینارهای دانشگاه دعوت می کنند تا دانشجویان دوره های مقدماتی و همچنین 
تکمیلی, برای تحصیل در تاريخ هنر و باستان شناسی انگیره قوی تری یافته و به طرز 
مقثرتری به حفظ آثار هنری بیردازند. آن ها ذکاوت و تیزفهمی مهمانان خود را می 
ستایند و از خریدهای بی نظیر و حیرت آور آن ها تعریف می کنند و به تمسخر فساد و 
حماقت ایتالیایی ها و یونانی ها و ترک هایی می پردازند که به خیال خود. می توانند 
این اقلام را به وطن بازگردانند... 


برخی محققین خدمات مشابهی به فروشندگان و دلالان آثار باستانی ارائه 


E٤٣ 


می کنند و تأییدیه اصالت می دهند و مشتری پیدا می کنند و از موقعیت 
خود در انجام معامله بهره می برند و از فروشنده به عنوان یک شخصیت 
حهانی در این رسته تعریف می کنند. این چنین است فضای کلی فرهنگ 
کلکسیون داری» فرهنگی که برای مطالعه موضوع حعل بسیار مهم است 
جراکه اقلام حعلی بی شمار و متقلبانی پرتعداد در آن حضور دارند... 


این که هیچ واقعیتی در ورای نوشته های این نویسندگان وجود ندارد مهم نیست. 
روال قاعده مند بازاری این اطلاعات را با اطلاعات سایت حفاری شده همگون می کند 
شک را کیک اک :اغات اسان ای ک امک ییاونان اه 
روال قاعده مند را از اساتید خود می آموزند و همین آموزه ها را در آینده به 
دانشجویان خود انتقال می دهند و هیچ گاه در حزرئیات آن تحقیق نمی کنند 
مبادا کذب آن فاش شود. من قصد ندارم بر سر این که یک نقشه ی آگاهانه اک در 
پس این ماجرا هست يا نه بحت کنم اما به هر حال وجود حقه و افسونگری محرز 


پرونده ی یک اثر باستانی را به من نشان دادند که توسط موزه ای در ایالات متحده 
خریداری شده بود. فروشنده مدعی بود که اصالت آن به سایتی در عراق باز می 
گردد. وقتی به مدیر اطلاع دادند که موسسه ای از یک کشور همسایه خواهان 
اطلاعاتی شامل اصالت محل این اثر است. فروشنده به موزه توصیه کرد که شیئ را 
به عنوان اموال یکی از ایالات امریکا معرفی کنند که به مدتی بسیار طولانی مالک آن 
بوده است. این مطلب. خود گویای همه چیز است و هم اصالت محل و صداقت 


فروشنده را روشن می کند... 


تحقیقات واقعی باستان شناسی روشن کرده که برخی حعلیات از روی عتیقه هایی 
ساخته شده که از حفاری سایت های واقعی به دست آمده اند اما اصل و جعل در 
بازار به هم آميخته است. دیرینه حعلیات قطعا ساختگی است اما اصالت زیرخاکی 
های واقعی هیچ گاه به درستی معین نمی شود. دلالان عتیقه در اين رابطه تنها 
مچرمان ماجرا نیستند چراکه اصالت های ساختگی و تأیید آن ها به عنوان آثار 
باستانی که از مجرای فروشندگان منتشر می شود در واقع همان افسانه هایی 
است که محققان و موزه داران می آفرینند و آنها را در کاتالوگ ها و مطبوعات شانه 
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عتیقه هایی مکشوفه در سایت های فلان و فلان معرفی می کنند. این ريشه تمام 
افسانه پردازی ها است و همه ما قربانیان فقدان یک عکس العمل علمی در قبال این 
وقایع و عدم کفایت دانش شده ایم و باستان شناسی از همین نقطه است که آسیب 
می بیند. مشکل همچنان باقی آن است که بسیاری از محققین حتی پس از 
دستیابی به واقعیت ترجیح می دهند که آن را نبینند و در پیله ی خود باقی بمانند... 


باستان شناسی بازاری آثار هنری و نمادنگاری خاصی به دنیای امروز معرفی کرده که 
حعلیات فراوانی است: 


هنر هخامنشی: 


-آئینه هایی با نمودهای پیکره ای 

-مدال 

-مجحسمه 

-بشقاب هایی با نقش مایه های پیکره ای 

-گونه ای وسیع از کوزه های دسته دار 

-گونه وسیعی از ظروف جانوری شکل دسته دار 

-پیکره ها و مناظر نقش برجحسته تخت جمشیدی جدید 
-سلاح های طلایی 

-ظروفی ساخته از سنگ ها و فلزات قیمتی 

-گونه ای وسیع از حواهرات... 


هنگام پرزسی. اضالت یک اثر. در کتاب خاضر: در فهله نخست: مین کیم که اص 
فرشا کی تست انا با نت ادها کافلا سادق اسک سیگ تمادنگا رک تفش 
مايه ها و تکنیک های تولیدی شیء مورد نظر نمی تواند با دیگر اجزای فرهنگی که به 
آت اتساب یافته: مطایفت کند, .تهام اشتام غیر ترخاکی که.در آنن ملد ذکر ده 
موضوع این سئوال است که "چرا اصلی است؟..." 
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محققین با استفاده از حقوق حرفه ای, خود را مجاز می دانند تا آثار عجیب و غير 
متعارف را با عنوان هیجان آور "بی نظیر" معرفی نموده و در تحلیل باستانی آن» هرچه 
بیش تر اغراق کنند. آن ها در این قیاس های صوری, معمولا جزئیات خاص را نادیده 
می گیرند و بنابراین. ما را با یک قیاس منطقی و باستان شناختی غلط روبرو می 
کنند. متلا یک کوزه کوچک با دسته های جانوری شکل را فقط به دلیل شباهت 


ظاهری. محصول عهد هخامنشی به حساب می آورند... 


وک اک واه ام کی نود غاد اش اد سا 
مورد قدمت و تاربخچه خود خواهند گفت: "ما صرفا برای فروش ساخته شده 


ایم. در واقع. این حقایق است که مورد توحه مطالعه حاضر خواهد بود... 


علاوه بر این» کوشیده ام تا برای پوشش هرچه به تر مطلب حعل, تعداد کافی عکس 
تأآمین کنم. در این جا خاطر نشان می کنم که عده ای از موزه داران و مجموعه داران با 
سخاوت تمام اجازه دادند تا از آثارشان عکس برداری کنم. اين کوشش از آن جهت 
صورت گرفت که در واقع. عکس. مهم ترین مکمل اطلاعات مکشوفه است و بدون آن. 


نمی توان بر تمامی جوانب تحقیق و تدوین اشراف یافت... 


من پرونده بزرگی در مورد حعل آثار ساسانی دارم که نمونه هایی از آن به طرز 
مشهودی کاملا جدیدند و حتی یک غیر متخصص هم می تواند آن را تشخیص دهد. 
اخرائ تیار ان ها سا ف امک دا و دان اکا فی فن کر این زف ران 
فرهنگ خارج از حوزه سنتی تاریخ نگاری خاور نزدیک باستانی رشد کرده و به همین 
سبب مختصرا در این جا مورد بحث قرار گرفت و با تصاویر محدودی همراه شد. حعل 
آثار ساسانی احتمالا فراتر از صدها قلم است که همه در کلکسیون ها و موزه 
ها و مجموعه های شخصی نگهداری می شوند. تعداد حعلیات منتسب به 
اسان ستاو نادند و کاب اسان ات م ا ج اسان 
که یکجا به ذکر اصالت و منشأً و مشخصه های بازاری آن ها نیز بپردازد. مسلما برای 


21 


(ادامه دارد) 


هوا خوری ۱۲ 


کتاب «دروغی که بزرگ شد». چنان مناظری از حایگاه نازل تمدن غربی را نشانه می 
گذارد که ثابت می شود از صدر تا به ذیل مراتبی در حوزه های گوناگون اکتشافات 
باستانی را به اختیار کلاشانی گذارده اند که نزد آنان هیچ مطلبی به اندازه حقیقت 


مورد هجوم و تغییر و تبدیل زیر بنا نبوده است. 


قصد داشتم با مروری کلی بر مدخل جاری. اين آلبوم را وسیله ای برای شرح و 
بسط آن مطلبی قرار دهم که باید گفته شود. اين یک بازی به سبک پسامدرن نیست 
و من نمی خواهم با نقاب تتوری. مستله دست ساز يا اصلی بودن آثار تمدن در 
سراسر زمین را به حاشیه برانم؛ برعکس, توجه خود را بر اصالت هویت معطوف 
داشته و می گویم که آن چه از طریق حفاری سایت به دست می آید نزد باستان 
شناسی و باستان شناسان از ارزش واقعی برخوردار است. اگر تمامی جعلیات یا 
اقلام مشکوک مطروحه در این مبحث فقط در گنجه ها باقی می ماند. نمایش نمی 
دهند. به عنوان آثار هنری يا عتیقه های باستانی معرفی نمی شوند از اين بابت 
است که تصمیم نهایی در صاحب تراشی برای آن ها را اخذ نکرده اند. بر اساس 
خن هتا اسک که خالا سات سک اه نیم اسان به اسصان‌ست اند 
چرا که با خلق تمدن اشور. به بخشی از فرهنگ بشر تجاوز کرده و موحب انحراف در 
تحقیقات تاریخی شده است... 


با موارد جالب توجه دیگری نیز مواجهیم. شخصا شنیده ام که وقتی به مدیر موزه ای 
می گویند که شیء خریداری شده ای جعلی است. در پاسخ حملاتی از قبیل: "به 
نظر من معتبر است"یا "یک حس درونی به من می گوید که اصیل است" یا "خوب» 
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بعضی می گویند که جعلی است و بعضی دیگر معتقدند که اصلی است" يا "شما 
همه چیز را جعلی می بینید" یا" دیوانه شده اید" با "حرف دیگری ندارید؟" را تحویل 


می دهند. 


موضوعاتی از قبیل نقش موزه ها در خرید آثار هنری سرقتی و جعلی» و هم نظام 
پشت پرده ای که چنین رفتاری را طبیعی می انگارد و انتظار دارد که دیگران نیز از آن 
تبعیت کنند کم تر وارد مطالب نشریات شده است. در این بین کتابی که «هس» در 
۴ تدوین کرد یک استتنا است. هرچند کوشش هایی نیز برای حلوگیری از 
انتشار آن هنوز در حریان است» گزیده ای از ریز مطالب در این مورد در کتاب های 
شبه داستانی کسانی مثل توماس هویینگ دیده می شود که خود از جمله عوامل 
دست کاری در فرهنگ ها بوده و گرچه دیگر مدیر موزه نیست و می داند که کسی 
نمی تواند علیه او و افشاگری هایش اقدامی کند. به افشای برخی از فریب ها و دروغ 
هایی که شخص خود و دیگر آقایان مرتکب شده بودند پرداخت. البته خواننده باید 
توبحه داشته باشد بسیاری از کتاب هایی از این قبیل که مدعی ارائه 
اطلاعات دسته او اند معمولا قصه هایی مغلوط و مشوش دارند و راست را 
به دروغ آميخته و با سخنانی دو پهلو بسیاری از حقایق را حذف کرده اند. 


علاوه بر انکار مسئله خرید جعلیات توسط موزه برلین. که در باب آن می توانید همین 
کتاب را بررسی کنید. مطلب دیگری نیز برخلاف موسکارلا در آن درج است. این در 
حالی است که واقعیت عینی ادعا شده در ۱۹۷۷ #مبنی بر اين که آثار هنری مجعول 
فراوانی در چرخه خرید و فروش وجود دارد. اما ارزش 19770 را با اين ادعا پایین آورده 
اند که گویا من درهای بازی را دوباره گشوده ام و دیگران هم به اندازه ی من از موضوع 


آگاه بوده اند و این که من هیچ حرف تازه ای نزده ام . 


اين زبان برده داری است و از غارت و تجاوزی سازمان یافته خبر می دهد. با تعبیر زبان 
محاوره ای امروز. می توان با این کلام به کسانی اشاره کرد که به عنوان 
متجاوزان به مادر زمین. سایت های باستانی را ویران می کنند اما به همان 


اندازه که«دی. اچ. لاورنس» به مراعات در به کارگیری واژه ها توصیه می کند. من 
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تیف انس ایا ای مادم مر و ههان وک کال انش اوه ماه 
زین اه ارت ها وت ھی ناه اکا اھ کد ی کی سس اه 
ڈازائی که اخم اک کون مدعی کات و خفظ اتان بسانم یی اند وید ماقم 
مشغول ویرانی و نابودی آتارند. دقیقا مقام و وضعیت همان اغواگر متجاوزی را دارند که 
در دفاع از خود. چنان که با گوش خود شنیده ام‌خود را محافظ بکارت از شر پاکدامنی 
فرق هی کر قاری و ا ضفات کرک هم خر که ا اھات کذت وان 

بوردمن» آنگاه که می گوید "بسیاری" از عتیقه های مجموعه داران مشهور از جمله 

"کشف های اتفاقی" بوده و دفاع و تشویق او از "حمع آوری فله ای آثار باستانی" و 
ذغاک یو اد ی ا که را ان ما از ای سس اسان 
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نشربه < ۷6۷۷5۵۵06۲ ۸۲ 7/(6» شماره ۵۳ دسامبر ۱۹۹۵ ص۲۰ به طرز ماهرانه ای 
در باب پذیرش و درک "فارت" و عملکرد عتیقه فروش ها بحث می کند و به مقابله با 
کسانی می پردازد که مخالف این رفتارند و آنها (مخالفان) را افرادی "کاملا غیر واقع 
بین» ظالم و ساده انگار" توصیف می کند. «هربرت هوفمان» دو دهه قبل از این در 
مقدمه کتاب راهنمای خود با عنوان « Greek Antiquities‏ 60۱/66109 » چاپ کرون. 
نیویورک. ۱۹۷۱ از بوردمن به خاطر همکاری او در تدوین کتاب تشکر می کند. ممکن 
بود که اشتباهی در سال ۱۹۷۱ را ببخشیم اما نه دو دهه بعد را؟ و توحه داشته 
باشید که دانشگاه بوردمن. بعنی آکسفورد. به آزمایشگاه خود اجازه داد تا اصالت 
اشیایی را برای عتیقه فروش ها و کلکسیونرها بیازماید (هال ۱۹۹۰ص۱۹). 


هیچ کس نمی تواند که تمام جزئیات جرایم و خیانت های موزه ها را حتی در یک فصل 
هم توضیح بدهد چه رسد در یک پانوشت. موزه دارها استخدام می شوند. به واسطه 
انجام وظیفه در امور چپاول و غارتگری مورد تقدیر و تشکر قرار می گیرند و اجازه می 
یایند تا آنه اشبیا را به تمایش بگذارند. آنها تهیه کنندگان بازی ,بزرگ غارت: اند. اشیاه 
هرچه مجلل تر و بی نظیر تر؛ گران تر و پربها ترو هرچه رقابت بر سر تصاحب آن 
تنگاتنگ تر؛ نزد موّسسه پرارزش تر است. ترفیع و قدردانی و استخدام و اخراج های 
واقعی و تهدیدهاء به واسطه عملکرد و توفیقات فرد در امر خرید آثار تعیین می شود. 
"رفتار حرفه ای مناسب" نیز از حمله معیارهای ارزش گذاری است. این عامل به 
زبان موزه ای یعنی این که شیئ غارت شده را به عنوان اثر اصلی و قانونی 
شناسایی کرده و مراقب بود تا تمام رد پاها پاک شود و آثار سرقت و غارت از بین 
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برود؛ درحالی که موضع ضروری و محکم "کی؟ من؟" با چهره و رفتاری کاملا طبیعی 
موس اتقاف فاد و تى :افد و مقا ملات فا دز سفت كام انتخا می شوه 


موزه از کارمندانی که در تکمیل مجموعه کوشا باشند تقدیر می کند: آقای «الف» را 
یک محقق طراز اول معرفی می کنند. ادعایی که گوینده از آن هیچ نمی داند یا در 
واقع. اصلا اهمیتی برای آن قائل نیست؛ يا آقای «ب» یک مدیر جدی و کار بلد است 
که منظور دقیق این جمله را می دانیم هر کدام از کتاب های هوینگ را مطالعه کنید 
داهن اف که اه سفن مه انار ا انی ا٠‏ یا ات فرامان شا که 
جواهری برای موْسسه است. و عناوین و تشویقاتی از این قبیل. یک موزه دار نیاز 
برای خرید یک شیی غارتی را با اظهار "اين اوج دوران حرفه ای من خواهد بود" بیان 
می کند. موّسسه نیز در برابر اين درخواست مقاومت نکرده و شیی موردنظر آن موزه 
دار را خربداری می کند همین موزه دار به طرزی فعال دراخراج همکاری که مخالف 


خرید این شیی بوده از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود. 


یک نمونه خاص از چنین اقداماتی را می توان در مقاله ای به قلم «پری راتبون» ' 
دارای مدرک کارشناسی تاریخ هنر از دانشگاه هاروارد مندرج در شماره نوزدهم 
سپتامبر ۱۹۵۲ نشریه ۲/۷ مرور کرد. راتبورن به مدیریت موزه هنر شهر سنت لوئيس 
در ایالت میسوری برگزیده شده بود. اين مدیر که از خرید "منحصر به فرد" خود 
احساس غرور می کرد جهانیان را برای نخستین بار با یک مجسمه سفالی دیانای 
اتروسکی به ارتفاع چهار فوت آشنا کرد و آن را "شاهکاری از قرن پنجم قبل از میلاد" 
اعلام کرد و گفت: "این. یکی از نفیس ترین .... و زیباترین مجسمه های اتروسکی 
فا او ها ماقم هی ده وا که ی ره 
گذشته...." است. او علاوه بر شرح قدمت و زیبایی مجسمه. دیگران را در "تاربخچه 
کی E‏ در ی ی ای ور 
دست آمده و سال ها در تملک "باستان شناس" بوده است! 
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این محققین همچنین کذب منشاء اصالت را نیز فاش کردند و «بیبر» این حقیقت را 
اثبات کرد که عکس جچاپ شده دیانا که به ادعای «راتبون» منتسب به سال ۱۸۷۲ 
اعلام شده بود, در حقیقت مقارن با ساخت مجسمه. در ۱۹۳۷-۳۸ میلادی گرفته 
شده بود. چارلز ناحل جانشین راتبون نیز که خود را متخصص آثار اتروسکی می نامید و 
در احرای مراسم موزه استاد بود. به دفاع از اثر مذکور پرداخت. متن دفاع در صفحه ۱۶ 
۷5 شماره مارس ۱۹۶۲ درج است. او مدعی شد که صدها محقق این 
مجسمه را بررسی کرده اند و از آن میان فقط یک نفر رأی منفی داد که او 
هم بعدها نظر خود را اصلاح کرد. !!!) البته نام هیچ یک از اين محققین که از 
امنای موزه بوده اند برده نشد. دو بار آزمایش ۲۱ روی مجسمه انجام شد: یکی در 
۸ در دانشگاه پنسیلوانیا و دیگر بار در آکسفورد. هر دو آزمایشگاه اعلام کردند 
که قدمت اثر حدود جهل سال است. ساکس در صفحه ٩۲‏ کتاب اش چنین آورده 
که در ۰۱۹۷۲ راتبون کماکان از خرید خود دفاع می کرده و مدعی بوده که دیانا " کاملا 
اصلی است." 


اين دیانا که در حقیقت یک اثر اتروسکی جدید است در قرن بیستم در ایتالیا ساخته 
شد. آن را عمدا تکه تکه کردند تا قطعات آن منفصلا به فروش برسد. سپس یوزف 
ترنباخ قطعات را به هم پیوست و اثر را مرمت کرد و این نخستین بار نبود که این 
شخص ناآگاهانه به پاک کردن اثرات جعل می پرداخت. 


«پتری» می گوید: ".... تقریبا تمامی روال رشد و توسعه موزه های آثار 
باستانی مغایر قانون است. بسیاری از کشورها دست اندکار سرقت از 
دیگران اند و اين کار در مقیاسی بسیار وسیع به واسطه موسسات 
زیردست....برخی نمایندگان محرمانه با کارمندان موزه صورت می گیرد. این 
مأموران همین که از وحود مطلب مهمی خبر شوند آن را خریداری می کنند تا از طریق 
قاچاق به موزه برسانند... تمام اطلاعات مربوط به چگونگی کشف و تصاحب اثر نیز 
مخفی نگهداشته می شود. مهم ترین مایملک موزه ها هیچ گاه در مطبوعات مربوطه 
به چاپ نمی رسند. حتی نقلی از جزئیات آن ها نیز به میان نمی آید و اوراق رسمی 
مربوطه در آرشیوهای محرمانه ضبط می شود." او سپس به عذر بدتر از گناهی اشاره 
می کند که دقیقا در طول سه دهه گذشته نیز پیش روی مقامات دولتی بوده و 
همواره نادیده انگاشته شده که: "تا وقتی دولت در پی گردآوری اموالی برای موزه ها 
از رک وف هات اذفان و هیقف ایا اكات خش عمدة ااذ 
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ارزش فنی مایملک موزه ای را از دست خواهیم داد و این جنبه نامطلوب مدیریت ما 
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در این جا یک مسئله اجتماعی پنهان تری هم وجود دارد که باید فاش شود: دست 
اندرکاران مطبوعات. از جمله سردبیران و هیئثت های تحریریه و منتقدان هنری و 
نویسندگان ستونهای مروری بر نمایشگاه ها. خصوصا اگر صاحب نشریه از جمله 
اعضای هیئت امنا و يا از جمله معتمدین یک موزه باشند, به طرز موثری در تسهیل 
غارت و فریبکاری موزه ها نقش دارند. بررسی گزارشات موزه ها و اخبار مربوط 
به تملک آثار هنری به قلم روزنامه نگارانی از این قبیل نشان می دهد که 
بحزئیات امر هیچ گاه مورد اشاره واقع نمی شوند - برای مثال می توانید مقالات 
مشابه در «نیویورک تایمز» را مرور کنید که به واقع برای رضایت این متجاوزین. بستر 
تمتع و تلذذ می گستراند. شخصا نمونه دیگری سراغ دارم. مرور بولتن موزه گتی در 
مورد کلکسیون فلیشمن که به قلم «امی گامرمن» در شماره پانزدهم دسامبر ۱۹۹۴ 
Wall Street Journal‏ به چاپ رسید 
ضمن تشریح نبوغ این افراد» غارتگری آنان را با عبارت مناسب " نزدیک ترین رفتار به 
یک جنایت کامل" توصیف کرد و گفت که هیچ کس نمی تواند منبع تأمین و خریداری 
ار اقلا زا میت کی اهر دی این مظلت: اسان موه دار اف 
فان کیت که آختنص یه فاسظه لاه بت مها اسان رز هه واشسظه مابات 


درونی خود در حهت تصاحب اشیاء زیبا به این حرفه روی آورده است. 


ما به میزانی وسیع با جریانی مواجه ایم که مثال آن را می توان در مروری که 
«حان کندی» در باب کلکسیونی از اشیاء غارت شده در موزه مترویل در شماره ۲۶ 
فوریه ۱۹۷۳ ص ۱۲۴ نیویورک تایمز چاپ کرده مشاهده نمود (اثری متعلق به «آرتور 
سولزبرگر» که روزگاری رئیس هیأت امنای آن موزه بود). درست قبل از نوشتن مرور, 
کندی برای کسب اطلاعات در مورد آن اقلام با یک موزه دار تماس گرفت. او از اين 
طریق دریافت که تمام مطالب مندرج در نشریه اختصاصی موزه در شرح اصالت آثار 
فقط یک دروغ و فریب کاری بوده است. کندی با خاطری بسیار آزرده. گزارشی حاوی 
یک به یک دروغ هایی را چاپ کرد که سفارش شده بودند و تمام آنچه موزه دار گفته 
بود را نادیده گرفت تا تمام مطالب "قابل چاپ" باشد. 
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عده ای از باستان شناسان ایالات متحده و همکاران اروپایی دردهه ی ۱۹۷۰ به 
همراهی کارمندان موزه و عتیقه فروشها در برابر نمایندگان کنگره ایالات متحده, در 
مورد توقف ورود عتیقه های سرقنی و غارت شده شهادت دادند (دونفر از اعضای این 
هیأت با خشم به من گفتند که از جمع آنها خارج شوم. دو دیگر با لحنی سرد به من 
گفتند که در مورد عتیقه ها زیاد حرف می زنم) اما باستان شناسانی از اسرائیل و 
ایالات متحده و اروپا کماکان از فعالیتهای مجموعه دارها و عنیقه فروشها دفاع می 
کنند و هیچ چیز تغییر نکرده است (باستانشناسانی را می شناسم که به عضویت و 
یا مدیریت موزه ها در آمده اند و روال هایی را برای تصاحب عنیقه جات و توسعه 
فهرست آثار باستانی دیارتمان هنر باستانی تدوین کرده اند که از نگاه خودشان. 
بسیار جدی و صحیح است). 


عده ای از باستان شناسان ایالات متحده و همکاران اروپایی دردهه ی ۱۹۷۰ به 
همراهی کارمندان موزه و عتیقه فروشها در برابر نمایندگان کنگره ایالات متحده, در 
مورد توقف ورود عتیقه های سرقتی و غارت شده شهادت دادند (دونفر از اعضای این 
هیأت با خشم به من گفتند که از جمع آنها خارج شوم. دو دیگر با لحنی سرد گفتند 
که در مورد عتیقه ها زیاد حرف می زنم) اما باستان شناسانی از اسرائیل و ایالات 
متحده و اروپا کماکان از فعالیتهای مجموعه دارها و عتیقه فروشها دفاع می کنند و 
هیچ چیز تغییر نکرده است و باستان شناسانی را می شناسم که به عضویت و یا 
مدیریت موزه ها در آمده اند و روال هایی را برای تصاحب عتیقه جات و توسعه 
فهرست آثار باستانی دیارتمان هنر باستانی تدوین کرده اند که از نگاه خودشان. 
بسیار جدی و صحیح است. 


«عزت نگهبان» در رساله یادبود پنجمین کنگره باستان شناسی و هنر ایرانی چاپ 
تهران ۱۹۷۲ پیشنهاد کرد تا راه های موثری برای جلوگیری از ورود و خروج اشیاء 
باستانی کشورها تدوین شود و اين تبادلات فقط از مبادی قانونی و رسمی صورت 
بگیرد. دو نفر که نگهبان نام آنها را ذکر نکرده با اين پیشنهاد مخالفت کردند. 
این دو یکی «رومن گیرشمن» و دیگری «آرتور پوپ» [هر دو یهودی!] بودند که 
نامشان بارها در کتاب حاضر ذکر شده و هر دو از حامیان فروش عتیقه و آثار 
مشکوک اند. «پوپ» به مدت چند دهه از حمله عتیقه فروشان عمده بود . 
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«گیرشمن» نیز شخصا آثار زیادی را به فروش رسانده است. یک بار, یک بازوبند طلایی 
از حیب بیرونا آورد و به من نشان داد و گفت می خواهد آن را به موزه مترویل بفروشد. 
یکی از محققین به من گفت که گیرشمن در اروپا به فروش عتیقه شهرت دارد و حتی 


یک بار کوشیده تا حتی به پدر خود نیز بفروشد که در این مورد نظری ندارم. 


مثال دیگری از یک محقق مدعی. در پرونده و نامه ای که چند سال پیش به دستم 
رسید آشکار شد. پرونده حاوی راه حل هایی در منع محققین از شرکت در فعالیتهای 
مشکوک از جمله خرید. پذیرش هدیه موسسات. صدور تأیید اصالت و غیره بود. سی 
محقق آن را امضا کردند. یکی از امضا کنندگان که علاوه بر دیگر عناوین» باستان 
شناس نیز بود طی نامه ای به یک موزه دارء به او اطمینان داد که هیچ تعهدی 
نسبت به آن امضا حس نمی کند و خود را به آن مقید نمی داند. او کاملا در 
خدمت تمایلات کارفرمای خود بود. 


هرجند گاهی ناخواسته. اما محققین به واسطه نامیدن "غارت" با عناوینی 
شبیه "حفاری غیر مجاز" که مفهوم مخرب آن را تضعیف می کند به فرهنگ 
مجموعه داری خدمت می کنند. حفاری کار باستان شناس است اما غارتگران, 
سایت را به ویرانی می کشند و چنین رفتاری, چه قانونی و چه با ظاهر غیر قانونی, 
حاصلی جز تخریب عمدی ندارد. برخی محققین مبحث جعل را وارد حیطه کاری خود 
نمی کنند و معتقدند آنچه که غیر از حفاری قانونی از سایتها غارت شده ربطی به آثار 
فاص رم ان انم انس از سوه انا سک اد ان ایا ات 
اقلام اصولا اصل و نسب ندارد. من سالها قبل با این مطلب دست و پنجه نرم کردم اما 
نتیجه ای حز دلسردی و ناامیدی حاصل نیامد (موسکارلا ۱۹۸۳۴). من معتقدم خودداری 
از صحبت در باب چنین اشیائی گره ای از مشکل غارت آثار باستانی باز نمی کند. 
مجموعه داران و غارتگران اهمیتی نمیدهند که محققی اثری را معرفی بکند یا نکند و 
اجتناب از اظهار نظر در این مورد هیچ سایتی را از بلدوزر غارتگران نجات نمی دهد و 
حفط تھی کف آگز آنا کے ارک :فط یه ان دیا که هار هت | شود 
فرهنگ باستان خارج کنیم آنگاه کدام تاریخ شناس و تاریخ هنر شناس و باستان 
نان و انشان سای منواند آدعا کید که دز موو فاق امات فطالعه: فین 
کند. این مطلب در حقیقت یک معما است اما در قالب یک حقیقت رو در روی تحقیقات 
باستان شناسی قرار دارد و تأکید نابجایی است که فقط قربانی را محکوم می کند. 


مصیبت حرامزادگی هیچگاه ناقض اصل وحود نیست چراکه آنچه از این طریق پدید آمده 
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خواهد داشت. 


مستئله ما درتحلیل نهایی مطلب. این نیست که یک شیی غارت شده ای را معرفی 
نکنیم مستله دقیقا این است که چگونه آن را معرفی کنیم و چه توضیحی در مورد آن 
بدهیم. البته دانستن موضع من برای درک طبیعت و دلایلی که بر اساس آن این کتاب 
را به چاپ رسانده ام ضروری است. من با غارتگران مبارزه می کنم نه با اشیاء اما 
داستان تلخ آن است که اغلب مدعیان مخالفت با غارنگری که میتوانند موضوع را با 
نمایندگان کنگره مطرح کنند. در سخنرانی های خود به آن اشاره کنند. با موزه ها و 
کلکسیون ها مکاتبه کنند که البته مکاتبه برای تقاضای پول را هميشه انجام میدهند. 
در رسانه ها از کسانی بگویند که در راه مبارزه صدمه دیده اند و پا اقداماتی از اين 


قبیل. حتی کوچکترین قدمی در اين راه بر نمی دارند. 


غیر از اين. محققین و موسساتی نیز هستند که موْکدا از ممنوعیت هر گونه معامله, 
چاپ و نشر و یا مطالعه روی اشیای غیر حفاری (با هویت مشکوک) حمایت می کنند. 
رو ها فلا مها ان هک مةه ها وا الو ا 
گلدانهاک وتات ی شام تاه اش اسان شتاس ان نمی وه 
انحراف این فرم های هنری از زمان و مکان صحیح را تشخیص دهند. چنین اشیایی. 
غارت نشده و سایتی را بابت به دست آوردن آنها ویران نکرده اند بل از آسمان در 
دامان محققین فرو افتاده اند. بیایید فقط یک نمونه از چنین وضعیتی را بررسی کنیم: 
اتکی پاسات اس اشنا یکتم اکى :رتاساي :الاک 
باستان 0۷۸ دارد که " وظیفه آن...چاپ تمام گلدانهای شناخته شده ای است که 
اغلب یونانی و اتروسکی اند و در موزه های ... ایالات متحده نگهداری می شوند." به 
احتمال بسیار قوی., ۹۵ درصد (و چه بسا بیشتر) از این ظروف از جمله اشیاء غارت 
شده هستند - برخی حتی همین هفته قبل چیاول شده اند (کافیست به کاتالوگهای 
حراجی و گزارشات سالانه ی موزه ها نگاه کنید). اما جرح و تعدیل در شرح این ظروف 
صرفا به سلیقه کلکسیونرها و عتیقه فروشان ثروتمندی به عمل آمده که هزینه چاپ 
کاتالوگ را به گردن گرفته اند و چون گردآوری ظروف یونانی از وجهه بالایی در میان 
قشر متمولین برخوردار است. همه را از جمله آثار یونانی به شمار آورده اند. پروزه 
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شتامتانی شعفا تما باتفتات دو‌سالی اقامه کارد که مطععات صرق درسافنته آن 


چاپ می شود. 


هیچیک از متخصصین خطوط میخی از بررسی و معرفی الواح غیر حفاری شده (متل 
الواح بحث برانگیز بین النهرینی ویا طومارهای منتسب به بحرالمیت) صرفنظر نمی 
کند. شخصا معتقدم در این موارد نیز نباید استثنایی وحود داشته باشد اما شنیدم که 
یکی از همین متخصصین با لحنی طعنه آمیز. همکار دیگری که در حال مطالعه روی 
اشیای بی هویت دیگری بود را سرزنش می کرد. گویا از نگاه او, کار روی یک دسته از 
اين اقلام مجاز و روی دیگر اقلام غیر مجاز است؛ به همین سادگی. 


و اصالت قوم و زیان و ایمان و باور یکدیگر را متله کنیم و زمانی ضایعه سخت چرکین 
می نماید که با تقسیم فرامین الهی در قران احزابی بسازیم و کتاب دین مان را پاره 


پاره کنیم؟! 


(ادامه دارد) 
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هوا خوری ۱۳ «عراق -۱» 


درک کلی از مسائل جنگ ايران و عراق. با سرریز عواطف و تعلق و تمایلات ملی و 
ارزیابی ساده لوحانه وطن پرستان افراطی ممکن نیست. ورود ناقدانه به چنین 
بررسی ها نیازمند آشنایی با علت بروز و نیز شناخت عوامل و بر پا کنندگان چنین 
فا آهایی اسخه ما منم بر فر نی تا ادا اقیات این کته جنگ .ها اس 
شویم و توسعه طلبانه و يا سیاسی و دفاعی بودن آن را تعیین کنیم. آیا طرفین با 
قصد به دست آوردن فضای حیاتی و تسلط بر منابع و معادن تغییر محدوده حفغرافیا و با 
درهم پاشی موضع و موقعیت و تضعیف آن دیگری جنگیده اند؟ در مورد جنگ ایران و 
عراقف. پاسخ هر سه ستئوال منفی است و ملاحت امر آن جا بروز می کند که ۸ سال 

با تمام نیرو به کشتار و تخریب منابع هر دو طرف مشغول بوده ایم تا در پایان ماجرا 

درست مانند امروز, از خود بپرسیم: راستی برای چه می حنگیدیم؟! آیا اضافه کردن 
واژه تحمیلی توضیح قانع کننده ای برای چنین ستیزه عامدانه طولانی و مخربی ميان 
دو همسایه مسلمان. تا مرز نابودی کامل منابع ملی و زیر بنای اجتماعی و ذخایر 
نظامی هر دو طرف جنگ بوده است؟! چنین جنگ های به ظاهر بی هویت و هدفی 
فقط ویرانگر است که پس از صلح ناگزیر, توده های هر دو کشور در باز سازی منابع زیر 
ساختی متحمل صدمات فوق سنگین خواهند شد و ترمیم خرابی ها به سود عواملی 
تمام می شود که جنگ را زیرکانه و به سادگی از درون مبالغی شعار و گفتار هیجان 
آفرین بر دوش دو ملت همسایه قرار داده اند. به خاطر دارم خبرنگار بی بی سی از 
ژنرال عراقی فاتح جبهه و تصرف آبادان می پرسید: به نظر می رسد که ارتش عراق 
متوقف است و اشتهای پیشرفت بیش تر را ندارد. و فرمانده عراقی معترضانه پاسخ 
داد: مانع ارتش عراق در فتح سریع تمام خوزستان فقط نداشتن دستور است! گمان 
می کنم تماماسرار جنگ ایران و عراق در همین جواب ژنرال عراقی به خبرنگار بی بی 


استقلال. با تحمل 9 ادای هزینه های فراوان 9 گوناگون» در حال گذر بوده اند. دولت 
های غربی خشم خود را از گسترش و تعمیق این گونه تغییر و تحولات پنهان نمی 
کنند و در بازگرداندن حاصل این تحرکات به موقعیت پیشین دچار تردید نمی شوند. 


هیچ یک از ملل انقلابی در آسیای جنوب شرقی. آفریقا. بین النهرین و يا آمریکای 
oV‏ 


مرکزی و جنوبی» هنوز از چرخه قساوت و فشارهای پنهان و آشکار دولت های غربی 
کاملا رها نشده اند. 


انقلاب ضد سلطنتی عراق. در ژوبیه سال ۱۹۵۸ بسیاری از محاسبات را در منطقه به 
هم ریخت و شیرازه یکی از پلیدترین پیوندهای امپریالیستی. یعنی پیمان بغداد را از 
هم گسست. حمایت توده های عراقی از انقلاب ژوئیه و سرریز آن ها به میدان انتقام 
بس خونین و بی کنترل نوکران شناخته شده و برحسته اجانب. خشم اریابان بیرونی 
عراق را به گونه ای برانگیخت که از آن پس حتی دمی از اخلال در پیشرفت انقلاب 
عراق غافل نبوده اند و گرچه افسران انقلابی با دعوت عمومی برای اداره دموکراتیک 
نهادهای ملی, با گرد آمدن در شورای انقلاب عراق. گام موتری در تعمیق اتحاد ملی 
برداشتند ولی پیش دستی عوامل دست دوم ضد انقلاب در ارتش عراف و پیش راندن 
هواداران خود. با توسل به کودتاء رهبران انقلاب را سر بریدند و باند حسن البکر و 
عارف را به جای آن ها نشاندند که موافقتی با گسترش و تعمیق انقلاب نداشتند. 
تفییر و تحول در مراکز قدرت چنان عادی شده بود که حزب بعث عراق سرانجام با 
تکیه به افسران هوادار خود و به دنبال یک قصابی موحش در ارتش عراق قدرت را به 
دست گرفت و نیروهای انقلابی در سرزمین عراق تا جناح مترقی کردان و طرف داران 
احزاب چپ و حتی خزب کمونیست عراق راء با تشکیل شورای مترقی انقلاب؛ به 
انحاد ملی برای پیشرفت عراق دعوت کرد.. 


تاریخ معاصر عراق از وسعت خراب کاری های بعدی امپریالیسم انگلیس برای درهم 
شکستن اتحاد ملی و درون سرزمینی میان نیروهای مترقی عراق. با به میدان 
فراخواندن جناح مرتجع اکراد و تهدید به تحرکات نظامی ارتش شاه و سازمان دهی 
نیروهای مرتجع داخلی. که منجر به ایجاد شکاف در حبهه مترقی عراف شد. بی 

نشان و خبر نیست. امپریالیسم حتی تلافی مقاومت نظامی سرزمین و ملت های از 
بند رسته را از یاد نمی برد. روس ها شکست ارتش سرخ در برابر مقاومت مردم 
افغانستان را فراموش نمی کنند و در نشست های حهانی از حانب داری آن مردم 
طفره می روند .امپریالیسم از درهم ریزی زیربنای این جوامع دست برنمی دارد. امروز 
شاد ات یرانک :ها ان فداخلة متفر تظافى با تفت تیال ها ولات قوق 
سری سازمان سیا تا ایجاد تفرقه و انحراق و دشمنی در جنبش رو به رشد ملل 
دست يیافته به انقلاب ملی - دموکراتیک چنان پیچیده و متنوع شده که ملت های از 
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خواهند ماند که متاسفانه همانند نمونه های شیلی. اندونزی. مصر سودان و 
سومالی مجبور می شوند علی رغم قربانی های فراوان به شیوه های نو به تحمیلات 
جدید گردن بسپارند. امپربالیسم همان گونه که از انقلاب چهارده زوئیه عراف صدمه 
وات کی اقلا ا یی اران فی که کی ا اه ھاگ اسا وها غو 
همانند پیمان سنتو را فروریخت و امپریالیست ها را از لنگرگاه حیاتی خویش در دریای 
اطا هه خروم کر کا 6 الات ها این خو ا ف ها متس 
به زیر امواج خود فروبرد و بساط توطئه آن ها را به آب شست و برد. در حال حاضر هیچ 
کیتنآ شا هدو کک کی کر فیک ا واه ها وک هرهاقلاب یران 
غا ن ف ما اف ا اهدو م ا و اا و هک 
تقطعه فا عة :اتقات ایران غا تشه مه مودک یرال ها که عافلانه ات شور 
در ادامه وابستگی به غرب می دیدند و تکنوکرات های غالبا لباس انقلابی پوشیده و 
ب و ای مشهیی ان شه ااه و ا ف و رهب که فارطا 
امپریالیستی به زودی خود را به صورت مستحق ترین میرات بر انقلاب ایران آراستند و 
عمده ترین اهرم های کنترل قدرت خلق را به دست گرفتند. لیبرالیسم نه تنها بسیاری 
از چهره های شناخته شده ی ضد مردمی را در پناه خود گرفت و در مواردی از معرکه 
گیذانت بل فوفق شد نمادهای‌ساقی مانده: اد ینیم کذشته در اخازات» آرتنش حت 

ساواک را از تعرض وسیع مردم در امان نگه دارد و با نفوذی که ناگزیر و به طور طبیعی 

در بخش تصمیم گیری ارگان های انقلاب به هم زده بود از تعمیق انقلاب جلوگیری کرد 
و چنان تاخت که در اندک مدتی چهره آنان علنی شد تا زمانی که اشغال جاسوس 
شاه اهوم مه رس ها ۵ کدوک ا اوی کک 


ا و ی لای و اناد سکاف مان رها خلت 
اقات ماهر انا ری اهر ی توا ارتفا ده ان دک ها 
غالبا خرافی به جدا کردن نیروهای غیرمذهبی و مذهبیون مشغول شدند. اعدام های 
مرتبط با مسائل جنسی. تاکید بر پوشش اسلامی. حذف تفریحات سالم به بهانه 
نامشروع بودن آن. فشار بر نیروهای سیاسی غیرمذهبی, به وجود آوردن دار و دسته 
های چماق دار, مخالفت با فرهنگ و سنن ملی. حمله و هجوم به کتاب خانه ها و 
سرانجام اشغال دفاتر احزاب اوج کوشش امپریالیسم در جهت تحقق افتراق, با هدف 
درهم شکستن موضع گیری و شعارهای متحد و اصطلاحا آن وحدت کلمه ای بود که 
انقلاب را به پیروزی رساند و به زودی بخش بزرگی از عوامل مستقیم فتوحات انقلابی 
را مسلحانه رویاروی یکدیگر قرار داد. 
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چنین کوششی در تمام زمینه های اقتصادی. فرهنگی و سیاسی به ویژه با همت 
چهره هایی چون قطب زاده. یزدی و رییس جمهور آن زمان و آن بخشی از روحانیت که 
هرگز پشتوانه قدرت شان مشخص نشد. چنان لجام گسیخت که تیرگی روابط 

سیاسی - دییپلماتیک و اقتصادی و فرهنگی با کشورهای مسلمان همسایه را به 
دنبال داشت و مردم این سرزمین ها را در متابعت از این حرکت تاریخی ما را دچار 
تردید کرد. کوشش برای انزوای انقلاب ایران با شعارهای تحریک کننده صدور انقلاب 
اسلامی به سراسر جهان ابعادی باورنکردنی و هیستریک گرفت. لیبرال ها در چهره 
حدید خود مدعی بودند اگر انقلاب در درون مرزها بماند. خواهد پوسید و با یاری گرفتن 
از شتات فی یر ناگنک ایا :و ر فدھ ا که خاک ری شرت ور 
گرفت و تا توانست ادعاهای عوام فریبانه و کوته مغزانه خود را در حهان پراکند. از نظر 
این عوامل» تمام ربع مسکون دشمن ما و انقلاب ما و فاسد و وابسته قلمداد می 
شدند. شعارهای شبانه روزی و صریح کوبیدن پرچم انقلاب اسلامی در کشورهای 
همسایه., بغداد و مسکو و کابل و البته بدون اشاره به ترکیه و پاکستان بالا گرفت. 
فشار عناصر قشری به آزادی های اجتماعی و اتمسفر تحقیر زنان از یک سو و گنده 
گویی های لیبرالیست های لباس انقلابی و اسلامی پوشیده, از سوی دیگر به کلی 
جهانیان را نسبت به اهداف انقلاب ما ظنین و بدگمان کرد .چنین تحریکات و تحرکاتی 
با تقویت پیوسته ارتش و ممانعت از بازسازی و سازمان دهی دقیق و وسیع آن و 
برخورد مداوم با نیروهای مسلح مردمی از سازمان های سیاسی تا کمیته ها و 
واا فد و وا اه ی کک کر کو کن ڑا ما بت ار ههار رت 

فرماندهی کهنه ارتش که در پاره ای نمونه ها به سپردن کار ژنرال ها به افراد ساده 

انقلایی مت تم به کلی سی تقاضاهای موم با محافان رات ایی که با 

قرینه امروزین مصر برابری می کند. فاصله و شکاف انداخت. برخوردهای پنهان به 
رسوایی های سیاسی علنی انجامید. توده مردم گاه به وسیله این يا آن گروه 
شا وه یی نصا اه وم ی SSS es‏ 
واقعی چنین برخوردهایی عاجز بودند و فشار قشریون مستول و غیرمستول آن ها را 
دل زده و عاصی می کرد. در روند تلاشی وحدت بین توده انقلابی و رهبران تحرک تازه 
ای می دمیدند و ناباوری مردم نسبت به هر دو گروه. خطر حدی برای مدعیان شمرده 
می شد. وقت آن بود که امپریالیسم آخرین ضربه را فرود آورد. آخرین ضریه ای که می 
بایست او را در چند جهت تقویت کند و اهداف اش را نزدیک تر آورد. مهره های 
سرسپرده در مراکز اداری و تصمیم گیری دولتی و غیر دولتی هر دو ملت انقلاب کرده 
ایران و عراق به حرکت درآمدند. مسائل جزیی ناگهان ابعادی جدی و تاریخی پیدا کرد. 
حکومت عراق زیر فشار ناسیونالیست های افراطی و سرسپرده. با عنوان کردن 
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حقوق پایمال شده بین المللی خود به وسیله شاه پرداخت و عناصر سرسپرده 
امیربالینتتم در حکومت اتران به های مذاکزه. این تقاضا را به خطری خی براق انقلاب 
ایران تبدیل کردند. منابع امپریالیستی به روغن کاری گردونه حنگ بین دو دولت ایران و 
عراق. به زیان هر دو ملت انقلابی پرداختند. آن ها شادمانی خود را از شروع این جنگ 
پنهان نمی کردند و تشدید و ادامه آن را به سود خويش می دانستند .ارگان های بین 
المللی حفظ صلح به ویژه شورای امنیت. به سادگی ناظر از هم پاشیدن ذخاثر و 
تاسیسات زیربنایی هر دو کشور بود و مطالبات امپریالیست ها از اين جنگ فهرست 

بلندبالایی از حرص و توطته و انتقام کشی از هر دو ملت را شامل می شد که در 
نهایت موجب شادمانی و احساس امنیت بهودیان جهان را فراهم می کرد. 


با این نگرش همچنان که روشن بود و امروز کاملا برملا شده» حنگ ايران و 
عراق توطنه ای آمریکایی - انگلیسی علیه هر دو ملت انقلاب کرده ایران و 
عراق بود که از انقلاب ژوئن و ۲۲ بهمن عبور کرده بودند. بی تردید به هر کس 
که مسائل بین ایران و عراق را لاینحل باقی گذارده و زمینه های جنگ بین دو دولت را 
به زیان دو ملت فراهم ساخت باید به چشم عامل پنهان اسراییل نگریست. مثلا حزب 
توده ایران چنان که مطلب آن را به تدریج ارائه خواهم داد. مشوق بالا کشیده شدن 


«کشور عراق» ٩‏ میلیون و نیم جمعیت و در حدود ۱۲۰۰ کیلومتر با ما مرز 
مشترک دارد که به تقریب ۱۲۰ کیلومتر آن مرز آبی در منطقه شط العرب یا به 
قول کنونی دولت ایران «اروند رود» می باشد. مردم ایران با مردم عراق روابط 
نیکوی سنتی و دیرینه ای دارند. چندین صد هزار نفر ایرانی در عراق زندگی 
می کنند که برای آن ها عراق میهن دوم به شمار می رود». (دنیا. سال 
۵۱ شماره ۰۱ صفحه ۷۲) 


این توصیف مجله دنیا از وضعیت جغرافیایی و حدود گسترش روابط تاریخی بین دو ملت 
ایران و عراف است. در همین جچند سطر اگر به آن نیش زبان «به قول دولت کنونی 
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ایران و عراف می پردازد و درباره عمده ترین وحه این اختلافات. که حاکمیت بخشی از 
نوار مرزی در مجاورت قصر شیرین و به ویژه مستله کشتی رانی و مالکیت حقوق آبی 


در رودخانه مرزی است. 


«دولت ایران تعهد می کند که کلیه زمین های پست بخش غربی منطقه 
«زهاب» را به عراق واگذار کند. دولت عراق نیز تعهد می کند که بخش شرقی 
منطقه «زهاب» را که شامل دشت «کرند» نیز می شود. به دولت ایران واگذار 
نماید. دولت ایران از کلیه ادعاهای خود نسبت به شهر و منطقه «سلیمانیه» 
صرف نظر می کند و رسما تعهد می نماید که در این منطقه به دخالت نپردازد 
و به حاکمیت دولت عراق بر این منطقه تجاوز بکند دولت عثمانی نیز حاکمیت 
کامل دولت ايران را بر شهر «محمره» و بندر آن و جزایر «خضر» و «موسی» و 
اراضی واقع در جانب شرقی شط العرب که در اختیار عشایری که تابعیت ایران 
را دارند. به رسمیت می شناسد. علاوه بر اين. کشتی های ایرانی حق دارند 
رط الا تایه فص اه ا کی ا فة اتال مها ده 
طرق» آمد و شد کنند». 


(دنياء سال ۵۱ شماره ۱ صفحه (VY‏ 


مقاله دنیاء از قرارداد تعیین خطوط مرزی در سال ۱٩۱۳۴‏ می نویسد که به سبب دخل و 
تصرفات غیر قانونی که بی اطلاع دولت مرکزی به سود دولت عراق و به وسیله میرزا 
مخفا خان ھاو ا نط باد ایت اکا ته کک کر قوق به قفا مه 
آید و منجر به رد اصل قرارداد ارزروم از طرف دولت ایران می شود. اشاره می کند و 
سپس فهرستی از مذاکرات بعدی به دست می دهد و سرانجام اختلافات بین 
کسانی که ناگزیرم دو دولت ایران و عراقب نبامم که در اصل جز دو فقره از مدیریت 

وارداتی در ایران و منطقه نیستند. سرانجام منجر به عقد قرارداد قانونی و واقعا انجام 


شده سال ۱۹۳۷ میلادی در اواخر دوره رضا شاه منجر می شود: 
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«پس از یک سلسله مذاکرات و رفت و آمدها قرارداد ۱۹۳۷ در مدت چهار روز 
قبل از امضای عهدنامه سعدآباد که انحادیه ای از چهار کشور ایران؛ ترکیه. 
افغانستان و عراق به وجود آمد و حلقه ای از زنجیر محاصره استعمارگران 
بسته شد. قرارداد شامل ۶ ماده و یک ضمیمه بود که طی آن ها چه گونگی 
عبور کشتی ها از شط العرب و مسئله قیمت ها و سرویس و راهنمایی 
کشتی ها و حفظ و بهبود راه های کشتی رانی قید شده بود. گرچه در این 
قرارداد امتیازاتی نسبت به قرارداد «ارزروم» به ایران داده شد به این ترتیب که 
هفت کیلومتر از شط العرب در مقابل آبادان مشمول خط «تالوگ» گردید و حق 
عبور و مرور آزادانه کشتی های جنگی دولتی ايران و همچنین شرکت در 
کمیسیون مشترکی برای اداره امور کشتی رانی و حفظ و به تر کردن راه ها در 
شط و حق عبور دادن کشتی های بیگانه ای که به مقصد بنادر ایران می آمدند 
به دولت ایران داده شد. ولی در عین حال با تایید قرارداد فاقد نشانه «ارزروم» 
مستله مالکیت مسیر شط به استثنای ۷ کیلومتر به حای خود باقی ماند. 
قرارداد ۱۹۳۷ از مجلس ایران گذشت و صورت قانونی گرفت». 


(همان مأخذ. ص ۷۵) 


گذشته از این که این گونه توافق هاء در آن زمان به سود اين و يا به زیان آن دیگری, در 
متفه ا یی ات اا اا کک و باق لین و وال تاه 
قرارداد ۱۹۳۷ء آن مایه حقوقی و قانونی صحیح و صریح و قابل استناد برای ارزیابی 
اختلافات وحفائیت هریگ اد ظرفین ابران و غراق وذو اس اها روع اقات مات 
دو دولت به هیچ وجه مبنای حقوق بین الملل ندارد. بل از آغاز تابع تحریکات 
امپریالیست ها و به قصد ایجاد فشار بر جبهه واحد و دموکراتیک ملی عراق بوده 


«اما مطلب را فقط از نظر حقوقی نباید مورد توجه قرار داد. بل که باید به جنبه 

سیاسی آن نیز پرداخت. حالب توحه است که حکومت ایران تا انقلاب ژوئیه ۱۹۵۸ 
عراق در مورد مسائل مرزی. چه خاکی و چه آبی از خود واکنش قابل توجهی نشان 
نمی داد وگاه به گاه به دادن یادداشت هایی قناعت می کرد. پس از انقلاب مذکور 


اختلافات شدت می يیابد و درست به موازات وضع سیاسی عراف اعتراضات دولت ایران 
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نوسان می کند تا در سال ۱۹۶۹ که حکومت بعنی عراق از طرفی با حکومت اسرائیل 
و از سوی دیگر با کردها درگیر بود.دولت ایران پس از تمرکز نیرو در ساحل شط العرب و 
دست زدن به تبلیغات شدیدی علیه دولت عراق. قرار داد ۱۹۳۷ را لغو و باطل 
اعلام می نماید و شط العرب را چون رودی مشترک بین دو دولت به کمک ناوگان 
حنگی مورد استفاده قرار می دهد. 


در این :خا این سوال پیش می آید که جرا :دولت آنزان هتکافیت که به عضوت 
پیمان بغداد وارد می شد در حالی که شط العرب را طبق قوانین بین المللی 
رودی می دانست که خط «تالوگ» يا خط میانه تعیین کننده مرز آن است» 
دست به اقدامات قاطعی نزد و این قرارداد را کان لم یکن اعلام نکرد؟ به عبارت 
دیگر تا موقعی که عراق زیر نفوذ استعمارگران بود. حقوق مردم ایران را استیفا 
نکرد و به مسامحه و مباطله گذراند و همین که حکومت عراق علیه 
استعمار و صهیونیسم به مبارزه پرداخت و گرفتار مشکلات داخلی 
شد. به فکر دفاع از منافع ملی افتاد؟ آیا تمرکز نیرو در مرزهای عراق 
علاوه به ورود در مرحله عملی اختلاف بر سر شط العرب. اعمال فشار به 
دولت عراق در جهت تمایلات امپریالیسم و صهیونیسم به حساب نمی آید؟ آیا 
با اقدام یک طرفه ی ایران کار اختلاف مرزی در خشکی و در شط العرب به 
پایان رسیده است؟ این ها پرسش هایی است که حکومت ایران نمی تواند 
جواب های قانع کننده ای بدان ها بدهد». (همان مأخذ. ص۷۶) 


گرجه مطلب فوق کاملا برای نتیجه گیری کافی و رساست. اما به تر است به چند 


نوشته دیگر از همین دست و در همین باره برای استحکام بیش تر اشاره کنم و به 
شکافتن هسته واقعی اختلافات دیرینه ایران و عراف بیردازم. 


«سیاست مداخله جویانه و تحریک آمیز حکومت ايران علیه حمهوری عراقف 
همچنان ادامه دارد. از سال ۱۹۵۸ که رژیم دست نشانده سلطنتی فیصل در 
عراق سرنگون و حکومت نوری سعید ساقط شد. سیاست ايران نسبت به 
جمهوری نوبنیاد عراق به دشمنی گرائید و تحریکات ایران علیه آن آغاز شد. 
این سیاست همگام با سیاست های امپریالیستی به جز در موارد مشخصی 
یی انم ال ان ام E OE SE‏ 
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رفت. خصمانه و کین توزانه بوده است. برای شاه ایران تحمل سقوط یک رژبم 
سلطنتی و آمدن یک رژیم مترقی و ضد امپریالیستی که ۱۲۸۰ کیلومتر مرز 
مشترک با ایران دارد. بسیار دشوار بود. خروج عراق از پیمان نظامی بغداد که 
امروز نام «سنتو» به خود گرفته و تحولات مثبتی که در سیاست داخلی و 
خارحی عراق در مراحل اول حکومت قاسم زیر گوش ایران پدید آمد. 
امپریالیسم و حکومت وابسته ایران را به سختی دچار نگرانی کرد. آن ها از 
همان زمان با همکاری ارتجاع داخلی عراق و عواملی که در درون عراف 
داشتند به برانداختن رژیم نوین کمر بستند و از هر عامل تخریبی علیه آن 
استفاده کردند. از سال ۱۹۶۸ که حکومت بعنی عراق بر سر کار آمد و در زمینه 
سیاست داخلی و خارحی به اقدامات اصلاحی و مترقی دست زد دامنه 
تحریکات و عملیات مداخله حویانه ایران گسترش یافت و پس از تشکیل جبهه 
واحد با شرکت حزب کمونیست عراق و بستن قرارداد دوستی با اتحاد شوروی 
اف تیش خاک گرفت 0 رخا سا ۱۵ ما O‏ 


ملاحظه می کنید که ۲ سال بعد نیز تحلیل علل واقعی اختلاف مرزی ایران و عراف 
همان است که ۲ سال قبل از آن بود: 


«هنوز این چرخش به اوج خود نرسیده بود که با آمدن حکومت احمد حسن البکر در 
سال 1968 و تحولات مثبتی که در سیاست داخلی و خارحی عراق پدید آمد. این اميد 
به یاس بدل شد. یک بار دیگر عقربه ساعت دوستی با عراق به عقب برگشت و به 
دشمنی و پدرکشتگی گرائید. سیاست ضد امپریالیستی حکومت بعثی عراق. 
اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در کشور. ملی کردن تاسیسات نفتی انحصارات و 
سرانجام بستن قرارداد دوستی و همکاری متقابل با شوروی و برخوردار کردن حزب 
کمونیست از آزادی لازم در سراسر عراق و تشکیل جبهه واحد ترقی خواه عراق؛ 
خشم شاه و امپربالیست ها را برانگیخت. این بار دیگر صحبت از تغییر رژیم در عراق 
نبود بل که عراق در راهی قدم می گذاشت که با همپیمانی دیگر کشورهای 

سوسیالیستی روابط گسترده اقتصادی و دوستانه برقرار کرده بود. از اين رو 
امپریالیست ها و شاه دست در دست هم نابودی حکومت عراف را در منطقه ی خلیج 
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یه ی ام یا اه اش مس 
کر اقا نی انم شمه ارو مس اب ان ی E gS‏ 
که امپربالیست ها به او به عنوان ژاندارم منطقه بخشیده بودند. با دلگرمی به سازمان 
های جاسوسی ساواک و سیا و «دمشاد»- حاسوسی اسرائیل - و با امیدی که به 
ارتجاع داخلی عراق داشت. سرنگونی حکومت عراق را هدف قابل وصول دانست. 
مستئله ی اختلاف مرزی را به ميان کشید و زنگ ها یک باره به صدا درآمدند». 


(دنياء سال (TOF‏ شماره ۲ صفحه (YA‏ 


در این باره رهبران حزب توده به تبعیت معمول خود از سیاست شوروی همه حوانب 
فرعی چنین آتش افروزی به وسیله شاه و به زیان جبهه ترقی خواه عراق راء از نظر 


دور نداشته اند: 


«... سیاست حکومت ايران تشدید آتش جنگ داخلی در عراق به منظور 
تضعیف جمهوری عراف و سرانجام ساقط کردن حکومت مترقی بعنی است. 
شاه ایران که حقوق تمام خلق های کشور و از حمله حقوق خلق کرد در ایران 
را پایمال کرده. اکنون جانبدار استقلال کردستان عراف است! رادیوی تهران 
عملا به بلندگوی محافل ارتجاعی کرد تبدیل شده و آن چه را که رادیوی 
«کردستان عراقف» می گوید عینا تکرار و کردهای عراق را به مقاومت مسلحانه 
در برابر حکومت عراف تشویق می کند». (دنیاء سال ۰۱۳۵۲ شماره ۰۱ ص ۲۵) 


بسیار خوب. معلوم می شود که تشکیل جبهه واحد ملی و مترقی با شرکت احزاب 
چپ و بسته شدن قرارداد همکاری دو جانبه میان شوروی و عراق و یک سلسله 
اقدامات اصلاحی اقتصادی و احتماعی در عراق و بالاخره قدم گذاردن عملی عراق در 
سال ۱۹۶۹ به شرکت سیاسی و اقتصادی وسیع با اتحاد شوروی خشم و نگرانی 
امپریالیسم آمریکا را چنان در منطقه برانگيخته بود که با تحریک دولت مزدور شاه و با 
کمک سیا و موساد و ارتجاع داخلی عراق. همگی نابودی حکومت عراق را در صدر 
برنامه خود قرار دادند. 


ممکن ترین راه این نابودی, کشاندن عراق دموکرات به جنگی ناخواسته با کمک شاه 
و با دست آویزهای اختلاف مرزی بود. شاه علاوه بر تسخیر جزایر سه گانه برای به 
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وحود آوردن آتمسفر تشنحج در منطقه, با لغو یک جانبه و پاره کردن نمایشی قرارداد 
مرزی ۱۹۲۷ و تمرکز نیرو در مرزهای ایران و عراف و نیز تحریک دار و دسته ی بارزانی 
در کردستان تمام زمینه های لازم را برای آغاز جنگی تحمیلی علیه جبهه واحد ملی و 
مترقی عراف آماده کرد. حزب توده در آن روزها. با حسن نیت و سرسختی و با 
توانست فقط به زیان انقلاب عراف تمام شود. چنین هشدار می داد: 


«حزب ما اعلام داشت که حانب دار حل اختلافات بین ایران و عراف از طریق 
مذاکرات مسالمت آمیز و ایجاد محیط تفاهم بین دو کشور همجوار است. اینک 
با کمال تاسف حوادت نشان می دهد که اختلافات نه تنها پایان نيافته , بل که 
دامنه بیش تری پیدا کرده و مکرر موجب برخوردهای مسلح در مرزهای زمینی 
بین دو کشور شده و روابط دو کشور رو به وخامت بی سابقه ای گذارده 


اننتت *: 


(دنياء سال 2۳9۵۶ شماره ی 3 ص ۷۶( 


«واکنش حکومت عراق :این گونه اقدامات حکومت ایران موحب تیره تر شدن 
هرچه بیش تر روابط دو کشور و واکنش های گوناگون از طرف حکومت عراق 
شد. بدیهی است که در محیط تحریک و فتنه انگیزی که ایران ایجاد کرده» نباید 
انتظار داشت که حکومت عراق ساکت بنشیند و دست روی دست بگذارد. با 
وجود این عراق برای تجدید روابط سیاسی با ایران که از مدت ها پیش قطع 
شده بود و همچنین برای بهبود روابط دو کشور خواستار برقراری روابط و حل 
O E ES a aa‏ مارم( 


«نظر مردم ایران :مردم ایران از تحولات مترقی در عراق ابراز مسرت و 

خرسندی و اقدامات تجاوزکارانه حکومت ایران را به شدت محکوم می کنند. 

مردم ایران نسبت به مردم عراق احساسات دوستانه ی کهنی دارند و جانب 

دار مناسبات صلح آمیز و حسن همجواری با همسایه ی دیوار به دیوار خود. 

عراقف هستند. مردم ایران برخلاف حکومت ایران آرزومند حل مسئله ی کرد و 
2۰1۷ 


پایان یافتن هرچه زودتر وضعی است که ارتجاع کرد و امپریالیسم و حکومت 
مطلقه ی ایران به ادامه ی آن علاقه مندند». 


(دنياء سال ۰۳۱۳۵۲ شماره 3 ص (TV‏ 


«حقیقت این است که اختلافات مرزی به طور اساسی در مورد مرز آبی دو 
کشور در شط العرب بود که ایران از آب های آن آزادانه استفاده می کرد و این 
مسئله به خوبی از راه مذاکرات مسالمت آمیز قابل حل بود. حزب ما مکرر با 
پیروی از یک سیاست اصولی خواهان چنین راه حلی بود ولی به زودی روشن 
شد که دعوا بر سر شط العرب نیست. زیرا ايرن این اختلاف را با اعمال زود یک 
حانبه حل و قرارداد ۱۹۳۷ را کان لم یکن اعلام کرد. اما پس از این «حل» در 
روش نسبت به عراق نه تنها تغییری نداد و حاضر برای مذاکره و حل کلیه ی 
اختلافات علی رغم میانجی گری ها نشد. بل که تحریکات» فتنه گری هاء 
کودتاسازی هاء تجاوزات و مداخلات خود را تشدید کرد و تیرگی روابط را تا مرز 
جنگ بین دو کشور کشاند». 


(دنياء سال (TOF‏ شماره e‏ ص ۳۹( 


عراق» سرانجام به جنگ تن نداد. موضع مترقی آن روزی دولت عراق» دولت شوروی را 
به حمایت همه جانبه تر از دولت دموکرات عراق برانگیخت. شاه و ارتجاع منطقه به 
زودی دریافتند که با آتش بازی می کنند و عراق دارای پشتیبانانی جدی است. 
انقلابیون عراق در آن زمان به درستی به هشدارهای دولت های مترقی و احزاب چپ 
جهان برای اجتناب از درگیری و جنگ با رژیم شاه پی پرده و با این که توافق الجزایرء 
نسبت به قرارداد یک طرفه لغو شده ی ۱۹۳۷ به زیان عراق محسوب می شد. باز هم 
عراق برای دست یابی به صلح به آن توافق نامه نیز تن داد. حزب توده از حمله این 
مسئله را چنین ارزیابی می کرد. 
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در برابر تحریکات و تجاوزات ایران. حکومت عراق که از لحاظ داخلی و خراجی موفعیت 
خود را استوار کرده بود به مقاومت و مقابله پرداخت. سیاست تجاوزکارانه و فتنه گرانه 
ی شاه افکار عمومی جهان و به ویژه مردم کشورهای عربی را برانگیخت و حکومت 
ایران را به وضع دشواری دچار کرد. نیروهای صلح دوست و در رأس آن ها شوروی خطر 
ناشی از وضع نگرانی آور منطقه را برای صلح و امنیت به حکومت ایران یادآور شدند و 
حل اختلافات را از راه مذاکرات صلح آمیز توصیه نمودند. کنفرانس سران کشورهای 
عربی در رباط در تاریخ 26 اکتبر ۱۹۷۴ کمیسیونی برای مذاکره با طرفین و حل 
اختلافات از طریق مسالمت آمیز تشکیل داد که منجر به مذاکرات دو حانبه ی وزرای 
خارحه ی ایران و عراق در نیویورک گردید. مقاومت حکومت عراق و فشارهای گوناگون 
سیاسی از خارج برحکومت ايران, رفته رفته به شاه و پشتیبانان امپریالیست او فهماند 
که درشرایط موجود جهانی و منطقه ای واژگون کردن دولت عراق از راه زور امکان پذیر 


گری های سران عرب و بومدین رئیس جمهور الجزایره برای حل اختلاف بین ایران و 
عراق و تفییر سیاست قهرآمیز ایران گردید. جریان این تغییر سیاست را ذیلا یادآور می 
شوم 


TEES O SE E Saa se Ee E EES E 
از هک یره کو رواک امک اماک‎ 


ی زا ار ر ایک وال مک مرت ای که 
از گودترین قسمت های میانه ی شط می گذرد تعیین می شود. ۲.علامت گذاری 
مرزهای زمینی ایران و عراف طبق پروتکل های قسطنطنیه مورخ سال ۱۹۱۲ و صورت 
حلسات سال ۱٩۹۱۴‏ تعیین می گردد. ۳. طرفین امنیت را در مرزهای مشترک خود 
برقرار می کنند و متعهد می شوند که کنترل دقیقی به منظور جلوگیری از هرگونه 
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اقدام تجاوزکارانه به عمل آید. طرفین این سه عامل را تجزیه نایذیر برای یک حل کلی 
تلقی می کنند. (ادامه دارد) 


نوشته شده در پنجشنبه, ۰۴ آبان ماه ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۴۴ توسط ناصر پورپیرار 


هوا خوری ۰.۱۲ «عراق ۲» 


از این پس جبهه مترقی عراق به علت خیانت و بلند پروازی و جاه طلبی و کارشکنی 
عوامل داخلی امپریالیسم به تدریج از هم باشیده شد .سران بعثنی عراق گرچه هنوز 
شیعیان را غریبه نمی شمردند. به اراده امپریالیسم در منطقه حرکت و عمل نمی 
کردند و قرارداد های دوستی و همکاری متقابل با شوروی را محترم می شمردند. اما 
منظما اصول دموکراسی ملی در عراق معلق می ماند و نهادهای دموکراتیک و از 
شوه انا انا | مات اوه نمی شد 


فشار و سرکوب و سانسور سیاسی که مقدمات حیات و جلوه و جان گرفتن سرمایه 
داری است مثل هميشه از ترور و جنایت درباره نیروهای چپ و ایجاد تضییقات در 
مراودات ملی شروع شد. تا جایی که چندان تفاوتی میان دربار شاه و کاخ رییس 
جمهور عراف مشهود نبود و حتی سازمان امنیت عراقف موسوم به استخبارات قوی تر 
و سبعانه تر از ساواک عمل می کرد و به زودی دولت عراق با تقویت پلیس و نیروهای 
امنیتی چند وحهی, از نظر داخلی. روش های دیگر رژیم های ضدخلقی را دنبال می 
کرد. در اين مرحله نیاز به برقراری آرامش اجتماعی در هر دو کشور دو دیکتاتور را به 
هم نزدیک تر کرد و چندی نگذشت که طرفین در یک دیدار ظاهرا پیش بینی نشده. در 


ت رسمی الجزایر مفاد قرارداد جدیدی موسوم به قرارداد ۱۹۷۵را پذیرفتند. 





در برابر تحریکات و تجاوزات ایران, حکومت عراف که از لحاظ داخلی و خارحی موقعیت 
خود را استوار کرده بود به مقاومت و مقابله پرداخت .سیاست تجاوزکارانه و فتنه گرانه 
هد 


شاه افکار عمومی جهان و به ویژه مردم کشورهای عربی را برانگیخت و حکومت ایران 
را به وضع دشواری دچار کرد. نیروهای صلح دوست و در راس آن ها شوروی خطر 
ناشی از وضع نگرانی آور منطقه را برای صلح و امنیت به حکومت ایران یادآور شدند و 
SEE‏ ات سا هی ی مه ات تشه هام 
عربی در رباط در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۷۴ کمیسیونی برای مذاکره با طرفین و حل 

ها اس ی تا ای هی 
خارحه ایران و عراق در نیویورک گردید. مقاومت حکومت عراق و فشارهای گوناگون 
سیاسی از خارج بر حکومت ایران» رفته رفته به شاه و پشتیبانان امپریالیست او دیکته 
کرد که در شرایط موجود حهانی و منطقه ای واژگون کردن دولت عراق از راه زور امکان 
پذیر نیست ..ناکامی حکومت ایران برای سرنگونی حکومت عراق عامل اساسی 
قبول میانجی گری های سران عرب و بومدین رئیس جمهور الجزایره برای حل اختلاف 
بین ایران و عراق و تغییر سیاست قهرآمیز ایران گردید. جریان این تغییر سیاست را ذیلا 


یادآور می شویم: 


اف مخ امه اک را شش ما و ادها هه ]ها را و 
انار هاش گیل تفاس سا کی رها امک فا ورد 


»۱ مرز آبی بین ایران و عراف در شط العرب بر اساس خط «تال وگ» بعنی 
خطی که از گودترین قسمت های میانه ی شط می گذرد تعیین می شود. 


۲.علامت گذاری مرزهای زمینی ایران و عراق طبق پروتکل های قسطنطنیه 
مورخ سال 1913 و صورت جلسات سال ۱۹۱۴ تعیین می گردد. 


۳ طرفین امنیت را در مرزهای مشترک خود برقرار می کنند و متعهد می شوند 
که کنترل دقیقی به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام تجاوزکارانه به عمل آید. 
طرفین این سه عامل را تجزیه ناپذیر برای یک حل کلی تلقی می کنند.» 


امضای این قرارداد. که در واقع قبول توصیه های دوستان عراق برای پرهیز از جنگ بود, 

گرچه به تنش میان دو کشور نسبتا پایان داد و بروز جنگ را منتفی کرد. ولی صاحب 

نظران سیاسی جهان عرب را علیه صدام به میدان آورد و لیدران احزاب چپ جهان 
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عرب امضای آن را «فروش خاک عربی به عدو» از روی ترس و نداشتن پشتوانه ملی 
نام دادند. در عین حال رخ دادهای بعدی کاملا نشان داد که دولت عراقف و سران حزب 
بعت نیز از امضای قرارداد الجزایر خشنود نبودند. که روح قرارداد۱۹۳۷ را در خود 
نداشت. بلندی های قصر شیرین را به عراف می بخشید و آب راهه شط العرب را به 
اروند رود بدل کرده بود. یکی از نشانه های واضح این نارضایتی چنین بود که با وجود 
قید در توافق نامه الجزایر که طرفین به مخالفین یکدیگر در خاک خویش پایگاه نخواهند 
داد و از آن ها حمایت نخواهند کرد اما در رزیم گذشته, خاک عراق. کم و بیش به 
صحنه فعالیت اپوزیسیون ضد شاه تبدیل شده بود. همه گروه های پارتیزان که تمایل 
پیوستن به جنبش فلسطین را داشتند. به راحتی و بدون خطر برگشت داده شدن از 
طریق مرز و خاک عراق به فلسطین می رسیدند. حزب توده عمده ترین پایگاه ارتباطی 
با داخل و ایستگاه رادیویی اش را در بغداد سازمان داده بود و امام خمینی و مبارزان 


ضد استبداد مذهبی ستاد عملیاتی خود را در عراف مستقر کرده بودند. 


اا اوه لیاسو ای ام ناه اس ی اسان ارت 
NÎ ES‏ میم تا هد او شاه ام و 

بار علیه ایران انقلابی راء از نظر دور نمی داشت. رژیم بغداد به تحریک آمریکا زمزمه 
ENES os SESS EEO‏ 
SARIS SES E a AES E o‏ 
شقوراغ اقلا O a‏ مه AEE LS‏ ای ها ام با 

ایران و عراف شامل محدوده ای است که قرارداد ۱۹۳۷ معین کرده و تقسیم بندی 
قرارداد الجزایر برای پرهیز از جنگ و بالاجبار پذیرفته شده بود و ارزش قانونی ندارد. تا 
a Î‏ تام ES E‏ ای مت هو ها واه 

سازمان ملل بود. شورای انقلاب و نهادهای رسمی مربوطه و به طور کلی رژیم 
جمهوری اسلامی نسبت به مستئله بی اعتنا ماند. بخشی از آن ها سرگرم خیال 
پردازی های انقلاب جهانی خود بودند و به جای توحه به روابط بن المللی و سیاست 
خارجی و تنظیم روابط جدید بر اساس تحولات پیش آمده با همسایگان مسلمان خود. 
بیش از همه در تدارک ارتش ۲۰ میلیونی بودند که ظاهرا می باید به جنگ با جهان 
اعزام شوند و پرچم انقلاب اسلامی را ابتدا در کشورهای همسیه و بعد در سراسر 
جهان به اهتزاز درآورند. بنی صدر در اولین سخنرانی وسیع پس از تبدیل شدن به 
رئیس جمهور در میدان آزادی با اشاره به نامه و درخواست شورای انقلاب عراق. 
صریحا بغداد را به لشکرکشی تهدید کرد و جمله معروف خود را که «ما نمی توانیم در 


درون مرزهای خود بایستیم و بپوسیم» را بر زبان آورد و مدعی شد که بغداد به 


EY 


گواهی نام اش یک شهر ایرانی است که باید برگشت داده شود. بخشی از دولت 
مردان جمهوری اسلامی هنوز قبل از این که اختلافات بین ایران و عراق حتی علنی 
شود. صریحا مردم عراف را برضد حکومت شان تحریک می کردند و «دستور» انقلاب 
می دادند .تمام این کوشش ها دو سوی دانسته و نادانسته داشت. سوی نادانسته 
آن از شور انقلابی برمی خاست و بخش دانسته آن به تعمیق اختلافات بین ایران و 
عراق و گرم نگه داشتن تنور ستیزه برای روز مبادا نظر داشت. روزی که اگر تمام 
کارشکنی ها و توطته های آمریکا علیه انقلاب ایران ناکام ماند. دست آویز لازم برای 
شروع جنگ بین ایران و عراق فراهم و آماده باشد. همین گروه نه تنها به اختلافات بین 
ایران و عراق دامن می زدند. بل از هر سو تير دشمنی را به سوی جهان رها می 
کردند و چنان احساس قدرت و قلدری نزد صاحب منصیان انقلاب اسلامی و حتی 
لیبرال های باستان پرست رایج شده بود که پیوسته نیروهای ملی و بین المللی را به 
مصاف تازه ای می خواندند. هل من مبارز می طلبیدند و در پاسخ دعوت شورای 
انقلاب عراق به مذاکره میان دو همسایه بر سر برون رفت از اختلافات مرزی. شیعیان 
جنوب عراق به انفجار لوله های نفت و ترور معاون صدام مشفغول شدند. 


سرانجام چرخه تاریخ به گردشی معکوس درآمد و اين بار نوبت صدام بود تا قرارداد 
الجزایر را یک طرفه ملفی اعلام کند. برای روشن شدن مطلب لازم است به همان 
روندی برگردیم که اختلافات میان دولت ايران و عراقف در زمان شاه طی کرده بود. گرجه 
در ایران جبهه متحد ملی با شرکت تمام نیروهای انقلابی و میهن پرست و پیشرو از 
حمله با سازمان های چپ و دموکرات مترقی, آن گونه که در عراف سال ۱۹۶۸ رخ داد 
به وجود نیامد و گرچه دولت ایران در اندیشه جلب پشتیبانی جهانی و حتی اسلامی 
هم نبود و گرچه مسیر حرکت به سوی اصلاحات اقتصادی - اجتماعی عمیق که نیاز 
مبرم استحکام دست آوردهای سیاسی انقلاب و تاویل بخشی از درخواست های 
ملی بود. در کشور ما بر روی کاغذ هم دیده نمی شد., ولی با تکیه به خصلت و 
ماهیت انقلاب. مردم ایران در مقطع آغاز درگیری نظامی با عراقف برای هر فداکاری 
ملی و مجری هر درخواست مرکزیت انقلاب آماده بودند و گرچه از هیچ طریقی نمی 
توان مدعی شد که عراق آغاز جنگ همان عمل کرد و واببستگی به امپریالیسم آمریکا 
را نشان می داد که رژیم شاه می داشت و گرچه عراق پایگاه اطلاعاتی در منطقه 
نبود. به ظفار تفنگ دار و نیروی سرکوب نمی فرستاد و گرچه عراق ادعای زاندارمری 


منطقه را نداشت و... ولی برای بستن دریچه هر نوع اما و اگری فرض را بر اين می 


E۲ 


گذاریم که ایران سال ۱۳۵۹و در سال های آغازین انقلاب همان موضع و شرایطی را 
طی می کرد که عراف سال ۱۹۶۹ در مقابل داشت. 


اینک باید مثلا از رهبران حزب توده ایران مشخصا پرسید: چه می شود که در آن زمان 
برای درنگرفتن جنگ بین ایران و عراق یقه می دراندید و ده ها و ده ها بار در آن زمان 
انار کل ماک و ا ات ارران وای و کا سا و 
تک ولیک ا اه ا کید که نک به :متو ملت اة ا انات 
بیرون آمده نیست و علاوه بر ویران سازی های وسیع چرخ پیشرفت همان اندک تحرک 
سازنده ملی را متوقف خواهد کرد و هرگز به رهبران انقلاب و انقلابیون ایران هشدار 
تادید که ور اندی شه عل و فل مسالمت امیر آکلفات مبان کو کشو هم باشته واه 
جنگ که مسلما به سود انقلاب ایران نبود» اجتناب کنند و در جای آن پیوسته در شیپور 
نبرد می دمیدید و رزمندگان را به سپر کردن سینه می خواندید؟ باید این را فقط 
تصادف بدانیم که موضع نشریات لیبرالی و روزنامه انقلاب اسلامی هم بی سرمویی 
تفاوت, با چنین نصایح توده ای ها یکسان از آب درآمده است؟ 


«آن چه که در مناسبات ايران و عراق برعهده دولت جمهوری اسلامی ایران 
است. قاطعیت در قطع دست متجاوز دولت عراق در خاک ایران است .دولت 
ایران در حفظ امنیت ارضی و پاسداری و امین امنیت مرزهای ایران از 
پشتیبانی تمام مردم برخوردار است و بنابراین قادر است و وظیفه دارد. که با 
شدت دست متجاوزین را قطع کند». (مردم شماره ۲۶) 


چرا در آن تاریخ. به جای این آتش افروزی های آبکی که با سرنوشت دو ملت مسلمان 
بازی می کرد و موجب تقویت جبهه یهود در این منطقه بود. همان طور که در سال 
۰ می نوشتید. یک بار هم هشدار ندادیدکه دولت دست نشانده عراف می خواهد 
اک وتفھ تسه سیگ با ارات فا با ه سه خعف فان 
فراهم آورد و بر دولت انقلابی است که با شروع مذاکرات و حل و فصل مسالمت آمیز 
o‏ ك DS EEE Se a sk‏ 
a SÎ‏ اس ESSE SO E‏ 

عراق بود و به درخواست و دعوت به مذاکره شورای انقلاب عراق پاسخ درخور می داد 


E٤ 


طبیعی است که در مواد هر نوع موافقت نامه حدیدی ممکن بود. بیرون راندن ضد 
انقلاب و سلطنت طلبان و ساواکی های گريخته به عراق را نیز منظور کرد و به اين 
ترتیب انقلابیون ایران می توانستند با خیال آرام تر از جانب همسایگان خود به 
ازا رکو سرن دست وهای اتقلابتیردازتت اما آفسشون که کساتی: ای ماله 
رهبران حزب توده ظاهرا بی تابانه منتظر آغاز این جنگ بوده اند. 


باری. جنگ میان دو دولت در فضایی اغاز شد که ایران به کلی از پشتیبانی بین 
المللی محروم شده بود. آن فشار حهانی که در سال های 1969-1975 باعث شد که 
شاه را از خیال هجوم به عراق بازدارد. درباره ایران اعمال نمی شد. و این نتیجه 
سیاست خارحی مخرب آن کسانی بود که از ابتدای انقلاب تاکنون سعی در 
رویاروکردن انقلاب ما با تمام جهان داشته اند. در اين مورد نیز حزب توده در 
مقاله«افسانه باطل انزوا» می خواهد با قلب حقایق. انقلابیون ایران را خواب کند: 


«مگر سوریه. لیبی. الجزایه جمهوری صحرا. جنبش آزادی بخش فلسطین, جمهوری 
دموکراتیک خلق یمن کوبای جزیره آزادی» ویتنام قهرمان. اتحاد شوروی» و همه 
کشورهای سوسیالیستی دیگر. بیش از هشتاد حزب کمونیست و کارگری جهان؛, ده 
ها جنبش رهایی بخش و ضد امپریالیستی در پنج قاره دنیاء که از انقلاب ما و 
مه ایام انا SS SES‏ هه با هه ی کی 
خود به ساختمان ایران مستقل و آزاد و شکوفان صادقانه کمک کنند. جزو جهان 
نیستند؟ مگر با این همه دوست و پشتیبان بالفعل و بالقوه که در دنیا داریم «منزوی» 
هستیم؟» (نامه مردم شماره ۲۶۶) 


اینک سخن درباره جنگ ایران و عراق و انزوای ایران در اين باره در جریان است و نمی 
خواهم درباره انزوای کلی ايران در سیاست بین المللی چیزی بگویم و بد نیست با 
نقطه نظر کشورهای فوق درباره جنگ ايران و عراق آشنا شویم. شوروی؛ کوبای 
جزیره آزادی و ویتنام قهرمان و همه کشورهای سوسیالیستی دیگر بدون این که از 
هیچ یک از طرفین جنگ پشتیبانی و يا هیچ کدام را محکوم کنند. بی طرفی کامل 
اتخاذ کرده., دائما به هر دو سو پایان دادن به جنگ و حل و فصل مسالمت آمیز و فوری 
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اختلافات توصیه می کردند. الجزایر صحرا و جنبش فلسطین نیز هرگز به طور رسمی 
درباره هیچ یک از طرفین حنگ موضع نگرفته و بی طرف ماندند. در مورد لیبی نیز قضیه 
عینا به همین ترتیب است بنابراین» واقعیت انکارناپذیر عبارت است از این مطلب که : 
تجاوز عراق به ایران افکار عمومی جهان را از هیچ سو برعلیه عراف برنیانگیخت. این 
تر این است: با این که عراق به ایران لشکر فرستاده و از مرز عبور کرده است. در طول 
جنگ هیچ مرکز سیاسی در جهان عراق را محکوم نکرد و متجاوز نشناخت. چهار ماه 
پس از شروع جنگ کیهان شماره ۱۱۱۹۶ چنین می نویسد: 


«بنی صدر: کشورهای غیرمتعهد باید تجاوز عراق به ایران را محکوم کنند» 


این حقیقت دردناک که نه تنها کشورهای سوسیالیستی, بل حتی طیف وسیع 
کشورهای غیرمتعهد نیز, که در آن از اندونزی تا کویا شرکت دارند. عراق را محکوم 
SS‏ هرا هل که موه اس اب بان وی مس 
که به حست و جوی علل داخلی و بین المللی اين انزوای بی سابقه بپردازد و دست 
ویرانگر عاملین امپریالیسم را در هر آستینی که پنهان شده باشد. شناسایی و رسوا 
کند. فرصتی است که از کسانی بیرسیم اگر ایران به نامه های دعوت به مذاکره 
شورای انقلاب عراف پاسخ مساعد می داد و پا حتی به مفاد قرارداد ۱۹۲۷ باز می 
گشت. باز هم دو ملت را دندان های خرد کننده جنگ می درید؟ 


نوشته شده در یکشنبه, ۰۷ آبان ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۶ توسط ناصر پورپیرار 
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هوا خوری» ۱۵ 


(ادامه خلاصه کتاب «دروغی که بزرگ شد») 


فص اراه فزرست سفلیاتی را تنارم که از روت برکره ها سقالی مکشوفه ده ما لنک 
که انم اما گر شمیت اتا اڈ اور ھی ی که این مکشوقات از قل گا کون 
دیگر انواع جانوران» پیکره های زنانه و مردانه و ظروف. همان است که بعضا از سایت 
های اصلی سرقت شده و حالا در موزه ها چیده اند. برخی مایملک موزه مترویل 
قیق که مر آنساس مات فص اهلی اسان اند با هرا ق وان ری 
های مشابه موجود در بازاره جعلی و جدید ساخته اند. اگر بخواهیم فهرستی از این 
اقلام فراهم آوریم آنگاه با مدخل های فراوانی مواجه خواهیم بود و علاوه بر اين. بدون 
انجام آزمایشات ۲1 روی نمونه ها, نتایج در سطح یک اظهار نظر شخصی باقی می 
ماند و وجهه عمومی نمی يیابد. 


هال, در آکسفورد. اشیایی سفالی منتسب به املش را با ۲۱6۵0 آزمود که در نتیجه 
همگی جعلیاتی متأخر بودند (به این مطلب بیفزائید: پورادا ص۱۰۴ و شماره ۲۵؛ 
ففتیکا ۱1 هر ۶۲ راوداشت ).ها آت مخنممه گاوک خیر کرو که همین وار اذ 
کاک اسستانه فال هات باس اتی سا ا باقت گفاقی قاشات اا شود زف 
این بات به گیرشکن ض۲۸ و قوامی ی۲۸ ۲ شهار قاف 61۷۲ ۱۷۹ تیر تکام گیئ. 
به هر حال» کافیست بدانیم که اغلب آنچه در سیاهه اموال عتیقه چی هاء حراجی 
ها کشت ها مهافت ان مش امک ای وم گی که شنم اند 
حعلی اند (نگاه کنید به یادداشت ۲ در آخر همین فصل). سال ها پیش به برخی پیکره 
های مردانه با آلت ختنه شده برخوردم که فروشنده, آنها را سندی بر زندگی قوم بهود 
در سواحل دریای مازندران معرفی می کرد! برای بررسی چنین اقلامی. خواننده می 
تواند به بخش "هنر املش" در نشریه گالری اسراییل نگاه کند. اما در حقیقت. چنین 
پنگره: ھایی یا کاملا جخذید است: و با خداقل آلت تناشسلی را پر ته اک باشتانی 
چسبانده اند. همچنین است مجموعه بی ارزش "پیکره های سفالین باستان" در 
توکیو (۱۹۸۰ - کلکسیون تانی مورا) که در آن» جعلیات فراوانی به اسم آثار باستانی از 
قاط مکلئی ١‏ وله ارات کیاوک شین ان .مان اک مود ارت زه 


اصلی باشند بازهم به سبب هویت مخدوش, فاقد ارزش علمی و تحقیقی اند. 


EV 


مباحث مطروح در باب قدمت گوزن ها و دیگر جانوران مفرغی که از قدیم به املش و 
مارلیک منتسب شده اند نیز از همین جنس است؛ تقریبا تمامی این ها حعلیاتی 
رازن نم عا ال هار رنه تقد هه ی نی یه کارت 


اقلامی از این دست کماکان در بازار داد و ستد می شود و گاهی پيشینه ای محکم 
مبنی بر تعلق آن به یک خانواده سلطنتی را نیز به همراه دارد. لوو ( ص ۲۷ به بعد) 
شواهد ظروف به دست آمده از حفاری های «مارلیک» و «کلورز» و «کلاردشت» و 
«حسئلو» را بررسی کرد و دریافت که از مجموعه ظروف فلزی که به عنوان آثار مارلیک 
و يا شمال غرب ايیران معرفی شده. تنها ده درصد محصول حفاری بوده و مابقی 
(نود درصد) از انبار و مغازه عتیقه فروش ها بیرون آمده اند. طبق تخمین او حد 
اقل نیمی از اين نود درصد. محصولاتی جعلی و ساخت امروزند؛ نیم دیگر نیز هویتی 
مشکوک دارند. تحقیقات اینجانب نیز نتایج او که بعضا درمتون حاضر آورده شده را تأیید 
می کند. اشارات محدود به مطالب «مدون لوو» از آن روست که آن نتایج» پس از پایان 
تدوین این کتاب به دستم رسید. به هر حال, ما فقط این ده درصد را برای مطالعه در 
دست داریم. آن جه از اين مقدار از مارلیک به حا مانده نیز وحود خود را مدیون 
شجاعت و تدبیر عزت اللّه نگهبان است. 


تمامی ظروف شبه مارلیکی پا تازو ساخت از آن قبیل که در این جا فهرست شده. از 
لحاظ اجراء فرم شمایل نگاری. لایه شناسی و دیگر حزئیات مورد مشاهده قرار گرفته 
و اشکالات عمده ای در چشم ها پاهاء بال ها و حتی طرح اصلی آن ها دیده شده 
است. به دیگر سخن. در قیاس با اشیاء حفاری شده. در این جا انحرافات سبکی 
واضحی در ویزگی های اصلی و تعین کننده این اشیا به چشم می خورد که بنابراین 
چنین اقلامی را مشکوک دانسته و از اشیاء اصلی جدا می دانیم. من معتقدم خصلت 
حعلی بسیاری از آن چه در فهرست حاضر آمده در اولین نگاه روشن می شود. 


حام هایی که ذیلا طی شماره های ۱۴ تا ۱٩‏ معرفی می شود نخستین بار در موزه 
رات ژنو به نمايش درآمده و در 77650756 به چاپ رسیده اند (نمونه ۵۸ نیز از همین 
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طبقه است). آنچه در اين نشریه آمده. امتداد مطالبی است که پیش تر در 560۶ 

6 و unstschatze‏ )درج می شد و مایملک عتیقه چحی ها و مجموعه داران را به 
عنوان اشیایی باستانی معرفی می کرد. هریک از اين آلبوم هاء طرحی از روابط کاری 
عتیقه فروش و محقق که در قالب نمایشگاه جعلیات موزه ها تجلی می یابد را ترسیم 
می کد ایام یه ای هاف اسان شناسی و فرهتگهاف ایران 
باستان. "تب مارلیک" در خلال سال های بین انتشار آلبوم های پاریس و زوریخ (که 
شامل فهرست اشیاء منتسب به املش بود) تا آلبوم ژنو بین مجموعه داران شیوع 
یافت. جاعلان و عتیقه فروش ها نیز برای خدمت رسانی به این خیل علاقه مندان 
دست به کار شدند و عتیقه هایی که "می گویند مارلیکی است" را به آنها معرفی 
کردند. محققین بزرگواری نیز قدم پیش گذاردند. اشیائی که به تازگی رونمایی شده 


بودند در ژنو به نمایش درآمدند و در 77650/756 به چاپ رسیدند. 


واقعیت آن است که گروه بزرگی از اشیاء حعلی و اصلی که در نمایشگاه ها و موزه ها 
به نمایش درآمده و در آلبوم های مربوطه به چاپ رسیدند در تملک عتیقه فروش ها 
بوده و پوششی از عناوین فریبنده کلکسیون شخصی و مایملک شخصی (به زبان 
های فرانسه و آلمانی) بر آنها پرداخته اند. جمع محققین و مقامات موزه ها خود می 
دانند که این اشیاء تنها به قصد فروش و جلب مشتری ارائه شده اند. بدین ترتیب. 
موزه به بازاری بدل می شود که اين اشیاء را در لفافه یک نمایشگاه "علمی" از صنایع 
باستانی به نمایش می گذارد. یکی از متمم های این چنین نمایشگاهی در موزه رات؛ 
اسنادی بود که از نحوه کشف آن ها ارانه شد (ولی هیچ ذکری از نجوه انتقال آن ها 
به اروپا در میان نبود). پوسترهای بزرگ آویخته بر دیوار» حامل تصاویری از چهره شاد 
ا5 کا کف مانت ھاگ سانشان کرد بودن هد ای ان 
نمایش شوق انگیز آن بود تا بیننده با کشاورزان ساده دلی آشنا شود که طبق گفته 
عتیقه فروش و موزه دار هنگام شخم زمین و يا ساخت خانه موفق به کشف آثار 
باستانی شده بودند. ۱0۵6/۵001 صص ۳۵9۱۲ آثر فوندورت). 


حعلیات تازه ساخت می شویند و هم آتار غارت و قاچاق را از تن عتیقه های مسروقه 


می زدایند. 
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آثار هخامنشی از مناطق مختلفی در خاور نزدیک باستانی می آیند و من به فراخور 
موضوع. در باب حعلیات آن ها بحث می کنم. طیف وسیعی از مواد اولیه مثل سنگ, 
شیشه آتشفشانی, لاجورد. عاج. مفرغ. نقره و طلا برای خلق این محصولات جدید 
مورد استفاده قرار گرفته و مجسمه های انسانی و جانوری به سبک هخامنشی 
ساخته شده اند. نخستین نمونه هاء کیی های حدیدی از نقش برحسته های 
تخت حمشید اند که به جز نمونه های ۲9۱ من هیچ اطلاعی از منشأاً آن ها ندارم 
اما مطمتنا عمری طولانی دارند. منان (۱۸۸۷ صص ۱۶ و بعد از آن) به حکاکی های 
جعلی ضعیفی اشاره می کند که تلاشی جز تقلید خط میخی پارسی باستان نبوده 
انتک خی رابظه با مها ععلی متت و اقات انی به اور او د 
کتاب منان نگاه کنید). من معتقدم که تعداد سنگ نوشته های تقلبی 
هخامنشی در چند دهه گذشته افزایش يافته است. این امر شاید به این 
واسطه باشد که به گمان مجموعه داران علاقه مند. در خلال سقوط حکومت 
سلطنتی ایران, حفاری های وسیعی در تخت حمشید صورت گرفته و 
بحاعلان نیز از این موضوع به نفع خود سود برده اند. 


آنچه نباید مغفول بماند. جعل و تقلب هوشمندانه ای است که هنر هخامنشی را با 
زیرکی و حیله گری "یونانی قرن ششم قبل از میلاد" معرفی می کند تا یک اصل و 
نسب حقیقی و قابل باور بسازد (فون بوتمی ۳۸ ۳650 ۵۳۵۲ 500 06۲۳66۱ ۸ 
۴ شماره های ۱۷ تا ۲٩‏ و ۱۶۲ .)۶٩‏ این مثل رفتار همان موزه داری است که کوزه 
یوفرونیوس را یک ظرف هخامنشی نامید که روزگار درازی را در یک کلکسیون قدیمی 


ارمنی گذرانده است. 


الف) من کلکسیون نقش برحسته های پاتر در موزه بروکلین را یک جعل 
معرفی کردم. لرنر (۱۹۸۰) نیز ثابت کرد که گرچه این عتیقه ها هخامنشی 
دانسته شده اما در واقع آرایه هایی برای تزئین یک خانه در شیراز بوده که در 
عهد قاحار به قرن نوزدهم ساخته شده اند و بنابراین. آثاری اصلی اما از ایران 
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ب) در ۱۹۴۷ دو نقش برجحسته ی زمخت با پس زمینه ای مبهم به اسم نقش 
برحسته ی هخامنشی در قاهره به فروش گذارده شد. یکی حامل تصویری از 
شاه درحال زخم زدن بر یک شیر ایستاده بر دویا و دیگری حامل نقشی از 
جلوس پادشاه و پیکره ای ایستاده در پشت او بود. به نظر می رسد که این 
اشیا نیز ساخته هایی ابتدایی از عهد قاجارند. ( در مورد این عهد و کیی های 
هخامنشی ساخته به آن روزگار به لرنر ۱۹۸۰ و لوشه - اشمایزر ۱۹۸۲ صص 
۶ به بعد و ۳۱9۳۲ نگاه کنید). 


ج) پوپ (۱۹۳۹ ص ۱۹۲) و گیرشمن (۱۹۷۶ص۲۸) اشاره کرده اند که نقش 
برحسته های جعلی هخامنشی را دیده اند. آن ها هیچ مرجعی در این مورد 
ارائه نکرده اند اما می توان اطمینان داشت که قطعا آتاری بسیار بدساخت و 
حعل واضح بوده اند (متلا یک پیکره ماری با دوسر!؟) 


۱- نیمه فوقانی پیکره مذکر از جنس سنگ لاجورد که یک جانور گربه سان را بغل 
گرفته, موزه هنر کلیولند. ۶۰/۱۷۵. این پیکره یک کلاه قبه ای شکل مادی بر سر و 
چشمانی بی حالت دارد. پنجه های حیوانی که بغل گرفته. پشت و سینه پیکره را 
لمس کرده است. به اعتقاد گیرشمن, از بینی عقابی و چشم های الماسی چنین بر 
می آید که اين پیکره. یک مرد مادی از گونه سنتی آن است (از همان نوع که به تعداد 
زیاد وجود دارد و کار اظهار نظر را مشکل می کند) و کلاهی کاسه ای به سر دارد (که 
گویا فرم منحصر به فردی است. از همان نوعی که مشهور است بسیاری از مادی ها 
به سر می گذارده اند). اين اثر بارها به عنوان یک عتیقه اصلی به چاپ رسیده که 
فهرست کوتاهی از آن ها در موسکارلا* ۱۹۷۷۵ شماره ۱۴۲ و ۱۹۷۹ ص ۴ شماره ۲۳ 
درج است. به ترین کاری که می توان انجام داد آنه است که برخی اقوال مقتضی - و 
البته دقیق - را نقل کرد (شفرد ۱۹۶۱صص ۲۴9۲۲) که طی آن می گویند: "هنرمند 
چندان با تجربه نبوده" و به همین سبب "درج نشان قومی را فراموش کرده". بسیاری 
از محققین از جمله نویسنده جملات نقل شده در سطور قبل, به حقایق مستتر در اين 
موارد دقت نمی کنند. فقدان نشان قومی در این جا, دقیقاء هرچند بسیار مختص 
درحه غیر باستانی و غير هخامنشی سبک و ویژگی های این اثر امروزی را آشکار 
می کند. تصاویر ۲۹۴ و ۲۹۵ مندرج در گیرشمن ۱۹۶۴2 به ترتیب. یک کله ی جوان از 
جنس لاجورد که طی حفاری کشف شده و یک پیکره غیرحفاری شیر به بغل را در کنار 
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یک اثر قدیمی و یک اثر جدید و يا یک زنده و یک مرده نام داد. (ادامه دارد) 


نوشته شده در چهارشنبه. ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۹ توسط ناصر پورپیرار 


هوا خوری ۱۶ 


از مشکلات وحفره های پر ناشدنی تاریخ ایران» نبود گور سلاطین و حکام در درجات و 
سرنوشت و سرانجام های گوناگون است که خود برساخته اند. چنان که از داریوش و 
سپس ناصرالدین شاه مقبره ای همزمان تحویل می دهند و برای دیگران در دوران 
اخیر. این جا و آن جا. در همدان و نیشابور و شیراز و مشهد. بر چند جرز آجر وسنگ, 
کاشی چسبانده و اين و آن را پیس از گذشت قرون متوالی به گور سپرده اند آن هم در 
حالی که ده ها هزار امام زاده با حواشی مربوطه. گنبد و بارگاه و زیارت خوان و شجره 
نامه برپاست. تا بدانیم از دو سو نیازمند بازبینی تازه ای از دانسته های موجودیم. 


»‌هرچه در باب اهمیت «شدالازار» از جهت احتوای آن بر مطالب تاریخی و 
رحالی و معرقه الکتبی نوشته شود زاید است زیرا که مولف این کتاب با اين که 
مورخ نبوده و به همین جهت اغلاط و مسامحات زیاد بر زیان و قلم او جاری 
شده باز به علت قدمت زمان و دسترسی داشتن به یک عده کتبی که حالا 
دنگز آترک اد آن ها بر خا فنستخ :و معاضر ودن ا ارو اف ان قاض ده 
وقافی که کر آنن کنات هر آق ها مرداعنه شلومات: رات الى به رس 
اھ ات که سار واد یخی موخود ار آت ها خالی است و این ماه وه 
روشن کردن بسیاری از حوادث تاریخی مربوط به فارس و نواحی مجاور آن و 
ترحمه ی احوال جمعی از رجال منتسب به آن سرزمین ها کمکی شایان می 
نماید... 


بعد از وفات مولف پسر او عیسی متن عربی کتاب پدر را به خواهش یکی از 
دوستان خود که از شاگردان پدرش بوده به فارسی ترحمه کرده و نام آن را 
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«ملتمس الاحباء خالصا من الریاء» گذاشته و همین ترحمه است که بین عامه 
به هزار مزار یا هزار و یک مزار اشتهار يافته است. این ترجمه ی فارسی که 
بسیار عوامانه پرداخته و خالی از اشتباهات و اغلاط ترحمه ای نیز نیست 


(جنید شیرازی. شدالازار فی حط الاوزار عن زوار المزار. ص ج) 


مطلب قابل اعتنا در اشارات بالاء نمایش کوششی است در تولید کتابی تا فقراتی از 
فقر آشکار در حکایات تاریخی دست و پا شده از جانب کنیسه و کلیسا برای این 
سرزمین و از حمله نبود قبور را بپوشاند: نخست اعلام آدرس گورهای بزرگانی غیر 
قابل شناخت و بی مستندات و سپس بخشیدن عمر دراز به شیراز تا سعدی و حافظ 
بی سرپناه نمانند. هرچند همگی تصویر هوایی شیراز را در قریب ۵۵ سال پیش 
شاهد شدیم که حز جالیزهایی برای سبزیجات و چند خانه پراکنده نداشت و نقشه 
ترسیمی از مساحت شیراز را از نظر گذراندیم که در مجموع کم تر از ۲۰۰۰ متر مربع 


بود. 


«و نام کتاب اصل که عربی است شدالازار فی حط الاوزار نهاده تا موافق 
اسم کتاب باشد و مترحم این کتاب ملتمس الاحباء خالصا من الریاء نام 
کتاب فارسی کرد و از حهت رفیقی شفیق که در زیارت چهل مقام شیراز می 
رفت و التماس کرد که مزارات که پدر تو و شبخ ما نوشته است. از مطالعه 
آن عاحزیم اگر تو فارسی کنی تا ما و دیگران از آن بهره مند شویم شاید که 
منظور نظر اهل سعادت گردد و عنداللّه موجحب رحمت و غفران و کرامت و امتنان 
شود و المأمور معذور لابد است کتاب هارا از مقدمه که اساس کلام و استنجاح 
مرام از وی محصل گردد انشاءاللّه تعالی و اللّه الموفق المعین». 


(عیسی بن جنید شیرازی» هزار مزار ص ۲۳) 


چنین است گواهی روشنی از دوستان مترحم و شاگردان مولف اصلی کتاب که 
ماه نید که مان اا د خی ودنا ت که ی که ان ری 
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نمی دانند و ملتمس برگردان کتاب به زبان فارسی اند! چنان که در فوق می خوانيم 
فرزند جنید شیرازی» مولف کتاب شد الازار به زبان عرب. تالیف پدر را بنا بر خواهش 
کیان وا تام لش یاه فا رشب هه کات تا فطالت اراک دات فانل 
برداشت شود. حال باید سئوال کرد که جنید پدر با چه صلاح دید و نظرگاهی در مرکز 
فارس نشین هاء, کتاب اش را به زبانی تالیف کرده که شاگردان اش نیز از خواندن آن 


عاحز بوده اند؟! 


«اما بعد بدانک بعضی از برادران دینی مرا آگاه گردانیدند به یاد کردن اهل گور و 
رسیدن به سر رباط ها و زیارتگاه های شیراز. خدای او را به محبت صالحان 
برخوردار گرداناد پس از اين آگاهی مرا گفت نام ایشان به حرمت می برند و 
صیت و آوازه ايشان به عزت می زنند که شیراز برج اولیاست و مکان 
شهداست و جای پرهیزگاران و محل و مقام عزیزان و پیران است و شهری 
است که در مسلمانی بنا کرده اند و هرگز به سبب بت پرستی یلید نشده 
است و مقصد عالمان و عبادتگاه پاکان گشته است و مسکن بزرگان و 
برگزیدگان است. بدان که شیراز را بر دیگر شهرها فضلی است و علماء شیراز 
اه انش تن واه ه فتاای کرک افلین ازست» 


-مترحم کتاب می گوید ای جوینده نکات تحقیق و تصدیق و بیننده درحات 
توفیق اگر در آنه حدیث که حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه و آله و سلم 
در شأن سلمان فارسی. رضی الله عنه فرموده است تفکر و تأمل نمایی بر 
آن روایت که مشارالیه از قراء شیراز بوده تعظیم اهل شیراز بدانی و توقیر نیک 
زنان به نیک مردی به جای آری». (حنید شیرازی» هزار مزار ص ۲۰) 


بدین ترتیب اتحادیه جاعلان تاریخ و فرهنگ برای ایرانیان این حکم را فراموش نمی کنند 
که در هر فرصت خواننده را به یاد سلمان فارسی بیاندازند . 


«برای مزید اطلاع یادآور می شود که امروز تقریبا کلیه این خاکستان ها 
حز خاکستان درب سلم از بین رفته و از هر کدام جز چند مزاری باقی 
نیست. به طور قطع آن چند مزار نیز. در اثر کم اعتنایی و عدم توجه به زودی 
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بی نشان می گردد چنان که امروز از خاکستان شیرویه اثری نیست و نگارنده 
هر قدر جست و جو کرد که محل آن را بیابد موفق نگردید و چند نفر از معمرین 
هم که نشانه هایی دادند چون گفتارشان با هم مطابقت نداشت همچنان 
محل قبرستان در پرده اختفا باقی ماند. از قبرستان خفیف تنها مزاری که باقی 
مانده همان مزار شیخ کبیر ابوعبداللّه خفیف است که به سعی انجمن آثار 
ملی بقعه و فضایی مناسب برای وی ایجاد شده است». (حنید شیرازی, هزار 


مزارء مقدمه مصحح. ص (۱۱١‏ 


این هم اعلام ابطال کتابی از سوی مصحح آن. اگر بنا بر اين اعتراف» سایه ای از قبور 
دایری در هفت منطقه شیراز هویدا نیست پس چه گونه می توان بر بقایا و وحود و 
حضور تاریخی و شرح حال بیش از سیصد شیخ و سردار و سلطان و محل مدفن آن ها 
محققانه شهادت داد؟! 


اشافشتتاش ات مان کال لمات دی کات اس نات .شرت وه 

نویسد: «معین (نجم) الدین ابوالقاسم محمود بن محمد جنيد العمرى 
الشیرازی متوفی در :791-1389 شدالازار فی حط الاوزار تراجم احوال سادات 
و علمای شیراز نسخه خطی موزه بریطانیا ضمیمه ۶۷۷ و پسرش عیسی آن 
را به نام ملتمس الاحباء به فارسی ترجمه کرده که به نام هزار مزار معروف 
است. حاج خلیفه ج ۴ ص ۱۶ هزار و یک مزار می نویسد». مرحوم فرصت در 
این که خواسته است شيخ الاسلام صدر الدین جنید بن فضل الله مولف شرح 
احادیث نبوی و ذیل المعارف فی ترحمه العوارف متوفی در ۷٩۱‏ و شيخ جنيد 
اتوالقانتم شیرازی: واقظ مولف: مزارات* راد را که کویت نا عم و آننک ونوه 
بوده دو تن بداند به خطا نرفته است و تردید نیست که دو تن در یک زمان در 
نیرا کیک ره اندو هر کو جف نا داه اند ویش آن ان خواهد امن 


حالا مرتکب اصلی چنین جنایات فرهنگی شناخته می شود که مانند همیشه گویا از 


درز و پستوبی کتابی بیرون کشیده تا مجموعه بسته بندی دروغ در موضوعات عمومی 
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شرق میانه را محکم تر کند و مطلب زمانی مملو از شگفتی است که مختصر نگاهی 

به درون کتاب بياندازیم. 
«و روایت کرده اند از ضحاک که گفت هرکس که زیارت کند روز شنبه قبری را 
پیش از آفتاب برآمدن» آن میت بداند زیارت کردن وی. بدانک رای فقهای 
مسلمانان و فتوای اهل ایقان آن است که قبر میت را حرمتی است همچون 
حرمت صاحب قبر. پس اگر میت را علم و آگاهی نباشد به حال آن کس که 
زیارت وی می کند تعظیم قبر را فایده نباشد». (حنید شیرازی. هزار مزا ص 
(FV‏ 


«نوبت اول: شیخ کبیر و حوالی آن :بدانک تابع بدر منیر شیخ کبیر 

ابوعبداللّه محمد بن خفیف اصل پدران او از شیراز است و مادر وی از نیشابور 
است و شیخ ابوالحسن دیلمی که مشبخه نوشته است در آن جا می آورد که 
شیخ کبیر شیخ المشایخ بود یعنی پیر پیران که شیخان پیر صفت مریدان بودند 
و هم او گفته که شیخ کبیر مقتدای عصر بود و اگرنه او بودی ما طلب فایده 
استعداد و رفعت و کرامات و درحه نمی کردیم زیرا که منت و لطف و کرم حق 
سبحانه و تعالی روزی ما گشت تا ما او را دريافتیم و جایگاه وی طلب کردیم و 
می گوید بدانک سن شیخ و کردار و حال و کارگزاری عصر وی و درایت عقل وی 
بود و شیخ کبیر خاتم صوفیان پیشینه بود و کارفرمای صوفیان بازمانده. یعنی به 
فرمان پیران گذشته مریدان را کار می فرمود». (حنید شیرازی» هزار مزارء 
ص٩۷)‏ 


ظاهرا و از آن که بیانیه بالا هنوز مقام والای شیخ کبیر را به خواننده ننموده. پس 


ضرورت دیده اند بر معجزات دیگر او دنباله زیر را بیافزایند. 


«راوی گوید که شیخ کبیر در اين حکایت چون به این سخن رسید که تو در 
خوابی و رحمت حق تعالی در خانه تو نزول کرده اضطراب کرده و بی هوش 
شده در کنار من افتاد دیدم که آب چشم شيخ در کف من روان شد و می 
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چشیدم و بسی شیرین بود پس از این حکایت هیچ از شیخ نشنیدم و شیخ 
ابوالحسن دیلمی کتابی نوشته است در سیرت شیخ کبیر و آن کتاب 
غیرمشیخه است و در آن کرامات شیخ و کلمات و حکایات شیخ آورده است. 
مترجم کتاب می گوید بدانک در آخر هر مزاری مولف کتاب روح اللّه روحه بعد از 
سیرت و حکایت صورت و احوال صاحب مزار به ترتیب ذکر تاریخ وفات نیز کرده تا 
فایده آن بیش تر باشد پس بر اين ترتیب وفات شیخ کبیر در شب سه شنبه 
بوده است از بیست و سوم ماه رمضان سنه احدی و سبعین و ثلئمائه 


الهجریه». (جنید شیرازی» هزار مزار ص ۸۷) 


اما انش رنه هیک و هن 
هشتم هچری. چنان که با یکدیگر پالوده خورده باشند. شنیدیم می توان به فهرستی 
مراحعه داد که همسایگان در خاک خفته شیخ کبیر را معرفی می کند که جز نام 


ندارند. 


«شیخ احمد کبیر شیخ احمد صفیر. شیخ عبدالسلام شیخ ابوعلی حسین 
بن محمد بن احمد بازیار شیخ ابوعمرم اصطخری. شیخ ابوحیان علی بن 
احمد صوفی شیخ عماد الدین ابوطاهر عبدالسلام بن محمود بن محمد 
الحنفی. شیخ معین الدین ابوذر حنید کتکی صدیقی صوفی. شيخ روح الدین 
عبداللّه کنکی صدیقی,مولانا سعید الدین بلیانی کازرونی. شیخ ابوشجاع. 
شیخ منصور. شیخ صدر الدینمحمد کارتانی. مولانا نجم الدین خباز, مولانا 

تکار الدب تاو اساسا | لو ی هد ك امام تاه الا ره 
بن مسعود, خواجه عزالدین افضل. شیخ عبداللّه علم دار شیخ فخرالدین احمد 
بدل, شیخ بهاءالدین احمد بدل, شیخ توران بن عبداللّه ترک, شیخ تاج الدین 
بهرام, سید مرتضی واعظ مولانا معین الدین. شیخ سراج الدین یعقوب بن 
محمد فیروزابادی, مولانا نوالدین خراسانی. شیخ ابوبکر علاف. شیخ حسن 
کیاء شیخ بهاءالدین محمد. شيخ محمد باکالنجارء شیخ موید بن محمد. مولانا 
قوام الدین بن عبدالّه فقیه نجم شيخ ركن الدين» شیخ جلال الدین ابولمفاخر 


مسعود بن مظفر بن محمد شیرازی. شیخ شرف الدین علی بن مسعود 
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الشیرازی. شیخ عضدالدین عبدالکريم بن مسعود. شیخ علی لبان» شيخ 
حلال الدین محمد سرده.» 


اه هک اک بت ادا امس ان نی الم شنم زنیه 
عبد الکریم بن مسعود را شيخ عضدالدین مسعود بن عبدالكريم بخوانید. آب از اب 
نخواهید جنبید و اگر حوصله کنید و بر فهرست هر یک از مجموع خفتگان در خاکدان 
های شیراز به همین شیوه جنید پنجاه نام دیگر اضافه کنید. مطمتنا دچار تنگی جا 


«نوبت دوم: گورستان باهلیه و حوالی آن :بدان که باهل منسوب است 
به محله و مقبره که مشهور است در افواه اما مقبره باهلیه معین در مزارات که 
نوشته اند ذکر او مخصوص نکرده اند و شهرت آن محله به گورستان باهلیه 
نے وشک تیست که شیع فاصلی نود آست از مفتمان وک 
مقدم است بر تاریخ شیخ کبیر. در گوری از گورهای آن گورستان از طرف صبوی 
بر کناره نشان قبر شیخ باهلی می دهند رحمه اللّه علیه.» 


حالا به شرح حال یکی دو خفته در گورستان باهلیه سر بزنیم که جنیدها گرچه خود 
شم دنه تایه تام کیت افا فاه انر اکال کک دک هی اف :کیان زم 
فاقد نمایه و نشان باخبرند. 


«استاد سیبویه نحوی رحمت الله عليه :کنیت وی ابوبشر است و آن 
AEE SSE ASE ASS aE‏ 
بن قنبر و مولی ابوالحارت بن کعب است و شیخ ابوطاهر محمد بن یعقوب 
فیروزآبادی در کتاب لغت آورده است که سیبویه مبارک پسری باشد و سیبویه 
به فارسی بوی سیب باشد و بدان که سیبویه علم نحو را از خلیل فراگرفت و 
دیگر از عمروبن یونس و غیر او و لغت از اخفش فراگرفت .بعد از آن کتابی 
بنوشت که در آفاق نزد ادیبان به اتفاق, عمل بر آن است و می گویند که 
سیبویه جامع علم ادبیات بود و عربیات محکم کرده پس آن را بسط داد و 
حاشیه بنوشت بر کلام خلیل و قول و نسبت به خود کرد و روایت کرده اند از 


محمد بن جعفر تمیمی که سیبویه روزی در اوایل حال در صحبت فقها و اهل 
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یی ی ی کو د یا اوو که و ر و و 
ظن کرد و گفت غلط کردی سیبویه چون بشنید غیرت برد و ملازم خلیل شد و 
علم نحو بر او بخواند. سیبویه از بیضاء شیراز بود متوفی شد در سال صد و 
ادوا کرت وی فک قاس ان ری که کد اھک و که ما 
که قبر سیبویه در شیراز است در مقبره باهلیه نزدیک دروازه کازرون و بر قبر 
وی نوشته سیبویه ولی ما معین وقوف نیافتیم بر قبر وی. مترحم کتاب رحمه 
الله علیه می فرماید .در آنه ساعت که این سطور نوشتم عزیزی بیامد و نظر 
کرد و خواند و گفت جماعتی از طلبه می روند و زیارت سیبویه می کنند و 
مشهور شده است که سینه بر قبر وی می مالند تا نحوی شوند و مجرب 
است رحمه اللّه علیه». (جنید شیرازی» هزار مزا ص‌۱۳۷) 


باید این همه گفتار جزء به جزء درباره شیخی از قرن دوم هجری. که منبع دانایی در 
ادب عرب گفته اند را بپذيريم بی آن که بر سازندگان این سیبویه, که به شیراز صاحب 
قبر تازه اک در اواخر دوران پهلوی دوم آن هم نه در محله باهلیه که هیچ کس از چند و 
چون آن آگهی ندارد سئوال دهیم که این تحفه روزگار در قرن دوم هچری با چه خط و 
به کمک چه ابزار و بر چه موادی کتاب می نوشته و قطعه ای از مسودات او را از کجا 
تک ی ها رم ی تا ره یس 


«شیخ ابوعبدالّه محمد مقاریضی. شیخ ابوشجاع صاحب مقاریضی. شیخ 
ابویکر احمد سلمه. شیخ ابوعبداله حسین بن اسحق بیطار شيخ حیدر 
صوفی. شیخ زین الدین ابوسعد صالح کازرونی. شیخ ابوالحسن علی بن 
عبدالله رومی, مولانا نجم الدین محمود کازرونی, خواجه احمد خاصه, زاهد 
عفیف الدین یعقوب. شیخ ابوالعلاء قفصی, شیخ شمس الدین محمد صادق. 
شیخ فخرالدین احمد صادق. مولانا شمس الدین محمد حکیم شاه منذر ولی, 
سیده مادر عبداللّه یعنی بی بی دختران. شیخ ابومحمد بن حسن بن حسین 
بن خشنام شیخ عبدالّه ازرقانی. شیخ قره الدین علی» شيخ جمال الدين 
محمد بن ابابکر کسائی. فقیه شمس الدین محمد کازرونی, مولانا روح الدین 
محمد بن ابی بکر بلدی» شیخ ناصرالدین عمر کبری, شیخ کاوس بن عبداللّه. 
شیخ ابومحمد بن عبدالّه بن علی, امیر رکن الدین عبداللّه احمد واعظ پسر 


امير اصيل الدين عبداللهء امير سیف الدین یوسف بن عبداللّه. شیخ زین الدین 
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علی کلاه.» 


اگر در خاکدان مختصری به شبراز ۷۰۰ سال پیش این همه شيخ به خاک خفته اند 
پس چه تعداد غیر شیخ در آن مختصر زمین دفن بوده اند و مگر شیرازی که می گویند 
در زمان کریم خان مجهول از زمین برآمده به عهدی که جنیدها می گویند چه اندازه 
اهل زندگانی داشته و از آن که اين پسر و پدر در سراسر هفت قبرستانی که معرف 
شده اند تنها حسد شیوخ را برمی شمرند پس محتمل است که مردم عادی شیراز پا 
در آن زمان نمی مرده, یا صلاحیت یاد کردن نداشته و يا درست گفته اند که برای 
خوراک پرندگان مصرف می شده اند .حال باید به آن تعارف آداب زیارت اهل قبور 


مراجعه کرد که گویا اختصاص به شیوخ داشته است. 


«نویت سوم: گورستان سلم و حوالی آن: شیخ سلم بن عبداللّه 
صوفی :از اکابر متقدمان است و از مشاهیر مشایخ صوفیه و در فارس ثابت 
قدم بود و در معرفت راسخ گشته. دیلمی به اسناد خود روایت می کند از 
شیخ کبیر که او از زکریا بن سلم روایت می کند و او روایت از شیخ سلم می 
کند که گفت پیری چند روز با من مصاحب بود و نماز با هم می گزاردیم روزی 
با من گفت می خواهی که خضر علیه السلام را به ببینی گفتم بلی گفت 
برخیز و با هیچ کس مگوی با هیچ کس نگفتم و از مسجد بیرون رفتیم و به 
شهری در شدیم که هیچ سور و دروازه نداشت. دیگر به صحرایی رسیدیم فراخ 
و روشن و خیمه ای بود پیر گفت چون در این خیمه درآئیم باید که هیچ نگویی 
پس در آن خیمه درآمدیم. پیری نشسته بود در غایت روشنی و نیکویی. سلام 
کردیم و جواب داد بعد از آن پرسید که این شخص کیست پیر گفت مردی صالح 
از کار وه مارم سا انم روڈ کر فک 
چجیزی مانده است به وی پیر همصحبت من گفت بلی. در این سخن بودم که 
نه پیر دیدم و نه خیمه بعد از آن ده روز در آن جا بماندم و در صحرا می گشتم و 
هیچ کس ندیدم و بازگشتم به مقام خویش رحمه اللّه علیه». (جنید شیرازی؛ 
هزار مزارء ص ۱۷۵) 


این یکی که از اکابر متقدمان لقب گرفته. ظاهرا در بیابانی به دیدار پیری شتافته با این 


کرامت که به دنبال دریاقت سئوال غیب می شده است. 
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«مولانا علاءالدین محمدین سعدالدین محمود الفارسی :عالمی فاضل 
کامل بود و جامع علوم بود در دین و قضا می کرد در ميان خلق چند سال و 
درس در مسجد جامع عتیق می گفت و تصنیف کرده است در تفسیر کلام اللّه 
کا مش که در آن اقوال »مقس رآن جهھ کو اهت وام ان ما کی اا 
نواد انت 5 کو اوو بود و ای لط د ات 5 ا5ا کته ها5 مله کا 
و فن ها بود که ورزیده داشت و استادان بزرگ داشت و او را نظمی روشن و 
نثری بلیغ بود و گاه گاه حماعت فضلا به صحبت او مشرف می گشتند و فیض 
ی فد وات شالت و یک رود اد ھت هقی او تالا 
مقبره استاد فخرالدین است رحمت اللّه علیه». (جنید شیرازی» هزار مزارء ص 
۱۹۰( 


جالب است بدانیم که وفات جنید پدر نیز در همان هفتصد و چیزی بوده» که لابد است 
گورستان سلم به زمان مولف دایر و شاید هم جنید خود ناظر به خاک سپردن این یکی 


بوده است. 


«شیخ مومل بن محمد جصاص» شیخ ابوالسائب. شیخ ابومبارک عبدالعزیز بن 
محمد بن منصور. شیخ ابوطاهر محمد بن ابی نصر شیرازی. شیخ احمد بن 
یحیی» شیخ بهاءالدین بن عمر شلکو, حاجی ابراهیم خنجی. شیخ سعدالدین 
محمد بن محمد صالحانی. شیخ شهاب الدین ابویکر محمد بیضایی. شیخ نجم 
الدین عبدالرحمن بیضاوی. شيخ موفق الدین. شيخ احمد شهره. استاد 
اد ی ارت از شم وا ده اش 
محمد بن سعدالدین محمود الفارسی. شیخ مجدالدین محمد سودانی» شیخ 
نصره الدین علی بن جعفر حسنی. خواجه سعد الدین یحیی صالحانی» شيخ 
حسین منقی. شیخ ابوالحسن کردویه. شیخ ابوالقاسم سروستانی. شيخ 
محمد بن عبدالعزیز اسکندری. شیخ ابراهیم بن داود. شیخ حسن تنککی, 
شیخ جمال الدین فسائی, شیخ ابوعبداللّه بابوئی. 
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شوش نا کفای تات ورا راه به کا هات ان شه فخ اداي نس نان 
فضائل تشخیص داده اند؟! (ادامه دارد) 


نوشته شده در یکشنبه, ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۱۹ توسط ناصر پورپیرار 


هواخوری ۱۷ 


آن را توصیه کرده بود . 


«لطفا حتما بخوانید روزی به کار می آید 


حدود دو ماه پیش نیمه‌های شب. یکی از بستگانم مشکلی براش پیش آمد و 
رفت اورزانس. و متخصص قلب تجویز کرد :آنژیوگرافی. 
نتیجه: ۲۰ درصد گرفتگی قلبی. نجویز؛ درمان دارویی. 


تجویز: آنژیوگرافی. 


نها اھ ا او وهای اد ایا آسته هه انا تسه ها رون 
و گفت «مشکل که دارد. ولی چرا آنژیوگرافی؟ توی ایران مگر سیتی‌آنژیو 
ندارید؟». این اصطلاح جدید_نجات‌بخش را پی گرفتیم و رسیدیم به بیمارستان 
قلب و دی و بیمارستان امام خمینی. آمار گرفتیم از این‌طرف و آن‌طرف که 
فرق‌اش را ببینیم با آنژیوگرافی, که پزشک‌های قلب همگی گفتند «به دقت 
آنژیوگرافی نیست. نکند گول بخورید ها!» 
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حالا حسن سیتی‌آنژیو اين بود که تیغ نمی‌زدند رگ کشاله را پاره کنند و یک 
دوربین بفرستند توی رگ‌ها. یعنی خون نمی‌پاشید تا سقف اتاق آنزیوگرافی. 
بعد هم یک کیسه‌ی شن نمی‌گذاشتند روی پای آدم که خون نزند بیرون. یک 
ماده‌ی رادیواکتیو تزربق می‌شد و با یک دستگاه شبیه امآرآی همان کار انجام 


می‌شد .بدون هیچ ترس و اضطرابی. بدون ریختن یک قطره خون. 


حالت واضح و مشترکی که توی چشم‌های همه‌ی آن متخصصین قلب دیدم 
«جاخوردن بود». نمی‌دانستند از کجا فهمیده‌ايم اسم سیتی‌آنژیو را. به بدرم 
گفتم بیشتر مشورت کند. که بوی پول دارم حس می‌کنم!! . تحقیق انجام شد 
و نتیجه جالب بود. «سیتی آنژیو» نه تنها دقت‌اش کم‌تر از آنژیو نبود. که 
مقایسه‌شان شبیه بود به مقایسه‌ی فلایی‌دیسک و دی‌وی‌دی. تفاوت 
تکنولوژی‌ها بالای بیست‌سال بود.دلمان قرص شد و هردوشان حمعا با 
هزینه‌ای حدود هشتصدهزار تومان سیتی‌آنژیو را انجام دادند و شکر خدا 
مجموع گرفتگی هردوشان روی هم ۲۰ درصد هم نبود .آن شرافت گم‌شده 
کچاست؟ 


عرض می‌کنم. 


هزینه‌ی آنزیوگرافی (که تیغ دارد و ترس و خون) حدود یک تا یک‌ونیم میلیون 
تومان برای هر نفر است . و هزینه‌ی سیتی‌آنژیو حدود چهارصدهزار تومان. 
زمانی که صرف آنژیوگرافی می‌شود با احتساب یک تا دو شب بستری بودن 
بعد از آن (حدای از وقت‌های پذیرش و نوبت‌دهی و...) حدود دو روز است. و 
وقتی که صرف سبتی‌آنژیو می‌شود (باز هم جدای از پذیرش و نوبت‌دهی و...) 
حدود نیم‌ساعت. ترس و اضطراب‌شان را هم مقایسه نکنم که لابد می‌دانید. 


مشکل خیلی پیچیده نیست. آنژیوگرافی را فقط متخصص قلبی که دوره‌ی 
مخصوص آنزیوگرافی را دیده‌باشد می‌تواند انجام بدهد. ولی سیتی‌آنژیو را یک 
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رادیولوژیست (که البته او هم باید دوره دیده‌باشد) می‌تواند انجام دهد. یعنی 
انحصار آنژیوگرافی دست صنف خودشان است و انحصار سیتی‌آنژیو دست 
دیگران. چون طبیعتا یک مرکز پزشکی ترحیح می‌دهد برای انجام کاری مشابه, 
حقوق خیلی کمتر یک رادیولوژیست را بدهد تا حقوق بالای یک متخصص قلب 


1 


خوب تجارت کثیف متخصصین قلب (که فرق می‌کند با جراح قلب) را که 
می‌بینید» 


ھا خالا عمق فاجهة كوا ست 


عمق فاجعه این‌حاست که این جماعت نخورده و ندار نیستند. هشت‌شان گرو 
نه‌شان نیست. خیلی راحت می‌توانند ماهی شش هفت میلیون تومان 
دربیاورند (وخیلی هم بیشتر از این‌ها). اما باز گداصفتانه چشم‌شان دنبال 
درصدی است که از هر آنژیوگرافی به‌جیب می‌زنند. بی‌این‌که به فکر سلامتی 
و راحتی بیمار باشند. حتی گستاخی و دزدی (که اتفاقا حقیقت معنای دزدی 
همین‌حاست) را به‌حدی میرسانند که تمام تلاش‌شان را به‌کار می‌گیرند برای 
پشیمان کردن بیمار از دست‌یابی به راه تشخیص جدیدتر و کم‌هزینه‌تر و 
آسان‌تر. تازه اگر بگذریم از هماهنگی‌های پلیدشان برای «ناشناخته ماندن» 
این تکنولوژی. 


بعد از پدر و مادرم دایی‌م هم رفت سراغ چک‌آپ. ده سال پیش آنژیوگرافی 


کرده‌بود و حالا باید دوباره تست ورزش می‌داد. مشکل داشت تست‌اش. 
تجویز: آنزیوگرافی. 


پیش چهار-پنج‌تا از بهترین متخصصین قلب تهران رفت (که اگر هر شخصی فکر 
می‌کند صداش به جایی می‌رسد خواست اسامی را به‌اش می‌دهم) و همه 
گفتند آنزیوگرافی. آنقدر چرب‌زبانی و بازاریابی کرده بودند برایش که ما هرچه 
می‌گفتیم بیا اول برو سیتی‌آنژیو -با این‌که می‌ترسید از آنژیوگرافی- قبول 
نمی‌کرد و استدلال پزشک را پذیرفته‌بود به اين توجیه که اگر رگ‌اش گرفته‌بود 
همان‌جا یک‌باره برايش بالن می‌زنند یا استنت می‌گذارند و چه و چه. تاکید هم 
کرده‌بودند «اورژانسی»ست و حتا از سفر با ماشین یا هواییما پا هر وسیله‌ی 
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دیگری منع‌اش کرده‌بودند و نوبت اضطراری هم بهش داده‌بودند «همین فردا 
صبعح.» 


به هر زحمتی بود راضی‌ش کردیم برود سیتی‌آنژیو و رفت و نتیجه: گرفتگی 
جزیی. 
درمان: یکی دوتا قرص فقط. 


اين فریاد را کجا باید زد؟ به کی باید گفت پزشک‌های مملکت تبدیل‌شده‌اند به 
حساب‌های بانکی ناطق؟ جالبی قضیه می‌دانید کچاست؟ کمی بیشتر 
تخقیق کردیص قیمت دستگاه سیتی‌آنذیو کمتر اد سه‌میلیوت دلار اشت: بپولی 
که بعنی هیچ! ولی فقط سه‌تا توی ایران داریم. چرا؟ چرا؟ چون آن‌ها که باید 
تایید کنند خودشان متخصص قلب‌اند و بازارشان به‌خطر می‌افتد. 


«...سوگند یاد می‌کنم که: از تضییع حقوق بیماران بیرهیزم و سلامت و بهبود 
آنان را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم دارم..» 


بگذارید این پیام در راه خود گره گشای مشکل مردم گردد.» 


شخصا شاهد بوده ام که چه گونه مرد و زنی با بر دست داشتن کودک نیمه بی 


هوشی. برای ملاقات پزشک با پرداخت حق ویزیت ده هزار تومانی به منشی مطب 


التماس می کردند و مرد می گریست و پاسخ می شنید که مطب پزشک مرکز اعانات 


احتماعی نیست و ویزیت ایشان هم بیست و پنج هزار تومان است. 


شاك هاست هی انم که وکات دی سا سو وان شا فخولی کاشتین 2 دقف 


ماندگی از دانش و تعهدات انسانی مورد نیاز شده اند بدین معنا که با دیدار مریض قادر 
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به تشخیص نوع و علت ابتلای او نیستند مگر اين که بیمار برای او مجموعه ای از 
آزمایشات و انواع متنوعی از عکس ها و نوارها و سوندهای گوناگون و باز هم بی 
نتیجه فراهم کند که در حواشی هر یک از این خدمات حق المعرفی و يا سهم 
لقنو اس که و اس سا سای وا ان شاه 
ابزارهای همیاری هنوز علت بروز هیچ یک از امراض اصلی معلوم نیست به ان نشان 
که یا ان تاکن ره مر شمه یه ق و ھاو می سا شالت اه تاش 
گمانه پرانی های متخصص روان شناسی و مشاوره. خلع دارایی شوند و وای به 
احوال زمان رجوع پورپیرار به مطب طبیبی که فرصت پیش آمده را غنیمت می شمرد 
تا دندان قروچه های دیدارش از مستند «تختگاه هیچ کس» را تلافی کند. 
چنان که دو دندان پزشک فاحعه ای در دهانم پدید اوردند که شکایت به نظام پزشکی 
و شعبه مربوطه در دادگستری تنها موحب شادمانی قضات رسیدگی کننده شد. 


آن گاه نوبت حواله شما به داروخانه است که توصیه پزشک به مصرف این قرص و آن 
کیسول و آمپول و لوسیون و کرم زیبایی. ارتباط مستقیمی با ارسال اشانتیون و هدایا 
برای پزشک تا مرتبه ساعت طلا و مواردی حتی اتومبیل از سوی کارخانه سازنده و نه 
تجریه ترمیمی آن است. اینک و تا زمانی که فن یزشکی جهان نتواند به چند ستوال 
اصولی و بنیانی زیر پاسخ عقلی و تجربی دهد چاره نیست جز این که یزشکی امروز 
جهان را که پیوسته ابزار نفوذ و کسب سود بی حساب یهود در مراتب و مراحع و 
وسایل گوناگون بوده فقط مراکز فنی برای تعمیر و گچ گرفتن پا و دست و کمر 
شکسته و يا بریدن ایاندیسیت و حداکثر تعویض قلب تنبلی بدانیم که هیچ یک 
پزشکی در معنای اصلی خود نیست. 


۱.جرا در تمام طبیعت تنها انسان نیازمند رعایت بهداشت است؟ 


۲ جرا وجود و تجمع چربی در موحودات دیگر نشان قدرت و سلامت و در انسان 


۳ جرا انسان که تمام سیستم حیاتی او نیازمند تامین حرارت ۲۷ درحه است. در 
گرمای ۳۰ درحه محیط به حای احساس خنکی به سرمای کولر پناه می برد؟ 


۹ 


اندکی تامل در حست و جوی پاسخی بر این سه سئوال ساده. که ممکن است 
پزشکی امروز را به محکمه عدالت فراخواند. از مطلبی پرده بر می دارد که فی المثل 
معلوم شود تبلیغ ضرورت رعایت افراطی بهداشت. آن هم در حالی که خاک از نظر 
قرآن تا میزان انجام تیمم طاهر است. بیش از همه ابزار رونق کسب و کار صابون 


سازان بوده است! 


E۹۷ 


هوا خوری ۱۸ 


اگر مراکز مسئول و علاقمندان درک درست از مسائل سیاسی - اجتماعی و تاریخی 
خطه ایران در دو قرن اخیر با تدارک کرسی های لازم و به خدمت خواندن اعضای 
ناوایسته ای که دوران دل خوشی های کودکانه به قصه های مادر بزرگانه تاریخ 
نویسان دربارهای کنیسه و کنیسه را پشت سر گذارده و قادرند از دربچه تازه گشوده 
بنیان اندیشی به اسناد و مدارک محکمی نظر اندازند که بيننده و خواننده و شنونده را 
حتی در صورت مقاومت های لجوجانه. در القاء موضوعات و مواضع گوناگون سیاسی و 
فرهنگی و معتقدات آیینی موجد و موحب اختلافات بی اساس کنونی. دچار تزلزل می 
کند. قادر شوند فقط در وجود این همه اثر انگشت و اعلام حضور ارامنه و بهودیان در 
بناهای مذهبی و بقاع و حتی بقایای خانه های اشرافی و لوازم مصرفی باقی مانده و 
موجود و متعلق به قرن اخیر. در مراتب و مقامات متنوع. باریک شوند و ضمن دریافت 
مام ا این انه گذانی ها انه اما عاملا اض واشت تارخی وجادنی کد 
و برای ان ها سببی بیابند. علامات و نشانه هایی که تقریبا هیچ بنا و معماری محل 
رجوع کنونی از آن خالی نیست و از ان که این گونه نقوش در سطح ارجح و عام در 
کاشی کاری ها منعکس است که غالبا و بل کاملا در سده اخیر تزیین شده است. آن 
گام مس تفار اغلام ھی شمه که این انا نتت اکن رست خت و جو کیم 5ا 
هم امروز در شئونات گوناگون حوادث و هستی ملی و قومی ما قابل دیدار است. 


E۹۸ 





به نقش واضح این صلیب ارامنه توحه کنید که از تهران تا کرمان و از خراسان تا پزد و 
شیراز, در قزیب تمام ابنیه مذهبی و ارایه های امام زاده ها و مساجد بزرگ و حتی در 
زینت های منازل اشراف و در نقوش لوازم مصرفی خانه های اربابی از پارچه تا گلدان و 
ايینه و به خصوص در شبستان داخلی مسجد شیخ لطف اللّه اصفهان قابل دیدار است 
و از آن که غالب بل تمامی این گونه تزیینات برآمده و باز ساخت هایی از قرن اخیرند. 
می توان برذاشت که انگشت این آنوسیان. هنوز هم در همه جا مشول و به کارند. 
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حالا به دیدار نمونه زیرکانه دیگری از اين گونه دهان کجی های جای خوش کرده در 
مراتب مشهور اداری و آیینی و اعتقادی دعوت کنم. تصویر بالا قطعه ای از زیور و یراق 
الات فنی درب ورودی مسجد بزرگ امام در بخش جنوبی میدان نقش جهان اصفهان 
است که می گویند بازمانده ای از عهد شاه عباس صفوی است. ملاحظه می کنید 
که واشر برنجی محکم کننده پایه درکوب مسجد یک ستاره داود کامل بهودیان است. 





و اگر تماشای ان ستاره را حسب تصادف شمارید. دعوت می شوید تا به حک یک واژه 
کامل به خط و زبان عبری بر فراز کنده کاری بچگانه صورت شاه عباس در مدحل 
مسجد امام اصفهان توحه کنید که دیگر نمی توان حسب تصادف انگاشت !اگر به 
میزان لازم کنجکاو شده اید. به کشف معنای وازه عبری بیردازید. 


نوشته شده در پنجشنبه. ۲۳۴ اسفند ماه ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۴۷ توسط ناصر پورپیرار 
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هوا خوری ۱۹ 


مقدم بر هر گمانه ای در مراتب و نحوه ارتباط درست با قرآن قویم آشنایی با نهاد و 
فصول و مراتب آیاتی است که هر یک به گونه ای آراسته و پی گیر با خواننده تعیین 
تکلیف می کند. دنبال کردن شیوه و روش بیان این مدرک اولیه و نهایی اسلام دشوار 
نیست. اگر به جای همراهی با متن, جلد آن را نبوسیم و چنان که عادت مان داده اند. 
نینداریم که نزدیک شدن به گفتار خداوند آسان نیست و حز عالمان عالی مقام را به 
فهم آن راه نمی دهند تا مثلا تشخیص دهند که معنای ترکیب لفظی ما ملکت ایمانهم 
کنیز است! 


حالا و در موضوع برخورد با شیوه برداشت های مستقیم از اشارات قرآن قدرتمند با 
کسانی و از جمله اقای توحید مواجهیم که تعبیر صریح از ترکیب ماملکت ایمانهم در 
آیات گوناگون را به عنوان موحود زنده و همراه جنسی ادمیان نمی پذیرند و فرحناک ان 
جاست که معنای من دراوردی کنیز را هم برای این ترکیب قرانی رد می کنند تا اين 
کاس کی دی کا تة ای انشا اسان اه لیا مها انو ةة وة 


احزاب می نویسند: 


«ابهام بزرگی در درک تعریف شما از ماملکت ... برایم وجود دارد که طبق این 
آیه چه طور همسران پیامبر می توانند دارای ماملکت ... باشند»؟ 


حتی با فرض صحت برداشت معنایی از متن این ایه, اقای توحید هم گرفتار همان 
مشکل بزرگ و سرگرم کننده ای شده اند که به سعی معاندان قران اینک شیوه جاری 
برخورد با کلام خداوند شده است. با این توضیح که عدم تطبیق تذکرات قرآن کبیر با 
دستورات فقهی حاری را نقص می دانیم و بد تر و عوامانه تر هر ایه راء مثلا در موضوع 
تنبیه بدنی زن. که با اخلاقیات و رسوم متعارف و موجود همخوان نباشد ضعف ره 
نمودهای قرانی می گيریم و حتی مجازات مذکور زانی و زانیه را از حد قرآنی به 
سنگسار می کشانیم تا دق و دل خود خالی کرده باشیم. 


«من پهوه هستم. عورت پدر خود یعنی عورت مادر خود را کشف منما, او مادر 
توست. کشف عورت او مکن. عورت زن پدر خود را کشف مکن. آن عورت پدر تو 
است. عورت خواهر خود, خواه دختر پدرت. خواه دختر مادرت چه مولود بیرون. 
عورت ایشان را کشف منما. عورت دختر پسرت و دختر دخترت. عورت ایشان را 
کشف مکن, زیرا که این ها عورت تو است. عورت دختر زن پدرت که از پدر تو 
زاییده شده باشد. او خواهر تو است کشف عورت او را مکن. عورت خواهر پدر 
خود را کشف مکن, او از آقربای پدر تو است .عورت خواهر مادر خود را کشف 
مکن. او از آقربای مادر تو است. عورت برادر پدر خود را کشف مکن, و به زن او 
نزدیکی منما. او عمه ی تو است. عورت عروس خود را کشف مکن. او زن پسر 
تو است. عورت او را کشف مکن. عورت زن برادر خود را کشف مکن. آن عورت 
برادر تو است. عورت زنی را با دخترش کشف مکن. و دختر پسر او یا دختر 
دختر او را مگیر, تا عورت او را کشف کنی. اینان از آقربای او می باشند و این 
فجور است. و زنی را با خواهرش مگیر تا هیوی وی بشود, و تا عورت او را با 
وی مادامی که او زنده است. کشف نمایی و به زنی در نجاست حیض اش 
نزدیکی منماء تا عورت او را کشف کنی. و با زن همسایه ی خود همبستر 
مشو تا خود را با وی نجس سازی. و کسی از ذریت خود را برای مولک از آتش 
مگذران و نام خدای خود را بی حرمت مساز. من یهوه هستم. و با ذکور مثل 
زن حماع مکن. زیرا که این فجور است. و با هیچ بهیمه ای جماع مکن, تا خود 
را به آن نجس سازی» و زنی پیش بهیمه ای نایستد تا با آن حماع کند. زیرا که 
اين فجور است. به هیچ کدام از اين ها خویشتن را نجس مسازید. زیرا به همه 
ی این ها امت هایی که من پیش روی شما بیرون می کنم نجس شده اند. و 
زمین نجس شده است» و انتقام گناه اش را از آن خواهم کشید. و زمین 
ساکنان خود را قی خواهد نمود... و کسی که با زن دیگری زنا کند یعنی هر 
که با زن همسایه خود زنا نماید. زانی و زانیه البته کشته شوند. و کسی که با 
زن پدر خود بخوابد. و عورت پدر خود را کشف نماید. هر دو البته کشته شوند. 
خون ايشان بر خود ايشان است. و اگر کسی با عروس خود بخوابد. هر دو 
ايشان البته کشته شوند .فاحشگی کرده اند. خون ايشان بر خود ایشان 
است. و اگر مردی با مردی مثل با زن بخوابد هر دو فجور کرده اند. هر دو 
ایشان البته کشته شوند. خون ايشان بر خود ایشان است.و اگر کسی زنی و 
مادرش را بگیرد. این قباحت است. او و ايشان به آتش سوخته شوند. تا در 
میان شما قباحتی نباشد. و مردی که با بهیمه ای جماع کند., البته کشته 
شود و آن بهیمه را نیز بکشید. و زنی که به بهیمه ای نزدیک شود تا با آن 
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حماع کند, آن زن و بهیمه را بکش. البته کشته شوند خون آن ها بر خود آن 
هاست. و کسی که خواهر خود را خواه دختر پدرش خواه دختر مادرش باشد 
بگیرد. و عورت او را ببیند و او عورت وی را ببیند. این رسوایی است. در پیش 
چشمان پسران قوم خود منقطع شوند. چون که عورت خواهر خود را کشف 
کرده است. متحمل گناه خود خواهد بود. و کسی که با زن حایض بخوابد و 
عورت او را کشف نماید. او چشمه ی او را کشف کرده است و او شمه ی 
خون خود را کشف نموده است. هر دوی ايشان از میان قوم خود منقطع 
خواهند شد. و عورت خواهر مادرت يا خواهر پدرت را کشف مکن. آن کس 
خویش خود را عریان ساخته است. ایشان متحمل گناه خود خواهند بود. و 
کسی که با زن عموی خود بخوابد. عورت عموی خود را کشف کرده است. 
متحمل گناه خود خواهند بود. بی کس خواهند بود. و کسی که زن برادر خود را 
بگیرد. این نجاست است. عورت برادر خود را کشف کرده است. بی کس 


خواهند بود». 


(عهد عتیق, لاویان, ۱۸: ۲۶-۶ و ۲۲-۲۰:۱۰) 


چنین است برخورد تورات با ماحرای نیازهای حنسی و طبیعی انسان که تنها یک راه 
حل می شناسد: هر دو را بکش و يا بسوزان اما خداوند نازل کننده قران تذکر دیگری 


دارد. 


«اراده الهی چنین است تا بر انسان ناتوان آفریده شده اسان گیرد» (نساء,۲۸) 


تجلی این اسان گیری بر ادم ضعیف که غالبا و بر اساس طبیعت و قوی ترین حکم 
خلقت یعنی رفتارهایی در اساس با هدف تولید مثل. گشودن راهی برای تسکین و 
آزام کردن روال زندگانی بندگان است تا از سر ناچاری با بهائم نزدیکی نکنند و در اين 
باب در صورت نبود امکان ازدواج. انتخاب یک همراه جنسی با حفظ حقوق و احترام و 
قبول طرفین و عنایت مالی مرد نسبت به زن صورت می گیرد که خداوند وی را 
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روابط آزاد و آراسته و متکی بر حقوق انسانی بین زن و مرد را هرگز در قران تابو 


نوشته شده در چهارشنبه, ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۲۸ توسط ناصر پورپیرار 


هوا خوری ۲۰ 


در میان اختلاط مصائب معمول و تمام ناشدنی روزگار که بی توقف و حتی بی رعایت 
نوبت, در پی یکدیگر وارد می شوند. تنظیم زندگانی آدمی را بر هم می زنند و اشفته 
می کنند. هم امروز گفته شد که نصب یادداشت در موضوع بخش دوم بررسی کتاب 
کثیف مزارات شیراز را فراموش کرده ام که معدن دروغ بافته هایی بهودی است تنها به 
این قصد که شیراز تا همین ۶ دهه گذشته. جالیز کدو و خیار را خفتنگاه عالمان و 
سیاست پیشگان دوران های متمادی گمان کنیم. در حقیقت تدوین این گونه تالیفات 
بی سر و ته تدبیری برای تولید شیرازی است که بتواند پذیرا و صادر کننده حافظ و 


سعدی شود . 


«نوبت چهارم: مشهد ام کلتوم و شیرویه و حوالی آن :سیده ام کلتوم : 
دختر سید اسحق کوکبی است و او پسر محمد بن زید بن الحسن بن علی 
المرتضی است علیهم السلام می گویند پس از قتل عم و عم زادگان. بنی 
عباس قصد وی کرده بودند بدین جهت در شیراز اقامت کرد و به عبادت مشغول 
شد. بعد از آن جماعتی از اعدای وی که در دمشق بودند برحال وی مطلع 
شدند و قصد او کرده به شیراز آمدند و خواستند که او را بگیرند بیامدند و در 
تفحص او بودند پس بگریخت از ايشان. و در چاهی که در آن جا بود بیفتاد و 
وفات کرد و به آباء طیبین و طاهرین اعنی اهل البیت مطلومین علیهم سلام 
الله رب العالمین پیوست و آن قطعه زمین را بجسد پاک خود مانند فردوس برین 
گردانید و هیچ کس مطلع نشد بر تاریخ وفات آن سیده طیبه و بدان که در 
همسایه آن حضرت بسیاری از سیدان و متقیان که از شمار بیرون است 
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مدفونند و می گویند شیخ احمد حسین خدمت آن ها و محافظت آن بقعه می 


کرد و مفتخر می بود به مجاورت وی علیها سلام الله و رحمت الله. » 
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نمی شناسد. وصف او را ندارد و گورستانی را به او نمی بخشد. 


«شیخ احمد بن حسین :کنیت وی ابابکر زاهد است و یکی از عابدان شیراز 
بود و نشانه های بسیار از او دیده اند و میان او و شیخ کبیر بحث بسیار در 
تقوی و ورع بوده از آن جمله می گویند که شیخ کبیر چوبی از درخت انگور در 
راهی بدید و برگرفت و آن را بنشاند و به آب وضو به حدی رسانید که بارور شد 
پیس خوشه ای از آن پیش شیخ احمد فرستاد. شیخ احمد آن را نخورد و گفت 
چه گونه بخورم و حال آن که نمی دانم که بیخ آن درخت از کجاست و قوت 
وی از حولاهگی بود که به دست خود می کرد و هر موضعی که 
گسسته می شد سرخ می کرد.» 


این که منبع دیگری این شیخ احمد بن حسین را نمی شناسد در برابر کسب قوت 
لابموت او به اعتنایی نمی ارزد. جنید می نویسد که او از راه جولاهک که به دست 
خود می ساخت ارتزاق می کرد و مواضع گسسته ان را سرخ می کرد. جولایی همان 
U‏ اور اه هی بات مه اف ESSE SE RSS‏ 
کسی باید در جای این شیخ عالی مقام نشیند و جنید را مجبور کند تا اشارات جمله 
ا وه 


«اتابک سعدبن زنگی بن مودود :سلطانی عادل. کریم و شجاع بود و علما 
را دوست می داشت و معتقد درویشان و پاک دینان بود و حامه های مزین از 
راه بزرگی نمی پوشید و پادشاهی شیراز و اصفهان و کرمان کرد و آن ها را 
محصن ساخت و تعمیر سورها و دروازه ها کرد و بساط عدل گسترد و حکومت 
و سلطنت او بيست و نه سال بود و در ميان خلق حکم می فرمود به نیت 
صادقانه و عزیمت نیکو. گاه گاه زیارت مولانا عمیدالدین ابونصر افزری می کرد و 
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در عصر اتابک او علامه شهر بود در فنون علوم و از حمله خیرات و برکات اتابک 
یکی مسجد نو است که مثل مسجد نو کس در خواب ندیده است و چون آن 
هی ای کب ال متام انش انش مرس اه 
خطابت کند در مسجد نو و اجابت کرد و جمعه اول که مولانا بر منبر فرود آمد. و 
می گویند او را وحشتی بود با اتابک ابویکر و او را در بند یا حبس می کرد و 
چون خسته می شد او را بیرون می آورد. و وصیت به عدل و رحمت و شفقت 
می فرمود بعد از آن وفات کرد در ششصد و چیزی از هجرت و او را دفن کردند 
El Ce OSS ES SRLS‏ 
ملکه رحیمه بود و پیش از ایشان آن رباط ساخته به وی منسوب شد و هم در 
آن جا او را دفن کردند». 


«سیده ام کلثوم. شيخ احمد بن حسین» شیخ حسین بن احمد. 
شیخ عبدالرحمن بن محمد اقلیدی. شیخ ابوسعید ساوجی. شيخ 
حمال الدین حسین بوشکانی. بی بی عزیزه دختر قاضی شمس الدین 
بن ابویکر. فقیه نجم الدین محمود. شيخ قوام الدین محمد. شيخ 
حسن دیلمی, شیخ ابویکر بن حسن. مولانا سراج الدین. فقیه نورالدین 
خفری. حاج قوام الدین حیدر. شیخ شوردارین حسین دیلمی. شيخ 
جمال الدین حسین راغری شيخ روح الدین عبدالعزیز. شيخ 
عبدالرحیم. شيخ عزالدين احمد بن جعفر الحسينى» شيخ تاج الدین 
جعفر» شيخ نصره الدين على» سيد مغيث الدين» سيد جلال الدين 
محمد طویل. سید مجدالدین محمد. فقیه صائن الدین حسین بن 
محمدین سلمان. فقیه سعدالدین محمدین حسین. شیخ ضیاءالدین 
محمد سلمانی» مولانا معین الدین هبه الله سلمانی» شیخ ابراهیم 
کرجی, شیخ سالبه بن ابراهیم بن ملک, شیخ عبداللّه, شیخ شیرویه, 
شيخ عبدالله دوست خدا. شیخ زین الدین طاهر بن المظفر الباغنوی, 
شیخ ناصرالدین عبدالرحیم بن طاهر. شیخ بهرام بن منصور. شيخ 
صدرالدین مظفر قریشی ربیعی باغنوی. شيخ سعدالدین اسعد بن 
مظفر. شیخ حاجی رکن الدین باغنوی. شیخ ظهیرالدین برادر شیخ حاج 
رکن الدین. حاج ضیاءالدین باغنوی. شيخ بهاءالدین محمد. شيخ 
شمس الدین مظفر حاجی امام الدين حسن» شيخ نجم الدين محمود 
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بن محمد. خواحه رکن الدین یحیی راست گو, خواجه رکن الدین منصور, 
شيخ تاج الدين مويد شمس الدین بن المظفر. شيخ مرشد الدين 
عبدالرحیم شیخ مبارک عدنی. شیخ جلال الدین طیار. شيخ روح 
الدین. شیخ موفق, فقیه مشرف الدین, مولانا مجدالدین اسمعیل بن 
علی. قاضی زین الدین خنجی, اتابک سعد بن زنگی بن مودود. اتابک 
ابویکر بن سعد., امير تاج الدين على» سید روح الدین.» 


این فهرست روده دراز و مفروض از به خاک خفتگان خاکستان مشود ام کلثوم در 
شیراز با همان شگرد متعارف جاعلان فراهم شده که پیش از این لو داده بودم :شیخ 
احمد بن حسین» شیخ حسین بن احمد! چنین است که از شرح نویسی بیش تر بر 


در خود هزلیات ذخیره دارد. بسنده می کنم . 


«نوبت پنجم: گورستان باغ نو و حوالی آن: شیخ منذرین فیس :از 
بزرگان ماتقدم بود و می گویند که از صحابه است و صحیح نیست اما ظاهر آن 
اک اک ارت را کم یی ان الا سر مه یی انا هه 
غزاء مجوس آمدند و بعضی کشته شدند و می گویند که در غزا او را مجروح 
کردند بعد از آن به نور حکمت او را معلوم گشت که درحه شهادت خواهد یافت. 
پس تیری از حاکمان خود بینداخت و با پاران خویش گفت هر جا که این تیر 
بیفتد مرا آن جا دفن کنید پس آن تیر در لب گوری از این جانب افتاد که زمین 
هموار و فراخ بود و هیچ اثر عمارتی در آن نبود پس او را بعد از شهادت در آن جا 
دفن کردند بعد از آن بسیاری از شهدا را که با وی بودند نزدیک وی دفن 
کردند». 


«شیخ ابومحمد روزبهان بقلی :سلمان عارفان و برهان عالمان بود و قدوه 
عشاق زمان و اسوه ابدال گشته بود. و به درستی که در اول حال مسافرت 
عراقف و کرمان و حجاز و شام کرد و کتاب بخاری از حافظ سلفی در اسکندریه 


شنید و از شیخ ابوالنجیب سهروردی و شیخ ابوعبداللّه خبری هم شنید. بعد از 
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آن خرقه از شیخ سراج الدین خلیفه پوشید و بر فقیه ارشدالدین و غیره او 
چیزی خواند بعد از آن به ریاضات و مجاهدات بلیغه مشغول شد در کوه های 
شیراز. فقیه حسین رحمت اللّه علیه می گوید من او را دریافتم و صاحب ذوق و 
استغراق بود و وحدی دائم داشت که ترس از او نمی رفت و آب چشم او باز 
نمی استاد و هیچ وقت از اوقات قرار نداشت و در فریاد بود و هیچ ساعت از 
ناله ساکن نمی شد و هر شب به گریه و ناله به روز می رسانید و از پروردگار 
می ترسید و او را سخنان هست که فهم بیش تر مستمعان به آن نمی رسد 


و در حالت وجدی که داشت یکی از آن که فرموده اين است: 


آن چه ندیدست دو چشم زمان. 


و آن چه نبشنید دو گوش زمین 


در گل ما رنگ نمودست آن, 


خیز و بیا در گل ما آنن ببین 


و تصنیف کرده است در هر نوع از تفسیر و تاویل و فقه و اعتقاد و تصوف. و از 
آن یکی کتاب لطایف البیان که نوشته است در تفسیر قرآن و کتاب عرائس 
البیان در حقایق قرآن و کتاب مکنون الحدیث و کتاب حقایق الاخبار در حدیث و 
کاب لمو دو كه مداه رة و نأكو كاب العفای ه کته الا و 
کتاب المنهاج و در تصوف کتاب مشرب الارواح و کتاب منطق الاسرار و کتاب 
شرح طواسین عربی و فارسی و کتاب لوامع التوحید و کتاب مسالک التوحید و 
کتاب کشف الاسرار و کتاب شرح الحجب و الاستار و کتاب سیرالارواح و کتاب 
صفوه المشارب و کتاب نکات الصوفیه و کتاب مقابیس السماع و کتاب البراسین 
کیان ال فا م رال انى فى روما زقس و کتان. لا ال کنخ 
کتاب سلوه العاشقین و کتاب تحفه المحبین و کتاب عبهر العاشقین و کتاب 
لوو الوت ال تارف انم کنات ها ما ارت را اه ور 
رموز و اسرارها که اغیار بر آن اطلاع ندارند و پنجاه سال وعظ فرمود در جامع 
عتیق و غیر آن و می گویند که در اول حال که شيخ به شیراز آمد به صحبت 
شیخ قوام الدین سهروردی قدس سره العزیز رسید و در مسجد عتیق خواست 
که وعظ گوید پس شنید از زنی که با دختر خود می گفت ای دختر من حسن 
خود به هیچ کس منمای تا آب رویت نرود و شیخ فرمود ای زن حسن تنها 
بکاری نیاید تا وقتی که عشق با او هم صحبت نشود از برای آن که ایشان در 
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ازل عهد کرده اند که از یکدیگر حدا نشوند پس اصحاب فریاد برآوردند و تواحه 
کردند و بعضی بمردند و شیخ را یارانی چند بود که در نواحی عالم نیکویی 
طریقه ایشان می شناختند و دریای حقیقت ایشان می دانستند و حق تعالی 
ملابس ولایات وی را پوشانید تا خلق به او متوسل گشتند و روایت کرده اند از 
شیخ ابوالحسن کرد ویه که گفت روزی در میان جمعی در نفس خود گفتم من 
در منزلت پیش از شیخ باشم در علم و حال پس شيخ بر سر من مطلع شد 
گفت ای ابوالحسن این از خاطر خود ببر که امروز هیچ کس مقابل روزیهان 
نیست در وحد و حال و او اوحد اهل خود است در زمان و به این مقام اشاره 


ست در آن قصیده که فرموده: 


«در این زمانه منم قائد صراط اللّه,زحد خاور تا آستانه اقصی روندگان کجا همی 


بینند. که هست منزل حانم به ماورای ورا» 


و شیخ صاحب سماع بود و در آخر عمر از آن رجوع کرد و ستوال کردند از وی 
که چرا سماع نمی کنی فرمود که اکنون از بروردگار می شنوم پس از آن چه از 
غير او شنودم اعراض می کنم. فقیه حسین می گوید معنی سخن شيخ این 
است که خوض کردم در دریای اسرار قرآن پس شنودم آن ها که در قرآن است 
از صفات عظیمه و کبریا جلوه کرد بر من به صفت جلال و جمال. و شیخ قدس 
سره در محله خداش رباطی بنا کرد و ارشاد مریدان می کرد و طعام به صادر و 
وارد می داد و در آخر عمر وی را نوعی از فالج دست داد و هیچ اثر درد نمی 
کرد به تغییر حال بل که شوق و گریه او زیاده می شد و روایت می کنند در 
سیرت او که بعضی از مریدان چون شيخ را مبتلی دیدند مردی را به فرستادند 
تا از خزانه پادشاه قدری روغن به لسان خالص طلب کند و چون طلب کرد و 
بیاورد شیخ فرمود خدای تعالی ترا جزای خیر دهاد و به نیت خود برستی بیرون 
از خانقاه کلب گری خوابیده است و این روغن در وی به مال و بدانک رنج 
روزبهان نمی رود به چیزی از اين روغن های دنیا بل که آن قیدی است از 
قیدهای عشق که خدای تعالی بر پای روزبهان نهاده است تا روزی که او را 
ببیند و حکایات معاملات و کرامات او بسیار است و در سیرت مسطور و تربت او 


معلوم و مشهور است رحمت الله علیه». 


«شیخ منذرین قیس؛ شیخ ابو ذرعه عبدالوهاب اردبیلی. شیخ جعفر حذاء 
فقیه ابوبکر ترکی» شیخ زین الدین مظفر بن روزبهان بن طاهر الربعی. شيخ 
و دی تال ی شم راعش ول وم 
الدین ابوالمفاخر بن المظفر الشیرازی باغنوی. شیخ شهاب الدین. شيخ ابوبكر 
بن محمد. شيخ محمد بن خلیل. شیخ خداش, خواجه صدرالدین قاریک؛ شيخ 
ابومحمد روزیهان بقلی. شیخ فخرالدین احمد. شیخ صدرالدین روزبهان. شيخ 
شرف الدین ابراهیم شیخ صدرالدین روزبهان ثالث. شیخ عزالدین مسعود. 
شیخ علی سراج. شیخ موید الدین. اتابک سنقربن مودود. فقیه حمال الدین 
مد اا د عا ج ا س ا عة ا 
شيخ مقدم الدين محمد امير محمد بن عبداللّه. شيخ نجم الدين سردوزف 
شيخ صدرالدین محمد» شيخ ابوبکر برکر» مولانا امام الدین حسن» شيخ افضل 
ال ا و و 
شیخ فخرالدین احمد بن شمس الدین باغنوی» شیخ قطب الدین محمد. شيخ 
ابراهیم بوریایی, شیخ احمدین عبداللّه. حاج علی عصار. شیخ محمد غازی؛ 
شیخ شمس الدین عمر مشهدی. شیخ علی شهید. شیخ اویس خنجی. 
اتابک سعد بن زنگی بن ابوبکر» شیخ دولت بن ابراهیم فقیه نجم الدین محمود 
بن الياس» مولانا جلال الدین احمد. شیخ عزالدین اصفهانی. شيخ عزالدين 
مسعود. بی بی زاهده خاتون, مولانا ظهیرالدین. امیر یعقوب بن لیث» . 


«نوبت ششم: مسجد عتیق و حوالی آن :اما در فضل مسجد جامع هیچ 
شکی نیست که مسجد عتیق فاضل ترین امکنه است از برای احابت دعوات و 
قضات حاحات مسلمین و مسلمات . 

و بدان که در همه ی شهرها محل اجابت دعا مسجد جمعه است نزد منبر و 
این مسجدی قدیم است و آن کس که بانی آن بوده مخلص بوده و گوئیا از مال 
حلال بنای این مسجد شده است .قاضی ناصرالدین بیضاوی فرموده است در 
نظام التواریخ که مسجد عتیق از بناهای عمروبن لیث است و می گویند که 
چون اساس وی و پای بست و ستون ساختند پس طلب چوب ها می کردند و 
معد و مهیا می داشتند. بعد از آن گفتند پیرزنی در سروستان بستانی دارد و 
یت اه ی اس هی نی ESSE‏ 
مگر از وی بخرند پیرزن گفت بها بکنید چون بها بکردند گفت چوب ها ببرید چون 
ببریدند گفت حالیا بکشید تا من نظر در بها بکنم. بعد از آن چوب ها بکشیدند 
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به ستون ها و دیوارها. پس گفتند با پیرزن بها بستان. گفت حالیا بپوشید پس 
غلامان بکار داشتند و بیوشانیدند و سقف ها تمام کردند. پیرزن گفت مرا هیچ 
حاحتی بدین بهای چوب نیست به درستی که من آن را در راه خدای تعالی 
دادم پس خبر به عمرولیث رسید به خشم رفت و گفت بهای چوب بستان و 
اگرنه چوب ها بردارند و خراب کنند. پس آن صالحه بیامد و گفت ای امیر از برای 
که این خانه بنا کرده ای گفت از برای خدای و امید به ثواب او و طلب رضا. 
پیرزن گفت من نیز امید ثواب خدای دارم و طلب رضای او می کنم. پس امیر به 
گریه افتاد و او را رهاکرد و می گویند که استاد بنای اين مسجد از اولیاء الّه 
بوده است. چون وضع اساس محراب می خواست که بسازد یکی از قوم 
هی آو مک د که ما کا ت رار که .ی اهاد وک کف و 
کا کے وک ا شود که انو ات و کون اتاک اقا تراد کیت 
بفرمود تا دو حلقه از نقره بساختند و به مکه شریفه فرستاد و از شرفای مکه 
معظمه درخواست کرد تا آن دو حلقه از بهر او بفرستادند و آن هر دو حلقه در 
مصراع این درآويخته اند که مشهور است به آن و می گویند که هر دو حلقه در 
کعبه است که برکات دست بسیاری از اولیاءالله به آن رسیده است و در این 
مسجد دارالمصاحف است که مشهور است به دفتر عثمان و در آن جا مصحف 
ها و جزوات بسیار هست که به خط اهل البیت و صحابه و تابعین رسیده و از 
جمله محصف به خط شریف امیرالمومنین علی علیه السلام و به خط امام 
حسن و به خط امام علی بن الحسین زین العابدین و به خط امام جعفر صادف 
و غیرهم صلوات اللّه علیهم اجمعین و مصحفی بود به خط عثمان و بر آن اثر 
خون او بود پس در ایام فتنه نایافت شد و هیچ کس بر آن مطلع نشد». 


«روضه متبرکه ابوعبدالّه سید امیر احمد بن امام موسی الرضا علیهما التحیه و 
الا اه ام ی کش ی تاش ام اس اش ماه اه 
ای ای ی از سس سس لو اه هی هی 
عمرف شیخ عفیف الدین بنجیر بن عبداللّه الخوزی قدس سره الامام شرف 
ی اه فا ی ی تم مهس زا 
شيخ سراج الدین محمود خلیفه. سید بهاء‌الدین حیدر. امیر تاج الدین محمد بن 
حیدر, امیر جلال الدین یحیی بن محمد بن حیدر الحسینی. شیخ ابوعبداللّه 
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محمود زرکوب. مولانا معین الدین احمد. امیر عزالدین اسحق. امیر روح الدین, 
امیر صدرالدین محمد. امیر شرف الدین ابراهيیم شيخ ابوسعد محمد بن هیتم 
سید شریف. سید اصیل الدین عبدالّه. امیر ناصرالدین یحیی علوی. شیخ 
شهاب الدین ابویکر بیضاوی, شيخ ركن الدين عبدالله. شيخ شمس الدين 
غد الضمف: ق ف الد حفن شك دال همه قاض ترخات الد 
محمود. شاه کرمانی» امیر شيخ نجيب الدین علی. شيخ طهیرالدین 
عبدالرحمن» شيخ صدرالدین جنيد» شيخ عروه بن اسود» شيخ جمال الدين 
انز اش ملک شعشن شحف شخ ال الذنن هة مالي ةة 
نقیب» شيخ امین الدین جعفری» شیخ امین الدین کازرونی, مولانا عمادالدین 
دوانی. مولانا بايزید. خواجه عزالدین داود. شیخ فریدالدین عبدالودود بن داود. 
قاضت شا | لوقاش مات زوین فان سم لب 


«نوبت هفتم: مصلی و گرداگرد آن: روضه شاه امیر علی بن حمزه بن 
موسی الکاظم علیهم السلام :روایت کرده اند که چون ابراهیم و محمد 
پسران زیدبن حسن کشته شدند و پسران عباس قصد علویان کردند امیرعلی 
بن حمزه با چند نفر از خویشان به شیراز آمدند در سال دویست و بیستم از 
هجرت و در غاری از کوه شیراز اقامت کردند و بعضی در روز بیرون می رفتند و 
هیزم گرد می کردند و در اصطخر می فروختند و معیشت بر آن می کردند و 
عباسیه در نجسس و تفحص ایشان می بودند تا باشد که قدرت یابند بر 
ایشان. چون خدای تعالی درجه شهادت بر ایشان نبشته بود روزی سید امیر 
علی بن حمزه از کوه به شیب آمد و پشته ی هیزم داشت پس عوانی از 
ظلمه او را بدید و بشناخت و خبر به خواحه سرایی داد که از قبل بنی عباس 
نشسته بود. پس سواری بر آن حضرت فرستاد در حال که آمد به خالی يا 
نشانی که در روی مبارک او دیده بود بشناخت گفت نام تو چیست گفت علی 
گفت پسر کیستی گفت پسر حمزه گفت حمزه پسر کیست گفت پسر امام 
موسی. پس آن ظالم از اسب فرود آمد و سر مبارک آن حضرت بینداخت و 
همچنین به ما رسیده است که جماعتی می گویند که سیدعلی بن حمزه 
برخاست و سر خود به دست گرفته بیامد تا این موضع که تربت طیبه اوست و 
در آن بخسبید و چند روز مانده بود و از وی می شنیدند که ذکر لا اله الااللّه می 
موه میا ام راز کی نز ی | د ا وش 
گشت و او از موالی اهل البیت بود بفرمود تا بر تربت آن حضرت عمارتی 
هه ی دوه ور اکا ر فی هی ك و وة ا 
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سادات به جهت شرف می خواست پس دختر سید شریف زید اسود که از 
اولاد امیرالمومنین حسن علیه السلام است بخواست و چون وفات کرد او را در 
نزدیک آن حضرت دفن کردند. پس در همسایه ایشان اکابر سادات شریفه از 
حوانب و طرف ها دفن می کردند تا مزاری چنین متبرک شد که امید رحمت 
فرود آمدن در آن جا هست و دعا مستجاب می گردد». (حنید شیرازی. هزار 


«روضه شاه امیر علی بن حمزه بن موسی الکاظم علیهم السلام شیخ معاذ. 
خاتون مادر محمد. شیخ رکن الدین عبدالله, فقیه ارشدالدین نیریزی. شيخ 
محمدین ارشد. شیخ رستم خراسانی. مولانا صدرالدین جوهری. شیخ 
ابوعبداللّه باکویه, شیخ محب الدین جعفر موصلی, شیخ محمد زنجانی, خطیر 
تا وتا دا اس تسس فا ال ان نان 
بنجیری. مولانا حکیم نورالدین عبدالقادر ملقب به استادالبشر طاوسی. شیخ 
روزبهان فرید. شيخ محمد بن روزبهان» مولانا لسان الدین محمد سمنانی, 
مولانا اختیارالدین لقمان, شیخ احمد بن سهل اصفهانی. شيخ شهاب الدین 
ات هی ای وا اه ای یه اد تشه 
عمر بن آبی النجیب. شیخ شمس الدین عمر بن ابراهیم ترکی. امام فخرالدین 
نصر بن مریم شیرازی. شیخ ابوالفضل نیریزی. شیخ احمد کازرونی. شيخ 
کم یک ارو قنور نی انعم هم ان 

فاا خن الذي متم سای ولا ر الم نی وا راذن 
E e A gi E U a‏ ۱ 
اسمعیل بن نیکروز بن فضل اللّه الربیع السیرافی, مولانا رکن الدین یحیی, 
شا وال ا ا ارم ای ا ول اس 
الد اراس هو اش انم مات ولا هقی الا حه 
مولا كال الد او الك مولا فما ال ی دال ف هد ادها 
EEE NS SNES SSE‏ 
شمس الاسلام فالی. قاضی صدرالدین». شيخ ابوالفتح نیریزی» شیخ محمود 
خبری. مولانا مظفرالدین حسن. شیخ زکی الدین کازرونی. مولانا شمس آلدین 
أ ال وو ا ا و 
اخ وا ی ات سار و ات ف الد اة اغ وا 
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چنین است مشت و گوشه ای از منابع دانایی و ایمان و باور و یقین اعلبی از ما؛ که 
فی المثل در سرایای کتاب مزارات یک نام و ماجرای قابل اعتنا نمی بینیم. چه گونه 
اين بار انبوه و گران دروغ را بر دوش برده ایم که پدر و برادر و معلم و مادر و اهالی و 
هادیان منابر هر روزه بر وزن آن افزوده اند؟!! 


۱۶ 


هوا خوری ۲۱ 


«لاً یف اللَهٌ تسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ریتا لا انا ان 
آسییتا و اخطانا ربتا ولا تخمل علینا اصرا ما حملته علی الذین من قبلتا ربتا ولا 
حمَلتا ما لا طاقة لتا یه واعف عنا واغفر تا وارحمنا آت مَولاتا قانصرتّا علی الْقَوم 


الکافرین.» 


هجوم همه جانبه یهودیان علیه این بررسی های نوین تاریخی و فرهنگی, که بنیان 
خی تا گرفتهی ای سکن امیت که تن اد دق الك شو هھ مرگ و 
شخصیت منفرد فرهنگی و سیاسی جهان اسلام یارای گریز از تحمیلات اورشلیم 
بیعنی تخریم رسانه ای تزهای نو بنیان تاریخ و فرهنگ جهان را نداشته. مستقلا به اين 
نونوشته های مبنا شناسانه نظر نکرده و برای حفظ جایگاه فرهنگی و دوام بهره هایی 
که از قبول دروغ می بردند تلاش کرده اند تا اين داده های بنیانی را تا درحاتی نادیده و 
ناشنیده بگیرند که گاه به گاه شاهد کار شکنی از سوی نزدیک ترین مهره و چهره 
های خودمانی شویم. مطلب از زمانی مطرح شد که تولید کلیپی برای ارائه مستندات 
مفصل و محکم تری در باب نوکنده بودن کتیبه بیستون را توصیه کردم و به دنبال آن با 
سعی آشکار و بلیغی در تعویق کارها مواجه شدم و سرانجام عکس العمل هایی بروز 


کرد که گزارش مختصری از آن را در زبر می خوانید: 


مجمل گذاردن کارها, از حمله مصادره دراز مدت یوزر نیم و پاسورد سایت جدیدی که 
کار رجوع و دانلود مطالب را مستقیم و آسان تر می کرد و نیز افلیج کردن تولید مستند 
چند ساعته دیگری که میلیون ها تومان صرف هزینه آماده سازی مقدمات کار آن شده 
ات کا ای ماه اسانه زان دت کو ریت امش وان اسان 
بلوکه کردن و بی پاسخ گذاردن اعتراض و شکایات تا عدم دسترسی به امکانات را می 
توان افزود. 
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سرانجام به تولید کلیپ ابطال رضایت دادند که پیش از آن به بهانه های گوناگون لزوم 
ساخت آن را منکر می شدند. در مجموع بوی خوشی نمی شنیدم و سایه خاخام را 
ای فا ی ی امش ال اعت کاب ارال ب ھا اا تاو 
گم می شد و یا در مکانی نادرست نصب می کردند. ظاهر کار حکایت می کرد که 
کلیپ ابطال نباید ساخته شود و سرانجام نیز آن چه را به صورت کار کامل تحویل دادند 
چنان در مونتاز و تدوین ضعیف بود که کارگردانی آن را به نام ناآشنایی حواله می 
دادند. معلوم من شد که طرح نوتراش بودن کتیبه بیستون به راستی هم تاریخ 

نویسی برای شرق میانه و حتی جهان را بی شناسه کرده است. وقتی به ضعف 
عمومی کار اعتراض کردم با صحنه و سخنانی مواجه شدم که ماحصل آن را می 


خوانید. 


«می گفتند: اگر قرآن مبارک پیامبر اسلام را خاتم النبین نخوانده بود شما را 
پیامبر خطاب می کردیم ولی حالا که پیامبر نیستید ولی امر غیر ممکن اداره 
جنین کار بزرگی را یک تنه پیش می برید. پس به طور قطع شخص و 
مراکزی شما را تغذبه فرهنگی می کنند.» 


مطلب برای من روشن بود. چرا که اصولا طرح چنین فضولی بزرگی با لحن و نثری که 
معمول و متعلق به مجتبی نیست. از دوره کردن او خبر می دهد و روشن می کند که 
اهامای ار الا میاه کی ام و اه ات شیاه 
ارزشمندش در تولید تصویری داده های بنیان اندیشی به عنوان یک مستند ساز و 
موسیقی شناس تحویل گرفته نمی شد. سهمی در این گونه سفارشات معمولا 
دولتی به او نمی رسید و همه می دانیم که اين روزها اداره امور تا چه اندازه مشکل 
است و دیگر قضایا و ضمائم مربوطه که دم خروس اش در فاصله کوتاهی پیدا شد. 


«مجتبی غفوری استاد موسیقی و مستند ساز با حضور در میزگرد 
گروه احتماعی مرکز مطالعات آمریکا به بررسی ابعاد بنهان واقعیت 
موسیقی در حامعه آمریکا و دنیای مدرن و تاثیر آن بر متغیرهای 
احتماعی پرداخت. » 


(مقدمه مصاحبه آقای غفوری) 
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ناگهان سازنده هزاران بار لعنت شده تختگاه و طوفان و غیره پس از دورانی طولانی 
کم هم فا مه las ON GE‏ 


رسانه ای نام دار توحه می بیند و ابراز وحود می کند. 


«باید گفت مقولاتی نظیر هنر, زیبایی و عشق لطماتی به دنیای امروز 
وارد کرده و فرم زندگی انسانی را از حالت عادی خارج کرده اند. امروز 
تا حدی بر روی این موارد تبلیغ می شود که آدمی احساس می کند 
بدون آن ها زندگی امکان پذیر نیست. از صبح که بر می خیزیم 
مسواکی که دندان های مان را با آن می شوییم باید زیبا باشد. 
فنجانی که در آن جای می خوریم باید زیبا باشد. لباسی که به تن 
می کنیم باید زیبا باشد. اتوموبیلی که با آن خود را به محل کار می 
رسانیم باید زیبا باشد. تا شب پتویی که روی خود می کشیم تا 
بخوابیم باید زیبا باشد. اینکه تا چه حد چنین شیوه های برای زندگی 
لازم و ضروری است و تا جه ميزان توانسته گره از مشکلات سر راه 
بشیریت بردارد موضوع بحت دیگری است. اما نکته قابل توحه این 
است که برای ما که امروز درحامعه ای اسلامی زندگی می کنیم و به 
طور کلی برای یک مسلمان چقدر باید این موضوع اهمیت داشته 


باشد .» 


(از متن مصاحبه آقای غفوری) 


مجتبی غفوری هم مانند بسیاری دیگر در عین برداشت جمله به حمله از تزهای حق 
و صبر با دقت مواظب است که نامی از مکتب بنیان اندیشی و گشاینده آن برده 


نشود . 


«خداوند خواندن شعر حتی در مدح خودش و رسولش را نیز آمر نکرده 

و تنها به آن اشاره نکرده و به صورت هوشمندانه از آن گذشته است . 

معنای این عدم توحه اين است که نباید در زندگی اصل باشد. ولی 

شما می بینید که در حامعه ما بالاخص طبقه روشنفکر به شعر بیش 
۰۷ 


از اندازه اهمیت داده می شود و شعرا در حد انبیا پرستش می شوند 
و اگر به طور مثال شما بگویید مولوی یا حافظ در فلان بیتش حرف 
مهملی زده است مانند مشرکان با شما رفتار می شود به همین 
خاطر است در این مملکت هیج گاه منتقد ادبی به وحود نيامده. » 


(از متن مصاحبه آقای غفوری) 


در اين قسمت از مصاحبه با نشانه درهم ریختگی و بی ارتباطی مطالب و نتیجه گیری 
ها دوباره مجتبی را پیدا می کنیم که مشغول خراب کاری در تزهای بنیان اندیشان 


«به تر است کمی به عقب بر گردیم در تعریف کلاسیک امیریالیزم را 
نیرویی می شناسند که مازاد تولید داخل خود را در بازارهای خارحی 
به فروش می رساند. در طول حنگ حهانی دوم کشورهایی نظیر 
آلمان. زاین و ایتالیا فاقد اين بازار بودند جون مستعمره ای نداشتند 
پس برای دریافت حق خود جاره ای حز بحنگ نبود. این مسنئله ای بود 
که ان ها قیال لس ی ریات خوهتن شنت کهو تست ادن 
انگلستان آن را مطرح کرده بود. او معتقد بود سرمایه داری در نهایت 
به دلیل اختلاف بر سر همین بازار آزاد با هم درگیر شده و از بین می 
رود. در همان نشست شخص دیگری با نام کانوتسکی این حرف لنین 
را رد کرد و مدعی شد که سرمایه داری در نهایت به این نتیجه می 
رسد که با هم متحد شده و اختلافاتش را درون خودش حل کند و یک 
اولترا امپریالیزم بوحود آورد. کاری که با انداختن دو بمب اتم بر روی 
زاین تکمیل شد و به زاین که در حال مقاومت بود این پیام را رساندکه 
: زمان این لوس بازی ها تمام شده و راه حل در اتحاد است ولو به 


زور. » 
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این هم یک غفوری دیگر که از ماجراهای بین الملل دوم هم خبر دارد و البته برای 
حریحه دار نشدن علایق صاحبان مصاحبه و به هم نخوردن معامله. اشاره ای به منبع 
این اطلاعات نمی کند و شاید با کمی تمرین بیش تر بتواند اصولا تزهای نو ارائه شده 
در مکتب بنیان اندیشی را به نام خود ثبت کند و يا به عنوان توبه نامه کلیپ دیگری و 
اين بار با عنوان شکوه تخت جمشید به بازار بفرستد. چند روز پیش کامنتی با متن 
خصوصی از مجتبی دریافت کردم که مضمون کلی آن دریافت اجازه برای ادامه کار با 
نام هایی متفرقه بود .به راستی که از اشتباهات جبران ناشدنی ام حذف آن کامنت 


بود . 


نوشته شده در دوشنبه, ۰۶ خرداد ماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۸ توسط ناصر پورپیرار 


هوا خوری ۲۲ 


بدین ترتیب بنیان اندیشان فصل تمدنی نوینی در سرنوشت آدمی گشوده اند که بی 
گمان حتی اگر به کندی و اختفای حرکت نم اب در بنیان بنای تمدن پوسیده و بی 
پشتوانه موجود رخنه کند. دیر نپاید که رسالت نو اندیشی را در همه جا نهادینه و مبدا 
هستی و تحرک و دانایی را از کتاب های قصه به رخ داد های مسلم روزگار منتقل 
خواهد کرد. مورخ که با یاری خداوند. در مسیر تبر خود. بی شمار بت یهود ساخته را 
سرنگون و با قاطعیت و جزمیت ناشی از مراحعات کافی چنین سرمشق گرفته است 
که مقدم بر کوشش های آقای حاثری در بالا بردن مرکز و پرجمی برای روحانیت شيعه 
در شهر قم سند و نشانه مطمتن دیگری از حضور روحانیت سامان گرفته در 
سرزمینی نمی یابیم که با پرده بازی های بی شمار بالاخره کسانی را برای ثبت 
رسمی و حقوقی و قانونی کشور ایران کنار هم نشانده اند تا صاحبان زمین و مزرعه و 
01۹ 


خانه را به خاندانی سیاست پيشه متصل کنند و به نامی بخوانند که حایگاه مالی و 
اال انوا کی ان سا و ما 5 هکی کر کم اکا و 
هیچ یک از این همه معاصر نویس نپرسیده است که اگر از جمع سیاسیون و وکلای 
نط رز | ماس مش هی ا و کا یی کاک هاف کی وای اک 
فراهم کرده اند کاش تصویری هم از تجمع مردم: دوره گرد و سیرابی فروش و بازاری و 
عبا بر دوشی را در حوزه ای برای اعلام رای و نظر و گوشزد به تاریخ نگه می داشتند 
و یا حتی برابر معمول جاعلانه می ساختند. زیرا بدون نمایش این گونه مستندات 
اھ به اه ما اغلات ھی وط که ان 


«آخوند. وازه ای فارسی به معنی دانشمند. پیشوای دینی و معلم. 
حرباره اشعقاق این امه اا مخف ورک ان پاول هون در-«اسانن اشتفاق 
فارسی» آن را از پیشوند «» + «خواند» (از فعل خواندن) مرکب دانسته؛ 
ردلف «خوند» را در این کلمه. مخفف «خداوند» دانسته. مانند» خاوند» و جزء 
«خوند» در اسامی میرخوند و خوندمیر (نک ایرانیکا)؛ محمد قزوینی جزء اول 
کلمه را مخفف «آقا» گفته (یادداشت هاء ۱/۱) و دهخدا نیز آن را مخفف «آغا» 
و» خوند» را مخفف «خداوندگار» دانسته است (لغت نامه). زکی ولیدی 
طوفان, محقق ترک در مقاله ای که در اسلام آنسیکلویدیسی نوشته است 
این کلمه را تلفظ و تحریفی از آرخون يا آرگون یونانی. که عنوان روحانیون 
مسیحی و روسای کلیسای نسطوری بوده و در سرزمین های آسیایی رواج 
داشه دنه است: هش رک اه ای اشخفافات تال ان اش الا رتیه 
زبان شناسی نیست و هنوز توافق کلی بر سر اصل و ريشه این کلمه 
خاو شید ادن کارت نی ا و و ى 5 
در اغلب لهجه های ترکی وارد شده (افندی» ۶؛ ردهاوس» ۴۷) و در اویغوری 
حدید به صورت «آخنیم» عنوانی است که در خطاب مودبانه به اشخاص داده 
می شود (اسلام آنسیکلویدیسی). در میان مسلمانان چین نیز به صورت 
آهونگ به معنی «امام مسجد» به کار می رود (دولون؛ ۴۳۹). نخستین مورد 
کاربرد واژه ی آخوند در ایران» به مثابه ی عنوانی احترام آمیز برای روحانیون 
دانشمند, به دوره ی تیموریان مربوط می شود, چنان که امیر علیشیر نوایی 
تافو انا شیم ال E O E A OS a‏ 
گسترده اش در علوم معقول و منقول و ریاضیات» آخوند خطاب می کرده است 
(خواند میر ۰۳/۲۵۲ ۲۵۲). چنین می نماید که در سراسر دوران صفویه حرمت 


0۳۰ 


این کلمه حفظ شده و جز بر مردمان بسیار دانشمند اطلاق نگردیده است. در 
E EFO SS a a sand o aS On‏ 
و ملا نصراللّه همدانی (د ۱۰۴۲ ق / ۱۶۲۳۲ م)» آخوند نامیده شده اند. در عصر 
قاجار کاربرد این کلمه گسترش بیش تری یافت و شامل مدرسان مکتب خانه 
ها نیز گردید. با این همه این کلمه در میان دانشمندان آن روزگار هنوز 
جایگاهی ولا داشت و مثلا کاظم خراسانی (د ۱۳۳۹ ق / ۱۹۱۱ م 
مشهورترین فقیه و مدرس پایان دوره ی قاجا آخوند نامیده می شد. اما 
ظاهرا در اين دوران ها عنوان آخوند برای سادات علما به کار نمی 
رفته است .در دوران حکومت پهلوی کاربرد اين واژه بسیار گسترده تر شد و 
سیاست دستگاه حاکم نیز بر آن بود که از حرمت آن کاسته شود و حتی مورد 
اما ای هه و نم که E E EA‏ 


پیشوای دینی به کار می رود». 


(ذائرة: المعارزف زک اسلامی جلد امک وم 


صدور رای اولیه در فارسی شناختن لقب آخوند و نصب معنای خودمانی بر آن در متنی 
که بلافاصله از بی صاحبی و ناشناختگی های چند وحهی آن صحبت می شود. جای 
حیرت است. به راستی سمبل کاری تنها راه کاری است که تدوین تاریخ ایران در تمام 
دوره ها را پیش پای هر نوع مورخی باز می کند. اینک و از آن که مطالب این یادداشت 
ها گرداگرد پیدايش و نقش روحانیت در تاریخ معاصر در جریان است» مورخ متن بالا از 
داثره المعارف بزرگ اسلامی را شاهد می اورد که روحانیت پایه حتی در نام گذاری 
مراتب و مقامات خود خالی الذهن می نماید و از ان که خود سعی نه چندان بلیغی به 
خصوص برای دسترسی به معنای آخوند و قدمت و سطح کاربرد ان به کار زده ام اينک 
و بی ملاحظه هرکس که عمق کلام را نمی پسندد برداشت خود را از معنا و کاربرد 
این انتساب بی ريشه صرفی و نحوی را پیش اهل نظر می گشایم تا کسی در این 
ایام خانه تکانی زوائد. دست و پای حق را باز کند و قفل دهان دارنده قلم و ارزش 


«حمزه مفتوحه در زبان های باستانی ما علامت سلب و نفی بوده, چون 
ابرنابو :نابرناء نابالغء امهرک :بی مرگ .اکرانه :بی کنارن بی کرانه. 
oY)‏ 


نیم سوز و نیز در کلمه اپیشه به معنای بی کار و عاطل در زبان فارسی فعلی 


ما نیز مانده است. 


در کوی تو اييشه همی گردم 
دزدیده تا مگرت ببینم به بام و بر». 


برای بنیان اندیشان حواله های زیانی از زمان های دورتر از دو قرن و نیم پیش اعتبار 


ولی نقش و حضور آن مثلا در امرد را ندیده نمی توان گذارد. 


است در اسماء مر احترام و بزرگ داشت را چون خوند میر و با مير خوند . 
برخی آن را از ربشه خواندن گرفته اند.» (دهخدا, لغت نامه. ص ۱۰۱۵۱) 


بدین ترتیب احتمال تازه ای برای معنا شناسی آخوند. یعنی بی خدا. طرح می شود 
که با توحه به ناشناختگی همه سویه کلام می تواند از سوی مخالفان روحانیت در 
زمانی به گردش آمده باشد که هنوز مرکز حوزه درگیر تولد خود بوده است. کشف 
حایگاه اين لغز که بار لازم و شناسا در سلسله مراتب روحانیت ندارد. اشارات روشنی 
به عدم تجانس و فقدان تعلق به مکتبی هدایت کننده حتی تعلقات ناسیونالیستی 


دارد. (ادامه دارد) 


۰ 


هوا خوری ۲۳ 


در اغاز بررسی ها در موضوع تاریخ معاصر با یادآوری مستندات انبوه و فراوان» از 
دوست و دشمن تقاضا کردم تا با استفاده از امکانات جدید و وسیع اینترنت به غنا و 
ارزش و يا رد و انکار یادداشت های معاصر بیردازند و در معرکه کنونی تنها تماشاگر 
هه بایدر پاسخ درنافتی اتضافا رای کته نود تاسایی, که ھی توان گت 
دوستان و دشمنان و نیمه راهان: زمین شخم نخورده ای در چشم انداز سوژه مربوطه 
باقی نگذاردند و تصویر زیر یکی از واضح ترین نمونه ها است که بدون چانه زنی و تنها 
تماش عمق شالی اد اسان و قفارت و اتومسل و غنرة که أضفهات زهان تساه 
این تصویر را به قصبچه ای شبیه می کند. بار سنگین مدخل ساخت پل را از دوش 


شاه عباس بی نشان برمی دارد و بر گرده عصر حدید می گذارد. 
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بر همین قیاس و با سود بردن از فرصت استراحت و بیماری و در سامان بخشی به 
گوشه ای از منابع درشت استخوان در خانه. به موردی برخوردم که مفقود شده گمان 


می بردم: آلبومی که اشیاء موزه مرکزی توپکاپی در ترکیه را معرفی می کرد. 





OYE 


آیا کتاب هنر دربارهای ایران را به یاد دارید؟ می توان این مجموعه تویکاپی را حلد دوم 
آن دانست که تصوير بالا صورت عینی روی جلد کتاب است و در صفحات داخلی ۱۸۰ 
تابلوی مینیاتور و يا اب رنگ و رنگ و روغن دارد که همانند کتاب هنر دربارهای ایران» باز 
هم از انقلاب فرهنگی مغولان و آتامان ها اغاز و اين یکی به آخرین شاهان عثمانی 
ختم می شود که در اين جا جز نقاشی. شیء و اثری از آنان نمی بینیم. شایسته 
شنیدن است که ابیات و سطوری که در متن هر اثر ضبط است جز انگشت شماری. 


به خط و زبان عربی و فارسی است. 
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این تابلوی شماره ۱۲۲ در مجموعه تویکایی است .کتاب مرد ریش و کلاه دار و لباده 
پنبه ای پوشیده را بی ذکر نام سفیر و یا ایلچی روس در دربار عثمانیان می شناساند 
و نمی دانیم چرا خطاط و نقاش گرداگرد صفحه را برای ثبت صریح ترین ذکر دشمنانه 
حافظ با دین اسلام مناسب دیده است؟ چنان که کسانی هم این اشارات ملحدانه را 
نوعی عرفان برتر انگاشته اندا! 


به باغ تازه کن ایین دین زردشتی 
کنون که لاله برافروخت آتش نمرود 
ز دست شاهد سیمین عذار عیسی دم 


شراب نوش و رها کن حدیت عاد و مود 


فرمان فوق که از سوی عارف بزرگ صادر است جماعت را به باغ می فرستد تا با سود 
بردن از لاله اتشین» آیین دین زرذشتی را تازه کنند. از دست ساقی عیسی نفس 
شراب خورند و داستان عاد و ثمود قرآن را به دور اندازند. کسی مرا به دوباره خوانی 
این بیت دیگر حافظ شاید هم به قصد تنبیه دعوت کرد. بیت کوتاهی که اندکی تردید 
در صحت این قول که دیوان شاعر و عارف ویژه فارس زبانان را در روزگار اخیر ساخته 
اند. باقی نمی گذارد. 


زین قند پارسی که به بنگاله می رود 


تذکر دادم که اگر در زمان حافظ هنوز سفینه ای راهی اقیانوس ها نشده و همانند 
آمریکا و آفریقا. اقلیمی با نام هند شناخته نبود. حافظ چه گونه با سلیقه و سامان 
طوطیان آن شبه قاره هم آشنا بوده و در عین حال این عارف تمام توحه نداشته که 
قند یک محصول و فرآورده صنعتی است و در زمان شیخ و عارف بزرگوار ما حبه و نامی 
از آن شناخته نبود و بالاخره بنگال یک نام گذاری جدید بر بخشی از هند شمال 
شرقی است که در تحولات سیاسی نظامی قرن اخیر به نام بنگلادش رسمیت يافته 
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می توانیم بر اساس تابلوی فوق درخواست بازگرداندن آن به سرزمین اصلی خود را به 

یونسکوی بی کاره بفرستیم زیرا در پایانه قرائت آیه,» صدق اللّه العلی العظیم « 

آورده اند که مورد پسند و در زمره سفارشات سنیان عثمانی نبوده است. (ادامه دارد( 
۰۳۷ 


هوا خوری ۲۴ 


تاه ال ام کو قزار یک جل فاا هو ماندیی ارخ وکس العمل کسی 
های ایران شناسی در دانشگاه ها و نیز برخورد حوزه های علمیه در برابر ابطال کتاب 


OYA 


دارم بهئون می گم, اصلا هیچ 
پارسی وجود نداره که تخت جمشید 
و شوش رو ساخته باشه. همه این 
چرئدیات را فنیگی ها سر هم کردن 
تاریخ پعنی من! 


> فر که دلیل نمی‌شه. اصلا ..::9۳] 8 

وجود نداره که پارسیها وجود دارن. 
تم که دا 
دلیل 


زذارسی حرف می‌زتم 
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نوشته شده در پنجشنبه, ۰۷ آذر ماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۴۰ توسط مدیر سایت 
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هوا خوری ۲۶ 


با صرف حوصله زیاد قسمتی از کلیپی را دیدم به نام زمین به علاوه پنج درصد, که 
ظاهرا قصد بیان علت نابسامانی های اقتصادی جهان را از طریق بررسی نقش 
مستقیم نزول در به هم ریختن عدم توازن اقتصادی دارد. در آغاز دو نکته را بادآوری 


کنم. 


صاحبان و سازندگان این کلیپ فضولانه. بی کسب احازه و با نصب تصویر من در ابتدای 
نوشته خود خواسته اند تا به نحوی مطالب حمع آوری کرده خود را به من نسبت 


نکته دوم اینکه کلیپ. سر به دنبال هم بستن مطالبی بود که بارها و بارها از طریق 


در حهان امروز که ارتباطات اندیشگی حتی به صورت بازیچه دست کودکان در آمده 
است. تکرار مطالبی که پیش تر از زیان و قلم این و آن بیان شده بود. ارزش بازخوانی 
و بازنمایی نداشته است. امروز حهان آن را صاحب کرسی نواندیشی می شناسد که 
به مطلبی تازه. گفته نشده و گره گشا بیردازد.کاری که هیچ نشانی از آن در کلیپب 


زمین به علاوه پنج درصد دیده نمی شد. 


بنابراین . از اين نقطه نظر کم ترین نشانه خردمندی در زمین به علاوه بنج درصد 
برنمی خوریم. مطالبی تکراری است بی این که خواننده يا بیننده را به سرانجام 
روشنگری هدایت کند. از سوی دیگر موضوع ریا در اين کلیپ شاید هم عامدا به گونه 
اک انتخاب شده که پای یهود در اين موضوع کلان گشوده نباشد. کلیب از بانک ها 


تتواتفسته آنم هواک کفتاه را بی آشاره به اخوال کی اد کاسناشسان کلنب: آذامه 
دهم. کارشناسی که نزول خواری بی رحم است و وحه دستی دریافتی از یک همکار 
بی چیز ما را فقط توانستیم از طریق دادگستری از او پس بگیریم .معلوم است که 
توضیح چنین آدمی در موضوع نزول به چه چیز می تواند عنایت داشته باشد .می 
گذرم از اينکه آن چند نکته قابل اعتنا در کلیپ کاملا برداشت از سخنان من است. و نه 
این معا که هتن را مئ تشه بسانمان داده پاش انم یک ات سار قانه و 


۰۲۱ 


مخفیانه از نوشته های کسان بی شمار و از حمله شخص بنده است. اما نظر خودم 
را هم در علت چنین آشفتگی به نظر لاعلاج در یک جمله گفته باشم. میزان کسری 
خاش خرس اس فان کیت با میات مات ها سا یت ملین سباسی 
اقتصادی و فرهنگی ملت ها برایر است. به معنای دیگر آن ذخیره ای را که می بايد 
صرف توسعه و ترقی شود دزدانه به خانه می برند و حاصل آنکه گوشه ای از توانایی 
های ملی که می باید صرف توسعه و ترقی شود به زخم اتینا می زنند که جامعه کم 
ترین برداشتی از آن ندارد و نوعی ربا خوری جدید است که مظاهر آن را در سرزمین 
خودمان و در سراسر جهان در هر زمان و به مقادیر سرسام آور شاهدیم. تذکر می 
دهم که کلیپ زمین به علاوه پنج درصد از هیچ بابتی کمترین ارتباطی با این قلم ندارد. 
وآن عکس و شعار ابتدای بررسی نباید کسی را فریب دهد. 


نوشته شده در جمعه. ۰۳۴ بهمن ماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۳ توسط ناصر پورپیرار 


اطلاعیه 


به اطلاع دوستان و دشمنان می رساند: 
اننشار عمومی حلد اول یادداشت های 
اسلام و شمشیر 

با شماره ثبت 

1246175 

مجاز اعلام شد. 
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اطلاعیه ۲ 


با صرف زمان و تحمل زیان بسیار سرانجام دانسته های یهودساز کنونی بشر را در 


اینک به کار ادامه زندگانی او نمی آید. 


می گویند چرا نوشتن را متوقف کرده ام. تجدید دوباره آن موکول به شکست سکوت 


اگر آن شهرستانی دورافتاده وظیفه فرهنگی خود را نیک دریافته و به جای آورده 
است. پس روشنفکری و مسئولان فرهنگی کشور غبار پایوش او نیز محسوب نمی 


شوند. 
ناصر پورپیرار 


FF 5F 5F 5K 5F 3F 5K 5K 5K اد‎ 5F 3K ما با ما ما اد‎ 5K 5K اک‎ 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم 


نوحوان که بودم و تازه شور وشوق آشنایی با مفاهیم و آرمان های دینی ایجاد شده 
بود با جذابیت خاص و وصف ناشدنی دلبسته و یایبند به اصول و فروع دیانت شدم و 
شوق قرائت و سماع قرآن و همچنین ادای نماز جماعت و بالاخص ماه خیر و برکت ماه 
صیام. 


در مسجد نیز سعی می کردیم نمازرا با ترتیبات کامل و ادب و نزاکت بسیار انجام 
دهیم تا بزگترها که در مسجد بودند عیب و اعراضی نگیرند و باعث عدم آمدن ما 
نوجوانان به مسجد نشوند. زیرا در این منطقه قریب ۲۰ و ۲۵ سال قبل به آن طرف به 
علت عدم کافی اطلاع عوام و خواص از پیام قرآن نوجوان و حتی جوان در مسجد بودن 
و خواندن نماز حماعت را بی مورد و غیر ضروری می دانستند و در بعضی موارد آن را 


خلاف شریعت نیز می دانستند! و آمدن مسجد را فقط برای افراد بالای ۵۰ سال جایز 
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می دانستند. گاهی اوقات پیش می آمد که شب ها نیز در مسجد می خوابیدیم و با 


همان سواد قرآنی که داشتیم شروع به یادگیری معانی آیات و حفظ آنها می کردیم. 


در تمام آن دوران نوحوانی تا پایان دبیرستان هر لحظه و ساعت را با تفکر درشیوه 
زندگی حضرت رسول و یارانش و سختی ها و مشقات دعوت اسلام و رشادت ها و 
کر OS SUS EA E SSS‏ 
شدن روزافزون عشق و دلدادگی من به ایمان و اخلاص قرآنی آنها می شد. بنابراین 
وظیفه خودم می دانستم باری از این دعوت اسلام را بر دوش خویش کشم واین راهم 
افتخاری برای خودم قلمداد می کردم. 


در سال آخر دبیرستان جویای کسب معرفت بیشتر بودم. درخصوص آغاز گسترش 
انیت مرو توو فود آ 0ہ و گر تقاط ڈنیا ته ذال یک مرک از کات هاگ بارنخی فرنوط 
به دوران اولیه اسلام گشتم که بعد از پیدا کردن جلدی از تاریخ طبری و دیگر کتب 
سیره و مغازی و خواندن آن ها متوجه یک نوع جنگ و جدال دایمی و همیشگی میان 
یاران رسول اللّه (ص) در همان آغاز خلافت حضرت ابوبکر (رض) تا دوران بنی امیه و بعد 
دوران بنی عباس و حمله مغولان و پیامدهای آن و جنگ های صلیبی و تاثیر آن بر 
جهان اسلام و مسیحیت شدم و اتفاقات و حادثه هایی که تفکر درباره آنها به غیر از 
سرسام و آشفتگی درونی و آفریده شدن یک نوع تردید همراه با پاس چیزی عایدم 
نشد. با خود می گفتم چه طور می شود قرآنی که مدت ۲۳ سال نزول خود گام به 
گام مومنین و سابغین الاولین را با خود همراه و تربیت کند. و اللّه در شان آنها آیه 
رضایت نازل کند. به یکباره و بعد از وفات پیامبر کینه های خفته دوران گذشته آنها از نو 
بیدار شود( بر اساس ادعای مورخین اسلامی) و یاران دیروز به یکباره دشمنان امروز 
گردند و هر دو گروه شمشیررا از رو ببندند. چگونه می شود آن یارانی که برای یاری 
دین اللّه و پیامبرش مشکلات کوه سان را به دوش خود حمل کنند و همه سختی های 
راه دعوت و هچرت را با آغوش باز و بدون هیچ گونه اعتراضی به جان بخرند. افرادی که 
حاضر بودند مال, دارایی, زن و فرزندان خود را در این راه بدهند و تنها رسول اللّه و قرآن 
را داشته باشند. چگونه و بسیار چگونه می شود به یکباره بر همدیگر بتازند و نه 


یکباره و نه دوباره و صدها باره به روی همدیگر شمشیر و خنجر بکشند؟ 


این جدال ذهنی با خودم ادامه داشت و روزانه در پی کسب اسناد دیگری بودم که 
شاید بتوان گناه اين اختلاف و تفرقه افکنی را بر گردن دیگران به غير از خودی ها 
گذاشت که به اسم اسلام و مسلمین وارد جامعه شده اند که ازآن دوران نخست 
شروع به اختلاف افکنی در بین امت واحده کرده اند و اولین انگشت اشاره به سوی 


دز( 


ِ ۱ رفت به غیرازعبد ال بن سباء بهودی که با استفاده از جوعمومی آن دوران 
و رافت اسلامی شروع به تاسیس مکتب حجدیدی در بین امت اسلامی کرده بود. 


مقصر اصلی را به نظر خودم پیدا کرده بودم و نیازی نمی دیدم به حزئیات دیگری وارد 
شوم. بعد از گذشت زمانی متوحه شدم که این اختلافات درونی امت اسلامی نه در 
یک مورد بلکه در حدود نیمی از کلیات و جزئیات این امت را با خود درگیر و مبتلا کرده 
است. با خود فکر می کردم که برطرف کردن این اختلافات که از صدر اسلام شروع 
شده و همچون درختی تنومند و پرريشه رشد کرده است را با چه تبرانديشه 
یه ی او اد ان 
بهترین راه کار رحوع به متن اصلی یعنی قرآن بود. ولی وجود تفاسیر و تواریخ اسلامی 
که بسیارمتنوع ومتضاد بود حل مشکل را بعید می نمود تا اینکه با مجموعه کتاب 
شاه نما ها ار SE Es‏ اس که 
چند باره خوانی مطالب و تحقیقات و پرسش های جانبی دیگرکه از اطراف داشتم 
متوحه کلید حل مشکل شدم که جناب استاد به درستی نکته یابی وعیب یابی 
نمودند و جزا و تفصیلا تمام شبهات موجود درموضوعات صدر اسلام وآغاز تدوین وجعل 
کتاب نویسی دینی و تاریخی شرح مبسوط ارائه نمودند و شبهه ای را برای حقیر 
که اه ان تاه دی اس OEE‏ یه 
آنها در همین قرون اخیرکه امکان کتابت رااز نظرفنی آسان کرده به وجود آمده. 


بنابراین درمان اصلی این درد و مشکل بیرون انداختن تمام متون و کتاب هایی است 
که پیرامون تاریخ صدراسلام و ایجاد کینه و نفرت درونی در آنها به کرات و وفور یافت 
می شود.ارزش کاری که به نظر حقیر استاد را در مقام یک متجدد دوران ارتقاء می 
دهد و به گزافه نگفته ام. زیرا تاثیری که بنده از افکار, مکتوبات و بیانات محققانه ومتقن 
ایشان در حوزه تاريخ و باستان شناسی و دیانت اسلام دریافت کردم آن قدر زرف و 
وسیع می باشد که بی مجادله عرض می کنم که اگر مجموع آثار استاد عزیزرا 
دراختیار نداشته بودم گرفتارچنان پریشان روانی و وسواسی می شدم که ممکن بود 
تا آخرعمرنیزنسکینی برای من پیدا نمی شد. زیرا با چنان حجم عظیمی از مکتوباتی 
در حوزه تاريخ اسلام و ایران برخورد کردم که مملو از تضاد و کشتن و برادرکشی و 
خیانت بود. اما استاد فرزانه چنان ما را با تاریخ اسلام و با مجمله علوم انسانی آشنا 
نمود و حل کلید فصل های متنوع آن را گوشزد نمود که دیگر به چنان باوری رسیده ام 
که بنا بر توصیه استاد اعتقاد ما به علوم انسانی فقط به متن متین قرآن خلاصه می 
شود. آنچنان ستایشی از دیانت اسلام استاد ارائه فرمودند که آن را حامع ترین و کامل 
ترین متن علوم انسانی و پاک ترین و آرام ترین دیانت يافتیم. بنابراین بالمنه و افتخار 
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وازراه دور دستان پرتوان و انگشتان هنرمند استاد را به گرمی می فشارم و می بوسم 
و سلامتی عمر مع البرکات را برای ایشان و خانواده محترم و همکاران گرامیشان از 
له سبحان آرزومندم. بعد از کسب آگاهی هایی که از استاد اخذ کردم شروع به 
تحقیق کتاب هایی که در مورد رحال علمی و مذهبی حوزه زیستی من ( خنج) بود 
پرداختم و اولین تجربه ای بود که محققانه به مطالب این کتاب ها دقت کنم که در 
کمال حیرت متوحه تمام نقایص و نقایضی که در مورد کتب تاربخی اتفاف افتاده بود. 


شدم: 


در این شهرستان چیزی نزدیک به ۱۵ بقعه از قرن های ششم الی دهم و یک میل( 
ا 0 کم کو او کو ا ا وط ارو کے رات درک کی 


عنوان نمونه به سه مورد از این بناها اشاره می کنم: 


الف : مناره شیخ دانیال خنجی 


این عارف خنجی درقرن هفتم هجری قمری می زیسته است. ازتاريخ تولد او در کتاب 
ها اشاره ای نرفته است. اما تاريخ وفات او را بین سا های 1۵۰ تا 71۵۷ ۵. ق می 
دانند. این عارف در خنج خانقاه و بارگاه داشته و مریدان زیادی تربیت نموده. چنانچه که 
درکتاب ها آمده مریدان شیخ برای ارشاد مردم علاوه بر ایران به دیگر کشورهای 
اسلامی همچون مصر وعربستان فرستاده می شده اند. بنابر روایت کتاب ابن بطوطه 
سیاح. اوبه قصد دیدار شیخ دانیال از شیرازعازم خنج می شود. اما هنگامی که به 
خنج می رسد. متوحه وفات شیخ می شود. بنابراین او با پسر شیخ دیدارمی کند. 
درمدت اقامتی که در خنح داشته با مریدان شيخ هم مشرب بوده و درحلسات و 
حلقات ذکر آنان حاضر می شود و استفاده ها برده است. 


در سال ۷۱۸ ۵. ق این بارگاه و مجموعه توسط قطب الدین تهمتن حاکم هرمز ساخته 


می شود. در عبارت کاشی کاریی که بر دیواره اين مناره می بینیم و تابلو شرحی که 
اذارة میرات فزهتکی در آنجا نضب کرده این ختین است. که. با خط کوقی اد بالا بة 
سمت پایین مناره عبارت لا اله الا اللّه و محمد رسول اللّه پس عبارت خلفاء راشدین و 


همچنین دوازده امام شیعیان به چشم می خورد. 
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نکته مورد اشاره آخرین متن کاشی کاری مناره است که نام دوازده امام شیعیان زینت 
داده شده است. زیرا در قرن هشتم که سال تاسیس این مناره می باشد درهیچ 


است که حاکم آن دستور دهد نام امامان شیعه را بر گور یک صوفی سنی بنویسند! 


ب: درگاه ورودی مسجد حامع( ایوان) 


این بنا به دستور امیر سیف الدین نصرت لاری حاکم لارستان در سال ۷۸٩‏ ۵. ق 
ساخته شده است. این بنا حزء آتار ملی به ثبت رسیده است. این درگاه در حال حاضر 
شامل دو دیوار شمال و جنوب و روبه روی همدیگر قرار دارند که ارتفاع تقریبی هر کدام 
به طول ده متر می رسد. قطر پایه دیوار به عرض تقریبی ۲/۵ در ۲ متر می باشد. دو 
طرف دیوار ورودی از پایین به سمت بالا به اندازه تقریبی ه متر با هم قرینه هستند. 
اما مابقی اندازه دیوار به سمت بالا قرینه و شبیه همدیگر نیستند. قسمتی از دیوارها 
کاشی کاری شده اند و بقیه بنا از ملات گچ و سنگ به روی همدیگر قرارگرفته وبالا 
رفته است. اما سنگ هایی که به کاررفته بسیار خام و بی تراش هستند. در میانه 
دیوارها ورودی درگاه در هر طرف یک رباعی گچ کاری شده که در حدود نیمی از کلمات 
آن ریخته است. این رباعی به زبان فارسی و خط نستعلیق می باشد. رباعی در قابی 
از گچبری قرار دارد و بر روی دیواره سنگی قرار دارد وچیزی که به راحتی می توان 
تشخیص داد الحاقی بودن این قاب گچی به بناست. عبارت رباعی در کتابی که در 


شرح حال شیخ حاحی محمد ابونجم نوشته شده این چنین است: 


کشت در اة جاك شخ شس الذئن مخمد هات اقل فين 


هرشند ین آنفه مهفتدای اهل حال 


از نظر اوزان عروضی شعر کلاسیک فارسی چنان به هم ريخته است که نمی داند 


لقب چه نوع وزن شعری به این رباعی درهم ريخته بدهد. 
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در خود معنی شعر نیزمصرع سوم تامل برانگیز است که شیخ حاحی محمد عارف قرن 
هشتم را یک شیعه بسیار مومن و پیرو ائمه شیعیان نشان می دهد. در صورتی که 
کتاب هایی که در شرح حال وی مطلب نوشته اند او را یک سنی متعصب می دانند و 
حتی بعضی از مریدان این شيخ در مکه. مدینه و قاهره مجالس موعظه به پا می 
کنند! 


از سوی دیگر مصرع سوم رباعی در گچبری ريخته شده است. که دلیل آن را گذشت 
زمان می دانند. در صورتی که به عقیده بنده کسانی که در ۲۰۰ و يا ۱۵۰ سال 
گذشته این بنا را بالا برده اند. به تاکید نمی دانستند کسانی که در آینده قرار است در 
این مکان گرد هم آیند سنی مذهب يا شیعه مذهبند و بعد از اينکه متوحه شده اند که 
ساکنان اولیه اين مکان سنی مذهبند به عمد این مصرع سوم را از قاب گچبری بیرون 
آورده اند تا دیگران که آینده می آیند متوحه گاف معماران نشوند. زیرا اگر می خواستند 
سنی مذهب بودن شیخ محمد ابونجم را از کتاب ها بیرون آورند کار نشدنی و مشکل 


ساز بوده است. 


افا کر رنافی واه شهالی اکقر کلمات اقا کی که ره نتم الت این کوک 
گتایه شرح خال وگ تيز به ایی زتاغی دیوارة شمالی آشازة اک ادا 


ج: طومار شاهی سلطان یعقوب بایندر 
سال ۸۴۲ 6 ف سال توش طوهار عون شاه 


این سند که به درخواست افضل الدین روزبهان خنجی و به فرمان سلطان یعقوب 
بایندر پادشاه آق قویونلو بر روی پوست آهو و به قلم همین روزبهان خنجی که درآن 
دوره وزیر و وقایع نگاردربار سلطان یعقوب بوده, انجام گرفته است. شرح این پوست 
نوشته درخواست روزبهان از سلطان یعقوب می باشد. مبنی بر نگرفتن باج و خراج 
حکومتی از مردمان زادگاهش ( خنج). زیرا مردمان این شهر در آن دوره غالبا از دراوییش 
و صوفیان بوده اند که دادن خراج حکومتی بر آنها دشوار بوده است. عکسی که از این 
سند در کتاب تقویم تاریخ خنج که در سال ٩۳‏ به چاپ اول رسیده حکایت از متنی می 
کند به زبان فارسی و خط فارسی( عربی) و با قلم نی ریزنویس. در پایین طومار با دو 
مهر به نام سلطان یعقوب بایندرکه ظاهرا از نمونه مهرهایی که درمجموعه 
انا نی سوه داد فطاها به آواکر ملطف فاسار شسبة انست ه اد همه شیوخ 
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حکمرانی خود را به خواننده اعلام کند! 


بعد از مطالعه کتاب تقویم تاریخ خنج به سراغ گردآورنده و نویسنده کتاب رفتم و پیگیر 
جواب سوالاتی بودم که باید پاسخگو باشد. ایشان از جمله افرادی هستند که هر 
گوشه ای ازشهر که نصف آجری هم پیدا شود بالفور بر آن تکه آحر شرح مطولی می 
نویسد تا به هر سعی قدمت این شهر را بالا برد و به تاریخ این شهرآجری اضافه کند. 
شخصی که مشرب فکری اش از نوع فارسی پرستی قدیم و از پیروان افکار دانشگاه 
پهلوی شیراز سرچشمه می گیرد. در پاسخ سوال بنده که چرا هیچ گونه ماخذ و 
اسناد تاریخی در پایان یا پاورقی کتاب مشاهده نمی شود واین مطالب را از چه منبع 
برداشته است. گفت: ضرورتی نمی دیده تا منابع کتاب را بنویسد! و مطالب نیز از 
مجموع کتاب های کتابخانه شاه چراغ شیراز برداشته است. بعد پرسیدم که چرا 
تضاد تاریخ نگاری در وقایع و شرح حوادث در کتابش بیداد می کند؟ 


مهم نیست. مهم بالا بردن قدمت تاربخی شهرمان است!! 


بعد در مورد کاشی کاری های مناره که جرا کاشی کاران مناره شيخ دانیال در قرن 
هشتم در یک شهر سنی مذهب هیچ گونه مراعات حال شهروندان این شهر را نکرده 


و مناره را با نام امامان شيعه آراسته اند؟ 


که باز پاسخ قانع کننده ندادند. بعد از این دیدار متوجحه شدم که این متولی امور 
فرهنگی در خصوص ابنیه تاریخی و اسناد مربوط به کتاب ها و غیره هیچ گونه اطلاعی 
ندارند و باعث ایجاد شبهات دیگری نیز می شوند. اگر که بخواهند افراد امتال بنده را 


به هر حال بعد از ایشان به سراغ مسئول میراث فرهنگی شهرستان رفتم و در 
خصوص این که تاریخچه مرمت آثار درگاه مسجد جامع خنج مربوط به چه دورانی و 
توسط چه کسانی انجام شده نیز پاسخی نداشت جز این که مرمت بنای درگاه 
مسجد حامع مربوط به قبل ازانقلاب بوده و در اداره مرکزی میراث فرهنگی استان 


اما در جواب این که چرا رباعیات دیواره درگاه مسجد جامع به خط نستعلیق نوشته 


o۹ 


صورت گرفته و به بنا اضافه شده 


گفتم که بر اساس منابع موجود در کتاب هاء خنج و نواحی جنوبی تا پایان عمر دولت 
صفوی هیچ گونه نفوذ و لشکرکشی به این مناطق رخ نداده که بخواهند برای این 
درگاه رباعی بنویسند و از سوی دیگر تمام مطالب این شعر به زبان فارسی بوده. 
درصورتی که تمام سلاطین صفوی ترک زبان بوده اند و از زبان فارسی اطلاع نداشته 
اند و به همین صورت است آن طومار شاهی مربوط به یعقوب بایندرکه توسط روزبهان 
خنجی نوشته شده است. پس با این پاسخ نماینده میراث فرهنگی شهرستان 
ودم کید که وی اه ای ین وسات انات هماند ان کسی که 
شرح وقایع تاریخی خنج را گردآوری کرده بود کوچکترین آگاهی نسبت به کاری که 
مسئولیت آن را برعهده دارند. ندارند وهنوز نمی دانند وقتی تناقضات حول یک مبحث 
اسناد تاریخی به وحود آمد کل آن ادعا و سند ازدرجه اعتبار و سنچش علمی می 
افتد. بعد در مورد وجود تیه های باستانی که در سطح شهرستان وحود دارد که آیا 
اقا نی کیک ادش این کے هات تاسانی خیرات فرهتگی اسان آراته کردم ازست 
پاسخ داد که به علت عدم آموزش عمومی که در حفظ این آثار دراین جا وجود دارد و 
ممکن است که در حین کاوش ضربات و صدماتی به اين آثار توسط مردم عوام صورت 
گیرد! وهمچنین نبود مرکزی که بتواند اين آثاررا در خود نگه دارد. به این علت اداره 
میراث فرهنگی استان از بازشناسی این آثار امتناع می کند!!! 


این در حالی است که این شخص مسئول. مجموعه سفال هایی که در شهرستان 
گردآوری شده و برای قدمت این سفال ها آنها را برای آزمایش کربن ۱١‏ به تهران 
فرستاده بود» حکایت از قدمتی داشت نزدیک به سه هزار سال قبل. اما با این وجود 
ایشان ادعای نبود آگاهی عمومی در حفظ این آثار را عدم تمایل میراث فرهنگی به 
کاوش در این شهرستان قلمداد می کند. 


از دیگر کتبی که در شرح رجال خنج مطلب آورده کتاب هزارمزاراست و همچنین کتاب 
فارس نامه ناصری. 


در کتاب مزارات شیراز که نسخه آن نیز کمیاب شده نویسنده کتاب نام هزار شخص را 
در کتابش قید می کند و آن ها را جزء رجال علمی استان فارس معرفی می کند. با 
دقتی که انجام دادم متوحه شدم که نویسنده کتاب به هر یک از بخش ها و 
تفای اسان شدای ال یاف سای سای نیش ها اشفا 
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علم خیز و پر جنب و جوش در قرون اولیه اسلامی کند و اعتبار بخش ها با توجه به 
تعداد افراد عالم یا مذهبی بالا رود در صورتی که در ارض واقع شاهد هیچ یک از آثار 
جنب و جوش اجتماعی نباشیم. 


در کتاب تقویم تاریخ خنح نویسنده مطلبی آورده که می توان اعتباری بدان داد و آن 
شرح وقایع سال ۱۲۹۲ ۵. ق که توسط شاعرقشقایی «ماذون» که بر دیوار داخلی 
سماع گاه مسجد حامع مطلبی به شرح زیر می آورد: 


تسه ۱۳۹۲ هتفه فان خالین د اد مرت القافان: نات 
خان ایل بیگی ( پدر صولت الدوله قشقایی) که حاکم و مالک بلوک خنج بود 
کار آنن کافا ت ی که در هه هه سای موز ات رتیت رو اه 
زک ا شور ابا هراق وه ام همین لدو که به ى جاه 
مشایخان بلده که در قلعه نشسته بودند کس دیگری نبود. ریحان بیگ نامی 
که وزیر وییشکار قرارداده بودند رفت و بعضی از متفرقه از فیشور( روستای 
حوالی خنج) و هر جای دیگری به محل آوردند علی الحساب جمعی آمدند و بنا 
دارند که صورت آبادی بگیرد .» 


( ص ۲۶- نقویم تاريخ خنج نوشته عبداللّه اعظمی ) 


در این متن که بر دیوار داخلی سماع گاه نوشته شده به روشنی نشان می دهد که 
ماذون شاعر, هیچ اشاره ای ندارد به تاراج خنح و نابودی و آتش زدن این شهر توسط 
طهماسب قلی خان جلایر فرمانده نادرقلی افشار که به بهانه حا دادن سردان محمود 
افغان این شهر را به آتش می کشد. این اتفاق در سال ۱۱۶۷ ۵. ق بعنی در ۱۶۵ 
سال قبل از آمدن ماذن قشقایی صورت می گیرد و نه اشاره ای به وحود مسجد جامع 
در اطراف این بقعه شیخ حاجحی محمد ابونجم می کند. در صورتی که مسجد جامع 
خنج توسط مرحوم عبدالعزیز خنجی جد پدری دکتر عبداللّه خنجی یکی ازاعضا مرکزی 
حزب توده ایران در سال ۱۳۳۸ ه. ق ساخته می شود. ايشان که از متمولین مقیم 
بحرین بودند. این مسجد که جزء اولین مسجد در خنج بوده بنا می نهد. بنابراین با 
توحه به اشاره ماذون مبنی بر نبود آبادی در این شهرستان در ۱۶۳ سال قبل و 
همچنین ساخت اولین مسجد خنج در سال ۱۳۳۸ ه . ق ( ٩۷‏ سال قبل) نشان از 
گردهم آمدن کم کم مردم در اين مکان در حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ سال قبل دارد و ادعا 
جناب استاد مبنی بر تشکیل تجمع های انسانی در ایران نزدیک به ۲۰۰ يا ۲۰۰ سال 


۰2۱ 


گذشته حداقل در حوزه زیستی ما کاملا مطابق و برابرواقعیت موجود می باشد و تمام 
ال ۵ اش موود دن کناب هات اکى ازخملة کان امه اضرف ابن وه 
سیاح. مزارات شیراز در مورد خنج» بجز فریب چیزی نبوده و با واقعیت های موجود 
منطبق نیست.کسانی که با بالا بردن چند ابنیه که عموما متعلق به دراویش و صوفیان 


است سعی در تاریخ سازی برای این بخش کرده اند. 


در یکی از خاطراتی که مرحوم حسین اکبری ( امیر حسین خنجی یکی ازمشاورین 
بنی صدر درایام نخست وزیری بنی صدر) نقل می کند مربوط به اتفاقی است که در 
ایام کودکی ایشان در خنج می افتد: 


شرح ماجرا از آنجا شروع می شود که یکی از اهالی شهر که همسرش بچه دار نمی 
شده قصد ازدواج مجدد دارد تا از زن دیگر بچه دارشود. همسر این شخص از موضوع 
خبردار می شود و برای منصرف کردن شوهرش از این کار پیش شخص یهودی به نام 
«اسماعیل» می رود و از او تقاضای تعویذ می کند. ملا اسماعیل هم نتعویذی به او 
می دهد و به او می گوید که آن را در آب حل کند و بعد از شام به شوهرش بدهد و تا 
فردا اين تعویذ اثر خود را می گذارد و شوهرت از این کار منصرف می شود. زن بیچاره و 
کم عقل این تعویذ را شب به شوهرش می خوراند. فردا صبح متوجه می شود که 
شوهرش از درد کمر به خود می پیچد و مرد بدبخت کمر خود را به دیوار می مالد و با 
صدای بلند فریاد وای سوختم وای سوختم سر می دهد. بعد آزاین اتفاف مرد بیچاره 
به زندگی عادی برنمی گردد و تا آخر عمر خانه نشین می شود و با اين درد از دنیا 
می رود. بعدها از قول زنان همسایه زن این مرد لب به اعتراف می گشاید که با دست 
خودم زندگی ام را نابود کردم و ماجرای رفتن پیش ملا اسماعیل بهودی و خوراندن 


تعویذ به شوهرش را شرح می دهد. 


البته آقای اکبری اشاره ای نمی کند به حنایتی که این شخص بهودی در حق این فرد 
مسلمان می کند و آن را از زندگی ساقط می کند. بلکه می نویسد که در جهان 
اسراری هست که انسان هیچ گاه به کشف آنها پی نخواهد برد. هر چند اندیشیدن 


بعد از تشکیل دولت اسرائیل ملا اسماعیل با خانواده به آورشلیم می رود و پسرش 
عزیز بعدها می شود سفیر اسرائیل در سوئیس( نقل از کتاب خاطرات امیرحسین 


خنجی - حسین اکبری) 
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در پایان این نقل می خواستم این نکته را یادآوری کرده باشم که در شهر کوچکی متل 
خنج در قریب به ۵۰ و 1۰ سال قبل زمام امور مذهبی در این منطقه به دست این افراد 
بهودی بوده که در مناطق جنوبی فارس نیز سکونت داشته اند وهیچ گونه نظارت 
ویازرسی را بر روی خود احساس نمی کردند که این چنین بی پروا و آزاد هر نوع 
دخالت مخربی را در زندگی مسلمانان جایز می دانسته اند. 


آخرین موضوع این دفترمربوط به شجره نامه است. با توجه به تعدادی از شجره نامه ها 
که در کتاب دیگری که دراین باره چاپ شده و مربوط به برخی از طوایف این منطقه 
اسک کا می ذد که اخلب این سره تام ها ا که به انك هاف هة 
جمعیت استاد رشد این طوایف» رشدی نزدیک به ۲ یا > برابر بیشتر ندارد و جالب این 
که سالمندان برخی از این طوایف خود را مهاجرینی می دانند که همراه پدر یا پدربزرگ 
خود به این مکان آمده اند و نام طایفه خود را با نام مکانی که از آنجا آمده اند نام 


گذاری شده و معروف هستند. 


در پایان از استاد فرزانه و گرانمایه خواهشمندم که نواقص و ایرادات این مقاله را برای 
حقیر گوشزد و مکتوب نمایند و نیاز به تحقیقات خیلی بیشتر از این مطالب که ممکن 
است حسته و گریختگی زیادی در آن مشاهده شود لازم است تا پربارتر شود. البته 
اين اولین اقدامی است که در این باره دست به قلم برده ام. بنابراین الطاف جناب 
استاد می تواند این عیوب را برطرف کرده و مواردی که اهم بیشتری دارد البته در 


حوزه زیستی خودم به ترتیب اولویت برای من شرح دهد. 


در بایان یادداشت بار دیگر استاد را به خاطر روشن کردن راهی که به گمراه رفته بودم 
قدر دانم . او که تمام مشقات و خطرات این کارعظیم را با حان خود خرید تا آیندگانی 
که می آیند و درراهند همچون نسل گذشته به سقر وسیاه چالی نیافتند که اسلام 
شناسان و تاریخ شناسان و ایران شناسان مغرض برای ما حفر کرده اند ونسلی 
باشند که محققانه به فصل های متنوع علوم انسانی وارد نشوند وهرادعایی را در اين 


زمینه نیذیرند. 


استاد عزیز شما در شان و مقامی هستید که اللّه سبحان درباره آنها می فرماید: 
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الذین ببلغون رسالات اللّه و بخشونه 
و لا بخشون احدا الا اللّه و کفی بالله حسیبا 


( سوره احزاب, ۲۹) 


سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۲ 


اسکندر» 


اطلاعبه ۳۲ 


ناریا کتاب خانه شخصی خود. 


قریب ۲۵۰۰ حلد را می فروشد. 


نوشته شده در چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 10:02ق.ظ توسط ناصر 


پورپیرا ر 


O٤ 


اطلاعیه ۴۲ 


سرانجام به خواست خدا کار فهرست بندی آدرس دار کتاب ها تمام شد. دوستانی که 
پیش از این سفارش کتاب داده بودند لازم است بار دیگر و با مراجعه به فهرست جدید 
که و لینک ین اراته دة سارن خود را دید گند مغلا کاب آیرات ار آغاد :تا 
اسلاق ت دوه ادما و درو ها ها را اتسار 


http://www.uplooder.net/cgi- 
bin/dl.cgi?key=ae95ba53dae4bc4d30da541c968f4650 


هواخوری ۲۷ 


این نامه ی یک روشن فکر افغانی به رییس جمهور کشورش که در مقدمه کتابی با نام 
«پور خرد» آورده» سیلی محکمی بر گونه کسانی است که گمان برده و تبلیغ می 
کنند مدخل های بنیان اندیشی در گذر زمان اندک اندک فراموش خواهد شد و تفی 
است بر صورت روشن فکری دود گرفته و حزب ساخته و هتاک ما که گمان برده اند با 
نفوذ در مراکز فرهنگی کشور تریبون های رسانه ها را چنان بر تزهای بنیان اندیشانه 
می بندند که علاوه بر روزنامه و مجلات حتی کتاب فروشان کشور را نیز از عرضه چند 
صد مدخل نو بر تاریخ و فرهنگ ايران و جهان بر حذر داشته اند و وزارت ارشاد در بن 
بستی که ناچار رییس جمهور کشور را بر نیاز به تعاون عمومی و رعایت دموکراسی 
ملی وادار کرده. هنوز قریب ده جلد از تالیفات مرا در محاف سانسور دارد. 


«به مقام محترم رپاست جمهوری اسلامی افغانستان! 


احتماعی و تجارتی نیستند. در روزگار ما. روز تا روز بر محور انديشه های 


Olo 


گان دیموکراسی به شمار میروند. تفکری را زاده اند که عصبیت قومی را بدون 
ملاحظه بر کرامت انسانی. حول منافع «قوم» بنویسند؛ که در جهان ماء هیچ 
ویژه گی ای منحصر به فرد و محدود به یک نشانی ندارد. اين معضل که به 
بهانه ی آزادی تفکر و کار فکری انسانی , دفاع میشود. در واقع همان پدیده- 
ایست که پشتوانه ی گرایشات قومی را میسازد؛ بنابراین. نقش همان پندار 
های بشری که کزاندیشی های انسانی را نقد کنند. همانقدر مهم میشودکه 


از مولفه های دیگری سخن برود. 


کر منک ادو ال ریق صرق انس ی شا طالان گام شوم که 
اگر فضای نوین. فرصت های زیادی برای صورت های متنوع بروز انديشه ی 
افغانی فراهم آورد. چنین امری. توجیهات برای اغراض قومی را تا مرز جنون نیز 
احازه داده است. گرايش های شدید قومی مبتنی بر میراث های به اصطلاح 
ادبی و فرهنگی که با بازخوانی های عجیب و عجین در عصبیت قومی . در 
وه ها موی دراه اند عاف تفای ها د هاف اها ا 
باعث میشوند که به زودی در عقب خویش» سیاست های فرهنگی همسایه 
گان را به عنوان پشتوانه هایی در مسیر منافع دیگران . به همراه داشتند. من 
معتقدم تا مقوله ی «بنیادگرایی فرهنگی» را - پس از وضع این اصطلاح که 
شاید در زمره ی نخستین ارایه کننده گان آن باشم - . پا به پای بحث 


«بنیادگرایی دینی». در همین مسیر به نقد بکشانم. 


کشور ما در مسیر یک رقابت منفی. پس از برقراری حاکمیت پهلوی در ایران 
که موجد بدترین پدیده ی غیر انسانی و نژادی (فارسیسم) بود. بر اثر نیاز های 
رقابت منفی . عمق تاریخی را در دستور کار رسمی- فرهنگی و پژوهشی 
قرار می دهد و اکنون که در مسر این رقابت» بیش از هشتاد سال است جلو 
میرویم . دستاویز و ابزار های جعل (آریایی و خراسانی) که در توهمات و سوء 
برداشت های ما » بزرگ شدند . سیاهی هایی نیز دیده می شود تا حقیقت 
تاریخی و مستند ما (افغانستان و افغان) دستخوش سیاست ها شده و به 
چالش کشیده شوند. 


از آن که تجربه داریم, جلوگیری و پیشگیری هایی که با دلیل و خردورزانه 
نباشند. جز نتیجه ی مقطعی . کاربردی ندارند و خود باعت اشاعه ی 
بدینداری ای میشوند که چون پاسخی نداشتند. مانع آزاد اندیشی شدند. 
پیشنهاد می کنم تا برای بیرون رفت . از راه حل هایی که به عنوان یاسخ ها 


1 


در برابر سیاست ها و گرايش های غلط. کار های پژوهشی و نوین فکری - 
ادبی و فرهنگی اند. استفاده شده و جزو سیاست های فرهنگی و حمایت از 
ارزش های واقعی دولت افغانستان. آداا شوند و به عنوان نخستین موضوعات 
کاری آن . آثار پژوهشگر نامور. استاد «ناصریورییرار» را که با پرجمداری 
ارزش های اسلامی . نگارش ها و پژوهش های انسان محور و پر ارزش 
منطقه بی. بهترین انواع کار را در حهت رسوایی پدیده های جعلی و مضحکی 
چون فارسیسم ارایه کرده است , در چوکات اداره و يا نهادی با عنوان «مرکز 
مطالعات پیرارشناسی» يا در حدود اکادمی علوم افغانستان و يا هم به گونه 
ی مستقل و تحت اثر ساير ادارات مربوط دولت ‏ امر ترویج بفرمایند و بر اینگونه 
, نه فقط مسر ها را برای یافته های درست . هموار کنند . بل در حهت زدودن 
اوهام فرهنگی که دیوانه وا گروهی را در خیالات واهی . بومی . صاحبان 
اصلی , دارنده گان چنین و فلان فرهنگی , هتاک . متجاوز و فزون خواه نموده 
است. پاسخی محکم داده و کرداری را نهادینه نمایند که بزرگترین منفعت اش 


, حفظ ارزش های افغانی خواهد بود. 


نویسنده به عنوان یکی از ارادتمندان استاد «ناصر پورپیرار» که حقانیت این 
شخصیت بزرگ را در مطالعه ی همه جانبه ی آثار ایشان . به تمامی دریافته ام 
> کار اين پژوهشگر و مدافع بزرگ ارزش های اسلامی و واقعی منطقه ی 
تمدنی خویش را , نه فقط از بهترین ها می دانم » بل مدخل های نو گشوده 
ی او برای نگرش های نو و توجه بر ژرفنا هایی که واقعیت ها را در امر 
روشنایی بر ادعا ها » روشنایی داده اند , از بهترین آثاری می دانم که شاید در 
طی صد سالی که از پرباری کار فرهنگی در زبان دری می گذرد. در حغرافیای 
این زبان از تاحیکستان تا افغانستان و ایران » بی مانند و بی همتا باشند. 


یادآوری این نکته ۰ بی جا نخواهد بود که استاد ناصر «پورپیرار» در راستای 
اهداف برحق اش از چنان تنگنا هایی گذر کرده است که یگانه روزنه برای 
رسیدن به حقایقی است که در میان انبوه جعل و صادرات سیاسی - فرهنگی 
بیرونی » تنها شانس برای دریافت واقعیت های ملت ها, در حغرافیای عقب 


نگهداشته شده جهان سوم اند.. 


محتوای کتاب حاضر. بهترین پیام در جهت سفارشم برای ریاست جمهوری 
اسلامی افغانستان خواهد بود و اینجانب . آماده ی هرگونه توضیح و 
پاسخگویی در قبال پیشنهادم استم.» 


oV 


با احترام 
مصطفی «عمرزی » 
۶ سرطان / ۱۳۹۳ خورشیدی 


کابل 
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دتایی های که به ما متقل شده و سرابا بدون سند ومجعولات تد‎ 
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پژوهشگر نامور و پرچمدار بزرگ اسلام 


استاد ناصر «پورپیراره 


زین رده ابی مثالا باتصد سال ۰ 1 در 
از ان یحی داردیاما رزسم داء 


EE E ECE‏ کودکانه ۰ بدون مد و جافاته تب : بازتاب کارنامه ها ء قلم اندی* ندان 


6 To Attempt 
ما ۱۵ ۱۱۳/۱۷۱۶2۱2 و کزه تب‎ 





نوشته شده در چهارشنبه ۱٩‏ آذر ۱۳۹۲ ساعت 09:06 ق.ظ توسط ناصر پورپیرار 
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یکی از قفرآن‌های مورد بررسی در پروژه "کوریس کورانیکوم" 
مکان: کتابخانه دانشگاه "لیدن" هلند - زمان احتمالی نگارش: بین سال‌های 
6 ۱/۷۰ 


۰9۹ 


سال ها پیش همراه عرضه دلایل محکم و تصاویری از دست نوشته های قرآنی و غیر 
قرآنی گوناگون, به خط بومی و کهن عرب. برای نخستین بار در جهان. ضمن مقدمه 
کتاب »پاییروس ها» نوشته بودم: 


«بدین ترتیب مدعی می شوم که ظهور کمال و بلوغ در خط عرب. حتی برای 
نگارش قرآن هم که اصلی ترین متن برای مسلمانان است. مقدم بر قرن 
هفتم و هشتم هچری صورت نبسته, چه رسد به ده ها هزار کتاب. که مثلا 
ابن ندیم تالیف و تحریر آنها را به قرون اولیه هجری کشانده است!! بدین ترتیب 
آیا نیازمند بازبینی اسناد موحود در باب هستی و هویت و نیز تعمق و تفکر در 
موضوع تاريخ و فرهنگ اسلام نیستیم؟!» 


حالا روزنامه مشرق در شماره ۲٩‏ آذر ۰٩۳۲‏ تحقیقات بر روی قرآن های قدیمی به 
وسیله گروهی به نام «کوریس کورانیکوم» را اطلاع داده که سراسر تایید برداشت 
های بنیان اندیشانه پیشین من در همین زمینه و از حمله اشاره ای در مقدمه کتاب 
«پاپیروس ها» و تفصیلی است که در یادداشت های مرتبط با خط و قلم آورده و نتیجه 
گرفته بودم که جز لت نوشته های قرآنی و اسناد اجتماعی و خصوصی و تجاری و 
خانوادگی و برگه های رسید کالا و پول. به خط بومی و بی نقطه و اعراب عرب, که 
کاربرد محلی داشته, هیچ برگ نوشته دیگری. حاوی روایت و حدیث و فلسفه و سیره 


و تاريخ و طبابت و نجوم و فتوح و غیره. دورتر از چند قرن اخیر نیافته ایم. 


«گروه بین‌الملل مشرق- پروژه تحقیقاتی "کورپس کورانیکوم" >5دا07)) 
(0۲۵0[6۲۳) در سال ۲۰۰۷ و به همت "آنگلیکا نویورت", "میشائیل مارکس" و 
"نیکلای سینایی" در آکادمی علوم "برلین-براندنبورگ" آلمان آغاز شد. براساس 
خط مشی‌های این آکادمی» گروه تحقیقاتی می‌باید ظرف مدت ۱۸ سال. 
بررسی‌های پژوهشی خود را روی تاريخ قرآن تکمیل کند. محورهای تحقیقاتی 
آن‌ها شامل ثبت و ضبط شواهد تاریخی قرآن (دست نوشته يا قرائت‌های 
مختلف). حمع‌آوری متون تاریخی همزمان با عهد عتیق. و تفسیر ادبی و بر 
۰ 060 


اساس ترتیب زمانی قرآن می‌شود. یکی از اهداف محققین پروژه اين است که 
متون دینی و ادبی قبل و بعد از قرآن را با متن قرآن مقایسه کنند و از اين راه 
تش شید که با فان کاب تد ف قت و ات اش اس كار اتن 
گروه براساس اصول علمی صورت می‌گیرد. به طوری که شواهد تاریخی دست 
نوشته‌ها و قرائت‌های گوناگون قرآن در دو پیکره زبانی جداگانه نگهداری 
می‌شود. محققین پروژه پس از بررسی‌های جامع به این نتیجه رسیدند: 
"دست نوشته‌های موجود از زمان صدر اسلام تنها در ده سال گذشته مورد 
بررسی دقیق قرار گرفته‌اند. از این رو ضرورت مطالعه این بخش از تاریخ 
احساس می‌شود." 


حالا دم خروس این سعی جدید برافراشته شد. باز هم یهودیان برای حفظ تتمه آبروی 
ريخته شده از مراکز فرهنگی وابسته به کلیسا و کنیسه در تحقیقات تاملی در بنیان 
تاریخ ایران و اسلام و مصادره تحقیقات عمیق و حدید انجام شده در این باره. دکان 
دیگری از قبیل مراکز و موسسات ايران و اسلام شناسی پر سابقه ولی جدیدا بی آبرو 
شذه را برای لوث و تفییر مسیر مستئله خط و کتابت و زبان در شرق میانه گشوده اند 
و به دنبال کشف متون مقدم و قرائت های گوناگون قرآن اند. نکته جان دار قضیه آن جا 
در جنبش است که روزنامه مربوطه مطلب بیان شده در بیخ گوش خود را نشنیده 
گرفته و برای خوش آمد بهود خبرنگار بین المللی خود را برای مصاحبه تا آن سر دنیا 
بسیج کرده است. این اظهار معلومات که در عین اعتراف به سلامت و قدمت قرآن. 
می خواهند در مطابقت با دیگر متون همزمان با آن. که می دانیم نوشته نمی شده. 
ا ال جد فا ته سافن كر كه که فان اه اخلتی را به خظ ری رآفنه 


اند. 


00۱ 
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«کار اين گروه براساس اصول علمی صورت می‌گیرد. به طوری که شواهد 
تاریخی دست نوشته‌ها و قرائت‌های گوناگون قرآن در دو پیکره زبانی حداگانه 
نگهداری می‌شود. محققین پروژه پس از بررسی‌های جامع به این نتیجه 
رسیدند: دست نوشته‌های موحود از زمان صدر اسلام تنها در ده سال 
گذشته مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند.. از این رو ضرورت مطالعه این 


بخش از تاریخ احساس می‌شود.» 


مورخ نتوانست چه گونگی دست یابی این مرکز قرآن شناسی به قرائت های گوناکون 
قرآن را در متونی دریابد که اعراب و نقطه ندارند و درعین جال به این اعتراف توجه می 
دهد که می گویند رمز گشایی از نسخه های کهن قرآن در غرب اخیرا آغاز شده و 
حال آن که من در سال۱۳۸۷ و در مقدمه کتاب پاپیروس ها و پیش از ان در یادداشت 


های ایران شناسی بدون دروغ اورده بودم: 


«اگر در جهان عرب نیز نوع نگارش حروف به وحهی است که در نمونه های این 
پاپیروس ها می بینیم آیا چگونه ایرانیان این همه تاریخ و تفسیر و سيره و 
مغازی و فتوح نوشته اند و به راستی اگر عرب در قرن هشتم و آن هم در مرکز 
مصر و در میان صاحبان فن و فرهنگ نگ"ارش. هنوز برای کاف و قاف و نون و 
واو و یا و عین و غین خود اسلوب واحد و امروزین نگارش را نداشته و برای 
شناسایی و تفکیک الفبای خود هنوز نقطه به کار نمی برده پس فارسیان که 
کپی بردار وام دار خط و حرف نویسی عرب اند. چه گونه در قرن چهارم هجری 
شاهنامه نوشته و می خوانده اند؟.» 
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یکی از قرآن‌های مورد بررسی در پروژه "کوریس کورانیکوم" 
مکان: کتابخانه دولتی برلین - زمان احتمالی : بین قرن‌های هفتم تا هشتم 


«از آن‌حا که شما روی نسخه‌های خطی قرآن هم کار می‌کنید. آیا تا 
کنون به نسخه‌ای متفاوت از قرآن‌های جچایی امروزی برخورد کرده‌اید؟ 


متون مربوط به دو قرن اول پس از نزول قرآن» ابهامات بسیاری برای ما داشت. 
خواندن متن قرآن به علت آن‌که صداهای فتحه و کسره و ضمه و حتی نقطه را 
نمی‌نوشتند. دشوار بود و می‌شد به چندین شکل این متن را خواند. اما نکته 
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اگ اکت په مر خسف نقظه و آفراتب کی این تسههار سین آذ 
بررسی‌های بیش‌تر روشن شد که خوانش همه آن‌ها یکی بوده و 
تفاوت محسوسی میان این خوانش و نسخه‌های کنونی قرآن وحود 
ندارد. » 


اين اعتراف کارساز و صریح بر یگانگی و بی تغییر بودن متن قرآن بینی مبلغان مجعول 
شناس کتاب خدا را بر حاک می مالد و معلوم می کند که جهد در راه کشف قرآن های 


مغایر کوبیدن آب در هاون و کوبیدن مشت بر سندان است. 


«کتاب حاضرء ۲۲۱۰ قطعه پاپیروس مصری را می شناساند که تقریبا تمام 
کضیزه بانیروس قاف بافت شته زد قوت تست اسلامی را شاف ی شنود 
در اتآ نانک ها کیان نما که فطالب ف انی اسک که ت قوم درمت 
تر از اوضاع اجتماعی و تاریخ اسلام نیز کمک می کند. اما قصد من از طرح 
مسئله در این مبحث نه بررسی اجتماعی- تاریخی» که کنجکاوی فنی است. 
حقیقت مسلم و بی تردید این که گذر از مقدماتی برای رفع خامی از خط 
عرب» تدوین قواعد صرف و نحو. نقطه و علامت گذاری بر حروف. تا حدی که 
بتوان قرآن را برای ده ها ملت متنوع غیرعرب از صورت محفوظات به مکتوبات 
بین الاسلامی قابل قرائت بدل کند. تنها با تلاش طاقت فرسا و طولانی ممکن 
شده و قرون متمادی زمان برده است. این مطلبی است که نمونه های به 
حای مانده از خط عرب در قرون نخست اسلامی و از حمله پاییروس هاء نه 
فقط تاکید می کند. بل زمان این بلوغ را , لااقل تا قرن هفتم هجری به درازا 
می کشاند.غالب این اوراق پاییروسی در این کتاب تاريخ تدوین ندارد. نمونه 
فاك ار ا ان بر ةده ست با وان اعام ها مه آمروس تخت 
ذکر واحد سده, مثلا به صورت سال چهل و هشتم امده, که مگر از طریق 
تطبیق خط, به طور دقیق معلوم نیست که سال چهل و هشتم از چه قرنی 
بوده و يا به تاریخ کامل ماه و سال و روز اشاره دارد. که دورترین آن متعلق به 
تسه اکآ ماه شو‌ال مال ١١۴‏ هخرف اس 


(پاپیروس هاء مقدمه ناشر) 
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در مجموع چنین می نماید که معده فرهگی صاحبان انديشه و امکانات رسانه ای در 
اامبه رنه انا مها و يسه ها هآ 


نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ ساعت 09:22ب.ظ توسط ناصر پورپیرار 


آگهی 


آماده شد: 
کتاب بحهارم برآمدن مردم بخش او مقدمات. ۲۳۴۰ صفحه. ۱۲۵۰۰ تومان. 


۰ تومان. 


اسلام و شمشیر یادداشت های ۴۶ تا ۵۷, ۶۰۰۰ تومان. 


با تلفن ۶۶۴۹۲۰۴۹ تماس بگیرید. 


نوشته شده در دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲ ساعت 08:46)ب.ظ توسط ناصر پورپیرار 


۳ 
بدنبال تحریک اجتماعی است؛ 
نه تحرک اجتماعی! 


ناصر بوربیرار (۱۳۱۹-۱۳۹۶) 
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خرد آدمی ۳ از تعصبا دور مبد ارد 


۳ ESC 
اقوال مرده که از عصر هر نسل دورتر رودء‎ 
به سنت میگراید و باور آن به مرور دوباره‎ 

ARES A 


AES IES ناصر‎ 





تاریخ درگذشت : جمعه " شهریور ۶ ۱۳۹ 


محل دفن : «بهشت زهرا» تهران 





۹ 


01۰ 





